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طراحی و صفحه آرایی:  سایت رمانکده





آدرس سایت  wWw.Romankade.com  :





پیج های ما در شبکه های اجتماعی را دنبال کنید





( برای عضویت روی ایکون های زیر کلیک کنید)











 














  


 روي يکي از نيمکتهاي پارک نشستم و به دنياي قشنگ بچه ها نگاه ميکنم... عجيب دلم گرفته... مثله خيلي از روزا... دوست دارم سرمو بذارم رو شونه ي يه نفرو تا ميتونم اشک بريزم و اون دلداريم بده... اما خيلي وقته که ديگه چنين آدمي رو توي زندگيم سراغ ندارم... واقعا چي شد که زندگيم به اينجا رسيد... انگار آخر راهم... حس ميکنم تنها موجوده اضافه ي روي زمينم... با صداي گريه ي يه دختر بچه به خودم ميام... رو زمين افتاده و کسي نيست که بلندش کنه... از رو نيمکت پارک بلند ميشمو خودم به دختر بچه ميرسونم... جلوش زانو ميزنمو کمک ميکنم بلند شه











- خوبي خانم خانما؟











دختربچه با هق هق ميگه: زانوم خيلي درد ميکنه











نگاهي به زانوش ميندازم که ميبينم زانوش يه کوچولو زخم شده... زخمش سطحيه... از تو کيفم يه چسب زخم در ميارمو رو زانوش ميزنم











با مهربوني لبخندي ميزنمو ميگم: حالا زوده زود خوب ميشه.... اسمت چيه خانم کوچولو؟











با صدايي بغض آلود ميگه: مامانم گفته اسممو به غريبه ها نگم











يه لبخند غمگين رو لبام ميشينه











-آفرين خانم کوچولو... هميشه به حرف مامانت گوش کن...











صداي يه زن رو ميشنوم: لعيا چي شده؟











لعيا: ماماني زانوم زخم شد... اين خانم برام چسب زد











به سمت مادر لعيا برميگردمو ميگم: سلام خانم











مادر لعيا: سلام... ممنونم بابت لطفتون











-خواهش ميکنم... انجام وظيفه بود... دختر شيرين زبوني داريد











ازم تشکر ميکنه و به يلدا ميگه: لعيا از خانم تشکر کن... ديگه بايد بريم











لعيا: مرسي خانم











-خواهش ميکنم خانمي











يه شکلات از جيب مانتوم در ميارمو ميگم: اينم جايزت به خاطر اينکه دختر خوبي بودي و زياد گريه نکردي











يه نگاه به مامانش ميندازه... که اونم با چشماش به لعيا اشاره ميکنه از من شکلات رو بگيره











لعيا دستاي کوچولوش رو جلو مياره و من شکلات رو تو کف دستش ميذارم











لعيا: مرسي











چيزي نميگم فقط لبخند ميزنم... مادر لعيا باهام خداحافظي ميکنه و لعيا هم برام دست تکون ميده... منم براش دست تکون ميدم و به مسير رفتنشون نگاه ميکنم... با صداي زنگ گوشيم به خودم ميام... يه نگاه به گوشيم ميندازم... طاهاست... جواب ميدم











-سلام داداش











طاها: سلام و کوفت... هيچ معلومه کدوم گوري هستي... نميگي مامان نگران ميشه و حالش دوباره بد ميشه... زود بيا خونه











و بدون اينکه منتظر جواب من بمونه گوشي رو قطع ميکنه... يه آه ميکشمو از پارک خارج ميشم... وقتي کنارشون هستم از من دوري ميکنند و وقتي ميام بيرون با من اينطور برخورد ميکنند... هر چند نگراني اونا براي من نيست بيشتر از من بخاطر آبروشون نگرانند... اين پارک رو خيلي دوست دارم... بيشتر اوقات بعده کار ميام اينجا... يه ربع بيست دقيقه اي ميشينمو بعد به سمت خونه حرکت ميکنم... همينجور که قدم ميزنم يکي از شعرهاي فروغ رو براي خودم زمزمه ميکنم:











«اي ستاره ها که بر فراز آسمان











با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد











با خودم فکر ميکنم کاش مثله ستاره ها بودم... توي آسمونا... راحته راحت... خوش به حال ستاره ها که هيشکي نميتونه بهشون زور بگه











اي ستاره ها که از وراي ابرها











بر جهان ما نظاره گر نشسته ايد











آري اين منم که در دل سکوت شب











نامه هاي عاشقانه پاره ميکنم











اي ستاره ها اگر بمن مدد کنيد











دامن از غمش پر از ستاره ميکنم











با دلي که بويي از وفا نبرده است











جور بيکرانه و بهانه خوشتر است











در کنار اين مصاحبان خودپسند











ناز و عشوه هاي زيرکانه خوشتر است











اي ستاره ها چه شد که در نگاه من











ديگر آن نشاط ونغمه و ترانه مرد ؟











واقعا چي شد؟ مگه من چي کار کردم که اينطور دارم تاوان پس ميدم... به کدوم جرم... به کدوم گناه؟ چرا لبخند از لبام فراريه؟ چرا اينقدر دلم از زمين و زمان گرفته؟











اي ستاره ها چه شد که بر لبان او











آخر آن نواي گرم عاشقانه مرد ؟











به اين جاي شعر که ميرسم آهي ميکشم... چقدر وصف حاله منه











جام باده سر نگون و بسترم تهي











سر نهاده ام به روي نامه هاي او











سر نهاده ام که در ميان اين سطور











جستجو کنم نشاني از وفاي او











اي ستاره ها مگر شما هم آگهيد











از دو رويي و جفاي ساکنان خاک











کاين چنين به قلب آسمان نهان شديد











اي ستاره ها ستاره هاي خوب و پاک











من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست











تا که کام او ز عشق خود روا کنم











لعنت خدا بمن اگر بجز جفا











زين سپس به عاشقان با وفا کنم











اي ستاره ها که همچو قطره هاي اشک











سر بدامن سياه شب نهاده ايد











اي ستاره ها کز آن جهان جاودان











روزني بسوي اين جهان گشاده ايد











رفته است و مهرش از دلم نميرود











اي ستاره ها چه شد که او مرا نخواست ؟











اي ستاره ها ستاره ها ستاره ها











پس ديار عاشقان جاودان کجاست ؟ »

















آه عميقي ميکشمو به سمت ايستگاه اتوبوس ميرم... هنوز اتوبوس نيومده... چند دقيقه منتظر ميمونم تا اتوبوس برسه... اگه بخوام با تاکسي برم اون سر دنيا تا آخر ماه پول کم ميارم... بالاخره اتوبوس اومد منم سوار اتوبوس ميشم... خيلي شلوغه... جاي نشستن نيست... بعد از چند بار سوار اتوبوس واحد شدن بالاخره به جلوي خونه ميرسم... همين که وارد خونه ميشم صداي داد بابا رو ميشنوم: تا حالا کدوم گوري بودي؟











با ملايمت ميگم: سلام بابا











بابا: جواب منو بده











مجبورم قضيه پارک رفتن رو مخفي کنم... چون اصلا حوصله ي داد و بيداد ندارم











-يکم کارم طول کشيد... اولين اتوبوس رو از دست دادم











سري تکون ميده و ميگه: گم شو تو اتاقت











به زحمت خودمو به اتاق ميرسونم مثله هميشه در اتاقم رو قفل ميکنم... واقعا نميدونم چيکار بايد کنم... اي کاش ميفهميدن مرگ ترانه تقصير من نيست... اوايل خيلي سعي کردم به همه بفمونم اون طور که شما فکر ميکنيد نيست... اما تنها چيزي که عايدم شد کتک از بابام، فحش از برادرام و نفرين از مامانم بود...بعده يه مدت فهميدم اصرار به بيگناهي بي فايده هست... اونا اصلا باورم نداشتن... کم کم بي تفاوت شدم... اونا داد و بيداد ميکردنو من فقط گوش ميکردم... اونا هم کم کم فراموشم کردن... تنها چيزي که منو به اونا ربط ميده همين اتاق هست و بس... تنها نقطه مشترک من و خونوادم همين اتاقه... مرگه ترانه برابر شد با مرگ همه آرزوهاي من











بدون اينکه لباسمو عوض کنم خودمو روي تخت پرت ميکنم... اتاق کوچيکم از تميزي برق ميزنه











عجيب خسته ام... ترجيح ميدم به گذشته ها فکر نکنم... خواب رو به همه چيز ترجيح ميدم... زير لب زمزمه ميکنم











« درياچه دل پاکي و نجيبي دارد











چنديست که حالات عجيبي دارد











اين موج که سر به صخره ها ميکوبد











با من چه شباهت عجيبي دارد »











دلم يه خواب آروم ميخواد... دلم ميخواد براي يه شب هم که شده بعد از مدتها با آرامش بخوابم... اما خودم هم ميدونم که فقط و فقط يه آرزوي محاله... اونقدر فکر و خيال ميکنم که خودم هم نميدونم کي به خواب ميرم











چشامو باز ميکنم... به ساعت نگاهي ميندازم... آه از نهادم بلند ميشه... ساعت چهار صبحه... از 6 عصر تا الان يکسره خوابيدم.. مثله هميشه کسي براي شام صدام نکرد... قفل درو باز ميکنم و از اتاق خارج ميشم... سمت آشپزخونه ميرمو در يخچال رو باز ميکنم... چيزي از غذاي ديشب نمونده... بعضي مواقع مامان برام غذا ميذاره ولي مثله اينکه ديشب از اون شبا نبود... مجبور ميشم دو تا تخم مرغ بردارم و يه املت درست کنم... با کمترين سر و صدا املت رو درست ميکنمو با يه تيکه نون ميخورم...ظرفا رو ميشورم و ميرم تو اتاقم يه مقدار از کارام مونده مجبور شدم بيارم خونه انجام بدم... کامپيوتر رو روشن ميکنم سرعتش بالا اومدنش افتضاحه... خيلي قديمي شده... ولي چاره اي نيست بايد باهاش بسازم... تا ويندوز بالا بياد به گذشته فکر ميکنم... وقتي بابا گفت همين که از خونه بيرونت نکردم بايد ازم ممنون باشي من ديگه خرج تحصيلتو نميدم واقعا درمونده شدم... ماشين و موبايلو لپ تاپ رو هم ازم گرفت و من موندم و هزار بدبختي... فقط همين کامپيوتر تو اتاقم موند... در به در دنبال کار ميگشتم و بالاخره تونستم پيدا کنم... هر چند به سختي... هر چند قراردادي... اما به همونم راضي بودم... ترم آخر دانشگاه خيلي سخت گذشت... خيلي... اما گذشت... به سختي ليسانس زبان رو گرفتم... حتي تو اون روزا بنفشه صميمي ترين دوستم، حرفمو باور نکرد و رابطه شو باهام قطع کرد... تنها کسي که در جريان کل ماجرا بود ماندانا دوست هم دانشگاهيم بود که اونم تو اون روزا داشت با شوهرش به کانادا ميرفت... هر چند ماندانا هم همه ي تلاشش رو کرد اما کسي حرفاشو باور نکرد...ماندانا يه ترم زودتر از من درسشو تموم کرد من به خاطر مرگ خواهرم و سرزنشهاي خونوادم داغون بودم مجبور شدم يه ترم مرخصي بگيرم... بيچاره ماندانا روزاي آخر به جاي اينکه با خانواده اش باشه کنار من بودو بهم دلداري ميداد... هنوز که هنوزه بعضي وقتا بهم زنگ ميزنه... همين کار فعلي رو هم مديون ماندانا هستم...تو همون روزاي بدبختي به شوهرش سپرد برام يه کار پيدا کنه... هر جا ميرفتم به يک دانشجو که هيچ سابقه ي کاري نداشت کار نميدادن تا اينکه شوهر ماندانا با عموش صحبت کرد و من به عنوان يکي از مترجم هاي زبان وارد شرکت عموش شدم و هنوز هم همونجا هستم... هر چند شرکت کوچيکي هستش ولي حداقلش اينه که خرج و مخارجم در مياد... بالاخره ويندوز بالا مياد... همه متن ها رو قبلا ترجمه کردم فقط تايپشون مونده...











بيخيال گذشته ميشمو شروع ميکنم به تايپ کردن... بعد از کلي تايپ کردن بالاخره کار تايپ تموم ميشه











زير لب زمزمه ميکنم: بالاخره تموم شد











يه کش و قوسي به بدنم ميدم که صداي استخونام بلند ميشه.... به ساعت نگاهي ميندازم... هنوز پنج و نيمه... به سمت آشپزخونه ميرمو يه تخم مرغ و سيب زميني رو ميذارم آبپز بشه... اگه بخوام بيرون غذا بخورم تا آخر ماه پول کم ميارم... مجبورم هر روز يه لقمه اي چيزي با خودم ببرم... تو اون شرکت کوچيک سلف پيدا نميشه... مسيرم هم چون طولانيه واسه نهار خونه نميام... هر چند اگه بيام معلوم نيست غذايي بهم برسه يا نه؟ به صرفه ترين راه موندن تو شرکته











مثله هميشه چند تا لقمه ميذارم تو کيفم... دو سه تا شکلات هم ميذارم تو جيبم و ساعت شش و نيم از خونه بيرون ميزنم... ساعت 8 بايد شرکت باشم... مثله هميشه همه خوابن... دلم لک زده براي آغوش مادرم... براي محبت پدرم... براي حمايتهاي برادرام... براي نوازشهاي خواهرم

















همينکه به شرکت ميرسم به سمت اتاق کارم ميرم... کسي نيومده... کامپيوتر رو روشن ميکنمو کاراي امروزم رو شروع ميکنم... در باز ميشه و نفس و نازنين داخل ميشن... نفس دختر شاد و شنگوليه... همچنين خيلي مهربون











نفس: به به خانم سحرخيز... حال و احوالت چطوره؟











-ممنون خوبم











نازنين يه پوزخند ميزنه و بي توجه به من سمت ميزش ميره... نازنين دختر عموي نفسه... اما هيچ وجه تشابه اي بين شون نيست نه از لحاظ ظاهر نه از لحاظ اخلاق و رفتار... نازنين خيلي مغروره... حس ميکنم از من خوشش نمياد... با اينکه نفس دختر خوبيه ولي نازنين رو به نفس ترجيح ميدم چون من حوصله ي سر و صدا ندارم ولي نفس خيلي پرحرفي ميکنه... ايکاش يکم آروم بگيره... دلم ميخواد تنها باشم...











نفس: ترنم چه خبرا؟











-خبر سلامتي











نفس: شنيدم ديروز هم شرکت اومدي ولي من و نازنين مرخصي رد کرديم و خلاص...











چيزي نميگم... نفس هم که ميبينه حرفي نميزنم با نازنين بلند بلند حرف ميزنه و سر خودشو گرم ميکنه... در اتاق دوباره باز ميشه و اشکان داخل ميشه... با لحن شوخ خودش با همه سلام ميکنه... بعد ميره پشت ميزش ميشينه... از نگاه هاي زير چشمي نفس به اشکان به راحتي ميشه فهميد که چقدر اشکان رو دوست داره.. از نگاه هاي گاه و بيگاه اشکان به نفس هم ميشه به اين موضوع رسيد که اين عشق يه طرفه نيست... هر چند اوايل حس ميکردم رفتار اشکان به شدت عجيب و غريبه اما کم کم فهميدم که اشتباه ميکنم... ذهنمو درگير کارم ميکنم و سعي ميکنم به گذشته فکر نکنم... با صداي نفس به خودم ميام











نفس: ترنم بيا برسونمت











-ممنون، خونه نميرم... ميخوام بمونم











نفس: برم از رستوران نزديک شرکت چيزي برات بخرم؟











لبخندي ميزنمو ميگم: ممنون غذا آوردم











همه ميرن و فقط من ميمونمو خودم... از تو کيفم لقمه رو بيرون ميارمو ميخورم... ياد حرفاي مامان ميفتم...ترنم چطور تونستي؟ چطور تونستي با زندگي خودت، با زندگي ما، از همه مهمتر با زندگي ترانه اين کارو کني... شيرمو حلالت نميکنم ترنم... هيچوقت نميبخشمت... تو باعث مرگ ترانه اي... با يادآوري اون روزا بغض بدي تو گلوم ميشينه... يه گاز بزرگ به لقمه ام ميزنمو و بغضمو به زحمت قورت ميدم... بعد خوردن غذا دوباره کارمو ادامه ميدم... ساعت کاري تا ساعت 2 هست اما من اضافه کاري قبول ميکنم... هم به خاطر پولش... هم به خاطر اينکه تو خونه آرامش ندارم... دوست دارم تا ميتونم از خونه دور باشم... خيلي خسته شدم ساعت پنج و ربعه... بقيه کارا رو ميذارم واسه ي فردا... از شرکت خارج ميشم... متوجه نم نم بارون ميشم... عاشقه بارونم... عاشقه اينم که زير بارون راه برمو اشک ريزم... اينجوري هيچکس هيچي نميفهمه... هيچکس به خاطر اشکام پوزخند نميزنه... هيچکس مسخرم نميکنه... هيچکس نميگه اين اشکا حقشه... هيچکس با تاسف سر تکون نميده... من عاشق بارونم چون هميشه با اشکاش اشکاي منو مخفي ميکنه.... جلوي در خونه ام... لباسم خيسه خيسه... درو باز ميکنمو وارد ميشم... جز مامان هيچکس خونه نيست











با مهربوني ميگم: سلام مامان











جوابمو نميده... ميرم توي اتاق... لباسامو عوض ميکنم... ميرم بيرونو ميگم: مامان چايي ميخوري؟











باز جوابمو نميده... دلم عجيب گرفته... آهي ميکشم... دو تا فنجون چايي ميريزمو به سمت سالن حرکت ميکنم











جلوي مامانم ميشينمو چايي رو جلوش ميذارم











اشک تو چشماش جمع ميشه... ميدونم ياد ترانه افتاده... بعضي مواقع فکر ميکنم اگه روزي بفهمن که همه حرفايه من حقيقت بود چيکار ميکنند؟











همين موقع درسالن باز ميشه... طاها و طاهر خندون وارد سالن ميشن... اما تا چشمشون به صورت خيسه مامان ميفته اخماشون ميره توهم











طاها با عصبانيت مياد سمت منو با فرياد ميگه: اينجا چه غلطي ميکني... باز اومدي جلوي مامان مثله آينه دق رو به روش نشستي











طاهر، برادر بزرگم با دو قدم بلند خودشو بهم ميرسونه و بازومو ميگيره و هلم ميده و ميگه: گم شو تو اتاقت











اشک تو چشام جمع ميشه... يه نگاه به مامان ميندازم که با چشماي يخ زده بهم نگاه ميکنه... ميدونم اون هم هيچوقت ازم دفاع نميکنه... بي هيچ حرفي به سمت اتاقم ميرم ... همين که داخل اتاقم ميرم اشکام در مياد... صداي طاها و طاهر رو ميشنوم که به مامان دلداري ميدن... خيلي سخته که وجودت باعث آزار همه بشه... خيلي سخته... واقعا از زندگي سيرم











زير لب زمزمه ميکنم:اندوه تازه اي نيست دلتنگي من و بي تفاوتي آدمها











ترانه چرا باورم نکردي؟... چرا؟











ميرم کنار پنجره و به آسمون نگاه ميکنم... آسمون هم امروز دلش گرفته... به نم نم بارون نگاه ميکنم.... تو حال و هواي خودم هستم که در اتاق به شدت باز ميشه و ميخوره به ديوار... اه يادم رفت در رو قفل کنم... طاهر مياد تو اتاقمو با لحن خشني ميگه: بهتره زياد اطراف مامان نچرخي... دوست ندارم خاطره هايه تلخي رو که تو برامون ساختي دوباره واسه ي مامان زنده بشه...











بعد با لحن غمگيني ادامه ميده: هر چند که هرگز فراموش نميشن فقط کمرنگ ميشن











بعد از چند لحظه مکث دوباره با لحن خشنش ادامه ميده: دفعه بعد ديگه اينطوري باهات برخورد نميکنم... يه اشک از چشماي مامان بريزه زندگيتو از ايني که هست هم سياه تر ميکنم











با چشماي غمگينم زل زدم بهش و هيچي نميگم... با خودم فکر ميکنم مگه از اين سياهتر هم ميشه... دنياي من خيلي وقته به جز سياهي رنگي به چشم نديده.... با صداي بسته شدن در به خودم ميام











آهي ميکشمو رو تخت ميشينم... سرمو بين دستام ميگيرم... واقعا نميدونم چيکار کنم؟... چهار ساله دارم عذاب ميکشم... هر روز به اين اميد پامو تو خونه ميذارم که بخشيده بشم... و خودمم نميدونم چرا بايد منو ببخشن... وقتي اشتباهي نکردم... وقتي گناهي مرتکب نشدم... ولي زندگي من روز به روز بدتر ميشه... من تو اين خونه نقش آدم بده رو دارم... دنيايي هم بگم اون طور که شما فکر ميکنيد نيست کسي باورم نميکنه... ايکاش يکي بود آرومم ميکرد... وقتي به خونوادم نگاه ميکنم باورم نميشه اينا همون آدماي گذشته هستن که مهربوني ازشون بيداد ميکرد... من پول و ثروتشونو نميخوام... فقط دنبال ذره اي محبتم که همون هم به دليل گناه نکرده از من دريغ ميکنند... بعد از 26 سال زندگي هيچي نشدم هيچي... همه مردم منو بدترين آدم کره ي زمين ميدونند، پدرم... مادرم... برادرم... همسايه ها... فاميل... از همه مهمتر عشقم











يه لبخند تلخ ميشينه رو لبم... حالا که فکر ميکنم ميبينم اگه هيچيه هيچي هم نشده باشم يه چيزي شدم... اونم آدم بده ي داستان زندگيه خودم... زير لب زمزمه ميکنم:











« شاخه با ريشه خود حس غريبي دارد











باغ امسال چه پايير عجيبي دارد











غنچه شوقي به شکوفا شدنش نيست دگر











باخبر گشته که دنيا چه فريبي دارد











خاک کم آب شده مثل کوير تشنه











شايد از جاي دگر مزرعه شيبي دارد











سيب هر سال در اين فصل شکوفا ميشد











باغبان کرده فراموش که سيبي دارد

















تو اين خونه چقدر غريبم... با آدمايي که با جون و دل دوستشون دارم چقدر احساس غريبي ميکنم... اي کاش باورم ميکردن.. پدرم... مادرم... خواهرم... برادرام و سروش همه عشقم... هيچکس باورم نکرد... هنوز هم باورم ندارن... چه کنم با دل شکسته ام چه کنم؟











« من به جرم باوفايي اين چنين تنها شدم











چون ندارم همدمي بازيچه ي دلها شدم »











شنيدم چند ماهه نامزد کرده... فکر ميکردم اگه هيچکس درکم نکنه لااقل سروش درکم ميکنه... فکر ميکردم اون باورم داره... فکر ميکردم در برابر همه ازم دفاع ميکنه... ولي اون از همه زودتر ترکم کرد











« پر رازي مث ليلي پر شعري مث نيما











ديدن تو رنگ مهر رفتن تو رنگ يلدا











بيا مث اون کسي شو که يه شب قصد سفر کرد











ديد يارش داره ميميره موندش و صرف نظر کرد »











هميشه ته دلم يه اميدي داشتم... اميد برگشت اون رو... اميد برگشت عشقم رو... کسي که همه زندگيم بود... اما بعد 4 سال خبر نامزديش بهم رسيده... خدايا من از اين زندگي سيرم خلاصم کن کم کم داره تحملم تموم ميشه











*******











تو ايستگاه منتظر اتوبوس هستم... حس ميکنم هيچ انگيزه اي تو زندگي ندارم... اتوبوس از راه رسيد و من سوار شدم... از پشت شيشه به بيرون نگاه ميکنم به خيابونهاي خلوت... به پياده روهاي بدون رهگذر... مثله هميشه به سختي خودم رو به شرکت ميرسونم... پشت کامپيوتر ميشينمو کارمو انجام ميدم که يه نفر مياد صدام ميکنه و ميگه مديرعامل باهات کار داره... با تعجب از جام بلند ميشيمو به سمت اتاق مديرعامل حرکت ميکنم... چند ضربه به در ميزنمو وارد ميشم... سرشو بلند ميکنه و تا منو ميبينه لبخندي ميزنه











-سلام آقاي رمضاني











آقاي رمضاني: سلام دخترم











-با من کاري داشتين؟











آقاي رمضاني: آره دخترم بشين تا بهت بگم











رو نزديکترين مبل ميشينمو خودمو منتظر نشون ميدم











آقاي رمضاني: راستش دوستم بهم سپرده که به يه مترجم براي شرکت پسرش نياز داره... من هم تصميم گرفتم تو رو بفرستم... حقوقش تقريبا دو برابره اينجاست و شرايط ديگش هم خيلي بهتره... تو کارت خيلي خوبه... مطمئنم اگه در شرکتهاي بزرگتر کار کني پيشرفت ميکني











-اما .......











دستشو مياره بالا و ميگه: هنوز حرفام تموم نشده...











ساکت ميشمو اون ادامه ميده: دخترم اگر به اين شرکت بري چند تا حسن برات داره... هم مسير راهت کوتاه ميشه... هم حقوقت بيشتره... هم شرايط خوبي داره و مهمتر از همه راه پيشرفت رو برات باز ميکنه... اين دوستم شرکتش چندين شعبه داره... که اين شرکت دومين شرکتيه که توسط پسرش تاسيس شد... حالا اگه حرفي داري بگو











-اگه کارم مورد قبولشون واقع نشد اونوقت چيکار کنم؟ شما که خودتون ميدونيد من خيلي به اين کار احتياج دارم











آقاي رمضاني با لبخند ميگه: نگران نباش... من مطمئنم کارت مورد تائيدشون قرار ميگيره... حالا بگو ببينم نظرت چيه؟











-با اين تعريفايي که شما کردين... حس ميکنم موقعيته خوبيه











آقاي رمضاني: آفرين دخترم... مطمئن باش پشيمون نميشي... يه معرفي نامه برات مينويسم که به رئيس شرکت ميدي... آدرس هم برات مينويسم... قرار شده امروز تا ساعت يازده يه نفرو بفرستم... پس عجله کن تا دير نشده... همين الان حرکت کن











-خيلي ازتون ممنونم، شما هميشه به من لطف داشتين











لبخندي ميزنه و هيچي نميگه... با اجازه اي ميگمو از اتاق خارج ميشم... ميرم وسايلامو برميدارمو از بچه ها خداحافظي ميکنم... امروز مجبورم با تاکسي برم وگرنه ديرم ميشه ساعت ده و ربعه اگه با اتوبوس برم دير ميرسم... بعد از چند دقيقه يه تاکسي ميرسه و منم سوار ميشم... همين که چشمم به شرکت ميفته ترسي تو دلم سرازير ميشه... شرکتش خيلي بزرگه و من تجربه ي کاريم فقط در حد همون شرکت آقاي رمضانيه... اصلا اين شرکت در برابر شرکت قبلي غوليه براي خودش... بدجور استرس دارم... دوست دارم قبولم کنن... کار تو اون شرکت برام خيلي سخته... اين شرکت هم خيلي به خونه نزديکه هم حقوقش خوبه... وارد شرکت ميشمو به سمت منشي ميرم... وقتي خودمو معرفي ميکنمو ميگم از طرف آقاي رمضاني اومدم سري تکون ميده و ميگه منتظر بشينم... منم رو صندلي منتظر ميشينم











منشي: خانم بفرمايين داخل











-ممنون











به طرف در رئيس شرکت ميرم... چند ضربه به در ميزنمو درو باز ميکنم صداي بفرماييد يه پسر رو ميشنوم... با شنيدن صداش ضربان قلبم بالا ميره... خدايا يعني خودشه... دستام بي اختيار به سمت دستگيره در ميرن و درو باز ميکنند.... به داخل ميرم... خشکم ميزنه... خدايا باورم نميشه... خودشه... خوده خودشه... سرش پايينه و داره چيزي مينويسه... وقتي صدايي از جانبه من نميشنوه سرشو بلند ميکنه اونم خشکش ميزنه... بعد از چهار سال بالاخره ديدمش... يه دنيا حرف باهاش دارم ولي هيچکدوم رو نميتونم بهش بگم... دوباره تو چشمام يه دنيا غم ميشينه و دلم گريه ميخواد... دوست دارم تنها باشمو تا ميتونم گريه کنم... به خودش مياد و پوزخندي ميزنه... با لحن خشکي ميگه: بفرماييد











نگامو ازش ميگيرم...اون ديگه ماله من نيست پس اين نگاه ها چه فايده اي داره... سعي ميکنم بي تفاوت باشم... خونسرده خونسرد... آرومه آروم... خيلي سخته ولي غيرممکن نيست... مهم نيست چقدر داغونم مهم اينه که در برابر ديگران نشکنم حتي اگه اون ديگري عشقم باشه... عشقي که هيچوقت سهمم نبود شايد هم بود ولي خودش نخواست که سهمم باشه... درو ميبندم و داخل اتاق ميشم.. آهسته آهسته به سمت ميزش قدم برميدارم بدون هيچ حرفي معرفي نامه رو روي ميزش ميذارم و دورترين مبل از اون رو انتخاب ميکنمو ميشينم











با پوزخند ميگه: اينقدر بيکار نيستم که نامه هاي عاشقانه ي جنابعالي رو بخونم... مگه خبر نداري که نامزد کردم؟... من زن ...











ميپرم وسط حرفشو با خونسردي تصنعي ميگم: معرفي نامه ست.

















با تعجب ميگه: چـــــــــي؟











نميدونم اين آرامش از کجا مياد اما حس ميکنم خيلي آرومم با يه آرامش خاصي ميگم: بنده فقط براي کار اينجا اومدم... اگه با من مشکلي دارين ميتونين قبولم نکنيد











با پوزخند ميگه: ميخواي باور کنم؟











اينبار من پوزخندي ميزنمو ميگم: اونش ديگه به من ربطي نداره... من تا همين چند دقيقه پيش از حضور شما تو اين شرکت هيچ اطلاعي نداشتم... مهم نيست باور کنيد يا نه...











تو دلم ميگم: اون روزايي که بايد خيلي چيزا رو باور ميکردي نکردي الان ديگه ازت هيچ انتظاري ندارم... اون موقع هم انتظار نابجايي داشتم... وقتي نزديک ترين کسانم باورم نکردن تو که ديگه جاي خود داري... هر چند من تو رو از هرکسي به خودم نزديکتر ميدونستم... بعضي مواقع توقع آدما ميره بالا... توقع بيجايي بود که فکر ميکردم هرکس باورم نکنه تو باورم ميکني











هيچي نميگه...پاکت رو باز ميکنه... معرفي نامه رو از پاکت خارج ميکنه و ميخونه... يه پوزخند ميزنه و در برابر چشماي بهت زده ي من معرفي نامه رو از وسط پاره ميکنه و ميگه: دوست ندارم يه آدم ه*ر*ز*ه تو شرکتم کار کنه











لبخند غمگيني ميزنمو هيچي نميگم... شايد تعجب ميکنه که ديگه مثله گذشته گريه و زاري نميکنم... که ديگه مثله گذشته ها التماس نميکنم... که ديگه ازش نميخوام باورم کنه... از رو مبل بلند ميشمو با اجازه اي ميگم... تعجب رو از چشماش ميخونم... بي تفاوت از جلوي ميزش رد ميشمو به سمت در ميرم











با عصبانيت ميگه: کجا؟











پوزخندي ميزنمو بدون هيچ حرفي درو باز ميکنمو به سمتش برميگردمو ميگم: بيکار نيستم به چرنديات آدمي مثله شما گوش بدم... حق نگهدارتون











رگ گردنش متورم ميشه... چشماش هم از عصبانيت قرمز ميشه... نگامو ازش ميگيرم... از اتاق خارج ميشمو درو ميبندم... به سمت آسانسور حرکت ميکنم... دکمه ي آسانسور رو فشار ميدم و منتظر ميشم... وقتي آسانسور ميرسه به داخل ميرم و دکمه ي همکف رو ميزنم قبل از اينکه در آسانسور کاملا بسته بشه کسي خودشو به داخل پرت ميکنه... باز خودشه... سروش... ولي من نه ترسي ازش دارم نه هيچي... بي تفاوته بي تفاوتم... بازوهامو ميگيره تو دستاشو محکم فشار ميده و ميگه: به چه جراتي با من اينجوري حرف ميزني؟











وقتي پوزخند رو لبامو ميبينه عصباني تر ميشه و يه سيلي محکم به گوشم ميزنه... صورتم عجيب ميسوزه... پوزخند از لبام پاک ميشه و يه لبخند غمگين جاشو ميگيره... ديگه اشکي برام نمونده که خرج اين سيلي کنم... من خيلي وقت پيش اشکامو خرج سيلي هاي ناحقي که خوردم کردم... ميدونم تک تک عکس العملام براش عجيبه











با لحن غمگيني ميگم: دنياي بدي شده مردا مردونگي رو تو زور و بازو ميبينن ولي ايکاش ميدونستن که مردونگي تو اين چيزا نيست... بعضي وقتا يه بچه ي 5 ساله با بخشيدنه يه شکلات به دوستش مردونگي ميکنه و بعضي وقتا يه مرد با زدن يه سيلي ناحق به گوش يه زن نامردي... چه قدر برام جالبه که يه بچه ي 5 ساله از خيلي از مردايي که ادعاي مردي دارن مردتره











با تموم شدن حرفه من آسانسور وايميسته و من هم بازومو از دستش درميارمو از آسانسور خارج ميشم... مات و مبهوت بهم نگاه ميکنه...











تو دلم ميگم: دنبال ترنم نگرد... اون ترنم مرد... مني که ميبيني خاکستر شده ي اون ترنم هستم... چيزي ازم باقي نمونده به جز مشتي خاکستر... مثله جنازه اي ميمونم که اين روزا هر کي از کنارم ميگذره لگدي نثارم ميکنه... چقدر داغونه داغونم... ايکاش ميدونستي بهترين سيلي اي بود که تو اين چهار سال خوردم... چون تو عشقم بودي و هستي... هر چي که از جانب تو برسه برام شيرينه شيرينه... حتي اگه خنجري باشه براي قلب تيکه تيکه شده ام... هنوز نميتونم باور کنم که ديگه مال من نيستي... هنوز يادمه روزي که نگاهامون بهم گره خورد... روزي که دلامون لرزيد... روزي که بهم اعتراف کردي... روزي که من قبولت کردم.. روزهاي خوب عاشقيمون هنوز يادمه... ايکاش باورم ميکردي... ما پنج سال باهم بوديم چطور باورم نکردي سروش... چطور باورم نکردي... هنوز برام سخته که ببينم ديگه خنده هات، دستهاي گرمت، شونه هاي استوارت مال من نيستن... هنوز برام سخته تو رو کنار يکي ديگه ببينم... آخ سروش همه سرزنش هاي پدر و مادر و برادرامو همسايه ها ودوستام يه طرف... باور نکردن من از جانب تو هم يه طرف...چقدر داغونه داغونم...











-----------

















آهي ميکشمو دوباره به سمت شرکت ميرم فقط ضرر کردم... اين همه پول تاکسي دادم آخرش هم هيچي به هيچي... من رو بگو که با خودم ميگفتم بعد از مدتها شانس بهم رو کرده... ولي من کلا با واژه ي شانس غريبه ام...











« سنگ قبرم را نميسازد کسي











مانده ام در کوچه هاي بي کسي











يهترين دوستم مرا از ياد برد











سوختم خاکسترم را باد برد »











دوست ندارم شرکت برم... دوست دارم ساعتها تو خيابون قدم بزنمو فکر کنم... گوشيمو از جيبم در ميارمو با آقاي رمضاني تماس ميگيرم... بعد از چند بار بوق خوردن صداشو ميشنوم











-سلام آقاي رمضاني











آقاي رمضاني: سلام دخترم... قبولت کرد؟











لبخند غمگيني رو لبام ميشينه و با خجالت ميگم: راستش قبولم نکردن... حالا بايد چيکار کنم؟











آقاي رمضاني با ناراحتي ميگه: يعني چي؟ مگه ميشه؟ واقعا بد کسي رو از دست دادن... دخترم امروز برو استراحت کن از فردا بيا سرکارت











-يه دنيا ممنونم











آقاي رمضاني با ناراحتي ميگه: شرمندتم دخترم... فکر نميکردم اينجوري بشه











-اين حرفا چيه؟ من شرمنده ام که نتونستم خوب خودمو نشون بدم











آقاي رمضاني: ديگه اين حرفا رو نزن... بهتره بري استراحت کني... فردا منتظرتم











-ممنون آقاي رمضاني ... خداحافظ











آقاي رمضاني: خداحافظ دخترم











تماس رو قطع ميکنم... چه خوب که بقيه روز رو بيکارم... اصلا حوصله ي شرکت رو نداشتم... حيف که از شرکت دورم وگرنه ميرفتم تو پارک نزديک شرکت رو نيمکت هميشگي مينشستمو به دنياي پاک بچه ها نگاه ميکردم... تو خيابونا آروم آروم قدم ميزنم و به لباساي پشت ويترين نگاه ميکنم... من براي اين لباسا پولي ندارم... سهم من از اين لباسا فقط و فقط نگاه کردن از پشت ويترين مغازه هاست... ناراحت نيستم که پول خريد اين لباسا رو ندارم... بر فرض که پول داشتمو اين لباسها رو هم ميخريدم.. کجا بايد ميپوشيدم... تو کدوم مهموني... اکثر فاميلها که منو به مهمونيهاشون دعوت نميکنند... اون عده اي هم که دعوت ميکنند خونوادم اجازه نميدن برم هميشه خودشون ميرن.. اگه منو هم ببرن انقدر خودشون و فاميلا بهم طعنه ميزنند که دلم ميخواد وسط مهموني بلند بشمو اونجا رو ترک کنم... همه ي اين تجملات براي من بي معني هستن... وقتي جايي رو نداري ازشون استفاده کني همون بهتر که نتوني بخري... همونجور که با خودم حرف ميزنم يه پسره ي فال فروش رو ميبينم... خيليا بي تفاوت از کنارش رد ميشن... بعضي ها هم از روي دلسوزي ازش فال ميخرن... بعضي ها هم اونو از خودشون ميرونند... به طرف من مياد... صداشو ميشنوم











پسر: خانم يه فال از من بخرين... باور کنيد همه فالام درست در ميان... تو رو خدا خانم يه فال از من بخرين











دوست ندارم بهم التماس کنه... با لبخند دستي به سرش ميکشمو ميگم: باشه گلم... يکي از اون فالاي خوبتو برام جدا کن











با خوشحالي ميگه: چشم خانم











از کيفم يه پنج هزارتومني درميارم... ميخوام زيپ کيفم رو ببندم که چشمم به يه کيک ميخوره... يادم مياد ديروز از گشنگي زياد دو تا کيک خريدم اما وقت نکردم هر دوتاش رو بخورم... با لبخند کيک رو هم از کيفم در ميارمو زيپ کيفم رو ميکشمو کيفم رو ميبندم











پسر: خانم بفرماييد











با لبخند ميگم: مرسي گلم











بعد اون پنج هزارتومني رو همراه کيک بهش ميدم...











پسر: خانم اين کي...











-کيک رو بخور تا بتوني بهتر به کارات برسي











دستي به سرش ميکشمو ميگم مواظب خودش باش گلم











و از کنارش دور ميشم











داد ميزنه: خانم بقيه ي پولت...











با مهربوني ميگم: ماله خودت... يه چيز بخر بخور... خيلي ضعيفي











و بعد ازش دور ميشم... هر چند اون پنج هزارتومني برام خيلي ارزش داشت و ممکنه تو اين ماه هم براي پول تاکسي هم براي اين پنج هزارتومني خيلي اذيت بشم... اما ارزشش رو داشت... با اون پول فقط ميتونستم يه زندگي تکراري داشته باشم حالا ممکنه از خرج و مخارج کم بيارم ولي مطمئنم خدا يه جاي ديگه دستمو ميگيره چون دل اون پسربچه رو شاد کردم... احساس ميکنم دلتنگيم کمتر شده... اما از غمم هيچي کم نشده... دلم پر ميکشه براي اون روزا... براي با سروش بودن... براي خنده هاي از ته دلمون... براي زنگ زدنامون... براي اس ام اس دادنامون... ايکاش ميشد يه بار ديگه اون روزا رو تجربه کنم... اي کاش ميشد... اي کاش...











-------------------

















با بغض زمزمه وار ميخونم











« شبيه برگ پاييزي پس از تو قسمت بادم











خداحافظ ولي هرگز نخواهي رفت از يادم











خداحافظ و اين يعني در اندوه تو ميميرم











در اين تنهايي مطلق که ميبندد به زنجيرم











و بي تو لحظه اي حتي دلم طاقت نمي آرد











و برف نااميدي بر سرم يکريز مي بارد











چگونه بگذرم از عشق از دلبستگي هايم











چگونه ميروي با اينکه ميداني چه تنهايم؟











خداحافظ تو اي همپاي شبهاي غزل خواني











خداحافظ به پايان آمد اين ديدار پنهاني











خداحافظ بدون تو گمان کردي که ميمانم؟











خداحافظ بدون من يقين دارم که ميماني »











چقدر غمگين و تنهام... اين روزها رو حتي براي دشمنام هم نميخوام... خيلي سخته تو سخت ترين شرايط ندوني بايد از کي کمک بگيري... هر چي به اطراف نگاه کني هيچ کس رو براي همراهي پيدا نکني... با اينکه اطرافت پر از آشناست با همه غريبه باشي... با اينکه عشقت در دو قدميته اما مال تو نباشه... خيلي سخته... خيلي... چشمم به يه پارک ميفته... لبخندي رو لبام ميشينه... هر چند همون پارک نيست ولي خوب ميشه توش قدم زد و به پاکي بچه ها نگاه کرد... با خوشحالي به اون طرف خيابون ميرم... وارد پارک ميشم... رو يکي از نيمکتها ميشينم... ساندويچ نون و پنيري که واسه نهارم آماده کردم رو از کيفم درميارمو شروع به خوردن ساندويچ ميکنم... ساندويچم تموم شد ولي باز احساس گرسنگي ميکنم... ولي بايد با اين گشنگي بسازم... يه شکلات از جيبم در ميارمو تو دهنم ميذارم... يه دختر کنارم ميشينه











-فراري هستي؟











از لحنش خوشم نيومد جوابشو نميدم همونجور به بازي بچه ها نگاه ميکنم











يه پوزخند ميزنه و ميگه: اگه جاي خواب ميخواي دارم











يه لبخند غمگين رو لبام ميشينه... با خودم فکر ميکنم تنها چيزي که تو اين دنيا دارم همين جاي خوابه... حالا که فکر ميکنم ميبينم شايد وضعم از خيليا بهتر باشه... با ديدن لبخندم فکر ميکنه موافقت کردم با اعتماد به نفس بيشتري به حرفاش ادامه ميده: شهرستاني هستي... نه؟؟











وقتي از جانب من جوابي نميشنوه ميگه: نکنه لالي؟... لباسات که نشون ميده زيادي املي ولي مهم نيست خودم درستت ميکنم











بازومو ميگيره و بلندم ميکنه و ميگه: همينجا بمون الان ميام











اينم از شانس گند من... نميتونم دو دقيقه يه جا با آرامش فکر کنم... کيفمو بر ميدارمو کم کم از نيمکت دور ميشم... هنوز چند قدم بيشتر نرفتم که صداي دختر رو ميشنوم











دختر: کجا ميري دختر... صبر کن...











خودشو به من ميرسونه وبازومو ميگيره و ميگه: کجا ميري؟











بازومو از دستش ميکشم بيرونو ميگم: اونش به جنابعالي ربطي نداره











صداي يه پسره رو ميشنوم که ميگه: الناز چي شده؟ بچه ها ميگن کارم داشتي؟











دختره با ابروهاش يه اشاره به من ميکنه... يه لبخند رو لبهاي پسره ميشينه و به طرفمون مياد... با اخم بهشون نگاه ميکنم











پسر از الناز ميپرسه: فراريه؟











الناز ميگه: فکر کنم











با عصبانيت نگاشون ميکنم... حوصله ي دردسر جديد ندارم... از اول که اين دختره کنارم نشست بايد از رو نيمکت بلند ميشدم... اين ندونم کاريهام آخر کار دستم ميده... بي توجه به حرفاي الناز و اون پسره راهمو کج ميکنمو به سمت خيابون حرکت ميکنم... يه پوزخند رو لبام ميشينه... معلوم نيست چه ريخت و قيافه اي پيدا کردم که مردم منو شبيه دختر فراري ها ميبينن... همونجور که دارم ميرم يهو بازوم کشيده ميشه... با تعجب به عقب برميگردمو ميبينم همون پسره ي تو پارکه... اخمام ميره تو هم... بازوم تو دستش گرفته و ميگه: کجا خانمي؟ تشريف داشتي











بعد سعي ميکنه منو با خودش به سمت يه ماشيني که کنار خيابون پارک شده ببره... قلبم با شدت ميزنه... مثله اينکه موضوع واقعا جديه... بازومو با همه قدرت از دستش بيرون ميکشم و ميگم: مزاحم نشو











پسره نيشخندي ميزنه و ميگه: عزيزم اون وقتي که داشتي از خونه فرار ميکردي بايد به اينجاهاش هم فکر ميکردي... نترس جاي بدي نميبرمت... جايي که ميخوام ببرمت هم پول درمياري... هم جاي خواب داري











پوزخندي ميزنمو ميگم: لازم نکرده از اين لطفا در حق بنده بکني، بنده پول و جاي خواب نخوام کي رو بايد ببينم؟











پسر: خوشم مياد که سرسختي... رام کردن اينجور دخترا لذت بخش تره











ميخوام به راهم ادامه بدم که دوباره بازومو ميگيره











نگاهي به خيابون ميندازم خلوته خلوته... گهگاهي يه ماشين از کنارمون رد ميشه ولي متوجه مزاحمت اين پسره نميشه شايدم هم متوجه ميشه ولي براش مهم نيست











پسره با يه لحن خشن ميگه: خوشم نمياد حرفمو تکرار کنم بهتره مثله بچه ي آدم به حرفام گوش بدي وگرنه بد ميبيني











و بعد چاقوشو در مياره و ميذاره رو شکمم... جلوم واستاده اگه کسي با ماشين از جلومون رو بشه متوجه نميشه که روم چاقو کشيده ولي برام مهم نيست... شايد اينجوري راحت شدم... ممکنه از اينکه منو به زور بخواد سوار ماشين کنه بترسم چون نميخوام پاکيمو از دست بدم ولي از مرگ ترسي ندارم تازه اينجوري از اين زندگي نکبتي هم خلاص ميشم











پوزخندي ميزنمو ميگم: ببين آقا پسر من تا همين حالا هم تا دلت بخواد بد ديدم... بالاتر از سياهي که رنگي نيست... نهايته نهايتش مرگه ديگه... خدا پدرتو بيامرزه... اين چاقو رو فرو کنو خلاصم کن... باور کن با کشتن من ثواب دنيا و آخرت رو واسه خودت ميخري... مطمئن باش کسي ديه ازت نميخواد... شايد اگه تو رو ديدن يه پولي هم بهت دادن











با چشماي گرد شده نگام ميکنه: انگار باور نميکنه اينقدر بدبختم... انگار باور نميکنه آرزوم مرگه... انگار با همه منجلابي که توش دست و پا ميزنه هنوز به آخر خط نرسيده... انگار هنوز هم يه اميدي واسه زندگي داره... ديوونگي من براش جاي تعجب داره... ميدونم يه بدبختيه مثله من... هر دو بدبخت و بيچاره ايم... اون يه جور... من هم يه جور ديگه...











-چته... همه ي حرفات يه ادعاي تو خالي بود؟











يه قدم از من فاصله ميگيره... چاقو رو ميذاره تو جيبش... زير لب ميگه: تو ديگه کي هستي؟











يه لبخند تلخ ميزنم و هيچي نميگم... خيلي وقته ديگه عادت ندارم از غمهام سخن بگم... اين روزا همه ي آدما کلي حرف واسه ي گفتن دارن... ولي من پر از نگفتن ها هستم... يه عالمه حرف که با گفتن درک نميشه بلکه با لمس کردن درک ميشه... همونجور که ازش دور ميشم سنگيني نگاهش رو روي خودم احساس ميکنم و زير لب ميگم: اي کاش اون چاقو رو فرو ميکردي... مطمئنم هيچکس از مرگم ناراحت نميشد همه يه نفس راحت ميکشيدن











آرومتر از قبل ادامه ميدم











« تا کجاي قصه بايد زدلتنگي نوشت











تا يه کي بازيچه بودن توي دست سرنوشت











تا به کي با ضربه هاي درد بايد رام شد











يا فقط با گريه هاي بيقرار آرام شد











بهر ديدار محبت تا به کي در انتظار











خسته از اين زندگي با غصه هاي بيشمار »











--------------

















بايد برم اون طرف خيابون... بي حواس به سمت خيابون حرکت ميکنم... از اين همه تنهايي دلم گرفته... بايد برم خونه... اگه قلبت آروم نباشه... هيچ جايي تو دنيا بهت آرامش نميده.... صداي بوق ماشيني رو ميشنوم و سرمو برميگردونم و ماشيني رو ميبينم که به سرعت به طرفم مياد... مغزم قفل ميکنه و بعد فقط و فقط کشيده شدن بازوم رو احساس ميکنم و ماشيني که به سرعت از کنارم رد ميشه











سرمو برميگردونم ميبينم همون پسره ي تو پارکه











پسر با فرياد ميگه: معلومه حواست کجاست؟ داشتي خودت رو به کشتن ميدادي











با لبخند تلخي ميگم: چه فرقي به حال جنابعالي داره... خوده تو که داشتي چند دقيقه پيش منو تهديد به مرگ ميکردي...











با بهت نگام ميکنه و ميگه: تو عمرم چشمهايي به اين غمگيني نديدم... با همه ي مصيبتهايي که ميکشم... با اينکه خيلي روزا آرزوي مرگ ميکنم ولي وقتي باهاش روبرو ميشم جا ميزنم اما امروز تو با چشمهاي غمگينت دو بار با آغوش باز به پيشواز مرگ رفتي











با لحن غمگيني ميگم: شايد دليلش اينه که تو هنوز اميدي داري ولي من نااميده نااميدم... شايد تو هنوز چيزايي داري که برات با ارزشن ولي من هيچي براي از دست دادن ندارم











براي اولين بار نگاهش پر از ترحم ميشه و ميگه: مگه جرمت چيه؟











اشک چشمامو پر ميکنه و ميگم: بزرگترين جرمه دنيا ميدوني چيه؟











سرشو به نشونه ي ندونستن تکون ميده











من با يه لحن غمگين ميگم: بيگناهي.. و من امروز محکوم به اين جرمم











تو نگاهش ناباوري موج ميزنه











-اگه به جرم بي گناهي گناهکار شناخته بشي و هيچ کاري هم نتوني کني لحظه به لحظه نابودتر ميشي











پسر: حرفاتو نميفهمم











-حق داري، اگه ميفهميدي جاي تعجب داشت











بعد زير لب ميگم:











« چه خوش است حال مرغي که قفس نديده باشد











نکوتر آنکه مرغي زقفس پريده باشد











پر و بال ما بريدند و در قفس گشودند











چه رهايي چه بسته مرغي که پرش بريده باشد »











آهي ميکشمو به پسره ميگم: ممنون که نجاتم دادي











بعد هم راهمو ميکشمو ميرم همونجور که ميرم با خودم ميگم: هيچکس تو اين دنيا بد نيست... همه بد ميشن... خودمون از خودمون بدترينها رو ميسازيم... کسي که ادعاي خوب بودن نميکرد امروز نجاتم داد و خيليا که لحظه به لحظه خودشون رو بهترين ميدونند اگه امروز اينجا بودن فقط و فقط با پوزخند مرگم رو تماشا ميکردن... کي فکرشو ميکرد آدمي که منو تهديد به مرگ ميکرد خودش منو از مرگ نجات بده... با صداي زنگ گوشيم به خودم ميام... با ديدن اسمه ماندانا لبخندي رو لبام ميشينه











-سلام گلم











ماندانا: سلام بر دوست خل و چل خودم











-تو رفتي اونور آب باز هم آدم نشدي؟











ماندانا: نيست که تو آدم شدي... هنوز همون گورخري هستي که بودي











-خجالت نکش... ادامه بده











ماندانا: باشه باشه حتما











-باز تو زنگ زدي شروع کردي به چرت و پرت گفتن











ماندانا يه آه تصنعي ميکشه و ميگه: هي هي روزگار... دوست هم دوستاي قديم... زنگ که نميزني... حال و احوال که نميپرسي... زنگ هم که ميزنمو ميخوام دو کلوم حرف حساب بزنم ميگي چرت و پرت ميگي











-من که همه چي از حرفات شنيدم به جز دو کلمه حرف حساب











ماندانا: اه.. خفه شو بببينم... خبراي مهم برات دارم











-ديگه چي شده؟ اينبار ميخواي سر کي رو زير آب کني؟











ماندانا با جيغ ميگه: ترنـــــــم











با خنده ميگم: بگو ببينم ميخواي چي بگي











ماندانا: قراره برگرديم











با شوق ميگم: واسه هميشه











بلند ميخنده و ميگه: آره گلم... واسه هميشه... از اول هم قرار نبود موندگار بشيم... فقط واسه درس امير اومده بوديم











-بد هم که نشد، هم تو هم امير ادامه تحصيل دادين از لحاظ مالي هم که تونستين مبلغ قابل توجهي پس انداز کنيد











ماندانا: آره... من اين مدت ناراضي نبودم ولي خوب دلتنگي بدجور اذيتم ميکرد... امير هم دلش به موندن رضا نبود











-حالا کي برميگردين؟











ماندانا: آخراي ماه ديگه











آهي ميکشمو ميگم: باز خوبه داري مياي؟ خيلي تنها بودم











ماندانا با لحن گرفته اي ميگه: همش تقصير خودته... نبايد کوتاه ميومدي؟











-خودت که ديدي همه کار کردم ولي کسي باورم نکرد











ماندانا: امير هميشه ميگه اي کاش ترنم هم راضي ميشدو ميومد پيش خودمون











-حرفا ميزنيا... با کدوم پول... با کدوم پشتوانه





ماندانا: من و امير که بوديم-ماندانا خودت هم خوب ميدوني اگه ميومدم همين پيوند کوچيک هم براي هميشه از دست ميرفتماندانا: نيست که حالا همه چيز مثله قبلهآهي ميکشمو ميگم: خودم هم نميدونم... ديگه خودم هم نميدونم چي درسته چي غلطماندانا: هر وقت که به اون روزا فکر ميکنم دلم آتيش ميگيره... چطور يه خونواده ميتونند اينجور بچه شون رو خرد کنند-بيخيال ماني... آبي که ريخته شده ديگه جمع نميشه... از اون جغله ات بگوماندانا: اونم خوبه... با باباش رفته خريد-الهي خاله قربونش بره... نزديکه يه ساله نديدمش... ماندانا زودتر برگرد... خيلي دلتنگتون هستمماندانا: حتما گلم... حتما... من هم دلم برات تنگ شده... ترنم؟-هوم؟ماندانا به آرومي ميپرسه: همه چيز هنوز مثله گذشته هست؟آهي ميکشمو هيچي نميگم... خودش همه چيز رو ميفهمهبا ناراحتي ميگه: متاسفم-چرا تو متاسفي ماندانا... تو که کاري نکردي؟ماندانا: هميشه با خودم ميگم اگه يه روز همه اين آدما بفهمن حق با تو بود چيکار ميکنند؟-باورت ميشه تمام اين چهار سال هر روز و هرشب از خودم همين سوال رو ميپرسيدمماندانا: ترنم ميتوني ببخشيشون... اگه يه روز شرمنده برگردنپوزخندي ميزنمو ميگم: اين آدما نميخوان سر به تنم باشه... بيخيال ماندانا... من اگه شانس داشتم جام اينجا نبود... من الان بايد ارشدم رو گرفته باشم و تو بهترين شرکتها کار کنم... اما خودت وضعم رو ببينماندانا: هميشه دوست داشتم کمکت کنم ولي حيف تو اون شرايط من هم ايران نبودم-اين حرفو نزن ماندانا... تنها کسي که هيچوقت تنهام نذاشت تو بودي... بهتره قطع کني... هزينه ات زياد ميشهماندانا: بيخيال بابا... حالا چيکار ميکني؟ -هيچي دارم تو خيابون قدم ميزنمماندانا: مگه نبايد تو شرکت باشي-امروز رو در استراحت بسر ميبرمميخنده و ميگه: چه عجب... تو که از خودت مثله ماشين کار ميکشيچند لحظه مکث ميکنه و ميگه: ترنم فکر کنم امير و اميرارسلان اومدن-برو گلم... فقط داري مياي خبرم کن... ساعت پروازتو بهم بگوماندانا: حتما گلم... فعلا خداحافظت باشه-خداحافظبا لبخند گوشي رو قطع ميکنم... ماندانا دختر شر و شيطونيه... من خيلي دوستش دارم بعد از اينکه بنفشه باهام قطع رابطه کرد با ماندانا خيلي صميمي شدم... از همه چيز زندگيم خبر داره... هر وقت به ايران مياد با هم قرار ميذاريم و همديگرو ميبينيم... يه بچه ي سه ساله هم داره... شوهرش هم خيلي آدم خوبيه... امير هم همه چيز رو راجع به من ميدونه... ماندانا و امير خيلي بهم کمک کردن... حتي امير با سروش هم صحبت کرد اما همه اون روزا دنبال يه مقصر ميگشتن و کسي رو بهتر از من براي نسبت دادن به اون اشتباهات پيدا نکردن... خيلي خوشحالم که حداقل ماندانا برميگرده... هر وقت با ماندانا حرف ميزنم احساس زنده بودن ميکنم... دختر سرزنده و شاديه... منو به زندگي برميگردونه هر چند فقط براي چند ساعت کوتاه ولي همون هم غنيمته... اي کاش زودتر بياد شايد يه خورده از اين تنهايي خلاص بشم... به سمت خونه ميرم هر چند اون خونه برام مثله شکنجه گاه ميمونه... اما بهتر از ول چرخيدن تو خيابوناست... همينجور که راه ميرم به آينده ي نامعلومي که در انتظارمه فکر ميکنم... هر جور که فکر ميکنم تو زندگيم هيچ نور اميدي پيدا نميکنم... هميشه آخرش به بن بست ميخورم... دارم از کوچه پس کوچه هاي خلوت رد ميشم که صداي فرياد يه زن رو ميشنوم... يه مرد ميخواد اونو به زور به داخل خونه اي بکشونه و زن با فرياد کمک ميخواد... با عصبانيت به سمت اون خونه حرکت ميکنم و به مرد ميگم: آقا دارين چيکار ميکنيد؟نگاهي به لباسام ميندازه و با اخم ميگه: از اينجا گمشوبعد دوباره ميخواد زن رو به زور به داخل خونه بکشه که با کيفم به سرش ميکوبم... مرد که انتظار اين کارو از من نداشت همونجور که مچ دست اون زن تو دستشه به طرفم برميگرده و ميگه: تو چه غلطي کردي؟-بهتره دستشو ول کني وگرنه به پليس خبر ميدمدستشو بالا ميبره و با عصبانيت به صورتم سيلي ميزنه تعادلمو از دست ميدمو محکم به ديوار برخورد ميکنم... درد بدي رو روي پيشونيم احساس ميکنم... دستمو به سمت پيشونيم ميبرم که ميبينم زخم شده و داره ازش خون ميادبا پوزخند نگام ميکنه و ميگه: بهت گفتم گم شو ولي گوش نکردي... بهتره حالا گورتو گم کنيبعد دوباره مچ زن رو ميگيره... زن تقلا ميکنه و با التماس نگام ميکنه... دلم براي زن ميسوزه با جيغ و داد به طرف مرده ميرمو اينبار چند دفعه با کيفم به سر و صورتش ميزنم... مرده چند برابر منه... اما چون انتظار اين کارو از من نداشت غافلگير ميشه براي اينکه جلوي من رو بگيره دست زن رو ول ميکنه که با داد ميگم: فرار کن... فرار کن





زن با نگراني بهم نگاه ميکنه که باز ميگم:تو رو خدا فرار کنزن با همه ي نيروش از کوچه دور ميشه... مرد ميخواد به طرفش بره که باز با چنگ و دندون و کيف جلوش رو ميگيرم... يه سيلي محکم ديگه مهمونم ميکنه که طعم شوري خون رو تو دهنم احساس ميکنم... ميخوام خودم هم فرار کنم ولي بدجور احساس گيجي ميکنم... وقتي ميبينه توانم کمتر شده با يه حرکت مچ دو تا دستام رو ميگيره و به سمت خونه ميکشه... با اون سيلي که بهم زد بدجور گيج شدم.. اما با همه ي اينا ميدونم بايد همه ي نيرومو جمع کنمو تا بتونم از دستش خلاص شم... کوچه اش خلوته خلوته... باز مثله هميشه خودم رو به دردسر انداختم... باز شروع ميکنم به تقلا کردن... اما فايده اي نداره..با نيشخند ميگه: اون يکي رو که فراري دادي پس بايد خودت جور اون رو بکشيبا اين حرفش بيشتر ميترسم... از ترس ضربان قلبم بالا ميرهبا جيغ ميگم: ولم کن لعنتيبا پوزخند ميگه: به همين زودي که نميشهمنو به سمت حياط خونه ميکشونه... ميخواد در رو ببنده... موقع بستن در يه لحظه ازم غافل ميشه که به شدت دستشو گاز ميگيرمو از خونه خودمو به بيرون پرت ميکنمو شروع ميکنم به دويدن... صداي فحش و بد و بيراه هايي که بهم ميده رو ميشنوم... ميدونم پشت سرمه... ولي من بي توجه به همه ي اينا به سرعت ميدوم... خودم هم نميدونم چقدر دويدم جرات ندارم به پشت سرم نگاه کنم... ميترسم هنوز هم پشت سرم باشه... اونقدر دويدم که ديگه نميتونم راحت نفس بکشم... بدجور به نفس نفس زدن افتادم... صداي پاي يه نفر رو پشت سرم احساس ميکنم... خودم رو به يکي از کوچه هاي خلوت ميرسونمو با ترس به ديوار تکيه ميدم... دستمو رو قلبم ميذارم چند تا نفس عميق ميکشم... هر لحظه صداي قدمها نزديک تر ميشه... کيفمو بالا ميبرم تا اگه خودش بود حداقل يه وسيله دفاعي داشته باشم... سايه طرف تو کوچه ميفته ميخوام با کيفم به سر و صورتش بزنم که ميبينم اين طرف کسي نيست به جز همون زني که جلوي در با همون مرد درگير بود...زن: نترس... منمنفسي از سر آسودگي ميکشمو کيفمو ميارم پايينو ميگم: خوشحالم که حالت خوبهبا مهربوني ميگه: همش رو مديون توام... امروز بهم لطف بزرگي کرديلبخندي ميزنمو ميگم: اين حرفا چيه؟... هر کسي جاي من بود همين کارو ميکردبهم نگاهي ميندازه و ميگه: بهت نميخوره بچه بالاي شهر باشي لابد مثله من اومدي کلفتي اين بچه پولدارا رو بکنيدلم ميگيره از اين همه بدبختيشلبخندي ميزنمو ميگم: نه محله کارم اين طرفاستبا خنده ميگه: پس بچه ي پايين شهري ولي اين بالا بالاها کار ميکنيترجيح ميدم اينجوري فکر کنه... دوست ندارم باهام معذب باشه... هرچند من هم با اون پايين ماييني ها فرقي ندارم... لبخندي ميزنمو هيچي نميگم... اونم که سکوتم رو نشونه ي تائيد حرفاش ميدونه ميگه بيا يه درمونگاه بريم... پيشونيت بدجور زخم شده... نترس ديگه اونقدر دارم که هزينه ي درمونت رو بدمبا مهربوني ميگم: من حالم خوبه... لازم نيست خودت رو ناراحت کنيدستمو ميگيره و ميگه: اينجوري که نميشهمنو به زور دنبال خودش ميکشونه... آهي ميکشمو با خودم فکر ميکنم از خونه رفتن که بهتره... ترجيح ميدم با اين غريبه باشم تا با آدماي به ظاهر آشنابا آرامش ميگم: راستي نگفتي ماجرا از چه قرار بوده؟آهي ميکشه و ميگه: ماجراي من با بدبختي رقم خورده.. مثله هميشه کلفتي تو خونه ي پولدارا... تحمل نگاه کثيف مرد پولداري که چشم زنش و دور ديدهبا تاسف سري تکون ميدم که ميگه: اسمت چيه؟لبخند ميزنمو ميگم: ترنمزن: برعکس ريخت و قيافت اسمه باکلاسي داري... تازه مثله اين بالاشهريا حرف ميزني... درس خوندي؟سري تکون ميدمو ميگم: آرهزن: پس بگو... من که مدرک سيکلمم به زور گرفتم بعدش باباي معتادم زد تو سرمو به زور شوهرم داد... قدر زندگيت رو بدون دختردلم براش ميسوزه... با مهربوني ميپرسم: شوهرت آدمه خوبيه؟زن با پوزخند ميگه: دلت خوشه ها؟؟ باباي من يکي بدتر از خودشو واسه ي منه بدبخت جور کرد که تا به دو سال نکشيد من رو طلاق دادبا تعجب ميگم: آخه چرا؟اشکي گوشه ي چشمش جمع ميشه و ميگه: بچه دار نميشديم... هر چند دست بزن داشتو خيلي اذيتم کرد اما من به همون هم راضي بودم... بعد يه مدت که ديد از بچه خبري نيست رفتيم پيشه ي دکتر... دکتر گفت مشکل از منه ولي با مصرف دارو ميتونم بچه دار بشم... اما شوهرم هر روز بهم سرکوفت ميزد آخرش هم کار خودش رو کردو رفت يه زن ديگه رفت... اون زن هم براش يه پسر آورد... با به دنيا اومدن پسره، هووم جا پاي خودش رو سفت کردو گفت نميتونه با من زندگي کنه... اون مرتيکه ي بي غيرتم گفت نون خور اضافه نميخوام... مثله يه آشغال منو از زندگيش پرت کرد بيرونبا ناراحتي ميگم: الان با پدرت زندگي ميکني؟لبخند تلخي ميزنه و ميگه: اون که اصلا حاضر نشد پامو تو خونش بذارم... به زور و زحمت يه انباري اجاره کردمو اونجا زندگي ميکنم... براي خرج و مخارجم هم مجبورم خونه ي مردم کار کنم که خيلي وقتا اينجور بلاها سرم ميادتو همين لحظه به درمونگاه ميرسيم... به داخل ميريمو دکتر زخم پيشونيمو پانسمان ميکنه... همينجور که دکتر زخمم رو پانسمان ميکنه به زندگي اين زن سختي کشيده فکر ميکنم.... شايد آقاي رمضاني بتونه کمکي بهش کنه... حتما فردا در موردش با آقاي رمضاني صحبت ميکنم... وقتي پانسمان زخمم تموم ميشه اجازه نميدم اون زن حساب کنه خودم حساب ميکنمو باهم از درمونگاه خارج ميشيم-راستي نگفتي اسمت چيه؟زن: مهربانمبا لبخند ميگم: مثله اسمت بي نهايت مهربونيمهربان: شرمندم نکن دختر-راستش من يه نفر رو ميشناسم ممکنه بتونه بهت کمک کنه تا بتوني يه کار درست و حسابي پيدا کنيمهربان با ناراحتي ميگه: من که مثله تو درس درست و حسابي نخوندم-اينا زياد مهم نيست... تو فقط يه شماره بهم بده من خبرت ميکنمشماره اي رو بهم ميده و ميگه: اين شماره صابخونمه... صبحهاي زود خونه امسري تکون ميدمو ميگم: حتما خبرتون ميکنم فقط مواظبه خودت باش... هر جايي واسه کار کردن مناسب نيستآهي ميکشه و ميگه: بعضي مواقع از روي ناچاري مجبورم برمبا ناراحتي ميخوام بگم شرافت آدما خيلي مهمتر از پوله که به خودم ميامو تو دلم ميگم: خفه شو ترنم... تو باز يه اتاق داري اين زن بايد اجاره ي همون انباري رو از کار کردن در بياره... براي چندمين بار با خودم فکر ميکنم از من بدبخت تر هم هستبا نگراني ميگم: پس خيلي مواظبه خودت باشمهربان: باشه دخترجون برو خدا به همراتدستي براش تکون ميدمو به سمت خونه حرکت ميکنمتو راه به زندگي خودم به زندگي مهربان و به آينده ي نامعلوم خودمون فکر ميکنم... چه شباهت عجيبي بين زندگي هامون هست... هر دو رونده شده ولي به دلايل مختلف... کدوممون بدبخت تريم... من يا مهربان... مني که همه من رو مثل جزاميها ميدونند و ازم دوري ميکنند يا مهربان که مجبوره اون جور زندگي کنه... زندگي با هر کس يه جور بازي ميکنه... چه فرقي ميکنه کي بدبخت تره.. اونقدر فکر ميکنم که خودم هم نميفهمم کي به جلوي در خونه رسيدم... کليد رو از کيفم درميارمو در رو باز ميکنم... داخل حياط ميرمو در رو ميبندم... با قدمهاي کوتاه مسير حياط تا ساختمون رو طي ميکنم... دوست دارم اين مسير کوتاه ساليان سال طول بکشه... اون اتاق برام حکم زندون رو داره... وقتي به ساختمون ميرسم در ورودي رو باز ميکنم به داخل ميرم... خونه مثله هميشه سوت و کوره..اين ديواراي غمزده رو دوست ندارم... نگاهي به خونه ميندازم انگار کسي نيست... لابد به مهموني، رستوراني، جايي رفتن و طبق معمول من رو از ياد بردن... زير لب زمزمه ميکنم: روز مزخرفي بود...ياد سروش ميفتم... بعد از چهارسال هنوز هم همون حرفا رو ميزنه... مگه خونوادم بعد چهارسال باورم کردن که سروش باورم کنه... نه نبايد از هيچکس انتظار داشته باشم... ياد شعري ميفتم که مصداق حال و روز الانه منه«درد يک پنجره را پنجره ها ميفهمندمعني کور شدن را گره ها ميفهمندسخت بالا بروي ، ساده بيايي پايينقصه تلخ مرا سُرسُره ها ميفهمنديک نگاهت به من آموخت که درحرف زدنچشم ها بيشتر از حنجره ها ميفهمندآنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا مردم از خواندن اين تذکره ها مي فهمندنه نفهميد کسي منزلت شمس مراقرن ها بعد در آن کنگره ها مي فهمند»به اين فکر ميکنم که من بايد رشته ي ادبيات ميرفتم هر چند ميخواستم برم اما نشد اما نذاشتن... ياد گذشته ها لبخندي رو لبم مياره... چقدر غمام کوچيک بود... چقدر اون روزا بچه بودم... چقدر اون روزا راحت قهر ميکردم... وقتي گفتم ادبيات همه مخالفت کردن همه ميگفتن يا رياضي يا تجربي... چقدر اون روزا آرزو ميکردم ايکاش اين همه استعداد نداشتم... از نظر هوشي فوق العاده بودم و اين خودش مانعي بود براي رسيدن به علايقم... مامان و بابا ميگفتن تو استعدادش رو داري جز پزشکي و مهندسي چيز ديگه اي رو ازت قبول نميکنيم... چه روزايي بود وقتي خونوادم به علايقم توجهي نکردنو منو به زور به رشته ي تجربي فرستادن من هم با لجبازي تمام زبان رو انتخاب کردم... در صورتي که هيچ علاقه اي به اين رشته نداشتم اون موقع ها خيلي شر و شيطون بودم شب رو هم به خونه ي عمو پناه برده بودم... هيچکس باورش نميشد اين کار رو کنم... اون موقع ها فکر ميکردم خونوادم چقدر خودخواهن که با آيندم بازي کردن اما الان ميگم کاش پزشکي ميخوندم حداقل وضعم از الان بهتر بود... آهي ميکشمو زير لب ميگم: بنفشه من زبان رو بخاطر تو انتخاب کردم... تا باهم باشيم اما تو.......يادمه اون روزا برام مهم نبود چه رشته اي برم... فقط از روي لجبازي ميخواستم پزشکي نباشه... تصميم گرفتم هر چي بنفشه انتخاب کرد من هم انتخاب کنم... بنفشه هم خيلي خوشحال بود که باهاش بودم... اما بعد از اون اتفاقات يه سيلي زد به گوشمو گفت براي خودم متاسفم که با آدمه پست فطرتي مثله تو دوستم... هر چند اون روز خيلي شکستم... اما يه قطره هم اشک نريختم... بنفشه از خيلي چيزا خبر داشت نميدونم چرا اينکارو باهام کرد... همبازي بچگيهام، همکلاسي دوران کودکيم، بهترين دوست صميميم جلوي سروش زد تو گوشمو گفت: برات متاسفم... خيلي سخته جلوي همه بشکني ولي باز بخواي بيشتر از اوني که شکستي شکسته نشي.... شايد هر کس ديگه اي جاي من بود ميرفت... ولي من نميخواستم اون حرفايي که در مورد من ميزنند به حقيقت تبديل بشه... کجا ميرفتم؟... اگه پام رو از اين خونه بيرون ميذاشتم ميشدم هموني که ديگران در موردم ميگفتن... گرگهاي زيادي تو اين خيابونا در کمين نشستن که از يه دختر تنها سوءاستفاده کنند و چقدر احمقند دخترايي که با کوچيکرين مخالفت خونواده هاشون خارج از خونه رو راه آزادي براي آيندشون ميبينند... من تصميم گرفتم بمونم و بجنگم... هر چند اون ترنم مرد... اون ترنم شکست... اون ترنم خاکستر شد... ولي امروز پيش خودمو خداي خودم شرمنده نيستم.... مهم نيست بقيه چي ميگن... مهم اينه که من اوني نيستم که بقيه ميگن... بعضي موقع بدجور به گذشته ها فکر ميکنم من با کسي دشمني نداشتم که بخواد با من اينکارو کنه... هنوز هم نفهميدم کار کي بود... ماندانا و بنفشه بهترين دوستاي من بودن... ولي من با بنفشه صميمي تر بودم... اون روزا بنفشه تو شرکت باباش کار ميکردو سرش شلوغتر شده بود... من هم مجبور بودم بيشتر وقتم رو با ماندانا بگذرونم خيلي براش دردودل ميکردم... ماندانا تو لحظه لحظه ي سختيهام کنارم بود... اگه ترانه زنده ميموند شايد خيلي چيزا درست ميشد اما ترانه با اون حماقتش داغون ترم کرد... چه روزهاي سختي بود وقتي سياوش با نفرت نگام کردو گفت تو باعث مرگ عشقم شدي... وقتي برادرش سروش که همه زندگيم بود گفت ديگه نميخوام ببينمت... وقتي همه ي فاميل با نفرت نگام ميکردن... دنياي من چقدر زود نابود شد... با صداي زنگ گوشيم از فکر بيرون ميامنگاهي به گوشيم ميندازم و با ديدن شماره آقاي رمضاني تعجب ميکنم.... همونجور که به طرف مبل ميرم جواب ميدم-بله؟آقاي رمضاني: سلام دخترم-سلام آقاي رمضاني... امري داشتين؟آقاي رمضاني: دخترم راستش يه کاري باهات دارم اما اگر اين بار قبول نکني بهت حق ميدميه استرسي به جونم ميفته ولي سعي ميکنم آروم باشمبا خونسردي تصنعي ميگم: شما امر کنينآقاي رمضاني: راستش چند دقيقه پيش از شهرکت مهرآسا، همونجايي که تو رو فرستاده بودم باهام تماس گرفتنيکم مکث ميکنه که ميگم: خب؟آقاي رمضاني: گفتن فعلا يه ماه آزمايشي بدون حقوق مترجمتون رو بفرستين... اگه راضي بوديم استخدامش ميکنيم وگرنه هم يه نفر ديگه رو انتخاب ميکنيمپوزخندي رو لبم ميشينه ميدونم سروش نقشه اي دارهبدون کوچکترين وقفه ميگم: اقاي رمضاني من ترجيح ميدم تو شرکت شما کار کنم لطفا يه نفر ديگه رو بفرستينآقاي رمضاني مکثي ميکنه... حس ميکنم ميخواد چيزي بگه اما منصرف ميشه و ميگه: باشه دخترم... من خانم سرويان رو ميفرستمزير لب زمزمه ميکنم هر جور مايليدآقاي رمضاني: خب دخترم برو استراحت کن... فکرت هم مشغول اين چيزا نکن... از فردا بيا دوباره مشغول به کار شولبخندي رو لبام ميشينه... به آرومي با آقاي رمضاني خداحافظي ميکنم و روي مبل دو نفره با همون لباس بيرون لم ميدم... نميدونم منظور آقاي رمضاني نفس بود يا نازنين... هر چند فرق چنداني هم برام نداره ولي اگه اون شخص نفس باشه براي اشکان خيلي بد ميشه... هر چند فکر نکنم نفس هم قبول کنه... سري تکون ميدم تا از اين فکرا بيرون بيام... هر کي ميخواد باشه به من چه ربطي داره؟در مورد جواب پيشنهاد دوباره ي آقاي رمضاي هم حس ميکنم کار درستي کردم... خوشم نمياد جايي کار کنم که آدماش از من متنفرن.. سروش، سياوش، سها و پدر و مادرشون... همه و همه از من متنفرن... صد در صد سروش نقشه اي داره وگرنه اينقدر راحت قبولم نميکرد... مخصوصا با اون حرفايي که تو شرکت بينمون رد و بدل شد... سروشي که سايه من رو با تير ميزنه ميخواد يه ماه براش کار کنم... همه ي اينا به کنار اون يه ماهي که حقوق نميگيرم که نبايدآب و علف بخورم... بالاخره من هم خرج دارم... از همين حالا هم ميدونم واسه آخر اين ماه پول کم ميارم بعد يه ماه هم کلا حقوق نداشته باشم بايد از گشنگي تلف شم... ترجيح ميدم به جاي اينکه برم تو اون شرکت کوفتي و حرف بشنوم حقوق کمتري بگيرمو با آرامش زندگي کنم... حالا فقط تو خونه حرف ميشنوم ولي اونجوري تو محل کار هم آسايش از من سلب ميشه... از روي مبل بلند ميشمو به اتاقم ميرم... لباسم رو عوض ميکنمو از اتاق خارج ميشم... تصميم ميگيرم ماکاروني درست کنم... موادش رو آماده ميکنمو بعد از چهل و پنج دقيقه ماکاروني رو روي ميز ميذارم... يکم واسه خودم ميکشمو شروع به خوردن ميکنمهمينجور که دارم غذا ميخورم به سروش فکر ميکنم... دست خودم نيست... بهترين اتفاق زندگيم سروش بود... برادر نامزد خواهرم... برادر سياوش... يادمه همون روز اول که ديدمش تو نگاهش غرق شدم...با يادآوري اون روزا اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... سريع اشکمو پاک ميکنمو با يه قاشق پر از ماکاروني بغضمو قورت ميدم... امروز بدجور بيقرارم... بيقرار سروش... بيقرار عشقي که ترکم کرد... بيقرار روزاي عاشقونه ي گذشته... خدايا من از اين همه خوشبختي هيچي نميخوام... من فقط يه چيز ازت ميخوام... قبل از مرگم يه روز رو بهم هديه کن... يه روز که با سروش باشم... يه روز که عاشقش باشم... يه روز که عاشقم باشه... يه روز که تکيه گام باشه... من فقط يه روز از همه ي روزهات رو ميخوام که توي اون روز سروش مثل سابق باشه... بعد جونمو بگير.. بعد هر بلايي خواستي سرم بيار... بعدش هر چي تو بگي هر چي تو بخواي.. فقط همون يه روز... مگه همه نميگن بزرگي... مگه همه نميگن به هيچکس بد نميکني... اون يه روز رو بهم هديه کن... حتي اگه به ضررم باشه... حتي اگه به نفعم نباشه... حتي اگه آغازي باشه براي نابوديه دوباره ام... خدايا اين عشق رو از من نگير... تو تمام اين سالها يه روز هم از سروش متنفر نشدم... نميتونم کنارش باشمو نگاه هاي پر از نفرتش رو تحمل کنم... اونجوري بيشتر داغون ميشم... ياد نامزدش ميفتم... آه از نهادم بلند ميشه... هنوز هم بعضي موقع يادم ميره عشقه من الان ماله من نيستزير لب زمزمه ميکنم: خدايا من رو ببخش که اينقدر خودخواه شدم... سروشم رو خوشبخت کن اون يه روز رو هم تقديم کن به همه ي عاشقاي دنيا... سروش حق من نيست که حتي بخواد يه ثانيه ماله من باشه چه برسه به يه روزآهي ميکشمو از جام بلند ميشم... از اين همه تضادب که در احساساتم وجود داره در شگفتم... اون همه زحمت کشيدم آخرش هم چند قاشق بيشتر نخوردم... ميرم تا ظرفم رو بشورم... صداي باز شدن در وروردي رو ميشنوم... و بعد هم صداي خنده هاي مژگان و طاها... مژگان دوست دختر طاهاست... فقط از اين در تعجبم چرا دختره رو خونه آورده... اگه مامان و بابا بفهمند شر به پا ميشه... مژگان دختر زياد جالبي نيست زيادي جلفه... قبل از دوستي با طاها با چند نفر ديگه هم بوده... اما عشق چشماي داداشه بنده رو کور کرده و دور از چشم مامان و بابا دختره به خونه مياره... با صداي جيغ مژگان به خودم ميام... جلوي آشپزخونه واستاده و ميگه: طاها اين دختره که خونه ستطاها با اخم مياد خونه و ميگه: اين وقت روز اينجا چه غلطي ميکنينگاهي به روي گاز ميندازه و ميگه: خوب هم به خودت ميرسي... با خونسردي ميگم: طاها اگه مامان و بابا بفهمن عصباني ميشن چرا اين دختره ......هنوز حرفم تموم نشده که دستش بالا ميره و يه سيلي نثار صورتم ميکنه...مژگان با پوزخند نگام ميکنهطاها با داد ميگه: اين دختر اسم داره... اسمشم مژگانه... هيچ خوشم نمياد تو کاراي من دخالت کني... اگه دلت واسه ي مامان و بابا ميسوخت که اون بلاها رو سرشون نمياوردي... پس بيخودي ادعاي نگراني نکنمژگان با عشوه به طرف طاها ميادو ميگه: عزيزم بيخودي اعصابتو خرد نکن... بيا به اتاقت بريم که باهات کار دارمطاها داد ميزنه: اون غذاهاي آشغالت رو هم توي سطل آشغال بريزبعد هم دست مژگان رو ميگيره و از جلوم رد ميشه... واقعا تو کاره خدا موندم يکي مثله مژگان اون همه به خطا ميره... تازه داداشم رو به خاطر جيبش ميخواد اما اين همه نازش خريدار داره... مني که هيچ غلطي نکردم دارم بيخودي حرف ميشنوم و سرزنش ميشمبه سرعت ظرفا رو ميشورمو به اتاقم پناه ميبرم... سرم درد ميکنه... يه مسکن از داخل کيفم درميارمو بدون آب ميخورم... رو تخت دراز ميکشم... ترجيح ميدم بخوابمبا صداي داد و فرياد بابا از خواب بيدار ميشم... نميدونم چي شده...بابا با داد ميگه: اين دختره ي کثافت رو آوردي خونه؟... تو خجالت نميکشي؟طاها با لحن آرومي ميگه: بابا......بابا: بابا و مرگ... اون از اون ترانه که اون طور مرد... اون از اون دختره ي ه *ر* *زه ... اين هم از توميخواستم از اتاق خارج بشم که با شنيدن حرف بابام يه بغض بدي توي گلوم ميشينه و نظرم عوض ميشه.... در رو آهسته قفل ميکنم تا کسي مزاحمم نشهرو تخت ميشينمو زانوهامو بغل ميکنم... صداهاشون رو ميشنومبابا: پس هر وقت من نيستم دست اين دختره رو ميگيري مياري اينجاطاها: بابا بذارين توضي........بابا با داد به دختره ميگه: عوضي يه چيزي تنت کن و گورتو گم کنصداي مژگان رو نميشنوم... بعد از چند دقيقه صداي بسته شدن در و سيلي اي که فکر ميکنم از جانب بابا به طاها ميرسه... دلم ميگيره... با اينکه امروز از طاها سيلي خوردم دوست ندارم طاها هم سيلي بخوره... طاها فقط عاشقه اما عاشقه بدکسي ... کسي که اون رو فقط براي جيبش ميخواد... کسي که با رابطه ي جنسي سعي ميکنه طاها رو به خودش بيشتر وابسته کنه و طاها چه سادست که همه چيز رو براي چنين دختري زير پا ميذاره... من مطمئنم که يه روز مژگان ترکش ميکنه... با صداي طاها به خودم ميامطاها با داد ميگه: من عاشقشم... ميخوامش.. اون همه چيز منه... چرا نميفهمين؟بابا با عصبانيت ميگه: اون کسي که نميفهمه تويي احمق... اون دختره تو رو نميخواد پول بابات رو ميخوادطاها: شما همه چيز رو توي پولتون ميبينيدبابا: هنوز خيلي بچه اي فقط هيکل بزرگ کرديطاها: حتما اون دختره ي بي همه چيز راپورت من رو بهتون دادهبابا با داد ميگه: کي رو ميگي؟طاها: ترنمبابا با عصبانيت ميگه: هزار بار بهت گفتم اسمش رو نيار... مگه اون هم ميدونه؟از همين جا هم صداي پوزخندش رو ميشنوم: به جاي گيراي بيجا به من بهتره حواستون پيش اون دخترتون باشه تا يه گند ديگه بالا نياره... معلوم نيست اين وقت روز خونه چيکار ميکنهلبخند تلخي رو لبم ميشينه... هميشه همينطوره... وقتي مشکلي براشون پيش مياد آخر سر همه چيزو رو سر من بدبخت خالي ميکنند... طاها هم خوب ميدونه چيکار کنه بابا اشتباهش رو ببخشهبا صداي مشت و لگدهايي که به در ميخوره از جام بلند ميشمو به سمت در ميرمبابا: اين در لعنتي رو باز کنقفل در رو باز ميکنم که در به شدت باز ميشه من روي زمين ميفتم... بابا و پشت سرش طاها وارد اتاق ميشن... بابا با نفرت و طاها با پوزخند نگام ميکنندبابا: باز چه غلطي کردي که اين موقع روز خونه ايبه زحمت از زمين بلند ميشمو با خودم فکر ميکنم اگه زود بيام يه جور دردسره اگه دير بيام يه جوره ديگهبا ناراحتي ميگم: باباجون من.....با داد ميگه: به من نگو باباسري تکون ميدمو ميگم: کارام زودتر تموم شدبابا: لابد باز يه گندي بالا آوردي و اخراجت کردن-باور کنيد من امروز کارام زودتر تموم شده... اگه باورتون نميشه ميتونيد از آقاي رمضاني بپرسينبابا که انگار باور کرده ميگه: لازم نکرده تو بگي من چيکار کنم... بهتره حواست به کارات باشه... اگه بفهمم دوباره غلط اضافي کردي با دستاي خودم ميکشمتبعد هم از اتاق خارج ميشه... طاها هم با اخم نگام ميکنه و از اتاقم بيرون ميره... مثله دخترا رفتار ميکنه... براي اينکه خودش رو خلاص کنه منه بدبخت رو به دردسر ميندازه... اسمه خودش رو هم ميذاره مرد... خودش رو پشت مشکلات يه دختر پنهان ميکنهصداش رو ميشنوم که ميگه: بابا اين وقت روز خونه چيکار ميکنيد؟بابا که انگار آرومتر شده ميگه: يه چيزي رو جا گذاشته بودم اومدم بردارم که با اون دختره رو به رو شدم... طاها چند بار بگم دور اين دختره رو خط بکشدر اتاق رو ميبندم نقشه ي طاها با موفقيت اجرا شد... بابا رو به جونم انداخت خودش خلاص شد... حتي نپرسيدن پيشونيت چي شده... بعضي موقع از اين همه بي عدالتي بدجور دلم ميگيره... اما چاره اي به جز تحمل ندارم... ساعت هفته... ايکاش برميگشتم شرکت حداقل اين همه دردسر نميکشيدم... هر چند خوابم نمياد ترجيح ميدم دراز بکشم... دوست ندارم به چيزي فکر کنم به رماني که تا حالا هزار بار خوندم و کنار تختمه خيره ميشم... اونو برميدارمو براي هزار و يکمين بار شروع به خوندنش ميکنمچشمامو باز ميکنم نگاهي به ساعت گوشيم ميندازم... ساعت هفت و ده دقيقست... اصلا نفهميدم ديشب کي خوابم برد... بدجور ديرم شده... نميدونم چه جوري خودم رو به موقع به شرکت برسونم... مطمئننا دير ميرسم... سريع از تخت پايين ميام که پام ميره روي يه چيزي... نگاهي به زير پام ميندازم ميبينم رماني که ديشب ميخوندم زير پام افتاده... لابد وسطاي رمان خوابم بردو کتاب از دستم پايين افتاد... خم ميشمو کتاب رو از روي زمين برميدارمو روي ميز ميذارم... سريع دست و صورتم رو ميشورمو شروع ميکنم به لباس پوشيدن... شانس آوردم حموم و دستشويي تو اتاقم هست وگرنه بايد براي دستشويي رفتن هم هزار تا حرف ميشنيدم.. هم از فکرم خندم ميگيره هم از اين همه بدبختي خودم ناراحت ميشم... زودي بيخيال اين فکرا ميشمو از اتاقم بيرون ميرم... ميخوام تو آشپزخونه برم تا لقمه ي نون و پنيري براي نهارم آماده کنم اما با سر وصدايي که از آشپزخونه ميشنوم منصرف ميشم... سريع از خونه خارج ميشم تا کسي منو نبينه...توي راه به مهربان فکر ميکنم... بايد امروز به آقاي رمضاني بگم شايد تونست کاري براش کنه... آقاي رمضاني مرد بزرگ و با خداييه... تا اونجايي که بتونه به ديگران کمک ميکنه... يادمه وقتي امير بهش گفت يه نفر هست که از لحاظ مالي بدجور توي مضيقه هست با اين که مترجم نميخواست ولي گفت بگو بياد... هميشه هم غصه ي راه طولاني و حقوق کم من رو ميخوره... از يه پدر هم برام دلسوزتره... از زندگي من چيز چندان زيادي نميدونه شايد اگه اون هم حرفايي رو که بقيه شنيدن ميشنيد نظرش در مورد من عوض ميشد... مگه اطرافيان من از اول باهام بد بودن... تنها چيزي که برام جاي تعجب داره اينه که چه جوري اين حرف دروغ اونقدر زود تو همه ي فاميل پيچيد... خيلي برام عجيب بود حتي همه ي همسايه ها هم بعد از مدتي متوجه شدن... هنوز که هنوزه خيلي چيزا برام گنگه... ماندانا اون روزا ميگفت...«ترنم يکي باهات دشمني داره... صد در صد همه ي اين کارا زير سر يه نفره»... ولي آخه کي؟... من که با کسي دشمني نداشتم... هيچوقت کاري به کار کسي نداشتم... اون عکسا... اون اس ام اسا.. اون ايميلا... واقعا نميتونم بفهمم... بعضي مواقع حق رو به خونوادم ميدم... ميگم هر کس ديگه اي هم جاي اونا بود باور ميکرد... اما آخه بعد از چهار سال هنوز که هنوزه بهم فرصت حرف زدن ندادن... هر چند ديگه حرفي هم واسه گفتن ندارم... چي ميتونم بگم وقتي خودم هم از همه ي ماجراها بيخبرم... حتي اگه ثابت بشه من بي گناهم چطور ميتونم مثله گذشته باشم... شايد بهتر باشه هيچوقت به بي گناهي من پي نبرن بخشيدنشون خيلي سخته... يه حرمتايي شکسته شده... يه حد و مرزهايي ازبين رفته... يه زندگي نابود شده... يه دل تيکه تيکه شده.. ماندانا ميگه خورشيد هيچوقت پشت ابر نميمونه... اما چهارساله خورشيد زندگيه من پشت ابر مونده و قصد بيرون اومدن هم نداره... هر چند من که فکر ميکنم تا آخر عمر زندگي من ابري و باروني ميمونه... شايد طوفاني بشه ولي آفتابي محالهنيم ساعتي ديرتر به شرکت ميرسم... با سرعت به سمت اتاق ميرم و در رو باز ميکنم... سلام زير لبي به همه ميدمو به سمت ميزم ميرم... اشکان و نفس با ناراحتي جوابمو ميدن... نازنين هم با بي ميلي سري به عنوان سلام تکون ميده... حس ميکنم يه چيزي شدهبا تعجب ميپرسم چيزي شده؟انگار نفس منتظر يه تلنگر بود چون با اين حرفم زير گريه ميزنهبا تعجب به نازنين و اشکان نگاه ميکنم که اشکان با ناراحتي ميگه: رمضاني به نفس گفته خودش رو آماده کنه که به شرکت مهرآسا برهتازه فهميدم موضوع از چه قرارهبا لبخند ميگم اين که خيلي خوبهنازنين با عصبانيت ميگه: مثل سنگ ميموني تا حالا متوجه ي احساس اين دو تا بهم ديگه نشديسري تکون ميدمو ميگم: نازنين جان با عوض شدن محل کار که قرار نيست احساسشون بهم ديگه عوض بشه... بالاخره همديگرو ميبينند با همديگه تلفني حرف ميزنندنفس با هق هق ميگه: ترنم من نميتونم... من تحمل دوري از اشکان رو ندارم... اشکان با بابام هم صحبت کرده قراره بيان خواستگاري.. من به ديدن هر روزش عادت کردم... براي ديدن اشکان هر روز به شرکت مياماشکان با محبت نگاش ميکنه... بعد از جاش بلند ميشه و خودش رو به نفس ميرسونه ...کنارش ميشينه و با ملايمت ميگه: خانمم گريه نکن... خودم با رمضاني حرف ميزنم که يکي ديگه رو بفرستهنازنين ميگه: اين شرکت که يه شرکت بزرگ نيست... چهار تا مترجم بيشتر نداره... اومديمو تو رو فرستاد ميخواي چيکار کني؟اشکان نگاهي به من ميکنه و با ناراحتي ميگه: ترنم نميشه تو بري؟لبخند تلخي ميزنمو ميگم: ديروز من رفتم قبولم نکردننازنين پوزخندي ميزنه... نفس با التماس به نازنين نگاه ميکنه... نازنين ميگه: باشه بابا... اونجوري نگام نکن... چيکارت کنم؟نفس با ذوق از جاش ميپره و ميگه: واقعا؟نازنين خندش ميگيره و با مسخرگي ميگه: واقعانازنين با من رفتار خوبي نداره... اما معلومه نفس رو مثله خواهرش دوست داره... از رفتارا و کاراش معلومه که خيلي وقتا هواي نفس رو داره... اما هيچوقت دليل خصومتش رو با خودم نفهميدم... چون با کارمنداي ديگه هم رفتار بدي نداره... بعضي وقتا فکر ميکنم شايد از گذشته ام خبر دارهنفس با خوشحالي دوباره شوخي و خنده رو شروع ميکنه... من هم که خيالم از بابت نفس راحت ميشه کامپيوتر رو روشن ميکنم و کاراي نيم کارم رو انجام ميدمتا ظهر کارامو انجام ميدمو نفس و نازنين هم يه خورده کار ميکنند يه خورده حرف ميزنند يه خورده ميخندن... اشکان هم با رمضاني صحبت کرد و مثل اينکه رمضاني رو با هزار زور و زحمت راضي کرد... قرار شد نازنين ساعت سه اونجا باشه... با فهميدن اين موضوع نفس راحتي ميکشمو خدا رو شکر ميکنم که اين خطر هم از بيخ گوشم گذشت... واقعا برام سخت بود نزديک سروش کار کنم و هر روز به طعنه ها و بد و بيراهاش گوش بدم... با صداي نازنين به خودم ميامنازنين خطاب به نفس و اشکان ميگه: بچه ها بريم يه چيز بخوريم بعد بايد منو برسونيدنفس هم با خوشحالي از جاش بلند ميشه و ميگه: هر چي دختر عموي گلم بگهنازنين با خنده ميگه: برو بچه... خودتياشکان هم با خنده ميگه: بريم تا دعواتون نشدههمه از جاشون بلند ميشنو نفس طبق معمول به من هم تعارف ميکنه که قبول نميکنم بعد از خداحافظي از من به سمت در اتاق ميرنو از اتاق خارج ميشن... بعد از رفتنشون اتاق سوت و کور ميشه ولي من اين تنهايي رو به اون شلوغي ترجيح ميدم... خيلي گرسنمه اما چيزي با خودم نياوردم بخورم... همبيجور که دارم فکر ميکنم چيکار کنم ياد مهربان ميفتم از بي حواسي خودم لجم ميگيره... به سرعت از جام بلند ميشمو به سرعت اتاق رو ترک ميکنم... فقط دعا ميکنم که آقاي رمضاني نرفته باشه... يا سرعت خودم رو به جلوي اتاق آقاي رمضاني ميرسونم... طبق معمول از منشي خبري نيست... ديروز هم که اومده بودم منشي نبود... معلوم نيست اين منشي کجاست؟... بي خيال منشي ميشمو چند قدم با قي مونده رو تا در اتاق طي ميکنم و چند ضربه به در ميزنم که بعد از چند ثانيه صداي آقاي رمضاني رو ميشنومآقاي رمضاني: بفرماييد داخلدر رو باز ميکنم و به داخل اتاق ميرم- سلام آقاي رمضانيآقاي رمضاني که در حال نوشتن چيزيه با شنيدن صداي من سرشو بالا مياره و ميگه: سلام بر دختر گلم.. کاري داشتي دخترم؟با شرمندگي نگاش ميکنمو ميخوام موضوع مهربان رو بگم: که ميگه: بشين... راحت باشلبخندي ميزنمو روي مبل يه نفره ميشينمکه با نگراني ميپرسه: پيشونيت چي شده؟به اين فکر ميکنم که اين مرد غريبه اولين نفريه که نگرانم شد... حتي تو محل کارم هم کسي از من نپرسيد که پيشونيت چي شده؟... هر چند انتظار بيخوديهبا لبخند ميگم: چيز مهمي نيست... به ديوار خورد يه زخم سطحي برداشتبا ناراحتي ميگه: بيشتر مواظب خودت باش-چشملبخندي ميزنه و ميگه: بگو ببينم چيکار باهام داري؟يکم گفتنش برام سخته اما سعيم رو ميکنم و ميگم: راستش آقاي رمضاني... نميدونم چه جوري بگم؟آقاي رمضاني که شرمندگيه من رو ميبينه با لبخند ميگه: راحت باشبا ناراحتي ميگم: راستش ديروز با يه زني مواجه شدم که فهميدم در به در دنباله کاره... مدرکش در حده سيکل... از شوهرش جدا شده و تويه يه انباري زندگي ميکنهآقاي رمضاني که خودکار توي دستش بود... اون رو روي ميز ميذاره و با کنجکاوي به ادامه حرفام گوش ميدهوقتي ميبينم آقاي رمضاني کنجکاو شده يه خورده خيالم راحت تر ميشه و با آرامش بيشتري ادامه ميدم: پدرش معتاده و اون رو به زور به مردي ميده که آدم درستي نبود... در آخر هم مرده يه زن ديگه ميگيره و از اين زن بيچاره جدا ميشه... ديروز اگه من دير رسيده بودم نزديک بود بلايي سر اين زن بيادآقاي رمضاني با نگراني ميپرسه: چه بلايي؟-راستش تو خونه اي که ميخواست کار کنه مرد خونه چشم زنش رو دور ميبينه و به اين زن که خدمتکار خونشون بود نظر داشت... اين زن بيچاره هم موضوع رو ميفهمه و ميخواست فرار کنه که مرد اجازه نميداد...ميخواست به زور اون رو به داخل خونه ببره... که خدا رو شکر من ميرسمو همه چيز تموم ميشهآقاي رمضاني: خدا رو شکر... پس اون زخم کوچيکي که بالاي پيشونيته براي درگيريه ديروزه... لابد باهاش درگير شدي؟با خجالت ميگم: چاره اي نداشتمآقاي رمضاني: کاره خطرناکي کردي ممکن بود بلايي سر خودت بياد... بايد به پليس زنگ ميزدي-ميترسيدم پليس دير برسهديگه در مورد اينکه خودم هم گير افتاده بودم چيزي نميگم... تو اون موقعيت هر کس جاي من بود همين کار رو ميکردآقاي رمضاني: باز ميگم اشتباه کردي ولي خدا رو شکر بخير گذشتسري تکون ميدمو با التماس ميگم: آقاي رمضاني ميتونيد کاري براش کنيد؟ خيلي نگرانشم... به جز شما کسي رو نميشناسم که بخوام ازش کمک بگيرم... از اونجايي که آدم با خدايي هستين و هميشه به همه کمک ميکنيد تصميم گرفتم اين موضوع رو با شما در ميون بذارمدستي به صورتش ميکشه و ميگه: زياد از کار اين منشيم راضي نيستم سه چهار باري هم بهش تذکر دادم ولي توجهي نميکنه... بهش بگو بياد اينجا به عنوان منشي کار کنه-ممکنه زياد با کار اينجا آشنا نباشهلبخندي ميزنه و ميگه: نگران نباش... هواشو دارم-واقعا من رو مديون خودتون کردينبا مهربوني ميگه: تو هم مثله دختر خودمي... اين حرفا چيهاز جام بلند ميشمو ميگم: مثله هميشه بهم لطف دارين... اگه اجازه بدين برم به بقيه کارام برسمآقاي رمضاني: برو دخترم... اينقدر هم از خودت کار نکش... جوني برات نمونده- خيالتون راحت من اگه بيکار بمونم ديوونه ميشمآقاي رمضاني: امان از دست شما جوون هاي امروزيخنده اي ميکنم و يه خداحافظ زير لبي به آقاي رمضاني ميگم و بعدش از اتاق خارج ميشمبه سمت اتاقم حرکت ميکم خيالم از بابت مهربان هم راحت شد... هر چند از بابت منشي يه خورده ناراحت شدم... دوست نداشتم باعث بيکاري کسي بشم ولي خداييش هر وقت خودم هم اونطرفا ميرفتم از منشي خبري نبود... اگر هم بود کاري واست انجام نميداد... توي راه مش رضا رو ميبينمو با لبخند ميگم: سلام مش رضامش رضا: سلام باباجون... حالت خوبه دخترم؟با لبخند ميگم: مرسي مش رضا، شما چطورين؟مش رضا: منم خوبم... چايي ميخوري باباجون؟با لبخند ميگم: نيکي و پرسش؟ميخنده و ميگه: برو تو اتاق الان برات ميارمازش تشکر ميکنمو به داخل اتاق ميرم... وقتي به اتاق ميرسم پشت ميز ميشينمو ادامه کارام رو از سر ميگيرمبعد از چند دقيقه مش رضا برام يه استکان چايي خوشرنگ با دو تا شيريني مياره و ميگه: شيريني ازدواج يکي از همکاراستبا لبخند ميگم: ايشاله خوشبخت بشهدستشو بالا ميبره و ميگه: ايشاله همه جوونا خوشبخت بشنبعد هم ميگه: بخور دخترجون اينقدر از خودت کار نکش... ضعف ميکنيازش تشکر ميکنم که اونم سري تکون ميده و از اتاق خارج ميشه... بعد از رفتن مش رضا يه دونه از شيريني ها رو برميدارمو يه گاز بزرگ بهش ميزنم... خيلي گرسنه بودم... همونجور که به کارام ميرسم شيريني و چايي رو هم ميخورم... خدايا بزرگيتو شکر با خودم ميگفتم چه جوري تا عصر دووم بيارم... حقا که بزرگيآهي ميکشمو زير لب ميگم: شايد با همه ي بد بودنام هنوز هم از جانب اون بالايي فراموش نشدمبرام جالبه اين همه در حق خدا کوتاهي ميکنيمو فراموشمون نميکنه... اين همه به بنده هاي خدا لطف ميکنيمو زودي از جانبشون فراموش ميشيمشيريني و چاييم که تموم شد با خيال راحت تمام کاراي نيمه تموم ديروزم رو انجام ميدم... کارم تقريبا تموم شده... ساعت چهاره... امروز کارام خيلي زياد بود خيلي خسته شدم ولي تونستم زود انجامشون بدم... با همه ي اينا حوصله ي خونه رفتن ندارم... يه متن ترجمه نشده دارم که بايد ترجمش کنم اما ميخواستم فردا انجام بدم... تصميم ميگيرم اون متن رو هم تجربه کنم حالا خونه هم برم نميتونم درست و حسابي استراحت کنم... فقط بايد از اين و اون حرف بشنوم... متن رو جلوم ميذارمو يه خودکار تو دستم ميگيرم.. شروع ميکنم به ترجمه کردن متن... مابين ترجمه ها مش رضا مياد يه خورده نخود و کشمش برام مياره و ميگه: باباجون اينا سوغاتي مشهده پسر و عروسم مشهد رفته بودن... اونا واسم آورده ديدم کارات زياده گفتم يه خورده برات بيارم بخوري... بغض تو گلوم ميشينه... به سختي لبخندي ميزنمو از جام بلند ميشم... با مهربوني نگاش ميکنم ميگم: شرمندم کردين... چطور ميتونم اين همه لطف تون رو جبران کنممش رضا: اين حرفا چيه باباجون... بخور نوش جونتبعد هم ظرف شيريني و استکانها رو از روي ميز برميداره و از اتاق خارج ميشه... با رفتن مش رضا خودم رو روي صندلي پرت ميکنمو سرم رو بين دستام ميگيرم... اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... از بس بي رحمي ديدم اين محبتا برام غريبه... چقدر خوبه که تو اين شرکت کار ميکنم... آقاي رمضاني و مش رضا خيلي وقتا هوامو دارن... اين مرد با نداشتنش کلي بهم کمک ميکنه... اما بقيه سختيهامو ميبينندو ميگم بايد بکشي حقته... ياد گذشته ها ميفتم اون وقتا که همه چيز خوب بود... اون وقتا که همه نگرانم ميشدن... اون وقتا که مامان برام لقمه ميگرفتو ميگفت بي صبحونه نرو ضعف ميکني... اون وقتا که سروش هزار بار در روز برام زنگ ميزد... اون وقتا که هي سروش اصرار ميکرد و ميگفت غذاي دانشگاه رو نخور ميام دنبالت با هم بريم بيرون غذا بخوريم... اون وقتا که براي يه سرماخوردگي ساده همه خودشون رو به آب و آتيش ميزدن... الان که به اون روزا فکر ميکنم فکر ميکنم همه ي اونا يه خواب بوده... يه روياي محال... حالا اگه واسه کسي تعريف کنم فکر ميکنه دارم دروغ ميگم... نگاهي به لباس تنم ميندازم يه مانتوي مشکي ساده... يه شلوار لي رنگ و رفته... يه مقنعه ي مشکي و يه کفش اسپرت... کي فکرشو ميکرد مني که قبلنا براي گرفتن يه جوراب کل پاساژا رو زير و رو ميکردم الان وضعم اين باشه... آهي ميکشمو با خودم ميگم: چي بودم و چي شدم





ادامه کارم رو از سر ميگيرم... فکر کردن به اين چيزا برام نون و آب نميشه... حسرت خوردن براي چيزايي که ديگه وجود ندارن چه فايده اي داره... فکر کردن به گذشته فقط و فقط عذابم ميده... بعد از مدتي اونقدر تو کارم غرق ميشم که از دنياي بيرون غافل ميشم... يه صفحه بيشتر به تموم شدن ترجمه نمونده که در اتاق به شدت باز ميشه و نازنين با عصبانيت وارد اتاق ميشه











با تعجب نگاش ميکنمو ميگم: سلام











برام جاي تعجب داره اين وقت روز اينجا چيکار ميکنه











با عصبانيت به سمت ميزش رو ميره و بدون اينکه جواب سلامم رو بده ميگه: آقاي رمضاني باهات کار داره











وقتي نگاه متعجبم رو روي خودش ميبينه ميگه: چته؟؟ آدم نديدي؟؟











با تعجب ميپرسم: نازنين حالت خوبه؟ چرا اينقدر عصباني هستي؟











با اخم ميگه: به تو چه ربطي داره؟... از آدمايي مثله تو که تظاهر به خوب بودن ميکنند تا نظر همه رو به خودشون جلب کنند متنفرم... سعي ميکني خودت رو مظلوم نشون بدي که همه بهت ترحم کنند











ميخوام چيزي بگم که به سرعت چيزي از کشوي ميزش برميداره و از اتاق خارج ميشه











آهي ميکشمو از پشت ميز بلند ميشم... از حرفاي نازنين خندم ميگيره... اين دختر اين همه مدت فقط و فقط به خاطر برداشتهاي اشتباه خودش باهام بد رفتاري ميکرد... هر چند برام مهم نيست بقيه در موردم چي ميگن... ولي بعضي روزا حس ميکنم خيلي بي انصافيه وقتي کسي رو نميشناسي به خودت اجازه بدي در مورد اون قضاوت کني... هر کسي براي خودش شخصيتي داره... چرا بعضيا به خودشون اجازه ميدن شخصيت ديگران رو زير سوال ببرن... من تو بدترين شرايط هم پذيراي ترحم ديگران نبودم... سري به عنوان تاسف براي آدماي امثال نازنين تکون ميدمو وسايلام رو از روي ميز جمع ميکنم... نخود و کشمش ها رو توي جيب مانتوم ميريزم تا توي راه بخورم... ساعت هنوز پنجه... هر چند تا شش ميتونم شرکت بمونم ولي ترجيح ميدم يه خورده قدم بزنم... بقيه کارا رو براي فردا ميذارم... کيفم رو ميندازم رو شونمو به سمت در اتاق ميرم... از اتاق خارج ميشمو به سمت اتاق آقاي رمضاني حرکت ميکنم... نگاهي به ميز منشي ميندازم که طبق معمول خبري از منشي نيست... جلوي در اتاق وايميستمو چند ضربه به در ميزنم... صداي آقاي رمضاني رو ميشنوم که بهم اجازه ورود ميده... در اتاق رو باز ميکنمو داخل ميشم... آقاي رمضاني سرشو بالا مياره و با ديدن من ميگه: حدس ميزدم هنوز شرکت باشي











با لبخند سلامي ميگم











بعد از مکثي ادامه ميدم: ديدم بيکارم گفتم لااقل يه خورده به کارام برسم... ديروز هم نيومده بودم کلي کار سرم ريخته بود... باهام کاري داشتين











با مهربوني جواب سلاممو ميده و ميگه تو اگه کارم نداشته باشي واسه ي خودت کار ميتراشي... آره باهات کار داشتم











-مشکلي پيش اومده؟











آقاي رمضاني: نه دخترم... فقط در مورد شرکت مهرآسا باز به بن بست خورديم











با تعجب نگاهي به آقاي رمضاني ميندازمو ميگم: مگه چي شده؟











با دست اشاره اي به مبل ميکنه که منظورشو ميفهممو به سرعت روي نزديک ترين مبل ميشينم... کنجکاوانه به آقاي رمضاني خيره ميشم که ميگه: خانم سرويان رو به عنوان مترجم قبول نکردن











-مگه شما نگفتين يه نفر رو ميخوان که تو شرکتشون کار کنند مگه به انتخاب شما اطمينان ندارن؟











آقاي رمضاني: من هم بهشون گفتم که خانم سرويان سابقه ي درخشاني دارن اما ميگن رئيس شرکت گفته اگه قرار باشه از بين اين دو نفر يکي رو انتخاب بشه اون شخص تو هستي... من ميخواستم دخترعموي خانم سرويان رو بفرستم که راضي نبودن...











لبخندي ميزنه و ميگه: از اونجايي که اشکان دليلش رو بهم گفت پس نميتونم اشکان رو هم بفرستم... به جز شما چهار نفر فعلا کسه ديگه اي در دسترس نيست... اگه پسر دوستم نبود حتما باهاش برخورد ميکردم چون توهين به شماها توهين به منه... من اول خيلي راغب بودم تو اونجا کار کني اما با برخوردي که با تو و خانم سرويان شده خودم هم زياد تمايلي به کار کردن شماها در اونجا ندارم...











با ناراحتي ميگم: آقاي رمضاني الان من بايد چيکار کنم؟











با لبخند ميگه: ازت خواهش ميکنم روي من رو زمين نندازي و يه ماه فقط براي کمک تو شرکتشون کار کني... بعد اون اگه راضي نبودي برگرد











دلم ميگيره دوست ندارم دور و بر سروش بگردم... تحملش برام سخته











آهي ميکشمو ميگم: يعني هيچ راهي نداره؟











آقاي رمضاني با شرمندگي ميگه: من خيلي به پدرش مديونم











واقعا نميفهمم سروش باز چه نقشه اي کشيده... اون که از من متنفره... پس دليل اين همه اصرار چيه











با صداي آقاي رمضاني به خودم ميام: نظرت چيه؟











با خجالت ميگم: آقا يه مشکل ديگه هم هست











آقاي رمضاني با نگراني ميپرسه: چه مشکلي؟











-راستش در مورد حقوقه... خودتون که ميدونيد من يه خورده از لحاظ مالي مشکل دارم











آثار نگراني کم کم از چهرش پاک ميشه و ميگه: نگران اون نباش... باهاشون صحبت ميکنم...











وقتي نگاه نامطمئن من رو ميبينه ميگه: مگه حرف من رو قبول نداري؟











لبخندي ميزنمو ميگم: اين چه حرفيه... معلومه که قبول دارم











با لبخند ميگه: پس از فردا به شرکت مهرآسا ميري











سري به نشونه تائيد تکون ميدم... دلم مملو از غم ميشه... اما چاره اي ندارم... لبخند تصنعي رو روي لبام مينشونم تا مثله هميشه غصه هام پشت اين لبخندها مخفي بشن... قلبم عجيب تند ميزنه... حس ميکنم سرم سنگينه... از همين حالا هم استرس دارم... نوک انگشتام از ترس فردا يخ زده... ترسي از سروش ندارم ترس من از حرفاشه... از کنايه هاش... از طعنه هاش.. از بي اعتنايي هاش... و از همه مهمتر ديدن اون کنار کس ديگه... از همين الان ناراحتيهام شروع شده...











آقاي رمضاني: فردا ساعت 8 صبح اونجا باش... احتياجي به معرفي نامه ي دوباره و اين حرفا هم نيست... چون قبلا تو رو ديده پس از اين لحاظ مشکلي نيست... حتما تو رو ميشناسه

















لبخند تلخم از هزار تا گريه هم بدتره... اگر به ديدن باشه که از سالها پيش من رو ديده... ولي اگر به شناختنه مطمئننا به اندازه ارزني هم از من شناخت نداره... چرا با کسي که روزي آشناترين کسم بود امروز اين همه غريبه ام... کسي که هميشه بهم آرامش ميداد امروز بهم استرس وارد ميکنه... کسي که در غصه هام دلداريم ميداد امروز خودش باعث غمها و غصه هام ميشه... از همين حالا هم ميدونم از قبل کلي حرف آماده کرده که دل من رو بچزونه... با صداي آقاي رمضاني به خودم ميام











آقاي رمضاني: سوالي نداري؟











هيچکدوم از حرفاي آقاي رمضاني رو متوجه نشدم... حس ميکنم آقاي رمضاني متوجه ي ناراحتي من شده... چون چهرش بدجور گرفته هست











سعي ميکنم ناراحتيم رو زير لحن شادم مخفي کنمو با خوشحالي ميگم: نه آقاي رمضاني... من حس ميکنم فرصت خوبيه تا بتونم خودم رو محک بزنم











آقاي رمضاني که از لحن من شوکه شده ميگه: فکر کردم ناراحتي... يه خورده عذاب وجدان گرفتم











بعد ميخنده و ميگه: نگو داري براي فردا نقشه ميکشي











ميخندمو ميگم: چرا ناراحت باشم؟ نهايتش اينه که از محل کارم راضي نباشم در اون صورت دوباره به همين جا برميگردم... بيرونم که نميکنيد؟











لبخندي ميزنه و ميگه: اين چه حرفيه؟ مطمئن باش هر وقت برگردي جات محفوظه











چيزي براي گفتن ندارم فقط يه تشکر زيرلبي ميکنمو با لبخند نگاش ميکنم











آقاي رمضاني: خوب دخترم ديگه مزاحمت نميشم ميتوني بري فقط به اون خانم خبر بده که فردا حتما يه سر به اينجا بزنه











-چشم، حتما











با گفتن اين حرف از جام بلند ميشم که آقاي رمضاني هم به احترام من بلند ميشه











-شما راحت باشين











آقاي رمضاني سري تکون ميده و ميگه: من راحتم دخترم، فقط اگه همونجا موندگار شدي بعضي موقع ها به ما هم يه سري بزن











-خيالتون راحت باشه... حتما بهتون سر ميزنم... هر چند فکر نکنم موندگار بشم... دو روزه شوتم ميکنند بيرون











آقاي رمضاني ميخنده و ميگه: من که مطمئنم وقتي کارآييت رو ببينند محاله بذارن جاي ديگه اي کار کني











-واقعا نميدونم چي بگم؟ ولي اونقدرا هم که شما تعريف ميکنيد کار من خوب نيست











آقاي رمضاني: مطمئن باش خوبه... حالا برو که ديرت ميشه











لبخندي ميزنمو از آقاي رمضاني خداحافظي ميکنم و از اتاقش بيرون ميام.. همينکه از اتاق آقاي رمضاني بيرون ميام دستمو رو قلبم ميذارم فکر کنم ضربان قلبم روي هزاره... خيلي خودم رو کنترل کردم که عکس العمل بدي رو از خودم نشون ندم... فقط موندم چه جوري در برابر سروش دووم بيارم...











-----------------











با ناراحتي از شرکت خارج ميشم... نگاهي به ساعت گوشيم ميندازم... پنج و نيمه... هنوز فرصت قدم زدن دارم... آروم آروم به سمت پاتوق هميشگيم حرکت ميکنم... تنها محليه که بهم آرامش ميده... سه ساله اون پارک و اون نيمکت تنها همدمهاي من هستن... يادمه حدود هفت هشت ماه تو شرکت کار ميکردم که يه روز موقع برگشت چشمم به پارک نزديک شرکت ميفته... از قضا صبح همون روز هم پدرم کلي حرف بارم کرده بود و با ناراحتي از خونه بيرون زده بودم اون موقع ها هنوز هم براي اثبات بيگناهيم تلاش ميکردم... در تمام مدتي که شرکت بودم ناراحتي از سر و روم ميباريد... اون روز اصلا حوصله ي خودم رو نداشتم چه برسه به بقيه اما وقتي جلوي پارک بچه ها رو ميديدم که به زور دست مامانا رو ميکشن و با خودشون به داخل پارک ميبرن لبخندي رو لبم ميشينه ناخودآگاه احساسي من رو به داخل پارک هدايت ميکنه... اون لحظه به سمت همون نيمکتي ميرم که بيشتر اوقات اونجا ميشينم... نميدونم اون روز چقدر اونجا نشستم فقط اينو يادمه وقتي که داشتم برميگشتم ديگه مثل قبل غمگين نبودم... انگار با دنياي بچه ها من هم غم خودم رو فراموش کرده بودم... اون روز فقط و فقط يه روز معمولي بود... اون پارک هم يه پارک معمولي بود... اون نيمکت هم يه نيمکت معمولي بود... اون بچه ها هم بچه هاي معمولي بودن ولي اون شاديها و خنده هاي از ته دل بچه ها براي من معمولي نبود... اون خنده ها براي من حکم معجزه اي رو داشت که به من زندگي داد... شايد قبلنا زياد در مورد دنياي پاک بچه ها ميشنيدم اما هيچوقت درکش نميکردم... اما توي يه روز معمولي توي يه پارک معمولي روي يه نيمکت معمولي من تونستم دنياي پاک بچه ها رو درک کنم و تو قلبم اون رو به تصوير بکشم... وقتي بي خيال و آسوده از زندگي لذت ميبرن ميخندن گريه ميکنند زود فراموش ميکنند من لذت ميبرم... شايد مدت اون خوشحالي کوتاه باشه و با رسيدن به خونه دوباره غم تو قلبم رخنه کنه اما براي مني که تو غصه هاي زندگي غرق شدم حتي لبخندي به کوتاهي يک ثانيه هم ارزشمنده...به پارک ميرسم لبخندي رو لبام ميشينه و به داخل پارک ميرم... نيمکت مورد علاقم خاليه... از اين فکرهاي بچه گانه ام خندم ميگيره... هر چند ترجيح ميدم بچه گانه فکر کنم و بخندم تا بزرگانه فکر کنم و گريه کنم... وقتي همه ي دنياي آدم رو ازش ميگيرن اون آدم هم مجبور ميشه براي دلخوشيش به چيزايي مثله يه نيمکت و يه پارک دل ببنده... يادمه از اون روز به بعد هر وقت که فرصت ميکردم به اين پارک ميومدمو رو نيمکت مورد علاقم مينشستمو به بازيگوشي بچه ها نگاه ميکردم... با خنده ي اونا ميخنديدم با گريه ي اونا دلم ميگرفت و اشکام در ميومد... باورم نميشه حدود يک ماه بايد از اين پارک دور باشم... شايد تو اين شهر پارک ها و نيمکتهاي زيادي باشه ولي هيچکدوم برام اين پارک و اين نيمکت نميشن چون تو اين پارکو روي اين نيمکت بود که فهميدم بيتفاوت بودن بهتر از التماس کردنه... من از اين بچه ها خيلي چيزا ياد گرفتم... وقتي ميديدم بچه اي روي زمين ميفته و گريه ميکنه و بعد با يه شکلات به راحتي همه چيز رو فراموش ميکنه به اين نتيجه ميرسيدم که اون بچه از ما بزرگترا خيلي بهتر عمل ميکنه... وقتي ميديدم يه بچه با دوستش قهر ميکنه و با يه بغل و بوس زود دوستش رو ميبخشه تو چشمام اشک جمع ميشد... وقتي ميديدم يه بچه از حق خودش ميگذره و نوبت خودش رو به دوستش ميده تا تاب بازي کنه غرق لذت ميشدم... اي کاش آدم بزرگا اينقدر ساده از کنار رفتاراي بچه هاشون نگذرن... بعضي موقع ميشه درساي بزرگي رو از بچه ها گرفت... دلبستگي من به اين پارک و به اين نيمکت نيست به خاطره هايي هست که در اين مدت در اينجا شکل گرفته... با صداي داد و فرياد بچه اي از فکر بيرون ميام... با تعجب به اطراف نگاه ميکنم... يه بچه ميخواد دستش رو از دست مردي بيرون بکشه اما مرد به زور داره اون رو با خودش ميبره.. لبخندي رو لبم ميشينه و با خودم ميگم لابد ميخواد بيشتر بازي کنه ولي باباش وقت نداره... با شنيدن بقيه حرفاي بچه اخمام تو هم ميره... پسربچه مدام مادرش رو صدا ميکنه...











زير لب زمزمه ميکنم: نکنه... نکنه... دزد باشه











به سرعت از جام بلند ميشمو به طرف مرد ميدوم











مرد که متوجه ي من ميشه بچه رو تو بغلش ميگيره و ميخواد فرار کنه اما من با داد ميگم: بگيرينش... اون مرد دزده.... بگيرينش











چند نفر که اطراف واستاده بودن تازه متوجه ماجرا ميشنو اونا هم شروع به تعقيب مرد ميکنند مرد که ميبينه داره گير ميفته بچه رو ول ميکنه و با سرعت از پارک خارج ميشه... مردم هنوز دارن تعقيبش ميکنند خود من هم پشت سرش ميدوم... به اون طرف خيابون ميدوه و به سرعت خودش رو داخل ماشيني پرت ميکنه... من هم به طرف ماشين ميدوم تقريبا به در کناري راننده ماشين رسيدم که راننده با مهارت ماشين رو به حرکت در مياره و به سرعت از کنارم رد ميشه... در آخرين لحظه نگاهم به نگاه راننده گره ميخوره... شيشه هاي ماشين دودي بود... فقط يه خورده شيشه اش پايين بود که تونستم چشمها و موهاي لخت راننده رو ببينم... چشماش عجيب برام آشنا بودن... موهاي لختش... چشماي مشکيش... ابروهاي پيوسته اش... اون اخماي هميشگيش











زير لب زمزمه ميکنم: مسعود











با صداي بقيه به خودم ميام











مردي که نفس نفس ميزنه ميگه: خانم حالتون خوبه؟











سري تکون ميدمو ميگم: خوبم... ممنون











زني با گريه به اين طرف خيابون مياد... دست همون پسربچه رو محکم گرفته و از بين جمعيت رد ميشه و خودش رو به ميرسونه و ميگه: خانم تا عمر دارم مديونتونم











با لبخند ميگم: اين حرفا چيه؟ هر کسي جاي من بود همين کار رو ميکرد... فقط از اين به بعد بيشتر مراقب پسر گلتون باشين











پسره با چشماي اشکي بهم خيره شده... همه لباساش خاکي شده... با لبخند نگاش ميکنمو بهش ميگم: تو پسر خيلي شجاعي هستي که تسليم آقا دزده نشدي











با همون چشماي اشکي لبخندي ميزنه... موهاشو نوازش ميکنمو ميگم: دفعه ي بعد هميشه توي جاهاي شلوغ پيش مامانت باش... باشه گلم











با ترس سري تکون ميده... با مهربوني نگاش ميکنم... طوري به لباس مامانش چنگ زده که انگار هر لحظه ترس از دست دادنشو داره











زن همونجور که گريه ميکنه ميگه: رفته بودم براش بستني بگيرم... هر چقدر گفتم با من بيا گوش نکرد











-هر چي بود بخير گذشت... از اين به بعد بيشتر احتياط کنيد











صداي پيرمرد غريبه اي رو ميشنوم که خطاب به من ميگه: دخترم شماره پلاک ماشين رو برنداشتي











-نه پدرجان... اون لحظه اونقدر هول بودم که حواسم به اين چيزا نبود











صداي پيرزني بلند ميشه که ميگه: خدا ازشون نگذره











هر کسي يه چيزي ميگه و بعضي ها هم مادر بچه رو سرزنش ميکنند... فقط ميتونم بگم شانس آورد که من متوجه شدم وگرنه معلوم نبود چه بلايي سر بچه ميارن











کم کم جمعيت متفرق ميشن... مادر پسربچه يه بار ديگه از من تشکر ميکنه و دست بچه شو محکم ميگيره و مخالف مسيري که من ميخواسام برم حرکت کرد... نگاهي به پارک ميندازمو تصميم ميگيرم به خونه برم.. هر چند خيلي اعصابم بهم ريخت اما خوشحالم که امروز تو اين پارک بودمو به اون پسربچه کمک کردم... به پياده رو ميرم... آروم آروم براي خودم قدم ميزنم... بعد از يه ربع به ايستگاه اتوبوس ميرسم... چند دقيقه اي صبر ميکنم تا اتوبوس برسه.. خوشبختانه امروز زياد معطل نميشم با رسيدن اتوبوس سريع خودم رو روي يکي از صندلي هاي خالي پرت ميکنم... خيلي خسته شدم... از شيشه به بيرون نگاه ميکنم... به آدماي پياده و سواره که همه شون غرق اين دنياي خاکي شدن... نميدونم چقدر گذشته... به اتفاقات امروز فکر ميکنم... به نازنين، به سروش، به مهربان، به پارک، به اون پسربچه.........











توقف اتوبوس اجازه ي بيشتر فکر کردن رو بهم نميده... از اتوبوس پياده ميشمو به ايستگاه بعدي ميرم... چشمم به يه زانتياي مشکي ميخوره... اخمام تو هم ميره... حس ميکنم اين ماشين برام آشناست... بي توجه به ماشين، سوار اتوبوس بعدي ميشم... با خودم فکر ميکنم حتما خيالاتي شدم... بالاخره بعد از چند بار سوار و پياده شدن از اتوبوس هاي واحد به جلوي در خونه ميرسم... نگاهي به پشت سرم ميندازم... خبري از اون زانتياي مشکوک نيست... لابد به خاطر اتفاقات امروز يه خورده دلشوره دارم وگرنه اونقدر آدم مهمي نيستم که کسي بخواد من رو تعقيب کنه... سري به نشونه تائيد حرفهاي خودم تکون ميدمو به داخل خونه ميرم











مسير حياط تا ساختمون رو خيلي زود طي ميکنمو به در ورودي ميرسم... از همين جا هم صداي خنده هاي بلند طاهر و طاها رو ميشنوم... در ورودي رو باز ميکنمو به سالن ميرم... همه خونواده دور هم جمع شدن... خونواده خاله و عمو هم خونه ي ما هستن... صداي حرفاشون رو به راحتي ميشنوم... با ورود من به سالن همه ساکت ميشن... اخماي همه تو هم ميره











يه سلام زير لبي ميکنم که به جز يه جواب سرد از جانب عموم چيز ديگه نميشنوم... به سمت اتاقم حرکت ميکنم... يه خورده که ازشون دور ميشم صداي خالم رو ميشنوم که خطاب به مادرم ميگه: من که ميگم زودتر شوهرش بدين بره... معلوم نيست دقعه ي بعد چه آبروريزي اي راه بندازه











بغضي تو گلوم ميشينه قدمهامو تندتر ميکنم











زن عموم با تمسخر ميگه: مريم جون دلت خوشه ها... کي با دختري که به نامزد خواهرش هم رحم نکرد ازدواج ميکنه











يه قطره اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... خيلي خوشحالم که حال زارم رو نميبينند... از تيررس نگاهشون خارج شدم و ديده نميشم... به در اتاقم رسيدم دستمو پيش ميبرم که در اتاقم رو باز کنم که با صداي عمو دستم رو دستگيره ي در ثابت ميمونه











عمو با تحکم ميگه: بس کنيد











لبخندي رو لبم مياد... دلم يه خورده قرص ميشه... پس هنوز کسي هست که يه خورده هوامو داشته باشه... هنوز لبخند رو لبمه که ادامه حرفاي عمو مثلي پتکي تو سرم فرود ميان











عمو: هيچ حرفه ديگه اي ندارين... همه چيز رو ول کردين چسبيدين به اين دختره ي پست فطرت











لبخند رو لبام خشک ميشه... آهي ميکشمو در اتاقم رو باز ميکنم... بعد از چهار سال هنوز هم خوش خيالم











صداي عموم رو ميشنوم که به پدرم ميگه: تو هم بهتره اينقدر بهش آزادي ندي... معلوم نيست تا اين موقع تو کوچه خيابون چه غلطي ميکنه... همين کارا رو کردي ديگه ترانه رو به کشتن دادي... آزادي هاي بيخود ميدي











پدر: ميگي چيکار کنم داداش؟... باعث مرگ دختره دسته گلم شد... آبرو و حيثيت برام نذاشت.... تو ميگي هنوز هم خرجش رو بکشم... بدبختي اينجاست کسي هم نمياد بگيرتش از دستش خلاص شم











عمو: از من گفتن بود... اگه فردا يه گند ديگه بالا آورد نگي چرا بهم نگفتيا











پدر: دفعه ي بعد ديگه زندش نميذارم











در اتاق رو ميبندم و روي تختم ميشينم... لبخند تلخي رو لبام ميشينه... مثلا عمو ميخواست بحث رو فيصله بده ولي بيشتر از همه خودش از من بد گفت











اونقدر بلند حرف ميزنند صداشون رو ميشنوم











مامان: مريم پس فردا زودتر ميام تا براي مراسم نامزدي مهسا کمکت کنم











خاله: دستت درد نکنه... اگه ميتوني صبح بيا خيلي کار دارم











زن عمو: مريم جون يادت نره ليست خريد رو بهم بدي؟











خاله: خوب شد گفتي يادم رفته بود... موقع رفتن حتما بهت ميدم











مامان با بغض ميگه: ياد مراسم نامزدي ترانه ميفتم











صدايي از کسي در نمياد











بابا با ناراحتي ميگه: مونا خودت رو ناراحت نکن... فردا نامزدي خواهر زادته











عمو: زن داداش... خدا رو شکر دو تا پسر داري که مثل شير پشتت هستن











مامان با بغض ميگه: تنها آرزوم اينه که برم پيش ترانه











بابا با داد ميگه: مونا











زن عمو با ناراحت به حرف ميادو ميگه: موناجون چرا با خودت اين کارو ميکني... خوده من هم بچه دارم ميدونم اگه يه روز نباشن داغون ميشم... اما خدا رو شکر کن اين دو تا پسرت سالمن











مامان: تنها دلخوشيم به اون دوتاست... ترانه ي بيگناه من که پرپر شد... اون دختره ي بي وجدان هم که واسه ي من خيلي وقته مرده... همه اميد من به همين دوتاست











مهسا با خودشيريني ميگه: خاله پس من چي؟











صداي مامانم رو ميشنوم که با لحن مهربوني رو به مهسا ميگه: تو رو مثله ترانم دوست دارم گلم











دلم ميگيره... از اين همه بي انصافي... بي عدالتي... اگه از همه ي تهمتاشون هم بگذرم نميدونم ميتونم از اين بي حرمتي ها بگذرم يا نه؟











با صداي جيغ جيغوي مهسا از فکر بيرون ميام که ميگه: خاله فردا مراسم نامزدي منه... ميدونم از ترنم دل خوشي ندارين ولي دوست دارم همه تو مراسم باشن ميشه ترنم رو هم با خودتون بيارين











لبخند تلخي رو لبام ميشينه... يادمه مهسا هميشه بهم حسادت ميکرد... وقتي هم که عشق من و سروش رو ميديد خيلي آشکارا با لحن گزنده اي بهم توهين ميکرد... هميشه ميگفت تو لياقت سروش رو نداري... هميشه باهام سرجنگ داشت... اگه من موبايلي ميخريدم اون ميرفت مدل بالاتر اون گوشي رو ميخريد... اگه لباسي براي مهموني ميخريدم اون ميرفت گرونترين لباسا رو ميخريد تا توي مهمونيها بيشتر از من به چشم بياد... بعد از اون بلايي که سرم اومد مهسا بيشتر از همه من رو تحقير ميکرد اوايل جوابش رو ميدادم اما وقتي بابا جلوي مهسا و خاله و شوهر خاله ام کتکم زدو گفت بعد از اون همه کثافتکاري هنوز هم بلبل زبوني ميکني... کاري نکن که از خونه پرتت کنم بيرون... کم کم ساکت شدم... کم کم بي تفاوت شدم... کم کم به نيمکت و پارک و بچه ها دل بستم... کم کم فراموش شدم... کم کم تو کارام غرق شدم... سخت بود اما غيرممکن نبود... بعد از اون مهسا تو همه ي مهمونيها با دوستاش منو مسخره ميکردو من سعي ميکردم دووم بيارم... اوايل بغض ميکردم يا حتي اشکام سرازير ميشد و من از زير نگاه هاي تمسخر آميز مهمونا رد ميشدمو به دستشويي پناه ميبردم ولي کم کم عادت کردم... به جرات ميتونم بگم خيلي ها نميدونستن ولي با رفتارايي که مهسا تو مهموني ميکرد کم کم از موضوع باخبر شدن... الان خانم ادعاي مهربوني ميکنه و ميخواد من رو به مهموني دعوت کنه... از همين حالا خوب ميدونم چه نقشه اي برام کشيده











با صداي داد بابام به خودم ميام... اونقدر تو فکر بودم که متوجه ي بقيه حرفاشون نشدم











بابا: حرفشم نزنيد











عمو: منم دوست ندارم ترنم تو مراسم باشه... اما حق با مهساست درست نيست که نياد... بالاخره بايد حضور داشته باشه











بابا هيچوقت رو حرف عمو حرف نميزنه











بابا: اما داداش











عمو: به خاطر خودت ميگم، يه شب تحمل کن چيزي ازت کم نميشه... فردا مردم در موردت بد ميگن











پوزخندي رو لبام ميشينه... نميدونم با شنيدن اين حرفا گريه کنم يا بخندم... توي اين موقعيت عموي من به فکر حرفه مردمه... چقدر بدبختم که به جاي اينکه خونوادم براي من نگران باشن براي حرف مردم نگرانند... آخه يکي نيست بهشون بگه اگه دخترتون هرزه بود با رفتارايي که شما کردين تا حالا هزار بار خونه رو ترک کرده بود... حيف که مثله خيلي از روزا درکم نميکنند... ترجيح ميدم به حرفاشون گوش نکنم که به جز غم و غصه ي بيشتر چيزي برام ندارن... گوشيم رو از کيفم درميارمو با شماره ياي که مهربان بهم داده تماس ميگيرم بعد از چند تا بوق يه زن جواب ميده











زن: بله؟











-سلام خانم











زن: گيرم عليک











اخمام تو هم ميره... اين زن ديگه کيه؟











-ببخشيد با مهربان کار داشتم











صداي پوزخندشو ميشنوم بعد هم ميگه گوشي دستت باشه؟











صداي دادشو ميشنوم که ميگه: فرشته... فرشته... برو مهربان رو صدا کن... خانم ما رو با تلفنچي اشتباه گرفته











دلم ميگيره بعد از چند دقيقه معطلي صداي مهربان رو ميشنوم که با خجالت با صابخونش سلام ميکنه











زن: زودتر تمومش کن تلفن رو زياد اشغال نکن...











مهربان: چشم زهرا خانم











بعد از چند دقيقه صداي مهربان تو گوشي ميپيچه











مهربان: بله؟











با مهربوني ميگم: سلام... ترنم هستم











مهربان با تعجب ميگه: ترنم تويي... فکر نميکردم به اين زوديا زنگ بزني؟











-گفتم که خبرت ميکنم











مهربان با استرس ميگه: چي شد؟... کاري تونستي بکني؟











منتظرش نميذارمو ميگم: خيالت راحت باشه همه چيز حله... فقط فردا صبح بايد يه سر به شرکت بزني











مهربان با ذوق ميگه: واقعا... کارش چيه؟... بايد آبدارچي بشم؟











دلم بيشتر ميگيره... با لبخند تلخي ميگم: نه قراره منشي بشي











با تعجب ميگه: من که کاري بلد نيستم











-من در مورد شرايطتت حرف زدم... قرار شده هوات رو داشته باشه... خيالتون راحت کاره آسونيه











با خنده ميگه: باورم نميشه











لبخندي رو لبم ميشينه... از اين که خوشحالش کردم خوشحالم











يه خورده ديگه حرف ميزنيم و بعدش من آدرس شرکت رو به مهربان ميدمو ازش خداحافظي ميکنم.. گوشي رو کنارم ميذارم...همينجور که روي تخت نشستم مقنعه رو از سرم در ميارم... بعد از جام بلند ميشمو لباسام رو عوض ميکنم... در اتاقم رو قفل ميکنمو خودمو روي تخت پرت ميکنم... صداي بلند خونوادم رو ميشنوم اما توجهي بهشون نميکنم... طاق باز دراز ميکشمو به امروز فکر ميکنم... به پارک... به اون دزد... به اون بچه... به اون ماشين... اخمام کم کم تو هم ميره... به اون چشمها... مگه ميشه دو نفر اينقدر شبيه هم باشن... همون چشم... همون ابرو.. همون مو... ولي تا اونجايي که من يادمه مسعود مرده.... خودم چند باري رو قبرش هم رفتم... هم تنها هم با سروش... پس اون شخص کي بود...











زير لب زمزمه ميکنم: شايد داداشي داشته؟











چرا داداش مسعود بايد يه بچه رو بدزده... واقعا برام جاي سواله؟...











با خودم ميگم: از کجا معلوم اون شخص با مسعود نسبتي داشته باشه... شايد فقط يه شباهت ظاهري باشه... اون شخص براي من غريبه اي بود که تو ذهن من جز آدم بداي داستان زندگي شد... همونطور که من تو ذهن خيلي ها آدم بده هستم











ياد مسعود ميفتم... هنوز حرفاش تو گوشمه... «ترنم تو سنگدل ترين آدم روي زمين هستي»... لبخند تلخي رو لبم ميشينه...«ترنم تو رو خدا بهم کمک کن... فقط يه بار... من يه فرصت ميخوام... فقط يه فرصت... »اشک تو چشمام جمع ميشه....«ترنم چرا جلوي پام سنگ ميندازي... من عاشقم... ديگه مهم نيست که به عشقم نرسم فقط بذار عاشق بمونم ».... اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... ياد حرف ماندانا ميفتم... «ترنم ميدوني امروز بچه ها رفتن تشيع جنازه مسعود».... حرفاي بنفشه تو گوشم ميپيچه... «هنوز خيلي جوون بود.... واسه مردنش خيلي زود بود»... خيلي وقته از دست کابوساش خلاص شده بودم... بعد از مرگ مسعود با اينکه اشتباهي نکرده بودم اما تا مدتها حالم بد بود... اگه دلداري ها و محبتهاي سروش نبود داغون ميشدم... دست خودم نبود تا چشمامو ميبستم ياد التماساش ميفتادم... مسعود آدم خوبي بود فقط انتخابش درست نبود...











زير لب زمزمه ميکنم: مسعود کسي که تو عاشقش بودي خودش هم عاشق بود اما نه عاشق تو... ايکاش ميفهميدي... ايکاش











از روي تختم بلند ميشم... بدجور اعصابم بهم ريخته... به سمت ميزم ميرم... يه آرامبخش از کشوي ميزم برميدارمو مثله هميشه بدون آب ميخورم... دوباره به سمت تختم برميگردمو روي تخت دراز ميکشم... چشمامو ميبندم... نميدونم چقدر طول ميکشه تا خوابم ببره تنها چيزي که ميدونم اينه که تا آخرين لحظه به اون چشمهاي آشنا فکر ميکردم











مسعود: ترنم چرا نميخواي قبولي کني... من عاشقم... اينو بفهم











-تو فقط يه آدم خودخواه و مغرور هستي که به جز خواسته هاي خودت به هيچکس فکر نميکني











مسعود: اي کاش ميفهميدي که عشقم واقعيه











-من نميگم عشقت تظاهره... من ميگم اوني که تو عاشقشي دنياش تو دنياي يه نفر ديگه خلاص ميشه... چرا ميخواي دنياي يه نفر رو ازش بگيري... چرا ميخواي يه عشق دو طرفه رو خراب کني











مسعود دستاشو لاي موهاش فرو ميکنه و ميگه: هيچوقت درکم نميکني











-اين تويي که هيچوقت درکم نميکني... چرا فکر ميکني حرفام دروغه











مسعود: چون دروغه











تصاوير هر لحظه محو و محوتر ميشن... نزديک دره اي واستادم... ترس همه وجودم رو گرفته











صداهاي مسعود مدام تکرار ميشن...« من نميخوام دنياي کسي رو ازش بگيرم...من نميخوام يه زندگي رو خراب کنم... من ميخوام به يه نفر زندگي ببخشم... من ميخوام به يه نفر دنيايي از محبت رو هديه کنم»...











صداها مدام تکرار ميشن... دستمو رو گوشم ميذارم... مدام داد ميزنم... بس کن مسعود... بس کن...











جيغي ميزنمو چشمامو باز ميکنم... ديگه خبري از دره و مسعود و اون صداها نيست... دستمو به سمت صورتم ميبرم... همه ي صورتم خيسه... از روي تخت بلند ميشم به سمت آينه ميرم... به تصوير دختر توي آينه نگاه ميکنم... چقدر وضعم افتضاحه











آهي ميکشم قطره هاي درشت عرق روي پيشونيم خودنمايي ميکنند... صورتم هم با اشکام خيس شده... چيزي از شادابي گذشته رو در چهرم نميبينم... زير چشمام گود رفته... بيش از حد لاغر شدم... آخرين بار که داشتم از پياده رو رد ميشدم... يه پيرمردي گوشه ي خيابون نشسته بود که وزن رهگذرا رو ميگرفت تا يه پولي بدست بياره.. وقتي وزنمو گرفتم فقط 46 کيلو بودم... حتي دلم نميخواد به تصوير توي آينه نگاه کنم... به سمت تخت ميرمو روي اون ميشينم











ياد کابوسي که ديدم ميفتم... بعد از مدتها دوباره اون کابوس لعنتي تکرار شد.. با يادآوري دوباره ي اون صحنه ها اشکام از چشمام سرازير ميشن... دلم نميخواد بهش فکر کنم... خودم هزار تا بدبختي دارم... يه بدبختي ديگه معلوم نيست باهام چيکار ميکنه... شايد داغون ترم کنه... داغون تر از هميشه... نگاهي به ساعت گوشيم ميندازم... هنوز شش صبحه... وقتي آرامبخش ميخورم راحت تر ميخوابم... زياد مصرف نميکنم... اما بعضي شبا برام لازمه... هر چند ميدونم کارم اشتباهه... نبايد سرخود قرصي رو مصرف کنم اما بعضي وقتا که از دنيا زده ميشمو ميخوام راحت تر بخوابم ديگه برام مهم نيست که کاري که ميخوام بکنم اشتباهه يا نه... هر چند اين آرام بخشا هم ديگه آرومم نميکنند











تصميم ميگيرم تا وقتي بقيه بيدار نشدن يه چيزي براي نهارم بردارم... کل ديروز رو با دو تا شيريني و يه چايي سرکردم.. همين الان هم يه خورده ضعف دارم... از رو تخت بلند ميشمو به سمت در اتاق ميرم... قفل رو باز ميکنمو دستگيره رو آهسته به سمت پايين ميکشم... دوست ندارم از صداي در کسي بيدار بشه چند باري اينجوري شد و بعدش مجبور شدم کلي حرف رو تحمل کنم... از اتاقم خارج ميشمو به سمت آشپزخونه حرکت ميکنم...











به داخل آشپزخونه ميرم... يخچال رو باز ميکنم... دو تا تخم مرغ برميدارمو ميذارم تا آبپز بشه... دو تا دونه هم سوسيس براي نهارم برميدارمو سرخشون ميکنم...با سوسيس ها براي خودم لقمه درست ميکنم... چه بدبختي هستم که بايد مثل بچه دبستاني ها با يه لقمه سر کنم... تخم مرغ ها هم بعد از مدتي آماده ميشن... يه ليوان شير، يه دونه نون، دو تا تخم مرغ، رو به همراه لقمه اي که براي نهارم درست کردم توي سيني ميذارمو از آشپزخونه خارج ميشم... به سمت اتاقم ميرم در رو نبسته بودم تا سر و صدا ايجاد نشه... همين که داخل ميشم در اتاق رو آروم ميبندم... روي تختم ميشينمو شروع به خوردن صبحونه ميکنم... يه دونه تخم مرغ رو با نصفي از نون ميخورم معدم درد ميگيره... از بس غذا کم خوردم معدم ديگه غذاي زبادي رو قبول نميکنه... يه لقمه ي ديگه هم با باقي مونده ي نون و تخم مرغ درست ميکنمو همراه اون يکي لقمه داخل کيفم ميذارم... نگاهي به ساعت ميندازم ساعت حدوداي هفته... از اونجايي که شرکت سروش نزديکه لازم نيست زود حرکت کنم با سوار شدن يه اتوبوس واحد و يه خورده پياده روي ميتونم به موقع خودم رو به شرکت برسونم... هر چند ترجيح ميدم قبل از بيدار شدن خونوادم از خونه بيرون بزنم... وقتي همه ي کارام رو انجام دادم لباسامو ميپوشم... کيفم رو برميدارم و سيني صبحونه رو هم تو دستم ميگيرم.. از اتاق خارج ميشم با سرعت ظرفا ر ميشورمو بعد هم از خونه بيرون ميام... ميدم روز سختي رو در پيش دارم اي کاش حداقل بابا امشب بهم گير نده که به مراسم نامزدي مهسا برم... هر چند من هر وقت چيزي رو ميخوام خدا بهم لطف ميکنه و برعکسش رو عملي ميکنه... اون از سروش... اون از رفتار ديشب عمو... خدا بقيه اش رو بخير بگذرونه











زير لب زمزمه ميکنم: خداجون هر چند خيلي جاها هوامو داشتي ولي بعضي جاها هم بدجور بهم ضدحال زدي... با همه ي اينا بازم شکر... اگه تو نبودي تا حالا هزار تا کفن پوسونده بودم











با خودم فکر ميکنم امروز بايد خيلي قوي باشم... درسته سروش همه عشق من بود و هست اما الان موضوع فرق ميکنه... دنياي ما خيلي وقته از هم جدا شده











آهي ميکشمو به راهم ادامه ميدم... همونجور که به ايستگاه اتوبوس نزديک ميشم متوجه ميشم اتوبوس داره حرکت ميکنه... اول قدمامو تند ميکنم و بعد کم کم قدمام به دو تبديل ميشه... به سرعت به سمت اتوبوس ميدوم که انگار متوجه من ميشه و وايميسته... همونجور که نفس نفس ميزنم خودمو به اتوبوس ميرسونمو سوار ميشم... نيمي از اتوبوس پره... روي يکي از صندلي هاي خالي ميشينمو به بيرون نگاه ميکنم... نزديک بود اتوبوس رو از دست بدم... از فردا بايد يه خورده زودتر از خونه حرکت کنم... بيست دقيقه طول ميکشه تا به نزديکاي شرکت برسم... بقيه راه رو هم پياده روي ميکنمو حدوداي يه ربع به هشت به شرکت ميرسم... با اينکه با خودم عهد بستم قوي باشم ولي باز با وارد شدن به شرکت قلبم به شدت ميزنه... چند تا نفس عميق ميکشمو به سمت منشي سروش ميرم سرش پايينه داره چيزي مينويسه











-سلام











سرشو بالا مياره و ميگه: سلام... امري داشتين؟











با لبخند ميگم: قرار بود بنده به مدت يک ماه به صورت آزمايشي به عنوان مترجم شرکت باشم











لبخندي رو لباش ميشينه و ميگه: شما خانم مهرپرور هستين.. درسته؟











سري تکون ميدمو ميگم: بله











با دست به صندلي اشاره ميکنه و ميگه: بفرماييد بنشينيد... آقاي راستين هنوز تشريف نياوردن من الان باهاشون تماس ميگيرم... فکر کنم يه خورده معطل بشين... ايشون بايد باهاتون قرارداد موقتي رو تنظيم کنند...











-مسئله اي نيست











با گفتن اين حرف به طرف يکي از صندلي ها ميرمو روش ميشينم... منشي هم با سروش تماس ميگيره و بهش اطلاع ميده











اونقدر اينجا نشستم حوصلم سر رفته براي دهمين بار از منشي ميپرسم ببخشيد خانم مطمئنين امروز مياد











منشي هم براي دهمين بار بهم ميگه: خانم محترم گفتم تشريف ميارن... پبعد زير لب غر ميزنه و ميگه: خوبه جلوي خودت تماس گرفتم











خدا بگم چيکارت کنه سروش نزديکه دو ساعته من رو اينجا علاف کرده و نمياد... لعنتي از همين روز اول شمشير رو از رو بسته... با ناراحتي با انگشتاي دستم بازي ميکنم که صداي قدمهاي کسي رو ميشنوم.. سروش رو ميبينم که با جديت به سمت اتاقش مياد... منشي با ديدن سروش از جاش بلند ميشه... من هم از جام بلند ميشم که سروش بي توجه به من به سمت منشي ميره











منشي: سلام آقاي راستين











سروش سري تکون ميده و ميگه: تا يه ساعت کسي رو داخل نفرست... يه خورده کار شخصي دارم











منشي: اما خانم مهرپرور خيلي وقته منتظر شما هستن











سروش با بي تفاوتي ميگه: ميتونند برن و يک ساعت ديگه تشريف بيارن











و بعد از تموم شدن حرفش به سمت اتاقش حرکت ميکنه... در رو باز ميکنه و به داخل ميره... در رو هم پشت سرش ميبنده











با ناراحتي به در بسته نگاه ميکنم











منشي: شنيدين که چي گفتن؟ ميتونيد بريد به کاراتون برسيد و يه ساعته ديگه برگردين











با نااميدي دوباره رو صندلي ميشينمو ميگم: ترجيح ميدم همين جا منتظر بمونم











منشي شونه اش رو با بي تفاوتي بالا ميندازه... دوباره پشت ميزش ميشينه و مشغول ادامه کارش ميشه











دلم عجيب گرفته... با ناراحتي به ديوار رو به روم زل ميزنمو به بدبختيه خودم فکر ميکنم... اگه براي کسي تعريف کنم که روزي سروش جونش رو هم برام ميداد صد در صد باور نميکنه... حتما فکر ميکنه ديوونه شدم... يادمه تو يه روز باروني که من بنفشه رو اذيت کرده بودم و داشتم از دستش فرار ميکردم بنفشه هم از دستم حرصي بود و داشت دنبالم ميکرد سروش رو ديدم... اولين ديدارمون هم خيلي بامزه بود.... من برگشته بودم و داشتم واسه بنفشه زبون درازي ميکردمو ميگفتم محاله بتوني منو بگيري که يهو به يه چيز برخورد کردمو محکم به زمين خوردم... اين ميشه اول آشنايي من و سروش توي حياط خونه اي که توش عشق رو تجربه کردم... اون موقع هنوز 17 سالم بود... فکر کنم آخراي 17 بودم... سروش اون روز از دستم خيلي عصباني شد... چون برخوردمون باعث شده بود وسايلاش رو زمين بيفتنو خيس بشن... سروش چهار سال از من بزرگتره و رشته عمران خونده... وقتي زبان رو انتخاب کردم سروش بهم گفت تو رو ميارم پيشه خودم تا قراردادي خارجي رو برام ترجمه کني و من هم ميگفتم عمرا واسه ي تو کار کنم ممکنه سرمو کلاه بذاري و بهم حقوق ندي.... با يادآوري اون روزا دلم بيشتر ميگيره... مهم نيست خاطرات گذشته تلخ يا شيرين باشن مهم اينه که يادآوريشون داغونم ميکنه... با همه ي اينا هيچوقت از عاشق شدنم پشيمون نشدم... خوشحالم که عاشق شدم... که طعم عشق رو چشيدم... که به دنياي قشنگ عاشقانه قدم گذاشتم... خوشحالم که هيچوقت از عشقم متنفر نشدم... يه جايي خوندم اگه عشق واقعي باشه هيچوقت به نفرت تبديل نميشه...حتي اگه طرف بهت خيانت کنه... حتي اگه به بازيت بگيره... حتي اگه دوستت نداشته باشه... حتي اگه ترکت کنه... حتي اگه تنهات بذاره بازهم عاشق ميموني... واسه ي هميشه... تا قيامت... مهم اينه که من عاشقم و براي هميشه عاشق ميمونم... بعضي موقع ميگم شايد سروش عاشقم نبود که از من متنفر شد... که بهم شک کرد... که تنهام گذاشت... ولي بعد با خودم ميگم چه فرقي ميکنه مهم اينه که من عاشقم... حتي اگه کنارش نباشم فقط و فقط براش آرزوي خوشبختي ميکنم... به جز اين کاري از دستم برنمياد... حالا اون نامزد داره... يه دختر که کلي حرف پشت سرش نيست.. دختري که خونواده ي سروش هم دوستش دارن... دختري که به قول سروش يه هرزه نيست... شايد من هرزه نباشم ولي همه من رو به چشم يه هرزه ميبينند حتي اگه الان هم بيگناهيم ثابت بشه ديگه کسي باورم نميکنه... نه فاميل نه مردم نه همسايه... حتي اگه سروش بفهمه که من کاري نکردم و به طرف من برگرده باز نميتونم قبولش کنم چون الان پاي کس ديگه اي وسطه... درسته آدماي اطرافم آرزوهاي من رو ازم گرفتن... روياهام رو زير پاهاشون خرد کردن ولي من دوست ندارم چنين کاري رو با کسه ديگه اي بکنم ... تقصير اون دختر چيه











زير لب زمزمه ميکنم: خيالت راحت... سروش براي هميشه مال تو ميمونه... سروش از اول هم سهم من نبود











با صداي منشي به خودم ميام: چيزي گفتين؟











با لبخند ميگم: نه... با خودم بودم











منشي طوري نگام ميکنه که انگار با يه ديوونه طرفه











تو دلم ميگم: مگه نيستم.... يعني واقعا ديوونه ام... شايد ديوونه ام که هر روز حرف هزار نفر رو ميشنومو باز هم تحمل ميکنم... نميدونم آخرش چي ميشه ولي دوست ندارم تسليم بشم... درسته بقيه در حقم بد کردن ولي من در حق کسي بد نميکنم... يادمه سر کلاس تاريخ امامت استادم يه جمله ي قشنگي گفت... استادمون ميگفت از امام علي پرسيدن عدالت مهمتره يا بخشش... امام علي جواب ميده عدالت از بخشش مهمتره... چون اگه ببخشي از حق خودت گذشتي ولي اگه بي عدالتي کني حق ديگران رو زير پا گذاشتي... اون موقع معنا و مفهوم اين جمله رو به درستي درک نميکردم اما الان اين جمله برام خيلي ارزشمنده... الان درک ميکنم واقعا عدالت مهمتر از ببخششه وقتي ديگران حق من رو زير پا گذاشتنو به ناحق بارها و بارها اذيتم کردن... دل من رو تو اين چهار سال هزار بار شکستن فهميدم عدالت يعني چي... اي کاش آدما ياد بگيرن قبل از قضاوت عادل باشن... من هيچوقت حق کسي رو پابمال نميکنم... حتي اگه اون حق سروش باشه... حتي اگه اون حق همه عشقم باشم... حتي اگه اون حق تنها اميد زندگيم باشه... من هيچوقت روياهاي کسي رو ازش نميگيرم... واسه ي همين فکراست که هر لحظه داغون تر ميشم... تمام اين چهار سال منتظر بودم که سروش برگرده... برگرده و بگه پشيمونم... پشيمونم که باورت نکردم... پشيمونم که تنهات گذاشتم... پشيمونم که باهات نموندم... آره تمام اين چهار سال منتظر بودم تا سروش بياد... بياد و بگه ترنم من برگشتم... برگشتم که جبران کنم... برگشتم تا دوباره همه دنياي من بشي... آره... همه ي اين چهار سال منتظر بودم تا با همه ي وجودم ببخشمش... بدون هيچ چشمداشتي... بدون هيچ سرزنشي... بدون هيچ عصبانيتي... من تموم اين سالها ايمان داشتم که سروش برميگرده... اما نيومد... اما نامزد کرد... خودش نيومدو خبر نامزديش اومد... اون روز مهسا با بدترين حالت ممکن اين خبر رو بهم داد... اون روز بعد از چند سال دوباره شکستم... جلوي چشماي مهسا... جلوي پوزخند خانواده... يه هفته حالم خوب نبود... اما هيچکس نگرانم نشد... هيچکس دلداريم نداد... هيچکس همراهم نشد... اما الان واسه همه چيز دير شده... حتي واسه بخشيدن... لبخند تلخي رو لبام ميشينه: چقدر احمقم که دارم به چيزهايي فکر ميکنم که مطمئنم اتفاق نميفتن... با صداي منشي به خودم ميام که ميگه: خانم مهرپرور ميتونيد داخل بريد











مثله هميشه اونقدر تو فکر بودم که متوجه ي گذر زمان نشدم... از روي صندلي بلند ميشمو از منشي تشکر ميکنم... سعي ميکنم قدمام محکم باشه اما خودم هم خوب ميدونم که زياد موفق نيستم... دستم رو بالا ميارم... چند ضربه به در ميزنم و منتظر ميشم... لرزشي رو تو دستام احساس ميکنم... براي اينکه لرزش دستام معلوم نباشه به کيفم چنگ ميزنم... بعد از چند ثانيه صداي خشک و صد البته جدي سروش رو ميشنوم











-بفرماييد











نفس عميقي ميکشمو با دستهاي لرزون در رو باز ميکنم... فقط اميدوارم منشي متوجه ي حال خرابم نشده باشه و گرنه يه آبروريزي حسابي ميشه... با اينکه خيلي سخته تظاهر به خونسردي ميکنم... نميدونم تا چه حد موفقم... نگام رو به زمين ميدوزمو وارد اتاق ميشم... زمزمه وار بهش سلام ميکنم که جوابمو نميده... هر چند اين روزا خيليا ديگه جواب سلام من رو نميدن ديگه برام عادي شده... حداقل اگه من آدم بديم بايد به حرمت حرف خدا هم شده يه جوابي بدن... اينو هر بيسوادي ميدونه که جواب سلام واجبه... هميشه با خودم ميگم حرمت من رو نگه نميدارين من که از حقم گذشتم ولي شماهايي که اين همه ادعاي خوب بودنتون ميشه حداقل به حرمت حرف خدا هم شده جواب سلامي بهم بدين... با ناراحتي در رو ميبندم و به زحمت خودم رو به مبل ميرسونم... روي مبل ميشينمو منتظر ميشم تا حرفش رو شروع کنه... چند دقيقه اي ميگذره ولي وقتي از جانبش صدايي نميشنوم به ناچار سرم رو بلند ميکنمو نگاهي بهش ميندازم که با پوزخندش مواجه ميشم... سعي ميکنم کلامم عاري از هرگونه احساس باشه... با سردي ميگم: بنده بايد اينجا چيکار کنم؟











با همون پوزخند رو لبش با خونسردي ميگه: بستگي به خودت داره... ميتوني هرزگي کني اگه وقت کردي يه خورده هم به مترجمي برسي











پس بازي رو شروع کرده....











با جديتي که از خودم بعيد ميدونم ميگم: من دلم نميخواد اينجا کار کنم... اگه اصرار آقاي رمضاني نبود به هيچ وجه پام رو تو شرکت شما نميذاشتم... من به اصرار آقاي رمضاني فقط به مدت يک ماه اينجا کار ميکنم تا شما بتونيد مترجمي پيدا کنيد... پس بهتره احترام خودتون رو نگه داريد











پوزخند از لباش پاک ميشه و کم کم عصبانيت جاي خونسرديشو ميگيره... با اخمهاي در هم ميگه: نکنه فکر کردي عاشق چشم و ابروت شدم... يه بار همچين غلطي کردم که باعث نابوديه خودمو خونوادم شد... تا عمر دارم از روي برادرم خجالت ميکشم... بهتره اين حرفه من رو خوب تو گوشت فرو کني اگه امروز اينجايي فقط و فقط از روي ناچاريه... آقاي رمضاني به جز تو کس ديگه اي رو سراغ نداشت و اون خانمي رو هم که فرستاده بود تو آزمون ورودي رد شد... مطمئن باش به يه ماه نکشيده يه آدم درست و حسابي پيدا ميکنم تا زودتر شرت رو کم کني... بهتره دور و بر من زياد نپلکي چون دوست ندارم نامزدم ناراحت بشه... من عاشق نامزدم هستم... با آشنايي با نامزدم تونستم معني عشق واقعي رو درک کنم... الان ميفهمم که در گذشته چقدر اشتباه کردم و چقدر به خطا رفتم











فقط يه چيز از خدا ميخوام... فقط يه چيز... که هيچکس رو در شرايط امروز من قرار نده... خدايا من که ميدونستم من رو نميخواد چرا يه کاري ميکني داغون تر بشم... خيلي سخته جلوي عشقت بشيني و اون از عشق جديدش حرف بزنه و تو سعي کني مثله هميشه خونسرد باشي... خيلي دارم سعي ميکنم اشکام جاري نشه... که گريه نکنم... که زار نزنم.. که التماس نکنم.. که داد نزنم... که بيشتر از اين خرد نشم... که بيشتر از اين نشکنم... که بيشتر از اين غرورم زير سوال نره... خيلي سخته دنيات رو ازت بگيرنو باز هم تظاهر به آروم بودن کني... با گفتن اينکه آرومم آرومم هيچ آدمي آروم نميشه فقط و فقط فکر بقيه رو منحرف ميکنه... شايد بتونه بقيه رو گول بزنه ولي نميتونه قلب و احساس خودش رو فريب بده... خيلي سخته عشقت همه خاطرات با تو بودن رو پوچ و بيهوده بدونه و باز هم رو مبل مثله سنگي بي احساس بهش زل بزني و هيچي نگي... آره خيلي سخته... خيلي زياد...سروش خيلي دوستت دارم... خيلي زياد... از خدا ميخوام هيچوقت نفهمي که بيگناهم... شايد تو از شکستن من خوشحال بشي... ولي من از شرمندگي تو خوشحال نميشم... دوست دارم هميشه مقتدر باشي هميشه سرتو بالا بگيري هميشه بخندي و خوشبخت باشي... ببخش که زندگيتو نابود کردم.... با اينکه من مقصر نبودم ولي باز رو زندگيت تاثير منفي گذاشتم...











---------------------





سروش خوشحالم که عاشق شدي... حداقل اينجوري يکيمون خوشبخته... من به خوشبختي تو راضيم... دهن سروش باز و بسته ميشه ولي من هيچي از حرفاش نميفهمم ميدونم داره از عشقش ميگه از عشق جديدش از زندگي جديدش از احساس جديدش... و من فکر ميکنم چرا زنده ام... به چه اميد نفس ميکشم... مثله يه سنگ بي احساس رو مبل نشستمو هيچ حرفي نميزنم... تو نگام خونسردي موج ميزنه اما تو قلبم غوغاييه... آره تو قلبم غوغاست... خودم هم نميدونم بايد ناراحت باشم يا خوشحال... مگه نميگن عشق يعني از خودگذشتي... پس من از خودم ميگذرم با همه ي ناراحتيهام ميخوام خوشحال باشم... آره من از خودم ميگذرمو براي خوشي تو خوشحال ميشم... سروش دوست دارم همه ي اين حرفا رو به زبون بيارم... اما حيف که تو حتي پاسخگوي سلام منم نيستي چه برسه به حرفام











«کاش قلبم درد تنهايي نداشت











چهره ام هرگز پريشاني نداشت











برگهاي آخر تقويم عشق











حرفي از يک روز باراني نداشت











کاش ميشد راه سرد عشق را











بي اختيار پيمودو قرباني نداشت»











اين شعر چقدر با حال امروز من جور در مياد... ياد بيت آخر شعر ميفتم...« کاش ميشد راه سرد عشق را بي اختيار پيمودو قرباني نداشت»... چرا هر کسي که اطراف من عاشق شد آخرش قرباني شد... ترانه... سياوش... مسعود... خوده من... سروشم خوشحالم که عاشقم نبودي... خوشحالم که تو قرباني نشدي.. خوشحالم که حداقل تو درد جدايي نميکشي... درد عشق نميکشي... هر چند ديگه سروش من نيستي... ديگه نميتونم صدات کنم سروشم... تو هم بگي جان سروش... من بگم دوستت دارم... تو بگي من بيشتر.. من بگم من خيلي خيلي بيشتر... از امروز تا قيام قيامت تو فقط سروشي شايد هم آقاي راستين... تو اون غريبه اي هستي که يه روزي آشنايم شد... بعد پشت و پا زدي به هر چي داشتمو نداشتمو رفتي و بعد از چهار سال تو رو آشنايي ديدم که برايم از هر غريبه اي غريبه تر بودي... تو زندگيم به هيچي نرسيدم بعد از 26 سال زندگي امروز هيچي ندارم نه تو رشته ي مورد علاقم تحصيل کردم... نه کار درست و حسابي دارم... عشق من هم که جلوي چشماي من داره حرف از دنياي جديدش ميزنه... خونوادم هم که تکليفشون معلومه...











به چشماش زل ميزنم... هنوز داره کلي حرف بارم ميکنه... از اول هم ميدونستم کاري رو بي دليل انجام نميده اما انتظار نداشتم از همين روز اول شروع کنه... صداشو ميشنوم که ميگه: تو بزرگترين اشتباه زندگي مني... بهترين تصميمي که گرفتم جدايي از تو بود... کسي که حتي به خواهرش هم رحم نک........











ايکاش يه خورده مراعات من رو ميکرد... دلم ميخواد يه حرفي بزنم ولي جرات ندارم ميترسم لرزش صدام لوم بده... دوست دارم بلند شمو از اتاق بيرون برم ولي ميترسم از احساسم نسبت به خودش با خبر بشه... موندن و حرف شنيدن خيلي خيلي برام سخته... از يه چيز بدجور در تعجبم مگه ميشه اين همه حرف شنيدو باز هم عاشق موند... شايد خيلي چيزا رو ندونم اما از يه چيز مطمئنم که هنوز که هنوزه دوسش دارم... تو دلم ميگم دوستت دارم عشقم قد همه ي آسمونا... همينجور که دارم با خودم فکر ميکنم با داد سروش به خودم ميام











سروش: کجايي؟... ميگم معرفي نامه ات رو بده











نميدونم کي بد و بيراهاش تموم شد... با تعجب نگاش ميکنمو به زحمت ميگم: کدوم معرفي نامه؟











يه خورده صدام لرزيد اما باز قابل تحمل بود











با عصبانيت ميگه: درست و حسابي حرف بزن... اينجور براي من مظلوم نمايي نکن... خيلي وقته ديگه حناي تو براي من رنگي نداره











با صدايي رسا و چشمهايي خونسرد و دلي شکسته لبخند تلخي ميزنمو ميگم: کدوم معرفي نامه؟... معرفي نامه رو که قبلا خدمتتون دادم











صدام لرزيد... پوزخندي رو لباش نشست... همين رو ميخواست... از تو چشماش ميخونم که از لحن بيان من به خيلي چيزا پي برد... لرزش صدام به راحتي لوم داد...











با تمسخر ميگه: من که يادم نمياد معرفي نامه اي ازت گرفته باشم... ميري از آقاي رمضاني معرفي نامه ميگيري و برام مياري











از همين الان ميدونم از امروز تا روزي که اينجا هستم هر روز آزارم ميده... دلم رو ميشکونه و با حرفهاي نيشدارش آتيش به قلبم ميزنه











ولي چاره اي نيست بايد تحمل کنم مثله هميشه که تحمل کردم... مثله هميشه که درد کشيدم... مثله هميشه که سکوت کردم... مثله هميشه که شکستمو صدام در نيومد... آره روزي هزار بار با برخورداي ديگران شکستمو ولي باز حرفي نزدم... چون با حرف زدن بيشتر همين يه خورده غرورم رو هم از دست ميدادم... بعضي وقتا آدما به يه جايي ميرسن که فقط و فقط ميتونند با سکوتشون غرورشون رو حفظ کنند... وقتي حرفات رو باور نکنند... وقتي با هر حرفت يه گناه نکرده رو بهت نسبت بدن... وقتي خودت و حرفات رو به تمسخر بگيرن... وقتي عاقبت حرفات فقط فحش و کتک باشه تصميم ميگيري که ساکت بشي... که حرف نزني... که بي تفاوت بگذري











نگاهي بهش ميندازم با پوزخند نگام ميکنه... اگه ميدونست چقدر دلتنگ لبخندشم شايد با اين همه بي رحمي من رو از لبخند مردونه اش محروم نميکرد... هر چند اونقدر با من بده که اگه بگم منو به يه لبخند مهمون کن تا آخر عمر ديگه لبخندي رو لباش نميشينه.... از جام بلند ميشم... با اجازه اي ميگو به سمت در حرکت ميکنم











با جديت ميگه: يادم نمياد اجازه اي داده باشم











به سمتش برميگردمو بدون هيچ حرفي نگاش ميکنم... وقتي سکوتم رو ميبينه با اخم ميگه: امروز هر جور شده بايد معرفي نامه رو بياري... فهميدي؟











سري تکون ميدمو به سمت در ميچرخم که با داد ميگه: جوابي نشنيدم











همونجور که پشتم بهشه آهي ميکشمو با صداي رسايي که به زحمت سعي ميکنم نلرزه ميگم: چشم آقاي رئيس











خوشبختانه اينبار صدام نلرزيد... حداقل اينبار يه خورده غرورم حفظ شد... دستم به سمت دستگيره در ميره... سنگيني نگاشو روي خودم احساس ميکنم... در رو باز ميکنم... با قدمهاي کوتاه از اتاقش خارج ميشم...دوست ندارم از اتاقش خارج بشم دوست دارم ساعتها تو اتاقش بمونمو از هوايي استشمام کنم که اون در اون هوا نفس ميکشه... در رو پشت سرم ميبندم نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت دوازده و نيمه... به سرعت به سمت آسانسور ميرم... ميترسم تا به شرکت برسم آقاي رمضاني رفته باشه... تصميم ميگيرم براش زنگ بزنم... به جلوي آسانسور ميرسمو دکمه رو فشار ميدم و منتظر ميشم... گوشي رو از داخل کيفم در ميارم... آسانسور ميرسه... داخل ميشمو دکمه ي طبقه ي همکف رو ميزنم... تو گوشيم دنبال شماره ي آقاي رمضاني ميگردم... بالاخره پيداش ميکنم... تو همين موقع به طبقه ي همکف هم ميرسم... از آسانسور بيرون ميامو به سرعت از شرکت مهرآسا خارج ميشم... به گوشي آقاي رمضاني زنگ ميزنم... گوشي خاموشه... نميدونم چيکار کنم اگه بخوام برم و دوباره برگردم هم کلي وقت ميبره هم يه هزينه ي اضافي برام به همراه داره... تصميم ميگيرم با شرکت تماس بگيرم... شماره ي شرکت رو از حفظ ميگيرمو منتظر برقراري تماس ميشم... بعد از دو تا بوق منشي گوشي رو برميداره











منشي: بله











صداش برام آشناهه... يکم فکر ميکنم تازه يادم مياد که مهربانه











-مهربان تويي؟











مهربان با تعجب ميگه: ببخشيد نشناختم











-منم ترنم... همين ديشب با هم حرف زديم











مهربان با خوشحالي ميگه: ترنم خودتي نشناختمت اصلا فکر نميکردم با اينجا تماس بگيري واسه همين نشناختمت











-با آقاي رمضاني کار داشتم... نميدونستم از همين امروز مشغول ميشي











مهربان: آقاي رمضاني خيلي بهم لطف کردن... تا عمر دارم مديونتم ترنم











-اين حرفا چيه؟ من کمکي از دستم براومد که گفتم برات انجام بدم











مهربان: خيلي ممنونتم











دوست ندارم اونقدر خودش رو مديون من بدونه من مطمئنم رفتار خوب خودش باعث شد آقاي رمضاني استخدامش کنه... اگه رفتارش خوب نبود آقاي رمضاني محال بود اون رو تو شرکت قبول کنه... البته واسه ي آقاي رمضاني رفتار خوب به همراه کار خوب مهمه که من مطمئنم مهربان از پس کارا برمياد و چون اولين بارش هم هست آقاي رمضاني هواشو داره











با مهربوني ميگم: خواهش ميکنم من باز هم ميگم من کاري نکردم که احتياج به تشکر داشته باشه... فقط مهربان جان آقاي رمضاني هستن من يه کار فوري باهاشون دارم











مهربان: آره... الان برات وصل ميکنم











-لطف بزرگي در حقم ميکنيد











مهربان: اينقدر باهام رسمي حرف نزن... احساس پيري بهم دست ميده











-چشم گلم











ميخنده و بعد از مدتي به اتاق آقاي رمضاني وصل ميکنه











آقاي رمضاني: بله؟











-سلام آقاي رمضاني











آقاي رمضاني: سلام دخترم... حالت خوبه؟











-مرسي آقاي رمضاني... خوبم











آقاي رمضاني: شرکت مهرآسا رفتي؟... در مورد شرايطش باهات حرف زدن؟











آهي ميکشمو ميگم: آقاي رمضاني يه مشکلي هست











آقاي رمضاني: چه مشکلي دخترم؟











-راستش معرفي نامه ميخوان؟











آقاي رمضاني: يعني چي؟











-خودم هم نميدونم











آقاي رمضاني: مگه اون دفعه ندادي؟











نميتونم بگم سروش جلوي چشمام معرفي نامه رو پاره کرد











با ناراحتي ميگم: چرا دادم... ولي الان دوباره ميخواد











آقاي رمضاني با عصبانيت ميگه: اي بابا... چرا اينجوري ميکنند... قطع کن الان خودم با شرکت مهرآسا تماس ميگيرم و بعد خبرت ميکنم











چشمي ميگمو گوشي رو قطع ميکنم











کنار پياده روها واستادمو به اطراف نگام ميکنم... از دست سروش خيلي دلخورم... چرا مسائل شخصي رو با کار قاطي ميکنه

















به ديوار تکيه ميدمو به آدمايي که از جلوم رد ميشن نگاه ميکنم... بعضيا بي تفاوت از کنارم رد ميشن... بعضيا هم يه جوري نگام ميکنند که معني نگاهاشون رو درک نميکنم... بعضيا پوزخندي ميزنند و بعضيا اخمي ميکنند... ولي براي من مهم نيست... واقعا براي من مهم نيست....چون خيلي وقته اين نگاه ها معنيه خودشون رو براي من از دست دادن... من ميگم اگه کسي خوب باشه با يه نگاه بد ديگران خودش رو نميبازه.... مردم هر چي ميخوان دوست دارن بگن آيا با گفتن اونا شخصيت اون طرف بد ميشه؟... به نظر من که نميشه... بعضي موقع تعجب ميکنم... از آدمايي که از جنس من هستن ولي يه دنيا از من دور هستن... مثلا همين عموي من ديشب فقط و فقط حرف از آبرو ميزد... من برم تو اون مهموني تا آبروي خونوادم حفظ بشه... هر چند رفتن و نرفتن من براي اين خونواده بي آبرويي محسوب ميشه... اونا من رو ميبرن تا مردم بگن عجب خونواده اي که بعد از اون ماجرا باز هم اين چنين دختري رو تحمل ميکنند کسي از دل پر درد من چه ميدونه...بعضي وقتا دلم ميخواد از خونوادم متنفر بشم ولي نميدونم چرا نميشم... هنوز هم با همه ي وجود دوستشون دارم هم اونا رو هم سروش رو هنوز نيمي از وجود خودم ميدونم... مگه ميشه کسايي رو دوست داشت که دوستت ندارن... با خودم عهد بستم هيچوقت در مورد کسي قضاوت نکنم... چون اگه اشتباه کنم يه زندگي تباه ميشه... به نظر من سه گروه آدم روي کره ي زمين زندگي ميکنند... دسته ي اول آدماي خوب... دسته ي دوم آدماي بد و دسته سوم آدمايي متعادلي که نه خوبه خوبن نه بده بد.. شايد اکثريت گروه دسته دوم رو جز بدترين ها بدونند ولي من آدماي امثال دسته سوم رو جز بدترين ها ميشناسم چون اکثر آدماي بد خودشون هم قبول دارن بد هستن شايد تظاهر به خوب بودن کنند ولي باز ته دلشون واقعيت رو قبول دارن اما آدماي دسته سوم نه تنها تظاهر به خوب بودن دارن بلکه خودشون هم بديهاي خودشون رو قبول ندارن... البته همه اينجوري نيستن ولي اکثريت اينجورين... و اين دسته آدما چقدر زيادن... آهي ميکشمو بيخيال آناليز آدما ميشم... من تو شناخت خودم موندم بعد دارم رفتار و کرداراي ديگران رو تجزيه و تحليل ميکنم... همونجور که به ديوار تکيه دادم چشمامو ميبندم... با خودم فکر ميکنم هر کسي از زندگيه خودش هدفي داره... هدف من از اين زندگي چيه؟... واقعا هدفم از اين زندگي چيه؟... صبح کار... ظهر کار... عصر کار... بعضي موقع هم يه پياده رويه ساده... بعضي موقع هم پارک و نيمکت... آخر زندگي من به کجا ميرسه... يعني هيچ هدفي تو زندگي ندارم... با چشمهاي بسته فکر ميکنم... ولي هر چي بيشتر فکر ميکنم کمتر به نتيجه ميرسم... وقتي نتيجه اي براي فکرام پيدا نميکنم پس فقط ميتونم يه چيز بگم... لبخندي رو لبم ميشينه. چشمامو باز ميکنمو شونه هامو بالا ميندازم... به خودم جواب ميدم هدفي ندارم... آره جوابم همينه من هيچ هدفي ندارم... زندگي ميکنم چون زنده ام... همه ميخوان زنده بمونند تا زندگي کنند... ولي من زندگي ميکنم چون زنده ام... اگه خدا از من بپرسه چقدر عمر ميخواي تا زندگي کني... ميگم خداجون نوکرتم من تا همين جا هم زيادي زندگي کردم... عمر من ارزونيه همه ي اون آدمايي که با چنگ و دندون به اين دنياي خاکي چسبيدنو ولش نميکنند... خدايا ميدونم بنده ي بدتم اما واسه ي يه بارم که شده حرف دل من رو بشنو و خلاصم کن... به قول دکتر شريعتي که ميگه:مي خواستم زندگي کنم ، راهم را بستند…ستايش کردم ، گفتند خرافات است....عاشق شدم ، گفتند دروغ است...گريستم ، گفتند بهانه است...خنديدم ، گفتند ديوانه است...دنيا را نگه داريد ، مي خواهم پياده شوم... جمله هاي دکتر شريعتي رو خيلي دوست دارم واقعا به دل ميشينند... چشمم به دختري ميفته که دستشو دور بازوهاي پسري حلقه کرده و با صداي بلند ميخنده... پسره هم با لبخند بهش نگاه ميکنه و بعضي موقع با مهربوني چيزي در گوشش ميگه... با لذت نگاشون ميکنم... از ديدن اين صحنه ها لذت ميبرم... اگه دو نفر عاشق باشن از يه فرسنگي هم ميشه تشخيص داد... لبخندي ميزنمو از فکر اون دختر و پسر بيرون ميام... نگاهي به گوشيم ميندازم نميدونم چرا آقاي رمضاني هنوز برام زنگ نزده...











دوباره به فکر فرو ميرم: ميگن خدا آدمايي رو که خيلي دوست داره بيشتر امتحانشون ميکنه ولي من بنده ي بد خدام پس چرا هر روز داره صبر من رو ميسنجه... خدايا حس ميکنم نه روي اين زمين خاکي ميتونم به آرامش برسم... نه توي اون دنيا... گفتي احترام پدر و مادر واجبه نگه داشتم... گفتي احترام بزرگتر واجبه احترام همه بزرگاي فاميل رو نگه داشتم... گفتي وفاداري به همسر لازمه ي زندگيه با اينکه هنوز زير يه سقف نرفته بوديم وفادار وفادار بودم اما خداجون با همه ي اينا سهم من چي شد... نميخوام گله و شکايت کنم ميدونم هيچ کارت بي حکمت نيست ولي حکمت کارت رو نميفهمم... هر روز به اميد بهتر شدن پيش ميرم ولي با چيز بدتري مواجه ميشم... خيلي خسته ام... ترجيح ميدم فعلا بهش فکر نکنم... امروز بيش از ظرفيتم حرف شنيدم...زير لب شعري رو زمزمه ميکنم:خداوندا اگر روزي بشر گردي ز حال ما خبر گردي پشيمان مي شوي از قصه خلقت از اين بودن از اين بدعت خداوندا نمي داني که انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است چه زجري مي کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است











گوشيم زنگ ميخوره... از فکر بيرون ميامو به صفحه گوشيم نگاه ميکنم...











شماره ي آقاي رمضانيه... جواب ميدم











-سلام آقاي رمضاني.... چي شد؟











آقاي رمضاني: سلام دخترم... من همين الان با سروش که همون پسر دوستمه صحبت کردم، بهم گفت خودش به معرفي نامه نياز نداره... ولي وجودش تو پروندت الزاميه و اونجور که معلومه معرفي نامه گم شده... چون سروش فکر ميکرد پيش توهه...











پوزخندي رو لبام ميشينه بازيگر خوبيه...











آقاي رمضاني: معرفي نامه رو به منشي ميدم تا اگه دير رسيدي و من نبودم به مشکل برنخوري... فقط همين الان راه بيفت











-چشم... همين الان ميام











و بعد از گفتن اين حرف از آقاي رمضاني خداحافظي ميکنم و به سرعت به سمت ايستگاه حرکت ميکنم... نميدونم چه جوري خودموبه ايستگاه ميرسونم فقط اينو ميدونم که وقتي رسيدم اتوبوس تقريبا پر شده بود... رو يکي از صندلي هاي ته اتوبوس ميشينمو با ناراحتي به ساعت نگاه ميکنم... ساعت يه ربع به يکه... از شيشه به بيرون نگاه ميکنم... اخمام تو هم ميره... چشمم به يه سمند مشکي ميخوره... احساس ميکنم امروز دو بار اين ماشين رو ديدم... يه بار که داشتم از خونه خارج ميشدم که اون موقع توي کوچه پارک بود... يه بار هم وقتي توي پياده رو منتظر تماس آقاي رمضاني بودم... اين ماشين هم جلوي شرکت پارک بود و دو نفر داخل ماشين نشسته بودن... اون موقع فکر ميکردم اين برخورد تصادفيه اما الان که دوباره اين ماشينو ميبينم يه خورده ميترسم...











زير لب زمزمه ميکنم: حتما دارم اشتباه ميکنم











ولي با همه ي اينا تصميم ميگيرم پلاک ماشين رو بردارم تا اگه دفعه ي بعد ديدمش با اطمينان بگم اين ماشين خودشه... اما آخه من که چيز مهمي ندارم که کسي بخواد من رو تعقيب کنه... شايد مربوط به اتفاقه ديروزه.... به فکر فرو ميرم











ديروز زانتيا... الان هم اين سمند... اون چشمهاي آشنا... نميدونم اينا چه ربطي ميتونند بهم داشته باشن... سمند به سرعت از اتوبوس سبقت ميگيره و دور ميشه... پلاک ماشين رو درست و حسابي نديدم... يعني اونقدر پلاکش کثيف بود که خوب ديده نميشد... فقط رقم آخر رو ديدم... 2...











با صداي راننده ي اتوبوس به خودم ميام... ميبينم به ايستگاه بعدي رسيدم... با يه خورده استرس پياده ميشم... نگاهي به اطراف ميندازم چيز مشکوکي نميبينم... با ناراحتي زير لب زمزمه ميکنم: ترنم فقط همينت مونده بود که خل و چل بشي... آخه دختره خل تو کي هستي که يه نفر بخواد تعقيبت کنه.... وقتي جنبه ي پارک رفتن نداري نرو...











از ديروز که تو پارک اون اتفاق افتاد همش فکر ميکنم يه نفر تعقيبم ميکنه... صد در صد اتفاقي که تو پارک افتاده رو روحيه ام تاثير بدي گذاشته











از بس فکر کردم سر درد شدم... مسکني از داخل کيفم در ميارمو ميخورم... سوار اتوبوس بعدي ميشمو سعي ميکنم تا رسيدن به مقصد يه خورده چشمامو ببندم و به خودم استراحت بدم... بالاخره بعد از يه ساعت به شرکت ميرسمو داخل ميشم... قبل از داخل شدن نگاهي به اطراف ميندازمو وقتي چيز مشکوکي نميبينم نفس عميقي ميکشم... بعد از وارد شدن سري به نشونه ي تاسف براي خودم تکون ميدمو تو دلم ميگم: رسما خل شدي رفت











به سرعت به سمت اتاق آقاي رمضاني حرکت ميکنم... وقتي به نزديک اتاقش ميرسم مهربان رو پشت ميز ميبينم











با لبخند به طرفش ميرمو ميگم: سلام مهربان جان











مهربان با شنيدن صداي من سريع سرش رو بلند ميکنه و ميگه: ترنم اومدي؟ آقاي رمضاني منتظرت بود وقتي دير کردي مجبور شد بره











-با اتوبوس اومدم يه خورده طول کشيد











نفسشو با حرص بيرون ميده و ميگه: نگو که خودم تجربشو دارم











بعد از گفتن اين حرف کشوي ميزش رو باز ميکنه و يه پاکت رو روي ميز ميداره











با تعجب نگاش ميکنم که ميگه: آقاي رمضاني گفت بهت بگم معرفي نامست











لبخندي رو لبام ميشينه... پاکت رو برميدارمو داخل کيفم ميذارم











به آرومي ميگم: ممنونم گلم











مهربان: پايه اي نهاري چيزي بخوريم











هم ديرم شده هم اونقدر پول ندارم که بخوام خرج بيهوده کنم... دوست ندارم کسي از اوضاع نابسمان ماليم باخبر بشه... سعي ميکنم وقتم کمم رو بهونه کنم











-اگه بريم چيزي بخوريم ديرم ميشه... چون من اکثرا وقت نميکنم براي غذا خوردن بيرون برم لقمه درست ميکنم با خودم حمل ميکنم اگه مايل باشي با هم ديگه لقمه رو بخوريم











لبخندي رو لباش ميشينه و ميگه: نه ترنم... اينجوري سير نميشي به.........











ميپرم وسط حرفشو ميگم: بيشتر از يه دونه درست کردم











بعد از گفتن اين حرف لقمه ها رو از کيفم خارج ميکنمو يکي رو روي ميزش ميذارم











با شرمندگي ميگم: شرمنده اگه چيز زيادي نيست











مهربان با لبخند ميگه: اين چه حرفيه











دستش رو دراز ميکنه و لقمه رو بر ميداره... من هم به طرف يکي از صندلي ها ميرمو روش ميشينم

















مهربان: چيکارا ميکني؟ از آقاي رمضاني شنيدم تا ديروز هم اينجا کار ميکردي











-آره... دوست نداشتم برم... اما چون آقاي رمضاني بهم گفت مجبور شدم... البته زياد نميمونم فقط يه ماهه











هونجور که حرف ميزنم کاغذ دور لقمه رو باز ميکنم











مهربان يه گاز به لقمه اش ميزنه و ميگه: که اينطور... راستي اگه وقت کردي يه سر بيا خونه م... بدجور تنهام











تو دلم ميگم من هم تنهام.... مخصصا تو اين روزا... بيشتر از هميشه اين تنهايي رو احساس ميکنم











اما با همه ي اينا لبخندي ميزنم...سعي ميکنم اين همه غصه رو نشون ندم... با مهربوني ميگم: حتما گلم... آدرست رو بنويس يه روز بهت سر ميزنم... راستي ساعت کاريت چه جوريه؟











مهربان: از 8 صبح تا 2 ظهر... آقاي رمضاني گفت امروز يه خورده ديرتر برم چون خودش جايي کار داشت و شرکت نبود من به تلفنا جواب بدم











همونجور که لقمه مو ميخورم ميگم: مرد خيلي بزرگيه











مهربان هم سري تکون ميده و ميگه: با حرفت موافقم... ديشب که بهم زنگ زده بودي با خودم گفتم مگه ميشه کسي به مني که سواد درست و حسابي ندارم کار بده... بعد فکر کردم لابد ترنم يه خورده از شرايطم رو بهش گفته اون طرف هم پيش خودش فکرايي کرده











با تعجب نگاش ميکنمو ميگم: يعني چي؟











لبخند تلخي ميزنه و ميگه: زندگي يه زن مطلقه در ايران خيلي سخته...











-البته با اين حرفت موافقم ولي به نظرت براي اين قضاوت يه خورده زود نبود











با مهربوني نگام ميکنه و ميگه: ترنم هنوز خيلي ساده اي... تو چيزي از آدماي گرگ صفت جامعه نميدوني... وقتي يه نفر که از بابامم بزرگتره مياد بهم پيشنهاداي ناجور ميده قلبم آتيش ميگيره











لقمه رو روي کيفم ميذارمو ميگم: من واقعا نميتونم بفهمم











مهربان: ميدونم... چون در شرايط من نيستي











سري تکون ميدمو ميگم: ميشه واضح تر برام بگي











مهربان سري تکون ميده... لقمش تموم شده... کاغذش رو مچاله ميکنه و ميگه: بابت لقمه ممنون











خواهش ميکنمي ميگم منتظر نگاش ميکنم











وقتي من رو منتظر ميبينه آهي ميکشه و ميگه: تازه از حبيب جدا شده بودم... در به در دنبال خونه بودم... شايد باورت نشه ولي من تو اون لحظه به يه انباري نمور هم راضي بودم ولي هر کاري ميکردم هر جايي ميرفتم آخرش به بن بست ميخوردم... بدبختي اينجا بود که پول درست و حسابي هم نداشتم... روزي که به پدرم در مورد طلاقم حرف زدم من رو از خونه پرت کرد بيرونو گفت شوهرت دادم که از دستت خلاص بشم دوباره طلاق گرفتي و اومدي شدي بلاي جونم... نااميد نااميد بودم... بيشتر دوستام از من دوري ميکردن











با تعجب ميگم: آخه چرا؟











با ناراحتي ميگه: وقتي ميگم تا در شرايطش نباشي درک نميکني بخاطر همينه... هر چند خدا اون روز رو نياره که دختري به مهربوني تو توي اين شرايط باشه... من مطمئنم خونواده ي تو اين کار رو باهات نميکنند











لبخند تلخي ميزنمو توي دلم ميگم: مطمئن نباش مهربان... مطمئن نباش... من خودم هم مطمئن نيستم











با صداي مهربان به خودم ميام که ادامه ميده: دوستام فکر ميکردن اگه به خونشون برم ممکنه شوهراشون رو از چنگشون در بيارم... بعضيا حتي به طور غير مستقيم بهم گفتن که ديگه دوست ندارن باهاشون رفت و آمد کنم...











آه از نهادم بلند ميشه و ميگم: باورم نميشه











مهربان: اين چيزا توي جامعه زياده... فقط چون چنين چيزايي رو به چشم نديدي باورش برات سخته











با ناراحتي ميگم: بعدش چيکار کردي؟











-در به در دنبال يه اتاق يا يه انباري يا هر چيزي که برام يه سر پناه باشه ميگشتم که با يه پيرمرد رو به رو ميشم حدوداي پنجاه و نه... شصت رو داشت... يه بار که يکي از بنگاه ها من رو ميبره تا يه اتاق رو ببينم زن خونه تا متوجه ميشه من مطلقه ام به شدت مخالفت ميکنه... هر چند اولين بار نبود که چنين اتفاقي ميفتاد... اکثرا زناي خونه با فهميدن موقعيتم اتاقشون رو بهم اجاره نميدادن... مردا هم يا به چشم بد نگام ميکردن يا ميگفتن حوصله ي دردسر نداريم











با عصبانيت ميگم: آخه چه دردسري... تو که کاري بهشون نداشتي؟











يه قطره اشک از چشماش جاري ميشه که دلم آتيش ميگيره با بغض ميگه: فکر ميکردن ممکنه اشتباهي از من سر بزنه و اونا هم به دردسر بيفتن











از جام بلند ميشمو به طرفش ميرم... پشتش وايميستمو دستمو دور ردنش حلقه ميکنمو ميگم: گريه نکن گلم... مهم اينه که تو پاک بودي و موندي... من مطمئنم در آينده همه چيز درست ميشه











لبخندي ميزنه و ميگه: از صبح تا حالا هزار بار خودم رو نيشگون گرفتم که از خواب بپرمو بگم ديدي همش يه خواب بود











يه خورده ازش فاصله ميگيرم... جلوش وايميستمو ميگم: مطمئن باش اينبار همش واقعيته











مهربان: تو بهترين اتفاق زندگيم بودي... ممنون که فرشته ي نجاتم شدي... اينو بدون که از يه خواهر هم برام عزيزتري... اون روز اگه نميرسيدي واسه هميشه پاکي و حيثيم لکه دار ميشد











دستمو رو قلبم ميذارم ميگم: پاکي به اينجاست... درسته جسم مهمه ولي مهمتر از اون روح آماست... خوشحالم که تونستم کمکت کنم











چشمم به ساعت ميفته... ساعت دو و نيمه... خيلي ديرم شده











-واي مهربان جان من بايد برم... بدجور ديرم شد... دفعه ي بعد بقيش رو حتما واسم تعريف ميکني؟











مهربان: اگه تو دوست داشته باشي خوشحال ميشم واست تعريف کنم خيلي وقته کسي رو واسه درد و دل نداشتم... اگه تونستي فردا بيام دنبالت با هم بريم خونه ي من











-من هنوز ساعت کاريمو نميدونم فردا بهت زنگ ميزنم و خبرت ميکنم











کاغذ کوچيکي از رو ميز برميداره و روش چيزي مينويسه... بعد کاغذ رو به طرف من ميگيره و ميگه: بگيرش... اين آدرس منه











من هم آدرس شرکت رو بهش ميدمو ميگم: پس فردا خبرت ميکنم











لبخندي ميزنه و ميگه: منتظر تماست هستم











خيلي ديرم شده... سريع ازش خداحافظي ميکنمو از شرکت خارج ميشم











تا زماني که به ايستگاه برسم به زندگي مهربان فکر ميکنم... به زندگي پر فراز و نشيبي که پشت سر گذاشته... هنوز برام چيز زيادي نگفته ولي مطمئنم پشت اون چشماي غمگينش دنيايي حرفه... حرفايي که ناگفته موندن چون گوش شنونده اي نبود... تا يه حدي درکش ميکنم چون خودم هم خيلي وقتا دلم ميخواست با کسي درد و دل کنم ولي کسي رو پيدا نکردم... ميخوام به مهربان کمک کنم... درسته از لحاظ مالي کاري از دستم ساخته نيست به جز همين کاري که واسش جور کردم ولي ميتونم بعضي موقع به حرفاش گوش کنم تا آروم بشه.... دلداريش بدم براش مثله يه خواهر باشم... خواهري که هيچوقت نتونستم واسه ترانه باشم... من و ترانه هيچوقت با هم صميمي نبوديم ولي با همه ي اينا خيلي همديگه رو دوست داشتيم... دليل صميمي نبودنمون هم اين بود که حرفاي همديگه رو درک نميکرديم... وقتي باورهاي دو نفر متفاوت باشه کنار اومدنشون با همديگه سخت ميشه... مثلا اگه من جاي ترانه بودم هيچوقت دست به اون کار احمقانه نميزدم ولي اون بدترين راه رو انتخاب کرد... ولي با همه ي تفاوت ها هيچوقت بهم بي تفاوت نبوديم... يادمه ترانه تازه نامزد کرده بود و من علاقه اي به خريد نامزدي نداشتم هرکس هر چقدر اصرار ميکرد قبول نميکردم... مهسا اون روز توي جمع با پوزخند بهم گفت نکنه به خواهرت حسودي ميکني؟ ترانه ميدونست من از خريد کردن متنفرم... من خريد رو دوست داشتم ولي فقط براي خودم... هيچوقت خوشم نميومد همراه بقيه برم خريدو بيخودي از اين مغازه به اون مغازه برم و در آخر هم هيچي به من نرسه... ترانه اون روز با شنيدن حرف مهسا چنان دادي سرش زد که من خودم به شخصه سکته کردم... با اينکه با هم صميمي نبوديم ولي تو چنين مواقعي پشت هم رو خالي نميکرديم... از يادآوري گذشته آهي ميکشم... بعد از مدتها دلم ميخواد برم به مهموني البته نه به اون مهمونيه مسخره ي مهسا... دلم ميخواد به خونه ي مهربان برم... شايد فقط يه اتاق باشه يا يه انباري يا هر چيز ديگه اي ولي براي من مهم نيست... مهم اينه که من با مهربان احساس راحتي ميکنم... با اينکه فقط چند روز باهاش آشنا شدم ولي انگار سالهاست ميشناسمش... با شنيدن سختيهاي مهربان ميفهمم که فقط من نيستم که مشکل دارم آدماي زيادي تو دنيا هستن که با مشکلات مختلفي مواجه هستن... درسته نوع و ميزان مشکلات متفاوته ولي باز هم مشکله... خدا رو شکر ميکنم که هيچوقت در به در خيابونا نبودم چون خودم هم نميدونم که ميتونستم مثله مهربان مقاوم باشم يا نه... بعد از پيمودن مسيري بالاخره به ايستگاه ميرسم.... با رسيدن به ايستگاه بدون فوت وقت سوار اتوبوس ميشم تا زودتر خودم رو به شرکت سروش برسونم.... وقتي اين مسير رو توي اين مدت کم دو بار برم و بيام بدجور خستم ميکنه... حدود يه ساعت توي راه بودم... سرعت اتوبوس که ديگه دست من نيست... ساعت حدوداي سه و نيمه البته اين ساعت من يه خورده عقب و جلو ميزنه ديگه حوصله ندارم از گوشي هم نگاه کنم... خودم رو به سرعت به آسانسور ميرسونمو دکمه رو ميزنم... همونجور که نفس نفس ميزنم دعا ميکنم سروش اين بار هم يه بازي ديگه برام در نياره... بالاخره آسانسور ميرسه... در رو باز ميکنم که سروش رو ميبينم... با ديدن من پوزخند ميزنه... دستهاش رو توي جيب شلوارش ميکنه و از آسانسور خارج ميشه و با جديت ميگه: خيلي دير اومدي... ميري بالا منتظر ميموني تا برگردم











اخمام تو هم ميره











با اخم ميگم: ديگه دارين شورش رو در ميارين... هر چي من هيچي نميگم... از صبح من رو علاف خودتون کرد.........











ميپره وسط حرفمو با خونسردي ميگه: خودت بايد فکرت ميرسيد معرفي نامه ات رو با خودت بياري











با حرص ميگم: لابد هموني رو که پاره کرده بودين











شونه هاشو بالا ميندازه و بي تفاوتي ميگه: ميري بالا تا برگردم











وقتي ميبينه جوابي نميدم با اخم ميگه: گفتم ميري بالا تا برگردم... شيرفهم شد؟











ديگه کوتاه اومدن فايده اي نداره... تصميمم رو ميگيرم... بايد حرفمو بزنم











با پوزخند ميگم: نه نشد... چون الان که برم بالا و بشينم، دو ساعت ديگه خبردار ميشم که شما يه کاري براتون پيش اومدو نتونستين بياين... پس بهتره از همين حالا رامو بکشمو برم











با تموم شدن حرفم پشتم رو بهش ميکنمو با قدم هاي بلند ازش دور ميشم... حتي تو صورتش نگاه نميکنم تا عکس العملش رو ببينم... درسته دارم کوتاه ميام ولي دليل نميشه که هر کي هر کاري کرد حرفي نزنم من تا زماني چيزي نميگم که شخصيتم زير سوال نره... ولي وقتي ببينم کسي ميخواد از ايني که هستم خردترم کنه محاله کوتاه بيام... با همه ي عشقي که به سروش دارم بايد بگم واقعا براش متاسفم.... به نظر من اين رفتاراش کاملا بچه گانست... اگه از من متنفري يه چند هفته اي نازنين رو استخدام ميکردي... اگه براي کار منو به اينجا آوردي پس دليل اين مسخره بازيا چيه... مثلا آقا ميخواد از من انتقام بازيچه شدنش رو بگيره... اما نميدونه که اوني که بازيچه شده منم نه اون... همينجور که دارم با خودم فکر ميکنم از شرکت خارج ميشم... صداي قدمهاشو پشت سرم ميشنوم ولي صبر نميکنم.... بي توجه به اون تصميم ميگيرم به اون طرف خيابون برم.... نگاهي به خيابون خلوت ميندازم و با قدمهاي بلند به سمت اون طرف خيابون حرکت ميکنم... هنوز به وسط خيابون نرسيدم که يه موتوري با دو تا سرنشين به سرعت به طرف من ميان... يه لحظه مخم هنگ ميکنه... اين موتوري ها از کجا اومدن











صداي فرياد سروش رو ميشنوم که ميگه: ترنم مواظب باش











با صداي سروش به خودم ميامو به سرعت خودم رو به اون طرف خيابون پرت ميکنم و بهت زده به موتوري که به سرعت از من دور ميشه نگاه ميکنم... واقعا در تعجبم... من با دقت به اطراف نگاه کرده بودم موتوري در کار نبود... پس از کجا اومد؟... محاله کسي قصد جونم رو کرده باشه... آخه من که کاري به کار کسي ندارم... سروش خودش رو به من ميرسونه و با داد ميگه: معلومه حواست کجاست؟











بي توجه به حرف سروش باز هم به موتوري فکر ميکنم... کم کم دارم ميترسم... شايد بهتر باشه به خونوادم بگم... درسته که باهام بد هستن ولي فکر نکنم راضي به مرگم باشن... ولي بدبختي اينجاست ميترسم حرفام رو باور نکنند.......











سروش با داد ميگه: با توام؟ چرا لالموني گرفتي؟











اخمام تو هم ميره ميخوام چيزي بگم که حرف تو دهنم ميمونه... يه سمند مشکي به سرعت از کنارمون رد ميشه... باورم نميشه اين ماشيني که الان از کنار من و سروش رد شد همون ماشيني هست که امروز هم دو بار ديده بودمش... نگام به پلاکش ميره... خودشه... ديگه مطمئنم يه خبراييه... ولي خودم هم نميدونم چه خبري... تنها چيزي که ميدونم اينه که همه چيز مربوط به ديروزه











سروش که ميبينه جوابشو نميدم... دستش رو روي شونم ميذاره و منو محکم به طرف خودش ميکشه و ميگه: چه مرگته؟... اين کارا رو ميکني که بقيه بهت ترحم کنند...











با حرف سروش به خودم ميام... اخمام بيشتر تو هم ميره و با لحني بي نهايت سرد ميگم: من به ترحم تو و امثال تو احتياجي ندارم











با اين حرف من پوزخندي ميزنه ميگه: شايد هم ميخواي با اين کارا نظر من رو دوباره به خودت جلب کني











سرمو پايين ميندازم... آهي ميکشمو ميگم: ميدوني اشتباه تو چيه؟











ديگه برام مهم نيست چه جوري باهاش حرف بزنم... رسمي يا غير رسمي... مهم اينه که بهش بفهمونم اگه امروز اينجا هستم بخاطر اون نيست به خاطر کاره











وقتي از جانبش صدايي نميشنوم سرمو بالا ميارمو و تو چشماش زل ميزنمو ميگم: اشتباه تو اينه که فکر ميکني ميتوني هنوز جز انتخابهاي من باشي... ولي بذار يه چيزي رو بهت بگم چه اون روزي که ترکم کردي چه امروزي که باورم نکردي چه در آينده اي که ممکنه باورم کني از انتخاب من براي هميشه حذف شدي... وقتي ترکم کردي براي من مردي











هر چند حرفام دروغ بود ولي وقتي حقيقت جوابگوي مشکلات من نيست شايد دروغ تونست گره اي از مشکلاتم رو باز کنه











پوزخندش بيشتر ميشه و بعد از مدتي از خنده منفجر ميشه











همونجور که ميخنده به زحمت ميگه: نه خوشم مياد... اعتماد به نفس خوبي داري... بعد اون همه گندي که زدي فکر ميکني هنوز هم حق انتخاب داري...











کم کم خنده اش قطع ميشه و صداش بالاتر ميره: آره؟ ... واقعا فکر ميکني هنوز حق انتخاب داري؟











هر لحظه عصباني تر ميشه... با خشم چنگي به موهاش ميزنه... چند قدمي از من دور ميشه و ميگه: واقعا در تعجبم از اين همه پررويي تو واقعا در تعجبم... مثله اينکه يادت رفته چه بلايي سر من و برادرم آوردي... توي لعنتي به هيچکس رحم نکردي... نه به من نه به خواهرت.. نه به خونوادت... به هيچکس...ميفهمي؟.. به هيچ کدوممون رحم نکردي... با خودخواهي تمام زندگيه همه مون رو به گند کشيدي... برادر من دو سال اسير غربت شد به خاطر توي زبون نفهم











-سروش تمومش کن... من قبلا همه چيز رو بهت گفتم... وقتي حرفامو دروغ ميدوني چيکار ميتونم کنم... پس تمومش کن و برو زندگيتو کن... چرا راحتم نميذاري... چرا هم من هم خودت رو آزار ميدي... آخه چرا همکارم رو قبول نکردي؟











با خشم به طرفم مياد... به بازوهام چنگ ميزنه و ميگه: تو بايد تا عمر داري عذاب بکشي... همه ي مجازات هاي عالم واسه ي تو کمه...











بعد با پوزخندي ادامه ميده: وقتي موقعيتش جوره چرا عذابت ندم... يادت رفته چه جوري من رو جلوي ديگران خرد کردي؟... مگه وقتي داشتي عذابم ميدادي به من فکر کردي











آهي ميکشم... تقلا ميکنم تا بازوهامو از دستش خلاص کنم











با ناراحتي ميگم: سروش تو رو خدا تمومش کن... من خودم اونقدر مشکل دارم که ظرفيت يه مشکل ديگه رو ندارم... من چيکار ميتونم کنم وقتي باورم نداري ؟











فشار دستش رو روي بازوهام بيشتر ميکنه... با عصبانيت تو چشمام زل ميزنه و ميگه: من باورت ندارم؟ يادته با همه عالم و آدم جنگيدم که بيگناهيت رو ثابت کنم اما بعدش فهميدم همش يه نمايش مسخره بود...











لحن صداش غمگين ميشه و ميگه: بعدش فهميدم که انتخاب تو من نبودم بلکه سياوش بود











با داد ميگه: ميفهمي... نه به خدا نميفهمي... نميدوني چقدر سخته بعد از اون همه سال بفهمي که عشقت هيچ علاقه اي بهت نداشته و همه ي ابراز علاقه هاش يه نمايش مسخره بود و بدترش اينه که با وجود همه ي اون مدارک واقعي باز هم انکار کنه











بازوهامو ول ميکنه... هلم ميده که تعادلم رو از دست ميدمو به ماشيني که کنار خيابون پارکه برخورد ميکنم...











ميخوام چيزي بگم که اجازه نميده و خودش با تمسخر ميگه: حالا بعد از اون همه بي وفايي و نامردي مياي بهم ميگي من رو انتخاب نميکني... بذار يه چيز رو بهت بگمو خودمو خودت رو خلاص کنم من تو رو حتي به عنوان کلفت خونه ام هم قبول ندارم... چه برسه به عنوان همسرم... اگه امروز اينجايي فقط و فقط به خاطر اينه که ميبينم بعد از مدتها ميتونم انتقام زجر تمام اين سالها رو ازت بگيرم











اشکي گوشه ي چشمم جمع ميشه و ميگم: سروش يه وقتايي هر روز سر راهت سبز ميشدم تا بيگناهيمو بهت اثبات کنم اما الان ديگه آب از سرم گذاشته... بماند که تو اون روزايي که محتاج ذره اي محبت بودم تو هم کنارم زدي و باورم نکردي الان ديگه واسه ي اين حرفا ديره... فقط ميگم ديگه چيزي واسه از دست دادن ندارم بيخودي وقتتو صرف اين کاراي بيهوده نکن... اگه از شکستنم لذت ميبري پس بهت ميگم آره شکستم خيلي وقتا... لحظه به لحظه... ثانيه به ثانيه من رو شکوندنو باورم نکردن.. مثله تويي که امروز هم باورم نداري... امروزي که جلوي تو واستادم دستام خاليه خاليه... امروز هيچ چيز ديگه اي ندارم که بخواي از من بگيري... اگه ميخواستي از من انتقام بگيري بايد همون چهار سال پيش اقدام ميکردي... هر چند که هنوز هم ميگم من کاري نکردم که سزاوار اين رفتارا باشم... ولي مگه مادري که من رو به اين دنيا آورد باورم کرد که تو باورم کني











بعد از تموم شدن حرفم کيفمو باز ميکنمو از داخل کيفم پاکت معرفي نامه رو در ميارمو به طرفش ميگيرم











با اخم نگاهي به من ميندازه و با اکراه پاکت رو از دستم ميگيره











کمي سکوت ميکنه و بعد با تمسخر ميگه: طوري حرف ميزني که انگار بيگناهکارترين آدم روي کره ي زميني... اگه نميشناختمت صد در صد گول رفتار مظلومانت رو ميخورم











و با لحن غمگيني ادامه ميده: هر چند، چند سالي فريبت رو خوردم











آهي ميکشمو ميگم: هنوز هم منو نميشناسي... ايکاش هيچوقت هم نشناسي











پوزخندي ميزنه











-اشکاتو پاک کن همسفر، گاهي بايد بازي رو باخت، اما يادت باشه که باز، ميشه زندگي رو دوباره ساخت











پشتم رو بهش ميکنم تا به پياده رو برم











با تلخي ميگه: هنوز هم براي فريب دادن آدما از شعر استفاده ميکني











آهي ميکشمو چيزي نميگم... از جوي آب ميپرم و به پياده رو ميرم...











*************











&&سروش&&











به جاي خالي ترنم نگاه ميکنه... مثله هميشه باز هم با ديدن ترنم ضربان قلبش بالا ميره... بعضي مواقع خودش هم تعجب ميکنه که چرا با خيانتي که ترنم بهش کرد باز هم دوستش داره... وقتي به اين فکر ميکنه که تمام اون پنج سال نقشه اي از جانب ترنم براي رسيدن به سياوش بوده قلبش آتيش ميگيره... باورش نميشه پنج سال بازيچه ي هوس يه دختر بچه شد... وقتي سياوش اون اس ام اس ها اون نامه ها اون ايميلها رو نشون داد به معناي واقعي شکست ولي باز هم باور نکرد اما با ديدن فيلم ديگه نتونست انکار کنه... وقتي ترنم رو نميبينه دلتنگش ميشه و وقتي اونو ميبينه همه ي حرصاش رو سر اون خالي ميکنه... تموم اين سالها آخر هفته ها به ديدن ترنم ميرفت ولي خودش رو نشون نميداد... خودش هم نميدونه چي ميخواد... بعضي وقتا دوست داره تا حد ممکن خردش کنه... بعضي وقتا هم دوست داره اون رو ببخشه... تمام اين چهار سال به زبون ميگفت ازش متنفرم ولي خودش هم ميدونست هنوز دوستش داره... هنوز عاشقشه... نگاهش به پياده رو ميفته... به مسيري که ترنم رفته خيره ميشه... خيلي ازش دور شده... ديگه ترنم رو نميبينه... آهي ميکشه و دستاشو توي جيب شلوارش ميکنه... مخالف مسير ترنم شروع به قدم زدن ميکنه...











زير لب زمزمه ميکنه: يعني توي اون پنج سالي که با من بود يه بار هم عذاب وجدان نگرفت











با خودش فکر ميکنه اگه يه بار فقط يه بار به گناهش اعتراف ميکرد شايد ميبخشيدمش ولي اون همه ي اون اس ام اسا و نامه ها رو انکار کرد... حتي اون ايميل ها رو هم انکار کرد... ترنم حتي گناه خودش رو هم قبول نداشت... حتي اگه خودش هم ميخواست ترنم رو ببخشه خونوادش قبول نميکردن.. البته حق رو به اونا ميداد ترنم باعث نابوديه سياوش شد...











به نزديک ماشينش ميرسه اما حوصله ي رانندگي نداره... ترجيح ميده يه خورده پياده روي کنه... از کنار ماشينش رد ميشه و به خودکشي ترنم فکر ميکنه











سري تکون ميده و با خودش زمزمه ميکنه: حماقت کردي دختر... حماقت کردي... شايد اگه اون کار رو نميکردي يه راهي واسه برگشت همگيمون بود











سياوش بعد از مرگ ترانه نتونست ايران بمونه... واسه ي دو سالي از ايران رفت ولي اونجا هم دووم نياوردو برگشت... سياوش هميشه بهش ميگه حداقل اينجا ميتونم به سر خاکش برم ولي اونجا هيچ نشوني از عشقم نيست... هنوز که هنوزه آخر هفته ها سر خاک ترانه ميره و باهاش درد و دل ميکنه











-آخه مگه واست چي کم گذاشتم لعنتي... حتي اگه از اول هم من رو نميخواستي بعد اون همه عشق و محبتي که نثارت کردم هيچ حسي به من پيدا نکردي... درسته جدي بودم ولي در برابر تو که عشقم رو نشون ميدادم











با اينکه هيچ علاقه اي به ازدواج نداشت ولي دلش نيومد دل خونوادش رو بشکنه... با انتخاب ترنم باعث نابودي سياوش و خونوادش شد هر چند اونا اون رو مقصر نميدونند ولي خودش هميشه شرمنده ي اوناست... براي دل خونوادش راضي به ازدواج با دختري شده که هيچ علاقه اي بهش نداره...











با خودش ميگه شايد اينجوري بهتر باشه... به ترنم اون همه علاقه داشتم اون کار رو باهام کرد... بهتره اين بار کسي رو انتخاب کنم که اون دوستم داشته باشه











با همه ي اين حرفا خودش هم ميدونه اصلا به سمتش جذب نميشه... هنوز دلش در گرو عشق ترنمه











با حرص ميگه: بايد فراموشش کنم











هر چند خودش هم ميدونه که نميتونه... خودش هم ميدونه که اگه قرار بود فراموش کنه توي اين چهار سال اين عشق رو ريشه کن ميکرد ولي هر کار کرد نشد... مخصوصا با اين رفتاراي اخيرش بيشتر به اين موضوع پي ميبره











آهي ميکشه و بي هدف به جلو پيش ميره











********











خودم رو جلوي خونه ميبينم... باورم نميشه کل مسير رو پياده اومدم... ماندانا بهم ميگه بعد از چهار سال ديگه بايد عادت کرده باشي... پس چرا باز خودت رو با فکر کردن به گذشته ها آزار ميدي... خودم هم نميدونم چرا؟؟... بعضي چيزها دست خود آدم نيست... هر چند وقتي اين جواب رو به ماندانا ميدم ميگه هيچ هم اينطور نيست تو خودت نميخواي وگرنه همه چيز به اراده ي خود آدماست... شايد هم حق با اون باشه... کليد رو از کيفم در ميارمو در رو باز ميکنم... به داخل حياط قدم ميذارم... آروم آروم به سمت ساختمون حرکت ميکنم... سعي ميکنم بعد از همه ي اون حرفايي که به سروش زدم آروم باشم... خداييش خيلي سخت بود بعد از مدتها جلوي عشقت واستي و بگي تو ديگه انتخاب من نيستي ولي چاره اي نداشتم... هر چند خيلي چيزاي ديگه گفتم اما سخت ترينش برام دروغي بود که بايد گفته ميشد... امروز پس از مدتها دوباره تونستم حرفمو بزنم... هر چند باز باورم نکرد ولي حداقلش از بازي مسخره اي که شروع کرده بود دست کشيد... يعني اميدوارم دست کشيده باشه... هنوز مطمئن نيستم اين بازي رو تموم کرده ولي امروز رو کوتاه اومد... به در ورودي ميرسم... با بي حوصلگي در رو باز ميکنمو وارد خونه ميشم... خونه سوت و کوره... لبخندي رو لبم ميشينه... واسه ي اولين بار از نبودنشون خوشحالم... ميترسيدم منتظرم بمونند تا من رو به زور به مهموني ببرند... مثله اينکه عمو براي اولين بار حريف بابا نشد... لبخندي رو لبام ميشينه و با خوشحالي به سمت اتاقم ميرم... همين که چشمم به در اتاق ميخوره لبخند رو لبام خشک ميشه...« ساعت 9 آماده باش... طاهر مياد دنبالت... يه لباس روي تختت هست براي امشب همون رو بپوش»... آه از نهادم بلند ميشه... دلم ميخواد سرمو بکوبم به ديوار











زير لب زمزمه ميکنم: حالا چيکار کنم؟











با ناراحتي به سمت در اتاقم ميرم... با اخم کاغذي رو که با دست خط طاها نوشته شده و به در چسبيده در ميارم... دوباره نگاهي به کاغذ ميندازم... بعد از چند ثانيه با غصه نگامو ازش ميگيرم... در اتاق رو باز ميکنمو به داخل اتاق ميرم... يه جعبه روي تختم خودنمايي ميکنه... در رو ميندمو به سمت ميزم ميرم... کاغذ و کيف رو روي ميز ميذارمو ميخوام به سمت تختم برم که گوشيم زنگ ميخوره... زيپ کناري کيفمو باز ميکنمو گوشيم رو از داخلش بيرون ميارم... با ديدن شماره ي ماندانا تعجب ميکنم... آخه تازه همين چند روز پيش بهم زنگ زده بود پس چي شد دوباره الان زنگ زده... ماندانا اکثرا ماهي يه بار برام زنگ ميزنه... زنگ زدن دوباره اش اون هم بعد از دو سه روز واقعا عجيبه... نگران ميشم که نکنه اتفاقي براش افتاده... با نگراني جواب ميدمو ميگم: بله؟











ماندانا با لحن شادي ميگه: سلام ترنم جونم











با شنيدن صداي شادش خيالم راحت ميشه











با لبخند ميگم: سلام ماني... چي شده خساست رو کنار گذاشتي و تو اين ماه دو بار زنگ زدي؟











با جيغ ميگه: من خسيسم يا تو؟ حالا خوبه من ماهي يه بار زنگ ميزنم تو که هر دو سال يه بار يه تک هم نميزني











خندم ميگيره... بدبخت راست ميگه... صداي ريز ريز خندمو ميشنوه و با مسخرگي ميگه: راحت باش عزيزم... چرا اونجور يواشکي ميخندي... راحت بخند...











با اين حرفش ديگه نميتونم خودم رو کنترل کنمو با صداي بلند ميخندم











ماندانا با حرص ميگه:خوبه خودت هم ميدوني دارم حقيقتو ميگم بعد تازه اعتراض هم ميکني











بعد با غرغر ادامه ميده: مردم عجب رويي دارن والله... به پررو گفتي زکي











با خنده ميگم: همه که مثله تو شوهر پولدار ندارن











با ناراحتي ساختگي ميگه: پولدار چيه خواهر... باورت ميشه شبا نون خشک رو با آب دهنمون خيس ميکنيم و ميخوريم











من که تازه خنديدنم تموم شده بود با شنيدن اين حرف پقي ميزنم زير خنده و با داد ميگم: مانــــــي











ماندانا: مرگ... اين چه وضع صدا کردنه... همين کارا رو کردي ديگه از دستت فراري شدم اومدم اينور آب











-دروغگو... خودت از خدات بود بري











ماندانا با مسخرگي ميگه: چي ميگي واسه خودت... من اگه از خدام بود تنها دليلش عذابهاي روحي و رواني اي بود که تو بهم ميدادي... امير وقتي بدن کبود شده ي من رو ديد دلش برام سوختو گفت ديگه ترنم چاره اي برام نذاشته بهتره تا تو رو به کشتن نداده بريم











-برو بابا... من اصلا انگشتم به تو ميخورد؟











ماندانا با جديت ميگه: پس اون عمه ي من بود هر دو دقيقه به دو دقيقه سقلمه اي نثار من ميکرد و ميگفت ماني نفس نکش دي اکسيد کربن توليد ميکني... ماني نخند مگس ميره تو حلقت.. ماني حرف نزن پشه ها از خواب بيدار ميشن

















همونجور که لبخند به لب دارم ميگم: خيلي مسخره اي











با لحن با مزه اي ميگه: مسخره بودن شرف داره به ضارب بودن...اصلا خبر داري هنوز پهلوي من کبوده... هر وقت اين کبوديا از بين ميره ميام ايران دوباره از تو کتک ميخورم و برميگردم... امير گفته اينبار که ترنم کتکت زد ميريم ازش شکايت ميکنيم حداقل يه ديه اي چيزي ازش بگيريم تا پول نون خشکمون جور بشه











دوباره خندم ميگيره همونجور ادامه ميده: آخه ميدوني نون خشکمون هم به ته کشيده... از اين به بعد هر وقت گشنمون شد بايد بريم يه خورده هوا بخوريم











از بس خنديدم اشک از گوشه ي چشمم سرازير شده











با خنده ميگم: بسه ديگه ماندانا... دلم درد گرفت











ماندانا با خونسردي ميگه: برو يه قرص دل درد بخور خوب ميشه











بعد دوباره به حرفاش ادامه ميده: ديگه هم نپر وسط حرفم... مثلا بزرگتري گفتن کوچيکتري گفتن اصلا بلد نيستي با بزرگتر خودت حرف بزني











با لبخند ميگم: کوفت... خوبه فقط دو ماه بزرگتري











با حرص ميگه: دو ماه کمه... من 60 روز از تو زودتر به دنيا اومدم











مسخره بازيهاش رو خيلي دوست دارم











با خونسردي ميگم: درسته 60 روز زودتر به دنيا اومدي ولي از لحاظ عقلي انگار هنوز به دنيا نيومدي











با داد ميگه: ترنـــــــــــــم











با لحن حرص درآري ميگم: چيه ؟حقيقت تلخه؟











ماندانا: اگه اونجا بودم زندت نميذاشتم... اينبار که اومدم بهت اجازه نميدم با ني ني گلم بازي کني... ميترسم مثله خودت بي ادب بار بياد...











بعد با غرغر ميگه: دختره ي بي ادبه بي خاصيته بي تربيت











ريز ريز ميخندم











ماندانا: آره بخند... حالا بخند وقتي اومدم چنان حسابي ازت برسم











يهو لحنش جدي ميشه و ميگه: راستي ترنم؟











از اين تغيير لحن ناگهانيش ميگم: چيه؟











با غصه ميگه: خيلي نگرانم











ته دلم خالي ميشه و با ترس ميگم: مگه چي شده؟











آه از ته دلي ميکشه و ميگه: فعلا که هيچي ولي نگرانم در آينده اين هوا رو سهميه بندي کنندو ازمون پول بگيرن... بعد اگه من و امير و اين ني ني مون گشنه مونديم چيکار کنيم؟











با داد ميگم: ماني به خدا خيلي خيلي خيلي خيلي.........











اصلا نميدونم چي بگم... تو ادامه ي جملم ميمونم











که ماندانا خودش ادامه ميده و ميگه: خودم ميدونم... لازم نکرده مغز فسيل شدتو به کار بندازي... بنده خيلي خيلي گلم











با داد ميگم: خلي











ماندانا: برو بابا اونقدر از مغزت استفاده نکردي ديگه گل و خل رو هم نميتوني از همديگه تشخيص بدي؟











با حرص ميگم: ماني اگه زنگ زدي چرت و پرت بگي قطع کنم بايد براي مهموني آماده شم؟











ماندانا: چـــــــــــــــي؟











-چته ديوونه











ماندانا با خوشحالي ميگه: بالاخره از خونه نشيني دست برداشتي... ايول دارم بهت اميدوار ميشم











لبخند غمگيني رو لبم ميشينه و ميگم: دلت خوشه ها... اگه ميدونستي دارم کجا ميرم دست و پامو ميبستي و ميگفتي حق نداري پاتو از خونه بيرون بذاري؟











ماندانا با نگراني ميگه: ترنم مگه قر..........











يهو صداي امير مياد











امير: ماني داري با کي حرف ميزني؟











ماندانا: ترنم يه لحظه گوشي











ترنم: راحت باش











ماندانا: با ترنم











امير: سلام من رو به خواهري خودم برسون











لحن امير با شنيدن اسم من اونقدر مهربون ميشه که لبخندي رو لبم ميشينه











از وقتي ماني داستان زندگيمو براش تعريف کرده با من اينجوري حرف ميزنه... البته قبلنا هم باهام مهربون بود اما الان اين مهربوني بيشتر شده... بعضي وقتا حس ميکنم از روي دلسوزي يا ترحمه... ولي اونقدر بي ريا حرف ميزنه آدم دلش نمياد ناراحتش کنه و بگه نيازي نيست واسم دل بسوزوني... با صداي ماندانا به خودم ميام











ماندانا: ترنم خودت که شنيدي برادر دوقلوت اومده جلوم نشسته و سلام ميرسونه











-دختره ي خل و چل اينقدر شوهرت رو اذيت نکن... طلاقت ميده ها











ماندانا با صداي بلند ميخنده و ميگه: کارش پيش من گيره... اگه طلاقم بده اونقدر اون جغلمو به جونش ميندازم که خودش به غلط کردن بيفته











صداي خنده ي امير رو ميشنوم... خودمم خندم ميگيره











وقتي خنده هامون تموم ميشه ماندانا جدي ميشه و ميگي: مسخره بازي بسه... بگو موضوع مهموني چيه؟











ديگه صدايي از امير نميشنوم... با خودم ميگم شايد رفته... اگه امير اونجا باشه يه خورده معذب ميشم اما روم نميشه از ماندانا چيزي بپرسم











-خوبه خودت هم ميدوني کارات مسخره بازيه











ماندانا: ترنــــم











آهي ميکشمو ميگم: داد نزن ميگم... نامزدي مهساست











لحنش يه خورده عصبي ميشه ميگه: همون دختره ي لوس و ننر رو ميگي؟











-ماني











ماندانا: چيه... مگه دروغ ميگم... اون يه دختر عقده ايه که براي پوشوندن ضعف هاي خودش از مشکلات تو سواستفاده ميکنه... واقعا براش متاسفم











با ماندانا موافقم اما چي ميتونم بگم... ماندانا وقتي ميبينه حرفي نميزنم ميگه تو رو سننه؟ نامزدي مهساست که باشه











-ديوونه منظورم اينه جايي که ميخوام برم همون مهموني نامزدي مهساست











با داد ميگه: چــــــي؟











-ماني آروم باش











صداي امير رو ميشنوم که با نگراني ميگه: ماني چي شده؟











پس امير هنوز هم اونجاست











ماندانا: بعدا برات ميگم فعلا بذار اين دختره ي احمق رو آدم کنم











بعد خطاب به من ميگه: اين همه مهموني رو ول کردي و چسبيدي به نامزديه اون دختره ي خل و چل











-ماني من.........











ميپره وسط حرفمو ميگه: ماني بميره از دست تو خلاص شه... دختر آخه ميخواي بري اونجا چه غلطي کني... که با دوستاش تو رو به باد تمسخر بگيرن و جالبش اينه که خونوادت هم بهت اجازه ندن از خودت دفاع کني











-ماني ميذاري حرف بزنم يا نه؟











با خشم ميگه: چي داري بگي؟... بنال... بهتره بتوني قانعم کني وگرنه دست بردار نيستم











-من از خدامه پامو توي اون مهموني مزخرف نذارم











ماندانا با لحني گرفته ميگه: لابد باز هم اجبار











با پوزخند ميگم: خودت که ميدوني اگه نرم اونوقت سياه و کبودم ميکنند بعد با خودشون ميبرن











ماندانا: ايکاش الان پيشت بودم











با مهربوني ميگم: کاري از دستت ساخته نبود











ماندانا: زنگ زده بودم که بگم... برنامه مون جلو افتاده... امير همه کاراش رو کرده و ما براي آخر هفته بليط داريم... که با اين حرفت حالم گرفته شد











با خوشحالي ميگم: ماندانا راست ميگي؟











با ناراحتي ميگه: کاسه تو بيار ماست بگير











ازش خوشم مياد وقتي ناراحته هم دست از خنده و شوخي برنميداره... لبخندي ميزنمو ميخوام چيزي بگم که خودش ميگه: مگه باهات دروغ دارم











-خيلي خوشحالم... فقط ساعت چند فرودگاه باشم











ماندانا: لازم نيست تو فرودگاه بياي... بهتره يکسره بياي خونه ي من و امير... مامان و مادر شوهرم خونه رو آماده کردن... آدرس هم همون جاييه که هر سال مياي











-اين حرفا چيه... فرودگاه ميام











ماندانا: من از خدامه زودتر ببينمت اما درست نيست تنها اين همه راه بياي بهتره ساعت 4 خونمون باشي











لبخندي ميزنمو ميگم: باشه گلم











ماندانا: ترنم هيچ جور نميشه امشب رو بيخيال بشي؟





با ناراحتي ميگم: من که از خدامه... اما خودت بگو چه طوري؟











ماندانا: ميدوني بدبختي کجاست من حس ميکنم دل خونوادت از سنگ شده... ترانه مرده درست... اما تو هنوز زنده اي... مگه تو دخترشون نيستي... حتي اگه تو هم مقصر باشي نبايد که تا آخر عمر اين طور باهات برخورد کنند... هر روز خردت ميکنند... احترام پدر و مادر واجبه که باشه اما دليل نميشه که هر بلايي دلشون خواست سرت بيارن و تو هم در آخر بگي چون احترامشون واجبه پپس بايد سکوت کنم











-خودت هم ميدوني دليل سکوت من اين حرفا نيست... من اگه چيزي نميگم چون ديگه بريدم... ديگه خسته شدم... چون هر چي گفتم نتيچه اي نداد... وقتي حرفامو ميشنوند و خودشون رو به نشنيدن ميزنند چيکار ميتونم کنم... در مورد رفتار پدر و مادرم هم خيلي فکر کردم ولي هيچوقت به نتيجه اي نرسيدم... اگه شباهت زياد به پدرم نبود با خودم ميگفتم لابد بچه شون نيستم... اين همه بي مهري واسه ي خودم هم جاي تعجب داره











ماندانا حرفي نميزنه











نگاهي به ساعت اتاقم ميندازم مثله خودم خاک گرفته ست... ولي حداقل هنوز درست کار ميکنه... ساعت هشته... وقتي ميبينم ماندانا حرفي نميزنه ميگم











-ماني من بايد برم آماده شم











با ناراحتي ميگه: من اگه به جاي تو بودم خودمو شبيه دراکولا درست ميکردمو به مهموني ميرفتم به يه شب کتک خوردن مي ارزيد











حتي ابراز ناراحتيهاش هم به آدميزاد نرفته











زير لب ميگم: همين کارا رو ميکني که به سالم بودنت شک ميکنم











بعد صدامو بلندتر ميکنمو ميگم: آخه دخترجون اگه من اينکارو کنم که طاهر اول پوست سرمو ميکنه... بعد يه لباس درست و حسابي تنم ميکنه... بعد هم به زور من رو ميبره











ماندانا: طاهر دنبالت مياد؟











-اوهوم











ماندانا: ترنم...











حس ميکنم ماندانا ميخواد يه چيزي بگه ولي نميتونه











-ماني راحت باش











ماندانا: ترنم نميخوام ناراحتت کنم اما فکر کنم يه چيز رو فراموش کردي











با تعجب ميگم: چي؟











ماندانا: سروش و خونوادش











سعي ميکنم با شنيدن اسم سروش خونسرد باشم... ولي حتي از شنيدن اسمش هم ضربان قلبم بالا ميره











به سختي ميگم: چه ربطي داره؟











ماندانا: سروش و خونوادش از فاميلهاي دورتون هستن... درسته تو مهمونيهاي ساده زياد شرکت نميکنند اما تا اونجايي که من يادمه تو چنين مراسمايي شرکت ميکردن











آه از نهادم بلند ميشه... اصلا يادم نبود... حق با مانداناست... مطمئنم امشب همگيشون هستن...مامان سارا مادر سروش... بابا فرزاد پدر سروش... سياوش برادر سروش... سها خواهر سروش... و بدتر از همه سروش و نامزدش











ته دلم خالي ميشه











اشک تو چشمام جمع ميشه... اصلا تحمل اين يکي رو ندارم... ايکاش ميشد امشب خونه بمونم











ماندانا که حرفي از من نميشنوه با نگراني ميگه: ترنم حالت خوبه؟











با صدايي که به زور شنيده ميسه ميگم: خوبم ماني... خوبم











ماندانا با دلسوزي ميگه: ترنم مثله هميشه باش بي تفاوته بي تفاوت











تو صداش دلسوزي و ترحم موج ميزنه











دوست ندارم اينجوري باهام حرف بزنه











حرفو عوض ميکنمو ميگم: ماني آخر هفته منتظرت هستم... بهتره ديگه برم آماده بشم... ساعت نه طاهر مياد دنبالم











ماندانا: ترنم ميدونم سخته











لحنمو مهربون تر ميکنم و ميگم: ميدونم که ميدوني... ممنونم که تمام اين سالها باورم داشتي... ممنون که دوستم موندي... مرسي که هيچوقت تنهام نذاشتي











ماندانا: چيکار کنم خدا زد پس کلم و گرنه من و چه دوستي با ديوونه اي مثله تو











ماندانا سعي ميکنه با شوخي و خنده حرف بزنه تا اين لحظه هاي آخر خوشحالم کنه اما نميدونه من دل مرده تر از اين حرفا هستم











-چي بگم بهت... فقط ميتونم بگم جواب ابلهان خاموشيست











ماندانا: يعني الان نشستي توي تاريکي... حالا درسته ابلهي ولي اين همه خاموشي هم خوب نيستا... همينجوري که کور.....











-مانـــــي











خندم ميگيره... مثله که قصد قطع کردن نداره











بي توجه به داد من ميگه: راستي ترنم؟











-هان؟ زودتر بگو بايد آماده شم











ماندانا: هان چيه بي تربيت... بايد بگي بله؟











-مـــــانـــــي











ماندانا: يه جور عجله به خرج ميدي که انگار داري به مهموني دوست صميميت ميري











-حوصله ي داد و بيداد ندارم و گرنه دلم راضي به رفتن نيست











ماندانا: واقعا نميدونم چي بگم؟











-لازم نيست چيزي بگي... اون حرفتو بزن... بعد هم قطع کن تا برم لباس بپوشم











ماندانا: واي باز داشت يادم ميرفتا.... مهران داره باهامون برميگرده











لبخندي رو لبم ميشينه و خوشحالي ميگم:اين که خيلي خوبه











ماندانا: آره... امير راضيش کرده... قرار شده تو ايران با همديگه يه شرکت تاسيس کنند











مهران برادر مانداناست... هر چند شناخت زيادي ازش ندارم.... من و ماندانا توي دانشگاه با هم دوست شديم و من فقط يکي دو بار مهران رو که براي سر زدن به خونوادش به ايران اومده بود ديدم... توي همون چند تا برخورد فهميدم که پسر خيلي خوبيه... اينطور که شنيدم به بهونه ي تحصيل به کاندانا رفت و بعدش همونجا موندگار شد... حتي کاراي امير و ماندانا رو هم خودش جور کرد











با مهربوني ميگم: خيلي خوشحال شدم عزيزم











ماندانا: مرسي گلم برو به کارات برس فقط پنج شنبه يادت نره











-باشه گلم... حتما











از ماندانا خداحافظي ميکنم...تماس رو قطع ميکنمو گوشي رو داخل کيفم ميذارم











چشمام رو ميبندمو نفس عميقي ميکشم











زيرلب زمزمه ميکنم: ترنم تو ميتوني... مطمئنم که مثله هميشه ميتوني











چشمامو باز ميکنمو به سمت تخت ميرم... جعبه رو باز ميکنم... لباس يشمي رنگي رو داخل جعبه ميبينم... بدون توجه به مدلش، لباس بيرونم رو ازتنم خارج ميکنم... اون لباس رو ميپوشم... موهام رو پشت سرم ساده ميبندم... شال همرنگ لباس رو روي سرم ميندازم... به سمت کمد ميرمو يکي از مانتوهاي بلندم رو انتخاب ميکنم...مانتو رو روي لباسم ميپوشم... آرايش مختصري ميکنمو کيفمو از روي ميز برميدارم... وقتي حس ميکنم آماده ام از اتاق خارج ميشم... ميخوام برم توي حياط منتظر طاهر بشم که در سالن باز ميشه و طاهر وارد ميشه... با تعجب نگاش ميکنم... هنوز که 9 نشده... نگاهي به ساعت توي سالن ميکنم هنوز يه ربع به نه هست











طاهر که سرش پايينه متوجه ي من نميشه... همينجور متفکر به سمت اتاقش قدم برميداره...











با صداي سلام من به خودش مياد











همين که منو ميبينه کم کم اخماش تو هم ميره و ميگه: کجا تشريف ميبردي؟











با ملايمت ميگم: داشتم ميومدم حياط تا اومدي سريع بريم











انگار از جواب من قانع شده چون سري تکون ميده و ميگه: تو سالن بمون ميخوام لباسم رو عوض کنم











زير لب باشه اي ميگمو به سمت مبل ميرم... طاهر هم به سمت اتاقش ميره... روي يکي از مبلا ميشينمو منتظر طاهر ميشم... اگه قرار باشه بين خونوادم يکي رو انتخاب کنم طاهر بهترين گزينه براي منه... طاهر عاشق مامان و باباست... تحمل اشک مامان و عصبانيت بابا رو نداره... فقط زمانهايي که مامان و بابا ناراحت ميشن باهام بدرفتاري ميکنه... حتي يادمه اون روزاي اول پا به پاي سروش براي اثبات بي گناهي من پيش ميرفت... اما با پيدا شدن اون عکسا توي کيفم همه چيز خراب شد... هنوز هم نميدونم اون عکسا از کجا سر از کيفم درآورد... طاهر در روزهاي عادي نسبت به من بي تفاوت و سرد عمل ميکنه و همين باعث ميشه که بعضي مواقع فکر کنم هنوز از من متنفر نيست حتي مثله بقيه در مورد من بد نميگه... فقط وقتايي که ناراحتيه مامان و بابا رو ميبينه عصبي ميشه ولي تو صداي بقيه نفرت موج ميزنه و همين باعث ميشه يه خورده ازشون بترسم هر چند طاهر هم هيچوقت کمکم نميکنه ولي همين که کاري به کارم نداره خودش خيليه... با صداي طاهر به خودم ميام... نگاهي بهش ميندازم تيپ اسپرت ساده اي زده و کنار در سالن واستاده











طاهر: بلند شو... بايد زودتر حرکت کنيم ممکنه دير برسيم











با تموم شدن حرفش سريع از در سالن خارج ميشه... من هم بدون هيچ حرفي از روي مبل بلند ميشم و به سمت در سالن حرکت ميکنم











طاهر زودتر از من به ماشين ميرسه و سوار ميشه... ماشين رو روشن ميکنه و منتظر من ميشه... من هم با رسيدن به ماشين در رو باز ميکنم و سوار ميشم... هنوز در رو کامل نبستم که ماشينو به حرکت درمياره... هيچکدوم حرفي نميزنيم... از شيشه ي ماشين به بيرون نگاه ميکنم... اين وقت شب اکثر آدما سواره هستن... پياده روها تقريبا خلوتن... نگامو از خيابونا و پياده روها ميگيرمو به طاهر نگاه ميکنم... انگار متوجه سنگيني نگاه من شده... اخمي ميکنه و با جديت ميگه: چيه؟











-هيچي











با همون اخمش ميگه: اينجوري نگام نکن... خوشم نمياد











آهي ميکشمو نگامو ازش ميگيرم به جلو چشم ميدوزمو هيچي نميگم











صداشو ميشنوم که ميگه: دوست ندارم امشب مامان و بابا رو ناراحت کني... پس هر کي هر چي گفت جواب نميدي











چيزي نميگم فقط به رو به رو نگاه ميکنم











يادمه در گذشته هر وقت به مشکلي برميخوردم به طاهر مراجعه ميکردم... قبل از برادر برام يه دوست خوب بود... امشب دلم هواي اون طاهر مهربون رو کرده...











با تحکم ميگه: جوابي نشنيدم











-چشم داداش











طاهر: خوبه... با اين حال دوست دارم اين ر ياد آوري کنم تا يادت نره هر چي که اين روزا اتفاق ميفته تاوان اشتباهاتيه که در گذشته انجام دادي











بعد ا يه حالتي نگام ميکنه و ادامه ميده: دوست نداشتم امشب به اين مراسم بياي... ولي حالا که مجبوري بياي خودت رو براي خيلي چيزا آماده کن...











با تعجب نگاش ميکنم... وقتي نگاه متعجب من رو ميبينه ميگه: منظورم سروش و نامزدش هستن... با وجود اونا فکر نکنم امشب مهمونا زياد از حضورت خوشحال بشن...











سعي ميکنم خونسرد باشم... با بي تفاوتي ميگم: هيچي برام مهم نيست











نگام ميکنه و يه لبخند محو رو لباش ميشينه و ميگه: اميدوارم











بعد از گفتن اين حرف سريع لبخند از لباش پاک ميشه و دوباره اخم رو مهمون صورتش ميکنه... درسته امشب برام شب سختيه ولي دليل نميشه براي همه جار بزنم... با همون چهره ي بي تفاوت آروم توي ماشين ميشينم تا به مقصد برسيم... با ديدن خونه باغ دهنم باز ميمونه... خونه باغ خونه ي بابابزرگ مادريمه که اکثر مراسمهاي رسمي همونجا برگزار ميشه... پدر بزرگ ورود من رو به خونه باغ ممنوع کرده











بهت زده ميگم: من که اجازه ندار......











طاهر با بي حوصلگي ميگه: پياده شو... عمو با بابابزرگ حرف زده











ديگه چيزي نميگمو پياده ميشم... ماشينهاي زيادي اطراف خونه پارک هستن... بعد از پياده شدن من طاهر هم پياده ميشه... يه خورده جلوتر ازش وايميستم و منتظرش ميمونم... دوست ندارم تنها وارد باغ بشم... با اينکه طاهر کاري برام نميکنه اما همينکه کنارمه برام يه قوت قلبيه... هر چند که وقتي به سالن اصلي برسيم طاهر هم به سمت دوستاش ميره و من رو تنها ميذاره











-----------











طاهر به سمتم ميادو با اخم ميگه: راه بيفت











و با گفتن اين حرف خودش جلوتر از من حرکت ميکنه... پشت سرش حرکت ميکنم... ضربان قلبم هر لحظه بيشتر ميشه... اما چهره ام خونسرده خونسرده... بالاخره بعد از چهار سال خوب کارم رو ياد گرفتم... در خونه باغ بازه... به نزديکاي در رسيديم که طاهر به عقب برميگرده و با جديت ميگه: در مورد امشب ديگه سفارش نکنم... اگه ببينم مامان و بابا رو ناراحت کردي من ميدونم و تو











سري تکون ميدمو ميخوام از کنارش بگذرم که بازومو ميگيره و ميگه: نشنيدم











خدايا دوست دارم سرم رو بکوبم به ديوار... با خونسردي تصنعي ميگم: حواسم هست











بازومو با خشم ول ميکنه و ميگه: بهتره باشه چون اگه نباشه مجبور ميشم خودم سر جاش بيارم











و با گفتن اين حرف قدمهاشو تندتر ميکنه... وارد خونه باغ ميشيم... تک و توک مهمونا تو حياط و باغ ديده ميشن... بعضياشون براي طاهر سري تکون ميدن... آدمايي که من رو ميشناسن با پوزخند و تمسخر و در نهايتش تاسف نگام ميکنند... نه لبخندي به لب دارم... نه اخمي به چهره... عاديه عاديم... دستامو تو جيب مانتوم کردم و پشت سر طاهر حرکت ميکنم... وارد سالن ميشيم... پدربزرگ مثله هميشه رو مبل سلطنتي خودش نشسته و بقيه هم دورش پخش و پلا هستن... طاهر به سمت پدربزرگ ميره تا باهاش سلام و احوالپرسي کنه... آخرين باري که به سمتش رفتم منو بدجور پس زد... بين همه سرم داد زدو گفت من ديگه نوه اي به نام ترنم ندارم... ترجيح ميدم برم يه گوشه بشينمو کاري به کار کسي نداشته باشم... چشمم به يه مبل يه نفره ميفته... با گام هاي بلند به سمتش ميرمو خودم رو روش پرت ميکنم... خدا رو شکر کسي اين گوشه ي سالن نيست...يه خورده تاريکه... بيشتر شبيه پاتوق عاشقاست که بيان اين گوشه کنارا باهم حرف بزنندو کسي مزاحمشون نشه... نگاهي به اطراف ميندازم... افراد زيادي اين طرف نيستن... تقريبا ميشه گفت اين طرف سالن خلوته... چشم ميچرخونم تا ببينم کيا اومدن.... اکثر فاميلامون هستن ولي خونواده ي سروش هنوز نيومدن











زير لب ميگم: و صد البته خودش و نامزدش











از يه طرف دوست ندارم بيان... از يه طرف هم دلم ميخواد بيان تا ببينم نامزدش کيه؟











حضور کسي رو کنار خودم احساس ميکنم... سرمو بلند ميکنم... پسر غريبه اي رو کنار خودم ميبينم که به طرف مبل رو به رويي ميره و ميگه: منتظر کسي هستين











اخمام تو هم ميره... خوشم نمياد به هيچ غريبه اي جواب پس بدم... نگامو ازش ميگيرمو با اخم ميگم: مگه اومدم کافي شاپ که منتظر کسي باشم











لبخندي ميزنه و ميگه: پس چرا اينجا تنها نشستين؟











با اخم ادامه ميدم: دليلي نميبينم که بهتون توضيح بدم











بعد از تموم شدن حرفم چشمام رو در سالن قفل ميشه... خونواده ي سروش وارد ميشن... ضربان قلبم هر لحظه بالاتر ميره











پسر با خونسردي ميگه: من ه...........











هيچي از حرفاي پسره رو نميفهمم... اصلا نميشنوم چي داره ميگه... همه ي حواسم به در سالنه... بالاخره وارد شد... مثله هميشه محکم و با اقتدار... شونه به شونه ي دختري... نا آشنا... اخمام تو هم ميره... اما نه احساس ميکنم ميشناسمش... بدون اينکه متوجه ي حضور من بشن به سمت پدربزرگ ميرن... دختر دستشو دور بازوي سروش حلقه کرده و مستانه ميخنده... با صداي يکي از خدمه به خودم ميام











خدمتکار: خانم











گنگ نگاش ميکنم که ميگه: آب پرتقال











تازه متوجه ي آب پرتقالي که تو دستشه ميشم











لبخندي ميزنم ميگم: ممنون ميل ندارم











سري تکون ميده و از من دور ميشه... نگاهي به مبل رو به روييم ميندازم خبري از پسره نيست











برام مهم هم نيست ولي اون چيزي که فکرمو به خودش مشغول کرده چهره ي نامزد سروشه... عجيب برام آشناست... فقط نميدونم کجا ديدمش











مهسا که از اول ورودم از نامزدش جدا نميشد بالاخره از پسره دل ميکنه... با قدمهاي آهسته به طرفم ميادو با پوزخند ميگه: سلام











با بي تفاوتي نگاهي بهش ميندازمو ميگم: سلام... مبارکت باشه











حتي به خودم زحمت نميدم از جام بلند شم











لبخندي موزيانه ميزنه و ميگه: ممنون... راستي نظرت در مورد نامزد من چيه؟











با خونسردي ميگم: نامزد توهه، دليلي نداره که من نظر بدم











مهسا رو مبل کناري من ميشينه و ميگه: بالاخره دختر خالمي بايد يه نظري بدي











- نظر خاصي ندارم











مهسا با حرص ميگه: حسوديت ميشه؟











با پوزخند ميگم: به چي؟... به رفتاراي بچه گونه ي تو... من اصلا نامزد جنابعالي رو نميشناسم که بخوام نظري در موردش بدم اين کجاش نشون دهنده ي حسادته











با اخم ميگه: يه کاري نکن مثل دفعه ي پيش يه سيلي ديگه از بابات نوش جان کني











پوزخندم پررنگ تر ميشه و ميگم: با اين کارت فقط خودت رو کوچيکتر ميکني... خونواده ي شوهرت ميگن عجب دختري بوده که باعث شده مهمونشون سيلي بخوره











مهسا: هنوز هم مغروري... ولي خوشم مياد خوب از خاله و شوهر خاله حساب ميبري











نگاه تمسخرآميزي بهش ميندازمو ميگم: اگه در برابر پدر و مادرم کوتاه ميام فقط و فقط به اين خاطره که دوستشون دارم واسه ي تو هنوز خيلي زوده اين حرفا رو بفهمي











چشمام به نامزد مهسا ميفته... داره به طرف ما مياد... قيافه ي معمولي داره... ولي اينجور که معلومه از خونواده ي پولداري هست... آدم بدي به نظر نميرسه...











مهسا ميخواد چيزي بگه که با ديدن نامزدش منصرف ميشه











پسره وقتي به ما ميرسه خطاب به من ميگه: سلام خانم











به احترامش از جام بلند ميشمو ميگم: سلام... بهتون تبريک ميگم











لبخندي ميزنه و ميگه: ممنونم











بعد برميگرده سمت مهسا ميگه: خانم گل معرفي نميکني؟











مهسا دستشو دور بازوي پسره ميندازه و ميگه: دختر خالم... ترنم











پسر: من هم بهروز هستم خودتون که ميدونيد نامزد مهسا











لبخندي ميزنمو سري تکون ميدم











پسر خطاب به من ميگه: ما يه سر به مهموناي ديگه هم بزنيم باز خدمتتون ميرسيم











مهسا: يه لحظه بهروز جان... قبل از رفتن بهتره در مورد ازدواج چهارنفرمون نظر ترنم رو هم بپرسيم؟











بهروز لبخندي ميزنه و ميگه: حق با توهه گلم











با تعجب نگاشون ميکنم که مهسا ادامه ميده: بالاخره تو دخترخالمي بايد تو هم نظر بدي... من و بهروز و آلا و سروش تصميم گرفتيم عروسيمون رو دو ماه ديگه با هم بگيريم نظرت چيه ترنم؟ البته نظر بابابزرگ بود...











آب دهنم رو قورت ميدمو به زحمت لبخندي ميزنمو به سختي ميگم: عاليه... چي از اين بهتر











مهسا با چشمهاي گرد شده بهم نگاه ميکنه... از اين همه بي تفاوتي من در تعجبه... نميدونه که به زور سرپا موندم











خدا رو شکر بهروز ميگه: عزيزم بهتره يه سر هم به بقيه بزنيم باز دوباره به دخترخالت سر ميزنيم... ميدونم دخترخالت رو خيلي دوستش داري اما بهتره از بقيه هم غافل نشيم











از اين حرف بهروز پوزخندي رو لبام ميشينه











با تمسخر ميگم: مهساجان راحت باش... من ميدونم خيلي بهم لطف داري اما بهتره يه خورده به مهموناي ديگه هم برسي











مهسا با خشم نگام ميکنه











بهروز با مهربوني ميگه: شما هم بهتره تنها نباشين و پيش جوون ترها بياين











-ممنون... شما بريد من هم بعدا ميام











بهروز سري تکون ميده و ديگه اصرار نميکنه...











بهروز خطاب به مهسا ميگه: بريم خانمي











مهسا چيزي نميگه... هنوز آثار تعجب رو تو چهرش ميبينم... شونه به شونه ي نامزدش از من دور ميشه.. با رفتن مهسا نفس آسوده اي ميکشمو خودم رو روي مبل پرت ميکنم











زيرلب زمزمه ميکنم: فقط دو ماه ديگه











ياد حرف مهسا ميفتم...« من و بهروز و آلا و سروش تصميم گرفتيم عروسيمون رو دو ماه ديگه بگيريم»... آلا... اسمش هم برام آشناست... خدايا کجا ديدمش... مطمئنم از بچه هاي فاميل نيست... آلا.. آلا.. اسم تکي هم داره... مطمئنم ميشناسمش... هم اسمش برام آشناست... هم چهرش... هر چقدر به مغزم فشار ميارم چيزي يادم نمياد... نگامو تو سالن ميچرخونم... بالاخره پيداشون ميکنم... رو يه مبل دو نفره کنار هم نشستن... سروش با جديت رو مبل نشسته ولي آلا مدام با سها حرف ميزنه و ميخنده...











صداي يکي از زنهاي غريبه رو ميشنوم که ميگه: طفلکي چقدر سختي کشيد











يکي از زنهاي فاميل ميگه: آره... بيچاره سروش











لبخند تلخي رو لبم ميشينه... بعد ميگن چه جوري يه حرف بين فاميل ميپيچه











زن غريبه: چه بلايي سر اون دختره اومد؟











زن فاميل: همه فاميل طردش کردن... امشب تو همين مهموني هست











زن غريبه: اگه ديديش حتما نشونم بده... خاک بر سر اون دختر که با داشتن چنين نامزدي باز چشم به نامزد خواهرش داشت











زن فاميل: باورت ميشه وقتي پاشو تو مهموني ها ميذاره دل من ميلرزه که نکنه چشم به نامزد يکي داشته باشه











زن غريبه: مطمئن باش پسراي فاميل با شناختي که ازش دارن اصلا به سمتش هم نميرن











زن فاميل: حق با توهه... خيالم از جانب سروش هم راحت شد... هميشه دلم براش ميسوخت... طفلکي خيلي سختي کشيد











زن غريبه: من مطمئنم آلاگل خوشبختش ميکنه











زن فاميل: آلاگل دختر خيلي خوبيه... من هم باهات موافقم... بيا بريم توي جمع... راستي در مورد ترنم به کسي چيزي نگو... آقاجون ممنوع کرده در مورد اون موضوع حرف بزنيم اما ديدم تو بهترين دوست مني بهتره بهت بگم تا مراقب دختر و پسرت باشي... که يه وقت ناخواسته با اون دختره معاشرت نکنند











زن غريبه: دستت درد نکنه... خوب شد بهم گفتي...











همينجور که حرف ميزنند از من دور ميشن... خوب شد جايي نشستم که زياد در معرض ديد ديگران نيستم... اينقدر از اين حرفا شنيدم ديگه برام عادي شده.. البته نميگم اصلا ناراحت نيستم اما دليلي نداره الان بهش فکر کنم و غم و غصه هام رو به اين آدمايي که اصلا آدم حسابم نميکنند نشون بدم











دوباره چشمم به سروش و نامزدش ميفته... ياد حرف اون زن ميفتم...« من مطمئنم آلاگل خوشبختش ميکنه»... آلاگل...











اسمش عجيب آشناهه... خدايا محاله کسي رو بشناسمو يادم بره... لابد فقط چند بار ديدمش... ولي کجا...











زير لب زمزمه ميکنم: آلاگل... آلا...











جرقه اي تو ذهنم زده ميشه











«عجب اسم مسخره اي»...«ترنم خفه شو... ميشنوه»... «نه خداييش اين چه اسميه که خونوادش روش گذاشتن»...« به نظر من که اسم قشنگيه»..«آلا هم شد اسم؟... حالا آلا يه چيزي ولي اسم پسره که ديگه افتضاحه»... «واي واي واي ترنم اينجوري نگو... به خدا ميشنوه آبروريزي ميشه»...« فکرشو کن خدا دو تا بچه بهشون داده اسم يکي رو گذاشتن آلا اسم اون يکي رو گذاشتن آيت... حالا آلا يه چيزي اما آيت خيلي ضايع است... مثلا فکر کن بابا ميخواد پسره رو صدا کنه ميگه... آيت آيت بابايي، آيت باباجون کجايي بيا ببينم... اينا رو ولش کن به اين فکر کن اگه دوست دختر پسره بشي بايد چيکار کني؟... خداييش پسره رو چي صدا ميکني؟»...«ترنـــــم»...« ميتوني بگي آيتم اما نه زيادي خزه... آيت جون چطوره؟....نه نه لابد بايد بگي آقا آيت.... هوم آيت آقا هم بد نيستا البته ميشه به آيت خان هم فکر کرد... در کل من اگه بميرم هم زير بار چنين ننگي نميرم... يه بار گول نخوري به پيشنهاد پسره جواب مثبت بديا... وقتي نتوني صداش بزني چه فايده داره... البته ميتوني بهش بگي عشق من»... «مگه چشه... به نظر من هم اسم دوستم هم اسم برادرش قشنگن... تو هم بهتره بري به همون سروش جونت برسي و اينقدر چرت و پرت نگي... من هنوز هيچ تصميمي نگرفتم الکي حرف تو دهن من نذار... حالا هم خفه بمير بذار يکم بهمون خوش بگذره»...« برو بابا... اولا که چشم نيست و گوشه... دوما تو که سليقه نداري... و از همه مهتمر من سروشمو با هيچکس تو دنيا عوض نميکنم...اسم فقط سروش... تکه به خدا... ترنم و سروش... خداييش ميبيني چقدر اسمامون به هم ميان... تو هم بهتره يکي رو انتخاب کني اگه تيپ و قيافه نداره لااقل يه اسم درست و حسابي داشته باشه »...«نه بابا»...











زير لب زمزمه ميکنم: بنفشه











همه چيز ياد اومد... دوست بنفشه بود.... البته نه از نوع صميميش... مطمئنم خودشه... برادرش هم به بنفشه پيشنهاد دوستي داده بود هيچوقت نفهميدم بنفشه پيشنهادش رو قبول کرد يا نه فقط ميدونم هنوز مجرده... از جزئيات زندگي بنفشه خبر ندارم... اون روزاي آخري که هنوز رابطه ام با بنفشه خراب نشده بود باهاش آشنا شده بودم...يه روز آلا بنفشه رو به تولدش دعوت ميکنه... اون موقع دختر شري بودم... دقيقا مثله ماندانا... البته يه خورده بيشتر از ماندانا... بنفشه هميشه از دست من و ماني حرص ميخوردو ما بهش ميخنديديم... اون روز من هم به زور همراه بنفشه به مهموني رفتم... بنفشه ميگفت اگه ببرمت آبروريزي ميکني ولي گوش من بدهکار نبود...اونقدر اصرار کردم که من رو هم با خودش برد... اون روز اون قدر آلا و برادرش رو مسخره کردم که وقتي از مهموني بيرون اومديم بنفشه باهام قهر کرد ولي تا اونجايي که من يادمه من به سروش در مورد آلا چيزي نگفته بودم... اون روز فقط بهش گفته بودم به تولد يکي از دوستاي بنفشه ميرم... البته ممکنه از طريق سها با آلاگل آشنا شده باشه... از اونجايي که بنفشه و سها با هم دوستي نزديکي دارن پس صد در صد سها دوستاي بنفشه رو هم ميبينه ولي چرا بين اين همه آدم بايد آلا نامزد سروش بشه...











زير لب زمزمه ميکنم: چه فرقي ميکنه آلا يا يه نفر ديگه











ياد بنفشه ميفتم دلم عجيب براش تنگ شده... خيلي وقته جواب تلفنامو نميده











نگام به سمت مبلي کشيده ميشه که سروش و آلاگل اونجا نشسته بودن... اما الان اونجا کسي نيست... سرمو ميندازم پايينو با انگشتام بازي ميکنم











دوست دارم به هيچکس و هيچ چيز فکر نکنم... نه سروش ... نه آلاگل... نه بنفشه... نه حتي خودم











صداي قدمهاي کسي رو پشت سر خودم ميشنوم... هر لحظه بهم نزديک تر ميشه... صداي قدمهاش بي نهايت آشناست... الان ديگه کنارم رسيده... سنگيني نگاش باعث ميشه سرمو بلند کنمو نگاهي بهش بندازم خودشه... سروش











با مسخرگي لبخندي ميزنه و ميگه: به به خانم مهرپرور بالاخره تو يکي از مراسما شما رو ديدم











همينجور که حرف ميزنه به سمت مبل رو به روييم ميره و روش ميشينه... شايد بتونم در برابر تمسخراي ديگران بي تفاوت باشم اما از اونجايي که سروش و خونوادم هنوز برام عزيزن... وقتي به وسيله ي اونا به تمسخر گرفته ميشم حال بدي بهم دست ميده...











سروش: قبلنا مودب تر بودي يه سلامي ميکردي











زير لبي سلامي زمزمه ميکنمو نگامو ازش ميگيرم











سروش با نيشخند ميگه: خيلي دوست داشتي نامزدم رو ببيني که اين همه راه اومدي... امروز مدام به عشق جديد من خيره شده بودي











با خونسردي سرمو به سمتش برميگردمو ميگم: خوشبخت بشين خيلي بهم مياين











نيشخند از لباش پخش ميشه و با اخم ميگه: به دعاي خير جنابعالي احتياجي نداريم مطمئن باش خوشبخت ميشيم











يعني هنوز ميخواد به رفتاراش ادامه بده؟











-اميدوارم











صداي آلاگل رو ميشنوم











آلاگل: سروش... عزيزم کجايي؟











سروش: بيا اينجا گلم











بعد با پوزخند ادامه ميده گفتم به خورده کنار يه دوست قديمي بشينم











آلاگل با ناز و عشوه به ما نزديک ميشه و با ديدن من اول اخماش توهم ميره ولي بعد يه لبخند تصنعي ميزنه و ميگه: عزيزم دلت مياد منو تنها بذاري؟











سروش: معلومه که نه عشق من











سروش هيچوقت چنين آدمي نبود که توي جمع اينجوري حرف بزنه... صد در صد ميخواد حرص من رو در بياره











آلاگل کنار سروش ميشينه سرش رو روي شونه ي سروش ميذاره و ميگه: عزيزم معرفي نميکني؟











مطمئنم من رو شناخته... اما نميدونم چرا حرفي از گذشته نزد... اون روز توي تولدش اونقدر شيطنت کردم آخر شب بهم گفته بود عاشقه شيطنتات شدم... نظرت در مورد اينکه با هم دوست باشيم چيه؟ و من هم قبول کرده بودم ولي بعد از اون اونقدر درگير مشکلات شدم که اصلا شخصي به نام آلاگل رو از ياد بردم چه برسه به دوستيش... الان همون شخص جلوم واستاده و از سروش ميخواد منو بهش معرفي کنه... مطمئنم هم ميدونه نامزد قبلي سروشم هم ميدونه دوست سابق بنفشه ام...











سروش: ترنم... خواهر نامزد سابق سياوش











سرشو از روي شونه هاي سروش برميداره و ميگه: وقتي در مورد خواهرتون شنيدم خيلي متاسف شدم... حتما روزاي سختي رو گذروندين... با اينکه خيلي وقته گذشته ولي باز هم بهتون تسليت ميگم











سروش با تمسخر نگام ميکنه











محاله موضوع من رو ندونه... فقط نميدونم چرا داره حرف ترانه رو پيش ميکشه... لحنم ناخودآگاه سرد ميشه... با لحني سرد ميگم: ممنون











بي توجه به لحن سردم با لحن شادي ميگه: تعريف شما رو زياد از اطرافيان شنيدم











منظورش رو از اين مهربونيها درک نميکنم... آخه کسي توي اطرافيانم از من تعريفي نميکنه که اين خانم بخواد بشنوه... شنيدن اين حرف با جوک برام هيچ فرقي نداره











وقتي با چشماي يخي تو چشمش زل ميزنم و چيزي نميگم ناخودآگاه ساکت ميشه...











سروش تک سرفه اي ميکنه و ميگه: دو ماه ديگه عروسيمونه حتما تشريف بياريد











آلاگل با چشمهايي که از ذوق ميدرخشه ميگه: واي آره... حتما بيا خيلي خوشحال ميشم











به سردي ميگم: اگه شرايطش جور بود حتما من ميام











آلاگل با لبخند ميگه: يادت باشه با اومدنت ما رو خوشحال ميکني











بعد خطاب به سروش ميگه: مگه نه سروش؟











سروش با پوزخند ميگه: آره گلم











ميخوام چيزي بگم که صداي زنگ گوشيم مانع از حرف زدنم ميشه











نگامو ازشون ميگيرمو گوشيم رو از داخل کيفم در ميارم... با ديدن شماره ماندانا لبخندي رو لبم ميشينه... حتما از بس نگرانم بود طاقت نياورد











ببخشيدي ميگم که آلاگل ميگه: راحت باش عزيزم











سروش چيزي نميگه و من بي تفاوت به دوتاشون از جام بلند ميشمو همونجور که دارم ازشون دور ميشم جواب ميدم











-سلام ماني











ماندانا: به به سلام بر دشمن درجه ي يک خودم











لبخندي ميزنمو ميگم: باز شروع کردي؟











ماندانا با جديت ميگه: مهموني تموم شد؟











-نه بابا... هر کسي ميره و مياد يه چيزي بارم ميکنه











ماندانا: لابد تو هم مثله اين پخمه ها تاريک ترين قسمت رو انتخاب کردي و رو يه مبل يه نفره نشستي











پخي ميزنم زير خنده و ميگم: از کجا فهميدي؟











با لحن بامزه اي ميگه: من رو دست کم گرفتي... خودم بزرگت کردم











-من که يادم نمياد جنابعالي بزرگم کرده باشي











به ديوار تکيه ميدم همونجور که به حرفاي ماندانا گوش ميدم... حواسم ميره پيش سروش و آلاگل











ماندانا: دليلش روشنه عزيزم... تو از همون اول هم آلزايمر حاد داشتي... بگو اوضاع در چه حاله؟











سروش خم شده و يه چيزي نزديک گوش آلاگل ميگه... آلاگل هم با ناز لبخندي ميزنه











-نامزدش رو ديدم











با ناراحتي ميگه: آشناست؟











-هم آره هم نه











سروش بوسه اي به گردن آلاگل ميزنه و بعد دستاشو روي شونه هاي لخت آلاگل رو ميذاره... آلاگل ميخنده و چيزي بهش ميگه که باعث ميشه سروش هم بخنده... هيچوقت سروش رو اينقدر شاد نديده بودم حتي زمانهايي که با من هم بود هيچوقت تو مهموني ها زياد نميخنديد من شيطنت ميکردمو اون هم يعضي موقع به شيطنتام لبخندي ميزد... يعني واقعا عاشق آلاگل شده... يعني از اول هم عاشقم نبود.... دلم عجيب ميگيره











ماندانا: کيه؟











-آلاگل











ماندانا يه خورده فکر ميکنه و ميگه: چنين شخصي رو يادم نمياد











- حق داري خود من هم اول نشناختمش... يادته روزاي آخر دوستيم با بنفشه به تولد يکي از دوستاش رفته بودم...











ماندانا يکم فکر ميکنه و ميگه: همون که ميگفت بيشتر حکم همکارم رو داره تا دوست؟











سروش خم ميشه و بوسه اي به شونه هاي لخت آلاگل ميزنه...چشمامو ميبندمو نگامو ازشون ميگيرم... تحمل ديدن اين صحنه ها رو ندارم











به سختي جواب ميدم: آره











ماندانا: خوب... که چي؟











نفس عميقي ميکشمو ميگم: همون دختره نامزد سروشه











با داد ميگه: نه بابا... اونا همديگه رو از کجا ميشناسن











-چه ميدونم... اصلا مگه فرقي هم ميکنه... دو ماه ديگه عروسيشونه











ماندانا زير لب زمزمه ميکنه: دو ماه ديگه؟











-اوهوم











ماندانا: ترنم تو که از اول هم ميدونستي بالاخره چنين روزي ميرسه؟











-ماني برام مهم نيست... اگه الان اينجا بودي و قيافه ي خونسردمو ميديدي خودت به حرفم ميرسيدي











ماندانا با لحني بغض آلود ميگه: همه رو توي دلت ميريزي و ظاهرتو بي تفاوت نشون ميدي... تو اون چند باري که اومدم ايران متوجه ي همه چيز شدم











-ماني اگه زنگ زدي اين حرفا رو بزني همين الان قطع کن... پولت هم بيخودي حروم نکن











ماندانا با شيطنت ميگه: محاله پوله خودمو براي تو حروم کنم اينا پولاي اميره











لبخندي ميزنمو به اين فکر ميکنم چقدر خوبه که ماندانا رو دارم... به خاطر دل من حاضره هر کار کنه... حتي خنده هاي زورکي.... ممنونم ماني... الان خيلي به اين خنده ها احتياج دارم... ممنونم از اين تغيير موضع ناگهانيت











- از اول هم معلوم بود که اگه از جيب خودت بره محاله برام زنگ بزني











ماندانا: مگه خل و چلم











-اون رو که آره ول.......











ماندانا ميپره وسط حرفمو ميگه: ترنـــم باز به من توهين کردي... ميام ميزنمتا











خندم ميگيره و ميگم: اولا توهين کجا بود واقعيت رو گفتم در ثاني اگه تونستي بيا... نه خداييش اگه ميتوني همين الان بيا











ماندانا با حرص ميگه: نه حالا که فکر ميکنم ميبينم اونقدر ارزششو نداري که بخوام پاهاي نازنينمو به خاطرت خسته کنم برم واسه نصفه امشب بليط بگيرم سوار هواپيما بشم بيام ايران... نه بابا همه ي حسابامو ميذارم 5 شنبه تا يه دفعه اي باهات تسويه ميکنم











-نگــــــو











ماندانا: به کوري چشم تو هم شده ميگم











-به جاي اين چرت و پرتا يه خورده از جغله ات بگو











پخي ميزنه زير خنده ميگه: داره با باباش آشپزي ميکنه











چشمام از تعجب گرد ميشه و ميگم: چــي؟











ماندانا: با امير شطرنج بازي کردم... با هم ديگه شرط بستيم هر کسي باخت آشپزي کنه... تازه بايد غذايي رو بپزه که اون طرف دوست داره











با تعجب ميگم: تو که از شطرنج چيزي سرت نميشد











ماندانا: ولي از تقلب خيلي چيزا سرم ميشد











با صداي بلند ميگم: باز سر امير رو کلاه گذاشتي؟











يکي دو نفري که اطراف من هستن چپ چپ نگام ميکنند... زير لبي ببخشيدي ميگم... که اونا نگاشون رو از من ميگيرنو و دوباره به حرفاي خودشون ميرسن...











ماندانا: باشه به بزرگواري خودم ميبخشم











با حرص ميگم: کي با تو بود؟











ماندانا با خونسردي ميگه: خوب معلومه تو











-حالا امير چي داره درست ميکنه؟











با افتخار ميگه: قرمه سبزي











با تعجب ميگم: مگه بلده











ماندانا بي تفاوت ميگه: اونش به من ربط نداره... قرار شده تا غذاي مورد علاقه ي من رو درست نکرده پاشو از آشپزخونه بيرون نذاشته











خندم ميگيره و ميگم: تو ديگه کي هستي؟











ماندانا: سرور شما ماندانا











-منظورت همون کلفت شما بود ديگه











ماندانا: نه بابا... اون که شغل خودته... راستي تو فکر يه نقشه ي جديدم











-ديگه ميخواي چه آتيشي بسوزوني؟











ماندانا: ميخوام يه دست ديگه با امير شطرنج بازي کنمو اين بار رخت و لباساي کثيف رو هم بهش واگذار کنم











-ديوونه... مگه ماشين لباسشويي رو ازت گرفتن؟











ماندانا: چي ميگي بابا... ما پول نداريم غذا بخوريم بعد از ماشين لباسشويي استفاده کنيم











-پس با کدوم پول اينقدر باهام حرف ميزني؟











ماندانا: نکنه واقعا فکر کردي پولاي امير رو حروم تو ميکنم؟











با تعجب ميگم: پس چي؟











ماندانا: گفتم تا چند روز ديگه فلنگو ميبندم ديگه کسي دستش به من نميرسه بخواد از من پول بگيره











ميخوام جوابشو بدم که خودش سريعتر ميگه: راستي؟











-ديگه چيه؟











ماندانا: از امير يه عکساي توپي گرفتم... اومدم ايران حتما نشونت ميدم











-ماني باز داري يه کارايي ميکنيا اينقدر اون بدببخت رو نچزون











ماندانا: بالاخره عکساي سرآشپز امير ديدن داره... ميخوام به مادرشوهر و خواهر شوهرم نشون بدمو باهاشون بخندم











-ديوونه... هميشه فکر ميکنم حتما امير تو زندگي قبليش مرتکب گناه بزرگي شده بود که خدا توي مصيبت رو تو دامنش انداخته











ماندانا با صداي بلند ميخنده ميگه: واقعا راست ميگي؟











-پس نه... فکر کردي باهات شوخي دارم؟











ماندانا: من هم ميخوام ببينم











-چي چي رو











ماندانا: دامن امير رو... چطور تو امير رو با دامن ديدي ولي من نديدم... امش بايد مجبورش کنم يکي از دامناي من رو بپوشه











با تصور امير اون هم توي دامناي ماندانا پخي ميزنم زير خنده که ماندانا ميگه: راستي دامنش کوتاه بود يا بلند؟











-ماني به خدا زشته











ماندانا: اون که مادرزادي زشت بود











-چي واسه ي خودت ميگي؟











ماندانا: مگه امير رو نميگي؟











با حرص ميگم: رفتاراتو ميگم











ماندانا: برو بابا... کجاش زشته تازه چند تا عکس از امير در ژست ههاي مختلف ميگيرم... فکر کن هم با دامن کوتاه هم با دامن بلند











همينجور که ميخندم ميگم: چهارساله رفتي اونجا هنوز آدم نشدي... هيچ اميدي بهت نيست











ماندانا: عزيزم تو چيزايي از من ميخواي که امکان پذير نيست وقتي آدمم چه جوري ميخواي دوباره آدم بشم











-اگه تو آدم باشي پس آدم چيه؟ برو کمتر چرت و پرت بگو... من هم برم يه گوشه بشينم و به ادامه مهموني برسم











ماندانا: آره من برم به نقشه پليدانه ام فکر کنم... راستي تا ميتوني غذا بخور... فکر نکنم حالا حالاها ديگه از اين غذاها گيرت بياد











-اشتباه ميکني... آخر هفته که اومدم خونه ي شما از اين غذاها دوباره گيرم مياد











ماندانا با داد ميگه: حرفشم نزن... بينم دست خالي اومدي کشتمت... غذاتو با خودت مياري... شنيدي؟











-چي واسه خودت ميگي... نکنه فکر کردي من واسه ديدن تو دارم ميام... من همه اميدم به اون غذاها و سوغاتيهاي تويه











ماندانا: پس بهتره پولتو حروم تاکسي نکني... چون از اين خبرا نيست... راستي اگه ميخواي بياي گل و شيريني يادت نره











-مگه ميخوام بيام خواستگاري؟











ماندانا با حرص ميگه: نکنه ميخواي دست خالي به ديدنم بياي؟











-من خودم گلم... ديگه چه احتياجي به گل داري؟











ماندانا: توي آفتاب پرست گلي... برو بابا... از اينجور شوخيا نکن... با قلب اون گلاي خوشگل هم بازي نکن... يهو ميبيني همه ي گلاي دنيا با اين حرفت پرپر شدن... بعد ميتوني خسارت باغبونا رو بدي؟











-برو بچه... من نظرم عوض شد... اصلا نميام











با ذوق ميگه: واقعا... چه خوب... مهمون کمتر زندگي بهتر











-ماني مکالممون خيلي طولاني شد... بهتره قطع کنم











ماندانا جدي ميشه و ميگه: باشه عزيزم... فقط به هيچ چيز فکر نکن











-خيالت راحت











از ماندانا خداحافظي ميکنمو گوشي رو تو جيب مانتوم ميذارم... اصلا مانتو رو از تنم در نياوردم... همون لباس رو هم بيخود پوشيدم... اونقدر با ماندانا حرف زدم که متوجه ي گذر زمان نشدم... مثله اينکه شام دارن ميدن... خوشبختانه هر کسي غذاشو خودش ميکشه و هر جا دوست داره ميخوره... بي توجه به نگاه هاي ديگران به سمت ميز ميرمو يه خورده سالاد واسه خودم ميکشم... بعد هم با بي تفاوتي به گوشه ي سالن برميگردم... از همون فاصله سروش و آلا رو ميبينم... متاسفانه هنوز سروش و آلا همونجا نشستن... با ديدن اونا اخمام تو هم ميره... تغيير مسير ميدمو قسمت ديگه ي سالن رو واسه ي نشستن انتخاب ميکنم... با اينکه اين قسمت يه خورده شلوغ تره اما بهتر از اينه که برم جلوي سروش بشينمو به دلبري هاي آلاگل نگاه کنم... روي يه دونه از صندلي ها ميشينمو شروع به خوردن سالاد ميکنم... از بس غذا کم خوردم، معدم ضعيف شده... ديگه نميتونم غذاهاي سنگين بخورم... مجبورم به همين سالاد اکتفا کنم... يه خورده غذاي سنگين ميخورم معدم عجيب درد ميگيره











-------------











آروم آروم سالادم رو ميخورمو به اطراف نگاه ميکنم... کسي حواسش به من نيست... هر چند اينجوري راحت ترم... با چشمام دنبال مامان و بابا ميگردم... مامانم رو پيدا ميکنم کنار خاله نشسته و داره باهاش حرف ميزنه... ولي خبري از بابام نيست... همينجور که به اطراف نگاه ميکنم چشمم به سروش ميفته که به آلاگل توجهي نداره و به من خيره شده... وقتي متوجه ي نگاه من ميشه به سرعت مسير نگاهش رو عوض ميکنه... متعجب نگامو ازش ميگيرمو به رفتاراي عجيب و غريبه سروش فکر ميکنم... همينجور که توي فکر هستم متوجه ي نشستن کسي روي صندلي کناريم ميشم... سرمو برميگردونمو با ديدن يه پسر غريبه اخمام تو هم ميره... حوصله ي يه ماجراي دوباره رو ندارم... با بي تفاوتي نگامو ازش ميگيرمو به رو به روم خيره ميشم











پسر: سلام خانمي











سري به نشونه ي سلام تکون ميدمو چيزي نميگم











پسر: موش زبونت رو خورده خانم خانما











جوابشو نميدمو از جام بلند ميشم... از کنارش رد ميشمو نگاهي به سالن ميندازم... همه جاي سالن تقريبا شلوغه... فقط اون قسمتي که سروش و آلاگل نشستن خلوته که دلم نميخواد اون سمتي برم... مسير باغ رو در پيش ميگيرم... خونه ي بابابزرگم رو خيلي دوست دارم... دلتنگ باغش هستم... امشب که اجازه دارم ميخوام يه خورده تو باغش قدم بزنم... از سالن خارج ميشمو قدم قدم زنان به سمت باغ حرکت ميکنم... همينجور که به سمت باغ حرکت ميکنم زير لب براي خودم شعر ميخونم... به ياد اون دوران ميخونم و به جلو پيش ميرم











مرا صد بار از خود براني دوستت دارم











به زندان خيانت هم کشاني دوستت دارم











چه سود از مهر ورزيدن چه حاصل از وفا کردن











مرا لايق بداني يا نداني دوستت دارم











وقتي به باغ ميرسم... دهنم باز ميمونه... با ديدن باغ نفسم ميگيره... باغش فوق العاده شده... دست باغبونش درد نکنه... بعد از چند سال نديدن الان دارم يه بهشت رو رو به روي خودم ميبينم... زمزمه وار ميگم: فوق العادست











هميشه عاشق اين باغ بودم آدم دوست داره آروم آروم قدم بزنه و با دستاش گلبرگهاي ظريف گلهاي رز رو لمس کنه و عطر گلها رو با لذت استشمام کنه... چشمامو ميبندمو ميگم خدايا چه حس خوبيه











پسر: موافقم











با شنيدن صداي پسري چشمامو به سرعت باز ميکنمو يه قدم به عقب ميرم... نگاهي به پسره ميندازم... همون پسره ي داخل سالنه











اخمام تو هم ميره و ميگم: شما اينجا چيکار ميکنيد؟











نگاهي به من ميندازه و ميگه: مگه اينجا رو اجاره کردي؟











با حسرت نگاهي به باغ ميندازمو تصميم ميگيرم به سالن برگردم.. مثله اينکه امشب هيچي اونجور که من ميخوام پيش نميره... با ناراحتي پشتم رو به پسره ميکنمو ميخوام برگردم که پسره ميگه: کجا؟











بدون اينکه بهش جواب بدم به راهم ادامه ميدم... صداي تند قدماشو پشت سرم ميشنوم... بي توجه به قدم هاي تندش به راه خودم ادامه ميدم که خودشو به من ميرسونه... دستم رو ميکشه و ميگه: کجا؟











با اخم ميگم: چي از جونم ميخواي؟











با لبخند ميگه: باور کن هيچي











با پوزخند ميگم: باشه باور کردم... حالا دستمو ول کن که برم











پسر: باور کن کاريت ندارم... فقط ازت خوشم اومدي











پوزخندم پررنگ تر ميشه و ميگم: آقا پسر بهتر از اين به بعد درست و حسابي چشماتو وا کني و انتخاب کني... همه چيز به ظاهر نيست اوني که الان ميبيني با خود واقعيش زمين تا آسمون فرق داره... پس بهتره بري سراغ زندگيت











ميخوام بازومو از دستاي قدرتمندش خارج کنم که ميگه: يه فرصت بهم بده











بدون توجه به حرفش به شدت بازومو ميکشم که بازوي خودم درد ميگيره ولي از دست اين پسره آزاد نميشه











چهره ام درهم ميره و ميگم: ولم کن لعنتي











تو همين موقع صداي آشنايي به گوشم ميرسه











سروش با داد ميگه: چيکار ميکني؟











پسره بازومو ول ميکني و با خونسردي ميگه: داشتم با اين خانم حرف ميزدم











به عقب برميگردم که ميبينم سروش با چشمهاي سرخ شده به پسره نگاه ميکنه با فريادي بلندتر از قبل ميگه: داشتي چه غلطي ميکردي؟











از اين همه عصبانيت سروش تعجب ميکنم... با خودم فکر ميکنم نکنه هنوز دوستم داره... با اين فکر ضربان قلبم بالا ميره











رنگ پسره ميپره اما باز خودش رو نميبازه و ميگه: اصلا به جنابعالي چه ربطي داره؟











هنوز تو فکر عکس العمل سروشم که با حرف بعديش انگار همه ي دنيا روي سرم خراب ميشه











سروش: تو فکر کن برادرشم











پسر به کل رنگ از چهرش ميپره و ميگه: باور کن قصد بدي نداشتم











سروش با خشم به سمتش ميادو ميگه: واسه ي همين داشتي بازوشو ميکندي











پسره ميخواد چيزي بگه که سروش با داد ميگه: از جلوي چشمام گم شو تا ناقصت نکردم











پسره از ترس دو تا پا داره چند تاي ديگه هم قرض ميگيره و با سرعت از من و سروش دور ميشه... هنوز به اون مسيري که پسره رفته نگاه ميکنم که با فرياد سروش به خودم ميام











سروش : هنوز آدم نشدي؟











با تعجب نگاش ميکنم... معني حرفاش رو نميفهمم











وقتي نگاه متعجب منو ميبينه با داد ادامه ميده: خواهرت رو کشتي... برادر من رو بدبخت کردي... من رو داغون کردي.. خونوادت رو عزادار کردي ولي هنوز هموني هستي که بودي











چشمام دوباره غمگين ميشن











با ناراحتي ميگم: سروش خودت که ديدي به زور.......











با عصبانيت ميگه: آره ديدم... امشب خيلي چيزا رو ديدم... تلفني با ماني که معلوم نيست کدوم بدبختيه حرف ميزني... بعدش با ادا و مسخره بازي براي خودت سالاد ميکشي و با هزار تا ناز و عشوه آروم آروم ميخوري... بعدترش هم يه پسره ي غريبه مياد کنارت ميشينه و تو با سر بهش اشاره ميکني دنبالت بياد... و در آخر هم از جات بلند ميشي و تنهايي به اين باغ کوفتي ميايو اون پسره رو هم به دنبال خودت ميکشوني











ميخوام چيزي بگم که ميگه: اينجوري نميشه خونوادت زيادي بهت آزادي ميدن... امشب باي.........











با ناراحتي ميگم: سروش چرا چرت و پرت ميگي؟











با داد ميگه: من چرت و پرت ميگم يا توي هرزه











کنترل خودم رو از دست ميدمو با فريادي بلندتر از خودش ميگم: آره اصلا من يه هرزه ام... يه هرزه ي به تمام معنا... ولي به تو چه که من چه غلطي دارم ميکنم؟... تو چه کاره ي مني؟... هان؟.. تو چيه من ميشي؟... مادرمي؟... پدرمي؟.. نامزدمي؟... شوهرمي؟.. دوست پسرمي؟... مگه نميگي از من متنفري پس الان اينجا چه غلطي ميکني برو بشين ور دل نامزدت... واسه هميشه پاتو از زندگيم بيرون بکش... دلت واسه کي ميسوزه... مطمئننا واسه ي من که نيست... براي آبروي پدرم دل ميسوزوني به قول خودت که من ديگه براي خونوادم آبرويي نداشتم...











سروش با دهن باز نگام ميکني











با داد ميگم: اصلا ميدوني چيه... من قاتله خواهرم هستم.. من اون رو کشتم... من زندگي تو رو نابود کردم.. من سياوش رو آواره ي شهر غربت کردم... من کمر پدرمو شکستم.. من مادرمو داغون کردم...











از بس جيغ زدم صدام گرفته: با همون صداي گرفته ميگم راحت شدي... حالا راحت شدي که اعتراف کردم خوب حالا برو زندگيتو کن... حالا با خيال راحت برو زندگيتو بساز... اصلا حق با توهه هيچوقت نميخواستمت... از اول هم چشمم دنبال سياوش بود... پس ديگه دور و بر من نچرخ











از شدت عصبانيت نفس نفس ميزنم... عقده ي اين مدت توي دلم بود... خيلي سخته کاري نکرده باشي ولي هر لحظه هرزه خطابت کنند... تمام اين سالها دوست داشتم فرياد بزنمو اين عقده رو سر يکي خالي کنم... نگاهي به سروش ميندازم... قيافش خيلي ترسناک شده... تا به امروز اينجوري نديده بودمش...











--------------











يه خورده ازش ميترسم... با اينکه چيزي واسه از دست دادن ندارم ولي حس ميکنم بدجور عصبانيه... به خودم دلداري ميدمو ميگم آخرش اينه که بهم فحش بده نهايت نهايتش هم اينه که کتکم بزنه بدتر از اونم اينه که غرورم رو خرد کنه ولي لااقل سبک شدم... خسته شدم از بس گفتم بي گناهم ولي کسي باورم نکرد... در هر صورت که من رو گناهکار ميدونه... پس چه فرقي ميکنه من چي بگم... براي يه بار هم که شده دوست دارم سروش از دستم حرص بخوره مگه چي ميشه... مگه اين همه من حرص خوردم چي شد؟.... مگه اين همه من غصه خوردم کسي بهش برخورد؟... مگه اين همه من شکستم کسي بدادم رسيد؟... ديگه بريدم... اين همه سال به اميد سروش نشستم که برگرده ولي آقا مياد رو بروم ميشينه و ميگه ميخواد تا دو ماه ديگه ازدواج کنه و بدتر از اون هنوز من رو يه هرزه ميدونه... ديگه ظرفيتم پر شده... بعد از اين همه سال توسري خوردن باز هم به هيچي نرسيدم...











نگام هنوز هم به سروشه... دستاش رو مشت کرده... از شدت عصبانيت ميلرزه... از لاي دندوناي کليد شده ميگه: که من رو واسه ي داداشم ميخواستي











با فرياد ميگه: آره؟











با شنيدن حرفاش چشمام دوباره غمگين ميشن... آهي ميکشم و ميگم: مگه اين همه سال نميخواستي اين جمله ها رو از زبون من بشنوي... امروز من حرفي رو ميزنم که تو دوست داري... ميتوني مثله همه ي روزاي گذشته فکر کني دوستت نداشتم...











بي توجه به حرفم با فرياد ميگه: جلوي من وايميستي همه ي غرور من رو به بازي ميگيري











با داد ميگه: به جاي عذرخواهي به کارت افتخار هم ميکني؟











يه قدم به سمتم برميداره... با نگراني نگاش ميکنمو با ترس يه قدم به عقب ميرم











انگار تو حال خودش نيست...











خنده اي عصبي ميکنه با خودش ميگه: خانم به هرزگيهاي خودش افتخار ميکنه











با ترس نگاش ميکنم... ميترسم يه خورده ديگه اينجا بمونم سروش کار دستم بده... واقعا رفتاراش عجيب غريب شده... يه قدم ديگه به عقب ميرمو تا برگردمو از باغ خارج بشم که سريع خودش رو بهم ميرسونه... مچ دستمو ميگيره... تو چهره اش از عصبانيت چند لحظه پيش خبري نيست... تو چشماش برق عجيبي رو ميبينم... پوزخندي بهم ميزنه و ميگه: چيه... ترسيدي؟... تا چند دقيقه ي پيش که خوب زبونت کار ميکرد











نميدونم اون همه عصبانيت کجا رفته... اصلا نميتونم اين همه خونسرديش رو درک کنم











سعي ميکنم مچ دستمو از دستش خلاص کنم که با همون خونسردي عجيب و غريبش نگام ميکنه و ميگه: هنوز واسه رفتن خيلي زوده... امشب باهات خيلي کارا دارم











ته دلم خالي ميشه با ناراحتي ميگم: سروش ولم کن... يکي مياد اينجا ما رو ميبينه درست نيست











با اين حرفم پوزخندش پررنگ تر ميشه و ميگه: تو که ديگه واسه همه شناخته شده اي... براي من هم ديگه فرقي نميکنه بقيه در موردم چه فکري کنند... ديگه آب از سرم گذشته تنها چيزي که الان برام مهمه اينه که بهت نشون بدم بازي دادن سروش چه عواقبي رو با خودش به همراه داره؟











ميخوام چيزي بگم که اجازه نميده و با خونسردي کامل ميگه: امشب کاري باهات ميکنم که تا عمر داري فراموش نکني...











بعد از گفتن اين حرف مچ دستم رو ميکشه و من رو به ته باغ ميبره











با ترس ميگم: سروش داري چيکار ميکني؟ خواهش ميکنم تمومش کن











با همون خونسردي ميگه:عجله نکن ميفهمي... امشب ميخوام همين کار رو کنم... امشب واسه هميشه همه چيز رو تمومش ميکنم... 5 سال نامزدم بودي يه بار هم بهت دست درازي نکردم... هميشه ميگفتم تو خانم خونم هستي... حق ندارم قبل از ازدواج بهت دست بزنم...











با داد ميگه: يادته؟











با ناراحتي نگاش ميکنمو اون با لحني غمگين ادامه ميده ولي تو چيکار کردي؟...توي هرزه فقط قصدت بازي دادن من بود...معلوم نيست با چند نفر بودي و چه غلطا که نکردي؟











با غصه ميگم: مثله هميشه داري اشتباه ميکني











با جديت ميگه: امشب بهت ثابت ميکنم که هيچکس نميتونه سروش رو بازي بده











انگار حرفامو نميشنوه











-سرو.....











با داد ميگه: بهتره خفه شي... خودت هم ميدوني کسي اين اطراف نمياد... چطور براي با بقيه بودن زود اکي ميدي ولي به من که ميرسه ناز ميکني











اشکام جاري ميشنو با گريه ميگم: سروش به خدا همه ي حرفام دروغ بود











سروش با پوزخند ميگه: اين رو که خودم ميدونم











با تعجب نگاش ميکنم که ميگه: همون حرفايي که 5 سال به خوردم دادي و من احمق هم باور کردم











--------------------











بي توجه به اشکا و تقلاهام دستم رو ميکشه و من رو به زور با خودش ميبره...











همونجور که من رو با خودش ميبره ميگه: اين اشکا و التماسا خيلي خيلي واست کمه











هر کاري ميکنم زورم بهش نميرسه نميتونم از چنگالش خودمو آزاد کنم.... وقتي به ته باغ ميرسيم نااميد نااميد ميشم... ديگه هيچ ديدي به ساختمون ندارم... سروش هر بلايي هم سرم بياره هيچکس نميفهمه... بدجور ته دلم خالي شده... خونوادم هم که اصلا متوجه ي بيرون اومدنم نشدن چه برسه به اينکه بدونند به باغ اومدم... مچ دستمو ول ميکنه و به سمت ديوار هلم ميده... به شدت به ديوار برخورد ميکنم که سروش با پوزخند ميگه: بهتره داد و بيداد راه نندازي... چون کسي صدات رو نميشنوه...











از بس گريه کردم به هق هق افتادم











سروش با بي رحمي تمام ادامه ميده: هر چند اگه صدات رو هم بشنون قبل از من خودت به دردسر ميفتي... آدماي اين خونه هيچکدوم حرفات رو قبول ندارن











با هق هق ميگم: سروش خيلي پست....











هنوز حرفم تموم نشده که با خشم به سمتم مياد چونمو ميگيره و ميگه: حواست به حرفات باشه خانم خانما... اگه بخواي اينطور ادامه بدي اونوقت ديگه تضمين نميکنم از اين باغ زنده بيرون بري











با چشماي اشکيم بهش خيره ميشم... اين سروش رو دوست ندارم... من دلم سروش مهربون خودمو ميخواد... سروش من هيچوقت اينجوري دلم رو نميشکنه











تو چشمام خيره شده... همونجور که چونمو تو دستش گرفته غرق نگام ميشه... من هم غرق نگاهش ميشم... هيچ حرفي نميزنه.. من هم هيچ حرفي نميزنم...











نميدونم کدوم رفتارش رو باور کنم اين عشقي که تو چشماش ميبينم يا اون سروشي که مدام با حرفاش آزارم ميده











نميدونم تو چشمام چي ميبينه که همونجور زمزمه وار ميگه: مگه دوستت نداشتم؟











با بغض ميگم: چرا داشتي... خيلي زياد











سروش: مگه عاشقت نبودم؟











با لبخند تلخي ميگم: چرا بودي... تا بي نهايت











سروش: مگه دنياي من نبودي؟











با حسرت ميگم: آره بودم... همه ي دنيات











سروش: مگه زندگيه من در تو خلاصه نميشد؟











با چشماي خيس ميگم: آره آره آره...زندگيت در من خلاصه ميشد... همه ي زندگيت در من خلاصه ميشد











سروش: مگه چي واست کم گذاشته بودم؟











لبخند تلخي ميزنمو ميگم: هيچي











يه قطره اشک گوشه ي چشماش جمع ميشه و با لحني که دلم رو به شدت ميسوزونه ميگه: پس چرا با من و خودت اينکارو کردي؟











با اين حرف چونمو ول ميکنه و با خشم چند قدم به عقب ميره











با غصه ميگم: آخه بدبختي اينجاست من کاري نکردم ... سروش واسه ي يه بارم شده به چشمام نگاه کن آخه چرا باورم نميکني... فقط براي يه بار بهم اعتماد کن... سروش به خدا اگه تو دوستم داشتي من صد برابر اون دوستت داشتم... اگه عاشقم بودي من هزار برابرش عاشقت بودم... اگه من دنياي تو بودم تو همه وجود من بودي... اگه زندگي تو در من خلاصه ميشد تو تنها دليل بودن من در زندگي بودي











سروش با داد ميگه: ترنم بس کن...











با فرياد ميگه: تو رو خدا بس کن...چرا عذابم ميدي... آخه چرا اينقدر عذابم ميدي... تا کي ميخواي با اين دروغات عذابم بدي... بعضي موقع آرزو ميکنم ايکاش تو به جاي ترانه ميرفتي











با يه دنيا غم بهش خيره ميشم.... چشمام حرفاي ناگفته ي زيادي دارن... تو که حرفاي زبوني من رو باور نداري... آخه لامصب حداقل از اين چشمام بخون... چشمام که ديگه دروغ نميگن











سروش نگاهش رو از نگام ميگيره و ميگه: موندن تو واسه ي همه مون عذابه... ترنم ايکاش هيچوقت نميديدمت











با لحني غمگين ميگم: نگو سروش... تو رو خدا اينجوري نگو... من اگه هزار بار هم به دنيا بيام همه ي آرزوم اينه که توي اون هزار بار تنها همزادم تو باشي.... تنها همراهم تو باشي... تنها همسفر زندگيم تو باشي... تنها بهونه ي زندگيم تو باشي... تنها دليل بودنم تو باشي... من خوشحالم که ديدمت خوشحالم که عاشقت شدم خوشحالم که.........











با عصبانيت ميگه: نقشه ي جديدته... مثله هميشه ميخواي با احساسات طرف بازي کني تا به هدفت برسي... اما بذار يه چيز بهت بگم من امشب ديگه گولت رو نميخورم... من امشب همه ي حقمو ازت ميگيرم...











ميخوام چيزي بگم که با داد سروش که ميگه امشب حق هيچ اعتراضي نداري؟ صدام تو گلوم خفه ميشه...











سروش به سرعت خودش رو بهم ميرسونه و رو به روم وايميسته... صورتشو نزديک صورتم مياره و ميگه: امشب ديگه ازت نميگذرم... تموم اون سالها که محرمم بودي ازت گذشتم... به خاطر تو... به حرمت تو... به احترام عشقمون... اما امشب محاله ازت بگذرم.. تموم اون سالها مال من بودي و در عين حال مال من نبودي امشب که مال من نيستي ميخوام همه جسمت رو مال خودم کنم











ترس همه وجودمو پر ميکنه











هيچوقت اينجور نديده بودمش...حتي بعد از ديدن اون مدارک... حتي بعد از مرگ ترانه... حتي بعد از جداييمون... اما امشب سروش، سروش هميشگي نيست...











خيلي بهم نزديکه...











با ناله ميگم:سرو.......











خودشو بهم ميچسبونه و ميگه: هيـــــــس، هيچي نگو...











طوري خودش رو بهم ميچسبونه که اجازه ي هر حرکتي از من گرفته ميشه... دستام رو بالا ميارمو سعي ميکنم به عقب هلش بدم که با يه دستش مچ دو تا دستامو ميگيره به شدت ميپيچونه











دادم ميره هوا که با آرامشي که ازش بعيده ميگه: با کوچيکترين مقاومتت از اين بدتر هم سرت مياد... بهتره خودت باهام راه بياي... امشب ميخوام يه آدم کثيف باشم مثله خودت... مثله تويي که نابودم کردي و از دور با تمسخر نگام کردي











بعد با خشونت مچ دستام رو رها ميکنه ودستاش رو دور کمرم حلقه ميکنه و ميگه: آره امشب بايد با من باشي... به خاطر همه ي اون سالهايي که فکر ميکردم با مني ولي با من نبودي











صورتم خيس خيسه... از اشکايي که نميدونم از ترسه يا از حرفهاي سروش... فقط ميدونم هر لحظه اين اشکا از چشام جاري ميشن بدون اينکه خودم بخوام











به هق هق افتادم اما اون همينجور ادامه ميده و ميگه: نبايد دور و بر من پيدات ميشد... يادته چهار سال پيش چي بهت گفتم... گفتم هيچوقت ازت نميگذرم.. گفتم يه روزي تلافي کارت رو سرت درميارم











منو به خودش چسبونده و همونجور که حرف ميزنه... اجازه هيچ حرکتي رو بهم نميده











سروش: امشب وقتشه... متنفرم از دختراي امثال تو که پسراي احمقي مثله من رو تور ميکنندو اجازه نميدن دست پسره بهشون بخوره... بعد از يه مدت هم که يه لقمه ي چرب و نرم تر پيدا کردن اولي رو رها ميکنندو سراغ طعمه ي بعدي ميرن ... هر چند تو از اول هم من رو نميخواستي هدفت يه چيز ديگه بود... من فقط واسه ي تو يه اسباب بازي بودم











با هق هق ميگم: به خدا اشتباه ميکني











بخاطر کشمکش هاي من و سروش شالم روي شونم افتاده...











بي توجه به حرف من دستش رو به سمت موهام ميبره... موهام رو که خيلي ساده با رباني همرنگ لباسم پشت سرم بستم رو آروم آروم نوازش ميکنه و با آرامش ميگه: حالا که داغونم کردي تو هم بايد داغون بشي











اشکام لباساس رو خيس ميکنند ولي اون من رو از خودش جدا نميکنه... بي تفاوت به اشکام لباش رو نزديک لاله ي گوشم مياره و ميگه: قبل از ازدواجم انتقام همه چيز رو ازت ميگيرم... انتقام خودم... انتقام سياوش... انتقام پدر و مادرم رو که تمام اين سالها از ديدن زندگي نابه سامان پسراشون زجر کشيدن و شکستن ولي دم نزدن... انتقام نامزد برادرم که به خاطر توي احمق پرپر شدو برادرم رو براي هميشه به عزاي خودش نشوند











بعد از تموم شدن حرفش با خشونت ربان رو از موهام ميکشه و باعث ميشه موهاي لختم اطرافم پخش بشه... ربان رو روي زمين پرت ميکنه و به موهام چنگ ميزنه... با خشونت ميگه: تويي که امروز هم ميخواي با چشمهات افسونم کني کاري باهام کردي که توي هر مهموني اي که پا ميذارم مردم با ترحم بهم نگاه ميکنندو برام دل ميسوزونند... محاله فريب اين اشکا رو بخورم











با چشماي اشکي ميگم: سروش من........ميپره وسط حرفمو از بين دندوناي کليد شدش ميگه: دوست دارم با دستاي خودم بکشمت... اما حيف که حتي مرگ هم واست کمه... با کار امشبم ذره ذره آب ميشي و فرصت دوباره رو براي نابود کردن يه زندگي واسه ي هميشه از دست ميدي





بعد از تموم شدن حرفاش صورتش رو آروم روي گودي گردنم ميکشه... از گرمي نفسهاش تنم مور مور ميشه... براي اولين بار از عشقم ميترسم... اونم خيلي خيلي زياد... هميشه آغوش سروش امن ترين پناهگاه براي من بود اما امروز از خودش به کي پناه ببرم؟... قطره هاي درشت اشک دونه دونه از چشمام جاري ميشن ولي سروش بي توجه به اشکها و دل شکسته ي من با بي رحمي تمام آروم آروم جسم و روحم رو به تاراج ميبره...... ازش خيلي ميترسم... ضربان قلبم از حالت عادي خارج شده... حس ميکنم قلبم داره از جا کنده ميشه... با احساس لباش روي گردنم تازه به عمق فاجعه پي ميبرم... انگار تا همين الان هم اميد داشتم که همه ي اينا يه نمايش باشه... يه نمايش مسخره... يه نمايش براي ترسوندن من... با ترس گردنم رو عقب ميکشم...











صداي آروم سروش رو ميشنوم که با لحن بدي ميگه: چيه خانمي؟ هنوز که کاري نکردم











با ترس ميگم: سروش تو رو خدا بس کن











بدون اينکه جوابمو بده با دستي که موهامو گرفته سرمو نزديک صورتش مياره و لباش رو روي لبام ميذاره ... با خشونت با لبام بازي ميکنه.. خبري از بوسه نيست... فقط لبام رو گاز ميگيره... هر چي تقلا ميکنم وحشي تر ميشه... با دستام سعي ميکنم به عقب هلش بدم اما بيفايده ست... وقتي تقلاي زياد من رو ميبينه لباشو از لبام جدا ميکنه و موهامو که تو چنگشه رها ميکنه و به جاي موهام دستام رو مهار ميکنه... دو تا دستامو توي يه دستش ميگيره و من رو از آغوشش خارج ميکنه بدون هيچ حرفي من رو به ديوار ميچسبونه تا اجازه ي هيچگونه تقلايي رو بهم نده











همونجور که هق هق ميکنم ميخوام چيزي بگم که اجازه نميده... چونمو با دست آزادش ميگيره و دوباره لباش رو روي لبام ميذاره... اينبار با خشونت بيشتري کارش رو انجام ميده... اونقدر به کارش ادامه ميده که طعم خون رو توي دهنم احساس ميکنم... ولي باز هم دست بردار نيست... نفس کم آوردم... ولي هيچ جوري نميتونم مخالفت کنم... همه ي راه هاي سرکشي رو بسته... احساس ضعف ميکنم... حس ميکنم ديگه نميتونم رو پاهاي خودم واستم... انگار سروش هم متوجه ي ضعف من ميشه... چون لباش رو از رولبام برميداره و چونمو رها ميکنه... با افتادن فاصله چنداني ندارم که دست آزادش رو اينبار دور کمرم حلقه ميکنه... به شدت نفس نفس ميزنم











با ديدن وضع من نيشخندي ميزنه و با بيرحمي ميگه: هنوز کاري نکردم کم آوردي؟... هنوز که خيلي زوده











لبام بدجور درد ميکنه... حتي اينقدر توان ندارم که جوابشو بدم... به زحمت ميگم: تو رو خدا تمومش کن











با نيشخند ميگه: يعني اينقدر براي با من بودن عجله داري؟ که ميخواي زودتر کار اصليم رو شروع کنم











با التماس ميگم: سروش با من اينکارو نکن











با تمسخرنگام ميکنه و حلقه ي دستش رو شل تر ميکنه... بعد از چند لحظه مکث پوزخندي ميزنه و دستام رو ول ميکنه... کورسوي اميدي توي دلم ميدرخشه... ولي با عکس العمل بعديش همون اميد ناچيز هم از بين ميره











شالم رو به شدت از روي شونم برميداره به يه گوشه ي باغ پرت ميکنه... دستاش رو به سمت گونه هام مياره و با خشونت نوازش ميکنه... هيچکدوم از رفتاراش مثل سابق نيست... تو رفتاراش خبري از محبت گذشته ها نيست... تنها چيزي که ازش ميبينم خشونته و بس

















نگاهي به اطراف ميندازم... ته باغ هستيم... محاله کسي اين اطراف بياد... بايد فرار کنم....تنها چاره همينه... به هر قيمتي که شده بايد فرار کنم... حداقلش بايد سعيم رو کنم... الان که حلقه ي دستاش شل ترشده الان که دستام آزاد هستن فرصت فرار رو دارم... فرصت که از دست بره ديگه هيچ کاري از دستم برنمياد... معلوم نيست چند دقيقه ي بعد چه اتفاقي ميفته











دستاش رو از روي گونه هام برميداره و به سمت دکمه هاي مانتوم مياره... با همه ي ترسي که ازش دارم حس ميکنم الان وقتشه... دستش هنوز به دکمه ي مانتوم نرسيده که به سرعت دستمو بالا ميارم و به شدت به عقب هلش ميدم... چون انتظار اينکارو از من نداشت تعادلش رو از دست ميده اما در لحظه ي آخرمچ دستم رو ميگيره... خودش پرت ميشه زمين و من هم روش ميفتم... همه ي اميدم به ياس تبديل ميشه... همه چي تموم شد... مطمئنم ديگه ولم نميکنه... ميدونم از ترس رنگ به چهره ندارم... ديگه شمارش ضربان قلبم از حد تند هم گذشته... يه لحظه احساس ميکنم فشار دستش کم شده ميخوام به سرعت از جام بلند شم که اون با خشونت زياد من رو روي زمين پرت ميکنه و اينبار خودش رو روي تنم ميندازه... همه ي سنگينيش رو روي جسم نحيفم احساس ميکنمو هيچ کاري نميتونم کنم... نگام با نگاهش تلاقي ميکنه... با پوزخند بهم خيره ميشه و ميگه: گفتم هر چي بيشتر تقلا کني کار خودت سخت تر ميشه











با صداي لرزوني ميگم: سروش التماست ميکنم... تو رو به هر کسي که ميپرستي تمومش کن... به خدا من تحمل اين يکي رو ديگه ندارم











يه لحظه غمي رو تو چهره اش احساس ميکنم ولي فقط يه لحظه چون خيلي زود اون غم رو پشت چهره ي خونسردش پنهان ميکنه ميکنه و با بي تفاوتي ميگه: من که هنوز شروع نکردم... قبل از شروع کارم بهتره بخاطر اين نقشه ي فرارت يه کوچولو تنبيه بشي... نظرت چيه؟











آب دهنم رو با ترس قورت ميدمو با چشمهاي نگران بهش خيره ميشم ولي اون با لبخند مرموزي سرشو به سمت گردنم مياره و بوسه اي ملايم به گردنم ميزنه... تعجب ميکنم مگه قرار نبود تنبيم کنه پس چرا داره با ملايمت رفتار ميکنه؟... هنوز چند ثانيه اي از بوسه اش نگذشته که جيغم به هوا ميره.. پوست گردنم رو بين دندوناش ميگيره و با شدت فشار ميده... از شدت درد نفسم ميگيره... ولي اون بعد از انجام دادن کارش با بي تفاوتي از روم بلند ميشه و مچ دست من رو هم ميگيره و مجبورم ميکنه بلند شم...

















و با همون خونسردي ميگه: از اين بدتراش در انتظارته... پس بهتره زياد سر به سرم نذاري











با همه ي ترسي که دارم حواسم ميره به يکي از دستام که هنوز آزاده ميخوام يه بار ديگه شانسمو واسه فرار محک بزنم که انگار فکرمو ميخونه... چون سريع مچ دست آزادم رو ميگيره و با داد ميگه: يه بار ديگه فکر فرار به سرت بزنه... من ميدونمو تو











همه ي بدنم درد ميکنه... از برخوردم به ديوار... از پرت شدنم روي زمين... از خشونتهاي بيش از اندازه ي سروش... اما اين دردا من رو از پا نميندازه دردي که هر لحظه داغون ترم ميکنه درديه که در قلبم احساس ميکنم درد من از حرفاشه از رفتاراشه از کاراشه... وگرنه در گذشته بيشتر از اين کتک خوردم و کبود شدم... ايکاش امشب زودتر تموم بشه... اي کاش... نميدونم چرا تمام لحظه هاي بد زندگي آدما به سختي ميگذرن











امشب هم همينطوره انگار امشب ساعتها هم کش ميان... با صداي سروش به خودم ميام که با نيشخند ميگه: خودت که ميدوني نامزدي اصلي اين موقع ها شروع ميشه... حالا اونقدر همه تو بزن و بکوب غرق شدن که وجود من و تو رو صد در صد فراموش کردن











با خودم فکر ميکنم مگه از اول وجود من رو به ياد داشتن؟











سروش: پس امشب وقت زيادي واسه ي تلافي گذشته ها دارم











بعد از تموم شدن حرفش بدون اينکه بهم اجازه ي حرف زدن بده به سرعت دکمه هاي مانتوم رو با دست آزادش باز ميکنه... از شدت ترس لرزشي رو در بدنم احساس ميکنم... ميدونم همه ي اين ترسها رو توي چهره ام ميبينه اما هيچ توجهي به ترس و دلهره ام نميکنه... حتي ميدونم از طريق دستام که اسير دستاشه متوجه ي لرزش بدنم شده ولي هيچ عکس العملي نشون نميده... دستمو ول ميکنه و با يه حرکت سريع مانتو رو از تنم در مياره... اونقدر سريع اين کار رو ميکنه که مانتوم پاره ميشه... مانتو رو به گوشه اي پرت ميکنه... با ترس دو قدم ازش دور ميشم که با يه قدم بلند خودشو به من ميرسونه و دوباره دستام رو با يه دستش مهار ميکنه... لباسي که زير مانتوم پوشيدم يه لباس شبه دکلته هست و اين براي وضع الان من خيلي خيلي بده... وقتي داشتم آماده ميشدم با خودم فکر کردم توي مهموني همون شال روي سرم رو روي شونه هام ميندازم... اما حالا نه شالي سرم هست نه مانتويي به تن دارم...











دستام رو که تو دستاشه به طرف خودش ميکشه و منو تو بغل خودش پرت ميکنه... مثله يه جوجه تو بغلش ميلرزم... اما اون بي تفاوته بي تفاوته... انگار ديگه قلبي تو سينه اش نداره... همونجور که من رو محکم تو بغلش گرفته دست آزادش به سمت زيپ لباسم ميره ديگه نميتونم تحمل کنم با جيغ ميگم: سروش نکن... تو رو خدا اين کارو نکن











به آرومي ميگه: جيغ نزن... وگرنه مجبور ميشم قبل از شروع کارم خفت کنم











اين همه سنگدلي از سروش مهربون من بعيده...











با يه حرکت زيپ لباسم رو پايين ميکشه و دستش رو داخل لباس ميکنه... دستش رو روي پوست بندم احساس ميکنم... با لحني غمگين ميگه: يه روزايي ميخواستم تو رو با عشق مال خودم کنم تا دست هيچکس بهت نرسه ولي با همه ي اينا مراعات تو رو ميکردم... با اينکه حق من بودي ازت ميگذشتمو همه چيز رو به آينده واگذار ميکردم











آهي ميکشه و با پوزخند ميگه: چقدر احمق بودم... واقعا چقدر احمق بودم که بخاطر تو از حق مسلم خودم گذشتم











با عصبانيت من رو از آغوشش به بيرون پرت ميکنه... اونقدر اين کارش غير منتظره بود که تعادلم رو از دست ميدمو روي زمين ميفتم... با پوزخند بهم نگاه ميکنه... به خودم... به بدن نيمه برهنه ام... به اشکام... از تو چهره اش هيچي رو نميتونم بخونم... با قدمهاي آهسته به طرفم مياد... وقتي بهم ميرسه روم خم ميشه با پشت دستش پوست بدنم رو لمس ميکنه... با دستم لباس رو گرفتم تا کاملا از بدنم درنياد...











با خونسردي ميگه: اما امشب ازت نميگذرم... حداقلش بعد از 5 سال يه لذتي ازت ميبرم... انتقامم رو ازت ميگيرم... و تو رو هم مثله ي خودم داغون و شکسته ميکنم











با تموم شدن حرفش بي توجه به چشماي اشکيم خودش رو روي من پرت ميکنه و بي تفاوت به جيغ و دادهاي من مشغول ميشه... مغزم ديگه کار نميکنه... نميدونم چيکار بايد کنم... واقعا هنگيدم... خواهش، التماس، جيغ، داد، فرياد هيچکدوم تاثير ندارن... ميخواد لباس رو کاملا از تنم خارج کنه که با جيغ ميگم: سروش به خداوندي خدا قسم دستت بهم بخوره همين امشبب خودم رو خلاص ميکنم... قسم ميخورم امشب هم خودم رو هم همه ي شماها رو خلاص کنم











تو چشمام خيره ميشه... نميدونم تو نگاهم دنبال چي ميگرده











با پوزخند ميگه: وقتي پسر مردم رو به بازي ميگيري بايد به اينجاش هم فکر کني











زمزمه وار ميگم: تمام اين چهار سال منتظرت بودم که برگردي











ميخواد چيزي بگه که با لبخند تلخ من ساکت ميشه











با همون لبخند تلخي که به لب دارم تو چشماش زل ميزنمو ادامه ميدم: منتظر بودم برگردي و بگي ترنم اشتباه کردم... ترنم هنوز هم دوستت دارم.. ترنم هنوز هم عاشقتم... حالا ميدونم حق با توهه... حالا ميفهمم همه ي دنيا به تو بد کردن... حالا ميدونم تو هنوز هم پاک هستي... اما بعد از 4 سال خبر نامزديت اومد... بعد از 4 سال باز تو همون بودي... همون سروشي که باورم نکرد و واسه ي هميشه رفت











با ناباوري بهم نگاه ميکنه











با لحني غمگين زمزمه ميکنم: گفتم نبينم روي تو شايد فراموشت کنم، شايد ندارد بعد از اين بايد فراموشت کنم











-سروش از اين داغون ترم نکن... نه ميخوام باورم کني نه هيچي فقط ميخوام دور از هياهو باشم... من غرق مشکلاتم از اين غرق ترم نکن... التماست ميکنم











فقط بهم خيره شده نه کاري ميکنه نه رهام ميکنه... بعد از يه مدت اخماش کم کم توي هم ميره... اخم جاي ناباوريش رو ميگيره... ميخواد چيزي بگه که با شنيدن صداي قدمهاي يه نفر ساکت ميشه











--------------











سروش با شنيدن صداي قدمهاي اون طرف از روي من بلند ميشه... ته دلم روشن ميشه... يعني همه چيز تموم شد... سروش بي توجه به من لباسش رو مرتب ميکنه ميخواد به سمت منبع صدا بره که سر جاش خشکش ميزنه... با تعجب جهت نگاه سروش رو دنبال ميکنم که طاهر و پشت سرش سياوش رو ميبينم... وضع لباسم اصلا خوب نيست... طاهر با دهن باز نگاهش بين من و سروش ميچرخه... سياوش هم با ناباوري به من و سروش زل زده و هيچي نميگه ...نگاه غمگينم رو ازشون ميگيرم... از هر دوشون خجالت ميکشم...... لابد الان هر دوشون من رو مقصر ميدونند ... شايد هم طاهرجلوي سروش و سياوش يه سيلي توي گوشم بيزنه و بگه باز يه گند ديگه زدي... با داد طاهر به خودم ميام











طاهر: تو داشتي چه غلطي ميکردي؟











با ترس نگاش ميکنم ولي انگار مخاطبش من نيستم... نگاهش به سروشه... سروش با شرمندگي سرش رو پايين ميندازه و هيچي نميگه











طاهر با فرياد ميگه: سروش ميخواستي چيکار کني؟











وقتي طاهر جوابي از سروش نميشنوه با داد ميگه ترنم اينجا چه خبره؟











با چشمهاي غمگينم بهش زل ميزنمو چيزي نميگم... چي ميتونم بگم؟... واقعا چه جوابي ميتونم داشته باشم؟... چيزي واسه گفتن ندارک... طاهر ناهش رو از من ميگيره و به سرعت خودش رو به سروش ميرسونه و با داد ميگه: بگو دارم اشتباه ميکنم لعنتي... بگو











سياوش با اخم نگاهي به من ميندازه و کتش رو در مياره... خودش رو به من ميرسونه و بدون اينکه نگاهي بهم بکنه کتش رو به سمت من پرت ميکنه











سرمو پايين ميندازمو نگاش نميکنم... ميدونم از من متنفره... بيشتر از همه ي دنيا سياوش از من متنفره... پس ترجيح ميدم نگاهامون بهم نيفته... هم به خاطر گذشته... هم به خاطر وضع الانم... کتش رو که روب پام افتاده برميدارم... پشتش رو بهم ميکنه که زير لبي تشکري ميکنم... بدون اينکه حرفي بزنه به سمت طاهر و سروش ميره.... اول زيپ لباسم رو بالا ميارم و بعد کت سياوش رو روي شونه هاي لختم ميندازم....











طاهر که همه ي سوالاش بي جواب ميمونه کلافه ميشه و مشتي به صورت سروش ميکوبه... نميدونم اگه طاهر نميومد چي ميشد... آيا سروش بهم تعرض ميکرد يا تسليم التماسام ميشد... واقعا نميدونم...











سياوش با ديدن عکس العمل طاهر قدماشو سريعتر ميکنه و با داد ميگه: طاهر صبر کن... نميشه زود قضاوت کرد











ميدونم بهم شک داره... ميدونم فکر ميکنه اين موضوع هم زير سر منه... اما هيچي نميگم... ترجيح ميدم حرفي نزنم... چون هر حرفي که بزنم باز هم خودم متهم ميشم... چون باورم ندارن... چون دنبال مقصر ميگردنو از من بي پناهتر پيدا نميکنند... حتي اگه سروش خودش هم اعتراف کنه فکر نکنم کسي حرفامو باور کنه... طاهر با عصبانيت نگاهي به لباساي من ميندازه و سعي ميکنه خودش رو کنترل کنه











سياوش سعي ميکنه خونسرد باشه با آرامش ميگه : سروش اينجا چه خبره؟











سروش سرش رو بالا مياره و نگاهي به من ميندازه و هيچي نميگه











سياوش: سروش با توام











سروش باز هم جوابي نميده











سياوش عصبي ميشه و با لحني عصبي ميگه: سروش











سروش نگاشو از من ميگيره و به سمت سياوش برميگرده و با لحن غمگيني ميگه:چي ميخواي بدوني..











بعد با داد ميگه: ميگم چي ميخواي بدوني آره ميخواستم بهش تجاوز کنم











سياوش با ناباوري به سروش خيره ميشه و سروش با داد ميگه: ميخواستم بي آبروش کنم همونجور که اون با آبروي من بازي کرد











صداشو پايين مياره و با لحن غمگيني ادامه ميده: ميخواستم زندگي کسي رو تباه کنم که يه روزي زندگي من و خونوادم رو تباه کرد











با تموم شدن حرف سروش دست سياوش بالا ميره و به روي صورت سروش فرود مياد











-------------











چشمم به طاهر ميفته که با چشمهاي سرخ شده به سروش زل زده... رگ گردنش متورم شده... معلومه خيلي داره خودش رو کنترل ميکنه که سروش رو زير دست و پاش له نکنه... که سروش رو به باد فحش و ناسزا نگيره... معلومه خيلي سخت داره خودش رو کنترل ميکنه... دستش رو مشت کرده و هيچي نميگه... اما سياوش فرياد ميزنه: تو واقعا داشتي بهش دست درازي ميکردي؟











سروش به چشمهاي سياوش خيره ميشه و هيچي نميگه











سياوش با عصبانيت پشتش رو به سروش ميکنه و چنگي به موهاش ميزنه... طاهر با چشمهاي سرخ شده نگاشو از سروش ميگيره و به طرف من مياد... قيافش بدجور ترسناک شده... خيلي ازش ميترسم... امشب همه عجيب شدن.... دوست ندارم با طاهر تنها بشم... طاهر به من ميرسه ولي بدون توجه به من از کنارم ميگذره و به سمت مانتوم ميره... نفسي از سر آسودگي ميکشم... مانتوم رو از روي زمين برميداره ... با ديدن مانتوي پاره ام به سمت ديوار ميره و مشت محکمي به ديوار ميزنه... ديگه طاقت نمياره ... کنترلش رو از دست ميده و با داد ميگه: لعنتـــــــــي











چند باري به ديوار مشت ميکوله سياوش با شرمندگي به سمت طاهر ميادو اون رو ميگيره و ميگه: طاهر اين کارو با خودت نکن











اما طاهر بي توجه به حرف سياوش به سمت سروش برميگرده و با فرياد ميگه: سروش... خيلي نامردي... خيلي خيلي نامردي











بعد خودش رو از چنگال سياوش آزاد ميکنه و به ديوار تکيه ميده... همونجور که از روي ديوار سر ميخوره و روي زمين ميشينه زمزمه وار ميگه: حتي اگه خواهر من بدترين آدم روي زمين هم بود حق نداشتي اينکارو بکني... به حرمت روزاي گذشته... به حرمت خونوادم... به حرمت اون نون و نمکي که با هم خورديم... به احترام من و خونواده ام...











سياوش با شرمندگي ميگه: طاهر...











طاهر با داد ميپره وسط حرفشو ميگه: هيچي نگو سياوش... هيچي نگو... اگه امروز کاري به سروش ندارم از روي بي غيرتيم نيست... دارم داغون ميشم ولي نميخوام حرمت اون روزا شکسته بشن











بعد زمزمه وار ميگه: هر چند سروش امروز اون حرمتها رو شکست











سياوش سرشو پايين ميندازه و هيچي نميگه











طاهر با خشم از جاش بلند ميشه که باعث ميشه سياوش فکر کنه طاهر قصد دعوا داره... چون براي جلوگيري دعواهاي احتمالي يه قدم به سمت طاهر برميداره که با داد طاهر خطاب به سروش سرجاش متوقف ميشه











طاهر با داد ميگه: ميخواستي کي رو نابود کني... هان؟.... ترنم رو.... يه نگاه بهش بنداز... مگه چيزي ازش مونده...











با دادي بلندتر ميگه: سروش با توام؟... ميگم مگه چيزي ازش مونده؟ آره در گذشته يه غلطي کرد ولي بابتش مجازات شد هنوز هم داره مجازات ميشه... ببين چي ازش مونده؟... نه لبخندي.. نه شيطنتي.. نه احساسي... نه خانواده اي... ميخواي از کي انتقام بگيري؟... از ترنم؟... با يه نگاه هم ميشه فهميد اين اون ترنم نيست... اين دختر اصلا هيچي نيست... سروش اون هيچي نداره... تو تموم اين سالها فقط ترحم فاميل عذابت ميداد؟ اما خونوادت کنارت بودن... از لحاظ مالي ساپورت ميشدي... سرسار از محبت اطرافيانت بودي... اما ترنم تمام اين سالها تنهاي تنها بود... از همه حرف شنيده... از خونواده... از فاميل... از همسايه... هر کسي که از کنارش ميگذشت پوزخندي نثارش ميکرد....اگه اون گناهکاره تاوان گناهش رو پس داده... اون هر روز داره نگاه هاي پرنفرت هر غريبه و آشنايي رو تحمل ميکنه به خاطر چي؟... به خاطر يه اشتباه...











اشک تو چشمام جمع ميشه











سياوش: طاهر به خدا شرمندتم











طاهر پوزخندي ميزنه و ميگه: تو چرا؟











سروش با ناراحتي ميگه: باور کن کنترلم رو از دست دادم











طاهر با اخم ميگه: اين حرفا الان چه فايده اي برام دارن؟... معلوم نيست اگه من نميرسيدم چه يلايي سر خواهرم مياوردي؟... بماند که اگه من اون رو توي اين وضعيت نميديدم اصلا حرفاش رو باور نميکردم و مثله هميشه اون رو مقصر ميدونستم... ترنم همين الان هم از خونواده طرد شده ولي با اين کار تو صد در صد پدرم اون رو از خونه بيرون مينداخت











باز صورتم از اشک خيس شده... سروش با ناراحتي نگاهي به من ميندازه که با دلي پر از خون نگاهم رو ازش ميگيرم به خاطر دل شکسته ام... به خاطر روح داغونم... به خاطر جسم کتک خورده ام... نگامو ازش ميگيرم به خاطر اينکه باز هم باورم نکرد... باز هم خردم کرد... باز هم قلبم رو شکست











سياوش با لحني غمگين ميگه: طاهر الان که خدا رو شکر اتفاقي نيفتاده











تو دلم ميگم: شايد به جسمم تعرض نشد اما آيا چيزي از روحم باقي موند؟











حس ميکنم امشب روحم در هم شکست و قلبم تيکه تيکه شد











صداي طاهر رو ميشنوم که با داد ميگه: سياوش تو ديگه چرا؟ اگه کسي با سها اين کارو کنه به همين راحتي ازش ميگذري..











يعد با صداي بلندتري ميگه: آره؟











سياوش سرشو پايين ميندازه و هيچي نميگه











-------------











طاهر زمزمه وار ميگه: به خدا 4 سال کم نيست... ترنم يه اشتباه کرد اما 4 ساله داره تاوان پس ميده











سياوش ميخواد چيزي بگه که طاهر اجازه نميده و خودش ادامه ميده: شايد ترنم تو خيلي چيزا مقصر باشه اما مرگ ترانه نشونه ي حماقت خودش بود... اگه اون حماقت رو نميکرد الان همه چيز خوب بود...











سياوش به آرومي ميگه: اما اگه ترنم اون کارا رو نميکرد هيچوقت عشق من دست به خودکشي نميزد از من نخواه که راحت..........











طاهر با داد ميگه: من از تو هيچي نميخوام... فقط ميگم ترنم به اندازه ي کافي تاوان پس داده... هنوز هم داره پس ميده ميگم از اين بيشتر عذابش ندين... اگه از عذابش لذت ميبريد براتون ميگم... از ارث واسه ي هميشه محروم شده... از محبت خونواده محروم شده... خرج زندگيش رو به سختي در مياره... پدر و مادر و طاها باهاش حرف نميزنند... خوده من هم جواب سلامش رو به زور ميدم... حتي غذايي که اون درست کنه رو هم هيچکدوم نميخوريم حتي حق نداره با ما سر يه ميز غذا بخوره... زندگي ترنم خيلي وقته نابود شده ديگه چي رو ميخواي نابود کني... اينا فقط يه قسمت کوچيک از بدبختيهاي ترنمه... فقط کافيه يه روز از نزديک شاهد عذاب کشيدنش باشين بعد ميفهميد من چي ميگم...











بعد با تاسف به سروش ميگه: با اين حماقت تو پدرم اون رو از خونه بيرون مينداخت... محال بود حرفش رو باور کنه... بخاطر گشته هيچکس باورش نداره... و بعد اون آواره ي کوچه و خيابون ميشد... اينجوري عقده هات خالي ميشد؟











با داد ميگه: آره؟











نگاهم به سياوش و سروش ميفته که با دهن باز نگام ميکنند... تو نگاهشون ناباوري موج ميزنه... آهي ميکشمو هيچي نميگم











طاهر با جديت ميگه: دفعه ي بعد سعي کن براي انتقام يه آدم زنده رو انتخاب کني کسي که روحش مرده ديگه چيزي واسه از دست دادن نداره











بعد از تموم شدن حرفش با گام هاي بلند به قسمتي از باغ که شالم اونجا افتاده ميره... شالمو برميداره... بعد با اخم به طرف من ميادو با ديدن کت سياوش روي شونه هام اخماش بيشتر تو هم ميره... لباسام رو به سمت من پرت ميکنه و با اخم کت اسپرتش رو از تنش خارج ميکنه و به شدت به طرفم ميندازه... بعد هم به کت سياوش چنگ ميزنه و اون رو از روي شونه هام برميداره و با داد ميگه: چرا قبولش کردي؟











با ترس ميگم: طاهر من.....











چنگي به بازوم ميزنه و به شدت از روي زمين بلندم ميکنه و ميگه: فعلا خفه شو... فکر نکن امشب تو رو مقصر نميدونم... مطمئن باش حال تو رو هم امشب ميگيرم... اگه تو سالن مينشستي و از جات تکون نميخوردي اين اتفاقا نمي افتاد... مثله هميشه باعث عذاب همه اي











با ناراحتي ميگم: به خدا من............











هنوز حرفم تموم نشده که با يه سيلي از جانب طاهر ساکت ميشم











سياوش سريع خودش رو به طاهر ميرسونه بازوي طاهر رو ميگيره و اون رو از من جدا ميکنه... با ناراحتي ميگه: چيکار ميکني؟











طاهر پوزخندي ميزنه و با خشم بازوش رو از چنگ سياوش در مياره و ميگه: چيه؟... مگه هميشه نميخواستي ترنم رو تو اين وضع ببيني...











با داد ميگه: خوب حالا ببين... مگه بدبختي ترنم خوشحالت نميکنه پس ببينو لذت ببر











سياوش ميخواد چيزي بگه که با داد طاهر که خطاب به من ميگه: آماده شو... خونه ميريم











با ترس سري تکون ميدمو لباسام رو که جلوي پام افتاده به همراه کت طاهر و سياوش از روي زمين برميدارم... مانتوم که ديگه قابل استفاده نيست... شالم رو روي سرم ميندازمو کت طاهر رو هم ميپوشم... بعد از مرتب کردن سر و وضعم به طرف طاهر ميرمو بدون هيچ حرفي کت سياوش رو بهش ميدم... چنگي به کت ميزنه و اون رو به طرف سياوش پرت ميکنه و ميگه: ممنون بابت کت











سياوش کت رو روي هوا ميگيره... سري تکون ميده و هيچي نميگه... هنوز هم تعجب ناباوري رو از چشماي هر دوتاشون ميخونم... ميدونم حرفاي طاهر شکه شون کرده... لابد فکر ميکردن اين مدت که اونا سختي ميکشيدن من داشتم مثله ملکه ها با آرامش زندگيمو ميکردم











طاهر بازوم رو ميگيره و زير لبي از سياوش و سروش خداحافظي ميکنه و از جلوي نگاه هاي غمگين سياوش و چشماي متعجب سروش رد ميشه و من رو با خودش ميبره











سروش تازه به خودش ميادو با ناراحتي ميگه: طاهر











طاهر با خونسردي برميگرده و بدون هيچ حرفي نگاش ميکنه











سروش با لحن غمگيني ميگه: امشب ترنم مقصر نبود... کاريش نداشته باش











صداي پوزخند طاهر رو ميشنوم











سروش با نگراني به من و طاهر نگاه ميکنه ولي طاهر بدون توجه به اون بازوم رو بيشتر فشار ميده و من رو با خودش ميکشه... دلم عجيب گرفته... همينجور که از سروش و ساوش دور ميشيم سنگيني نگاشونو رو روي خودم احساس ميکنم... ياد شعري ميفتم که مصداق حال منه











هر چه باشي نازنين ايام خارت ميکند











هر چه باشي شيردل دنيا شکارت ميکند











هر چه باشي با لب خندان ميان ديگران











عاقبت دست طبيعت اشک بارانت ميکند











چقدر دلم شکسته... همينجور که با طاهر از باغ دور ميشم به چند ساعت ديگه فکر ميکنم که چه جوابي بايد به طاهر و خونوادم بدم











فصل هفتم











***************











&& سروش&&











با ناراحتي به ترنم زل زده... طاهر ترنم رو دنبال خودش ميکشونه و اون هيچ کاري نميتونه کنه... بدجور پشيمونه... تو اون لحظه اونقدر از حرفاي ترنم عصبي شده بود که کنترل خودش رو از دست داد... با همه ي اينا الان فقط يه چيز فکرشو مشغول کرده که امشب چه بلايي سر ترنم مياد... ياد حرف طاهر ميفته...« فکر نکن امشب تو رو مقصر نميدونم... مطمئن باش حال تو رو هم امشب ميگيرم... اگه تو سالن مينشستي و از جات تکون نميخوردي اين اتفاقا نمي افتاد... مثله هميشه باعث عذاب همه هستي»











زير لب زمزمه ميکنه: نکنه بلايي سر ترنم بياره؟











صداي عصبي سياوش رو ميشنوه که ميگه: مگه همين رو نميخواستي؟











هيچي نميگه... واقعا هيچ جوابي واسه ي سياوش نداره... الان ديگه خودش هم نميدونه چي ميخواست











سياوش با قدمهاي بلند بهش نزديک ميشه و ميگه: خيالت راحت شد؟











سياوش با داد ادامه ميده: چرا لالموني گرفتي؟











با ناراحتي ميگه: به خدا عصبي شدم... نميخواستم کار به اينجا بکشه... وقتي سرم داد زدو کلي حرف بارم کرد کنترلم رو از دست دادم











سياوش با خشم ميگه: اين جواب خودت رو قانع ميکنه؟











خودش هم جوابش رو خوب ميدونست... نه... اين جواب حتي خودش رو هم قانع نميکرد چه برسه به بقيه... دستشو لاي موهاش فرو ميکنه و چنگي به موهاش ميزنه يادآوري حرفاي طاهر آتيشش ميزنه...« حتي اگه خواهر من بدترين آدم روي زمين هم بود حق نداشتي اينکارو بکني... به حرمت روزاي گذشته... به حرمت خونوادم... به حرمت اون نون و نمکي که با هم خورديم... به احترام من و خونواده ام...»











زمزمه وار ميگه: اشتباه کردم











سياوش با داد ميگه: همين؟... به اين فکر نکردي اگه پدر و مادرمون بفهمن چه حالي بهشون دست ميده











با عصبانيت دستشو لاي موهاش فرو ميکنه و چنگي به موهاش ميزنه... واقعا نميدونه چيکار کنه











سياوش همونجور ادامه ميده: فکر نکردي مادرمون با اون قلب ضعيفش چه جوري ميتونه دووم بياره؟











عاجزانه ميگه: سياوش تو رو خدا تمومش کن...











سياوش با خشم ميگه: واقعا برات متاسفم... طاهر خيلي آقايي کرد که يه کتک مفصل بهت نزد











با عصبانيت ميگه: ميگي چيکار کنم حالا يه غلطي کردم ميتونم درستش کنم؟... خودم هم دارم عذاب ميکشم











سياوش با تاسف ميگه: من رو بگو که وقتي ترنم رو تو اون وضعيت ديدم فکر کردم نقشه جديد ترنم براي بهم زدن رابطه و تو آلاست..











سياوش به اينجا که ميرسه مکثي ميکنه و بعد ميگه: مثل......











هر دو ياد ترانه و اون عکسا ميفتن











با ناراحتي وسط حرف سياوش ميپره و ميگه: بهش فکر نکن











سياوش آهي ميکشه و ميگه: هيچوقت فکر نميکردم ترنم اينقدر پست باشه... من فقط ميخواستم بهش کمک کنم اما اون نابودم کرد...











ميخواد چيزي بگه که سياوش اجازه نميده و با اخم ميگه: اما هيچ کدوم از اينا دليل نميشد که امشب اين کار رو بکني... يادت باشه ما تو چه خانواده اي بزرگ شديم حق نداري شخصيت خونوادگيمون رو زير سوال ببري... هيچکدوممون تحمل يه آبروريزي دوباره رو نداريم... آلا دختر خوبيه قدرش رو بدون و گذشته رو هم فراموش کن











سري تکون ميده و هيچي نميگه











سياوش اخم آلود ميگه: آلا دنبالت ميگشت... همه جا دنبالت گشتم ولي پيدات نکردم... تا اينکه طاهر رو ديدم که گفت يه لحظه طرفاي باغ چشمش به تو خورده... من و طاهر خير سرمون دنبال جنابعالي اومديم که با اون صحنه ها مواجه شديم











آهي ميکشه و ميگه: در مورد امشب به کسي حرفي نزن











سياش سري تکون ميده و ميگه: پس نه بيام همه جا جار بزنم که برادرم داشت به يه نفر تجاوز ميکرد











با خشم نگاش ميکنه و ميگه: منظورم پدر و ماد.......











سياوش با پوزخند ميگه: خودم فهميدم... نگران نباش... هنوز اونقدر ديوونه نشدم که بخوام اونا رو هم براي کاراي تو حرص بدم...











سروش با دلخوري نگاشو از سياوش ميگيره... هر چند ميدونه خودش مقصره











سياوش: من به سالن ميرم تو هم بمون يکم آرومتر شدي بعد بيا... ماجراي امشب رو هم فراموش کن... خدا رو شکر همه چيز به خير و خوشي تموم شده











با خودش فکر ميکنه واقعا هيچ چيز به خوبي تموم شده؟...











امشب حوصله ي خودم رو هم ندارمم چه برسه بخوام دو سه ساعتي اين جا رو هم تحمل کنم... ترجيح ميدم يکم تو خيابون دور بزنم... خودت آلا رو برسون خونه...











سياوش با اخم ميگه: سروش











با تموم شدن حرفش بي توجه به سياوش با سرعت از کنارش ميگذره و به سروش سروش گفتناي سياوش هم توجه نميکنه











سياوش با دو خودش رو بهش ميرسونه و بازوش رو ميگيره











سياوش: سروش امشب رو خراب نکن











با بي حوصلگي ميگه: مگه از اين خرابتر هم ميشه... حال و روزم رو نميبيني... واقعا نميبيني چقدر داغونم؟...امشب حوصله ي هيچکس رو ندارم...











سياوش با اخم ميگه: تو لياقت آلا رو نداري... با اون همه محبتي که نثارت ميکنه باز هم بهش بي توجهي ميکني... اگه رفتارات رو نسبت به ترنم نميديدم فکر ميکردم هنوز عاشق ترنمي











با التماس ميگه: سياوش فقط همين امشب











سياوش نفسش رو با حرص بيرون ميده و همونجور که داره از کنارش رد ميشه ميگه: احمقي... به خدا احمقي











با دور شدن سياوش آهي ميکشه و زيرلب زمزمه ميکنه: ايکاش يه نفر درکم ميکرد... فقط يه نفر











--------------











چند قدم فاصله اي که با ديوار داره رو طي ميکنه و به ديوار تکيه ميده... دستاش رو داخل جيبش ميذاره به رو به رو خيره ميشه.. نگاهش به رو به روهه اما فکرش به اتفاقايي که امشب افتاد... به لحظه ي ورودش به سالن فکر ميکنه... وقتي با آلا وارد سالن شد اول از همه چشمش به ترنم افتاد که رو به روي يه پسره نشسته بود... اما طوري وانمود کرد که انگار متوجه ي حضور ترنم نشده.. هنوز که هنوزه روي ترنم غيرت داره... دوست نداره که ترنم رو کنار يک نفر ديگه ببينه... در تمام مدتي که کنار آلا نشسته بود هيچي از حرفا و حرکات آلا نفهميد... همه ي حواسش پيش ترنم بود... وقتي پسر بلند شد و رفت اون هم نفسي از سر آسودگي کشيد... با اينکه کنار آلا بود ولي همه ي وجودش ترنم رو ميخواست...دوست نداشت به آلا خيانت کنه اما واقعا دست خودش نبود... مثله همه ي روزايي که کنار آلاست ولي براي آلا نيست... اون لحظه هم نتونست براي آلا باشه











زير لب زمزمه ميکنه: خيلي نامردي سروش... خيلي











امروز براي اولين بار با ميل خودش شونه هاي لخت آلا رو لمس کرد... براي اولين بار اونقدر به آلا نزديک بود که صداي نفس نفس زدناش رو ميشنيد... براي اولين بار بوسه اش از روي رضايت بود... اما مثل همه ي روزهايي که آلا به طرفش اومده بود هيچ احساسي بهش دست نداد... نه لذتي برد... نه ضربان قلبش بالا رفت.. نه حتي ذره اي خوشحال شد... هميشه آلا پيش قدم ميشد و اون هم از روي ناچاري قبولش ميکرد... نميخواست غرور آلا رو جريحه دار کنه...با خودش قرار گذاشته بود تا زماني که به آلا علاقه مند نشده هيچوقت پيش قدم نشه ولي امروز زير همه ي قول و قراراش زد... وقتي گوشي ترنم زنگ خوردو ترنم جواب پسر اون طرف خط رو با اون همه صميميت داد صبرش تموم شد... صبرش تموم شد و تصميم گرفت به ترنم ثابت کنه که از هميشه خوشبخت تره... براي اولين بار خودش پيش قدم شد براي اينکه به ترنم خيلي چيزا رو بفهمونه... به ترنم بفهمونه که مهم نيست تو بهم نارو زدي... مهم نيست که برادرم رو بهم ترجيح دادي... مهم نيست که هيچوقت دوستم نداشتي... مهم نيست که دلم رو شکستي... چون الان من يکي ديگه رو دوست دارم... يکي که خيلي از تو سرتره... هم از لحاظ اخلاقي... هم از لحاظ ظاهري... يکي که ديوونه وار عاشقمه... يکي که مثله فرشته ها پاک و مهربونه.... اما وقتي ترنم خيلي بي تفاوت نگاهش رو ازش گرفت انگار از يه بلندي به پايين پرت شد... وقتي بعد از قطع تماس جاش رو عوض کرد انگار سطل آب يخي رو روي سرش خالي کردن... خودش هم نميدونست چرا انتظار داشت چشماي ترنم رو اشکي ببينه... ميخواست به ترنم بفهمونه که خيلي خوشبخته اما به خودش ثابت شد که از هميشه بدبخت تره...











دستاش رو از جيبش خارج ميکنه و سرش رو بين دستاش ميگيره با لحن غمگيني ميگه: خدايا ديگه نميکشم... خلاصم کن











روي زمين ميشينه و سرش رو به ديوار تکيه ميده... چشماشو ميبنده... به بدختيهاش فکر ميکنه











به اينکه هنوز عاشق ترنمه ولي نميتونه اون رو کنار خودش داشته باشه... به اينکه آلا رو هر لحظه کنار خودش داره ولي نميتونه بهش فکر کنه... حتي دوست نداره که بهش فکر کنه... خودش هم نميدونه چرا مهر آلا به دلش نميشينه... دو ماه ديگه عروسيشونه ولي هنوز هم دلش راضي نيست











با مشت به زمين ميکوبه و با حرص ميگه: يه بار دلت گفت چه غلطي کني تا عمر داري بايد تاوانش رو پس بدي اينبار با عقلت جلو ميري











با گفتن اين حرف قطره اشکي از گوشه ي چشمش سرازير ميشه











چشماشو باز ميکنه و ميگه: خدايا چيکار کنم؟











به چند ساعت پيش فکر ميکنه که ميخواست به ترنم تجاوز کنه... واقعا ميخواست به ترنم تجاوز کنه...











زيرلب زمزمه ميکنه: 5 سال محرمم بودي به خاطر درست صبر کردم ... گفتم درست تموم ميشه و ميريم سر خونه و زنندگيمون... بعد واسه هميشه مال من ميشي... اما آخرش دستام خاليه خالي موند...











حرفاي ترنم مثله يه خنجر تيز قلبش رو زخمي کردنو اون هم براي تلافي ميخواست جسمش رو مورد حمله قرار بده... اولش فقط ميخواست ترنم رو بترسونه ولي وقتي دوباره طعم آشناي لبهاي ترنم رو چشيد اختيار خودش رو از دست داد... مرد بي اراده اي نبود اما در برابر ترنم مقاومت براش خيلي سخت بود... دختراي زيادي اطرافش بودن ولي تنها دختري که اسيرش کرده بود ترنم بود و بس...











زير لب زمزمه ميکنه: نمي دانم...چرا بين اين همه آدم…پيله كرده ام به تو...!!!!شايد فقط با تو پروانه مي شوم...











اين جمله رو از خود ترنم شنيده بود... ترنم هميشه شعرها و جمله هاي مورد علاقش رو توي دفتري مينوشت و نگهداري ميکرد... بارها مسخرش کرده بود و گفته بود شما دخترا هم عجب کاراي مسخره اي ميکنيد... ترنم هم مثله هميشه با خونسردي جوابشو داده بود و گفته بود: آدم کار مسخره بکنه بهتر از اينه که پاي تي وي بشينه و به يه عده آدم بيکار که يه توپ رو دنبال ميکنند نگاه کنه...برو بابا... بعد هم زير لب زمزمه ميکردو ميگفت پسره ي بي احساس...











از يادآوري اون روزا لبخند تلخي رو لباش ميشينه... کار هر روزش همينه... يا به خاطرات گذشته فکر ميکنه يا آلا رو با ترنم مقايسه ميکنه... بعضي موقع آلا رو به جاي ترنم ميبينه... حتي بعضي موقع اشتباهي آلا رو ترنم صدا ميزنه... واسه ي خودش هم عجيبه بعد از اين همه مدت هنوز اسم ترنم ورد زبونشه... يه بار که آلا بهش گفت سروش خيلي دوستت دارم... با بي تفاوتي گفته بود من هم همينطور ترنم... بارها سر همين موضوع با آلا دعواش شده اما دست خودش نيست... حتي تمام اين 4 سال رو هم با فکر ترنم گذرونده پس چه جوري ميتونه فراموشش کنه... همه فکر ميکنند از روي عادت اسم ترنم رو به زبون مياره اما خودش ميدونه که از روي عادت نيست بلکه همه ي رفتاراش از روي عشقه











چشمش به يه تيکه ربان ميفته... به جلو خم ميشه و ربان رو از جلوي پاش برميداره... يه خورده براش آشناهه











ياد اون لحظه اي ميفته که رباني رو از موهاي ترنم باز کردو اون رو به زمين پرت کرد... ربان رو به سمت بينيش ميبره... چشماش رو ميبنده و ربان رو بو ميکنه











لبخندي ميزنه و زير لب ميگه: بوي ترنم رو ميده











با همون چشمهاي بسته به التماسهاي ترنم فکر ميکنه... دلش ميگيره... توي اون لحظه ها بين دو تا احساس مختلف گير افتاده بود... بعضي موقع با خودش ميگفت حقشه و بعضي موقع دلش ميسوخت اما باز با فکر کردن به کارايي که ترنم در حقش کرده بود سعي ميکرد خونسرديش رو حفظ کنه و تسليم نشه هر چند آخرش اگر طاهر و سياوش نميرسيدن تسليم ميشد...











زير لب زمزمه ميکنه: کاش يه بار فقط يه بار باهات بودم اينجوري حداقل خيالم راحت بود که دست کس ديگه اي بهت نميرسه











از فکر اينکه دست يه نفر ديگه به ترنم بخوره داغون ميشه... با همه ي حرفايي که در مورد ترنم ميزنند از يه چيز مطمئنه اون هم اينه که ترنم هنوز دست نخورده ست... تحملش رو نداره اون رو به کس ديگه اي ببخشه... امشب دلش ميخواست با ترنم باشه... دوست داشت به هر قيمتي شده به دستش بياره... اما باز هم حرفاي ترنم کار خودشون رو کردن... هر چند طاهر و سياوش هم سر رسيدن... اما هرکسي ندونه خودش خوب ميدونه که باز تسليم خواسته ي ترنم شده بود... يه جورايي خوشحاله که طاهر و سياوش به موقع رسيدن دوست نداره ترنم فکر کنه که هنوز تسليم خواسته هاي اونه... ياد حرف ترنم ميفته... «سروش از اين داغون ترم نکن... نه ميخوام باورم کني نه هيچي فقط ميخوام دور از هياهو باشم... من غرق مشکلاتم از اين غرق ترم نکن... التماست ميکنم»...نميدونه چرا با يادآوري اين حرفا دلش ميگيره...











زير لب زمزمه ميکنه: يعني خونوادش اينقدر بهش سخت ميگيرن











با خودش فکر ميکنه... محاله... اونا پدر و مادرش هستن... صد در صد تا الان اون رو بخشيدن... ياد حرفاي طاهر ميفته...«ترنم تمام اين سالها تنهاي تنها بود... از همه حرف شنيده... از خونواده... ازفاميل... از همسايه... هر کسي که از کنارش ميگذشت پوزخندي نثارش ميکرد....اگه اون گناهکاره تاوان گناهش رو پس داده... اون هر روز داره نگاه هاي پرنفرت هر غريبه وآشنايي رو تحمل ميکنه به خاطر چي؟... به خاطر يه اشتباه»...











زمزمه وار با حرص ميگه: اون حقشه











اما با ياد آوري حرفاي ديگه طاهر اخماش تو هم ميره: «از ارث واسه ي هميشه محروم شده... از محبت خونواده محروم شده... خرج زندگيش رو به سختي در مياره... پدر و مادر و طاها باهاش حرف نميزنند... خوده من هم جواب سلامش روبه زور ميدم... حتي غذايي که اون درست کنه رو هم هيچکدوم نميخوريم حتي حق نداره با ما سر يه ميز غذا بخوره... زندگي ترنم خيلي وقته نابود شده ديگه چي رو ميخواي نابودکني»











با ناراحتي با خودش زمزمه ميکنه: حتما دروغ ميگه... محاله خونواده اي اين کار رو با دخترشون بکنند... به من خيانت شده اما خونواد.....











با يادآوري حرفاي آقاي رمضاني ساکت ميشه: «اقا سروش اين دختر از لحاظ مالي در مضيقه است اگه قراره يه ماه توي شرکتتون کار کنه بايد حقوق هم بگيره من به خاطر پدرتون راضي شدم که اين دختر رو بفرستم وگرنه خودم حاضر نيستم که چنين مترجمي رو از دست بدم»











ياد لباسهاي ترنم ميفته... اين چند باري که ترنم رو ديد اکثرا لباساش ساده و رنگ و رو رفته بودن...











آه از نهادش بلند ميشه... ربان رو تو دستش فشار ميده... نميدونه چي بگه... از يه طرف دوستش داره... از يه طرف ازش متنفره... امشب هم فهميد به ترنم هم سخت گذشت بيشتر از همه... حتي شايد بيشتر از خودش











با ناراحتي از روي زمين بلند ميشه... همينجور که مسير خارج باغ رو در پيش گرفته به ترنم فکر ميکنه











زمزمه وار ميگه: نکنه طاهر بلايي سرش بياره











بعد از مدتها براي اولين بار عذاب وجدان ميگيره... عذاب وجدان به خاطر کاري که ميخواست با ترنم کنه... ربان رو بالا مياره و به لبش نزديک ميکنه... بوسه اي بهش ميزنه و آهي ميکشه... ربان رو داخل جيبش ميذاره و با خودش ميگه: چرا با بي رحمي تموم آرزوهام رو نابود کردي











ياد شعر ترنم ميفته... چقدر اين شعر با حال الانش صدق ميکنه:











گفتم نبينم روي تو شايد فراموشت کنم











شايد ندارد بعد از اين بايد فراموشت کنم











با آه ميگه: يعني بايد فراموشت کنم؟











تازه ياد شرکت ميفته... سرجاش وايميسته و با دست به پيشونيش ميکوبه... با داد ميگه: نکنه فردا نياد؟











يه چيزي ته دلش ميگه: خوب نياد











با حالي خراب دوباره راه ميفته و از باغ خارج ميشه... بدون توجه به جشن و نامزدي از خونه خارج ميشه و مسير ماشينش رو در پيش ميگيره











هر چي بيشتر فکر ميکنه بيشتر اعصابش خرد ميشه... اين فکرا هيچ نتيجه اي براش ندارن











با اعصابي داغون زمزمه ميکنه: فردا اول وقت بايد به آقاي رمضاني زنگ بزنمو بگم با موندش در شرکت موافقت شده...











با خودش فکر ميکنه که ترنم صد در صد با آقاي رمضاني صحبت ميکنه که ديگه به شرکت نياد بايد در عمل انجام شده قرارش بدم... آقاي رمضاني محاله زير قولش بزنه به احتمال زياد ترنم رو به شرکت ميفرسته...











با اين فکر لبخندي رو لبش ميشينه











زمزمه وار ميگه: ترنم زير دست خودم کار ميکنه و اينجوري ...











از خودش ميپرسه اينجوري چي؟... لبخند از لباش پاک ميشه... ولي با بيتفاوتي شونه اي بالا ميندازه و ميگه: بيخيال، تنها چيزي که الان برام مهمه اينه که به زور نگهش دارم











ميدونه دوستش داره ولي نميدونه چرا ميخواد ترنم رو نزديک خودش داشته باشه... وقتي واسه ي هميشه از هم جدا شدن پس چه دليلي واسه اين رابطه شون ميتونه وجود داشته باشه











ترجيح ميده بهش فکر نکنه... به آسمون نگاه ميکنه و هيچ ماه و ستاره اي در آسمون نميبينه











زمزمه وار ميگه: تو هم مثله من زندگيت بي ستاره و بي فروغ مونده











آهي ميکشه... با ناراحتي سري تکون ميده و بعدش با قدم هاي بلندتر به سمت ماشينش حرکت ميکنه











توي ماشين نشستمو حرفي نميزنم... از شيشه ي ماشين به بيرون نگاه ميکنم... به بيروني که خالي از هر موجوده زنده ايه... ميترسم از خيلي چيزا... از اين خيابونهاي خلوت...از اين پياده روهاي بي روح... از سرعت سرم اور طاها... از سکوت سکرآور داخل ماشين... فقط خواستار يه زندگي به دور از هياهو هستم... اما اين روزا هر روز يه اتفاق جديد برام ميفته... حتي نميدونم ساعت چنده... هر چند برام مهم هم نيست... طاهر بغلم نشسته با سرعت به سمت خونه ميرونه... سرعتش سرسام آوره... اگه زنده به خونه برسيم خيليه... هر چند چه فرقي به حال من داره اگه زنده ام به خونه برسم محاله که زنده ام بذاره... جرات ندارم چيزي بگم... ميترسم يه چيزي بگمو همون بهونه اي براي شروع دعوا بشه... از وقتي تو ماشين نشستيم هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشده... از همون لحظه ي اول طاهر فقط و فقط ميرونه حتي يه داد کوچيک هم سرم نزد... هيچي نگفت... فقط يه بار به بابا زنگ زدو بهش گفت يه خورده کار داره ميخواد زودتر به خونه برگرده... گفت ترنم رو هم با خودم ميبرم که نميدونم بابا چي در جوابش گفت که طاهر باشه اي زمزمه کردو تماس رو قطع کرد... بعد از اون ديگه هيچ حرفي نزد من هم حرفي نزدم... هر چند حرفي هم واسه گفتن نداشتم... اگرم داشتم جرات بيانش رو نداشتم... ته دلم ازش ممنونم که به بابا حرفي نزده ولي حتي جرات تشکر رو هم ندارم... ميدونم ففقط منتظر يه تلنگره تا همه چيز رو سرم خالي کنه... چيزي نمونده که به خونه برسيم... لحظه به لحظه که به خونه نزديک تر ميشيم ترس من هم بيشتر ميشه... از شدت استرس يه خورده حالت تهوع دارم... ضربان قلبم هم خيلي بالاست... نوک انگشتام هم از شدت استرس يخ زدن ولي مدام باهاشون بازي ميکنم... نگاهم رو از بيرون ميگيرمو به انگشتام خيره ميشم... زير چشمي نگاهي به طاهر ميندازم... رگ گردنش متورم شده و چهره اش هم خيلي درهمه... از اون همه اخمي که تو صورتش ميبينم ته قلبم خالي ميشه... سعي ميکنم خونسرد باشم ولي زياد هم موفق نيستم... بالاخره به خونه ميرسيم... وقتي وارد حياط ميشيم طاهر ماشين رو خاموش ميکنه و بدون هيچ حرفي از ماشين پياده ميشه... من هم با قدمهاي لرزون از ماشين پياده ميشم... طاهر بدون اينکه نگاهي به من بندازه به سمت در حياط ميره... در رو ميبنده و در آخر به سمت ساختمون حرکت ميکنه... من هم پشت سرش با قدمهاي لرزان حرکت ميکنم... وقتي به داخل ساختمون ميرسيم طاهر بدون نيم نگاهي به من به سمت اتاقش ميره... ته دلم اميدوار ميشم که شايد طاهر بيخيالم شده اما در آخرين لحظه به سمتم برميگرده و با جديت ميگه: ده دقيقه ي ديگه به اتاقم بيا











با سر به لباسم اشاره اي ميکنه و ميگه: عوضشون کن











و بعد دستش به سمت دستگيره ي در ميره... در رو باز ميکنه... به داخل اتاقش ميره و محکم در رو ميبنده











آهي ميکشمو سري به نشونه ي تاسف واسه ي خودم تکون ميدم و زمزمه وار ميگم: ترنم بدبخت شدي رفت وقتي حرفم تموم ميشه با ناراحتي به سمت اتاقم پيش ميرم...بعد از وارد شدن به اتاقم لباسام رو عوض ميکنمو نگاهي به ساعت ميندازم تا از ده دقيقه نگذره... دستي به لباسام ميکشمو به سمت آينه ميرم... با ديدن چهره ي خودم خشکم ميزنه... لبام متورم شده و روي قسمتي از لبم خون خشک شده... بخاطر گريه اي که کردم همه ي آرايشم پخش شده... موهامم همه پخش و پلا دورم ريخته ... موهام رو با دستم جمع ميکنمو با کش مويي که روي ميزمه محکم ميبندم... چشمم به کبودي روي گردنم ميفته... آهي ميکشمو به سمت کمد حرکت ميکنم... يه روسري از داخل کشوي کمدم پيدا ميکنمو روي سرم ميندازم تا حداقل کبودي گردنم ديده نشه... بعد هم به سمت دستشويي حرکت ميکنمو صورتم رو با آب و صابون ميشورم... وقتي از دستشويي خارج ميشم نگاهي به ساعت ميندازم پنج دقيقه دير شده... سريع از اتاقم خارج ميشمو به سمت اتاق طاهر ميرم... چند بار در ميزنم تا بالاخره با لحن خشني جواب ميده و ميگه: بيا تو











با ترس دستگيره رو پايين ميکشمو وارد اتاق ميشم











روي تختش طاق باز دراز کشيده و به رو به رو خيره شده... بدون اينکه نگاهش رو از رو به رو بگيره با جديت ميگه: در رو ببند











در رو که پشت سرم باز گذاشته بودم ميبندم... به آرومي به سمت ميز کامپيوترش ميرم صندلي رو جلو ميکشمو با ترس روش ميشينمو منتظر نگاش ميکنم... همونجور که به رو به رو چشم دوخته با خشونت ميگه: قبل از اينکه به مهموني برسيم چي بهت گفته بودم؟











نميدونم چه جوابي بهش بدم...به انگشتام نگاه ميکنمو باهاشون بازي ميکنم











ستگيني نگاهش رو روي خودم احساس ميکنم











با جديت ميگه: به من نگاه کن... اون انگشتات جايي فرار نميکنند











سرمو بالا ميگيرمو با نگراني بهش خيره ميشم... با پوزخند ميگه: خوبه اين همه از من ميترسي و به حرفام توجهي نميکني











------------











ميخوام چيزي بگم که اجازه نميده و با خونسردي ميگه: مگه امشب توي ماشين بهت نگفتم حق نداري مامان و بابا رو ناراحت کني؟











بعد با لحن خشني ميگه: گفتم يا نه؟











با ترس سري به نشونه آره تکون ميدم











با داد ميگه: درست و حسابي جوابمو بده... بيخودي برام سر تکون نده











با صداي لرزوني ميگم: گفتي داداش











از روي تختش بلند ميشه و آروم آروم به طرف من مياد











با جديت ميگه: خوبه خودت هم قبول داري که امشب قبل از ورود به اون جشن کوفتي توي ماشين بهت گفتم حق نداري هيچ دردسري درست کني... اما تو طبق معمول فقط و فقط خرابکاري کردي











با ترس بهش خيره ميشمو به سختي ميگم: داداش به خدا تقصير من نبود











با داد ميگه: اينو نگي چي ميخواي بگي... لابد تقصير من بود... با ترانه اون کار رو کردي گفتي تقصير من نبود... ترانه مرد گفتي تقصير من نبود... آبروي خونواده رو به باد دادي گفتي تقصير من نبود... امشب هم اون همه خرابکاري کردي باز ميگي تقصير من نبود











اصلا اجازه ي حرف زدن بهم نميده با داد ميگه: لابد اگه چند روز ديگه هم خبر حاملگيت به همه جا ميرسيد باز ميگفتي تقصير من نبود... ميدوني بدبختي چيه که هيچکدوم از اشتباهاتت رو قبول نداري











-داداش به خدا اشتباه ميکني











با چشماي سرخ شده ميگه: اون کسي که اشتباه ميکنه تويي نه من... اشتباه پشت اشتباه... آخرش ميخواي به کجا برسي؟











با جديت ميگه: واقعا ميخواي آخرش چيکار کني؟











وقتي سکوتمو ميبينه با داد ميگه: با توام... جواب من رو بده آخرش ميخواي چيکار کني... نکنه واقعا ميخواي همه ي اون حرفايي که راجع به تو ميزنند به حقيقت تبديل بشه... ميدوني چقدر شايعه هاي جديد پشت سرت درست شده... فکر کردي فقط تو رو خائن و قاتل ميدونند نه جونم تو امروز براي همه يه دختر هرزه هم به شمار مياي... هر روز تو مهموني ها يه حرف جديد در موردت ميشنومو هيچ جوابي هم براشون ندارم...











ميفهمي... نه به خدا نميفهمي... تو اگه ميفهميدي که وضع خونواده امون اين نبود.... هيچ جوابي ندارم که بخوام دهنشون رو ببندم... که به بقيه بگم خواهرم بيگناهه... يکي ميگه ديروز توي اين ساعت خواهرتو با يه پسره اين شکلي ديدم... يکي ميگه مطمئني تو شرکت کار ميکنه... يکي ميگه شايد تو کار خلاف هم افتاده... با يه حماقت احمقانه ي تو و پشت سرش حماقت احمقانه تر ترانه زندگيه همگيمون به گند کشيده شد... حالا که اومدي همه چيز رو نابود کردي حداقل از ايني که هست بدترش نکن











وقتي بهم ميرسه جلوم وايميسته و به سمت من خيز برميداره و با خشم به بازوهام چنگ ميزنه... هنوز لباس بيرون تنشه... معلومه حتي حوصله ي عوض کردن لباساش رو هم نداشته... به زور بلندم ميکنه و از بين دندوناي کليد شده ميگه: چرا با آبروي خونواده بازي ميکني؟











با بغض ميگم داداش به خدا نميخواستم اينجوري بشه











با داد ميگه: وقتي تنها ميري تو اون باغ لعنتي انتظار داري بهتر از اين بشه... نيمي از پسراي فاميل که چه عرض کنم نود درصدشون به تو به چشم بد نگاه ميکنند... من که نميتونم هميشه مراقبت باشم وقتي تو جمع شلوغي کسي کارت نداره... پدر و مادرمون هم که به امون خدا ولت کردن...











اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و هيچي نميگم











ولي طاهر همونجور با داد ادامه ميده: رفتي توي اون باغ لعنتي همين يه خورده آبرويي هم که برامون مونده رو به باد بدي و بعد بياي جلوم واستي و بگي من نميخواستم اينجوري بشه... فقط کافي بود يه ده دقيقه يه ربعي ديرتر برسم کارت تموم بود...











با دادي بلندتر ميگه: ميفهمي؟











همينجور اشکام جاريه











با فرياد ميگه: امشب رو برام کوفت کردي... به خدا ديگه بريدم... ديگه تحمل ندارم... هر چند اون سروش بدبخت هم حق داره... اگه من به جاي سروش بودم همون چهارسال پيش بدون درنگ ميکشتمت... با همه ي اينا خواهرمي و من مجبورم ازت دفاع کنم











از شدت گريه به هق هق افتادم... بازوهامو ول ميکنه و هلم ميده که باعث ميشه روي صندلي پرت بشم











زمزمه وار ميگه: اون از ترانه... اين هم از تو... طاها هم که ديگه گفتن نداره به اون دختره ي هرزه چسبيده و ول کن ماجرا نيست... مامان و بابا کي بايد از دست حماقتهاي شماها يه نفس راحت بکشن











از بس گريه کردم ديگه نفسم بالا نمياد با بي حوصلگي ميگه:اون صداتو خفه کن... حوصله ي گريه و زاري ندارم











-------------------











سعي ميکنم ديگه گريه نکنم اما زياد هم موفق نيستم... يه چيزايي دست خود آدم نيست... مثله همين اشکاي من که بدون اجازه جاري ميشن... مثله بغضي که تو گلوم ميشينه و بدون اجازه ميشکنه... مثله دلي که با يه خنجر زخمي ميشه و با هيچ مرحمي دردش آرم نميگيره... واقعا بعضي چيزا دست خود آدم نسشت...مثل الان که دلم خيلي گرفته... هم از دست سروش هم از دست خيلياي ديگه











هيچ جوري نميتونم هق هقم رو تو گلوم خفه کنم... دلم هواي اتاقم رو کرده... دلم تنهايي و آرامش اتاقم رو ميخواد... ايکاش طاهر اجازه بده زودتر به اتاقم برم... فقط چند چيزه که الان ميتونه آرومم کنه... يه اتاق تاريک... يه آهنگ غمگين... و يه دنيا اشک... و در آخر هم يه خواب آروم... هر چند اين آخريه واسه ي من جز محالاته











با فرياد ميگه: مگه نميگم گريه نکن... بدجور رو اعصابمي











وقتي ميبينه آروم نميگيرم با عصبانيت به طرفم مياد... به سرعت از جام بلند ميشمو با ترس ميگم: دادا...........











هنوز حرفم تموم نشده که بهم ميرسه و دستش ميره بالا... دستمو جلوي صورتم ميگيرم... چشمامو ميبندمو با جيغ ميگم... داداش نزن











هر چقدر منتظر ميمونم خبري از سيلي نميشه... چشمام رو آروم آروم باز ميکنم...که با چشمهاي اشکي و ابروهاي درهم طاهر رو به رو ميشم... چشماش غرقه اشکه و در چهره اش اخمي نشسته... به گردنم خيره شده... تازه متوجه ي روسريم ميشم... گره ي روسريم شل شده و گردنم يه خورده ديده ميشه... لابد نگاه طاهر هم به کبودي گردنم افتاده... سريع ميخوام گره ي روسريم رو سفت کنم که طاهر مچ دستمو ميگيره و با اون يکي دستش روسري رو از سرم در مياره... دستش رو به سمت کبودي گردنم ميبره و با پشت دست کبودي رو نوازش ميکنه... يه قطره از اشکام روي دستش ميچکه... تازه به خودش مياد... روسري رو به گوشه ي اتاق پرت ميکنه و با داد ميگه: اون کثافت که کاري نکرد؟











با ترس ميخوام يه قدم به عقب برم که مچ دستمو فشار ميده و با لحن ملايمتري ميپرسه: کاري که نتونست بکنه؟ درسته؟











با چشمهاي اشکي بهش زل ميزنم... به مچ دستم فشاري مياره و منتظر نگام ميکنه... سري به نشونه ي منفي تکون ميدم... يه خورده اخماش باز ميشه











يه لحظه طاهر گذشته ها رو جلوي خودم ميبينم... ولي فقط براي يه لحظه... طاهر و سروش از اين جهت خيلي به هم شباهت دارن... چشماي هر دوشون بعضي مواقع مثله گذشته ها غرق مهربوني ميشن ولي به لحظه نکشيده دوباره به حالت عادي برميگردن











با جديت ميگه: مطمئن باشم؟











سري تکون ميدم که عصباني ميشه و ميگه: هزار بار بهت گفتم درست و حسابي جوابمو بده











-آره داداش











با لحني خشن ميگه:باشه... برو تو اتاقت... به هيچ عنوان هم با اين قيافه جلوي مامان و بابا ظاهر نميشي... شير فهم شد؟











زمزمه وار باشه اي ميگم... اول به گوشه ي اتاق ميرمو روسري رو از روي زمين برميدارم و بعد با قدمهاي آرومي به سمت در ميرم... در رو باز ميکنمو ميخوام خارج بشم که ميگه: اگه ماجراي امشب دوباره تکرار بشه زندت نميذارم... مطمئن باش اين بار خودم ميکشمت و همه رو خلاص ميکنم... پس بهتره حواست رو جمع کني... حالا هم زودتر گم شو که حوصلتو ندارم











با ناراحتي در اتاق طاها رو ميندمو به سمت اتاق خودم حرکت ميکنم: امشب از اون شباست که دلم يه آغوش واسه ي دلداري ميخواد... يه آغوش گرم واسه ي اشکام... دلم ميخواد به يکي زنگ بزنمو باهاش حرف بزنم... اما اين وقت شب واسه کي زنگ بزنم... اصلا کي رو دارم که بخوام باهاش حرف بزنم... ماندانا که توي کشور غريبه و بخاطر هزينه هاش نميتونم باهاش تماس بگيرم... جديدا هم با مهربان آشنا شدم که چيزي از زندگيم نميدونه... حتي اگر هم ميدونست باز هم مشکلي حل نميشد اون زن خودش غرقه مشکلاته دلم نميخواد اون رو هم قاطي زندگي خودم کنم... دوست ديگه اي هم ندارم که بخوام يه خورده براش درد و دل کنم... به در اتاقم ميرسم... در رو باز ميکنمو وارد ميشم... در رو پشت سرم ميبندم و بعد هم از داخل قفل ميکنم... به سمت کامپيوتر ميرم... روشنش ميکنمو منتظر ميمونم تا ويندوز بالا بياد... روسري رو از سرم باز ميکنمو روي تخت ميندازم... آروم آروم به سمت پنجره حرکت ميکنم... به آسمون نگاه ميکنم... بي ستارست... لبخند تلخي رو لبم ميشينه... حتي ستاره ها هم از من فراري شدن... اصلا همه ي دنيا از من فراري هستن... ستاره ها که ديگه جاي خود دارن... همينجور که از پنجره به بيرون خيره شدم به امشب فکر ميکنم... به امشب... به آلاگل... به مهسا... به بهروز... به سياوش... و از همه مهمتر به سروش











با خودم زمزمه ميکنم: يعني اگه طاهر نميرسيد سروش بهم تجاوز ميکرد؟





واقعا نميدونم..... دلم هم نميخواد که بدونم... ميترسم جواب سوالم مثبت باشه و بيشتر داغون بشم... اون تعلل آخرش بهم اين اميد رو ميده که شايد سروش هنوز اونقدر پست نشده باشه.... حتي اگه سروش ديگه واسه ي من هم نباشه دوست ندارم تا اين حد بي رحم باشه... سروش هميشه بايد مهربونترين باشه











زمزمه وار ميگم: خدايا شکرت که امشب گذشت... هر چند امشب خيلي چيزا از دست دادم... قلبم... روحم... شخصيتم... غرورم... اما باز ميتونست بدتر از اينها هم باشه











توي دلم ميگم: خدايا شکرت که تنهام نذاشتي... که کمکم کردي... ممنون که با همه ي بديهام در اون شرايط سخت از من محافظت کردي











ياد فردا ميفتم... تصميمم رو گرفتم فردا صبح به آقاي رمضاني زنگ ميزنمو ميگم نميتونم توي شرکت مهرآسا کار کنم... چون هنوز از من آزموني نگرفتن صد در صد اجازه ميده برگردم... فردا مشکلات شخصي رو بهونه ميکنمو قيد اون شرکت رو ميزنم... بهترين راه همينه... دوست ندارم ديگه چشمام تو چشماي سروش بيفته... هنوز هم وقتي به اون همه بي رحمي و خونسرديش فکر ميکنم دلم آتيش ميگيره...











آهي ميکشمو نگامو از بيرون ميگيرم به سمت کامپيوترم ميرم... همنجور که واستادم دستم به سمت موس ميره.... وارد بکي از پوشه ها ميشمو رو آهنگ مورد نظر کليک ميکنم... صداش رو تا حد ممکن کم ميکنم و برق اتاق رو خاموش ميکنم... صداي غمگين مازيار فلاحي اتاقم رو پرميکنه... چراغ خوابم رو روشن ميکنم... به سمت تختم ميرم... طاقباز روي تخت دراز ميکشم











دلم بشكنه حرفي نيست حقيقت رو ازت ميخوام











بهم راحت بگو ميري حالا كه سرده روياهام











«دو ماه ديگه عروسيمونه حتما تشريف بياريد»











نميدونم كجا بود كه دلت رو دادي دستاون











خودت خورشيد شدي بي من منم دلتنگي بارون











«بعضي مواقع آرزو ميکنم ايکاش تو به جاي ترانهميرفتي»











يه بار فكر منم كن كه دلمداغون داغونه











تو ميري عاقبت با اون كه دستام خالي ميمونه











يه قطره اشک از چشمام سرازير ميشه....











دلم بشكنه حرفينيست فقط كاش لايقت باشه











ميرم از قلب تو بيرون كه عشقش تو دلت جا شه











« دوست ندارم نامزدم ناراحت بشه... من عاشق همسر آيندم هستم... با آشنايي با نامزدم تونستم معني عشق واقعي رو درک کنم... الان ميفهمم که در گذشته چقدر اشتباه کردم و چقدر به خطا رفتم»











دلمبشكنه حرفي نيست اگه تو يار و همراشي











ولي ميشد بموني و كمي هم عاشقمباشي











زمزمه وار ميگم: مهسا چي ميشد دعوتم نميکردي؟ من که به همين زندگي کوفتي راضي بودم پس چرا همين زندگي رو هم به کامم تلخ ميکنيد؟











حواسم ميره به بقيه آهنگ....











نميدونم كجا بود كه دلت رو دادي دست اون











خودت خورشيد شدي بي من منم دلتنگي بارون











«موندن تو واسه ي همه مون عذابه... ترنم ايکاش هيچوقت نميديدمت»











همه فكرش شده چشمات گاهي دستاتو ميگيره











ياد حرف ترانه ميفتم... هر وقت دلت گرفتو کسي رو نداشتي واسه ي خودت بنويس...











زيرلب ميگم: ترانه اي کاش بودي











از روي تختم بلند ميشم... امروز که هيچکس رو ندارم واسه ي خودم درد و دل ميکنم... نوشته هام رو روي کاغذ ميارم تا يه خورده سبک بشم و فردا ميسوزونمش که به دست هيچکس نيفته











با اين فکر لبخندي رو لبام ميشينه











يه وقت تنهاش نذاريكه مث من ميشه ميميره











با شنيدن اين مصراع زمزمه وار ميگم: سروش لااقل به اين يکي اعتماد کن... با من که خوب تا نکردي با عشق جديدت خوب تا کن











بعد از تموم شدن حرفم آهي ميکشمو به سمت ميزم ميرم.... کشوي ميز رو باز ميکنم... يه سررسيد رو که براي سال گذشته هست از کشو خارج ميکنم... يه برگه ازش جدا ميکنم... يه خودکار هم از روي ميزم برميدارم











دلم بشكنه حرفي نيست فقط كاش لايقت باشه











پشت ميز ميشينمو کاغذ رو جلوم ميذارمو اينجور شروع ميکنم...











با سرانگشتان لرزان مينويسم نامه اي











تا بخواني قصه ي پرغصه ي ديوانه اي











جاي پاي اشکها بر هر سطور نامه ام











با جوابت چلچراغان ميشود ويرانه اي











و بعد شروع ميکنم به نوشتن











ميرم از قلب تو بيرون كه عشقش تو دلت جا شه











آهنگ حرفي نيست تموم ميشه... آهنگ بعدي شروع ميشه... ولي من بي توجه به آهنگ مينويسم... از دلتنگيهام... از غصه هام... از تنهايي هام... فقط و فقط مينويسم و اشک ميريزم... نميدونم چقدر گذشته... يه ساعت... دو ساعت... سه ساعت... ولي حس ميکنم آرومه آروم شدم... سبک شدم... از بس گريه کردم اشکام هم خشک شده... آهنگ رو قطع ميکنم... نميدونم خونوادم برگشتن يا نه... حس ميکنم با نوشتن حرفام خالي شدم... خالي از همه ي اون غصه ها.... ترجيح ميدم الان بخوابم... لبخندي رو لبم ميشينه و کامپيوتر رو خاموش ميکنم... از پشت ميز بلند ميشمو به سمت تختم ميرم... هنوز به تختم نرسيدم که صداهايي رو از بيرون ميشنوم... صداي داد و فرياد مامان و باباست... و بعد صداي قدمهايي که هر لحظه به اتاقم نزديک تر ميشن....











زمزمه وار ميگم: خدايا باز چي شده؟











همين که حرفم تموم ميشه چشمم به دستگيره در ميخوره که بالا و پايين ميره و بعد صداي مشتهاي پي در پي اي که به در ميخوره











و صداي داد طاها که ميگه: دختره ي کثافت اين در رو باز کن... امشب برامون آبرو نذاشتي











صداي طاهر رو ميشنوم که ميگه: طاها چيکار ميکني؟











طاها بدون توجه به طاهر به در مشت ميزنه و ميگه: ميگم باز کن











ضربان قلبم بالا ميره











طاهر با داد ميگه: ميگم چه خبره؟











طاها صداشو بلندتر ميکنه و ميگه: واقعا ميخواي بدوني... باشه برات ميگم... امروز يه گروه از دخترا اين هرزه ر ديدن که به سمت باغ ميره... و بعد از مدتي چشمشون به سروش افتاد که به همون قسمتي ميره که اين دختره رفته... و بعد تا آخر مهموني از هيچکدومشون خبري نيست.. ميدوني چه آبروريزي شد... به جاي اينکه مهمونا در مورد مراسم حرف بزنند ورد زبونشون ترنم و سروش بود... آلاگل هم با چشمهاي گريون مراسم رو ترک کرد











باورم نميشه...











طاها با داد ميگه: حالا چي ميگي؟











صداي جدي طاهر رو ميشنوم که ميگه: مردم هر چي ميخوان بگن دليل نميشه که واقعيت باشه من خودم وقتي دنبال ترنم رفت......











هنوز حرف طاهر تموم نشده که صداي مامان رو ميشنوم که ميگه امشب تکليفم رو با اين دختره روشن ميکنم...











بابا: مونا يه لحظه صبر کن











مامان با داد ميگه: اين همه سال صبر کردم چي به دست آوردم... دختر دسته گلم که اونطور پرپر شد... تو مراسم خواهرزادم اون طور آبروريزي شد... ميدوني از اين به بعد خونواده ي شوهرش ممکنه بهش سرکوفت بزنند؟.. بماند که واسه ي خودمون هم که آبرويي نموند











بابا: مونا











مامان: مونا چي؟... باز هم ساکت بشينمو شاهد ذره ذره آب شدن خونوادم باشم











با استرس به سمت در ميرم... قفل رو ميچرخونمو دستگيره رو پايين ميارم... در رو باز ميشه و من از اتاقم خارج ميشم











مامان با ديدن من به سمتم مياد...











طاهر با اخم ميگه: ترنم برو توي اتا.........











هنوز حرفش تموم نشده که مامان يه سيلي محکم بهم ميزنه....











بابا با ناراحتي ميگه: مونا











مامان: هيچي نگو... امشب ديگه هيچي نگو











طاهر و بابا با ناراحتي نگام ميکنند... توي نگاه طاها تمسخر موج ميزنه... اما مامان... اما مامان خيلي متفاوته... تو نگاهش فقط و فقط تنفر ميبينم... تمام اين سالها يه بار هم روم دست بلند نکره بودد... اما امشب انگار همه چيز متفاوته... امشب همه ي آدما تغيير کردن...











بابا با ملايمت ميگه: مونا الان عصباني هستي بهتره بعدا در اين مورد حرف ميزنيم











مامان با داد ميگه: حرفشم نزن... امشب ميخوام همه چيز رو تموم کنم... امشب ديگه تحمل اين رو ندارم که باز هم دختري رو تحمل کنم که مثله مادرش زندگيمو نابود کرد











با تعجب نگاش ميکنم حرفايه مامان رو درک نميکنم... به کي داره ميگه مثله مادرش زندگيم رو نابود کرد؟











زمزمه وار ميگم: مامان











با خشم نگام ميکنه و ميگه: من مادرت نيستم











طاهر با نگراني نگام ميکنه و ميگه: مامان......











مامان بي توجه به حرف طاهر ميگه: تو هيچوقت دخترم نبودي... من مجبور بودم تحملت کنم... تمام اين سالها مجبور ب.......











بابا با خشم به سمت مامان ميادو به بازوش چنگ ميزنه و ميگه: مونا خفه ميشي يا خفت کنم











با تعجب به بابا نگاه ميکنم هيچوقت جلوي ما با مامان اينطور حرف نميزد... تعجب رو در نگاه طاها و طاهر هم ميبينم











مامان با خشم بازوش رو از دست بابا درمياره و ميگه: بخاطر اين دختره ي هرزه با من اينطور حرف ميزني











گيج شدم... واقعا اينجا چه خبره... چرا مامانم در مورد من اينقدر بد حرف ميزنه... توي اين چهار سال هيچوقت باهام اين طور حرف نزده بود... فقط و فقط سکوت ميکردو با بي تفاوتي به بدبختي من نگاه ميکرد... به حرفاش فکر ميکنم....يعني چي که هيچوقت دخترش نبودم... هنوز گيج و گنگم... درک درستي از حرفاي مامان ندارم... حتي طاها هم با نگراني به من و مامان زل زده...











بابا با ناراحتي ميگه: مونا تو قول دادي يادت نيست... اون روز هم بهت گفتم اگه قبول کردي بايد تا آخرش پاي همه چيز واستي











مامان با خشم ميگه: قرار نبود پاره ي جگرم زير خاک بره... تو خوشيهاتو کردي.. تو بهم خيانت کردي... وقتي عشقت ترکت کرد دوباره پيشم برگشتي... من بخاطر بچه هام ازت گذشتم ولي قرار نبود به خونوادم آسيب برسه











بابا هيچي نميگه











با ناراحتي ميگم: مامان اينجا چه خبره؟











دادي ميزنه که يه قدم به عقب ميرم....











مامان با عصبانيت ميگه: مگه نگفتم تو دختر من نيستي...











فقط به چشماي مامان خيره ميشم... هيچي نميگم











با همون عصبانيت ادامه ميده: تو دختر هووي مني که منه بدبخت مجبور شدم بزرگت کنم...











کلمه ي هوو تو گوشم ميپيچه











يه خورده احساس ضعف ميکنم...











طاها با عصبانيت ميگه: مامان اين چه وضع گفتنه











مامان بي توجه به طاها ميگه: مجبور بودم بچه اي رو بزرگ کنم که حتي مادرش هم اونو نميخواست











شک ندارم همه ي اينا يه خوابه... فکر کنم خدا داره توي خواب اين چيزا رو بهم نشون مبده که توي بيداري بيشتر قدر زندگيم رو بدونم... فقط نميدونم چرا بيدار نميشم.... چرا اين کابوس تموم نميشه











طاهر با ناراحتي به سمتم مياد و بازوم رو ميگيره











همه چيز زيادي واقعي به نظر ميرسه... اصلا من کي خوابيدم که بخوام خواب ببينم... نکنه بيدارم... يعني همه ي اين چيزا واقعيته... يعني من بچه ي مامانم نيستم... يعني اين کسي که جلوم واستاده مامانم نيست... يعني همه ي اين سالها از من متنفر بود... نه محاله... اين کسي که جلومه مامانمه... فقط ميخواد تنبيهم کنه... مطمئنم











زمزمه وار ميگم: مامان اينجوري نگو... من ميدونم باز ميخواي تنبيهم کني... اما تحمل ا.......











همه به جز مامان با نگراني بهم زل زدن اما مامان با بي رحمي تموم ميگه: کمتر چرت و پرت بگو... همين که تموم اين سالها تحملت کردم خيليه... مادرت شوهرم رو از من گرفت و توي هرزه دختر نازنينم رو











به بابام نگاه ميکنمو با چشماي اشکي ميگم: دروغه مگه نه؟











قطره اي اشک گوشه ي چشمش جمع ميشه و بعد هم از خونه خارج ميشه











مامان ميخواد چيزي بگه که طاهر به طاها اشاره اي ميکنه... طاها به سمت مامان ميره و مامان رو به زور به سمت اتاق ميبره











طاها همونجور که مامان رو با خودش ميبره ميگه: مامان تو رو خدا آروم باش











صداي مامان هر لحظه کمرنگ تر ميشه: چه جوري پسرم... چه جري











بغض رو توي صداش احساس ميکنم











به طاهر نگاه ميکنمو ميگم: داداشي همه ي اينا دروغه مگه نه؟











اشک تو چشماش جمع ميشه و سري به نشونه ي نه تکون ميده... با ناراحتي به اطراف نگاه ميکنم... ولي اين همه سال مامان موناي من بهترين مامان بود مگه ميشه مامان مونا مامان من نباشه... نگام به عکس روي ديوار ميفته... يه عکس دسته جمعي... از من و ترانه... طاها و طاهر... سروش و سياوش... مامان و بابا... يه عکس دسته جمعي که تو چشمهاي همه عشق موج ميزنه... به وضوح ميشه خوشبختي رو توي اين عکس ديد...











آهي ميکشم و زمزمه وار ميگم: يعني هميشه اضافه بودم











طاهر با ملايمت ميگه: مامان دوستت داره... الان به خاطر اتفاقايي که افتاده از دستت دلخوره... خودت که ميدوني تمام اون سالها بين تو و بچه هاش فرقي نذاشت











آره فرقي نذاشت ولي در شرايط سخت مثله يه مادر همراهم نبود











با ناراحتي بازوم رو از دست طاهر آزاد ميکنم











و با خودم فکر ميکنم مگه مادرم منو خواست که بقيه من رو بخوان











الان ميفهمم من هميشه ي هميشه مزاحم زندگي مامان بودم... الان ميفهمم که ديگه حق ندارم بگم مامان.... الان دليل خيلي چيزا رو ميفهمم... که چرا مامان من رو نميبخشه؟ که چرا بابا من رو نميبخشه...











با لحن غمگيني ميگم: همه ميدونستين؟











طاهر با ناراحتي ميگه: همه به جز ترانه... وقتي بابا اون روز با يه بچه به خونه اومد من و طاها تقريبا خيلي چيزا رو ميفهميديم... بابا به مامان گفت با بايد ترنم رو قبول کني يا مجبورم با ترنم تنها زندگي کنمو بزرگش کنم... آه از نهادم بلند ميشه: بيچاره مامان... پس مجبور بود... پس مجبور بود باهام مهربون باشه











با چشمهاي اشکي بهش خيره ميشمو ميگم: يعني تمام اين سالها من با محبتهاي دروغين بزرگ شدم؟











طاهر با ناراحتي بهم زل ميزنه و ميگه: ترنم...











پوزخندي ميزنمو نگامو ازش ميگيرم











با لحن غمگيني ميپرم وسط حرفشو ميگم: امشب عجب سوالايي ازت ميکنم وقتي خودم جوابش رو ميدونم











ساکت ميشه و هيچي نميگه... من هم آهي ميکشمو به سمت اتاقم ميرم... ميخوام در اتاق رو ببندم که اجازه نميده... به زور وارد اتاق ميشه و با اخم ميگه: ترنم قبول دارم سخته... خيلي هم سخته... ولي هيچ چيز تغيير نکرده

















با ناراحتي ميگم: طاهر اشتباه نکن... همه چيز تغيير کرده... همه چيز 4 سال پيش تغيير کرده... الان ميفهمم چرا مامان هيچوقت من رو نبخشيد چون ترانه دخترش بودو من دختر هووش... حالا ميفهمم چرا بابا هيچوقت من رو نبخشيد چون تا آخر عمر به خاطر من شرمنده ي زنش شد... حالا ميفهمم چرا همه ي بزرگاي فاميل زود از من دل کندن چون از اول هم دلشون با من نبود











طاهر با ناراحتي ميگه: اين خيلي بي انصافيه











با لبخند تلخي ميگم: با من انتظار انصاف نداشته باش وقتي کسي با من با انصاف رفتار نکرده... هر چند من حقيقت رو گفتم











ميخواد چيزي بگه که اجازه نميدمو با لبخندي مهربوني ميگم: ولي از تو ممنونم... چون تمام اين سالها از همه چيز خبر داشتي و همراهم بودي... درسته اين چهار سال تنهام گذاشتي ولي حداقل مثله بقيه دلم رو نسوزوندي











با ناراحتي نگام ميکنه و بعد از اتاق خارج ميشه... به سمت پنجره ي اتاقم ميرم... هر وقت دلم خيلي ميگيره از پنجره به بيرون نگاه ميکنم... انگار اون بيرون يه چيزي هست که آرومم کنه... هر چند هيچوقت آروم نشدم ولي هر دفعه دوباره کارم رو تکرار ميکنم











حس مبکنم خاليه خاليم... مثله يه آدم آهني...خالي از هرگونه احساس... خالي از محبت... خالي از عشق... خالي از تنفر... خالي از دلتنگي... خالي از همه ي احساساي دنيا...











با لبخند تلخي زمزمه ميکنم: عجب شب عجيبيه امشب...











انگار امشب قراره هويت همه ي آدما جلوي چشمم مشخص بشه... سروش اوليش... مامان دوميش... سوميش کيه؟ خدا ميدونه و بس... ميخوام از جنس سنگ بشم... آره واقعا ميخوام سنگ بشم... مثله همه ي اونايي که با بيرحمي تموم فرصت دوباره بودن رو از من گرفتن... نميگم فحش ميدم... نميگم بد و بيراه ميگم... نميگم جوابشون رو ميدم... ولي ميگم ديگه به هيچکدومشون محبت نميکنم... تموم اين چهار سال با همه ي سختيها باز هم از محبت براي خونوادم کم نذاشتم... ولي از امروز ميخوام سرد بشم... سنگ بشم... ميخوام واسه ي هميشه تغيير کنم ... ياد حرف طاهر ميفتم...« مثله هميشه باعث عذاب همه هستي»... وقتي هم واسه ي خودم هم واسه بقيه مايه عذابم پس چرا با مهربوني و محبت باهاشون رفتار کنم... اونا من رو نميخوان... محبتهاي من رو نميخوان... عشق من رو نميخوان... احساس من رو نميخوان... اونا اصلا زنده ي من رو نميخوان... اونا تنها چيزي که ميخوان ترانه ست... ترانه اي که مرده رو جستجو ميکنند اما زنده ي من رو نه... پس واسه ي چي ادامه بدم... چند قدم با پنجره فاصبه ميگيرمو به عقب برميگردم نگام به اون نوشته ميفته... پوزخندي رو لبم ميشينه











چقدر احمق بودم که فکر ميکردم يه نوشته ميتونه آرومم کنه... به سمت همون کاغ ميرمو از وسط پارش ميکنم... کاغذ پاره شده رو داخل سررسيد ميذارمو با خشم به داخل کشوي ميز پرتش ميکنم... به سمت کيفم ميرمو دو تا قرص آرامبخش رو باهم ميخورم... بعد هم با ناراحتي به سمت تختم ميرمو خودم رو روي تخت پرت ميکنم...











زمزمه وار با خودم ميگم: يک جايي ميرسد که آدم دست به خودکشي ميزند... نه اينکه يه تيغ بردارد رگش رابزند... نه!!! قيد احساسش را ميزند











به نظر خودم جمله ي فوق العاده ايه... آدم بعضي از جمله ها رو وقتي درک ميکنه که تجربش کنه... چشمامو ميبندمو به فکر فرو ميرم... اونقدر به ماجراهاي رنگا به رنگ امشب فکر ميکنم تا به خواب برم











--------------











فصل هشتم











چشمامو باز ميکنم... همه ي بدنم درد ميکنه... به زحمت روي تخت ميشينمو خميازه اي ميکشم... نگاهي به ساعت ميندازمو... ساعت هشت و نيمه











دادم ميره هوا











-واااااي











به سرعت پتو رو از روي پام کنار ميزنمو از تخت خارج ميشم











- ديرم ش.......











حرف تو دهنم ميمونه... يهو همه چيز يادم مياد... مثله يه پرده ي سينما همه چيز جلوي چشمام به نمايش در ميان.... آره دوباره همه ي اون اتفاقها رو جلوي چشمم ميبينم... مهموني... باغ... سروش... تجاوز... طاهر... خونه... مامان.........











اگه قرار بود يه روز رو از زندگيم حذف کنم حتما ديروز رو انتخاب ميکردم...











با ناراحتي روي تختم ميشينمو سرم رو بين دستام ميگيرم... بعضي مواقع خواب رو به بيداري ترجيح ميدم... حداقل تو خواب به خيلي چيزا فکر نميکنم... هر چند خوابهاي من هم با کابوس عجين شدن











همونجور که سرم رو با دستام گرفتم با ناله ميگم: حالا چيکار کنم؟











حس ميکنم براي دومين بار تو زندگيم درمونده شدم... اولين بار بعد از مرگ ترانه بود اون موقع هم نميدونستم بايد چيکار کنم... ياد حرف مامان ميفتم... نميدونم چرا هنوز مامان صداش ميکنم... يادمه بعد از مرگ ترانه بهم گفت شيرش رو حلالم نميکنه











پوزخندي رو لبام ميشينه... آخه کدوم شير... نميدونم از اين به بعد چه جوري بايد زندگي کنم ولي يه چيز رو خوب ميدونم با دونستن واقعيتها زندگي برام سخت تر شده... بعضي موقع بي خبري بهتر از دونستن واقعيته... ندونستن رو به دونستن با درد ترجيح ميدم... خيلي سخته از جلوي کسي رد بشم که تا ديروز ادعاي مادري داشت ولي امروز ميگه از من متنفره... خودم هم نميدونم چه احساسي به اطرافيانم دارم؟... بدجور بلاتکليفم... خودم هم نميدونم چي ميخوام؟ فقط ميدونم ديگه هيچي مثل گذشته نيست... شايد اگه چهار سال قبل ميفهميدم که مونا مادرم نيست کلي هم ممنونش ميشدم که اين همه سال بزرگم کرد... که تحملم کرد.. که يه بار هم روم دست بلند نکرد.. که بين من و بچه هاش فرق نذاشت... حتي اگه محبتهاش از روي اجبار هم بود ناراحت نميشدم.. حتي اگه آغوش پرمهرش هم پر از کينه و نفرت بود بهم برنميخورد... ولي الان بخشش خيلي سخته... هر چند ديگه انتظاري از هيچکس ندارم... بيشتر از اينکه از مامان دلگير باشم از بابا دلگيرم











زمزمه وار ميگم: مامان نه، مونا... ياد بگير... از همين الان ياد بگير لعنتي... اون دوست نداره مامان صداش کني











سري به نشونه ي تاسف واسه ي خودم تکون ميدمو با خودم فکر ميکنم آره بيشتر از مونا از بابا دلگيرم... مونا مادر واقعيم نبود بابا که باباي واقعيم بود اون چرا باورم نکرد؟











زمزمه وار ميگم: اگه مونا مادرم نيست پس مادرم کيه؟











اصلا مادرم الان کجاست... چيکار ميکنه... اصلا يادشه دختري هم داره؟...











حرف مونا تو گوشيم ميپيچه...« مجبور بودم بچه اي رو بزرگ کنم که حتي مادرش هم اونو نميخواست »











يعني مادرم هم دوستم نداره... يعني اون هم مثل بابا واسه خودش يه زندگي خوب ساخته و من رو فراموش کرده... يعني مادرم هم من رو نخواست...











زير لب ميگم: مامان هيچوقت دلتنگم نميشي؟من که نديده دلتنگتم











واقعا از اين به بعد بايد چيکار کنم... هنوز هم بايد تو اين خونه زندگي کنمو حرف بشنوم؟... حالا که ديگه ميدونم اگر ساليان سال هم از اين ماجرا بگذره اهالي اين خونه دلشون با من صاف نميشه... حتي بابايي که يه روز من رو به همه ي خونوادش ترجيح دادو مونا رو مجبور کرد من رو بزرگ کنه الان از نگه داشتن من پشيمونه.... بدبختي اينجاست جايي رو براي زندگي ندارم وگرنه درنگ نميکردم... واسه ي هميشه از اين خونه ميرفتم...











ياد سروش ميفتم بايد به آقاي رمضاني زنگ بزنم... بيخيال اين فکر و خيالهاي بيخود ميشم... ...با ناراحتي آهي ميکشمو از جام بلند ميشم به سمت کيفم ميرمو گوشي رو از داخل کيفم بيرون ميارم... بايد يه زنگ به آقاي رمضاني بزنمو بگم نميتونم تو شرکت مهرآسا کار کنم... واقعا هم برام سخته... شماره ي شرکت رو ميگيرمو منتظر برقراري تماس ميمونم











بعد از چند تا بوق صداي آشناي مهربان رو ميشنوم











-بله؟











لبخندي رو لبام ميشينه و با خودم فکر ميکنم حق ندارم مهربان رو قاطي بدبختي هاي خودم کنم











با ملايمت ميگم: سلام مهربان جان











با ذوق ميگه: واي ترنم خودتي؟











خندم ميگيره و ميگم: يعني اينقدر دلتنگم بودي؟











با خوشحالي ميگه: شايد باورت نشه ولي خيلي بيشتر از اينا











-خيلي بهم لطف داري خانم خانما ولي من که ديروز پيشت بودم











مهربان: لطف نيست من حقيقت رو گفتم... بعد از مدتها بالاخره يه دوست پيدا کردم که من رو همينجور که هستم ميخواد...











درکش ميکنم خودم هم خيلي وقته دنبال چنين آدمي ام... هر چند ماندانا رو دارم اما فاصله ها اجازه ي درد و دل رو ازم ميگيره











ميخندمو ميگم: اينجوري نگو پررو ميشما











خنده ي ريزي ميکنه و با شيطنت ميگه: يه خورده عيبي نداره











بعد با مهربوني ادامه ميده: ترنم تو خيلي خوبي واقعا خوشبحال خونوادت به خاطر داشتن چنين فرزندي... من مطمئنم پدر و مادرت بهت افتخار ميکنند... بعضي مواقع به زندگيت غبطه ميخورم... خودت اينقدر خوبي... لابد خونواده ات فرشته هستن ... شايد مشکل مالي داشته باشين اما با همه ي اينا بهت نصيحت ميکنم قدر خونوادت رو خيلي بدوني چون پول مهمه ولي همه چيز نيست











خنده رو لبام خشک ميشه... ناخودآگاه بغضي تو گلوم ميشينه... اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه اما سعي ميکنم بخندم ميخوام مثله گذشته ها بشم... مثله گذشته ها که همش در حال شيطنت و خنده بودم که کسي حريفم نميشد... که همه از دستم کلافه بودن... که دنيام با آرزوهاي خيالي پر ميشد... که وقتي چشمامو ميبستم فقط خواباي طلايي ميديدم... مثل اون روزا که از کابوس و تاريکي و شبهاي سياه خبري نبود... آره ميخوام مثله گذشته ها بشم حتي اگه هيچکس تو دنيا من رو نخواد من ميخوام شاد زندگي کنم حتي اگه همه ي اون شاديها تظاهر باشه ديگه نميخوام آدماي اين دنيا با تمسخر نگام کنند... چرا غمگين باشم براي اشتباهي که نکردم... براي خونواده اي که منو نميخوان... بخاطر عشقي که آرزوهام رو تباه کرد... به خاطر دوستي که وسط راه تنهام گذاشت... واقعا چرا بايد غصه بخورم... من اگه تا ديروز غمگين بودم دليلش اين بود که خونوادم از دستم رنجيدن... که من ناخواسته يه غمي رو تو دلشون به وجود آوردم











غم گذشته ي من بخاطر از دست رفتن خونوادم بود اما ديشب فهميدم من هيچوقت به اين خونواده تعلق نداشتم... غم گذشته ي من به خاطر از دست رفتن مهربوني هاي سروش بود اما ديشب فهميدم چيزي از اون سروش مهربون باقي نمونده...











غم گذشته ي من به خاطر از دست دادن دوست دوران کودکيم بود اما ديشب فهميدم خيلي وقته از يادها رفتم... خيلي وقته براي همه مردم.. خيلي وقته هيچکس از من يادي نميکنه... خيلي وفته دل شکسته ام براي کسي ارزشي نداره... ديشب همه ي اميدهام از دست رفت... من به خاطر برخورد آدمهاي غريبه افسرده نشده بودم.. من به خاطر آشناهايي افسرده شدم که ديشب فهميدم از هر غريبه اي برام غريبه تر بودن...











بغضم رو قورت ميدمو با خنده ي ساختگي ميگم: به به چه خانم معلم خوبي.... تو جون ميدي واسه معلم شدن... آفلين آفلين مهربون جوني اگه همينجوري ادامه بدي معلم خوبي ميشي











قطره اشکي از گوشه ي چشمام سرازير ميشه











مهربان با حرص ميگه: مسخرم ميکني؟











ميگم: من غلط بکنم مهربون خودم رو مسخره کنم











مهربان: فعلا که همچين غلطي کردي











با خنده ميگم: کي؟ خودم که نفهميدم











مهربان با تعجب ميگه: ترنم واقعا خودتي؟











ميخندم... يه خنده ي تلخ... قطره اشکه ديگه اي از گوشه چشمم سرازير ميشه ولي باز ميخندمو با خنده ميگم:نه بابا روحمه











ميدونم اين ترنم براش ناآشناهه... ولي ميخوام عوض بشم











مهربان: ترنم مطمئني چيزي به سرت نخورده؟











-راستش نه زياد











ميخوام بشم همون ترنم گذشته ها با اين تفاوت که با همه ي آدماي آشناي زندگيم غريبه بشم... آره ميخوام با همه غريبه باشم...











مهربان: خيلي مسخره اي











دستمو به سمت صورتم ميبرم... اشکامو پاک ميکنمو با همون لحن شادم ميگم: لازم به گفتن نبود ميدونستم











از اين به بعد ديگه غصه ي هيچکس رو نميخورم... نه مونا که تا ديروز مادرم بود... نه بابا که تا دنياي من بود... نه سروش که تا ديروز عشقم بود... يه چيزي ته دلم ميگه يعني ديگه نيست.... جوابي براي اين حرفم ندارم











مهربان با لحن بامزه اي ميگه: اگه ميدونستم اينقدر بچه ي بدي هستي محال بود باهات دوست بشم











-خوبه الان داشتي ازم تعريف ميکردي











مهربان: ذات واقعيتو نشناخته بودم











-يعني حالا ديگه کاملا شناخته شده ام؟











مهربان: بله.... چه جورم











با شيطنت ميگم: يه جور بله ميگي انگار بله ي سر سفره ي عقد داري ميگي











مهربان با حرص ميگه: ترنــــــــم











-جونـــــــم











تصميمم رو گرفتم... يه تصميم قطعي من اينبار دنيام رو متفاوت از گذشته ميسازم... مطمئنم که موفق ميشم.. مطمئنم











مهربان: نه مثله اينکه واقعا يه چيزت شده











زمزمه وار ميگم آره خيلي وقته











مهربان: چيزي گفتي؟











-آره مهربوني خودم... گفتم نظرت چيه امروز باهم بيرون بريم؟











مهربان انگار که چيزي يادش بياد ميگه: واي ترنم... مگه قرار نبود امروز خونه ام بياي... به جاي بيرون بريم خونه من... حاضري؟











با لبخند ميگم: پ نه پ غايبم











مهربان: ترنم











با خنده ميگم: با جنس لطيفي مثله من بايد با ملايمت حرف زد... چرا اينقدر خشن باهام برخورد ميکني... نميگي شبا کابوس ميبينم











مهربان: ترنم بي شوخي مياي؟











با مهربوني ميگم:چرا که نه... تازه کلي هم بهمون خوش ميگذره











مهربان: پس ساعت چند دنبالت بيام؟











-تو خودت برو... من هم ميام... شايد امروز شرکت نرفتم











با مهربوني ميگه: باشه... فقط ساعت چند مياي؟











-چهار خوبه؟











مهربان: آره... منتظرتما











-باشه گلم... حتما ميام











مهربان با عصبانيت ميگه: واي ترنم بيچاره شدم؟











با ترس ميگم: مهربان چي شده؟











مهربان با ناراحتي ميگه: خيرسرم تو شرکت هستم بعد دارم با تلفن شرکت با تو حرف ميزنم











خندم ميگيره











مهربان با حرص ميگه: کجاي حرفم خنده داره؟











با خنده ميگم: تو يه جور گفتي من فکر کردم چي شده











مهربان: آقاي رمضاني از همون اول بهم گفت نبايد تلفن شرکت رو بيخودي اشغال کنم

















ميدونم راست ميگه.... آقاي رمضاني رو اين مسائل خيلي سخت گيره











با مهربوني ميگم: شرمنده گلم... تقصير من بود











مهربان: اين حرفا چيه... فقط بايد زودتر قطع کنم... فعلا کاري نداري؟











-نه خانمي... مواظب خودت باش











مهربان: تو هم همينطور.. پس فعلا خداحافظ











زمزمه وار ميگم: خداحافظ











مهربان تماس رو قطع ميکنه... گوشي رو روي ميز ميذارمو ميخوام به سمت تختم برم که يهو يادم مياد چرا به شرکت زنگ زده بودم...











خندم ميگيره و زمزمه وار با خودم ميگم: دختره ي ديوونه... يه ساعت چرت و پرت گفتي اما حرف از اصلي کار نزدي..











دوباره گوشي رو برميدارمو با شرکت تماس ميگيرم.. به سمت تختم حرکت ميکنم منتظر برقراري تماس ميشم... همين که صداي مهربان رو ميشنوم ميگم: خانمي اونقدر حرف زديم يادم رفت بگم با آقاي رمضاني کار داشتم











با خنده ميگه: من رو بگو که فکر کردم با من کار داشتي











ميخندم که ميگه گوشي رو نگه دار حالا وصلش ميکنم











به تختم ميرسم... روي تختم ميشينمو منتظر برقراري تماس ميشم











بعد از چند لحظه صداي آقاي رمضاني رو ميشنوم











آقاي رمضاني: بله؟











-سلام اقاي رمضاني











آقاي رمضاني: سلام به دختر گل خودم... چيکارا ميکني؟











با خنده ميگم: فعلا که دارم با شما حرف ميزنم











خنده اي ميکنه و ميگه: نه ميبينم که روحيه ات هم بهتر شده... خيلي خوبه











زمزمه وار ميگم: آره... خيلي بهتر شده











آقاي رمضاني: چيزي گفتي دخترم؟











-نه يعني آره... گفتم در مورد کار مترجمي شرکت مهرآسا باهاتون تماس گرفتم











آقاي رمضاني با مهربوني ميگه: اتفاقا رئيس شرکت امروز بهم زنگ زد











ته دلم خالي ميشه يعني سروش چي گفته











بهت زده ميگم: چي؟











آقاي رمضاني: ميگم امروز صبح رئيس شرکت بهم زنگ زد











با ناراحتي ميگم: چي ميگفت











آقاي رمضاني با مهربوني ميگه: نگران نباش... فقط گفت قرارداد نوشته شده و همه چيز تموم شده











تعجب ميکنم و با خودم ميگم يعني چي؟ مگه ميشه؟











با ناراحتي ميگم: اما آقاي رمضاني من واسه ي اين موضوع زنگ نزده بودم











وقتي لحن ناراحت من رو ميشنوه با نگراني ميگه: چي شده دخترم... اتفاقي افتاده؟











با لحني گرفته ميگم: راستش من زنگ زدم بگم نميتونم توي شرکت مهرآسا کار کنم











عصباني ميشه و با داد ميگه: چــــــــي؟











با ناراحتي ميگم: واقعا شرمنده ام











با عصبانيت ميگه: آخه چرا؟











با شرمندگي ميگم: دلايلش شخصيه











براي اولين بار سرم داد ميزنه و ميگه: مگه من از اول بهت نگفتم درست و حسابي فکر کن؟











با خجالت ميگم: درسته











لحنش رو ملايم تر ميکنه و ميگه: حالا که حتي قرارداد رو هم امضا کردي تازه به اين فکر افتادي که نميتوني تو شرکت کار کني... خودت ميدوني که چقدر به قول و قرارام پايبندم.. وقتي تو قول ميدي انگار من قول دادم











ميخوام بگم من که قراردادي امضا نکردم...











اما آقاي رمضاني بهم اجازه ي حرف زدن نميده و ميگه: اين يه مدت رو اونجا کار کن بعد پيش خودم برگرد











-اما











آقاي رمضاني با تحکم ميگه: دوست ندارم بد قول باشم... بدقولي تو نشونه ي بدقوليه منه...











دلم ميگيره... باز اين سروش همه چيز رو خراب کرد.. وقتي آقاي رمضاني حرفي از جانب من نميشنوه با ملاطفت ميگه: ترنم خودت ميدوني تو رو کارمند خودم نميدونم... تو رو مثله دخترم دوست دارم...فقط همين يه بار روي پدرت رو زمين ننداز











آهي ميکشم... ميدونم حق داره... هميشه بهم کمک کرد... دوست ندارم رو حرفش حرف بزنم... اما خيلي برام سخته... خيلي سخته برم تو شرکتي کار کنم که رئيس همون شرکت قصد داشت همون يه ذره آبروي من رو هم به باد بده... واقعا سخته











با ناراحتي ميگم: ولي











با تحکم ميگه: ترنم











به رو به روم خيره ميشم... اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











انگار طالع من رو با بدبختي رقم زدن











با ناراحتي ميگم: هر چي شما بگيد











لحنش رو ملايمتر ميکنه و ميگه: من بدت رو نميخوام











لبخند تلخي رو لبم ميشينه... حالا ميفهمم که اگه آقاي رمضاني هم از زندگيم مطلع ميشد مثله بقيه باهام رفتار ميکرد... اون حتي حاضر نشد حرفامو بشنوه..











زمزمه وار ميگم ميدونم











يه خورده نصيحتم ميکنه... و در آخر هم با يه خداحافظي کوتاه تماس رو قطع ميکنه و من با نااميدي به اين فکر ميکنم که الان بايد چيکار کنم؟











گوشيم رو گوشه ي تختم ميذارمو روي تخت دراز ميکشم... نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت ده و نيمه...











زمزمه وار ميگم: سروش سروش سروش آخه باهات چيکار کنم؟











نميتونم درکش کنم... دليل اين رفتاراش رو نميفهمم... ميخواستي انتقام بگيري خوب کاره ديشبت که کم از انتقام نبود... ديگه از جونم چي ميخواي؟... واقعا ديگه هيچ درکي از آدماي اين دنيا ندارم... من که با بدبختي هاي خودم خو گرفته بودم... من که کاري به کار کسي نداشتم... خدايا من که به همين بدبختيهام راضي بودم چرا دوباره سر راهم قرارش دادي... چرا؟؟... بعد از 4 سال دوباره ديدنش فقط برام مصيبت به همراه داره...











لبخند تلخي ميزنمو زير لبي ميگم: خوبه خودش بهت گفت فقط قصدش انتقامه... بعد تو دنبال ايني که دوباره ديدنش برات خوشي به همراه داشته باشه











دلم يه زندگي ميخواد... يه زندگيه آرومه آروم... يه زندگيه معموليه معمولي... يه زندگي که واقعا زندگي باشه... من از اين زندگي پول نميخوام... مال نميخوام... ثروت نميخوام... يه شاهزاده سوار بر اسب سفيد نميخوام... من از اين زندگي هيجي نميخوام جز يه آغوش... آره يه آغوش... فقط آغوشي ميخوام که مرهم دل شکستم باشه... يه آغوش پر از مهربوني...پر از صفا... پر از صميميت... يه آغوش که تا دنيا دنياست مهرش ازبين نره... يه اغوش که واسه ي هميشه پذيراي من باشه.. من فقط دنبال اون آغوش گرمم چرا روز به روز اين آرزوم محالتر ميشه... چرا آرزو به اين کوچيکي تا اين حد ناممکن به نظر ميرسه... بابا منم دل دارم... منم دلم ميخواد مثله همه زندگي کنم... با همه ي وجود دوست دارم زندگي کنم... چرا همه ميخوان اين حق رو از من بگيرن... من که از اين زندگي انتظار زيادي ندارم.... چرا اين همه دلمو ميسوزونند... من يه زندگي پرزرق و برق نميخوام.. من يه زندگي با آرزوهاي طلايي نميخوام.. من حتي يه زندگي رويايي هم نميخوام... همه ي خواسته ي من از اين دنيا يه زندگي معموليه... يه زندگي معمولي مثله همه ي زندگي ها... اين يکي که ديگه حق مسلمه منه...











آهي ميکشم... تلخ تر از هميشه... به مادرم فکر ميکنم...











زمزمه وار ميگم: مامان يعني شبيه تو هستم؟











چشمامو ميبندم تا شايد چهره اش رو پيش خودم مجسم کنم اما موفق نميشم











زمزمه وار ادامه ميدم: مامان تمام اين سالها واسه ي يه بار هم شده که بياي و از دور من رو ببيني؟ که ببيني دخترت زنده ست يا مرده؟ که ببيني داره چه جوري بزرگ ميشه؟ که ببيني چه جوري زندگي ميکنه؟











چقدر دلم گرفته... از اين دنيا... از اين هستي... از اين زندگي... از اين آدما... چقدر اين دلتنگي برام سخته... چقدر دلم مادرم رو ميخواد... دلم ميخواد واسه ي يه بار هم شده ببينمشو فقط ازش يه چيز بپرسم... چرا؟... آره فقط ازش بپرسم چرا؟... چرا تنهام گذاشتي و رفتي... به خدا که اگه جوابش قانعم کرد قيد همه ي سالهاي دوري و دلتنگي رو ميزنمو با همه ي عذابهايي که کشيدم قبولش ميکنم... درسته قبل از اين 4 سال خوب زندگي کردم... ولي اين 4 سال لحظه لحظه هاش رو به وجودش نيازمند بودم











زيرلب ميگم: فقط ايکاش از روي خودخواهي اين کارو نکرده باشي











امان از اون روزي که بفهمم از روي خودخواهي رهام کردي و سراغ زندگيت رفتي اون روز، روز مرگ همه ي آرزوهاي منه... اون روز ديگه برام هيچ فرقي با اين خانواده نداري... اون روز که بفهمم من رو نخواستي محاله قبولت کنم...











از ديشب تا حالا سه تا تصميم مهم گرفتم... عملي کردنشون خيلي سخته ولي من ترنمم چيزي رو که بخوام عملي ميکنم... حتما هم عملي ميکنم... مهم نيست چقدر خواسته هام سخت باشن... مهم اينه که اراده کردمو تا به نتيجه نرسونم دست بردار نيستم... مهمترينش اينه که ديگه لازم نيست غصه ي اين خاندان رو بخورم اونا همديگر رو دارن پس بايد به فکر زندگي خودم باشم بايد فکري به حال آينده ي خودم کنم... بعديش اينه که بايد مثله سابق بشم ديگه دليلي براي محبت کردن نميبينم.. من اگه روزي محبت ميکردم انتظار محبت ديدن نداشتم... اما وقتي عشق و محبت من رو هم باور ندارن بهترين راه اينه که ديگه هيچ حرفي بينمون رد و بل نشه از اين به بعد شاد و بيخيال زندگي ميکنم... هر چقدر هم که سخت باشه ولي عمليش ميکنم و آخرين و سومين تصميمم











از روي تخت بلند ميشمو به سمت پنجره ميرم... قطره هاي بارون رو روي بنجره ميبينم... همونجور که دستم رو روي پنجره ميکشم زمزمه ميکنم: بايد پيداش کنم... بايد مادرم رو پيدا کنم... به هر قيمتي که شده... ميخوام با مادرم زندگي کنم...











با خودم ميگم: اگه اونم تو رو نخواد چيکار ميکني؟ کسي که اين همه سال به ديدنت نيومد يعني از ديدنت خوشحال ميشه؟











خودم به خودم جواب ميدم اون موقع هم چيزي رو از دست نميدم... الان هم کسي من رو نميخواد... به اين آخرين ريسمان هم چنگ ميزنم شايد براي يه بار هم شد شانس باهام يار بودو زندگي بر وفق مرادم پيش رفت... بالاتر از سياهي براي من يکي که ديگه رنگي نيست... صد در صد بدبخت تر از ايني که هستم نميشم... نهايتش اينه که دوباره به همين نقطه ميرسم... نقطه ي بي کسي و تنهايي











زمزمه وار ميگم: مامان اي کاش بودي... صد در صد حتي اگه گناهکار هم بودم ميبخشيدي... شنيدم مادرا خيلي بخشنده اند ولي هيچوقت درکش نکردم... چون فقط شنيدم هيچوقت چنين چيزي رو با چشمام نديدم...











با آهي عميق زمزمه ميکنم: ايکاش بودي و باورم ميکردي











دلم يه آدم دلسوز ميخواد... يه آدمي که برام دل بسوزونه... بدون ترحم... بدون خشونت... بدون فحش و کتک... دلم يه تکيه گاه ميخواد...يه تکيه گاه محکم... يه نوازش آرامش بخش...











آهي ميکشمو فکر ميکنم از ديشب تا حالا چقدر زندگي سردتر شده... چقدر سخت تر شده... چقدر بيرحمتر شده... مثله يه اسب مدام به جلو ميتازونه و من رو تسليم خواسته هاي خودش ميکنه...











نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت ده و نيمه... امروز به شرکت نميرم... ولي از فردا ميخوام به شرکت برم.. محکم... استوار... بدون ترس... ميخوام يه زندگي جديد رو شروع کنم... ديشب برام يه تلنگر بود... رفتار سروش... برخورد طاهر... حرفاي ناگفته ي مهمونا... حق با طاهره آخرش که چي؟... آخرش ميخوام چيکار کنم؟... تا کي بايد بشينمو منتظر بخشش اطرافيانم باشم...











زمزمه وار ميگم: هر چند تلنگر اصلي رو حرفاي مام......











حرف تو دهنم ميمونه











با لبخند تلخي ادامه ميدم: مونا لهم وارد کرد











اگه مونا چيزي بهم نميگفت باز هم به حرمت خونوادم تسليم خواسته هاشون ميشدم اما الان ميدونم که اين خونواده به نفع من عمل نميکنند... همه شون کمر همت به نابوديم بستن











يکي ته دلم ميگه: بي انصافي نکن ترنم... طاهر با همه سخت گيريهاش جز اونا نيست











لبخندي رو لبام ميشينه... درسته طاهر جز هيچکدومشون نيست ولي همراه و تکيه گاه من هم نيست... من کاري به آدماي اين خونه ندارم فقط ميخوام زندگيمو بسازم... بدون مامان... بدون بابا... بدون سروش... بدون خواهر.. بدون برادر... فقط ميخوام زندگيمو بسازم... تنهاي تنها











نگام رو از ساعت ميگيرم... 5 دقيقه هست که بهش زل زدمو تو فکر و خيالام غرق شدم... نگاهي به کمدم ميندازمو به سمتش ميرم... وقتي بهش ميرسم درش رو باز ميکنمو مشغول وارسي لباسام رو ميشم... بعد از مدتها توي انتخاب لباس وسواس به خرج ميدم... هر چند همه ي لباسام ساده هستن ولي باز هم ميخوام بهترينشون رو انتخاب کنم... همينجور که لباسام رو زير و رو ميکنم چشمم به يه مانتوي شيره اي ميفته... با همه ي سادگيش به دلم ميشينه... يه شال کرم هم برميدارم... شلوار جين قهوه ايم رو هم بر ميدارمو در کمد رو ميبندم... با خونسردي کامل لباسام رو عوض ميکنم... جلوي آينه ميرم... نگاهي به خودم ميندازم... اثر انگشتاي مونا هنور رو صورتمه... تصميم ميگيرم يه خورده آرايش کنم... خيلي وقته آرايش نکردم چيز زيادي براي آرايش ندارم اکثر لوازم آرايشام فاسد شدن... بعد از يه خورده آرايش نگاهي به خودم ميندازم...











زمزمه وار ميگم: براي اولين قدم خوبه











نگاهم رو از آينه ميگيرمو به سمت ميز ميرم... کيفم رو برميدارمو به سمت در اتاقم حرکت ميکنم... به در اتاقم ميرسم... دستمو به سمت دستگيره ميبرم که در رو باز کنم اما يهو يادم مياد گوشيم رو برنداشتم... با قدمهاي بلند خودم رو به تخت ميرسونمو گوشي رو از گوشه ي تخت برميدارم... تصميم ميگيرم هنزفري رو هم با خودم ببرک... عاشق اينم که زير بارون قدم بزنمو آهنگهاي غمگين گوش بدمو زير لب براي خودم با خواننده زمزمه ميکنم...... از چتر متنفرم... ترجيح ميدم خيس خيس بشم... آرايشم بهم بريزه... موهام بهم بچسبه... اما بارون رو از دست ندم... اشکهاي آسمون من رو ياد اشکهاي خودم ميندازه... به سمت ميزم ميرم... از کشوي ميزم هنزفريمو در ميارمو تو کيفم پرت ميکنم... گوشيم رو هم تو جيب مانتوم ميذارم... اينبار با سرعت به سمت در اتاقم ميرم... دستم به سمت دستگيره ي در ميره... در رو باز ميکنمو از اتاقم خارج ميشم... صداي مونا رو ميشنوم که داره تلفني با يه نفر حرف ميزنه











مونا: من که ديشب سنگامو باهاش وا کندم











.....











مونا: بهش گفتم اگه قبول نکنه قيد منو بايد بزنه











....











مونا: نه بابا... آخرش قبول کرد











...











مونا: آره... ديگه تمو.....











با ديدن من حرف تو دهنش ميمونه... شرط ميبندم اصلا متوجه ي حضورم توي خونه نشده بود











کم کم اخماش تو هم ميره و ميخواد چيزي بگه که همه ي سرديمو تو نگام ميريزمو با سردترين لحن ممکن سلام ميکنم بعد هم از مقابل چشمهاي بهت زده اش رد ميشمو مسير حياط رو در پيش ميگيرم... تعجبم رو از نگاهش ميخونم... تعجب از لحن سردم... تعجب از نگاه بي تفاوتم ... اما برام مهم نيست... ديگه هيچ چيز برام مهم نيست











خونسرد و بي تفاوت در سالن رو باز ميکنمو وارد حياط ميشم... با قدمهاي بلند مسير حياط طي ميکنمو به در ميرسم... بعد از باز کردن در از خونه خارج ميشم... خيلي آروم در رو پشت سرم ميبندم... از ديشب که حقيقت رو فهميدم احساس يک زنداني رو توي اين خونه دارم... تمام اين سالها اين حس رو نداشتم... چون هيچوقت فکر نميکردم يه مزاحم باشم... يه نفر که وجودش مايه ي عذاب همه ست... هميشه ميگفتم حتي اگر هم بد باشم محاله مامان و بابا از من متنفر بشن... اما الان خيلي چيزا تغيير کرده... خيلي چيزا... الان که از اين خونه خارج شدم حس آدمي رو دارم که از زندان آزاد شده... ولي با همه ي اينا ميدونم مقصد نهايي من دوباره همين خونه ست... خونه اي که با همه ي تلخيهاش هنوز برام يه پناهگاهه... دوست ندارم يه دختر فراري باشم ميخوام با اطمينان قدم به جلو بردارم... اين همه زجر نکشيدم که آخرش به اشتباه برم... دوست ندارم تموم اون چيزهايي که در مورد ميگن به واقعيت تبديل بشه... تا جاي امني پيدا نکردم محاله اين خونه رو ترک کنم... اون جاي امن فقط ميتونه آغوش مادرم باشه... دوست ندارم اسير گرگهاي اين شهر بشم... اين شهر رو با تموم آدماش دوست ندارم...











زيرلب ميگم: الان کجا برم؟











تا ساعت 4 خيلي مونده... امروز فقط و فقط ماله منه... ماله خوده خودم... امروز روزه منه... روز تولد دوباره ام... قدم زدن زير بارون رو به هر چيزي ترجيح ميدم... فعلا ميخوام فقط و فقط قدم بزنم... قدم زدن زير نم نم بارون حس فوق العاده ايه... هنزفري رو از کيفم در ميارمو به گوشيم وصل ميکنم... دنبال آهنگ مورد نظرم ميگردم... بعد از پيدا کردنش لبخندي ميزنمو زمزمه وار ميگم: عاليه











همينجور که هنزفري رو تو گوشم ميذارم آروم آروم از خونه دور ميشم... صداي خواننده تو گوشم ميپيچه











سراغي از ما نگيري نپرسي که چه حاليم











عيبي نداره ميدونم باعث اين جدايي ام











يه لبخند تلخ ميزنم... لبخندي تلختر از هزاران هزار فرياد... بعضي موقع در سکوت آدما دردي نهفته ست که در ميليونها ميليون فرياد اون درد احساس نميشه











رفتم شايد که رفتنم فکرتو کمتر بکنه











نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه











لج کردم با خودم آخه حست به من عالي نبود











احساس من فرق داشت با تو دوست داشتن خالي نبود











قطره هاي بارون آروم آروم خيسم ميکنند... صورتم رو... موهام رو.. لباسم رو... همينجور خيس ميشمو با لذت قدم برميدارم... با فرود اومدن هر قطره منتظر قطره اي ديگه ميشم ... از بچگي همينجور بودم... شاديها و غصه هام رو با بارون شريک ميشدم و باهاش لبخند ميزدم... ميخنديدم... گريه ميکردم... زار ميزدم... من عاشق بارونم مخصوصا وقتايي که دلم گرفته باشه فقط بارونه که ميتونه آرومم کنه











بازم دلم گرفته تو اين نم نم بارون











آدما يه جوري نگام ميکنند انگار که يه ديوونه ديدن... از لبخندام تعجب ميکنند... شايد واقعا يه ديوونه ام همه چتر بالاي سرشون ميگيرنو من بيخيال سرما و بارونم... فرق من با اين آدما اينه که من عاشق بارونم اما اونا از اين همه لطافت فراري هستن











چشام خيره به نورچراغ تو خيابون











«ترنم... بيا تو ماشين... به خدا اگه سرما بخوري با دستاي خودم ميکشمت»











خاطرات گذشته منو ميکشه آروم











«سروش فقط يه خورده ديگه... فقط يه خورده ديگه»











چه حالي دارم امشب به ياد تو زير بارون











« تو يه ديوونه ي به تموم معنايي»











بازم دلم گرفته تو اين نم نم بارون











چشام خيره به نورچراغ تو خيابون











«لطف داري جناب... حاضري شما هم يه خورده با اين ديوونه ديوونگي کني»











خاطرات گذشته منو ميکشه آسون











اشکم از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... هر چند اشکام يده نميشن... به لطف يار هميشگيم اشکام مخفي ميشن چون اون داره اشک ميريزه چون اون وسعت غمش بيشتر از منه...











چه حالي دارم امشب به ياد تو زير بارون











آدما تند تند از کنارم رد ميشن... شايد فکر ميکنم ديوونه ام که به اين آرومي قدم ميزنم در صورتي که اونا با سرعت از کنارم رد ميشن تا به يه پناهگاه برسن تا خيس نشن تا غرق اشکهاي آسمون نشن











باختن تو اين بازي واسم از قبل مسلم شده بود











«سروش به خدا من کاري نکردم... چرا باور نميکني... من نميدونم اين گوشي چه جوري سر از کيفم درآورده»











سخت شده بود تحملت عشقت به من کم شده بود











«ترنم بد کردي... خيلي بهم بد کردي... اين گوشي دروغه... اون عکس لاي کتابت چي، اون ايميلا... اون نامه ها»











رفتم ولي قلبم هنوز هواتو داره شب و روز











«نمبدونم... سروش من هيچي نميدونم... تنها چيزي که ميدونم اينه که هيچوقت به تو و خواهرم خيانت نکردم.......»











من هنوزم عاشقتم به دل ميگم بساز بسوز











با برخورد به يه نفر به خودم ميام... اونقدر حواسم پرت بود که متوجه ي طرف مقابلم نشدم... روي زمين ميفتمو سوزشي رو در کف دستم احساس ميکنم.... صداي مردي رو ميشنوم..











مرد: دختر حواست کجاست؟











سرمو بالا ميگيرم يه مردي حدودا چهل، چهل و خورده اي ساله رو ميبينم











خم ميشه و ميخواد کمکم کنه











زمزمه وار ميگم: ممنون خودم ميتونم











بعد هم از روي زمين بلند ميشمو نگاهي به خودم ميندازم... مثله موش آب کشيده شدم... لباسام هم کثيف شده











مرد نگاهي به من ميندازه و ميگه: حالت خوبه؟











لبخندي ميزنمو ميگم: بله... شرمنده بابت برخورد











با مهربوني ميگه: بدجور خيس شدي... ميخواي تا جايي برسونمت











با ملايمت ميگم: ممنون... احتياجي نيست...











مرد: اينطور که تا به خونه برسي سرما ميخوري؟











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: به جاش يه روز باروني رو با همه ي لذتاش تجربه ميکنم











سري تکون ميده و ميگه: امان از دست شما جوونا











ميخندمو ميگم: خودتون هم هنوز جوون هستينا











با صداي بلند ميخنده و ميگه: بچه مواظب خودت باش











مبخندمو سري تکون ميدم و آروم آروم ازش دور ميشم... هنزفري رو که از گوشم در اومده از گوشي جدا ميکنم... نگاهي به ساعت گوشيم ميکنم... ساعت دوازده و نيمه... هنزفري رو داخل کيفم مينذارم... خيلي وقته دارم قدم ميزنم... هر چند متوجه ي گذر زمان نشدم ولي پاهام عجيب خسته شدن... کف دستم هم يه خورده ميسوزه... نگاهي به کف دستم ميندازم يه خورده خراشيده شده... فکر نکنم درست باشه بيشتر از اين تو خيابونا علاف باشم... تصميم ميگيرم به شرکت آقاي رمضاني برم تا همراه مهربان باشم... با خود مهربان به خونش برم راحت تر هستم... تنهايي تا ساعت 4 تو اين خيابونا دق ميکنم... گوشيم رو بالا ميارم تا شماره ي شرکت رو بگيرم که چشمم به اون طرف خيابون ميفته... همونجور به تابلوي مقابلم زل زدم... فقط يه چيز رو ميبينم... روانشناس...











زمزمه وار ميگم: شايد يکي از مشکلاتم حل شد... گوشي رو داخل کيفم ميذارمو نگاهي به پولاي داخل کيفم ميندازم... ميدونم تا آخر ماه کم ميارم ولي مي ارزه... اگه يه شب با آرامش بخوابم به گرسنگي چند روزه مي ارزه... شايد هم تاثيري نداشته باشه ولي دوست دارم امتحان کنم... حتي اگه يه درصدم احتمال بدم شبا ميتونم با آرامش بخوابم ترجيح ميدم انجامش بدم... خسته شدم از بس شبا قرص آرام بخش خوردمو باز هم خواب آرومي نداشتم











لبخندي رو لبم ميشينه... براي دومين قدم بايد خوب باشه... راضي از دومين تصميم مفيد زندگيم به طرف ديگه ي خيابون ميرم... خيلي دير واسه سرپا شدن تصميم گرفتم اما خوبيش اينه که بالاخره به خودم اومدم











نگاهي به تابلو ميندازم... بهزاد نکويش... طبقه ي دوم











نفس عميقي ميکشمو به داخل ساختمون ميرم... به جلوي آسانسور ميرسم... دکمه ي مورد نظر رو فشار ميدمو منتظر ميمونم...











تا آسانسور برسه با صدايي آروم براي خودم شعري رو زمزمه ميکنم:











دوستان عاشق شدن کار دل است











دل چو دادي پس گرفتن مشکل است











تا تواني با رفيقان همرنگ باش











مزن لاف رفيقي يا حقيقت مرد باش











بعد از چند لحظه آسانسور ميرسه و يه عده ازش خارج ميشن... وارد آسانسور ميشمو دکمه ي شماره 2 رو فشار ميدم... نميدونم تصميمم درسته يا نه... ولي امتحانش ضرر نداره... اگه بتونه من رو از کابوساي شبانه ام نجات بده حاضرم يه ماه که هيچي يه سال با نون خشک سر کنم... دوست دارم خنده هام از ته دل باشه... ميخوام بعد از مدتها از يکي کمک بخوام... شايد اين روانشناس تونست براي بهبوديه حالم کاري کنه...





فصل نهم











نميدونم چقدر گذشت... چقدر فکر کردم... چقدر آه کشيدم... چقدر غصه خوردم... چقدر تو خاطره ها غرق شدم... واقعا نميدونم... فقط ميدونم اختيار زمان ازدستم در رفته... لابد خيلي گذشته که به جز من و منشي هيچ کس ديگه اينجا حضور نداره...











لبخندي ميزنم... از روي صندلي بلند ميشمو زيرلب تشکر ميکنم











سري تکون ميده و هيچي نميگه... بعد از چند ثانه مشغول ادامه ي کارش ميشه... من هم به سمت در ميرم... چند لحظه اي مکث ميکنم... بعدش چند ضربه به در ميزنمو در رو باز ميکنم











با لبخند ميخوام وارد اتاق بشم که با ديدن يه پسر جوون خشکم ميزنه... بهت زده با خودم فکر ميکنم يعني اين دکتره؟... فکر ميکردم با يه مرد ميانسال رو به رو ميشمو راحت ميتونم باهاش درد و دل کنم... دکتر که سرش پايين بودو مشغول نوشتن چيزي بود... وقتي ميبينه وارد اتاق نميشمو در اتاق رو نميبندم سرش رو بلند ميکنه و با نگاه بهت زده ي من مواجه ميشه... با تعجب نگاهي به من ميندازه و ميگه: چيزي شده خانم؟











تازه به خودم ميام... از وقتي در رو باز کردم همينجوري بهش زل زدم تا همين الان...نگامو ازش ميگيرم و با لحن مضطربي ميگم: نه











دلم ميخواد راه اومده رو برگردم... ترجيح ميدم با يه نفر که همسن و سال پدرمه کمک بگيرم يا از کسي که همجنسم باشه... برام سخته واسه ي يه پسر حرف بزنم... اون هم در مورد تحقيرهايي که شدم... مصيبتهايي که کشيدم... ظلمهايي که در حقم شد... سخته در مورد اين مسائل با پسري جوون حرف بزنم حتي اگه اون شخص دکتر باشه... شايد طرز فکرم درست نباشه اما دست خودم نيست برام خيلي سخته بخوام از گذشتم واسه ي کسي حرف بزنم که باهاش راحت نيستم











انگار متوجه ي آشفتگي نگاهم ميشه چون از پشت ميزش بلند ميشه با لبخند به طرف من ميادو ميگه: در رو ببند و بيا بشين... راحت باش











چاره اي ندارم...با حالي گرفته شده در رو پشت سرم ميبندمو به طرف مبل ميرم... لابد الان فکر ميکنه با يه ديوونه طرفه... با اين برخوردم اگه بدتر از اين فکر نکنه خيليه... نه سلامي نه عليکي... مثله خل و چل ها زل زدم به طرف و با بهت نگاش ميکنم











به زحمت کلمه سلام رو زمزمه ميکنم











فقط سري تکون ميده و چيزي نميگه











وقتي به مبل ميرسم اون هم بهم ميرسه و با مهربوني ميگه: راحت باش... بشين











روي نزديک ترين مبل ميشينم و هيچي نميگم











با آرامش عجيبي ميگه: از من ميترسي؟











به زحمت لبخندي ميزنمو ميگم: اين چه حر.......











ميپره وسط حرفمو ميگه: پس اين استرس و اضطراب واسه ي چيه؟











صادقانه ميگم: راستش فکر ميکردم با يه مرد ميانسال رو به رو ميشم











لبخند رو لباش پررنگتر ميشه... رو به روم ميشينه و ميگه: مگه مهمه؟











با ناراحتي ميگم: شايد در شرايط ديگه مهم نباشه ولي در اين لحظه و در با اين شرايط من آره مهمه... ترجيح ميدم با کسي حرف بزنم که باهاش راحت باشم











با آرامش نگام ميکنه و ميگه: چرا با من راحت نيستي؟











-به خاطر حرفايي که ميخوام بزنم... حرفام معذبم ميکنند... نميتونم راحت چيزايي رو که تو دلمه بهتون بگم











با لبخند روي مبل روبه روييم ميشينه و ميگه: همينکه اينا رو بهم گفتي خودش خيلي خوبه... اما به نظرت بهتر نيست حالا که اين همه منتظر شدي حداقل يه خورده در مورد مشکلت برام حرف بزني؟ شايد تونستم کمکت کنم... اون حرفايي که فکر ميکني معذبت ميکنه رو نگو











-آخه؟











دکتر: فکر کن داري با دوستت حرف ميزني... راحت باش و مشکلت رو بگو











يکم فکر ميکنم... نگاهي به دکتر ميندازمو با خودم ميگم بد هم نميگه... تا اينجا اومدم پس بهتره حداقل از مشکلاتم بگم











به چشماش خيره ميشم.... همينجور بهم زل زده و منتظره تا حرفم رو شروع کنم











بعد از کلي کلنجار رفتن با خودم بالاخره شروع ميکنم: راستش دنبال آرامشم... ولي پيداش نميکنم











با لبخند ميگه: دليلش روشنه... چون بيرون از خودت جستجوش ميکني











با تعجب نگاش ميکنم وقتي نگاه متعجبمو ميبينه شونه اي بالا ميندازه و ميگه: اگه آرامش ميخواي از درون قلبت جستجوش کن











يه لبخند تلخ ميزنم











-براي من که ديگه قلبي نمونده... همه اون رو شکستن... تيکه تيکه کردن... ناديده گرفتن... باورش نکردن











زمزمه وار ميگم: حرفش رو نشنيدن











يه قطره اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











با ناراحتي ميگه: دختر خوب چرا اينقدر غمگين حرف ميزني؟











-چون همه خوشيهامو ازم گرفتن... خسته ام از اين زندگي ولي در عين حال دوست دارم زندگي کنم... دنبال نقطه ي اميدم











با مهربوني ميگه: حس ميکنم يه خورده افسرده شدي











پوزخندي ميزنمو ميگم: پس بايد خدا رو شکر کنم چون افسرده بودن رو به ديوونه بودن ترجيح ميدم











با ناراحتي سري تکون ميده و ميگه: يعني تا اين حد نااميدي...











-نااميد نيستم حقيقت رو ميگم... حرفي رو ميزنم که باورش دارم











اخمي ميکنه و ميگه: نظرت چيه من ازت سوال بپرسم تو جواب بدي؟ اينجوري بهتر ميتونم کمکت کنم... شايد تو هم يه خورده باهام راحت شدي و تونستي حرفايي رو بهم بزني که با کمک اون حرفا بتونم راهنماييت کنمو راه حلي رو جلوي پات بذارم











شونه اي بالا ميندازمو ميگم بفرماييد

















دکتر: اسمت چيه؟











-ترنم











دکار: چند سالته و توي چه رشته اي درس خوندي؟











-26 سالمه... زبان..........











با تعجب وسط حرفم ميپره و ميگه: 26 سالته؟... اصلا بهت نميخوره... فکر کردم نهايته نهايتش 20 سالت باشه











با لبخند ميگم: شرمنده که محاسباتتون اشتباه در اومد











با شيطنت ميگه: بهت نميخوره خجالتي باشي پس چرا راحت حرفات رو نميزني تا کمکت کنم











-نگفتم ازتون خجالت ميکشم گفتم با گفتن بعضي حرفا معذب ميشم











دکتر سري تکون ميده و ميگه: باشه... بگو ببينم ازدواج کردي؟











-نه مجردم











دکتر: شاغلي؟











-اوهوم... مترجم يه شرکتم











دکتر: با خونوادت مشکل داري؟











-من با کسي مشکل ندارم... خونوادم هستن که با من مشکل دارن











دکتر متفکر ميگه: اول فکر کردم يه دختر بچه ي نوزده بيست ساله اي که با خونوادش به مشکل برخورده... اما با اين سن و سال ازت توقع ميره که نگرانيهاشون رو بيشتر درک کني... اگه حرفي ميزنند صلاحت رو ميخوان











آهي ميکشمو با چشمهايي غمگين بهش زل ميزنمو ميگم: آقاي دکتر يه چيز بهتون ميگم که اميدوارم واسه ي هميشه يادتون باشه هيچوقت زود قضاوت نکنيد... يه قضاوت اشتباه يه زندگي رو ميتونه به نابودي بکشونه











ميخوام از جام بلند بشم که ميگه: چرا عصباني ميشي؟











همونجور که از جام بلند ميشم ميگم: من عصباني نشدم فقط حرفي رو زدم که بايد ميزدم... چون خودم از قضاوتهاي نا به جاي ديگران آسيبهاي زيادي ديدم قضاوت هاي بي مورد رو نميتونم تحمل کنم











از مبل چند قدم فاصله ميگيرم که بلند ميشه و ميگه: خواهش ميکنم بشين... دوست دارم وقتي کسي بهم مراجعه ميکنه کمکي بهش بکنم











-کسي نميتون......











ميپره وسط حرفمو با جديت ميگه: من ميتونم











-ولي...











دوباره وسط حرفم ميپره و ميگه: ولي و اما نداره... من رو دوست خودت بدون اصلا فکر کن برادرتم... با برادرت هم راحت نيستي؟











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و به تلخي ميگم: من اين روزا ديگه با هيچکس راحت نيستم











دکتر: لطفا بشين











دوباره به سمت مبل حرکت ميکنمو خودم رو روي اولين مبل پرت ميکنم...











دکتر: يه لحظه صبر کن الان برميگردم











سري تکون ميدمو هيچي نميگم... دکتر هم به سرعت از اتاق خارج ميشه... برام سخته واسه يه پسر از تحقير شدنام حرف بزنم... نميدونم بايد بگم يا نه.... اصلا نميدونم چه جوري بگم... سرمو به مبل تکيه ميدمو چشمام رو ميبندم... زير لب شعري رو زمزمه ميکنم











قاصدک غم دارم... غم آوارگي و دربه دري... غم تنهايي و خونين جگري











قاصدک واي به من... همه از خويش مرا ميرانند... همه ديوانه و ديوانه ترم ميخوانند.......











با صداي دکتر به سرعتچشمامو باز ميکنم و به سرعت ميگم: ببخشيد متوجه ي حضورتون نشدم











با لبخند ليواني رو به طرفم ميگيره و ميگه: از بس تو خودتي... يه خورده آب بخور... اينجور که معلومه حالت زياد خوب نيست











لبخند تلخي ميزمو ميگم: چهار ساله که حال و روزم همينه











ليوان رو از دستش ميگيرمو جرعه اي آب ميخورم... رو به روم ميشينه و با نگراني نگام ميکنه... آب رو کنار مجله هايي که روي ميز مقابلمه ميذارم











به آرومي ميگه نميخواستم ناراحتت کنم... باهام راحت باش... روانشناس محرم اسرار بيمارشه... هر چند به نظر من تو بيمار نيستي... فقط به يه راهنما احتياج داري من تا از حقيقت ماجرا باخبر نشم نميتونم بهت کمکي کنم











خنده اي ميکنمو ميگم: شما که من رو افسرده ميدونستين











دکتر: خود من هم بعضي موقع در برابر مشکلات کم ميارمو يه خورده افسرده ميشم اين بيماريه خاصي نيست











نگام به ساعت اتاقش ميفته... ساعت دو رو نشون ميده











با لبخند يه ساعت اشاره اي ميکنمو ميگم: ديرتون نميشه؟











دکتر: هر کسي که پاش رو تو اين اتاق ميذاره قبل از اينکه بيمارم باشه دوست منه... من براي همه ي دوستام وقت دارم











لبخندي ميزنمو ميگم: بعضي رفتاراتون من رو ياد داداشم ميندازه











دکتر: مگه حالا پيشت نيست؟











- چرا هست ولي ديگه اون داداش سابق نيست... بعضي موقع نبودن آدما بهتر از بودنشونه... وقتي که باشن و در عين حال نباشن خيلي زندگي سخت ميشه











دکتر: دقيقا با کدوم يکي از اعضاي خونوادت مشکل داري؟











با لبخند ميگم: باور کنيد من همه شون رو دوست دارم ولي اونا هر لحظه با زخم زبوناشون داغونم ميکنند











دکتر نگاه متعجبي بهم ميندازه و ميگه: ميشه واضح تر بگي؟











با لبخند ميگم: مثله اين که مجبورم از اول بگم...











دکتر با لبخند ميگه: اگه اين کار رو کني ممنونت ميشم چون کارمو راحت ميکني











زمزمه وار ميگم: خيلي سخته ولي مثله اينکه مجبورم بگم











دکتر: هر چيزي رو که دوست داشتي تعريف کن











-اگه به من بود اين چهار سال رو کلا از زندگيم حذف ميکردم ولي نه اين 5 سال و دو ماه آخر رو از همه ي زندگيم حذف ميکردم... چون بدبختيهاي من همه از همون روزا شروع شدن... هيچ چيز دوست داشتني در اين سالهاي آخر برام نمونده که بخوام در موردش حرف بزنم











دکتر: چرا به روانشناس مراجعه کردي؟











-با خودم گفتم شايد يه روانشناس بتونه من رو از کابوساي شبانه ام نجات بده











دکتر: پس برام تعريف کن تا بتونم کمکت کنم











زهرخندي ميزنم... چشمامو ميبندم... تو گذشته ها غرق ميشمو شروع ميکنم... آره بالاخره شروع به تعريف ميکنم.. با اينکه سخته با صداي لرزون از ذشته ها ميگم











-خيلي خوشبخت بودم... خيلي خيلي زياد... پدر و مادرم همه ي زندگي من بودن... يه دختر شر و شيطون که دنياش توي شيطنتاش خلاصه ميشد... هميشه همه از دستم عاصي بودن... ماجراي اصلي پنج سال و 2 ماه پيش اتفاق افتاد... دقيقا پنج سال و دو ماه و ده روز پيش زندگي من دچار تحولي شد که همه چيزم رو به باد داد... همه ي اون خنده ها اون شيطنتا همه ي اون لبخندا رو به باد دادو من رو تبديل به يه آدم منزوي و گوشه گير کرد... دو تا ماجراي متفاوت با هم دست به يکي کردن و زندگيم رو به مرز تباهي کشوندن











آهي ميکشمو چشمامو باز ميکنم... اون روزا رو جلوي چشمام ميبينم











-داشتم از دانشگاه به خونه ميومدم که يکي از پسراي دانشگاه جلوم رو ميگيره و از عشقش نسبت به خواهرم حرف ميزنه...











اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











نگام به دکتر ميفته که با ناراحتي بهم زل زده











با غصه ميگم: به خدا تقصير من نبود... من نميخواستم اونجوري بشه... خواهر من نامزد داشت من هم نامزد داشتم... من و خواهرم هر دو عاشق بوديم من عاشق سروش و خواهرم عاشق سياوش... من به مسعود گفتم خواهرم نامزد داره... گفتم نامزدش رو دوست داره.. اما پسره ي احمق حرفامو باور نميکرد











اشکام همينجور از چشمام سرازير ميشه و با هق هق ميگم: هر روز جلوم رو ميگرفت... بهم التماس ميکرد به خواهرت بگو... خواهرم چند باري جلوي دانشگاه دنبالم اومده بود و مثله اينکه مسعود هم تحقيق ميکنه و ميفهمه که ترانه خواهرمه...











دکتر با نگراني ميگه: دختر آروم باش... چرا با خودت اينجوري ميکني











- کابوساي مسعود ولم نميکنند... همش با آرامبخش ميخوابم... خيلي داغونم... يه مدت بود تازه راحت شده بودم ولي دوباره شروع شده...











دکتر: مگه مسعود چيکار کرد؟











با حرص ميگم: با تزريق بيش از حد مواد خودش رو ه کشتن دادو اين کابوساي لعنتي شبانه رو به منه بدبخت هديه کرد











دکتر: دقيقا چه اتفاقي افتاد؟











با ناراحتي سري تکون ميدمو ميگم: وقتي فهميد من خواهر ترانه ام کلافم کرد... هر روز جلوم رو ميگرفتو با التماس با زاري با فحش با تهديد ميخواست که بهش يه فرصت بدم... حتي خونمون رو پيدا کرده بود... مجبور شدم به ترانه بگم... ترانه وقتي موضوع رو فهميد خيلي عصباني شد... گفت خودش با مسعود صحبت ميکنه و همه چيز رو تموم ميکنه











کمي مکث ميکنم











دکتر: خوب... بعدش چي شد؟











با پوزخند ميگم: بدتر شد که بهتر نشد... مسعود دست بردار نبود... حتي دو بار سروش هم من رو با مسعود ديد... ترانه گير داده بود در مورد اين موضوع به سروش چيزي نگو به سياوش ميگه...سياوش اگه بفهمه خيلي عصباني ميشه... من بدبخت هم مجبور بودم از سروش مخفي کنم











دکتر: به سروش چي ميگفتي؟











سرمو بين دستام ميگيرمو ميگم: براي اولين بار مجبور بودم دروغ بگم... من هيچوقت به سروش دروغ نميگفتم ولي ترانه با ترسهاي بي موردش مجبورم کرد دروغ بگم... اون روزا به سروش گفتم مسعود خواستگار يکي از دوستامه











----------











و چون دوستم بهش جواب منفي داده جلوي من رو ميگيره واز من ميخواد کمکش کنم... سروش زياد تو کاراي اين چنيني من دخالت نميکرد











دکتر: دقيقا چه کارايي؟











-مثلا کارايي که مربوط به دوستام باشه... در کل در مسائل شخصي من زياد کنجکاوي نميکرد هميشه ميگفت ترجيح ميدم خودت برام حرف بزني... من هم آدمي بودم که نميتونستم حرفي رو تو دهنم نگه دارم هر اتفاقي ميفتاد زودي به سروش ميگفتم اما بعضي موقع هم بعضي از مسائل دخترونه بين من و دوستام ميموند... اما ماجراي مسعود از اون ماجراهايي بود که بايد به سروش گفته ميشد اما منه احمق ازش مخفي کردم











دکتر: بعدش چي شد؟











-اون روزا بدجور کلافه بودم... نزديک سه چهار ماه مسعود يا جلوي ترانه يا جلوي من رو ميگرفت و در مورد عشق آتشينش ميگفت...











ياد حرفاي مسعود آتيش به دلم ميزنه











«ترنم به خدا عاشقشم... به خدا ديوونشم... من نميدونم چه جوري خواهرت اينقدر تو دلم جا باز کرده ولي نميتونم ازش دل بکنم........»











دکتر: ترنم حالت خوبه؟











لبخند تلخي ميزنمو ميگم: نه... ياد حرفاش که ميفتم آتيش ميگيرم... بعضي موقع از اون همه عشق مسعود تعجب ميکردم.. اصلا غرور براش تعريف نشده بود... جلوي من زار زار گريه ميکردو فقط دنبال يه فرصت بود... من هميشه ميگفتم اين يه هوسه وگرنه چه جوري با چند بار ديدن ميشه عاشق شد











دکتر: به خودش هم ميگفتي؟











-بارها و بارها گفتم ولي اون به من ميگفت خيلي خيلي بي احساسم... من خودم عاشق بودم اما با شناخت جلو رفتم اما مسعود.........











سري به نشونه ي تاسف تکون ميدمو ميگم: نميدونم... واقعا نميدونم... ترجيح ميدم قضاوت نکنم











دکتر: بالاخره سروش و سياوش فهميدن؟











-اوهوم... بالاخره طاقت من تموم شدو رفتم به بابا همه چيز رو گفتم... اون هم از دست من و ترانه خيلي عصبي ميشه و براي اولين بار سر هر دوتامون داد ميزنه... بعد خودش به سياوش همه چيز رو ميگه











دکتر: سياوش چه جوري با اين ماجرا کنار اومد؟











-سياوش خيلي غيرتي بود و اين موضوع هميشه ترانه رو اذيت ميکرد... واسه همين هم به من ميگفت چيزي به خونواده مون يا سروش نگم... ميدونست اگه بابا يا سروش بفهمن صد در صد سياوش هم با خبر ميشه...سياوش با فهميدن ماجرا اول يه سيلي به ترانه زد که دلم براي مظلوميتش کباب شد و روز بعدش هم به دانشگاه رفتو با مسعود دعواي بدي راه انداخت... شايد باورت نشه ولي مسعود رو تا حد مرگ کتک زد











دکتر: سروش چيکار کرد؟











- سروش وقتي از طريق سياوش ماجرا رو فهميد فقط يه خورده داد و بيداد کرد... ترانه ميگفت اين سيلي حقم بوده من نبايد چيزي رو از سياوش مخفي ميکردم وقتي باهاش مخالفت ميکردم ميگفت مطمئن باش اگه واسه ي تو هم خواستگار بياد سروش همين جور ميشه... ولي من با ترانه موافق نبودم هميشه ميگفتم سروش به خاطر کاري که من مقصر نباشم بيگناه کتکم نميزنه... رفتاراي سروش و سياوش خيلي با هم فرق داشت... درسته سروش از دستم ناراحت شد ولي از سيلي و کتک خبري نبود... فقط برخوردش يا من سرد شد که وقتي دلايلم رو شنيد گفت دوست نداره چنين اتفاقايي دوباره تکرار بشه...











دکتر: بعدها اين ماجرا تو زندگيت تاثير گذاشت؟











-خيلي خيلي زياد...











دکتر: ادامه بده











-بعد از اون ماجرا سياوش سخت گيرتر شد... بعضي مواقع دلم براي ترانه ميسوخت... ترانه عاشق که هيچي ديوونه ي سياوش بود البته اين احساس دو طرفه بود ولي سياوش بيش از حد سخت گير بود... ولي اين رو هم قبول داشتم اين سخت گيري از روي عشقه











دکتر: سروش رفتارش عوض نشد؟











-نه من و سروش در برابر اشتباهات همديگه خيلي جاها کوتاه ميومديم... رابطه ي من و سروش يه رابطه ي خاص بود...











دکتر: چرا اسمش رو ميذاري يه رابطه ي خاص











با لبخند ميگم: چون از اول بهم گفته بوديم حق نداريم بهم شک کنيم... حتي اگه سروش يه دختري رو ميديدو ميگفت ترنم ببين چه دختر خوشگليه من اصلا حسوديم نميشد دليلش هم روشن بود چون از عشق سروش اطمينان داشتم ولي رابطه ي ترانه و سياوش اينجوري نبود











دکتر: سروش هم اگه تو در مورد پسري حرف ميزدي راحت باهاش کنار ميومد؟











خندم ميگيره و ميگم: بعضي موقع حرصش ميگرفت ولي من اهل اين کارا نبودم که بخوام اذيتش کنم... سروش اونقدر به من آزادي داده بود که همه ي اونا نشونه ي اعتمادش به من بود











دکتر: منظورت از آزادي چيه؟











-ترانه براي هر کاري بايد از سياوش اجازه ميگرفت ولي براي من چنين محدوديتهايي وجود نداشت سروش هميشه ميگفت فقط قبل از رفتن به من اطلاع بده... البته بعضي وقتا هم پيش ميومد که با من مخالفت کنه و بگه دوست ندارم چنين جايي بري ولي ميخوام بگم اين رو به زور بهم نميگفت يه جورايي اونقدر دوستانه و دلسوزانه باهام حرف ميزد که من خودم ترجيح ميدادم به حرفاش گوش کنم... ميدونستم بد من رو نميخواد... شيطون بودم ولي لجباز نبودم











دکتر سري تکون ميده و ميگه: پس رابطه ي قشنگي رو با هم دارين؟











با تاسف سري تکون ميدمو ميگم: داشتيم











با تعجب نگام ميکنه و ميگه: مگه الان با هم نيستين؟











-گفتم که 4 ساله رنگ خوشي ر نديدم











با ناباوري نگام ميکنه و ميگه: من به عنوان يه روانشناس به شخصه ميتونم بگم چنين رابطه اي ک تو داري ازش حرف ميزني يه رابطه ي قوي و ريشه داره و محاله به راحتي از هم بپاشه به جز اينکه بلايي سر سروش اومده باشه











ميپرم وسط حرقشو با اخم ميگم: خدا نکنه بلايي سرش بياد... خدا رو شکر سالم و سلامته فقط..........











دکتر با کنجکاوي ميپرسه: فقط چي؟











با لبخند تلخي ميگم: فقط نامزد کرده











به سرعت از جاش بلند ميشه و ميگه: چي گفتي؟











آهي ميکشمو ميگم: اتفاقات زيادي افتاده که براتون تعريف نکردم











با ناراحتي سرجاش ميشينه و ميگه: اول ماجراي مسعود رو کامل برام تعريف کن بعد ميريم سر مسائل بعدي... از مسعود بگو.... ديگه جلوي راهت سبز نشد؟











با يادآوري اون روزا دوباره همه ي غمهاي عالم ته دلم ميشينه و با غصه ميگم: بعد از اون اتفاق تا چهار پنج ماه بعدش خبري از مسعود نبود تا اينکه يه روز موقع برگشت از دانشگاه جلوم رو ميگيره... هيچي ازش باقي نمونده بود... باورم نميشد که تا اون حد داغون شده باشه... خيلي ضعيف و لاغر شده بود... زير چشماش گود رفته بود... فکر کردم دوباره اومده گريه و زاري راه بندازه ولي اشتباه ميکردم... مسعود اون روز مسعود هميشگي نبود... چشماش هيچ نور و فروغي نداشت... انگار نااميده نااميد بود... از صداش غصه ميباريد... اون روز يه نامه به دستم دادو گفت ميخوام برم... واسه ي هميشه ي هميشه... اينو به ترانه بده بگو مسعود واقعا عاشقت بود... بگو مسعود فقط خوشبختيت رو ميخواست... بگو مسعود خوشحاله که تا اين حد خوشبختي... بگو مسعود شرمندته که اذيتت کرد...











با بغض ميگم: اون روز خيلي روز بدي بود... حرفاي مسعود بدجور من رو تحت تاثير قرار داد... همه ي اين حرفا رو زد و بعدش رفت... واقعا رفت... براي هميشه... ديگه هيچوقت نديدمش... تا اينکه خبر مرگش بهمون رسيد...











دکتر: نامه رو به ترانه دادي؟











-نه











دکتر: چرا؟











-نميخواستم رابطه اش با سياوش بهم بخوره... سياوش اگه ميفهميد ناراحت ميشد ولي به سروش همه چيز رو گفتم











دکتر: سروش چي گفت؟











-نامه رو باز کردو نوشته هاي توش رو خوند و بدون اينکه بهم بگه توش چي نوشته اون رو پاره کردو از شيشه ماشين بيرون پرت کرد











دکتر: لابد بعد از مرگ مسعود دچار عذاب وجدان شدي؟











سري به نشونه ي تائيد حرفش تکون ميدمو ميگم: با اينکه مقصر نبودم ولي وقتي خبر مرگش بهم رسيد داغون شدم... درسته مسعود يه همکلاسي بود اما وقتي ياد اون التماسا ياد اون چشماي غمگينش ياد اون اشکاش ميفتادم دلم ميگرفت... بيشتر از اينکه از مرگش ناراحت باشم عذاب وجدان داغونم کرد... مسعود پسر خيلي خوبي بود فقط انتخابش اشتباه بود... من بعد از اينکه سروش نامه رو پاره کرد همه چيز رو فراموش کردم... زندگيمون به روال عادي برگشته بود... از مسعودم خبري نبود ولي وقتي خبر مرگش به گوشم ميرسه همه وجودم پر از عذاب وجدان ميشه... هر شب چشماي غمگينش رو ميديدم.. هر شب التماساش رو ميشنيدم... هر شب کابوس اون روزا رو تجربه ميکردم و هر روز داغونتر از گذشته ميشدم... سروش وقتي ماجرا رو فهميد خشکش زد... باورش نميشد مسعود به خاطر ترانه اون کارا رو کنه... بعدها از دوستاي مسعود شنيدم که روزاي آخر معتاد شده بود انگار از دنيا بريده بود اونقدر تزريق کرد که خودش رو خلاص کنه.. من چيز زيادي از مواد و اين جور چيزا سرم نميشه فقط ميدونم با تزريق بيش از حد مواد خودش رو به کشتن داد











دکتر: هيچوقت خونوادش رو ديدي؟











-اين جور که معلوم بود کسي رو نداشت تنهاي تنها بود تو مراسم خاک سپاريش فقط دوستاش حضور داشتن











دکتر: بعد از 4 سال هنوز هم اون کابوسها رو ميبيني...











-تازگيها دوباره شروع شده











دکتر: پس دليل افسردگيت مرگ مسعود و جدايي از سروشه؟











-اشتباه نکنيد... اين يه ماجراي کوچيک تو اون همه اتفاقه... ماجراي اصلي 4 سال پيش اتفاق افتاد... ماجراي مسعود فقط خوابهاي شبانه ام رو از من گرفت ولي ماجرايي که 4 سال پيش اتفاق افتاد مثل طوفاني همه ي آرامش زندگيم رو از من گرفتو من نتونستم هيچ کاري کنم... و يکي از نتايجش جدايي از سروش بود











---------------











دکتر: مگه چهار سال پيش چه اتفاقي افتاد؟











-همه چيز از يه شب باروني شروع شد؟... يه شب باروني که شروعي شد براي برپايي طوفاني در تمام زندگيم... من عاشق بارونم و همين بارون هم کار دستم داد... خونوادم به مسافرت رفته بودن و من خونه تنها بودم... هر چند بابام از دو هفته قبل براي من هم بليط گرفته بود ولي يه هفته مونده بود به مسافرت استادم گفت هفته ي بعد خودتون رو براي امتحان ميان ترم آماده کنيد و من هم مجبور شدم قيد مسافرت رو بزنم... همگي ميخواستيم به مشهد بريمو چهار روزه برگرديم ولي وقتي بابام ماجرا رو فهميد گفت فعلا مسافرت رو کنسل ميکنه اما من قبول نکردم که ايکاش قبول ميکردم که ايکاش لال ميشدمو نميگفتم از پس کاراي خودم برميام... من و داداش طاهر خيلي باهم صميمي بوديمو داداشم ميخواست پيشم بمونه که من دلم راضي نشد بخاطر من از استراحت چند روزه اش بزنه واسه ي همين با کلي اصرار همه رو راهي کردم... مامان قبل از رفتن گفت حق ندارم شبا خونه تنها بمونم... کلي سفارش کرد که حتما شب به خونه ي خاله ام برم ولي از اونجايي که من با دختر خاله ام مهسا رابطه ي خوبي ندارم تصميم گرفتم خونه بمونم... هر چند ميدونستم اگه مامان و بابا بفهمند خيلي عصباني ميشن.... از قضا اون روز هوا مثله همين الان باروني بود و من مسير دانشگاه تا خونه رو پياده برگشته بودم و همين باعث شده بود مثله موش آب کشيده بشم ... وقتي به خونه رسيده بودم احساس ميکردم دارم سرما مسخورم... چون يه خورده گلوم درد ميکرد... وقتي هوا تاريک ميشه سرفه هم به گلو دردم اضافه ميشه... واسه ي همين يه قرص سرماخوردگي ميخورمو ميرم زير پتو تا بخوابم...











با يادآوري خاطرات اون لحظه ها هنوز هم ترس رو با همه ي وجودم احساس ميکنم... ايکاش حماقت نميکردم... ايکاش











دکتر که سکوتم رو ميبينه ميگه: بعدش چي شد؟











با حرف دکتر به خودم ميامو بعد از چند ثانيه مکث ادامه ميدم: نزديکاي ساعت 2 بود که با يه سر و صداي عجيبي از خواب بيدار شدم... حالم زياد خوب گلوم خيلي درد ميکردو دلم ميخواست بخوابم... ولي تو اون لحظه ها حواسم رفت به سمت پنجره احساس کردم چيزي به پنجره ي اتاقم بر خورد ميکنه... هر چند دقيقه يه بار اين اتفاق تکرار ميشد... يه چيزي مثله برخورد سنگ به شيشه... دقيقا صداش مثل اين بود که يکي با سنگهاي کو چيک به شيشه ضربه اي وارد کنه پ... از يه طرف هم هوا بدجور باروني بود... بارون که چه عرض کنم يه چيز بيشتر از بارون... رعد و برق هم ميزد من از بچگي ترسي از رعد و برق نداشتم... ولي اونشب همه چيز زيادي ترسناک به نظر ميرسيد... اول فکر کردم اين صداها بخاطر ضربه هايي که بارون به شدت به اتاق وارد ميکنه ولي وقتي چند سنگ ديگه به پنجره برخورد کرد ته دلم خالي شد... وقتي با دقت توجه ميکردم ميتونستم تفاوت بين صداها رو تشخيص بدم... پنجره ي اتاق من رو به حياط بود... و کسي از خارج از خونه ديدي به پنجره ي اتاقم نداشت و همين ها بود که ته دلم رو خالي ميکرد... يه حسي به من ميگفت يکي توي حياطه... شانسي که آورده بودم اين بود که در سالن رو قفل کرده بودم و همه پنجره ها هم حفاظ داشتن ولي با همه ي اينا يه دختر تنها ساعت دو نصفه شب با اون همه ترس دنبال يه پناهگاه امن ميگرده و من هم از اين قائله جدا نبودم... از شانس بد من توي اون روزا سروش با پدرش به يکي از شعبه هاي شرکتشون که توي شمال بود رفته بودن و قرار بودن چند روزي شمال بمونند هيچکس نميدونست من شب خونه تنهام... خاله ي من هم مثله دخترش زياد با من رابطه ي خوبي نداشت و لابد فکر کرده بود شب به خونه ي يه نفر ديگه رفتم چون هيچ تماسي با من نگرفت... مامان و بابا هم وقتي به مشهد رسيدن فقط به گوشيم يه زنگ زدنو رسيدنشون رو خبر دادن و مامان دوباره سفارش کرد شب به هيچ عنوان خونه تنها نمونم... واسه ي همين نميدونستم بايد به کي زنگ بزنم از يه طرف هم نميدونستم حدسم درسته يا نه... درسته سنگهاي ريزي به پنجره ام برخورد ميکرد ولي م اين امکان هم وجود داشت که باد سنگها رو جا به جا کرده باشه و در نهايت سنگها هم به پنجره ي اتاقم برخورد کرده باشن.... با اين حرفا خودم رو دلداري ميدادم که حس کردم سايه اي از جلوي پنجره ام رد شده... با چشمهاي خودم سايه رو ديدم ولي جرات نکردم جيغ بکشم... جلوي دهنم رو گرفتم و در گوشه ي اتاقم نشستم تا در ديدرس نگاه اون طرف نباشم











دکتر: يه خورده آب بخور رنگت پريده











با دستهايي لرزون ليوان آب رو از ميز مقابل خودم برميدارمو چند جرعه از آب رو ميخورم











با ناراحتي ميگم: هنوز هم ترس اون لحظه توي وجودم هست... شب وحشتناکي بود











دکتر: واقعا کسي تو حياط بود؟











-صد در صد... هر چند هيچوقت ثابت نشد و در نتيجه هيچکس حرفمو باور نکرد ولي من مطمئنم اون شب کسي تو حياط بود











دکتر: چطور اينقدر با اطمينان حرف ميزني؟











- بخاطر اتفاقايي که بعد از اون ماجرا افتاد... وقتي بقيه اتفاقات رو براتون تعريف کنم متوجه همه چيز ميشين











سري تکون ميده و ديگه هيچي نميگه... دوباره ليوان آب رو روي ميز مقابلم ميذارمو ميگم: نميدونيد اون لحظه چي کشيدم... من يه لحظه سايه ي يه نفر رو ديدم... هر چند خيلي سريع از جلوي پنجره رد شد ولي من واقعا سايه ي اون طرف رو ديدم... همونجور که گوشه ي اتاقم نشسته بودم داشتم با خودم کلنجار ميرفتم که بايد چه غلطي کنم يه لحظه ياد سياوش ميفتم... اون لحظه ذهنم کار نميکرد اصلا نميدونستم بايد به کي زنگ بزنم اولين نفري که به ذهنم رسيد سياوش بود... جرات نداشتم پامو از اتاق بيرون بذارم با اينکه در سالن قفل بود ولي باز ميترسيدم... حس ميکردم امن ترين جاي دنيا اتاقمه... با همه ي اينا يه خورده به خودم جرات دادمو از جام بلند شدم... به زحمت خودم رو به تلفني که توي اتاقم بود رسوندم گوشي رو برداشتم و ميخواستم براي سياوش زنگ بزنم که در کمال تعجب ديدم اصلا بوق نميخوره... ته دلم عجيب خالي شده بود... در اون لحظه صد بار به خودم لعنت فرستادم که چرا به حرف مامان گوش نکردمو به خونه ي خاله نرفتم











همينجور گوشي توي دستم بود که با برخورد محکم سنگي به پنجره اتاقم و صداي شکسته شدن شيشه ي پنجره جيغي کشيدمو گوشي تلفن رو رها کردمو دوباره به گوشه اتاق پناه بردم.... هم ترسيده بودم... هم حالم بد بود... بدجور احساس ضعف ميکردم.. چون گرسنه خوابيده بودم يه خورده سرگيجه داشتم... اونشب توي اون اتاق مرگ رو هزاران هزار بار جلوي چشمام ديدم و دم نزدم.. هيچوقت توي عمرم اونقدر نترسيده بودم... بعد از اون شب هم ديگه چنين ترسي رو تجربه نکردم... تنها شبي بود که استرس و اضطراب و ترس و پشيموني رو با تک تک سلولهاي بدنم احساس کردم.. احساساتي که اونشب تو اتاقم تجربه کردم تا مدتها از ذهنم پاک نشدن... احساسات مختلفي بودن که فقط درد و رنج رو برام به همراه داشتن











دکتر سري تکون ميده و ميگه: هر کسي هم جاي تو بود همونقدر ميترسيد... بعدش چيکار کردي؟











همونجور يه گوشه ي اتاق کز کرده بودمو از ترس گريه ميکردم که چشمم به گوشيم ميفته... اکثر شبا گوشي رو گوشه ي تختم ميذاشتم تا اگه سروش شبا برام اس ام اس داد بيدار بشم... سروش هر وقت خوابش نميبرد بهم اس ام اس ميداد که اگه بيدار باشم برام زنگ بزنه...چون کاراي سروش زياد بود زياد همديگرو نميديديم... من هم براي اينکه صداش رو بيشتر بشنوم حاضر بودم از خوابم بزنمو يه خورده با عشقم حرف بزنم... اون لحه که چشمم به گوشيم افتاد انگار دنيا رو بهم دادن سريه به سمت تختم شيرجه رفتموخودم رو به گوشي رسوندم... با ترس و لرز به گوشيم چنگ زدم و دوباره به همون سرعت به گوشه ي اتاق پناه بردم... اصلا به سمت پنجره نگاه نميکردم ميترسيدم سرم رو برگردونمو يه نفر رو پشت پنجره ببينم... صد در صد اگه تو اون لحظه يه نفر رو پشت پنجره ميديدم سکته ميکردم... هر چند بعد از شکسته شدن شيشه ديگه سر و صدايي بلند نشده بود اما باز جرات نگاه کردن به پنجره رو نداشتم يه جورايي مطمئن بودم يه نفر تو حياط خونمون هست ولي از ترس نميتونستم کاري کنم... بالاخره با دستايي لرزون شماره ي سياوش رو گرفتم... اون شب همه چيز رو با گريه و زاري براي تعريف کردم...











تمام مکالمات اون لحظه ها تو گوشم ميپيچه











سياوش: بله؟











-سياوش تو رو خدا خودت رو برسون











سياوش: ترنم چي شده











همه ي صداها... ناله ها... زاري ها... گريه ها رو جلوي چشمام ميبينم











-سياوش يکي اينجاست... تو خونه... من ميترسم... تو رو خدا خودت رو برسون











سياوش: مگه نرفتي خونه ي خالت؟











ياد جيغام ميفتم: نه... نه... ولي به خدا نميدونستم اينجوري ميشه











سياوش: آروم باش ترنم.... آروم باش... من همين الان خودم رو ميرسونم... تو فقط از جات تکون نخور... همين الان دارم حرکت ميکنم











دکتر: ترنم همه چيز تموم شده دليلي براي ترس وجود نداره... پس چرا خودت رو اذيت ميکني؟... ببين چه جوري دستات ميلرزه...











نگاهي به دستام ميندازم آه از نهادم بلند ميشه ... حق با دکتره از شدت ترس دستام ميلرزه... خودم اصلا متوجه نشده بودم... دليل اين ترس رو نميفهمم.... شايد دليلش اينه که دوباره اون لحظه ها جلوي چشمم جون ميگيرن و من همه ي اون ترسا رو با همه ي وجودم احساس ميکنم... وقتي دارم تعريف مبکنم خودم رو توي اتاقم ميبينم و اين ترسم رو بيشتر ميکنه











دکتر از جاش بلند ميشه و به سمت ميزش ميره... يه بسته قرص برميداره و يکي از قرصا رو از د بسته خارج ميکنه بعد با آرامش به طرفم مياد... قرص رو به طرفم ميگيره و ميگه: با آب بخور... يکم از تپش قلبت کم ميکنه... باعث ميشه آرومتر بشي











با لبخند ازش تشکر ميکنمو قرص رو ميخورم... ليوان آب رو از روي ميز برميدارم همه ي آب رو تا آخر ميخورمو ليوان خالي رو روي ميز ميذارم... بعد از اينکه آرومتر شدم دکتر ميگه: اگه بهتري ادامه بده











سري تکون ميدمو ميگم:











خلاصه سياوش از من خواست از جام تکون نخورم تا خودش رو برسونه... حدود يه ربع بيست دقيقه گذشتو هيچ خبري نشد... ديگه سر و صدايي از بيرون نميومد... اگه اون سنگ شيشه ي اتاقم رو نشکسته بود با خودم فکر ميکردم همه چيز خيالات و توهمات خودم بوده... اما هنوز اون سنگ تو اتافم افتاده بودو اطراف اون هم پر از خرده شيشه هاي پنجره بود... همينجور گوشه ي اتاقم نشسته بودم که متوجه ي صدايي ميشم... کسي دستگيره ي در سالن رو بالا و پايين ميکرد و چون در قفل بود نميتونست به داخل خونه بياد... از ترس حتي نميتونستم راحت نفس بکشم... تو اون لحظه ها از خدا ميخواستم که زودتر سياوش رو برسونه... يه بار ديگه به سياوش تماس گرفتم که با همون اولين بوق جوابمو داد و گفت: پشت در سالنه... واي آقاي دکتر اون لحظه انگار همه ي دنيا رو به من دادن... چون تا در سالن راه نرفتم انگار پرواز کردم











---------------------











دکتر: مگه سياوش کليد خونتون رو داشت؟











-نه... از ديوار اومده بود











دکتر: وقتي سياوش اومد چي شد؟ هيچ چيز پيدا نکرد؟











-وقتي صداي سياوش رو شنيدم با دو خودم رو به در سالن رسوندم... در رو براش باز کردمو از ترس خودم رو تو بغلش پرت کردم... اصلا از بغلش بيرون نميومدم...همونجور با هق هق ماجراها رو براش تعريف ميکردم و اون هم سعي ميکرد آرومم کنه... با اطمينان ميتونم بگم 10 دقيقه بي وقفه فقط گريه کردمو تعريف کردم...سياوش وقتي ديد حال و روزم خيلي بده.. اصلادعوام نکرد اونقدر دلش برام سوخت که فقط با لحن نرمي بهم اشتباهم رو بهم يادآوري کرد... سياوش از اون آدماست که وقتي يه اشتباهي کني زود عصبي ميشه اما اون روز اونقدر حالم خراب بود تنها سرزنشش اين بود که چرا شب توي خونه تنها موندي ... چنان به سياوش چسبيده بودم که بدبخت نميتونست از جاش تکون بخوره











دکتر: خوب اين طبيعيه... با اون همه ترس دنبال يه پناهگاه ميگشتي و توي اون لحظه کسي رو به جز سياوش پيدا نکردي











لبخند تلخي ميزنمو ادامه ميدم: نزديک يه ربعي تو بغل سياوش بودمو از بغلش بيرون نميومدم تا اينکه يه خورده آروم تر شدم... سياوش هم وقتي ديد اوضاع بهتر شده خواست من رو از خودش جدا کنه و به حياط و داخل ساختمون نگاهي بندازه ولي من به بازوش چنگ زده بودمو فقط يه جمله رو مدام تکرار ميکردم ... تنها اينجا نميمونم من هم باهات ميام.... سياوش هر چي ميگفت من نميخوام جايي برم فقط ميخوام نگاهي به اطراف بندازم گوشم بدهکار نبود... اون هم وقتي ديد حريفم نميشه بالاخره راضي شد... همه جا رو گشتيم... حياط... انباري... زيرزمين...حياط پشتي... اطراف خونه... حتي تو کوچه... داخل خونه... هيچ کس نبود... واقعا هيچکس نبود... بعد از اون همه گشتن هيچ چيز پيدا نشد.. تنها مدرکم براي اثبات حرفم قطعي تلفن و شيشه ي شکسته شده ي اتاقم بود...











دکتر: هيچ اقدامي نکردين؟











-سياوش اون شب من رو به خونه ي خالم رسوندو ماجرا رو براشون تعريف کرد... هر چند خيلي از طرف خاله و شوهر خاله و بعدها هم از طرف خونواده سرزنش شدم ولي خوشحال بودم که ماجرا به خير و خوشي تموم شده... سياوش روز بعدش به کلانتري رفت و يه کارايي کرد ولي بعد از مدتي که هيچ خبري نشد... همه به اين نتيجه رسيدن که اون فرد دزد بوده و فکر ميکرده خونه خاليه











دکتر: تو چي؟ تو هم همين فکر رو ميکردي؟











پوزخندي ميزنمو ميگم: هنوز اونقدر احمق نشدم که اين فکر رو کنم... اگه اون طرف دزد بود هيچوقت با سنگ به شيشه پنجره نميزد تا صاحبخونه رو بيدار کنه...











دکتر سري تکون ميده و ميگه: موافقم... در مورد قضيه تلفن چيکار کردي؟











-وقتي گفتم گوشي هم قطعه... دزدي که از وجود من تو خونه اطلاع نداره چه جوري مياد تلفن رو قطع ميکنه؟











دکتر با کنجکاوي ميگه: خوب؟ چي گفتن











با تمسخر ميگم: چيز چنداني نگفتن... به بارون شب قبل ربطش دادن و بارون رو بهونه اي براي قطع شدن تلفن دونستن











چشمامو ميبندمو با ناراحتي ادامه ميدم: خلاصه ميکنمو در يه جمله نتيجش رو ميگم پليس در نهايت به خونوادم گفت اون طرف به احتمال زياد دزد محلي بودهو چون متوجه ي حضور من نشده بود خونه ي ما رو واسه ي دزدي انتخاب کرد وقتي هم ميفهمه کسي داخله خونه هست فرار رو بر قرار ترجيح ميده... از اونجايي هم که چيزي ندزديده پس اونا هم نميتونند کاري کنند... به همين سادگي همه چيز تموم شد... هر چند ماجراي شکسته شدن شيشه واسه ي همه جاي سوال داشت ولي با همه ي اينا همه تصميم گرفتن حرفي رو باور کنند که درکش راحت تره... من هم به اين نتجه رسيدم که همه چيز تموم شده و شايد حق با پليس باشه هر چند ته دلم ميدونستم که اينطور نيست











دکتر: بعد از اون ماجرا ديگه از اتفاق مشکوکي نيفتاد؟











-بعد از اون ماجرا اونقدر اتفاقات عجيب غريب افتاد که هنوز من در تعجبم و بدترش اينه که براي هيچکدوم از اون اتفاقات دليل و مدرک قانع کننده اي ندارم











دکتر با تعجب ميگه: مگه چي شد؟











- تا يه ماه همه چيز آروم و عادي بود ولي بعد از يه ماه تازه بدبختيهاي من شروع شد... هر روز يه اتفاق... هر روز يه بدبياري... هر روز يه ماجراي گنگ.. هر روز يه سوال بي جواب... واقعا اون روزا جز بدترين و در عين حال عجيب ترين روزاي زندگي منه....











دکتر: واضح تر بگو











سري تکون ميدمو ميگم: رفتار سياوش با من تغيير کرده بود... جايي که من بودم حاضر نميشد... به اس ام اسام جواب نميداد... ديگه با من هم صحبت نميشد... در کل خيلي از من فاصله ميگرفت.... حتي وقتي من رو ميديد با اخم روش رو از من برميگردوند... واسه ي خودم هم جاي تعجب داشت سياوش هميشه من رو مثل خواهرش دوست داشت... هيچوقتت بهم بي احترامي نميکرد... حتي دليل تغيير رفتار سياوش رو از سروش هم پرسيدم اما تنها جوابي که شنيدم اين بود که کاراي سياوش زياد شده و اين روزا يه خورده بي حوصله ست... هر چند اين حرفا براي من قابل قبول نبود ولي ترجيح ميدادم که باورشون کنم... تا اينکه يه روز موقه برگشت از دانشگاه سياوش جلوم رو گرفتو با اخم گفت سوار ماشينش بشم... هر چند از رفتاراي سياوش در تعجب بودم ولي اون روز ترجيح دادم سوار ماشينش بشمو در مورد رفتاراي اخيرش ازش سوال کنم.... بعد از اينکه سياوش من رو سوار ماشينش کرد ماشين رو به سرعت به حرکت درآورد و به سمت کافي شاپ يکي از دوستاي سروش که پاتوق چهار نفرمون بود حرکت کرد... وقتي دليل کارش رو ازش پرسيدم با داد فقط يه چيز گفت ترنم فقط خفه شو... سياوش هيچوقت با من اينطور حرف نزده بود... از يه طرف از برخوردش تا حد مرگ ناراحت بودم از يه طرف هم از رفتاراي اخيرش تعجب ميکردم... در کل مسير سياوش ساکت بود و من هم ترجيح ميدادم هيچ حرفي نزنم... وقتي به مقصد مورد نظر رسيديم... با اخم ماشين رو يه گوشه پارک کردو با حالت دستوري بهم گفت از ماشين پياده شم... بعد خودش جلوتر از من به داخل کافي شاپ رفتو خلوت ترين مکان رو براي نشستن انتخاب کرد... من هم پشت سرش حرکت کردم و با خودم فکر ميکردم يعني چي شده که سياوش اينقدر عصبيه؟... وقتي به ميز مورد نظر رسيديم سياوش با اخم روي يکي از صندلي ها نشست من هم با ناراحتي يه صندلي که مقابل سياوش بود رو کنار کشيدمو روش نشستم











توي اون لحظه ها به شدت استرس داشتم... دليلش رو نميدونستم فقط ميدونستم عصبانيت سياوش بي دليل نيست











وقتي مقابل سياوش نشستم... پيشخدمت جلومون ظاهر شد که من از شدت استرس چيزي سفارش ندادم اما سياوش يه ليوان آب تقاضا کرد... پيش خدمت هم سري تکون دادو از ما دور شد... بعد از رفتن پيشخدمت سياوش در سکوت به من زل زد... بعد از چند دقيقه پيش خدمت آب رو آوردو دوباره رفت











چشمامو ميبندمو سرم رو به مبل تکيه ميدم... خودم رو داخل کافي شاپ ميينم... همه ي فضاها و شخصيتها جلوي چشمام شکل ميگيرن... انگار امروز دو شنبه ست و من همين الان در راه دانشگاه با ماشين سياوش رو به رو شدم... انگار همين الان با سياوش داخل کافي شاپ شدم ... سياوش رو مقابل خودم ميبينم... صداي عصبيش تو گوشم ميپيچه











سياوش: منتظرم











همه ي اون تعجبو بهت زدگي رو احساس ميکنم... همه چيز تو ذهنم جون ميگيره... همه چيز زيادي زنده به نظر ميرسه... حتي يادم مياد اون لحظه از خودم پرسيدم منتظر چي؟... اون حرفا رو به راحتي تو ذهنم ميشنوم











-سياوش هيچ معلومه چي ميگي؟











سياوش: گفتم منتظرم تا دليل کاراي مسخره ي اخيرتو بشنوم











تعجب خودم و جديت سياوش رو هنوز هم احساس ميکنم











- سياوش من حرفات رو درک نميکنم... منظورت از اين کارا چيه؟











سياوش:کسي که بايد اين سوال رو بپرسه منم نه تو... منظورت از اين کارا چيه؟ ترنم واقعا منظورت چيه؟... بعد از 5 سال حالا که همه چيز داره درست ميشه چرا ميخواي هم زندگي خودت و ترانه هم زندگي من و سروش رو خراب کني؟چطور ميتوني به سروش خيانت کني؟ اصلا اينو به من بگو چطور ميتوني زندگي خواهرت رو خراب کني؟











چقدر همه ي صداها و همه تصاوير واقعي به نظر ميرسن ميان... دقيقا خودم رو جلوي چشمام ميبينم که اخمام تو هم رفته











-سياوش تو حالت خوبه؟ خيانت چيه؟ خراب کردن زندگي خواهرم چيه؟











سياوش: ترنم سعي نکن عصبيم کني... خودت هم خوب ميدوني عصبي بشم دوست و آشنا سرم نميشه... بهتره همين الان دليل اين کاراي اخيرت رو توضيح بدي من قول ميدم ترانه و سروش از هيچ چيز باخبر نشن... هر چند ازت نااميد شدم ولي بهت يه فرصت ديگه ميدم تا همه چيز رو جبران کني... نه به خاطر تو فقط و فقط به خاطر برادرم که ديوونه وار عاشقته











چشمامو باز ميکنم... اشکام همينجور سرازيره.... دکتر با ناراحتي نگام ميکنه و دستمال کاغذي رو جلوم ميگيره... با ناراحتي دو تا دونه برميدارم زير لب تشکر ميکنم... اشکاي صورتم رو پاک ميکنمو يه خورده آرومتر ميشم











دکتر: چطور اينقدر دقيق و واضح همه ي اين حرفا يادت مونده











با ناراحتي ميگم: شايد باورتون نشه ولي من توي اين چهار سال هزار بار پيش خودم به گذشته برگشتم تا ببينم کجا اشتباه کردم... کجا به خطا رفتم... ولي هيچ نتيجه اي برام به همراه نداشت... حتي همين الان هم که دارم واسه ي شما اين ماجرا رو تعريف ميکنم باز هم از خيلي چيزا سر در نميارم...اونقدر همه چيز بر عليه من بود که بعضي موقع خودم هم به خودم شک ميکنم











دکتر: اون روز بالاخره چي شد؟











دوباره قطره اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و ياد حرفام ميفتم











-سياوش خيلي داري تند ميري... وقتي هيچي نميدونم چي بهت بگم... مثله بچه ي آدم حرف بزن تا حداقل بفهمم چي داري ميگي؟











اون لحظه سياوش با صداي بلند جوابم رو داد و گفت: نه خوشم اومد خوب داري نقش آدم بيگناه رو بازي ميکني...











-سياوش تو رو خدا آرومتر...











سياوش بي توجه به حرفم همونجور ادامه ميداد: باشه الان بهت ميگم...











بعد از تموم شدن حرفش با حرص گوشيش رو آورد و مشغول انجام دادن کاريشد... بعد از چند دقيقه گوشيش رو به طرفم گرفت و گفت: برو ايميلايي که برام فرستادي رو بخون











هر چند وقت يه بار براي همه دوستام و فاميلاي نزديکم ايميل ميفرستادم... مثلا يه عکس قشنگ يه شعر قشنگ هر چيزي که خوشم ميومد...











توي اون لحظه با تعجب گوشي رو از دستش گرفتمو نگاهي به گوشيش انداختم... چشمام تو از شدت تعجب گرد شده بود... من توي اون هفته فقط يه ايميل براي سياوش فرستاده بودم اما در کمال ناباوري چيزي حدود بيست سي تا ايميل با نام من توي گوشي سياوش بود... شک ندارم آدرسه ايميل خودم بود.. همه چيز شبيه واقعيت بود ولي واقعيت نبود... حقيقت ماجرا دروغ به نظر ميرسيد و دروغ در داستان زندگي من رنگ واقعيت گرفته بود











نميدونم توي اون روز توي اون لحظه توي اون کافي شاپ قيافم چي شکلي شده بود که حتي سياوش هم با ترس نگام ميکرد











هنوز نگراني صداش تو گوشم هست... صداش تو گوشم ميپيچه: ترنم حالت خوبه؟











ولي اون لحظه من هيچي حاليم نبود... اصلا هيچي برام مهم نبود... نگاهي به تاريخ ارسال ايميلا ميندازم اولين ايميل دقيقا براي يه هفته ي پيش بود.... اون موقع من اصلا براي سياوش ايميلي نفرستاده بودم... آخرين ايميل ارسالي هم براي ديروز بود... بي توجه به حرف سياوش اولين ايميل رو باز کردم... چشمام به نوشته ها بود ولي هيچي ازشون نميفهميدم... شايد هم ميفهميدم ولي حاليم نميشد... نوشته ها دقيقا شبيه نوشته هاي خودم بود... همون لحن.. همون بيان... باورم نميشد... بازي کثيفي بود... فقط در اين حد ميدونستم هر کي که داره با من اين کارو ميکنه خيلي خيلي بهم نزديکه... ولي نميدونستم کيه؟ واقعا نميدونستم











دومين ايميل رو باز ميکنم تکرار همون حرفا











سومين ايميل خيلي وقيحانه تر از اولي و دومي











چهارمي رو که ديگه داشتم با هق هق و صداي لرزون بلند بلند ميخوندم











همينجور ميخوندمو اشک ميريختم... همينجور ميخوندمو با هق هق ميگفتم اينا کار من نيست... همينجور ميخوندم با بدبختي گريه و زاري ميکردم











سياوش مدام سعي ميکرد آرومم کنه اما موفق نميشد.... هر کاري ميکرد نميتونست ساکتم کنه ميخواست گوشي رو به زور ازم بگيره ولي من بهش نميدادمو دونه دونه ايميلا رو باز ميکردم... و همونجور که ميخوندمو با ناباوري سرمو تکون ميدادمو از خودم ميپرسيدم خدايا اين کيه که داره زندگيم رو به بازي ميگيره...











با صداي دکتر به خودم ميام











دکتر: ترنم تو رو خدا آروم باش





با صداي بلند ميزنم زير گريه و ميگم: آخه چه جوري؟... چه جوري ميتونم آروم باشم؟... چه جوري ميتونم در کمال خونسردي به زندگيم ادامه بدمو بگم هيچي نشده؟... بعد از اون همه اتفاق بعد از اون همه ماجرا بعد از اون همه سختي اگه بخوام هم چيزي از يادم نميره... وقتي به اون روزا فکر ميکنم بدبختي رو با تک تک سلولام احساس ميکنم...يادآوري لحظه لحظه ي گذشته داغونم ميکنه و در عين حال فراموش کردنه اون روزها از جز محالاته... هر وقت به اون روزها فکر ميکنم همه چيز جلوي چشمام زنده ميشه... شايد باورتون نشه ولي من واقعا همه ي اون روزها رو جلوي چشمام ميبينم چه تو خواب چه تو بيداري.... همه ي اون حرفا تو ذهنم تکرار ميشن و من رو تا مرز جنون هم پيش ميبرن... دوست دارم همه چيز رو فراموش کنم... دوست که هيچي آرزومه... آرزومه همه چيز رو فراموش کنم و به آينده فکر کنم... به آينده اي که ذره اي محبت توش باشه ولي چنين چيزي امکان پذير نيست... واقعا امکان پذر نيست











دکتر: با فراموش کردن چيزي درست نميشه... هر چند هنوز چيز زيادي رو برام تعريف نکردي ولي معلومه روزهاي سختي رو پشت سر گذاشتي ... بايد سعي کني باهاشون کنار بياي و آيندت رو با آرامش خاطر بسازي... با غصه خوردن براي روزهاي از دست رفته چيزي درست نميشه











-وقتي هنوز دارم روزهاي سختي رو ميگذرونم... وقتي هنوز هيچي درست نشده.... وقتي هنوز بعد از 4 سال حتي يه نفر از خونواده ام باورم نکرده... وقتي هنوز بيگناهيم ثابت نشده... وقتي هنوز عشقم من رو مقصر همه ي اتفاقاي پيش اومده ميدونه.... وقتي عشقم داره جلوي چشماي من ازدواج ميکنه و من تماشاگر اين بازيه بي رحمانه هستم... چه جوري آروم باشم... آقاي دکتر شما بگيد چه جوري ميتونم با آرامش زندگي کنم؟... چه جوري با گذشته کنار بيام... من همين الان هم دارم روزاي سختي رو پشت سر ميذارم... من با امروز و فردام هم به سختي کنار ميام چه برسه به گذشته که مسبب تمام بدبختيهاي حال و آيندمه ... اون گذشته ي لعنتي يه نقطه ي سياهه... يه نقطه ي سياه که تمام زندگيه من رو تحت شعاع قرار داده... يه نفطه ي سياه که واسه هميشه تو زندگيم موندگاره... اون گذشته ي به ظاهر سياهي که ديگران ازش حرف ميزنند و به جز آبروريزي چيزيازش نميدونند مثله يه بختک به زندگيم چسبيده و دست بردار نيست... آره آقاي دکتر حرف سر حرف سر کنار اومدن من نيست حرف سر اينه که تا دنيا دنياست وضع من همينه... امروز من، فرداي من، آينده ي من همه و همه با گذشته ام خراب ميشنو من هيچ کاري نميتونم کنم...











چشمم به دکتر ميفته... ترحم توي چشماش موج ميزنه... اين ترحم رو دوست ندارم











آهي ميکشم... به ميز خيره ميشمو زمزمه وار ادامه ميدم: همه ي اين سالها اميدوارم بودم... تمام اين چهار سال ته دلم يه کورسوي اميدي بود... که شايد همه چي درست بشه... که شايد يکي باورم کنه... که شايد همه ي سختيها تموم بشه... در عين نااميدي اميد داشتم که شايد بيگناهيم ثابت بشه











دکتر با ناراحتي بهم زل ميزنه و ميگه: دوست دارم دلداريت بدم... آرومت کنم... اما وقتي حرفاتو ميشنوم خودم هم کم ميارم... فقط ميتونم بگم خيلي سخته... ميدونم که خيلي سخته











اشکام رو به زحمت پاک ميکنمو با بغض ميگم: نه دکتر... نميدونيد ... نميدونيد چقدر سخته... به خدا نميدونيد بعضي مواقع هر دم و بازدم براي من به سختي جا به جا کردن کوهيه که وسعتش به اندازه ي بي نهايته... نميدونيد دکتر... نميدونيد که زندگي چه جوري داره من رو به بازي ميگيره... هر چند تفصير شما نيست وقتي خود من از خيلي چيزا بي خبرم شما چه جوري بايد درد من رو احساس کنيد... وقتي داستان زندگيه من براي خودم گنگه شما چه جوري ميتونيد غصه هاي من رو لمس کنيد... اينايي که امروز براتون گفتم فقط يه قسمت کوچيک از بين اون همه اتفاقه...











دکتر: يعني تا به امروز نفهميدي کي از ايميلت سواستفاده کرد؟











با پوزخند ميگم: ايميل که خوبه از يه چيزايي سواستفاده شد که من هنوز هم توشون موندم











دکتر با کنجکاوي ميگه: مگه بدتر از اين هم هست؟











-دلتون خوشه ها دکتر... اينايي که براتون گفتم فقط يه مقدمه ي کوچيکي براي شروع مشکلاتم بود... وگرنه با يه ايميل که نميشد يه زندگي رو نابود کرد... فقط تعجب من از يه چيزه من هيچوقت در حق کسي بد نکردم... هيچوقت... پس کي بود که حاضر شد با زندگي من چنين بازي اي کنه











دکتر متفکر ميگه: بايد ادامه ي ماجرا رو بشنوم تا بتونم نظر بدم











نگاهم به ساعت ميفته... ساعت سه و ربعه...











ياد قرارم با مهربان ميفتم... بدجور ديرم شد تا بخوام به اون آدرسي که مهربان بهم داده برسم کلي راهه...











با شرمندگي ميگم: ببخشيد آقاي دکتر ولي من خيلي ديرم شده... مجبورم برم... با يکي از دوستام قرار دارم... فکر کنم بهتر باشه تعريف بقيه ماجرا رو براي يه روز ديگه موکول کنم











دکتر لبخندي ميزنه و ميگه: اينقدر با اسم جمع صدام نکن... همون اول هم بهت گفتم من با همه مريضام دوستم...











لبخندي ميزنمو ميگم: سعي ميکنم ولي قول نميدم











دکتر: همين هم خوبه...مريضاي زيادي داشتم ولي هيچوقت آدمي مثله تو نديدم... حالا که فکر ميکنم ميبينم خيلي مقاوم بودي که تونستي اين همه سال دووم بياري... هر چند چيز زيادي نميدونم اما معلومه زندگيه پر فراز و نشيبي رو پشت سر گذاشتي











با لبخند تلخي ميگم: اشتباه نکنيد دکتر... من همون چهار سال پيش شکستم... خرد شدم... داغون شدم... مردم... ايني که جلوي شما واستاده با يه مرده فرق چنداني نداره... ترنم واقعي خيلي وقته که نيست شد که نابود شد... شايد بخندم شايد لبخند بزنم شايد زندگي کنم ولي همه شون تظاهرن... همه ي اين خنده ها و لبخندها از هزار تا اشک و گريه بدتر و تلخ ترن











دکتر: دوست دارم کمکت کنم... مخصوصا که مشکلت هم متفاوت از مريضاي ديگرمه... ولي ترجيح ميدم اول حرفات رو بشنوم بعد راهکار ارائه بدم بهتره از منشي يه وقت واسه ي فردا بگيري











ياد مبلغ ويزيت ميفتم هنوز پول همين نوبت رو ندادم چه برسه فردا











با خجالت ميگم: فکر نکنم تا ماه ديگه بتونم بيام











دکتر با تعجب ميگه: چرا؟؟ مگه ميخواي جايي بري؟











با ناراحتي ميگم: جايي که نه... اما شرايطم يه خورده بده... فکر ميکردم با يه بار اومدن مشکلم حل ميشه نميدونستم که بايد چند بار بيام











دکتر با حالتي گنگ نگاهي بهم ميندازه و ميگه: با يه بار اومدن که براي مريض هاي معمولي هم چيزي حل نميشه چه برسه به تو که مشکل نه تنها از خودت نيست بلکه از گذشته و سختيهاي زندگيته











-ميدونم حق با شماست ولي با همه ي اينا شرايطم جوري نيست که بتونم زودتر بيام











دکتر با همون تعجبش ادامه ميده: يعني چي؟











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: يعني اينکه تا ماه ديگه نميتونم بيام...











روم نميشه بگم اگه فردا بيام پولي ندارم براي ويزيت بدم... اين ماه کلي واسه خودم خرج تراشيدم هر چند ناخواسته بود ولي باعث شد کم بيارم... از خورد و خوراکم ميتونم بزنم ولي بايد مبلغي براي هزينه ي مسير راهم داشته باشم... بعضي از مخارج اجتناب ناپذيرن مجبورم يه خورده حواسم رو جمع کنم چون اگه کم بيارم از همين الان ميدونم کسي رو ندارم که يه هزار تومني کف دستم بذاره











دکتر با لحني متفکر ميگه: باشه... هر جور راحتي... فقط نوبت بگير تا دفعه ي بعد معطل نشي











زير لب ازش تشکر ميکنمو از جام بلند ميشم











هنوز هم توي فکره... يه خورده اخماش تو هم رفته... انگار يه چيزي ذهنش رو مشغول کرده... وقتي ميبينه از جام بلند شدم خودش هم از روي مبل بلند ميشه











لبخندي ميزنمو ميگم: ممنون که به حرفام گوش دادين... راستش خيلي وقت بود با کسي درد و دل نکرده بودم با اينکه يادآوري گذشته ها سخته ولي وقتي يه نفر کنارت باشه و بهت دلداري بده همه چيز آسونتر به نظر ميرسه











دکتر با لبخند ميگه: اين حرفا چيه... من وظيفمو انجام دادم











-بالاخره از استراحتتون زدين و وقتتون رو به من اختصاص دادين باز هم ممنونم











سري تکون ميده و ميگه: کار من همينه و من عاشق شغلم هستم...ديگه از اين حرفا نزن ناراحت ميشم... فکر کنم امروز با يادآوري گذشته خيلي اذيت شدي... بهتره فکرت رو آزاد کني و به هيچ چيز فکر نکني واسه ي امروزت کافيه... بيشتر از اين به خودت سخت نگير











با لبخند تلخي ميگم: بعضي مواقع توي زندگي يه چيزايي هستن که به طور ناخواسته به يه عادت تبديل ميشن... نميخواي بهش عادت کني ولي وقتي چشماتو باز ميکني ميبيني معتادش شدي... براي من هم دقيقا همينطوره... از بس به گذشته فکر کردم برام يه عادت شده... يه عادت که دوستش ندارم ولي بايد باهاش مدارا کنم











دکتر: هيچ بايدي در کار نيست... اين تويي که براي زندگيت تصميم ميگيري پس ميتوني قيد خيلي چيزا رو بزني... پس بهتره از همين الان همه ي سعيت رو کني که عادتهاي خوب رو جايگزين عادتهاي بدت کني











-خيلي سخته











دکتر: ولي غيرممکن نيست











-حق با شماست... ميخوام همه ي سعيم رو بکنم











دکتر: مطمئنم موفق ميشي











-مرسي آقاي دکتر... باز هم ممنون











سري تکون ميده و ميگه: پس منتظرت هستم











-پس تا ماه ديگه خداحافظ











زير لب ميگه خداحافظ











پشتم رو بهش ميکنم تا از اتاق خارج بشم که ميگه: يه لحظه صبر کن











با تعجب به طرفش برميگردم که با چند قدم بلند خودش رو به من ميرسونه و ميگه: يه چيز بدجور ذهنمو مشغول کرده...

















با تعجب ميگم: خوب بپرسين











با اخم ميگه: باز هم که جمع به کار بردي...











شونه هام رو بالا ميندازمو ميگم: از روي عادت











دکتر: مگه نگفتم عادتاي خوب رو جايگزين عادتاي بد کن











با شيطنت ميگم: اين يه دونه که عادت بدي نيست











ميخنده و ميگه: هر جور راحتي صدام کن نميخوام معذب بشي











کمي مکث ميکنه و بعد ادامه ميده: فقط ميخواستم از يه چيز مطمئن بشم











منتظر نگاش ميکنم وقتي سکوتم رو ميبينه ميگه: ميخواستم بدونم احيانا که به خاطر مشکل مالي............











تا آخر حرفش رو ميگيرم...با ناراحتي نگام رو ازش ميگيرم











با ديدن عکس العمل من حرف تو دهنش ميمونه و با ناراحتي ميگه: حدسم درسته؟











سرمو پايين ميندازمو هيچي نميگم











دکتر: چرا چيزي بهم نگفتي؟











-شما دکتر من هستين چه دليلي داره با شما در مورد اين مسائل حرف بزنم؟











با جديت ميگه: دليل از اين مهمتر که با زودتر اومدنت مشکلت زودتر از حد معمول حل بشه











با ناراحتي ميگم: اين همه صبر کر........











ميپره وسط حرفمو با اخم ميگه: من هميشه هواي همه ي بيمارام رو دارم... خيلي از کسايي که به من مراجعه ميکنند مشکل تو رو دار......











با عصبانيت ميگم: من مشکل مالي ندارم... اين ماه چند تا مشکل برام پيش اومد که باعث شد يه خورده کم بيارم











با لحن ملايم تري ميگه: من قصد ناراحت کردن تو رو ندارم پس آروم باش... فردا بيا و پولش رو ماه بعد بده نظرت چيه؟











با بي حوصلگي ميگم: چه کاريه؟ ماه بعد ميام ديگه











دکتر: واقعا دوست نداري مشکلت زودتر حل بشه











-البته که دوست دارم ولي شما چطور با اين همه اطمينان حرف ميزنيد؟











دکتر: چون به کارم ايمان دارم... هر چند تا خدا نخواد هيچ چيز تغيير نميکنه ولي من همه ي سعيم رو ميکنم











آهي ميکشمو به فکر فرو ميرم نميدونم چي بايد بگم











با ناراحتي ميگم: آخه











دکتر چنان با اخم بهم زل ميزنه که حرف تو دهنم ميمونه











دکتر: گفتم پولش رو هر وقت داشتي ميدي نه قراره ازت کم بگيرم نه هيچي... فقط يه خورده ديرتر از حد معمول ميدي











خوشم نمياد به کسي مديون باشم











دکتر: بالاخره چي شد؟











با لبخند تلخي ميگم: خيلي برام سخته زير دين کسي باشم











يکم لحنش رو ملايمتر ميکنه و ميگه: قرار نيست زير دين من باشي فقط يه خورده دارم کمکت ميکنم مطمئنم اگه جاهامون برعکس ميشد تو هم همين کار رو ميکردي... غير از اينه؟











ميدونم درست ميگه... ولي باز برام سخته... با همه ي اينا ترجيح ميدم قبول کنم وگرنه تا فردا صبح با سماجتش سعي ميکنه راضيم کنه











سري تکون ميدمو ميگم: باشه... فقط من صبح ها سر کار ميرم... مسئله اي نيست بعد از ظهر بيام











لبخندي ميزنه و ميگه: نه... فقط يه نوبت بگير تا مثل امروز معطل نشي











-باشه حتما... پس فعلا خداحافظ











با همون لبخندش سري تکون ميده و به سمت ميزش ميره... من هم به سمت در اتاق حرکت ميکنمو در رو باز ميکنم... از اتاق خارج ميشمو در رو پشت سر خودم ميبندم











----------------











فصل دهم











نگامو به زمين ميدوزم و با قدمهاي کوتاه به سمت ميز منشي حرکت ميکنم... ناخودآگاه لبخندي رو لبم ميشينه... حس خوبي دارم... بعد از مدتها احساس سبکي ميکنم... خيلي وقت بود با کسي حرف نزده بودم... از اونجايي که ماندانا اجازه نميده در مورد گذشته حرف بزنم خيلي دلم پر بود... ماندانا معتقده با يادآوري گذشته ها، افسرده و گوشه گيرتر از ايني که هستم ميشم ولي به نظر من حرف زدن باعث سبکي آدما ميشه... بعضي حرفا عجيب رو دلم سنگيني ميکرد، هميشه دوست داشتم به يکي بگم... کس ديگه اي رو هم به جز ماندانا سراغ نداشتم تا باهاش حرف بزنم ديگران نه تنها به حرفام توجه اي نميکردن بلکه هر لحظه من رو مورد تمسخر وسرزنش قرار ميدادن... سنگيني نگاهي رو روي خودم احساس ميکنم... سرمو بالا ميارم... متوجه ي نگاه خيره ي منشي ميشم... با تعجب نگام ميکنه











لبخندم پررنگ تر ميشه و با مهربوني ميگم: يادم رفت مبلغ.....











هنوز حرفم تموم نشده که در اتاق دکتر باز ميشه و دکتر از اتاقش خارج ميشه... همونجور که داره کتش رو ميپوشه و سرش پايينه ميگه: خانم رضايي من ديگه مير........











سرشو بالا مياره و بهت زده ميگه: تو هنوز اينجايي؟











لبخندي ميزنمو ميگم: داشتم رفع زحمت ميکردم... اينقدر اصرار نکنيد من نميخوام بمونم... نبينم يه بار نهار و شام تدارک ببين.....











ميپره وسط حرفمو با خنده ميگه: برو بچه از اين خبرا نيست











يه اخم تصنعي تحويلش ميدمو ميگم: مثلا شما دکتر مملکتين... اين همه خسيسي ديگه نوبره











ميخنده و ميگه: ميري يا به زور بيرونت کنم؟











با اخم ميگم: احتياجي به کتک نيست خودم ميرم











با خنده ميگه: پس زودتر











-اي بابا... آقاي دکتر جاي شما رو که تنگ نکردم











منشي هم به خنده ميفته











به طرف منشي برميگردمو ميگم: چقدر بايد براي ويزيت بدم؟











منشي ميخواد چيزي بگه که دکتر با جديت ميگه: خانم رضايي يه نوبت واسه ي فردا بعد از ظهر بهش بده... پولي هم ازش قبول نکن











با ناراحتي به طرفش برميگردمو ميگم: آقاي دکتر اين جوري معذب ميشم











با اخم ميگه: فرار که نميکني... ماه بعد ازت ميگيرم











-آخه.....











دکتر: دختر خوبي باش و رو حرف دکترت حرف نزن











نفسمو با حرص بيرون ميدمو ميگم: امان از دست شما











با شيطنت ميخنده و ميگه: بهتره زودتر بري... دلم واسه اون بدبختي که باهات قرار داره ميسوزه











دوباره ياد قرارم با مهربان ميفتم











با صداي نسبتا بلندي ميگم: واي ديرم شد











دکتر: چه عجب بالاخره فهميدي











با اخم ميگم: آقاي دکتر











منشي با لبخندي مهربون ميگه: فردا ساعت 2 خوبه؟











-نميشه چهار، چهار و نيم بيام؟











منشي نگاهي به دکتر ميندازه که دکتر سري به نشونه ي مسئله اي نيست تکون ميده... منشي هم توي سررسيد رو به روش چيزي مينويسه و ميگه: پس فردا راس ساعت 4 اينجا باشين











با لبخند ميگم: حتما و ممنونم بابت همه چيز











منشي زمزمه وار ميگه: خواهش ميکنم











يه خداحافظي زير لبي به منشي ميگم که منشي سري تکون ميده و مشغول جمع کردن وسايلاش ميشه











براي دکتر هم دستي به نشونه ي خداحافظي تکون ميدمو ميگم: با اجازه











دکتر با تحکم ميگه: يه لحظه صبر کن... باهات کار دارم











بعد بدون اينکه به من اجازه ي صحبت کردن بده خطاب به منشي ميگه: فردا صبح يه خورده دير ميام حواست به همه چيز باشه











منشي: چشم آقاي دکتر











دکتر سري تکون ميده و خطاب به من ميگه: بريم











با تموم شدن حرفش بدون اينکه منتظر جوابي از جانب من باشه به سمت آسانسور حرکت ميکنه ...چيزي نميگم پشت سرش آروم آروم راه ميرم... دکتر متفکر به آسانسور ميرسه و من هم با چند تا قدم بلند خودم رو بهش ميرسونم... دکمه ي آسانسور رو ميزنه ومنتظر ميشه... با جديت خاصي به طرف من برميگرده وخطاب به من ميگه:يادم رفته بود در مورد قرصايي که مصرف ميکني باهات حرف بزنم











منتظر نگاش ميکنمو چيزي نميگم











وقتي سکوتمو ميبينه ميگه: هميشگيه؟











با تعجب ميگم: چي؟











دکتر با جديت ميگه: هميشه با آرامبخش ميخوابي؟











-هميشه که نه ولي بيشتر شبا............











ميپره وسط حرفمو با تحکم ميگه: از امشب به هيچ عنوان از اون قرصا استفاده نميکني











-اما....











آسانسور مياد و دکتر با سر بهم اشاره ميکنه که داخل آسانسور بشم











سري تکون ميدمو وارد ميشم خودش هم داخل ميشه و دکمه ي همکف رو ميزنه











دکتر: حالا بگو











نگاهي متعجبي بهش ميندازمو ميگم: چي بگم؟











دکتر: اون حرفي رو که داشتي ميزدي











-آها... داشتم ميگفتم من بدون اون قرصا نميتونم بخوابم











دکتر: مگه با اون قرصا ميتوني راحت بخوابي؟











آسانسور وايميسته و اول من و بعد دکتر از آسانسور خارج ميشيم











جوابي واسه ي حرفش ندارم... ميدونم درست ميگه... بعد از اتفاقي که توي پارک افتاد اون قرصا هم ديگه آرومم نميکنند... هر چند قبل از اون هم تاثير چنداني نداشتن فقط بهشون عادت کرده بودم... به قول دکتر يه عادت بد... يه جورايي حس ميکنم معتاد اون قرصا شدم











دکتر: جوابمو ندادي











با ناراحتي ميگم: حق با شماست











دکتر: خوبه... فکر ميکردم الان بايد يک ساعت نصيحتت کنم تا راضي بشي ديگه مصرفشون نکني











-حس ميکنم بهشون عادت کردم











دکتر لبخندي ميزنه و ميخواد چيزي بگه که ميپرم وسط حرفشو ميگم: خودم ميدونم بايد عادتهاي خوب رو جايگزين عادتهاي بد بکنم











ميخنده و ميگه: خوشم مياد که درست رو زود ياد ميگيري











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: حالا بهم بگيد چه کاري رو جايگزين اين عادت بد کنم؟











با مهربوني ميگه: اول از همه بايد فکرت رو آزاد کني











-چه جوري؟











دکتر: براي اينکه کمتر به گذشته فکر کني و فکرت آزاد بشه بهتره خودت رو سرگرم کني... سرگرم کارايي که بهشون علاقه داري











يه خورده فکر ميکنه و ميگه: مثلا من با خوندن کتابهاي روانشناسي موقعيت مکاني و زماني که در اون هستم رو به کل فراموش ميکنم











زمزمه وار ميگم: بچه خرون... بعد از تموم شدن درسش هم دست بردار نيست











با صداي بلند ميخنده و ميگه: دارم ميشنوما











با تعجب نگاش ميکنم که شونه اي بالا ميندازه... شرمزده نگامو ازش ميگيرم که ميگه: خوبيه گوشاي تيز همينه ديگه











چيزي نميگم حس ميکنم صورتم از خجالت سرخ شده











خندشو قورت ميده و سعي ميکنه حرف رو عوض کنه با صدايي که ته مايه هايي از خنده توشه ميگه: تو به چه کارايي علاقه داري؟











با ناراحتي ميگم: شرمن.........











ميپره وسط حرفمو ميگه: فراموشش کن... نگفتي به چه کارايي علاقه داري؟











خجالت زده ميگم: خوندن شعر و رمان رو به هر چيزي ترجيح ميدم... البته با حرف زدن با دوست صميميم هم نيمي از غصه هام رو از ياد ميبرم











دکتر: اين که خيلي خوبه.... اين دوستت کجاست؟











با ناراحتي ميگم: چند سال کانادا زندگي ميکنه... البته باهاش در تماس هستم











دکتر: دوست صميمي ديگه اي نداري؟











-به جز ماندانا با کس ديگه اي صميمي نيستم... البته يه دوست ديگه هم داشتم که خيلي باهاش صميمي بودم ولي اون هم مثله بقيه باورم نکردو دوستيمون رو بهم زد...











دکتر: يعني هيچکس ديگه اي رو نداري؟











-داشتن که دارم ولي باهاشون صميمي نيستم يه جورايي بود و نبود من براشون مهم نداره











دکتر: اينو يادت باشه يه پدر و مادر هميشه پدر و مادر باقي ميمونند... ممکنه باهات بد رفتار کنند ولي ته دلشون هميشه دوستت دارند...











ميپرم وسط حرفشو ميگم: من هم همينطور فکر ميکردم ولي بعد از سالها فهميدم بعضي مواقع يه پدر و مادر هم از بچه شون ميگذرن... به خاطر خودشون... به خاطر آبروشون... به خاطر خودخواهيشون... از دختري که همه ي چشم و اميدش به اوناست ميگذرن... از بچه اي که به جز اونا هيچکس رو نداره دل ميکنند تا دنياي خودشون تاه نشه











دکتر: اما.......











با جديت ميگم: دکتر شما هنوز از خيلي چيزا خبر ندارين پس خواهش ميکنم زود قضاوت نکنيد











-------------











دستاشو به علامت تسليم بالا مياره و ميگه: باشه بابا... من تسليمم... بچه که زدن نداره











ميخندمو هيچي نميگم











دکتر: پس از اين به بعد اگه خوابت نبرد يه رمان رو باز کن و شروع به خوندنش کن... سعي کن رمانهاي تکراري و غمگين نخوني...











با تعجب ميگم: دليل غمگين نبودن رمانها رو ميفهمم اما چرا ميگين تکراري نخونم؟











با لبخند ميگه: اگه رمانت تکراري باشه اونجور که بايد غرقش نميشي ولي اگه رمانت جديد باشه هر لحظه بيشتر تو بحر داستان ميري و از اطراف غافل ميشي... دوست داري زودتر بفهمي آخرش چي ميشه... حس ميکنم اينجوري برات بهتره











متفکر ميگم:چقدر جالب... واقعا هم همينطوره...تا الان بهش فکر نکرده بودم











از ساختمون خارج ميشيم... نگاهي به آسمون ميندازم... بارون بند اومده ولي هوا هنوز ابريه











دکتر ميخنده و ميگه: از تجربيات خودمه... قبلنا خيلي رمان ميخوندم











با تعجب نگاش ميکنمو ميگم: نــــه











شونه اي بالا ميندازه و ميگه: گفتم قبلنا... اونجوري نگام نکن ميترسم











لبخندي ميزنمو ميگم: به هر حال ممنونم... امروز خيلي کمکم کردين











دکتر: وظيفم بود











-به نظر من که لطف بود











بعد بدون اينکه بهش اجازه هرگونه تعارفي رو بدم ميگم: پس از امشب همه ي سعيم رو ميکنم که قرص نخورم











دکتر: آفرين خانم خانما... درستش هم همينه











بعد از اين حرفش با دست اشاره اي به ماشينش ميکنه و ميگه: سوار شو تا يه مسيري ميرسونمت











ميخندمو ميگم: مسير من به شما نميخوره











با شيطنت ميگه: سوار شو خودم يه کاري ميکنم بخوره











لبخندي ميزنمو ميگم: آقاي دکتر شما و اين همه شيطنت محاله؟











يه اخم تصنعي تحويل من ميده و ميگه: مگه دکترا دل ندارن











-چي بگم والله... من که دکتر نيستم تا خبر داشته باشم











ميخنده و ميگه: خارج از شوخي سوار شو تا يه مسيري ميرسونمت











-مرسي آقاي دکتر... خودم ميرم











با لبخند سري تکون ميده و زمزمه وار ميگه: هر جور که راحتي... فقط توصيه هامو فراموش نکن











-چشم... اينبار ديگه واقعا خداحافظ











دکتر: خداحافظ











دستي براي دکتر تکون ميدمو خلاف جهت مسيري که دکتر حرکت ميکنه راه ميفتم... همونجور که با عجله به سمت ايستگاه ميرم نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت 4:10 هستو من هنوز سوار اتوبوس هم نشدم... ده دقيقه اي طول ميکشه تا به ايستگاه برسم... چند دقيقه اي هم منتظر اتوبوس ميشم و توي اون چند دقيقه سعي ميکنم به چيزاي خوب فکر کنم... به هر چيزي به غير از گذشته ي تلخم... خدا رو شکر اتوبوس زود ميرسه و سوار اتوبوس ميشم و بليط رو به کمک راننده ميدم... روي يکي از صندلي هاي خالي ميشينمو به بيرون نگاه ميکنم...امروز روز خيلي خوبي بود... الان که فکر ميکنم ميبينم توي اين چند روز اتفاقاي خوب زيادي برام افتاده... آشنايي با مهربان... آشنايي با دکتر... برگشت ماندانا.... ميخوام از ديد خوب به اتفاقات و ماجراهاي اخير نگاه کنم درسته فردا ميخوام به شرکت مهرآسا برم ولي اگه از ديد مثبت بهش نگاه کنم ميبينم سابقه ي کار خوبي رو برام به همراه داره... درسته مونا مادر واقعيم نيست ولي حالا ته دلم اين اميد رو دارم که مادر واقعيم ممکنه دوستم داشته باشه و قبولم کنه... درسته تحمل اتفاقات ديشب خيلي سخت بود اما باعث شد يه جرقه اي تو ذهنم زده بشه تا به زندگيم يه سر و ساموني بدم... آره ميخوام از اين به بعد به همه ي اتفاقات با ديد مثبت نگاه کنم... فقط خودم ميتونم مسير زندگيم رو عوض کنم... با تلقين که نميشه که نميتونم که همه چي بده فقط و فقط روحيه ام ضعيف ميشه...با صداي راننده ي اتوبوس به خودم ميام... نگاهي به اطراف ميندازم... از اتوبوس پياده ميشمو به ايستگاه بعدي ميرم... بعد از چند بار سوار و پياده شدن اتوبوس بالاخره به خيابون مورد نظر ميرسم... آدرس رو از کيفم در ميارمو نگاهي بهش ميندازم... پرسون پرسون محله ي مورد نظر رو پيدا ميکنم... يه محله ي قديميه که توش فقر و گرسنگي بيداد ميکنه... با اين که تجل زيادي در لباسام ديده نميشه ولي به راحتي ميشه فهميد که اهل اين محل نيستم... تفاوتها رو ميشه از رفتار و کردارم ديد... ايکاش امروز مثله روزاي قبل لباس ميپوشيدم از نگاه هاي خيره ي پسراي هيز، از پچ پچ زناي محله، از تعجب بچه هاي کوچيک خوشم نمياد... دوست ندارم اين همه متفاوت ديده بشم... من با همه ي مشکلات مالي خودم باز هم توي اين محله زيادي شيک به نظر ميرسم... آدرس سرراست نيست... ترجيح ميدم از يه نفر بپرسم... نگاهي به دور و بر ميندازم... چشمم به يه بقالي ميفته... لبخندي رو لبم ميشينه... به سمت بقالي ميرمو به پيرمردي که داخل بقالي هست ميگم: سلام حاج آقا











نگاهي به من ميندازه و اخماش تو هم ميره با همون اخمش ميگه: سلام... چي ميخواي؟











نميدونم چرا همه چيز اين محله عجيب به نظر ميرسه











با تعجب ميگم: چيز خاصي نميخوام فقط ميخواستم در مورد يه آدرس ازتون سوال بپرسم











با تموم شدن حرفم کاغذ رو بالا ميارمو بهش نشون ميدم... با جديت کاغذ رو از دستم ميگيره و نگاهي بهش ميندازه...











يه خورده اخماش باز ميشه و ميگه: از فاميلاي زهرايي؟











با گنگي ميپرسم: زهرا کيه؟











پيرمرد: ميخواي بري خونه زهرا بعد نميدوني زهرا کيه؟











تازه ياد اون روزي ميفتم که با مهربان تماس گرفته بودم و مهربان صابخونه ي خودش رو زهراخانم خطاب کرده بود











لبخندي رو لبام ميشينه و با ذوق ميگم: چرا چرا يادم اومد... ميدونم زهرا خانم کيه... درسته من ميخوام به خونه ي زهرا خانم برم...با مستاجرش کار دارم











با اخمايي درهم کاغذ رو به طرفم پرت ميکنه و با لحني سرد ميگه: ته کوچه يه در سفيد رنگه همون خونست... حالا هم زودتر برو بيرون... به سلامت











متعجب از برخوردش زير لب تشکري ميکنمو از مغازه خارج ميشم











-----------











به سمت کوچه اي که پيرمرد اشاره کرد ميرم... از همون اول کوچه خونه ي مورد نظر رو ميبينم... سرعتم رو بيشتر ميکنمو با قدمهاي بلند خودم رو به ته کوچه ميرسونم... دستم به سمت زنگ خونه ميره... دو بار زنگ ميزنمو منتظر ميشم... صداي قدمهايي رو ميشنوم و بالاخره بعد از چند ثانيه در باز ميشه و دختربچه ي بانمکي جلوي در ظاهر ميشه











با لحن بامزه اي ميگه: کاري داشتين خانم؟











-سلام گلم











دختر بچه: سلام











با لبخند ميگم: با مهربان جان کار داشتم











صداي آشنايي زني رو ميشنوم که ميگه: فرشته کيه؟











احتمال ميدم بايد صابخونه مهربان باشه... همون زهرا خانمي که پشت تلفن صداش رو شنيدم و بقال محله هم ازش حرف ميزد











فرشته با داد ميگه: نميدونم مامان... با مهربان کار داره











صداي قدمهاي کسي رو ميشنوم و بعد از مدتي يه زن تپل و اخمالو جلوي در ظاهر ميشه و با اخم به دختر بچه اي که اسمش فرشته هست ميگه: برو داخل











فرشته با ترس سري تکون ميره و به داخل خونه ميره زن با همون اخماي در هم ميگه: چي کار داري؟











سعي ميکنم خونسرديم رو حفظ کنم... با لحن ملايمي ميگم: سلام











با بي حوصلگي ميگه: ميگم با کي کار داري؟











با لبخند ميگم: با مهربان











با اخمايي در هم نگاش رو از من ميگيره و به من پشت ميکنه... همونجور که داخل خونه ميره زير لب غرغر ميکنه و ميگه: اينجا رو با کتروانسرا اشتباه گرفتن











مردد جلوي در واستادم نميدونم بايد داخل برم يا نه... بعد از چند دقيقه بالاخره چند ضربه به در ميزنمو وارد خونه ميشم... چند تا زن رو وسط حياط ميبينم که لب حوض نشستنو دارن ظرف ميشورن... زمزمه وار سلام ميکنم که همگي سرم برام تکون ميدن... خبري از زهرا خانم نيست... يکي از زنا ميپرسه: آهاي دختر... با کي کار داري؟











ميخوام دهنمو باز کنمو چيزي بگم که زهرا خانم همراه مهربان از زيرزمون خونه خارج ميشن... مهربان با ديدن من لبخندي ميزنه ولي زهرا خانم وقتي نگاهش به من ميفته با اخم ميگه: مهمونات هم مثل خودت پررو هستن... نگاه مهربان پر از شرمندگي ميشه











لبخندي ميزنمو براي اينکه مهربان معذب نباشه ميگم: شرمنده که بي اجازه اومدم راستش در رو باز گذاشته بودين نميدونستم بايد بيام داخل يا نه؟











با اخم نگاشو از من ميگيره و هيچي نميگه











مهربان با مهربوني هميشگيش به طرفم ميادو بغلم ميکنه... کنار گوشم به آرومي ميگه: به خدا شرمندتم











من هم به همون آرومي جوابش رو ميدم و ميگم: اين حرفا چيه درکت ميکنم











مهربان که انگار خيالش از بابت برخورد زهرا خانم با من راحت شده با صداي بلندتري ميگه: خيلي گلي ترنم... بيا بريم توي اتاقم











سري تکون ميدمو ميگم: بريم











مهربان جلوتر از من راه ميفته... من هم يه با اجازه ي کلي ميگمو از جلوي چشماي متعجب ديگران رد ميشم و پشت سر مهربان حرکت ميکنم...به سمت چند تا پله که به زيرزمين منتهي ميشه ميريم... به آرومي از پله ها پايين ميرم... مهران که جلوتر از من واستاده در رو برام باز ميکنه و با لبخند ميگه: اينم از زيرزميني که اسم خونه رو روش گذاشتم











با لبخنددستم رو روي شونه هاش ميذارمو ميگم: همين هم غنيمته... بعضيا همين رو هم ندارن











سري به نشونه ي موافقت تکون ميده و ميگه: حق با تو











با همديگه داخل زيرزمين ميشيم... يه زيرزمين کوچيک و نمور که چيز چنداني توش پيدا نميشه... به جز يه فرش ماشيني شش متري... دوتا پشتي رنگ و رو رفته.... يه گاز دو شعله ي معمولي... چند تا تيکه ظرف... يه دونه راديوي درب و داغون... يه کمده چوبي و يه آينه ي شکسته و يه يخچال قراضه... کلا همه چيز زيادي کهنه و درب و داغونه... يه دست رختخواب کهنه گوسه ي اتاق افتاده...











مهربان: بشين... هنوز نهار نخوردم... ساعت چهار منتظرت بودم











نگاهمو از اتاق ميگيرمو با شرمندگي ميگم: شرمنده ام به خدا... يه خورده کارم طول کشيد نشد زودتر بيام











مهربان: دشمنت شرمنده... نهار که نخوردي؟











-لبخندي ميزنمو ميگم: نه هنوز











مهربان: چه خوب... يه خورده ديگه صبر کني غذام آماده ميشه.











گوشه ي زير زمين ميشينمو به يکي از پشتي ها تکيه ميدمو ميگم: مهربان تو هم بشين... خودت رو خسته نکن











مهربان: به سمت قوري ميره و ميگه: بذار اول برات يه چايي بريزم











-مهربان اينجوري معذب ميشم... بيا بشين دو کلمه با هم حرف بزنيم











مهربان دو تا فنجان چايي خوشرنگ ميريزه و اونا رو با قندون توي سيني ميذاره و به طرف من مياد... سيني رو روي زمين ميذاره و ميگه: بردار... نترس نمک گير نميشي











ميخندمو ميگم: ديوونه











اون هم ميخنده و جلوم ميشينه... يه قند تو دهنش ميذاره و يه فنجان رو برميداره











همونجور که چاييش رو آروم آروم ميخوره ميگه: چه خبرا؟؟











-خبر سلامتي... تو چيکار ميکني؟...











مهربان: هيچي... ميرم شرکتو برميگردم... خدا رو شکر همه جا امن و امانه... چاييت رو بخور











سري تکون ميدمو چاييم رو برميدارم... يه قند هم از قندون برميدارمو تو دهنم ميذارم... همونجور که چاييم رو ميخورم با خجالت ميگم: مهربان يه سوال بپرسم ناراحت نميشي؟











مهربان: اين حرفا چيه ترنم سوالت رو بپرس











با خجالت ميگم: چرا صابخونه ات اين جوريه؟











لبخند تلخي ميزنه و ميگه: يادته ديروز بهت چي گفتم؟











نگاه متعجبي بهش ميندازم که با لحن غمگيني ميگه: در مورد زندگي سخت زنان مطلقه رو ميگم











سرمو به نشونه مثبت تکون ميدم و ميگم: اره يادمه











مهربان: دليل رفتار بد صابخونه و همسايه ها هم همينه











-آخه تو که کاري به ار هيچکدومشون نداري؟











مهربان آهي ميکشه و ميگه: اي رو تو ميگي اين رو توميدوني اين رو تو درک ميکني... اينا که اين حرفا سرشون نميشه ولي بعضي موثع بهشون حق ميدم











با تعجب ميگم: چرا؟











مهربان:به خاطر رفتارايي که از بعضي از مردا ديدم.... شايد من هم اگه جاي اين زنا بودم همين رفتار رو از خودم نشون ميدادم... يادته ديروز بهت گفتم در به در دنبال يه سرپناه ميگشتم که با يه پيرمرد رو به رو شدم











-آره... ولي نگفتي چه جوري رو به رو شدي؟











مهربان سري تکون ميده و ميگه: يادمه اون روزا بدجور منت اين و اون رو ميکشيدم ولي دستم به جايي بند نبود... زندگي يه زن مطلقه در حالت عاديش هم سخته ديگه چه برسه به اينکه دستش خالي باشه و پدرش هم قبولش نکرده باشه... چند روزي خونه ي خالم بودم ولي اون هم با زبون بي زبون ميگفت زودتر گورتو گم کن... هر روز بهم سرکوفت ميزد هر روز بهم توهين ميکرد... پسراش با اينکه پسرخاله هام بودن ولي نگاهشون به من تغيير کرده بود... اصلا باورم نميشد به خاطر مطلقه بودن اينقدر خار و ذليلم کنند... من همون مهربان بودم... همون مهربان گذشته ولي آدماي اطراف من ديگه اون آدماي قبلي نبودن... انگار با طلاق من اين آدما هم از پوسته ي قبليشون در اومده بودنو به يه آدم ديگع اي تبديل شده بودن.... يه جورايي انگار واسه ي همه اضافي بودم... تا اينکه يه روز با پيرمردي به نام غلامعلي آشنا شدم... همونجور که قبلا بهت گفتم يه روز يه بنگاهي من رو به يکي از محله هاي پايين شهر برد تا يه اتاق رو بهم نشون بده... قيمت اتاق خيلي مناسب بود ولي وقتي صابخونه از وضعيت من باخبر ميشه طبق معمول مثله بقيه صابخونه ها قبول نکرد... از قضا غلامعلي که همسايه ي اون زن بود صحبتهاي من رو شنيدو از مشکلم باخبر شد... من مثله بقيه روزا از خونه ي اون زن با نااميدي بيرون اومده بودمو داشتم پشت سر بنگاهيه به منطقه ي خودم برميگشتم که غلامعلي خانم خانم گويان پشت سر ما راه افتاد... هم من هم بنگاهيه با تعجب به عقب برگشتيم که با غلامعلي همونجور که نفس نفس ميزد گفت: خانم من ميتونم مشکلتون رو حل کنم... من همونجور بهت زده بهش خيره شده بودم که بالاخره بعد از اينکه نفسي تازه شروع به توضيح دادن کرد و من فهميدم که انباريه غلامعلي خاليه











با لبخند ميگم: پس شانس آوردي؟











با لبخند تلخي ميگه: اونم چه شانسي... اون روز غلامعلي کلي حرف زدو گفت در راه خدا ميخواد کمکم کنه و منظور خاصي هم نداره و قرار شد روز بعدش برگردم تا در مورد اجاره و اين حرفا صحبت کنيم... اون روز خيلي خوشحال بودم و بعد از مدتها يه شب با آرامش سرم رو زمين گذاشتمو با خيال راحت به خواب رفتم... وقتي روز بعدش به خونه ي غلامعلي رفتم فهميدم آقا از کارش منظور داشته











با تعجب ميگم: چه منظوري؟











-پيرمرد 60 ساله روش نميشد جلوي بنگاهي حرف بزنه واسه همين همه چيز رو به روز بعدش موکول کرده بود... وقتي روز بعدش به خونش رفتم فهميدم زنش عليله و آقا هم که از وضعيت نابسامان من با خبر شده بود ميخواست سواسنفاده کنه و براي يه مدت من رو صيغه ي خودش کنه











با داد ميگم: چــــــــــي؟











با لبخند تلخ ميگه: ترنم اين چيزا واسه ي تو تازگي داره البته اشکال از تو نيست من خودم هم روزاي اول از اين چيزا تعجب ميکردم ولي کم کم فهميدم زنهاي مطلقه چه از فقيرترين آدما باشن چه از پولدارترين باز هم با اين مشکلات رو به رو ميشن... اگه يه مرد از زنش جدا بشه اطرافيان ميگن ببين زنه چيکار کرد که اون مرد بيچاره مجبور شد طلافش بده... هيچکس نميگه شايد اين زن بدبخت مجبور بود طلاق بگيره... نميگم با کوچيکترين دعوا حرف جدايي رو بايد وس کشيد ولي يه وقتايي ميشه که آدم ديگه از زندگي سير ميشه... هر چند شوهرم من رو طلاق داد ولي دروغ چرا من خودم هم راضي بودم... چون زندگي من و شوهرم به آخر خط رسيده بود... امروزه براي اکثر مردا بيشتر از اين که پاک بودن مهم باشه باکره بودن مهمه... وقتي ميشنويم يه پسره مجرد با يه زن مطلقه ازدواج کرده ميگيم بيچاره پسره ولي وقتي ميشنويم يه دختر مجرد با يه مرد مطلقه ازدواج کرده ميگيم همين هم از سرش زياده... اين تفاوتهاست که آزارم ميده... يه مرد مطلفه راحت تو کوچه و خيابون و محل کارش ميچرخه و هيچ مشکلي هم براش ايجاد نميشه ولي مني که از روي ناچاري طلاق گرفتم هر روز تو کوچه و خيابون و محل کارم مورد آزار و اذيت اين و اون قرار ميگيرم...











-------------











حرفاي مهربان بدجور من رو به فکر فرو برد... حالا که فکر ميکنم ميبينم همينطوره... دقيقا همينطوره... من خودم هم تا الان اينقدر دقيق به ماجرا نگاه نکرده بودم... با صداي مهربان به خودم ميام











مهربان: آره ترنم... اينه زندگي من و امثال من.... ميدوني دلم از چي ميسوزه؟... دلم از اين ميسوزه که هيچ احترامي واسه ي ما قائل نيستن... حتي وقتي ميري با يه زن مرده يا يه مرد مطلقه ازدواج ميکني باز هم بهت سرکوفت ميزنه که اگه من تو رو نميگررفتم تو خونه ي بابات ميترشيدي











با لحني غمگين ميگم: همه که اينطور نيستن











نگاه مهربوني بهم ميندازه و ميگه: اينقدر معصومانه حرف ميزني آدم رو غرق لذت ميکني











با خجالت ميگم: مهربان اينجوري نگ....











با خنده ميپره وس حرفمو ميگه: ميدونم... ميدونم همه اينجوري نيستن ولي اينجور آدما هم زياد پيدا ميشن... ميوام اين رو بهت بگم که تو اين روزا به آدماي امثال من توجهي نميشه... وقتي يه زن مطلقه ميشي بايد نگاهت رو از همه بدزدي که نکنه يکي فکر کنه به شوهرش چشم داري... بايد مراقب بگو و بخندت باشي تا يکي نگه داري با طرف لاس ميزني... حتي کسايي که تا ديروز ادعاي برادري داشتن امروز از ترس زناشون حتي نيم نگاهي بهت نميندازن... شايد باورت نشه ولي شوهر دختر خالم يه شب بي خبر اومد بهم سر زد و من هم که ان رو مثل داداشم ميدونستم مثل هميشه کلي تحويلش گرفتم... ميدوني آقا موقع رفتن چي بهم گفت؟











سرمو به نشونه ي ندونستن تکون ميدمو مهربان با ناراحتي ميگه: بهم گفت مهربان تو خيلي خانمي حيفي اينجا تباه بشي... نظرت چيه زن دومم باشي











با دهن باز ميگم: نـــــــه











مهربان: آره ترنم... آره... از ترس همين حرفا با همه ي فاميل قطع رابطه کردم... سالي يه بار سري به خالم ميزنم... هر چند ميدونم خالم بخاطر پسراش دوست نداره زياد اون طرفا آفتابي بشم... اکثر فاميل همينجور باهام برخورد ميکنند...











-تحملش خيلي سخته











مهربان: باز وضع من خوبه... اونايي که بچه دارنو مجبور به طلاق ميشن وضعشون خيلي بدتره...











ياد خودم ميفتم... حالا ه فکر ميکنم ميبينم منم بچه ي طلاقم











مهربان ادامه ميده: هيچکس فکر نميکنه اون زن مجبور به طلاق شد همه اون زن رو يه سنگدل به تمام معنا ميدونند... البته در مورد مردا هم اين حرف صدق ميکنه اما از اونجايي که زنا احساسي تر هستن بيشتر صدمه ميبينند چون حضانت بچه از هفت سالگي به بعد با پدره، زن آسيب زيادي ميبينه... هم بچه اش رو از دست ميده هم مهر سنگدلي به پيشونيش ميخوره هم حرف مردم رو ميشنوه و از همه بدتر اين که هميشه نگرانه جگرگوششه











زير لب ميگم: اينم اضافه کن که معلوم نيست چه بلايي سر اون بچه ي بدبخت مياد











سري تکون ميده و ميگه: قبول دارم که اون بچه هم آسيب زيادي ميبينه ولي وقتي مرد و زن به انتهاي خط ميرسن ديگه نميتونند با همديگه به راحتي کنار بيان... صد در صد اون بچه هم در محيط آرومي بزرگ نميشه... بعضي موقع طلاق به نفع اون بچه هم هست











زمزمه وار ميگم: اي کتش پسرا و دخترا اول از هم شناخت پيدا کنندو بعد به فکر ازدواج بيفتن











مهربان: حق با توهه، يه انتخاب نادرست چه از جانب خود طرف باشه چه از جانب خونواده ي اون طرف زندگي خيلي از افراد رو تحت شعاع قرار ميده... مثل زندگي يه بچه پاک و معصوم که با جدايي پدر و مادرش مهر بچه ي طلاق به پيشونيش ميخوره و سختيهاي بعد از جدايي رو بايد تحمل کنه و با زندگي کنار پدر و مادري که با هم سازش ندارن مجبور به تجربه ي يک زندگي پرتنش ميشه











آهي ميکشمو ميگم: با حرفات موافقم... ولي با همه ي اينا بعضي مواقع فکر ميکني انتخابت درسته و باز در زندگيت شکست ميخوري











مهربان: اوهوم... هيچ چيز اين زندگي قابل پيش بيني نيست... هيچ چيز... بهتره به فکر غذا باشيم... يکم ديگه اينجا بشينمو حرف بزنيم روده کوچبکه روده بزرگه رو نوش جان ميکنه











بلند ميشمو ميگم: من سفره رو پهن ميکنم تو غذا رو بکش











ميخنده و ميگه: تو که از من گشنه تري











با شيطنت ميگم: صبحونه و نهار نخوردم تا بيام خونه تو و دلي از عزا در بيارم











با خنده از جاش بلند ميشه و ميگه: اي شکمو











با کمک همديگه سفره رو ميندازيمو غذا رو ميکشيم... با شوخي و خنده غذا ميخوريمو کلي با همديگه حرف ميزنيم... بعد هم بي توجه به اهالي خونه ظرفا رو کنار حوض ميچينيمو با هم ميشوريم... بعد از شستن ظرفا کم کم خودم رو براي رفتن به خونه آماده ميکنم











مهربان: ايکاش يکم بيشتر ميموندي











-تا همين الانشم نيم ساعت دير کردم.. ميترسم اتوبوس گيرم نمياد











با ناراحتي ميگه: راست ميگي... شب خطرناکه... بهتره زودتر بري











با لبخند ميگم: مهربوني باز هم بهت سر ميزنم











مهربان: ترنم خيلي بهم خوش گذشت... خيلي زياد











-به من هم خيلي خوش گذشت... نظرت چيه هفته اي يه بار با هم قرار بذاريمو همديگه رو ببينيم؟











با خنده ميگه: عاليه











بعد از يه خداحافظي طولاني بالاخره از همديگه دل ميکنيمو من از اون خونه خارج ميشم...











------------











مهربان تا دم در همراهيم ميکنه... يه بار ديگه هم با همديگه يه خداحافظي کوچولو ميکنيمو من از خونه اي که مهربان ساکن اونه آروم آروم دور ميشم... بعد از اينکه يه خورده از خونه دور ميشم صداي بسته شدن در رو ميشنوم... نگاهي به پشت سرم ميکنمو ميبينم مهربان به داخل خونه رفته... آهي ميکشمو گوشيم رو از کيفم بيرون ميارم نگاهي به ساعت گوشيم ميندازم ساعت شش و نيمه... گوشي رو تو جيب مانتوم ميذارمو قدمهام رو تندتر ميکنم... هوا يه خورده تاريک شده و توي اين کوچه پس کوچه هاي ناآشنا احساس ترس ميکنم... احساس ترس بعلاوه ي سرماي بعد از بارون باعث ميشه يه خورده بلرزم... دستام رو تو جيب مانتوم ميذارمو با سرعت به سمت ايستگاه اتوبوس حرکت ميکنم... همونجور که از شدت سرما ميلرزم با خودم فکر ميکنم امشب بايد با بابا صحبت کنم... من ميخوام مادرم رو پيدا کنم پس بايد همه چيز رو در مورد مادرم بدونم... اين حق منه که در مورد مادر واقعيم بدونم... مهم نيست امشب چي ميشه مهم اينه که من حرفمو بزنم...ياد حرف مونا ميفتم... « بهش گفتم اگه قبول نکنه قيد منو بايد بزنه.... نه بابا... آخرش قبول کرد»... نميدونم موضوع از چه قراره... حس ميکنم يه اتفاق جديد در راهه.... احساس خوبي ندارم... نميدونم چرا يه حسي به من ميگه مونا امروز در مورد من حرف ميزد... سرم تکون ميدم تا اين افکار پريشون رو از هنم دور کنم











زير لب ميگم: ترنم تمومش کن... درسته نامادريته ولي دليل نميشه اينقدر بد در موردش قضاوت کني











بعد از يه ربع الاخره به ايستگاه اتوبوس ميرسم... چندين نفر تو ايستگاه واستادن... نگاهي به آسمون ميندازم... هوا بدجور ابريه... معلومه امشب دوباره بارون ميباره... نگامو از آسمون ميگيرم و ته خيابون نگاهي ميندازم... چشمم به اتوبوسي ميخوره که داره به طرف ايستگاه مياد...











لبخندي رو لبام ميشينه... نگامو از اتوبوس ميگيرمو زمزمه وار ميگم: امروز روز شانس من.......











با ديدن سمند مشکي حرف تو دهنم ميمونه... اتوبوس ميرسه و من هنوز هم نگاهم به سمند مشکيه... همه يکي يکي سوار ميشن ولي من فقط به ماشيني که اون طرف خيابون پارک شده زل زدم... ترس عجيبي ته دلم احساس ميکنم... با صداي پيرزني به خودم ميام











پيرزن: دختر نميخواي سوار شي اتوبوس الان حرکت ميکنه











نگامو از ماشين مقابلم ميگيرمو با دو به سمت اتوبوس ميرم... پيرزن به نشونه ي تاسف سري تکون ميده و ميگه: امان از دست جووناي امروز











بعد از تموم شدن حرفش سوار ميشه من هم خودم رو به اتوبوس ميرسمو سريع سوار ميشم... صندليهاي آخر رو واسه نشستن انتخاب ميکنم... بعد از نشستن نگاهي به عقب ميندازم.... ديگه خبري از ماشين مشکوک نيست... درست ميشينمو سرمو به صندلي تکيه ميدم... چشمامو ميبندم.. ديگه مطمئنم خيالاتي نشدم... طاها...











زمزمه وار ميگم: طاهر











آره طاهر گزينه ي خوبيه... امشب بهش ميگم... امشب خيلي کارا دارم... تا رسيدن به مقصد کلي با خودم تمرين ميکنم که چه جوري ماجراي مادرم رو پيش بکشم... بعد از اينکه به ايستگاه مورد نظر رسيدم سوار اتوبوس بعدي ميشم بعد از سوار شدن دوباره نگاهي به عقب ميندازم باز هم خبري از اون زانياي لعنتي نيست... بايد حواسم رو جمع کنم... اونم خيلي زياد... ديگه نميخوام با بي دقتي هام کار دست خودم بدم... اگه چهار سال پيش رو موضوع دزدي که وارد خونه شده بود تاکيد بيشتري ميکردم شايد اينجوري نميشد... نميدونم موضوع از چه قراره... ولي ميدونم به زودي خيلي چيزا روشن ميشه... مطمئنا اون طرف خودش رو نشون ميده وگرنه اينقدر ضايع خودش رو نشون نميداد... اگه ميخواست مخفيانه کاري رو انجام بده اينقدر راحت جلوم سبز نميشد... اونقدر به اون ماشين مشکوک فکر ميکنم تا بالاخره به ايستگاه نزديک خونه ميرسم... بايد بقيه راه رو پياده برم... بعد از پياده شدن به سرعت به سمت خونه ميرم... چرا دروغ يه خورده ميترسم... شايد هم خيلي بيشتر از يه خورده... حس ميکنم يکي از دور مراقبه تک تک حرکتامه... يکي داره نگام ميکنه... يکي داره تعقيبم ميکنه... يکي داره ديوونم ميکنه... جرات ندارم به عقب برگردم... ميترسم به نگاهي به عقب بندازمو باز با اون ماشين مرموز رو به رو يشم... هر لحظه سرعتم رو بيشتر ميکنم... به سرکوچمون که ميرسم به سرعت کليد رو از داخل کيفم در ميارم... هوا تاريکه تاريک شده... ترس من هم بيشتر بيشتر... صدايي رو از پشت ماشيني که کنار ديوار پارک شده ميشنوم.. جيغ خفيفي ميکشمو يه خورده عقب ميرم... سرجام وايميستمو با ترس به پشت ماشين نگاه ميکنم... با ديدن گربه اي که از پشت ماشين بيرون مياد نفس عميقي ميکشمو با اخم ميگم: مرده شورت رو ببرن که دل و جگر و قلو و رودمو آوردي تو دهنم و دوباره برگردوندي سر جاش











اينبار با گامهايي آرومتر به سمت خونه حرکت ميکنم... گوشي رو از جيبم در ميارمو نگاهي به ساعتش ميندازم... ساعت هفت و نيمه... هميشه وفتي دير ميکردم بابا يا داداشام برام زنگ ميزدن متعجب از اينکه چرا هيچکس خبري از من نگرفت گوشي رو تو جيبم ميذارم... حتي اگه بخاطر خودم هم نشده بخاطر آبروي خودشون زنگ ميزدن...











شونه اي بالا ميندازمو زمزمه وار ميگم: بيخيال ترنم... اين نيز بگذرد











صداي قدمهاي کسي رو پشت سرم... با ديدن اون گربه ترسم ريخته... با خودم فکر ميکنم حتما يکي از همسايه هاست... سرمو به سمت عقب ميچرخونم... اما اون طرف با عکس العمل من سر جاش متوقف ميشه... توي قسمت تاريک کوچه واستاده... چهرش رو نميبينم متعجب از رفتارش سرعتامو تندتر ميکنم تا زودتر به خونه برسم... گوشي رو تو جيبم ميذارم... صداي قدمهاي اون شخص رو پشت سرم ميشنوم... حاضرم روي همه زندگيم شرط ببندم که اين شخص بي ارتباط به اون ماشين نيست... اگه همسايه يا حتي يه غريبه باشه چرا با توقف من وايميسته و چرا با حرکت من راه ميفته... بالاخره به در خونه ميرسم... هنوز هم نگاه سنگينش رو روي خودم احساس ميکنم... از يه طرف ميترسم از يه طرف دوست دارم بدونم کيه.... کليد رو به سمت در ميبرم... هنوز نگاهم به در خونه ست... در رو باز ميکنم... ميدونم در چند قدميم واستاده... چشمامو ميبندم... اگه ميخواد اذيتم کنه چرا کاري نميکنه اگه کاري باهام نداره پس چرا بيخودي پشت سرم واستاده... کليد رو از روي در برميدارم... ضربان قلبم به شدت بالا رفته... با دستايي لرزون کليد رو داخل جيبم ميذارم... ميخوام برم داخل خونه اما در آخرين لحظه تصميمم رو ميگيرم... بايد بفهمم موضوع از چه قراره... به سرعت به عقب ميچرخمو با ديدن شخص مورد نظر آه از نهادم بلند ميشه











زيرلب ميگم: سروش











با پوزخند نگام ميکنه و ميگه: دختري مثله تو که تا اين وقت شب تو خيابونا ميچرخه نبايد از پسرايي امثال من بترسه











با خشم رومو برميگردونمو ميخوام به داخلو خونه برم که به بازوم چنگ ميزنه و با جديت ميگه: چرا امروز نيومدي؟











سعي ميکنم بازوم رو از دستش در بيارم که با جديت ميگه: خيلي بهت لطف کردم که در مورد غيبت امروزت به آقاي رمضاني حرفي نزدم











با خشم ميگم: من احتياجي به لطف جنابعالي ندارم











نيشخندي ميزنه و بدون توجه به حرف من ميگه: انگار نميدوني که آقاي رمضاني از بدقولي بدش مياد...











-من به هيچکس قولي نداده بودم











سروش: تو آره ولي آقاي رمضاني از جانب تو به من قول داد که امروز به شرکت مياي











-ولم کن لعنتي











بازوهامو به شدت رها ميکنه که تعادلم رو از دست ميدمو محکم به ديوار برخورد ميکنموم... مچ دست راستم محکم به ديوار ميخوره... از درد جيغم به هوا ميره











-آخ











با گامهاي بلند خودش رو به من ميرسونه و با صدايي که ته مايه هايي از نگراني توشه ميگه: چي شد؟











جوابشو نميدم...مچ دستم رو با دست چپم مالش ميدم











دستش رو به سمتم دراز ميکنه که من بي تفاوت از کنارش ميگذرمو فاصله ي کوتاه بين خودم و در رو طي ميکنمو ميخوام داخل خونه برم











که صداش دوباره جدي ميشه با تحکم ميگه: اگه فردا مثله يچه ي آدم اومدي شرکت که هيچي در غير اين صورت بايد قيد کار رو بزني











بعد از مکث کوتاهي با تمسخر ادامه ميده: اينجور که فهميدم بدجور محتاج کاري فکرشو کن من بدقوليهاي جنابعالي رو به گوش آقاي رمضاني برسونم اونوقت بايد با يه نيمچه مدرک از صبح تا غروب تو روزنامه ها دنبال کار بگردي











از شدت خشم همه بدنم ميلرزه... درد مچ دستم رو فراموش ميکنم با خشم به طرفش برميگردمو ميگم:تو از جون من چي ميخواي؟ چرا دست از سر من و زندگيم بر نميداري؟











با خونسردي ميگه: من از توي هرزه چيزي نميخوام... ولي دوست هم ندارم که پولم رو تو جيب کارمنداي بي عرضه اي مثله جنابعالي بريزم











-کسي مجبورت نکرده من رو استخدام کني... اصلا صبر کن ببينم من کي با تو قرارداد بستم که خودم يادم نيست؟











يه لحظه رنگش ميپره ولي سريع با يه پوزخند ميگه: من حرفي از قرارداد نزدم... من گفتم قرار بود امروز کاراي قرار داد رو هم بعد از آزمون ورودي انجام بدم











متقابلا پوزخندي ميزنمو ميگم: فکر ميکني با بچه طرفي؟... امروز آقاي رمضاني به من گفت بايد قبل از امضاي قرار داد........











ميپره وسط حرفمو با خشم ميگه: من نميدونم آقاي رمضاني چه برداشتي از حرفم کرد فقط اين رو ميدونم که من چنين حرفي رو نزدم... اگه ميبيني الان اينجا هستم فقط و فقط براي اينه که امروز به خاطر حماقت جنابعالي نزديک بود يه قرارداد مهم رو که نياز به يه مترجم داشت از دست بدم











-قرارداد جنابعالي چه ربطي به من داره؟











با اخم ميگه: دارم ميگم نياز به يه مترجم داشت... نميفهمي؟











-روزاي قبل چيکار ميکردي... امروز هم همون کار رو انجام ميدادي











سروش: روزاي قبل از طرف يه آدم زبون نفهم سرکار نميرفتم











-خيلي رو داري که با کار ديشبت انتظار داري بيام شرکتت و برات کار کنم











با پوزخند ميگه: اين چيزا که بايد براي تو عادي باشه... اگه دوست داشتي............











با خشم ميپرم وسط حرفشو ميگم: تو يه عوضيه به تمام معنايي... حالم ازت بهم ميخوره











چنان اخماش تو هم ميره که از ترس ته دلم خالي ميشه











با چشمهاي به خون نشسته ميگه: اگه جرات داري يه بار ديگه جملت رو تکرار کن











با اينکه ترسيدم ولي نميخوام ضعف نشون بدم











همه جراتمو جمع ميکنم با جديت تو چشماش زل ميزنمو ميگم: گفتم تو يه عوضيه به تمام معنايي... حالم ازت بهم ميخوره..





صداي قدمهاي يه نفر رو از توي کوچه ميشنوم... سروش من رو به داخل خونه هل ميده و خودش هم به داخل مياد... در رو پشت سرش ميبنده و با خشم به من زل ميزنه... گاهي به خونه ميندازم همه جا تاريکه... اينجور که معلومه کسي خونه نيست... از اينکه با سروش توي خونه تنهام ميترسم... با صداي سروش به خودم ميام











سروش با عصبانيت ميگه: که من عوضيم؟











با اينکه ترسيدم ولي سعي ميکنم اين ترس رو نشون ندم... پوزخندي ميزنمو ميگم: آره تو يه عوضي هستي.. يه عوضي به تمام معنا... يه نامرد همه چيز تموم... يه پس فطرت که دست هر چي نامرده از پشت بسته











دستش ميره بالا و ميخواد يه سيلي به صورتم بزنه که اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه ولي من بي توجه به اشکم با ناراحتي ادامه ميدم: بزن لعنتي بزن.. تا امروز سيلي زياد خوردم تو هم من رو به جرم گفتن حقيقت بزن... ديگه چيزي واسه از دست دادن ندارم... من دارم به يه آدم عوضي ميگم عوضي اگه حرفم اشتباهه بزن... فقط يه نامرد عوضي مثله تو ميتونه زور و بازوش رو به يه دختر نشون بده...











رگ گردنش متورم ميشه... دستاش رو مشت ميکنه و با خشم عقب گرد ميکنه... مشتش رو محکم به ديوار ميکوبه... يه بار... دوبار... سه بار... اونقدر ميزنه که من هم درد رو باهاش احساس ميکنم... اونقدر ميزنه تا همه ي خشمش خالي بشه... اونقدر ميزنه که خودش هم خسته ميشه











با داد به طرفم برميگرده و ميگه: عوضي بودن شرف داره به خائن بودن.... خوشحالم يه آدم خائن مثله تو نيستم که به همه ي افراد خونوادش خيانت کردو باعث مرگ خواهرش شد











براي اولين بار دلم نميسوزه... براي اولين بار احساس گناه نميکنم... براي اولين بار نميشکنم... براي اولين بار بعد از مدتها با داد ميگم:خرفاي تکراري نزن... هزار بار تا الان اينا رو گفتي... من خائن نيستم...کسي که يه خائنه واقعيه تويي... آره خائن تويي... تويي که براي خلاصي از مخمصه اي که من توش گرفتار بودم تنهام گذاشتي... تويي که باورم نکردي و رفتي با يه دختر ديگه نامزد کردي... تويي که با داشتن نامزد باز هم دور و بر من ميچرخي... آره سروش کسي که خائنه من نيستم تويي... از اول هم من نبودم... ولي وقتي بريدم ترجيح دادم سکوت کنم تا شايد سکوتم شما رو به اين باور برسونه که شايد ترنم بيگناه باشه... هر چند الان ديگه برام فرقي نميکنه... آبي که ريخته شده جمع نميشه... دلي که شکسته شده هم ديگه مثله اولش نميشه... ولي از يه چيز مطمئنم... مطمئنم يه روزي ميرسه که پشيمون ميشي... يه روزي که بارها و بارها آرزوي مرگ ميکني... يه روزي که بخاطر با من بودن خودت رو به آب و آتيش ميزني.. يه روزي که براي مني که امروز يه خائنم اشک ميريزي... آره سروش يه روزي ميرسه که همه ي اين چيزا اتفاق ميفته ولي من اون روز محاله قبولت کنم... آره من اون روز قبولت نميکنم... عشقت رو باور نميکنم... به حرفات اعتنايي نميکنم... من هم اون روز با بي تفاوتي از کنار التماسات ميگذرم











اشک به چشمام هجوم مياره... سروش مات و مبهوت بهم خيره شده و من با داد ادامه ميدم











آره سروش من اون روز به ترنم ترنم گفتنات جواب نميدم... مثله تو که سروش سروش گفتنامو نشنيدي...تويي که امروز باورم نکردي... تويي که ديروز غرورم رو شکستي... تويي که به گوشم سيلي زدي و من رو خائن دونستي.... تويي که به حرف دلم توجهي نکردي... تويي که به من تهمت زدي.. تويي که به من شک کردي در آينده انتظار هيچ بخششي رو از من نداشته باش که بخشيده نميشي... بدجور دل شکوندي پس بايد شکسته بشي... بايد بشکني تا دردم رو بفهمي... بايد روزي هزار بار بشکني و تاوان نه گفتنات رو پس بدي











يه قدم به عقب ميره











با لحني گرفته ميگم: آقاي به ظاهر محترمي که امروز به خاطر موقعيت مالي افتضاحم تحقيرم ميکني اين رو بدون دنيا هميشه همينجور نميمونه... امروز من محتاج اون کارم... امروز مجبورم بيام پيشت کار کنم ولي بدون يه روزي يه جايي يه وقتي ميرسه که تو هم محتاج من ميشي... آره محتاج يه بله ي همين ترنم بدبخت ميشي











دهنش رو باز ميکنه تا چيزي بگه که دستمو ميارم بالا و ميگم:حرفاتو زدي الان فقط بايد بشنوي پس امروز فقط حق شنيدن داري.... توي اون چهار سال فرصت کافي واسه حرف زدن داشتي... به نظرم چهار سال زمان زياديه واسه ي حرف زدن... هر چند که خيلي چيزا رو بهم گفتي ولي حيف اون چيزايي رو که بايد ميگفتي نگفتي...تو چهار سال فرصت داشتي و استفاده نکردي ولي من اين چند دقيقه ي آخر حرفامو ميگم... هدفت از اومدن به اينجا هر چي که بود برام مهم نيست... ولي هدف من از اينکه جلوت واستادم و ميخوام حرف بزنم مهمه... آره مهمه... پس خوب گوش... چون حرفاي آخرمه... آره من به اون کار احتياج دارم... مجبورم برات کار کنم... از فردا هم ميام... اما هدف من از اومدن به اون شرکت لعنتي فقط و فقط کاره... تو هم قثط رئيسمي... نه بيشتر نه کمتر... پس سعي کن احترام خودت رو نگه داري... چون اگه توهين کني توهين ميشنوي... من ميام توي شرکتت کار ميکنم اما اين بار ديگه قرار نيست سکوت کنم... غرورم رو بشکوني غرورت رو ميشکونم... حرفي بهم بزني جوابب حرفت رو ميدم... سيلي به گوشم بزني سيلي به گوشت ميزنم... از همون ديشب تصميمم رو گرفتم... ديگه برام به اندازه ي يه سر سوزن هم ارزش نداري... اصلا ديگه برام وجود نداري... از من که گذشت ولي حداقل با نامزد جديدت اين کارو نکن... من رو که خرد کردي حداقل با دومي درست رفتار کن











با ناباوري بهم نگاه ميکنه











ولي من با بي تفاوتي ادامه ميدم: تو ديشب حرمت خيلي چيزا رو شکوندي... حتي حرمت اون عشقي که تمام اين سالها سنگش رو به سينه ميزدي رو هم شکوندي... ديگه برات ارزش و احترامي قائل نيستم... بهتره از اين به بعد با دوم شخص جمع خطابم کني چون برام با يه غريبه هبچ فرقي نداري... اما يه چيز رو يادت باشه... براي هميشه ي هميشه هم يادت باشه... آقاي راستين... آقاي سروش راستين اين رو بدونيد که دنيا دار مکافاته... امروز من به اين وضع دچارم يه روز هم جنابعالي به اين وضع دچار ميشي... هر چي بکاري همون رو درو ميکني... امروز تو من رو با ديده ي حقارت ميبيني و يه روزي ميرسه خودت توسط ديگران اينجور ديده ميشي... اون روز هيچکس و هيچ چيز تو اين دنيا نميتونه آرومت کنه چون اگه امروز من اين همه سختي ميکشم حداقل وجدانم راحته... ميدونم گناهي نکردم در نتيجه عذاب وجداني هم ندارم اما اون روز که تو از حقايق باخبر بشي روزي هزار بار آرزوي مرگ ميکني... اميدوارم اون روز اين زور و بازوي مردونت بتونه کمکت کنه که با اون عذاب وجدان دست و پنجه نرم کني... من که حتي دلم نميخواد يه لحظه هم جاي تو باشم











پشتم رو بهش ميکنم... آهي از ته دلم ميکشم... همونجور که با قدمهاي کوتاه ازش دور ميشم ميگم: با همه ي اذيت و آزاري که بهم رسوندي از خدا ميخوام هيچوقت اون روز نرسه که به حال و روز من دچار بشي... چون صد در صد وضع تو خيلي خيلي بدتر از من ميشه چون تو گناهکاري و من بي گناه... تاوان تو سخت تر از منه... خيلي خيلي سخت تر از من...











سرجام وايميستمو به عقب برميگردم... سرجاش خشک شده... با صداي نسبتا بلندي ميگم: راه خروج رو که بلدي... به سلامت











نگامو ازش ميگيرمو دستام رو داخل جيبم ميذارم آروم آروم به سمت ساختمون ميرم... هيچ صدايي ازش بلند نميشه... بعد از مدتي صداي باز و بسته شدن در رو ميشنوم...











فصل يازدهم











************











&&سروش&&











بهت زده از خونه خارج ميشه و در رو پشت سرش ميبنده.. همونجور مات و مبهوت به در بسته زل ميزنه و هيچي نميگه... هنوز گيچ و منگه... گيج حرفاي ترنم... ترنمي که همه اون رو خائن ميدونند ولي خودش اين خيانت رو قبول ندارخ... هنوز هم بعد از چهار سال خودش رو بيگناه ميدونه.... باورش نميشه... اصلا باورش نميشه اين همه حرف شنيده باشه و هيچ دفاعي از خودش نکرده باشه... نميدونه چرا زبونش نميچرخيد... هنوز هم زبونش نميچرخه... هنوز هم نميدونه چي ميتونست در جواب حرفاي ترنم بگه... ياد حرف ترنم ميفته «حرفاي تکراري نزن... هزار بار تا الان اينا رو گفتي»... حق رو به ترنم ميده هميشه در جواب همه حرفاي ترنم همين جوابها رو ميداد... نميدونه چه مرگش شده... اصلا چرا بايد به ترنم حق بده... اصلا چرا نبايد جواب دندان شکني براي ترنم داشته باشه... چرا فقط حرف شنيدو بدون هيچ عکس العملي از خونه بيرون اومد... خيلي وقت بود ترنم رو اينجوري نديده بود











زيرلب ميگه: خدايا چه مرگم شده؟











به سمت ديوار مقابل خونه حرکت ميکنه... با ناراحتي به ديوار تکيه ميده به در خونه اي که ترنم سالهاست در اون خونه ساکنه زل ميزنه











زمزمه ميکنه: من اينجا چيکار ميکنم؟











ياد ديشب ميفته که سياوش همه ي گندکاريهاش رو ماست مالي کرده بود... ديشب وقتي خونه رسيد همه به طرفش هجوم آوردنو گفتن چي شده؟ حالت خوبه؟ رفتي دکتر؟ چرا خبرمون کردي؟ و اون مات و مبهوت به همه خيره شده بود؟... سياوش با پوزخند به طرفش اومده بود و گفته بود مامان و بابا خيلي نگران شدن مجبور شدم مسئله ي مسموميتت رو بگم... اون لحظه چقدر خودش رو مديون سياوش ميدونست... فقط سري تکون داد و زيرلبي گفت حالم خوبه بعدش هم بي توجه به آلاگل که با چشمهاي سرخ شده بهش خيره شده بود وارد اتاقش شد... حس ميکرد آلاگل ماجراي مسموميت رو باور نکرده... تا آخرين لحظه اي که آلاگل اونجا بود از اتاقش خارج نشد و حتي زماني که آلاگل به اتاقش اومده بود خودش رو به خواب زد... وقتي سيوش آلاگل رو رسوندو برگشت يه دعواي حسابي دور از چشم پدر و مادرش راه انداختو تا ميتونست فحش و ناسزا بارش کرد... وقتي از موضوع باغ اون گروه دخترايي که اون و ترنم رو ديده بودن باخبر شد حس ميکرد دنيا رو روي سرش خراب کردن... نگران خودش نبود براي ترنم نگران بود... دل تو دلش نبود که زودتر صبح بشه و ترنم رو ببينه ميترسيد خونوادش و طاهر بلايي سرش بيارن... تمام اين سالها نميدونست که ترنم از جانب خونوادش هم شکنجه ميشه











سرشو بين دستاش ميگيره و با خودش ميگه: سروش اون بايد تاوان اشتباهاتش رو پس بده چرا اينقدر خودت رو عذاب ميدي؟











يکي ته دلش ميگه: ديشب که تقصير اون نبود











زير لب زمزمه ميکنه: اگه اون همه اشتباهات جورواجور نميکرد هيچکدوم از اين اتفاقات نميفتاد پس بايد تاوان اشتباهاتش رو پس بده











يکي از درونش فرياد ميزنه: مگه نداد... چهار سال زمان کمي نيست... اون هم به اندازه ي کافي تاوان اشتباهاتش رو پس داد











زمزمه وار ميگه: ولي اون حتي اشتباهاتش رو هم قبول نداره











جوابي از اعماق وجودش ميشنوه که کلا خلع سلاحش ميکنه : اعتراف کنه يا حتي قبول کنه چه فرقي به حال تو داره؟ تو که نامزد کردي











با ناراحتي دستاشو تو جيبش فرو ميکنه... يه خورده احساس سرما ميکنه... نم نماي بارون رو احساس ميکنه صد در صد تا يه ساعت ديگه بارون شدت ميگيره











آهي ميکشه و زمزمه ميکنه: اين بارون چي داره که اينقدر ديوونه وار عاشقشي؟











در بدترين شرايط هم علاقه مندي هاي اون رو به خاطر مياره...











«سروش فقط يه چيز تو دنيا هست که ميتونه بعد از تو و خونوادم آرومم کنه »











«چشمم روشن... اونوقت اون کيه؟»











«ســـــــروش... گفتم يه چيز نگفتم که يه نفر»











«باشه بابا چرا اينقدر خشن برخورد ميکني»











«اصلا بهت نميگم»











«واي واي واي خانومم قهر کرده»











«منت کشي ممنوع»











«من و منت کشي... عمـــــــــرا»











«واقـــــعا؟»











«اوهوم»











با ياد اون روزا لبخندي رو لباش ميشينه... يه لبخند تلخ











زمزمه ميکنه: دنياي دروغيمون چقدر قشنگ به نظر ميرسيد











«خانمي نميخواي بگي رقيب من کيه؟»











«نه خير... حرفشم نزن»











«ترنمي... دلت مياد سروشت.....»











«آره دلم مياد»











«ترنم»











«کوفت»











«ترنمي»











«باشه بابا اينقدر منت کشي نکن بهت ميگم»











«من و منت.......»











«ســـــــروش»











«غلـــــط کردم خانمي»











هنوز صداي خنده هاي ترنم تو گوششه











«نگفتيا»











«سروش من عاشق اينم که زير بارون قدم بزنمو به تو فکر کنم.... فکرش رو کن من و تو و بارون... خيلي حس خوبيه»











«خانم کنار خودم قدم بزن و به من فکر کن اينجوري که بهتره»











«ديوونه»











«بذار بياي خونه ي خودم اونوقت اين زبونت رو کوتاه ميکنم... يعني چي که به شوهرت توهين ميکني؟... زن هم اينقد.............»











«ســـــــــــــروش»











آه عميقي ميکشه و با خودش ميگه: چرا از يادم نميري؟... چرا خاطراتت فراموش نميشن؟











ياد امروز ميفته که مدام نگران ترنم بود... ميترسيد طاهر بلايي سرش آورده باشه... از يه طرف هم ميدونست که ترنم به اين راحتيها حاضر به برگشت نيست...هم نگران بود هم عذاب وجدان داشت... از يه طرف هم مثله هميشه دلتنگ بود... بر طبق نقشه اي که ديشب کشيده بود براي اينکه که ترنم رو در عمل انجام شده قرار بده همون اول صبحي به بهانه ي تشکر به آقاي رمضاني زنگ زدو گفت قرار داد نوشته شده و کار تمومه... تا ميتونست از کار نکرده ي ترنم تعريف کرد و از آقاي رمضاني به زور قول گرفت که ترنم از کارمنداي شرکت خودش باقي بمونه... آقاي رمضاني هم بي خبر از همه ي ماجراها، بالاخره بهش قول داد که ترنم در آينده هم براش کار خواهد کرد... از پدرش شنيده بود آقاي رمضاني آدم خيلي خوش قوليه... ولي وقتي ترنم نيومد با خودش فکر کرد نکنه ترنم در مورد گذشته حرفي زده باشه و نظر آقاي رمضاني رو هم عوض کرده باشه...ميترسيد آقاي رمضاني از روي دلسوزي زير قولش بزنه.... هر لحظه که منشي تماسي رو به اتاقش وصل ميکرد با ترس و لرز جواب ميداد... هر لحظه اين ترس رو داشت که آقاي رمضاني اون طرف خط باشه و بگه متاسفم... ترنم نميخواد برات کار کنه و من هم نميتونم به زور مجبورش کنم... وقتي از ساعت مقرر گذشت و ترنم پيداش نشد نگرانيش بيشتر شد... ولي از يه جهت هم وقتي آقاي رمضاني زنگ نزد خيالش راحت شد که ترنم نتونسته کاري کنه ولي باز اين ترس که ترنم با لجبازي تموم قيد کار رو بزنه و به شرکت نياد اذيتش ميکرد يه چيزي ته دلش ميگفت نکنه ديشب بلايي سرش اومده باشه؟... اونقدر با خودش کلنجار رفت که زودتر از هميشه از شرکت خارج شد... وقتي به خودش اومد خود رو جلوي خونه اي ديد که در اون عشق رو با همه ي سختيهاش تجربه کرده بود... به اميد اينکه شايد ترنم از خونه بيرون بياد و اون رو ببينه ساعتها داخل ماشين نشست ولي هيچ خبري از ترنم نشد... حدوداي ساعت 2 پدر ترنم به خونه اومده بود و حدوداي ساعت 3 مادرترنم با عصبانيت از خونه خارج شده بود... نميدونست موضوع از چه قراره فقط ميدونست يه چيزي درست نيست... چون بعد از مدتي پدر ترنم هم به دنبال زنش از خونه شده بودو با مشاجره سوار ماشين شده بودن.. ترجيح ميداد خودش رو نشون نده... چون دليلي موجهي براي حضور خودش نداشت...اونقدر تو ماشينش موند که هوا تاريک شد ولي وقتي برق خونه ي پدري ترنم روشن نشد مطمئن شد کسي خونه نيست و اين بيشتر نگرانش ميکرد... بعد از ساعتها انتظار وقتي ترنم رو از دور ديد کلي خوشحال شد... از يه طرف هم کلي عصباني شد چون دليلي نداشت که ترنم تا اين وقت شب بيرون باشه... اول ميخواست بعد از ديدن ترنم اونجا رو ترک کنه ولي وقتي ترنم رو ديد بي اختيار از ماشين پياده شدو آهسته آهسته دنبالش کرد...











هنوز هم که بهش فکر ميکنه دليل کاراي امروز و ديروزش رو نميفهمه... اصلا دليل هيچکدوم از کاراش رو نميفهمه... چرا بايد تمام اين چهار سال هفته اي يه بار به ترنم سر بزنه... چرا بايد دلتنگ کسي بشه که همه اون رو يه هرزه ميدونند











زمزمه وار ميگه: خدايا چرا هنوز هم تو اين بلانکليفيا دست و پا ميزنم؟... آخه چرا؟











ياد حرفاي ترنم ميفته... حرفاي ترنم بدجور آزارش ميده...« من خائن نيستم...کسي که يه خائنه واقعيه تويي... آره خائن تويي... تويي که براي خلاصي از مخمصه اي که من توش گرفتار بودم تنهام گذاشتي... تويي که باورم نکردي و رفتي با يه دختر ديگه نامزد کردي... تويي که با داشتن نامزد باز هم دور و بر من ميچرخي... آره سروش کسي که خائنه من نيستم تويي...»











با ناراحتي دستش رو روي گوشش ميذاره... ولي بيفايدست باز هم حرف ترنم تو گوشش ميپيچه











« آره سروش کسي که خائنه من نيستم تويي»











زمزمه وار ميگه: من خائن نيستم.. نه نه من خائن نيستم











اشک از گوشه ي چشمش سرازير ميشه











چيزي ته دلش حرفاي ترنم رو تائيد ميکنه











« تويي که با داشتن نامزد باز هم دور و بر من ميچرخي»











تحمل اينکه انگ خيانت بهش چسبيده بشه رو نداره ولي يه چيزايي دست خودش نيست... اين بي تابي هاي شبانه دست خودش نيست











زيرلب ميگه: آلاگل شرمندتم...











کنار نيومدن با آلاگل دست خودش نيست... فاصله اش با آلاگل دست خودش نيست... عشقي که نميتونه نثاره آلاگل کنه دست خودش نيست... خيلي چيزا دست خودش نيست... دست خودش نيست که هنوز ترمن رو ديوونه وار دوست داره... که هنوز نگرانشه... که هنوز خودش رو مالک جسم و روحش ميدونه....واقعا هيچ کششي به آلاگل نداره... حتي يه علاقه ي ساده هم وجود نداره که دلش رو خوش کنه... تا همين حالا هم آلاگل خيلي سعي کرده بود رابطه شون از حد بوس و بغل و آغوش و اين حرفا بالاتر بره اما نميتونست... يعضي مواقع فکر ميکنه حتي بعد از ازدواج هم نميتونه بهش دست بزنه... دوست نداره مثله خيلي از مرداي ديگه فقط به رابطه فکر کنه... همونقدر که بي تاب ترنمه از آلاگل فراريه... اون رابطهرو فقط با عشق ميخواد...











-خدايا بدجور بلاتکليف موندم... چرا مهرش از دلم نميره؟











ياد جديت ترنم ميفته... در بدترين شرايط هم ترنم رو اينجوري نديده بود... امروز بعد از مدتها ته دلش خالي شد... بدجور هم خالي شد... هيچوقت ترنم با اين جديت باهاش برخورد نکرده بود... هيچوقت اينقدر راحت اون رو با يه غريبه مفايسه نکرده بود... هيچوقت اينقدر راحت اون رو خلع سلاح نکرده بود...











زمزمه وار ميگه: چرا امروز ترنم، ترنم هميشگي نبود؟











پوزخندي ميزنه و به خودش جواب ميده: مرد حسابي با اون بلايي که سرش آوردي ميخواي ترنم هميشگي باشه ديشب داشتي تا مرز تجاوزش هم پيش ميرفتي











اونقدر به ترنم و اتفاقات اخير فکر ميکنه که از دنيا غافل ميشه... که مان و زمان و موقعيت فعليش رو فراموش ميکنه... با صداي زنگ گوشيش به خودش مياد... با بي حوصلگي نگاهي به گوشيش ميندازه... وقتي چشمش به اسم آلاگل ميخوره اخماش تو هم ميره... از صبح جواب هيچکدوم از تماساش رو نداده... الان هم حوصله ش رو نداره... نه حوصله ي صداش رو نه حوصله ي حرفاش رو نه حوصله ي گله هاش رو اصلا حوصله ي هيچ چيز و هيچ کس رو نداره... اونقدر جواب نميده که خودش قطع ميشه... گوشي رو خاموش ميکنه و توي جيبش ميذاره...صداي آشناي چند نفر رو ميشنوه... سريع تکيه اش رو از ديوار ميگيره به سمت ته کوچه ميره... پشت يکي از ماشينهاي پارک شده مخفي ميشه.... اينبار به طور واضح صداي طاهر رو ميشنوه











طاهر: مامان تو رو خدا تمومش کن











صداي مادرجون رو ميشنوه... مادرترنم رو هميشه مادرجون صدا ميزد











مادرجون: تو طرف مني يا اون دختره ي هرزه











طاهر: مامان











مادرجون: من صحبتام رو با پدرت کردم... يا واسه هميشه قيد من رو ميزنه يا شوهرش ميده











ته دلش خالي ميشه











زمزمه وار ميگه: يعني ميخوان ترنم رو شوهر بدن؟











طاها: طاهر چرا اينقدر سنگ اون دختره رو به سينه ميزني... مادرمون مهم تر يا ترنم؟











طاهر: طاها اون خواهر ماست











مادرجون: طاهر تمومش کن... اون خواهر شماها نيست...اين دختر، دختر همون زنيه که زندگي من رو خراب کرد











گيج و منگ به حرفاشون گوش ميده از هيچ کدوم از حرفاشون سر در نمياره... منظور مادرجون رو نميفهمه











طاهر: مامان تمام اين سالها مثله دخترت دوستش داشتي... هر کسي ممکنه اشتباه کنه... اگه ترانه اين اشتباه........











-------------











مادرجون با داد ميپره وسط حرف طاهر و ميگه: طاهر خفه شو... ترانه ي من رو با اين هرزه مقايسه نکن... تمام اين سالها هم مجبور بودم تحملش کنم... الان که ميتونم از دستش خلاص شم چرا باز صبر کنم... ديدن اين دختر برام مثله مرگ تدريجي ميمونه... فکر ميکردم مثله مادرش نيست فکر ميکردم اگه خودم تربيتش کنم همه چيز فرق ميکنه... اما اون هم مثله همون مادره از خدا بي خبرشه... يه روزي مادر اين دختر زندگي من رو به خاک سياه نشوند و 4 سال قبل هم خودش زندگي دخترم رو داغون کرد دختر نازنينم رو پرپر کرد











تحمل شنيدن اين حرفا رو از جانب شخصي که يه عمر خودش رو مادر ترنم معرفي ميکرد نداره... دستش رو به ديوار ميگيره تا نيفته... باورش نميشه... همه چيز مثله يه کابوس ميمونه... صداي گريه هاي مادري رو ميشنوه که امروز با بي رحمي تمام ميخواد قيد ترنم رو بزنه...











«سروش من تحمل دوريه خونوادم رو ندارم بايد نزديک خونه ي خودمون خونه بگيري؟»











«خير سرت داري شوهر ميکني؟ هنوز هم همون دختر بچه ي لوس و ننري»











«همينه که هست... من نميتونم غم تو چشماي مامانم رو ببينم»











«چرا فکر ميکني مادرجون غمگينه؟»











«طاها و طاهر هميشه بيرون هستن... مامان بعد از من و ترانه خيلي تنها ميشه»











«الهي قربون دل مهربون خانومم بشم... راستش رو بگو من رو بيشتر دوست داري با مادرجون رو»











«ديوونه اي به خدا... تو عشقمي ماماني هم مادرمه... هر دوتون يه جاي خاصي تو دلم دارين... سروش يه چيز رو واسه هميشه يادت باشه من ميتونم از حق خودم بگذرم ولي اگه به مامان و بابام توهين بشه بخشش خيلي خيلي برام سخت ميشه... هيچوقت به خونوادم توهين نکن... هر وفت عصبي بودي سر خودم خالي کن»











«اين حرفا چيه خانمم من هيچوقت از دست عصباني نميشم... من خودم هم پدرجونو مادرجون رو مثله پدر و مادرم دوست دارم»











زير لب ميگه: خدايا اينجا چه خبره؟











طاها: مامان گريه نکن.. من امشب با بابا حرف ميزنم... تا همين الان هم خيلي خانمي کردي که از خونه بيرونش نکردي... همون مرتيکه از سرش هم زياده











طاهر: طاهــا











طاها بي توجه به حرف طاهر در رو براي مادرش باز ميکنه و مادرش رو به داخل خونه ميفرسته... بعد با عصبانيت به سمت طاهر ميادو ميگه: اگه يه بار ديگه از اون هرزه طرفداري کني من ميدونم و تو....











طاهر با عصبانيت چنگي به موهاش ميزنه و ميگه: اون مرتيکه ي لعنتي 12 سال از خواهرمون بزرگتره و دو تا بچه داره... ميفهمي؟











طاها: نه نميفهمم... تنها چيزي که ميفهمم اينه که مادرم ديگه نميکشه... نميبيني چقدر پير و شکسته شده؟











طاهر: تو مشکلت با ترنم چيه؟ چرا اينقدر آزارش ميدي؟











طاها: هيچوقت نميتونم اشکاي شبونه ي مامان رو فراموش کنم











طاهر: تقصير ترنم چيه که بچه ي زنيه که هووي مادر ماست











طاها: چه راحت ترانه رو فراموش کردي











طاهر: من ترانه رو فراموش نکردم ولي بايد اين رو هم در نظر بگيريم که ترانه خودش هم مقصر بود... نبايد خودکشي ميکرد اين رو بفهم











طاها: نه نميفهمم... نميخوام هم بفهمم... خودت ميدوني چقدر ديوونه ي ترانه بودم... خودت ميدوني چقدر با خواهرم صميمي بودم... هميشه محرم اسرارم بود... نميتونم ترنم رو ببخشم... نه به خاطر خودم... نه به خاطر مامان... به خاطر ترانه... اشکهاي ترانه رو نميتونم از ياد ببرم











طاهر: طاها











طاها: طاها و درد... يه کاري نکن احترام و اين حرفا رو بيخيال بشمو قيد همه چيز رو بزنما... همين ديشب نديدي چه آبروريزي اي راه اندخت











سکوت طاهر اذيتش ميکنه... حرف آخر طاها بدجور عذابش ميده...











زمزمه وار ميگه: طاهر تنهاش نذار.. تو رو خدا تو هواش رو داشته باش... خدايا ديگه اذيتش نميکنم فقط همين يه بار رو کمکش کن











عذاب وجدان از يه طرف... نگراني هم از طرف ديگه باعث ميشه کم کم قواش تحليل بره... با ناراحتي روي زمين خيس پشت ماشين ميشينه و منتظر بقيه حرفا ميشه











صداي طاها رو دوباره ميشنوه: پس امشب هيچي نميگي... بذار همين امشب ماجرا تموم بشه... ترنم که ديگه همه چي رو ميدونه اون که ديگه ميدونه ما برادراي ناتنيش هستيم... ميدونه که مادرمون مادر اون نيست... پس بذار اين رو هم بدونه که بودنش عذابمون ميده... بذار اين رو هم بدونه که تحملش چقدر سخت و طاقت فرسا شده











طاهر: طاها اينقدر سنگدل نباش... ترنم هم همه ي اين سالها عذاب کشيده... ديشب هم....











طاها با خشم ميپره وسط حرف طاهرو ميگه: کمتر ازش طرفداري کن... همه ي اين عذابها براش کمه... بيشتر از اين بايد عذاب بکشه











طاهر با ناراحتي ميگه: اگه جاي ترنم و ترانه عوض ميشد باز هم همين حرف رو ميزدي؟











طاها: خواهر من هيچوقت چنين کاري نميکرد











با عصبانيت ادامه ميده: ميفهمي؟... ترانه يه فرشته بود...











آهي که طاهر ميکشه دل خودش رو هم ميسوزونه











طاهر با صدايي گرفته ميگه: بهتره داخل خونه بريم... ممکنه همسايه ها حرفامون رو بشنون











طاها: بريم... فقط در مورد امشب سفارش نکنم











طاهر زير لب چيزي زمزمه ميکنه که سروش نميشنوه











طاها: مطمئن باشم؟











طاهر با خشم ميگه: گفتم باشه.... بيشتر از اين حرف اضافه نزن... گم شو داخل











طاها ميخنده و ميگه: باشه بابا... چته... چه زود هم افسار پاره ميکني؟











ديگه هيچي نميشنوه... ديگه هيچ صدايي نميشنوه...











با ناراحتي ميگه: چه زود کوتاه اومدي... طاهر چه زود کوتاه اومدي











تحمل اين همه ماجرا رو نداره...











به زحمت از جاش بلند ميشه و به آينده ي ترنم فکر ميکنه... به سختي به سمت ماشينش حرکت ميکنه و جلوي در خونه ي پدري ترنم براي يک لحظه توقف ميکنه نگاهي به خونه ميندازه و براي اولين بار بعد از مدتها دلش براي ترنم ميسوزه











زمزمه وار ميگه: خدايا اين يکي ديگه مجازات زياديه... اين کار رو باهاش نکن











با تموم شدن حرفش نگاهش رو از در خونه ميگيره و با قدمهاي بلند از خونه دور ميشه... از خونه اي که روزي در اون عشق رو با همه ي وجودش احساس کرد... دستاش رو داخل جيبش ميذاره و بي توجه به لباسهاي خيس و کثيفش به سمت ماشين حرکت ميکنه... همين که به سر کوچه ميرسه بي تفاوت از کنار سمند مشکي رنگي رد ميشه... اما بعد از اينکه چند قدم از ماشين دور ميشه به عقب برميگرده و نگاه به ماشين ميندازه... نميدونه چرا احساس ميکنه اين ماشين رو قبلا يه جايي ديده... دو نفر داخل ماشين نشستن











زير لب ميگه: تو هم دنبال دردسر ميگرديا











سرش رو تکون ميده و نگاهش رو از ماشين ميگيره چند قدم فاصله اي که با ماشين خودش داره رو طي ميکنه... همينکه به ماشينش ميرسه سمند مشکي به سرعت از کنارش عبور ميکنه... ياد ديروز ميفته... تصادف... موتوري... دو تا سرنشيناش... نگاه خيره ي ترنم... سمند مشکي... ترس نگاه ترنم... تا به خودش بياد ماشين از ديدرس نگاهش خارج شده











ته دلش خالي ميشه و زمزمه وار ميگه: نکنه باز خودت رو به دردسر انداختي... ترنم... ترنم... ترنم...











به ماشينش تکيه ميده و ميگه: خدايا دارم ديوونه ميشم... اينجا چه خبره... چرا همه چيز اين همه مشکوک به نظر ميرسه











بعد از چند دقيقه کلافگي و حرص خوردن از ندونسته ها و رازهاي پنهان ترنم تصميم ميگيره به خونه بره و فکري کنه











آهي ميکشه و سعي ميکنه حداقل تا زماني که به خونه برسه کمتر به ماجراهاي امروز فکر کنه

















فصل دوازدهم











روي تخت اتاقم دراز کشيدمو به اتفاقات امروز فکر ميکنم... کسي خونه نيست... خيرسرم توي راه هزارجور با خودم نقشه کشيدم که چه جوري موضوع مامان رو پيش بکشم اما الان که اومدم نه تنها خبري از بابا نيست بلکه سروش هم سر راهم سبز ميشه و حالم رو ميگيره











از فکر اينکه اون حالم رو گرفته يا من حال اون رو خندم ميگيره











زير لب زمزمه ميکنم: چرا اينجا اومده بود؟ مگه شرکت رو ازش گرفتن که اين همه راه رو تا اينجا اومده؟











دليل اين رفتاراش رو درک نميکنم اگه از من متنفره بايد از من دوري کنه پس چرا به زور استخدامم ميکنه... چرا اينقدر جلوي رام سبز ميشه... جالبتر از همه ي اينا اينه تو اين چهار سال کجا بود؟... چرا از وقتي من رو ديده اين همه رفتاراي عجيب و غري از خودش نشون ميده











حس ميکنم همه عجيب شدن... آهي ميکشمو ياد حرفاي امشبم ميفتم











وقتي به حرفايي که بين من و سروش رد و بدل شد فکر ميکنم ضربان قلبم بالا ميره... باورم نميشه اون همه حرف بهش زده باشم...











لبخندي رو لبم ميشينه زمزمه وار ميگم: بدبخت رو با مايع دستشويي شستي فقط مونده بود ببري جلوي آفتاب پهنش کني بعد ميگي باورم نميشه











از حرف خودم خندم ميگيره











با خودم زمزمه ميکنم: الکي خوشي به خدا... واسه ي خودت حرف ميزني واسه خودت ميخندي... واسه خودت غصه ميخوري... دنياي تو هم عجيب غريبه ها.. ترنم خل و چل شدي رفت











جاي ماني خالي که بگه خل و چل بودي.... سري به نشونه ي تاسف براي خودم تکون ميدمو به حرفايي که به سروش زدم فکر ميکنم... نميدونم اون همه جرات از کجا اومد ولي تو اون موقعيت دلم ميخواست همه ي حرصايي که اين مدت خورده بودم رو سر يه نفر خالي کنم و چه کسي بهتر از سروش... سروشي که بارها و بارها تحقيرم کرد... تا مرز تجاوز پيش رفت... جلوي چشماي من نامزدش رو بوسيد و با غرور به من خيره شد... بهش گفته بودم دست از سرم برداره... دور و برم نچرخه... سر به سرم نذاره... بارها و بارها ازش خواهش کردم بره دنبال زندگيش اما اون با کمال خودخواهي فقط به ارضاي غرور له شده اش فکر ميکرد... هيچوقت به دل شکسته شده ي من فکر نکرد... نميدونم اون حرفا از کجا ميومد فقط ميدونم توي اون لحظه توي اون موقعيت توي اون همه دغدغه تمام تنهايي ها و بي کسي هام جلوي چشمم به نمايش در اومدن... تمام بدبختي هايي رو که کشيده بودم رو با حرفاي تکراري سروش دوباره حس ميکردم... فقط خواستم براي يه بار هم که شده حرفايي رو بزنم که دور از واقعيت به نظر ميرسن... شايد هيچوقت هيچکس به بيگناهي من پي نبره شايد هم يه روزي همه بفهمن اينا براي من مهم نيست مهم اينه که امروز گفتن اين حرفا واجب بود... اين حرفا رو بايد چهار سال پيش ميزدم... هر چند هر حرفي که از جانب من گفته شد از روي عصبانيت بود ولي به نظرم لازم بود يکي از آدمهاي طرف مقابلم اين حرفا رو بشنوه... نه به خاطر اينکه باورم کنه نه به خاطر اينکه مثل گذشته باهام رفتار کنه بلکه بخاطر دل خودم... آره براي تسکين دردهاي بيشماري که به دلم وارد شد... يادمه اون روز که اون مدارک رو بر عليه خودم ديدم شکستم ولي شکست اصلي زماني رخ داد که هر کسي در مورد من يه جور قضاوت کرد... قضاوتها و تهمتهاي نا به جاي ديگران بود که من رو از پا در آورد نه اون چند تا مدرک بي ارزش که همه اش دسيسه اي بيش نبودن... امروز خواستم بعد از مدتها دل خودم رو سبک کنم حداقل با سکوت احمقانه ام من رو احمق تر از ايني که هستم فرض نکنند... آره دليل من يه اميد واهي براي اثبات بيگناهيم نبود دليل من حفظ غرور شکسته شده ام بود... با حرفاي امروزم خيلي چيزا رو به خودم ثابت کردم... من خيلي وقته تلاشي براي اثبات بيگناهيم نميکنم يه جورايي تسليم سرنوشت شدم ولي دليل نميشه که خودم هم باور کنم گناهکارم...با اينکه حرفاي امروز دست خودم نبود ولي خوسحالم که اين حرفا زده شد... امروز بعد از روزها از هيچکدوم از کارهايي که کردم پشيمون نيستم... امروز خودم رو ترنم چهارسال پيش احساس کردم...











زير لب زمزمه ميکنم: راه درست زندگي همينه... تسليم نشو دختر ...تو ميتوني... بايد بتوني... بايد ادامه بدي











سرمو به نشونه ي تائيد حرفام تکون ميدم











به جديت امشبم فکر ميکنم... انگار يکي ديگه داشت به جاي من حرف ميزد.. جاي من عصباني ميشد... جاي من نفس ميکشيد.... يکي مثل ترنم روزهاي گذشته.... انگار ترنم چهار سال پيش زنده شده بودو به جاي من ميگفت آره بايد بجنگي... با ساکت نشستن هيچي درست نميشه... خودم هم ديگه نميدونم دنبال چي ام؟... تنها چيزي که ميدونم اينه که ديگه نااميد نيستم... ميخوام زندگيم رو بسازم و قدمهاي اولم رو هم خخوب برداشتم











با شنيدن صدايي از حياط از فکر بيرون ميام... صداي باز شدن در ورودي سالن باعث ميشه ترسي تو دلم بشينه... نميدونم کي اومده...











زير لب ميگم: نکنه دزد باشه؟











نفسم رو تو سينه ام حبس ميکنم... صداي باز و بسته شدن در اتاق مونا و بابا رو ميشنوم... بعد از چند دقيقه سکوت صداي بسته شدن در سالن بلند ميشه و بعد از اون صداي حرف زدن طاهر و طاها شنيده ميشه... طاها با صداي بلند ميخنده اما تو صداي طاهر بي حوصلگي موج ميزنه.... صدايي از مونا و بابا شنيده نميشه.... اينطور حدس ميزنم که بابا هنوز خونه نيومده... حوصلم سر رفته ياد حرف دکتر ميفتم... بايد خودم رو با چيزايي سرگرم کنم که بهشون علاقمندم











زمزمه وار ميگم: فردا بايد تو مسير راهم يه سر به کتابخونه بزنم...











روي تختم ميشينمو نگاهي به لباسام ميندازم... حوصله ي عوض کردن لباسام رو ندارم... از وقتي اومدم خونه رو تخت دراز کشيدمو براي خودم خيالپردازي کردم











بر شيطون لعنت ميفرستمو از روي تختم بلند ميشم... همونجور که به سمت کمد لباسام ميرم زير لب غرغر ميکنم











-تو آدم بشو نيستي... مثلا ميخواستي به هيچکس و هيچ چيز فکر نکني ولي از وقتي اومدي مثل جنازه رو تخت افتادي و مدام به اين و اون فکر ميکني... بعد انتظار پيشرفت هم داري











همينجور که واسه خودم غرغر ميکنم در کمد رو باز ميکنم... يه دست بلوز و شلوار رنگ روشن برميدارمو با لباس بيرونم عوض ميکنم... به سمت دستشويي ميرم تا آبي به دست و صورتم بزنم... بعد از اينکه از دستشويي خارج ميشم صداي بابا رو ميشنوم... اصلا نميدونم کي اومده... يه خورده استرس دارم... به سمت آينه ميرم و نگاهي به خودم ميندازم... از استرس رنگم پريده











زيرلب ميگم: چته ترنم؟ ميخواي در مورد مادرت بپرسي نميخواي که گناه کني











يه لبخند زوري ميزنمو سعي ميکنم استرس رو از خودم دور کنم... چشمامو ميبندمو چند بار نفس عميق ميکشم... بعد از چند لحظه چشمامو باز ميکنمو نگاهي به دختر توي آينه ميندازم











زمزمه وار ميگم: اينه دختر... اعتماد به نفست رو از دست نده... نهايتش داد و فحش و کتکه که تو بارها و بارها اينا رو توي اين خونواده تجربه کردي











لبخند رو لبام پررنگ تر ميشه ولي اين لبخندم از روي اجبار نيست بلکه از اطمينانيه که به خودم دارم... نگام رو از آينه ميگيرمو با قدمهاي بلند به سمت در اتاق ميرم... کليد رو داخل قفل ميچرخونمو دستگيره رو به سمت پايين ميکشم... در اتاق باز ميشه... لبخند رو از چهره ام پاک ميکنم همه ي جديتم رو توي صورتم ميريزم... خونسرده خونسرد... بي تفاوت بي تفاوت... آرومه آروم... بدون استرس و نگراني... در رو کامل باز ميکنمو از اتاق خارج ميشم











در رو پشت سرم به آرومي ميبندم با قدمهايي محکم به سمت سالن حرکت ميکنم... طاها و بابا رو ميبينم که روي مبل مقابل هم نشستن و طاها به آرومي چيزي به بابا ميگه... کلافگي از صورت بابا پيداست... صورت طاها رو نميبينم چون پشتش به منه بابا ميخواد چيزي بگه که نگاهش به من ميفته... نگاهش پر از حيرت ميشه... مدتها بود که پام رو از اتاق بيرون نذاشته بودم اين تعجب و حيرتش رو درک ميکنم... با گامهايي بلند به سمت مبلي که روشون نشستن حرکت ميکنم... طاها وقتي سکوت بابا رو ميبينه به عقب برميگرده اون هم عکس العملي بهتر از بابا نداره... خودم رو به مبل ميرسونمو به آرومي روي يکي از مبلهاي يه نفره ميشينم

















زمزمه وار سلام ميکنم که هيچ جوابي نميشنوم... طاهر از اتاقش خارج ميشه... با ديدن من چشماش پر از نگراني ميشه... اينبار من متعجب ميشم... عکس العمل متفاوت طاهر برام جاي سوال داره به جاي تعجب نگاهش پر از ترس و نگرانيه....مونا هم وارد سالن ميشه و با ديدن من اخماش تو هم ميره به سمت بابا برميگرده و ميگه: پس بالاخره تصميمت رو گرفتي











بابا: مونا ساکت باش











مونا با اخم نگاهش رو از بابا ميگيره و به داخل آشپخونه ميره بابا با عصبانيت به طرف من برميگرده و ميگه: با اجازه ي کي از اتاقت اومدي بيرون؟











اين بار نگاه طاهر هم پر از تعجب ميشه... با تعجب به طرف ما مياد و کنار طاها که روي يه مبل دو نفري نشسته بود ميشينه و به من خيره ميشه











لبخندي ميزنم و با تحکم و در عين حال با احترام ميگم: بايد باهاتون حرف بزنم











طاها: ما هم باهات حرف داريم











بابا با داد ميگه: طاها











طاها با خشم از جاش بلند ميشه و ميگه: بابا..........











بابا با اخم ميگه: طاها اگه يک کلمه حرف بزني من ميدونم و تو... بشين و ساکت باش











طاها با ناراحتي سرجاش ميشينه و هيچي نميگه











با تعجب به همگيشون نگاه ميکنم... حرفاي طاها و مونا رو درک نميکنم... همچنين نگراني طاهر و عصبانيت بابا هم برام جاي سوال داره











بابا به طرف من برميگرده و ميگه: ميشنوم بگو











از فکر رفتاراي عجيب و غريب خونوادم بيرون ميامو سعي ميکنم با آرامش حرفم رو بزنم











به چشمهاي بابام خيره ميشمو ميگم: ميخوام بدونم حرفايي که ديشب شنيدم تا چه حد صحت داره؟











از سوالم متعجب نشد... اخمم نکرد... هيچ تغييري در حالت صورتش ايجاد نشد به جز کلافگي... انگار منتظر اين سوال از جانب من بود











از جاش بلند ميشه و با تحکم ميگه: دنبالم بيا











بعد از دستورش به سمت اتاق کارش حرکت ميکنه من هم به آرومي از جام بلند ميشم و پشت سرش ميرم... بابا به اتاق مورد نظر ميرسه.. دستش رو بالا مياره تا دستگيره رو باز کنه که با صداي مونا متوقف ميشه











مونا: باز ما غريبه شديم؟ باز مثل هميشه ميخواي همه چيز رو از من و بچه هات مخفي کنيم











بابا با اخم به طرف مونا برميگرده و نگاهي بهش ميندازه و ميگه: مونا باز شروع نکن











مونا: چي رو شروع نکنم... اون کسي که داره شروع ميکنه تويي نه من... مثله هميشه دخترت رو به خونوادت ترجيح ميدي؟... حقيقت زندگيه تو همينه.. ترانه مرد چون ترنم مهمتر از من وبچه هاي من بود











باورم نميشه اين همون مونايي هستش که همه ي اين سالها بزرگم کرده... واقعا باورم نميشه من اين زن رو سالهاي سال مادرم ميدونستم... يعني هيچکدوم از خاطرات گذشته رو به ياد نمياره... يعني اون دخترم دخترم گفتنها همش يه نمايش بود... مگه ميشه اين همه سال نمايش بازي کرد... مگه ميشه اين همه سال مهربون نبود ولي محبت کرد... آخه مگه محبت راستي و دروغي هم داريم... خدايا چرا نميتونم باور کنم که مونا از من متنفره... چرا اينقدر باورش سخته... با ناراحتي به بابا نگاه ميکنمو هيچي نميگم











بابا با ناراحتي ميگه: مونا چرا مثل بچه ها رفتار ميکني... چرا.....











مونا ميپره وسط حرف بابا و با داد ميگه: ترنم رو روز اول آوردي تو اين خونه و من گفتم نميتونم بچه ي هووم رو نگه دارم و جنابعالي در جوابم گفتي چرا مثله بچه ها رفتار ميکني... هر بار ترنم رو به بچه هات ترجيح دادي و من هر حرفي زدم جنابعالي بهم گفتي چرا مثله بچه ها رفتار ميکني... ترانه مردو من اومدم ترنم رو از خونه بيرون کنم گفتي چرا مثل بچه ها رفتار ميکني... آبروي خواهرزاده ام ديشب رفت و من اومدم تکليفم رو با ترنم روشن کنم باز گفتي چرا مثله بچه ها رفتار ميکني... الان هم باز داري همين جمله ي مسخره رو تکرار ميکني... تا کي ميخواي سرم رو شيره بمالي... خستم کردي... به خدا خستم کردي من ديگه بريدم... ديگه نميکشم... بابا من که گناه نکردم زنت شدم... اين همه سال ترنم رو مثله دختر خودم تر و خشک کردم آخرش چي گيرم اومد جنازه ي دخترم... ديگه نميخوام آدم خوبه باشم... هر چي ميخواي بگي بگو ولي من ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم اگه امشب تکليف همه چيز رو روشن کردي که هيچ در غير اين صورت دور من رو براي هميشه خط بکش... امشب گفتني ها رو نگي واسه ي هميشه ترکت ميکنمو از اين خونه ميرم...











-----------------











بابا با حرص چنگي به موهاش ميزنه و نگاشو از مونا ميگيره....











با کلافگي به سمت مبل برميگرده و نزديک ترين مبل رو براي نشستن انتخاب ميکنه











و در آخر با داد خطاب به من ميگه: بيا همين جا بشين











با ناراحتي به سمت مبل مقابل بابا حرکت ميکنم... مونا هم با اخم هميشگي از آشپزخونه خارج ميشه و به سمت بابا ميره... وقتي به بابا ميرسه روي مبل دو نفره اي که بابا براي نشستن انتخاب کرده ميشينه و با نفرت به من خيره ميشه.... با خودم فکر ميکنم آيا همه ي اين سالها اين نفرت تو نگاهش بود و من متوجه نشدم؟











با صداي بابا به خودم ميام











بابا: بشين











نگاهي به اطراف ميندازم ميبينم کنار مبل تک نفره اي واستادمو به بابا خيره شدم... اصلا نميدونم کي به اين مبل رسيدم...سرمو به نشونه ي باشه تکون ميدمو خودم رو روي مبل پرت ميکنم











سکوت سنگيني توي سالن حکم فرماست... طاها با اخم طاهر با ناراحتي مونا با نفرت و بابا با کلافگي سرجاشون نشستنو هر کدوم به چيزي فکر ميکنند... از احساس خودم بي خبرم... خودم هم نميدونم چمه ولي حس ميکنم ترسي ندارم... يه جورايي خودمو با اين حرف قانع ميکنم که بالاتر از سياهي رنگي نيست و من الان در سياهي مطلق به سر ميبرم... بابا بالاخره سکوت رو ميشکنه و با صدايي که لرزش از اون هويداست ميگه: حرفاي ديشب مونا همه و همه حقيقت محض بود











معلومه خيلي معذبه و نميتونه راحت حرف بزنه... بي تفاوت به بابا خيره شدم... از اول هم ميدونستم حقيقته ولي ترجيح ميدادم براي آخرين بار بپرسم تا مطمئن بشم











دهنمو باز ميکنم و با خونسردي ميگم: فقط يه چيز ديگه ميخوام بدونم مادر من کيه و الان کجاست؟











بابا اخمي ميکنه و با کلافگي ميگه: مادر تو موناست که تو رو بزرگ کرده











با خونسردي ميپرم وسط حرفشو ميگم: خودتون هم خوب ميدونيد که نه مونا من رو..........











بابا با داد ميگه: مونا نه مامان











با لبخند تلخي ميگم: اون کسي که اجازه ي گفتن اين کلمه رو به من نداد من نيستم... با گفتن اين کلمه طرف مقابل واقعا مادر آدم نميشه... مادر کسيه که قلبش براي جگرگوشه اش بزنه... يه مادر بدون شنيدن اين کلمه باز هم مادره...به هر حال کسي که من رو از گفتن اين کلمه محروم کرد موناست... هر چند من هم ديگه انتظاري از ايشون ندارم...











مونا با عصبانيت ميگه: خيلي نمک نشناسي...











با مهربوني ميگم: تا عمر دارم مديون شمام که مثله يه مادر بزرگم کردين ولي اين رو يادتون باشه در شرايط سخت مثله يه مادر کنارم نبودين...











مونا: تو دخترم رو کشتي و انتظار...........











بابا با ناراحتي ميپره وسط حرف مونا و ميگه: مونا تمومش ميکني يا نه؟











مونا ساکت ميشه و با ناراحتي به رو به رو خيره ميشه











بابا با کلافگي ميگه: ديگه دوست ندارم راجع به گذشته حرفي بشنوم... فقط اين رو بگم که مادر تو موناست و خونواده ي تو هم همين افرادي هستن که توي سالن رو نشستن











بعضي مواقع کنترل عصبانيت خيلي خيلي سخت ميشه... الان هم جز همون وقتاست که دارم همه ي سعيم رو ميکنم که بي حرمتي نکنم... که بي احترامي نکنم... که يه چيز نگم که بعدها پشيمون بشم... با همه ي اينا نفسمو با حرص بيرون ميدمو با جديت ميگم: حتي اگه همه ي حرفاي شما درست باشه که خودتون هم خوب ميدونيد اينا همش ادعاست ولي من حق دارم در مورد زني که من رو به دنيا آورد و اسم مادرم رو به يدک ميکشه بدونم











بابا با داد ميگه: کدوم حرف من ادعاست؟ هان؟ بد کردم تمام اين چهار سال از خونه بيرونت نکردم











با ناراحتي ميگم: اگه واقعا من رو بچه ي خودتون ميدونستين هيچوقت بهم سرکوفت نميزدين که چرا من رو توي اين خونه نگه داشتين... اگه مونا واقعا من رو مثل دختر خودش ميدونست براي يه بار هم که شده توي اين چهار سال پاشو توي اتاقم ميذاشتو به حرف دل من گوش ميکرد... اگه طاها واقعا من رو خواهر خودش ميدونست جلوي هر غريبه اي روي من دست بلند نميکرد... چرا دروغ طاهر خيلي جاها هوام رو داشت... طاهر رو برادرم ميدونم ولي بقيه تون در شرايط سخت کنارم نبودين پس چه جور از من انتظار دارين که همه ي افراد اين سالن رو خونواده ي خودم بدونم











نگاهي به طاهر ميندازم... با ناراحتي به زمين خيره شده و با انگشتهاي دستش بازي ميکنه











بابا: جالبه... واقعا جالبه... خودت هم خوب ميدوني که در گذشته چه گندي زدي... واقعا برام جاي سواله الان با چه رويي جلوم واستادي و زبون درازي ميکني











--------











با ناراحتي ميگم: چرا متوجه ي حرفم نميشين من نميخوام جلوتون واستم... من نميخوام زبون درازي کنم... من که حرف بدي نميزنم... ميگم يه نشونه از مادرم به من بدين... نه خودتون با من درست رفتار ميکنيد نه نشونه اي از مادرم بهم ميدين... مگه از شماها چي ميخواستم... توي تمام اين سالها حتي يه ذره از پول و ثروتتون رو نخواستم... تو بدترين شرايط کار کردمو خودم خرج خودم رو درآوردم...تنها چيزي که خواستارش بودم ذره اي محبت بود که هر روز و هر لحظه از من دريغ کردين... هر چند هيچکدوم از اون حرفايي که پشت سرم زده ميشه رو قبول ندارم اما يه سوال فقط يه سوال ازتون ميپرسم اگه طاها طاهر يا ترانه در شرايط من بودن باز هم شماها اينطور باهاشون برخورد ميکردين؟... حتي اگه گناهکارترين بودن هر روز بهشون سرکوفت اضافي بودن ميزدين؟...مونايي که اجازه نميده بهش مادر بگم همين برخورد رو با بچه هاي خودش ميکرد... نه پدر من... نه آقاي من... نه سرور من... من اگه امروز اينقدر دارم بدبختي ميکشم دليلش اينه که منو دختر خودتون نميدونيد... من چهار سال گفتم به خدا به پير به پيغمبر من کاري نکردم اما بي تفاوت از کنارم گذشتين... پيش هر کس و ناکسي شخصيتم رو زير سوال بردين....











مونا ميپره وسط حرفمو با داد ميگه: اون شب دزد رو بهونه کردي و سياش رو به اين خونه کشيدي و وقتي ديدي سياوش تسليمت نشد سر همه مون رو شيره ماليدي.. آخرش هم که از راه هاي ديگه وارد شدي و دختر يکي يه دونمو راهي قبرستون کردي... به جاي لباس عروس کفن تنش کردي داغش رو واسه ي هميشه به دلم گذاشتي... باز هم ميگي من بي گناهم... بچه هاي من هيچوقت اين کارا ازشون سر نميزنه... تو هم مثله اون ماد........











بابا با داد ميگه: مونا چند بار بگم حرف نزن... بعد ميگي چرا ميخواي بري تو اتاق صحبت کني... چرا ميخواي مخفي کاري کني











طاها با ناراحتي ميگه: باب......











بابا چنان نگاهي به طاها ميکنه که حرف تو دهن طاها ميمونه











و اما طاهر هيچ دخالتي در بحث پيش اومده نميکنه... معلومه ناراحته اما ترجيح ميده سکوت کنه... اشک تو چشماي مونا جمع ميشه... نگام پر از دلسوزي ميشه... دوست ندارم اينجوري بينمش... بالاخره مدتها جاي مادرم رو برام پر کرده... بابا با عصبانيت از جاش بلند ميشه و توي سالن قدم ميزنه











هيچکس هيچي نميگه... مونا آروم آروم اشک ميريزه











بابا بي توجه به اشکهاي مونا خطاب به من ميگه: برام مهم نيست نسبت به من و زن و بچه ي من چه ديدي داري... ديگه حوصله ي دردسر ندارم... خودت رو آماده کن آخر هفته ي ديگه برات خواستگار بياد... ديگه دوست ندارم بيشتر از اين جو زندگيم رو براي توي نمک نشناس خراب کنم











بهت زده به کسي که تا ساعتي قبل ادعاي پدري ميکرد خيره ميشم... کسي که مونا رو مادرم ميدونست خودش رو پدرم... الان مستقيما داره بهم ميگه ميخواد از دستم خلاص بشه... به طاهر نگاهي ميندازم اصلا سرش رو بلند نميکنه.... چقدر بدبختم تو اين شرايط انتظار کمک اون هم از جانب طاهر رو دارم... هر چي باشه مونا مادرشه... محاله من رو به مادرش ترجيح بده











لبخند تلخي ميزنم... بغض بدي تو گلوم ميشينه... لبخندم کم کم جاش رو با پوزخند عوض ميکنه... حالا مفهوم حرفاي مونا رو ميفهمم... دوست دارم زار زار گريه کنم... چقدر سخته خودت رو بين آدمايي ببيني که جز ادعا هيچي سرشون نميشه... به مونا نگاه ميکنم اشکاش بند اومده... ديگه خبري از گريه نيست... انگار همه ي گريه هاش فقط و فقط براي موندگاري من تو اين خونه بود... به زحمت بغضم رو قورت ميدم... بابام منتظر نگام ميکنه از اينکه داد و فرياد راه ننداختم تعجب ميکنه... پوزخندم پررنگ تر ميشه... اما نگاهم... حس ميکنم نگاهم خالي از هر چيزي به نام احساسه... خالي از محبت... خالي از تنفر... خالي از همه چيز... حس ميکنم نگاهم يخ بسته....يه نگاه شيشه اي که ديگه هيچ حرفي واسه گفتن نداره... يه نگاه از جنس يخ به پدري ميندازم که همه ي حرفاش يه ادعاي توخاليه... از هيچکس متنفر نيستم... از هيچکس هم انتظاري ندارم... فقط با همه احساس غريبگي ميکنم... آشنايي در جمع نميبينم که دلم رو بهش گرم کنم











همونجور که نشستم به سردي ميگم: من محاله با کسي ازدواج کنم که بهش علاقه اي ندارم











بابا از بين دندوناي کليد شده ميگه: نشنيدم يه بار ديگه بگو











با تحکم ميگم: من محاله با کسي ازدواج کنم که هيچ علاقه اي بهش ندارم











بابا با داد ميگه: جنابعالي خيلي بيجا ميکني











با لبخندي تلخ ميگم: مثله اينکه يادتون رفته من خيلي وقته مستقل شدم... تنها چيزي که من رو به شما متصل ميکنه همين خونست که اگه اينقدر از وجود من تو اين خونه ناراحتين به زودي رفع زحمت ميکنم... پس بيخودي يه شبتون رو براي خواستگاراي بنده هدر ندين...











خودم هم نميدونم کجا اما ترجيح ميدم برم











بابا چنان فريادي ميزنه که باعث ميشه از ترس روي مبل جا به جا بشم... نتيجه ي فريادش لرزيه که به تنم افتاده... ضربان قلبيه که هر لحظه بالاتر ميره... حتي مونا هم از ترس جيغ خفيفي ميکشه و دستش رو روي قلبش ميذاره... درسته خيلي ترسيدم... درسته ترس رو با تک تک سلولام احساس ميکنم درسته احساس غريبي ميکنم ولي باز هم دليلي براي شکسته شدن نميبينم... اگه با شکسته شدن چيزي درست ميشد همون 4 سال پيش که شکستم همه چيز حل ميشدو من الان به جاي اينکه رو در روي پدرم باشم سايه به سايه اش هم قدمش بودم... همراهش بودم... يار و ياورش بودم











بابا: چـــــــــــي؟ بري که يه گند ديگه بالا بياري











سعي ميکنم صدام نلرزه به آرومي ميگم: من هيچوقت هيچ گندي بالا نياوردم... من به خودم به گذشته ي خودم و الاني که دارم توش لحظه هام رو به سختي ميگذرونم افتخار ميکنم... چون هيچوقت توي زندگي پام رو کج نذاشتم... حتي توي بدترين شرايط... مهم نيست بقيه چي ميگن... مهم اينه که من ميدونم مسيري که دارم توش قدم ميذارم بهترين راه انتخاب براي منه... من نميخوام با مردي ازدواج کنم که دوستش ندارم و هيچکس هم نميتونه من رو مجبور به اين کار کنه











اولش لرزشي در صدام ايجاد شد ولي آخراش لحن صدام محکمه محکم بود... خوشحالم که هنوز هم غرور شکسته شده ام رو به حراج نذاشتم











همه ي سعيم رو کردم که صدام بلند نشه... که توهين نشه... که حرمتها شکسته نشه... نميدونم تا چه حد موفق بودم... بابام با ناباوري به من نگاه ميکنه... انگار انتظار شنيدن اين حرفا رو از زبون من نداشت... کم کم اخماش تو هم ميره و بعد با فرياد ميگه: که هيچکس نميتونه مجبورت کنه؟... کاري نکن همون روز بله برونت رو هم بگيرم تا بفهمي دنيا دست کيه











دستم رو روي قلبم ميذارمو ميگم: پيوند دو نفر به اينجاست نه به اون بله بروني که جوابه عروسش منفي باشه... حتي اگه بله برون هم بگيرين من باز هم حرف خودم رو ميزنم وقتي پيوند قلبي نباشه هيچ ازدواجي صورت نميگيره... محاله کسي رو به همسري قبول کنم که هيچ علاقه اي بهش ندارم... من چنين فردي رو نميخوام











بابا سعي ميکنه خونسرد باشه اما زياد هم موفق نيست با لحني که خشونت توش پيداست ميگه: مهم نيست تو چي ميخواي... تو چه بخواي چه نخواي من کار خودم رو ميکنم...مهم اينه که من اختياردار تو هستمو من برات تصميم ميگيرم











ته دلم خالي ميشه... يه خورده ميترسم ولي همه ي ترس رو توي وجودم مخفي ميکنم... واسه ي ترسيدن و لرزيدن خيلي وقت دارم الان بايد مقاوم باشم اگه الان بشکنم واسه ي هميشه شکستم... با جديتي که براي خودم هم نااشناست ميگم: اشتباه نکنيد آقاي اختياردار... تا من بله رو سر سفره ي عقد ندم هيچکس نميتونه ادعاي همسري من رو داشته باشه... مثله اينکه يادتون رفته شما خيلي وقتته از شغل شريف پدر بودن اون هم براي بنده استعفا دادين...











بابا با خشم به طرفم مياد











ولي من همونجور ادامه ميدم: شمايي که خيلي وقتا اجازه نميدين بابا صداتون کنم الان که موقع ازدواج و خواستگاري شد ادعاي پدريتون ميشه.........











هنوز حرفم تموم نشده ولي بابا بهم رسيده... دستش ميره بالا و حرف توي دهنم ميمونه... چشمامو ميبندمو سيلي محکمي رو روي گونه ي سمت چپم احساس ميکنم...شدت ضربه به قدري زياده که تعادلم رو از دست ميدمو روي مبل پرت ميشم بابا با داد ميگه: اين رو زدم تا يادت بمونه که حق نداري جلوي بزرگترت دهنت رو باز کني هر چرت و پرتي رو بگي











طاهر با ناراحتي به من نگاه ميکنه... لبخند تلخي به طاهر ميزنمو نگامو ازش ميگيرم











بابا پشتش رو به من ميکنه و ميخواد به سمت اتاقش بره که به زحمت از جام بلند ميشم... طاها و طاهر و حتي مونا با نگراني به من نگاه ميکنند... ولي نگراني براي من جايي نداره يه عمر سختي نکشيدم که آخر و عاقبتم اين بشه... به ازدواج اجباري براي من محاله... حق من از زندگي اين نيست... مني که آب از سرم گذشته دليلي براي سکوت نميبينم... حرمت کسي رو زير پا نميذارم ولي اجازه نميدم بهم زور بگن











با صدايي که سعي ميکنم بلند نباشه ميگم: نه بابا... امشب ديگه کوتاه نميام...











بابا که ميخواست به سمت اتاقش بره با شنيدن صداي من سر جاش متوقف ميشه











-بهم انگ هرزگي زدين کوتاه اومدم.. من رو قاتل دونستين کوتاه اومدم... پيش دوست و دشمن خارم کردين کوتاه اومدم... من رو از مهر و محبتتون محروم کردين کوتاه اومدم... تو بدترين شرايط تنهام گذاشتين کوتاه اومدم ولي امشب ديگه کوتاه نميام... من امشب به هيچ عنوان کوتاه نميام... من گذشته و حالم رو از دست دادم اجازه نميدم آيندم هم به دست شماها تباه بشه











بابا به طرف من برميگرده و ميخواد چيزي بگه که لبخند تلخي ميزنمو نگامو ازش ميگيرم... به زمين زل ميزنمو با ناراحتي ادامه ميدم: نه بابا امشب شب کوتاه اومدن نيست... امشب ترنم ميخواد حقشو بگيره... حق من مادريه که شما از من دريغ کردين... من فقط يه اسم ميخوام... يه اسم از مادرم... بعد ميرم... مهم نيست شما چي ميگين... مهم نيست مردم چي ميگن... مهم نيست چقدر ديگه دل من رو تيکه تيکه ميکنيد و روي شکسته شده هاي دل من قدم ميزنيد











اشک تو چشمهام جمع ميشه ولي من همينجور ادامه ميدم: امشب فقط يه چيز برام مهمه اون هم اسم و آدرس مادرمه... يا بهم ميگين يا خودم تنهايي اقدام ميکنم... شده کل اين کشور رو بگردم ميگردم... کل اين کشور چيه شده همه ي دنيا رو بگردم ميگردم تا مادرم رو پيدا کنم مادري که تمام اين سالها اسم و رسمش رو از من پنهون کردين.....











-----------











همونجور که دارم حرف ميزنم نگامو از زمين ميگيرمو نگاهي به بابا ميندازم... با ديدن قيافه ي بابا حرف تو دهنم ميمونه... صورت بابا از شدت عصبانيت به رنگ قرمز در اومده... رگهاي گردنش از فرط عصبانيت متورم شده... لحظه به لحظه نگاهش عصباني تر ميشه... آتيش خشم رو تو چشماش ميبينم... دستاش رو مشت کرده و از شدت حرص فشار ميده











وقتي سکوتم رو ميبينه پوزخندي ميزنه و با آرامشي تصنعي ميگه: چيه... ساکت شدي؟... خجالت نکش... ادامه بده... دنبال اون مادر نمک نشناست ميگردي که بعد از اون همه کمکي که بهش کردم ترکم کرد...











با داد ميگه: آره؟











با تعجب نگاش ميکنم... معني و مفهوم حرفاش رو نميفهمم...











همونجور با عصبانيت ادامه ميده: مادرت آرزوي ديدن تو رو با خودش به گور ميبره... از همون روز اول بعش گفتم با ترک من بايد قيد بچش رو بزنه اون هم قبول کرد











با ناباوري بهش خيره ميشم... غيرممکنه يه مادر از بچش از پاره ي تنش از جگرگوشه اش از کسي که نيمي از وجودشه بگذره... درک حرفاي بابا برام سخته... ياد حرفاي مهربان ميفتم... ياد حرفايي که در مورد زن هاي مطلقه ميزد... من حق ندارم قضاوت کنم... مهربان بهم گفت بعضي موقع رفتن بهتر از موندنه... بعضي موقع جدايي بهتر از تحمل کردنه... من به اندازه ي کافي به خونوادم فرصت دادم... ميخوام براي يه بار هم که شده حرفاي مادرم رو بشنوم... براي يه بار هم که شده به مادرم فرصت بدم... براي يه بار هم که شده لذت آغوش مادرم رو تجربه کنم











با داد بابا از فکر مهربان و حرفايي که امروز بهم زد بيرون ميام: فقط کافيه يه بار ديگه حرفي در مورد ال.....











حرف تو دهنش ميمونه... با خشم چنگي به موهاش ميزنه و با فريادي بلندتر از قبل ميگه: فقط کافيه يه بار ديگه حرفي در مورد اون زن نمک نشناس بشنوم مطمئن باش زندت نميذارم...











الهام... الهه... الميرا... اه.... چرا نگفت... چرا کامل اسم مادرم رو به زبون نياورد... خدايا يعني داشت اسم مادرم رو به زبون مياورد؟... دختره ي ديوونه اگه اسم مادرت نبود پس چي بود... صد در صد حروف آغازين اسم مادرم بود...يعني اسم مادرم چيه... چقدر سخته که حتي يه اسم رو هم ازت دريغ کنند... من همينجور انواع و اقسام حرفا رو کنار هم ميذارم تا شايد اسم مادرم رو حدس بزنم و بابا همونجور من رو تهديد ميکنه که حق ندارم در مورد زني که من رو به دنيا آورده فکر کنم...











صداي بابا رو ميشنوم که با لحن ملايمتري ميگه: بهتره از همين حالا خودت رو واسه ي هفته ي ديگه آماده کني... حوصله ي يه ماجراي جديد رو ندارم











شايد حرفاي بابا رو بشنوم ولي توجهي به حرفاش ندارم.... تو يه دنياي ديگه سير ميکنم... حس ميکنم يه چيز بزرگي رو کشف کردم و اون هم دو حرف اول اسم مادرمه... ال... ال... يعني اسم مامانم چي ميتونه باشه؟ يعني دوستم داره؟... نميدونم چرا ازش متنفر نيستم... نميدونم چرا حس ميکنم دوستم داره؟... واقعا نميدونم چرا؟... يعني اين همه محبتي که در قلبم نسبت به مادرم دارم عجيبه؟... من که اون رو نديدم... پدر و مونا هم که از اون بد ميگن پس اين محبتي که در قلبم نسبت به مادرم احساس ميکنم چيه؟











صداي فرياد بابا رو ميشنوم: شنيدي چي گفتم؟











با صداي فرياد بابا از فکر مامان خارج ميشمو با ناراحتي بهش زل ميزنم











به زحمت دهنمو باز ميکنمو با ترس ميگم: بابا من حرفامو بهتون زدم... من قصد ازدواج ندارم.. شما هم خرجم رو نميکشين که من رو سربار خودتون بدونيد... تنها چيزي که الان براي من مهمه مادرمه











با شنيدن حرفم کنترلش رو از دست ميده و با عصبانيت به طرفم مياد... طاهر با نگراني از جاش بلند ميشه و ميخواد چيزي بگه که بابا اجازه نميده و به سرعت خودش رو به من ميرسونه و چنان سيليه محکمي بهم ميزنه که لبم پاره ميشه و روي زمين پرت ميشم... مونا و طاها هم از جاشون بلند ميشن... يکم نگراني تو چشمشون ديده ميشه... اما اين نگراني رو براي خودم نميبينم فکر ميکنم براي رگهاي گرفته شده ي قلب بابا نگران هستن.... نميتونم احساسشون رو نسبت به خودم از توي چشماشون بخونم اما تو چهره ي طاهر نگراني موج ميزنه و اين نگراني اگه همش براي من نباشه با اطمينان ميتونم بگم نيميش ماله منه... طاهر خيلي سريع خودش رو به بابا ميرسونه و به بازوي بابا چنگ ميزنه... ميخواد چيزي بگه که بابا با داد ميگه:حق نداري از اين دختره ي بيشعور طرفداري کني... من امشب زبون اين دختره ي زبون دراز رو کوتاه ميکنم











بعد از تموم شدن اين حرفش بازوش رو به شدت از دستاي طاهر بيرون ميکشه و به سمت من مياد... طاهر بهت زده سرجاش واستاده و به بابا نگاه ميکنه... بابا به من ميرسه و مني رو که روي زمين نيم خيز شده بودم تا بلند شم رو هل ميده و در نهايت زير مشت و لگد ميگيره...طاهر تازه به خودش مياد و به سمت بابا حرکت ميکنه... ولي من آروم آرومم زير مشت لگدهايي که بهم وارد ميشه به هيچ چيز فکر نميکنم... تنها چيزي که ذهنم رو مشغول کرده اينه که ارزشش رو داره... براي پيدا کردن مادرم تمام اين مشت و لگدها رو به جون ميخرم... با هر ضربه اي که به تنم وارد ميشه صداي شکسته شدن دوباره ي قلبم رو احساس ميکنم...نه ناله اي ميکنم نه التماسي... حتي اشکي هم براي ريختن ندارم... هر چيزي تو اين دنيا قيمتي داره... قيمت پيدا کردن مادرم هم کتکهاي امروز منه... کتکهايي که قبل از جسم من به روحم وارد ميشه... طاهر دوباره خودش رو به بابا ميرسونه ولي حريف بابا نميشه... نميدونم چي ميشه که طاها هم به طرف ما ميادو سعي ميکنه بابا رو از من دور کنه... بالاخره تلاشهاي طاها و طاهر براي جدايي بابا از من نتيجه ميده











طاها با ناراحتي ميگه: بابا يه خورده آروم باشين اين همه حرص خوردن واسه قلبتون ضرر داره











همه ي بدنم درد ميکنه اما درد بدنم با دردي که توي قلبم احساس ميکنم قابل قياس نيست...











بابا با داد ميگه: فقط کافيه هفته ي ديگه مخالفت کني مطمئن باش زندت نميذارم











نگام به مونا ميفته... با پوزخند نگام ميکنه... بغض بدي تو گلوم ميشينه... ولي اجازه آزاد شدن رو به بغضم نميدم... اجازه اشک ريختن رو به چشمام نميدم... اجازه ي هيچ عکس العمل احساسي رو به خودم نميدم...به زحمت از روي زمين بلند ميشم و به سختي به سمت اتاقم حرکت ميکنم... به هيچکدومشون نگاه نميکنم... به هيچکدومشون... با هر قدمي که ازشون دور ميشم بيشتر به فاصله ي ايجاد شده ي بينمون پي ميبرم... حس ميکنم خيلي وقته که دنيام از دنياشون جدا شده... حس ميکنم بيشتر از هميشه باهاشون غريبه ام... شايد خيلي وقته که با هم غريبه شديم... شايد همون چهار سال پيش... شايد هم هيچوقت براشون آشنا نبودم... شايد هم همه ي اين آشنايي ها فقط تظاهر بود... يه تظاهر براي ديگران... چقدر بده که يه روزي به يه جايي برسي که به همه ي محبتهايي که تا الان بهت شده شک کني و از خودت بپرسي تمام اون محبتها دروغي بود؟... با هر قدم که ازشون دور ميشم احساس آرامش بيشتري ميکنم... با خودم فکر ميکنم امشب چقدر واژه ها برام غريبه شدن...











----------











واژه هاي خونواده... پدر... مادر... آره اين واژه ها برام غريبه تر از هميشه هستن... حس ميکنم هيچ تعلق خاطري به اين خونه و آدماش ندارم...











به در اتاقم ميرسم... هنوز صداي داد و فرياد بابا و همچنين صداي طاها رو که سعي در آروم کردن بابا داره رو ميشنوم... نگاهي به عقب ميندازم... هيچکس نگران من نيست... هيچکس با نگاه نگرانش من رو تعقيب نميکنه... هيچکس... نه مونا... نه طاها... نه بابا... حتي طاهر هم بابا رو روي مبل نشونده و شونه هاش رو مالش ميده... حس اضافه بودن ميکنم... حس بديه... ايکاش هيچکس بهش دچار نشه... حس ميکنم تو اين دنيا واسه هيچکس مهم نيستم











تنها کورسوي اميدم مادرمه











زمزمه وار ميگم: ترنم جاي تو اينجا نيست... خيلي وقته که ديگه تو جز اين خونواده محسوب نميشي... شايد هم هيچوقت جزئي از آدماي اين خونه نبودي











نگام رو ازشون ميگيرم... دستم به سمت دستگيره ي در ميره... اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... دستم دستگيره ي در رو لمس ميکنه... دومين قطره ي اشک از چشمم به پايين ميچکه...هنوز صداي بابا به گوشم ميرسه... هنوز هم داره تهديدم ميکنه...دستگيره در رو پايين ميارم و به آرومي در رو باز ميکنم... اشکام همينجور روون هستنو من هيچ کاري نميتونم کنم... يه وقتايي حتي اگه همه ي سعيت رو هم کني باز هم نميتوني جلوي شکسته شدنت رو بگيري... فقط از يه جهت خوشحالم اون هم اينه که هيچکس امشب اشکهاي من رو نديد... با اينکه اشکام دور از چشم بقيه سرازير شد ولي مقاومتم تا آخرين لحظه نشکست... در اين لحظه هيچ چيز نميتونه دل ناآرومه من رو آروم کنه... به آرومي به اتاقم ميرمو در رو پشت سرم ميبندم... از داخل در اتاق رو قفل ميکنمو به سمت تختم ميرم... وقتي به تخت ميرسم خودم رو روي تخت پرت ميکنمو به سقف اتاقم زل ميزنم...











زمزمه وار ميگم: ماندانا زودتر بيا... به وجودت نياز دارم











اين بار ميخوام بر خلاف 4 سال قبل از ماندانا کمک بگيرم... مطمئنم کوتاهي نميکنه... هر چند خيلي شرمندش ميشم ولي چاره اي برام نمونده... ديگه نميتونم اينجا بمونم... ميخوام برم... با اينجا موندن هيچ چيز درست نميشه... براي رفتن به کمک کسي نيازمندمو اون کس کسي نيست جز ماندانا... تنها کسيه که بهش اعتماد کامل دارم... به عنوان يه دختر توي اين جامعه که همه گرگن در لباس ميش زندگي خيلي سخته... امکان اينکه آسيب ببينم زياده... ادعاي زرنگي ندارم يه دختر هر چقدر هم که زرنگ باشه باز هم امکان اينکه ازش سواستفاده بشه هست... نميخوام ريسک کنم...نميخوام تو اين يه مورد ريسک کنم... انتخاب الانه من همه ي آيندم رو تحت شعاع قرار ميده... بهترين راه کمک گرفتن از مانداناست... ايکاش خدا عمري بهم بده تا کارايي رو که ماندانا در حقم کرده رو جبران کنم ... چاره اي برام نمونده و گرنه ماندانا رو به زحمت نمنداختم اگه بخوام اينجا بمونم به هيچ جا نميرسم... اشکام رو پاک ميکنمو سعي ميکنم آروم بگيرم











زير لب زمزمه ميکنم: اگه اينجا بموني به زور شوهرت ميدن و بعد هم مثله اين چهار سال سراغي ازت نميگيرن... آخرش هم يکي ميشي مثله مهربان... در به در يه خونه... يه زن مطلقه که هيچ جايي تو اين خونه نداري... با گذشته ي سياهي که من دارم محاله مورد خوبي برام پيش بياد معلوم نيست مرتيکه چه مشکلي داره که ميخواد من رو بگيره











ميدونم بي انصافيه... ميدونم حق ندارم نديده و نشناخته قضاوت کنم ولي اين رو هم خوب ميدونم که وقتي دلم جاي ديگه گيره نميتونم کس ديگه اي رو وارد زندگيم کنم... تا زماني که مهر سروش از دلم بيرون نره هيچ پسري رو وارد زندگيم نميکنم... پس بهترين راه همينه... هم فرصتي براي پيدا کردن مادرم به دست ميارم هم کسي نميتونه من رو مجبور به ازدواج کنه... اونا ميخوان از دست من خلاص بشن و رفتن من بهترين راه براي خلاصيه اوناست و صد البته خلاصي خود منه... چه براي من چه براي اونا همين راه بهترين گزينه ست... تمام اين سالها تنها بودم ولي الان که ماندانا داره مياد ميتونم رو کمکش حساب کنم... مطمئنم اگه خودم هم بخوام ماندانا تنهام نميذاره... همونجور که دراز کشيدمو براي آيندم برنامه ريزي ميکنم به پهلو ميشم که يهو دردي بدي توي پهلوم ميپيچه... به سرعت روي تخت ميشينمو دستم رو روي پهلوم ميذارم... از شدت درد اخمام تو هم ميره... بلوزم رو بالا ميزنمو نگاهي به پهلوم ميندازم... پهلوم کبود شده... دستي روش ميکشم که باعث ميشه درد بدي رو احساس کنم... لابد يکي از لگدهاي بابام به پهلوم اثابت کرده... وقتي بهش دست ميزنم درد ميگيره در غير اين صورت دردي احساس نميکنم... ياد صورتم ميفتم... با ناراحتي از تختم پايين ميامو به سمت آينه ميرم... با ديدن قيافه ي خودم جلوي آينه خشکم ميزنه... گوشه ي لبم پاره شده و خون کنار لبم خشک شده... چند قطره اي از خون روي بلوزم ريخته...اثر انگشتهاي بابا هنوز هم روي صورتم هست... لابد همه ي بدنم هم کبود شده... تا فردا مطمننا اثر انگشتا از بين ميره و کبودي سيلي ها نمايان ميشه











زمزمه وار ميگم: فردا با اين قيافه چه جوري به شرکت برم؟











پوزخندي رو لبام ميشينه و با خودم فکر ميکنم لابد سروش با ديدن حال زار من خيلي خوشحال ميشه











تصميم ميگيرم يه دوش بگيرم... به سمت کمد ميرمو يه دست لباس تميز ازش خارج ميکنم... کشوي کمد رو باز ميکنم حوله ي تميزي رو بيرون ميکشم... کشو رو ميبندمو به سمت حموم ميرم... در حموم رو باز ميکنمو وارد ميشمم... دلم عجيب گرفته... آهي ميکشمو لباسام رو توي رختکن آويزون ميکنم... دونه دونه لباسام رو از تنم در ميارم... همه ي بدنم درد ميکنه... ولي کبودي زيادي روي بدنم ديده نميشه











با پوزخند مسخره اي ميگم: فردا بايد يه نگاه به بدنت بندازي نه الان که جاي همه ضربه ها تازه ست











به سمت شير آب گرم و سرد ميرم... اول آب گرم و بعد از چند دقيقه هم شير آب سرد رو باز ميکنم... و تا ولرم شدن آب به اين فکر ميکنم که فردا با اين قيافه ي درب و داغون چه جوري تو خيابون راه برم... دستم رو زير آب ميگيرم وقتي از ولرم بودن آب مطمئن ميشم به زير دوش ميرمو سعي ميکنم درد بدنم رو با گرمي قطره قطره هاي آب تسکين بدم... گوشه ي لبم بدجور ميسوزه... اما کرختي بدنم لحظه به لحظه کمتر ميشه...











حوصله ي شامپو و صابون ندارم... بعد از ده دقيقه آب رو ميندمو به سمت لباسام ميرمو اونا رو به آرومي تنم ميکنم... حس ميکنم سرحالتر شدم... هر چند هنوز هم درد در تمام بدنم ميپيچه ولي حالم از قبل بهتره... از حموم خارج ميشمو بدون اينکه نگاهي به قيافه ي زارم توي آينه بندازم به سمت ميز ميرم... کشو ميز رو باز ميکنمو آرامبخش رو برميدارم... ميخوام يه دونه از قرصا رو بخورم که ياد حرف دکتر ميفتم...« از امشب به هيچ عنوان از اون قرصا استفاده نميکني»











آهي ميکشمو نگاهي به بسته ي قرص که تو دستمه ميندازم











زير لب ميگم: فقط همين امشب... بدجور اعصابم داغونه... محاله با اين اعصاب داغون خوابم ببره











يه قرص از بسته خارج ميکنمو ميخوام تو دهنم بذارم که باز حرفاي دکتر تو گوشم ميپيچه...« مگه با اون قرصا ميتوني راحت بخوابي؟»











با اعصابي خرد بسته ي قرص رو توي کشو پرت ميکنمو به شدت کشو رو ميبندم... اون يه دونه قرص رو هم راهي سطل آشغالي که گوشه ي اتاقمه ميکنمو به سمت کيفم ميرم... هنزفري و گوشيم رو از کيفم در ميارمو به سمت تختم ميرم... خوابم نمياد.... حداقل يه خورده آهنگ گوش بدم... همينکه به تختم ميرسم به آرومي روش ميشينمو هنزفري رو به گوشيم وصل ميکنم... آهنگ مورد نظر رو از گوشيم انتخاب ميکنمو روي تخت دراز ميکشم... هنزفري رو توي گوشم ميذارمو دکمه ي پلي رو ميزنم چشمام رو ميبندم منتظر شروع آهنگ ميشم:











ميبوسمت ميگي خداحافظ











با شروع شدن آهنگ لبخندي رو لبم ميشينه











اين قصه از اين جا شروع ميشه











من بغض كردم تو چشات خيس











دست دوتامون داره رو ميشه











عاشق اين آهنگم...











تو سمت روياي خودت ميري











ميري و من چشامو ميبندم











زير لب زمزمه ميکنم: اين چه روزگاريست... دلم را ميشکني... هزاران هزار تکه ميکني... بر روي تکه تکه هايش با آرامش قدم ميزني ولي باز از يادها نميري... ولي باز فراموش نميشي... ولي باز در قلب و ذهنم باقي ميموني











ما خواستيم از هم جدا باشيم











زمزمه وار ميگم: ايکاش ميتونستم از همه تون متنفر باشم.. اون موقع تصميم گيري چقدر راحت ميشد











پس من چرا با گريه ميخندم...!؟











ديگه صداي آهنگ رو نميشنوم... توي دنياي خودم غرق ميشم... توي شيريني ها و تلخي هاي زندگي... توي روياهاي آينده... به همه چيز فکر ميکنمو در عين حال به هيچ چيز فکر نميکنم











.











.











.











اونقدر فکر ميکنم که زمان از دستم در ميره... ميخوام به پهلو بشم که دوباره احساس درد ميکنم... با دردي که در بدنم ميپيچه به خودم ميامو چشمامو باز ميکنم حواسم به ادامه ي آهنگ ميره... بيتوجه به دردم همونجور طاق باز درازکش ميمونمو به ادامه ي آهنگ گوش ميدم











تو فكر ميكردي بدون من











دلشوره از دنياي ما ميره











يه خورده احساس خستگي ميکنم... درد پهلوم دوباره کمتر شده...چشمامو ميبندمو سعي ميکنم به هيچ چيز فکر نکنم... سخته... مدام حرفاي بابا... مونا... سروش... تو گوشم ميپيچن...











اين جا يكي هم درد من ميشه











آهي ميکشم.. گاهي فراموشي چه نعمت بزرگيست... کاش بيشتر از اينا قدرش رو بدونيم... چشمامو باز ميکنم به سقف خيره ميشم...











اون جا يكي دستاتو ميگيره...!











گفتي ميتوني بري اما...











بغض تو دستاتو برام رو كرد!











ما هر دو از رفتن پشيمونيم...











کم کم خستگي چشمام رو احساس ميکنمو پلکام سنگين ميشن











جون دوتامون زودتر برگرد ...!!!











جون دوتامون ...!











چشمام رو ميبندمو خودم هم نميفهمم کي به خواب ميرم











فصل سيزدهم











به زحمت چشمامو باز ميکنم... نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت شش و نيمه... هنوز خسته ام... از اونجايي که ديشب تا ديروقت بيدار بودم هنوز خوابم مياد... روي تخت ميشينمو خميازه اي ميکشمو کش و قوسي به بدنم ميدم که از شدت درد صورتم جمع ميشه... با دردي که توي بدنم ميپيچه دوباره ياد حرفا و کتکاي بابا ميفتم... ماجراي ديشب مثله يه پرده سينما جلوي چشمم به نمايش در ميادو باعث ميشه آه پر سوز و گدازي بکشم... همونجور که به اتفاقات ديشب فکر ميکنم از روي تخت بلند ميشم ولي در کمال تعجب متوجه ميشم يه چيزي دور گردنم پيچيده شده... رو لبه تخت ميشينمو با تعجب دستم رو به سمت گردنم ميبرم... به چيزي که دور گردنمه چنگ ميزنم و به شدت اون رو ميکشم که باعث ميشه هر چيزي که هست از وسط جر بخوره و پاره بشه... دستم رو بالا ميارمو به هنزفري پاره شده توي دستم نگاه ميکنم... آه از نهادم بلند ميشه... از بي حواسي خودم حرصم ميگيره... از رو لبه ي تخت بلند ميشمو دنبال گوشيم ميگردم... بعد از کلي گشتن بالاخره اون رو از زير پتوم پيدا ميکنم... نيمي از هنزفري به گوشيم وصله و نيمه ي ديگش تو دستمه... کلا پدر هنزفري رو در آوردم... هنزفري رو از گوشيم جدا ميکنمو نگاهي به گوشيم ميندازم... خاموشه











زير لب ميگم: لابد شارژش تموم شده











به سمت شارژر گوشيم که روي ميز افتاده ميرمو شارژر رو به گوشيم وصل ميکنم... بعد هم به سمت پريز برق ميرمو شارژر رو به برق ميزنم... با ناراحتي نگاهي به هنزفري ميندازمو زير لب غر غر ميکنم و اون رو توي سطل آشغال اتاقم پرت ميکنم











-تو رو چه به آهنگ گوش کردن تو اين بي پولي فقط و فقط به اموال خودت ضرر ميزني... بعد هم ميگي پول کم آوردم... آخه نصف شب آدم گوشيش رو بغل ميکنه و ميگيره ميخوابه











سري به نشونه ي تاسف واسه ي خودم تکون ميدمو به سمت دستشويي ميرم... وقتي از دستشويي بيرون ميام چشمم به تختم ميفته... به سمت تختم ميرمو بعد از مرتب کردن تختم نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت هفت شده و من هنوز خونه ام... با گام هاي بلند خودم رو به کمدم ميرسونمو لباسهاي موردنظرم رو از کمد خارج ميکنم... بعد از عوض کردن لباسام چند قدمي که با ميز آرايش فاصله دارم رو طي ميکنم و خودم رو به ميزآرايش ميرسونم تا آرايش مختصري کنم... بالاخره يه جوري بايد هنر بابام رو از ديد بقيه مخفي بذارم... نگاهي سريعي به آينه ميندازمو سرم رو پايين ميارم که لوازم آرايش رو بردارم که سر جام خشکم ميزنه... بهت زده نگام رو بالا ميگيرمو يه بار ديگه خودم رو از داخل آينه نگاه ميکنم... باورم نميشه اين دختري که داخل آينه ميبينم خودم هستم... وضع خيلي بدتر از اونيه که فکرش رو ميکردم... صورتم خون مرده شده...











زمزمه وار ميگم: يعني شدت ضربه اينقدر محکم بود... پس چرا من اون لحظه متوجه ي اون همه درد نشدم











دستم رو بالا ميارمو پوست صورتم رو لمس ميکنم... عجيب درد ميگيره...











دستمو از صورتم دور ميکنمو آهي ميکشم... حال و روزم زياد خوب نيست ولي اونقدرا هم بد نيست که خونه بشينمو حرف هر کس و ناکسي رو بشنوم... با دلي مالامال از غصه نگاهم رو از آينه ميگيرمو آرايش مختصري ميکنم.... هر چند تغيير چنداني در صورتم ايجاد نشد ولي باز هم بهتر از قبل شده... نگاه آخر رو به آينه ميندازم در همون نگاه اول مشخصه که کتک خوردم... گونه ي سمت چپم يه خورده ورم داره... زخم گوشه لبم هم بد جور توي ذوق ميزنه.... فقط تونستم خون مردگي رو بپوشونم











شونه اي بالا ميندازمو زير لب ميگم: بيخيال











با ناراحتي نگامو از آينه ميگيرمو به سمت کيفم ميرم... کيفم رو برميدارمو شال رو روي سرم مرتب ميکنم... نگاهي به گوشيم ميندازم شارژش خيلي کمه... شارژر رو از برق جدا ميکنمو داخل کيفم ميذارم... گوشيم رو هم روشن ميکنمو توي جيب مانتوم ميذارم... با قدمهاي بلند خودم رو به در اتاق ميرسونمو قفل در رو باز ميکنم... دستگيره ي در رو پايين ميکشمو در رو به طور کامل باز ميکنم... از اتاق خارج ميشمو در رو به آرومي پشت سرم ميبندم... بدون اينکه نگاهي به اطراف بندازم با قدمهايي بلند از سالن ميگذرم... دوست ندارم چشمم به اين خونه و آدماي اين خونه بيفته... ديشب تا ديروقت هم اميدوار بودم طاهر يه سري بهم بزنه











پوزخندي ميزنمو زمزمه وار ميگم: دلت خوشه ها....











حتي نگاهي به حياط هم نميکنم... سريع خودم رو به در ميرسونمو از خونه خارج ميشم











--------











همينکه پامو از خونه بيرون ميذارم لبخندي رو لبام ميشينه چشمام رو ميبندمو نفس عميقي ميکشم... نميدونم ديشب دوباره بارون اومد يا نه فقط اين رو ميدونم که همه جا بوي خاک ميده... چشمامو باز ميکنم و به سمت ايستگاه حرکت ميکنم با اينکه توي اين خيابونا از خاک خبري نيست ولي بعد از بارون اين بو توي خيابونا بيداد ميکنه... ياد شرکت ميفتم قدمهامو تندتر ميکنم تا زودتر به شرکت برسم... همين الانش هم کلي دير از خونه حرکت کردم ميترسم دير برسم... با سرعت خودم رو به ايستگاه ميرسونمو منتتظر اتوبوس ميشم... اتوبوس اول رو ازدست دادمو از اتوبوس دوم هم خبري نيست روي نيمکتاي آهني ميشينمو با عصبانيت پامو تکون ميدم... بعد از يه ربع بيست دقيقه معطلي بالاخره اتوبوس ميرسه... اون قدر سريع از جام بلند ميشم که کيفم روي زمين پرت ميشه... با حرص سري تکون ميدمو کيفم رو از روي زمين برميدارم و بعدش با عجله سوار اتوبوس ميشم... روي اولين جاي خالي ميشينمو بي توجه به آدماي داخل اتوبوس به بيرون نگاه ميکنم











زير لب زمزمه ميکنم: عجب روزي شود امروز... شروع خوبي که نداشتم اميدوارم پايانش خوب باشه











آهي ميکشمو به شرکت فکر ميکنم... اولين روز کاري رو هم خراب کردم











نميدونم چقدر گذشت... کي پياده شدم.. کي به شرکت رسيدم... اونقدر با عجله همه ي اين کارا رو انجام دادم که متوجه ي هيچ چيز نشدم... سرمو بالا ميارمو نگاهي به در ورودي شرکت ميندازم











زمزمه وار ميگم: ترنم يادت باشه تو امروز فقط و فقط يه مترجمه ساده اي











چشمامو ميبندمو نفس عميقي ميکشم... بعد از اينکه يه خورده آروم ميشم به داخل ساختمون ميرمو به سمت آسانسور حرکت ميکنم... خوشبختانه آسانسور تو طبقه ي همکف هست و ديگه واسه ي اين يه مورد معطلي ندارم... سريع به داخل آسانسور ميرمو دکمه ي مورد نظر رو فشار ميدم... بعد از اينکه آسانسور متوقف ميشه با دو از آسانسور خودم رو به بيرون پرت ميکنمو به سمت در مورد نظر حرکت ميکنم... به آرومي در رو باز ميکنمو نگاهي به داخل ميندازم... خبري از منشي نيست... با تعجب وارد ميشمو پنج دقيقه اي صبر ميکنم ولي باز هم خبري از منشي نميشه... گوشي رو از جيبم در ميارمو نگاهي به ساعت گوشيم ميندازم... ساعت يه ربع به نه هست و من هنوز کارم رو شروع نکردم... به ناچار به سمت در اتاق سروش ميرم... سعي ميکنم آروم و خونسرد باشم.. چند ضربه به در ميزنم که صداي بفرماييد سروش رو ميشنوم... در رو باز ميکنمو به آرومي وارد اتاق ميشم...











سروش همونجور که سرش پايينه و به کاراش ميرسه ميگه: خانم سپهري خبري از مترجم جديد نشد











سرمو پايين ميارمو زير لب ميگم: سلام











سنگيني نگاش رو روي خودم احساس ميکنم... هيچ حرفي نميزنه... بعد از چند لحظه سکوت ميگه: چه عجب... بالاخره تشريف فرما شدي











زمزمه وار ميگم: معذرت ميخوام... اتوبوس اولي رو از دست دادمو دومي هم دير رسيد











سروش: جنا.....











نميدونم چي ميخواست بگه که منصرف ميشه و با خونسردي ميگه:مهم نيست نيست... واسه کار آماده اي؟











بالاخره سرمو بالا ميارمو ميگم: اگه آماده نبودم الان اينجا حضور نداشتم











ميخواد چيزي بگه که با ديدن صورت من حرف تو دهنش ميمونه... با دهن باز نگام ميکنه











با بي حوصلي ميگم: احتياجي به آزمون هست يا نه؟











با حرف من به خودش مياد...با ناراحتي از جاش بلند ميشه و همونجور که به طرف من مياد ميگه: صورتت چي شده؟











با کلافگي نگاش ميکنمو ميگم: نگفتين بايد چيکار کنم











با ناراحتي دستي به موهاش ميکشه و ميگه: ترنم چه بلايي سر صورتت اومده؟











از ترنم گفتنش ته دلم خالي ميشه.. سعي ميکنم تو حالات صورتم احساساتمو به نمايش نذارم....نگامو ازش ميگيرمو به زمين خيره ميشم











بعد از چند لحظه مکث ميگم: فکر نميکنم به شما ربطي داشته باشه











با چند گام بلند فاصله ي بين من و خودش رو طي ميکنه و با عصبانيت ميگه: کي اينکار رو کرده؟











دستامو تو جيب مانتوم ميذارمو بي تفاوت از کنارش ميگذرم... به سمت يکي از مبلايي که توي اتاقش خودنمايي ميکنه حرکت ميکنم











وقتي جوابي از جوابي از جانب من نميشنوه ميگه: يادت باشه تو زير دست من کار ميکني... پس هر چي ميپرسم بايد جواب بدي؟











با اين حرفش پوزخندي رو لبم ميشينه... مثله بچه ها رفتار ميکنه... يه مبل تک نفره رو واسه نشستن انتخاب ميکنم... موقع نشستن پهلوم تير ميکشه و ناخودآگاه صورتم درهم ميشه... دستم رو روي پهلوم ميذارمو به آرومي ميشينم... سرمو بالا ميارم که سروش رو با دهن باز در چند قدمي خودم ميبينم











سروش با تعجب ميگه: ترنم چي شده؟











از اين همه تغيير رفتارش در تعجبم... مگه الان نبايد بخاطر دير اومدنم و حرفاي ديشب از دست من عصباني باشه... پس چرا الان براي مني که مايه ي عذابشم اظهار نگراني ميکنه... من خودم رو براي بدترين چيزا آماده کرده بودم اما مثله اينکه امرز همه چيز فرق ميکنه... سروش غيرقابل پيشبيني ترين آدميه ککه توي عمرم ديدم... يه روز فکر نميکردم باورم کنه ولي باورم کرد... يه روز فکر ميکردم صد در صد باورم ميکنه اما باورم نکرد... اون روز توي باغ با خودم ميگفتم محاله بهم دست درازي کنه اما تا مرز تجاوز هم پيش رفت... ديشب با اون همه حرفي که بارش کردم ميگفتم حتما يه بلايي سرم مياره ولي اون بدون هيچ حرفي خونه رو ترک کرد... و الان فکر ميکردم با خشونت باهام برخورد ميکنه ولي از وقتي اومدم هيچ خشونتي رو تو رفتاراش نديدم... سروش واقعا غيرقابل پيش بينيه











سروش با حرص ميگه: ترنم يا مثله بچه ي آدم ميگي چه مرگت.......











دستمو از روي پهلوم برميدارمو با ناراحتي وسط حرفش ميپرم: آقاي راستين حال من زياد مساعد نيست اگه بايد اينجا استخدام بشم تکليف من رو روشن کنيد در غير اين صورت برم به زندگيم برسم











با خشم نگام ميکنه... به عادت هميشگيش چنگي به موهاش ميزنه و با عصبانيت به سمت ميزش قدم برميداره... کشوي ميزش رو باز ميکنه و چند تا برگه از داخل کشو بيرون مياره... با عصبانيت چنان کشو رو ميبنده که حس ميکنم کشو شکسته شده... دوباره به سمت من ميادو برگه ها رو با خشونت روي ميز، روبه روي من پرت ميکنه











سروش: فقط امضا کن... همه چيز از قبل آماده شده











شروع به خوندن نوشته ها ميکنم...











سروش با لحن مسخره اي ميگه: قبلنا بيشتر از اينا بهم اعتماد داشتي











همونجور که به برگه ها نگاه ميکنم با خونسردي ميگم: خوبه خودتون هم ميگين قبلنا... اون روزا براماز هر آشنايي آشناتر بودين پس بهتون اعتماد داشتم و امروز برام از هر غريه اي غريبه تر هستين پس دليلي براي اعتماد وجود نداره... گذشته از اينا بايد بگم که اعتماد به يه مرد غريبه که قصد تجاوز به يه دختر بي پناه رو داشت اصلا کار درستي نيست











هيچ صدايي ازش در نمياد...حتي سرم رو بلند نميکنم تا عکس العملش رو ببينم... عکس العملاي بچه گانش زياد برام مهم نيست











بي توجه به سروش ادامه نوشته هايي رو که مربوط به قرارداد استخدام من هست رو ميخونم... با خوندن قرارداد لحظه به لحظه اخمام بيشتر تو هم ميره... با تموم شدن آخرين کلمه سرم رو بالا ميارم و با عصبانيت به سروش نگاه ميکنم











با لبخند مرموزس بهم خيره شده... حالا اون خونسرده و من عصباني











بي توجه به نگاه خشمگينم به آرومي به سمت مبلي که مقابله منه حرکت ميکنه و رو به روم ميشينه.... خودکاري رو از جيبش در مياره و با شيطنت ميگه: يادم رفت بهتون خودکار بدم











بعد با حالت مسخره اي خودکار رو به طرفم ميگيره و ميگه: بفرماييد خانم مهرپرور











با عصبانيت قرارداد رو به طرفش پرت ميکنمو ميگم: اين کارا چيه؟











اون بي توجه به عکس العمل من با خونسردي ميگه: کدوم کارا خانم مهرپرور... خونسردي تون رو حفظ کنيد... از خانم با شخصيتي مثله شما اين رفتارا بعيده











بعد از تموم شدن حرفش هم با لبخند مسخره اي بهم زل ميزنه











-اين مسخره بازيا رو تمومش کن... يعني چي به مدت يک سال بايد اينجا کار کنم؟











تو چشمام زل ميزنه و با خنده ميگه: قبلا باهوش تر بودي... ميخواي بگي معني اين جمله ي ساده رو هم نميدوني... از اونجايي که بنده فداکار خلق شدم... فداکاري ميکنمو از کار خودم ميزنم تا برات اين مسئله ي مهم رو توضيح بدم... اگه بخوام واضح تر بگم... يعني جنابعالي بايد به مدت 12 ماه برام کار کني











لعنتي داره مسخرم ميکنه و من مثله مترسک جلوش نشستمو چيزي نميگم











ميخوام دهنمو باز کنمو حرف بزنم که اجازه نميده و خودش با لبخند ادامه ميده: اگه باز متوجه نشدي بذار اينجوري بگم... خانم مهرپرور شما بايد به مدت سيصد و ش.........











با جيغ ميگم: تمومش کن











با جيغ من ساکت ميشه... يه ابروشو بالا ميبره و با لبخندي پررنگ تر و در عين حال لحني مرموز ميگه: چي رو











-اين بازي مسخره اي رو که امروز شروع کردي؟











سروش: مگه بچه ام بخوام باهات خاله بازي کنم











ميخوام چيزي بگم که خودکار رو روي ميز مقابلم پرت ميکنه و بي توجه به من از جاش بلند ميشه و با خونسردي به طرف ميزش حرکت ميکنه











همونجور که پشتش به منه ميگه: بهتره سريع تر امضاشون کني...آخرش مجبوري واسم کار کني پس نه وقت من رو بگير نه وقت خودت رو











-قرار ما يه ماهه بود











با تمسخر ميگه: من هم علاقه اي ندارم بيشتر از يه ماه برام کار کني ولي فقط من واسه ي اين شرکت تصميم نميگيرم و از اونجايي که همکارام از سابقه ي جنابعالي راضي هستن قضيه کار آزمايشي کنسل شد











- من از قبل هم گفتم فقط تا يه مدت کوتاه ميتونم اينجا کار کنم











پشت ميزش ميشينه و ميگه: اونش ديگه به من ربطي نداره... از اونجايي که قرار قبليمون کنسل شد آقاي رمضاني پيشنهاد يک ساله بودن قرارداد رو داد











با حرص ميگم: اين هم جز نقشه هاته











نگاه مرموزي بهم ميندازه و ميگه: هرجور مايلي به اين موضوع فکر کن... نظرت چيه واسه ي آقاي رمضاني زنگ بزنمو از رفتاراي اخيرت بگم مطمئننا باهات برخورد سختي ميکنه...











- خيلي پستي











اخمي ميکنه و ميگه: بهتره مواظب حرف زدنت باشي... مطمن باش يه بار ديگه بهم بي حترامي کني همه ي رفتاراي اخيرت رو به رئيس قبليت گزارش ميکنم يه کاري نکن هم از اينجا بيفتي هم از اون کار قبليت... بهتره همين حالا اون قرارداد رو امضا کني...











با ناراحتي نگاش ميکنمو ميگم: من نميخوام اينجا کار کنم چرا اين کارا رو ميکني؟... آقاي رمضاني خودش به من گفت فقط يه ماه به صورت آزمايشي اينج.......











با عصبانيت ميپره وسط حرفمو ميگه: يه حرف رو چند بار بايد بزنم... اون موضوع کنسل شد... الان بايد به مدت يه سال برام کار کني و مطمئن باش اگه مشکلي براي من يا شرکتم به وجود بياري آقاي رمضاني مسئول کاراي تو ميشه











با تعجب نگاش ميکنم











با داد ميگه: بجاي اينکه به من زل بزني اون قرار داد رو امضا کن











-سروش چرا مزخرف ميگي... کاراي من چه ربطي به آقاي رمضاني داره؟











صداش رو پايين مياره و به آرومي ميگه: من مزخرف نميگم فقط دارم يه چيزايي رو بهت يادآوري ميکنم... از اونجايي که آقاي رمضاني تو رو معرفي کرد........











-معرفي کرده که کرده دليلي نميشه مسئول اعمالي باشه که من انجام ميدم











با لبخند مرموزي ميگه: وقتي ضمانت جنابعالي رو کرده پس بايد مسئئول همه چيز باشه











با ناراحتي نگامو ازش ميگيرمو ميگم: خيلي نامردي سروش











بي توجه به حرف من ميگه: مثله اينکه نميخواي امضا کني.. باشه... فقط بدون خودت خواستي











بهت زده بهش نگاه ميکنم ولي اون بي توجه به من با خونسردي گوشي تلفن رو برميداره و شماره اي رو ميگيره... بعد از چند لحظه سکوت بالاخره به حرف مياد











سروش: سلام آقاي رمضاني











با شنيدن اسم آقاي رمضاني رنگم ميپره... خيلي نامردي سروش... خيلي خيلي نامردي... نميدونم آقاي رمضاني چي ميگه ولي جواب سروش رو ميشنوم که با پوزخند نگام ميکنه و ميگه: بله آقاي رمضاني.. حق با شماست











......











سروش: راستش غرض از مزا.........











همونجور که داره حرف ميزنه خودکاري رو از روي ميزش برميداره و بهم اشاره ميکنه امضا کنم











وقتي سرمو به نشونه ي نه تکون ميدم... لبخند پررنگتر ميشه و با دست به اونور خط اشاره ميکنه











سروش: بله بله داشتم ميگفتم غرض از مزاحمت.......











ديگه زاقت نميارمو خودکار رو از روي ميز برميدارم و اشاره ميکنم: چيزي نگه











سروش با بيخيالي ميگه: تشکر بود و بس... ميخواستم بگم من که از کارشون خيلي خيلي راضي هستم











با ابرو اشاره ميکنه امضا کنم... يه نگاه عصبي بهش ميندازمو... قرار داد رو برميدارمو برگه موردنظر رو پيدا ميکنمو اونجاهايي که احتياج به امضا داره رو امضا ميکنم











سروش هم خوشحال از پيروزي خودش بالاخره گوشي رو قطع ميکنه و با نيشخند نگام ميکنه











با عصبانيت بهش زل ميزنم که بي تفاوت به نگاه عصبي من از جاش بلند ميشه و به طرف من مياد... قرارداد رو از من ميگيره و نگاهي بهش ميندازه











زمزمه وار ميگه: خوبه











ميخوام چيزي بگم که با کلافگي ميگه: کمتر چرنديات تحويل من بده... به جاي اينکه بهم بگي نامردي و پستي و از اين حرفا... درست و حسابي کار کن تا آخرماه پولت رو بگيري











با حرص از جام بلند ميشمو ميگم: الان بايد چيکار کنم؟











سروش: از اونجايي که اين شرکت تازه تاسيسه و هنوز به همه ي کاراش سر و سامون ندادم يه هفته ي اول رو تو اتاق خودم بمون تا اتاقت آماده بشه











با تعجب نگاش ميکنم که ميگه: چيه... براي دو سه روز يکي از دوستام رو آورده بودم که اون هم همينجا ميموند... فعلا جاي خالي ندارم... اتاقت هم هنوز آماده نيست











به جز حرص خوردن کاري از دستم برنمياد... به ميزي که گوشه ي اتاقشه اشاره ميکنه و ميگه: فعلا اونجا به کارات سر و سامون بده تا ببينم چي ميشه











با حرص به سمت همون ميز حرکت ميکنمو به آرومي کيفم رو گوشه ي ميز ميذارم.. کامپيوتر رو روشن ميکنمو چند تا متني که احتياج به ترجمه داره و از قبل روي ميز گذاشته شده برميدارم... تعدادشون خيلي زياده











به آرومي ميپرسم: کي بايد تحويلشون بدم؟











همونجور که داره پشت ميزش ميشينه ميگه: امروز عصر











با دهن باز بهش خيره ميشم











که با پوزخند ميگه: وقتي بي دليل نمياي يا با بهونه هاي الکي دير سر کار حاضر ميشي آخر و عاقبتت همين ميشه











با ناراحتي نگامو ازش ميگيرمو بدون اينکه جوابشو بدم مشغول کارم ميشم... نميدونم چقدر گذشته فقط ميدونم بدجور احساس گرسنگي ميکنم... کارم هم هنوز تموم نشده... سرمو بالا ميارمو نگاهي به اطراف ميندازم... سروش روي مبل دو نفره لم داده و به سقف زل زده... دهنم از تعجب باز مونده... انگار سنگيني نگاه من رو روي خودش احساس ميکنه چون نگاشو از سقف ميگيره و به من نگاه ميکنه











با جديت ميگه: چيه؟











زيرلب ميگم: هيچي











و دوباره مشغول کارم ميشم... اينجا به همه چيز شباهت داره به جز به شرکت... مترجم توي اتاق رئيس شرکت کار ميکنه... رئيس شرکت به جاي کار کردن رو مبل لم داده... محيط کار رو با خونه اشتباه گرفته... سرم تکون ميدمو سعي ميکنم از فکر سروش و رفتاراي عجيب و غريبش بيرون بيام... دوباره مشغول کارم ميشمم... حدود يک ساعت ديگه يکسره کار ميکنم تا ترجمه ي متون تموم ميشه... سنگيني نگاه سروش رو روي خودم احساس ميکنم اما بدون اينکه نگاهش کنم برگه ها رو مرتب ميکنم و ميخوام مشغول تايپ بشم که ميگه: ترجمه تموم شد











نگاهي بهش ميندازم... همونجور مستقيما تو چشمم زل زده و منتظر جواب منه... سري تکون ميدمو ميگم: فقط مونده تايپش











سروش: برو خونه... ساعت چهار برگرد بقيش رو انجام بده











با تعجب ميگم: ساعت 4 که شرکت تعطيله











سروش: تا ساعت 6 شرکت تعطيل نميشه











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: ترجيح ميدم کارامو تموم کنم بعد برم... چند جايي کار دارم











سروش: هرجور که مايلي











بعد از تموم شدن حرفش از روي مبل بلند ميشه و کتش رو که روي يکي از مبلا افتاده برميداره... همونجور که کت اسپرتش رو تنش ميکنه به سمت در ميره و ميگه: من دارم ميرم... يکي دو ساعت ديگه برميگردم تا متنهاي ترجمه شده رو ازت بگيرم











دستش به سمت دستگيره ي در ميره تا بازش کنه











با صداي آرومي ميگم: فکر نکنم تا اون موقع باشم کارم که تموم شد ميذار.....











توي حرفم ميپره و ميگه: ميموني تا من بيام... بايد نگاه کنم تا مشکلي توي ترجمه ها نباشه











ميخوام چيزي بگم که اجازه نميده و به سرعت در رو باز ميکنه و از اتاق خارج ميشه











آخه يکي نيست بهش بگه تويي که اينقدر از ترجمه سرت ميشه چرا مترجم استخدام ميکني











دوباره کارم رو از سر ميگيرم و اينبار شروع به تايپ ترجمه ها ميکنم











از بس به کامپيوتر خيره شدم چشمام خسته شد... سرم رو روي ميز ميذارمو چشمامو ميبندم











زمزمه وار ميگم: خداجون پس کي تموم ميشه... هنوز يک سومش رو تايپ کردم... احساس ضعف و گرسنگي هم ميکنم











نميدونم چي ميشه که کم کم چشمام سنگين ميشه و به خواب ميرم











با صداي بسته شدن در از خواب ميپرم... سروش رو جلوي در ميبينم که با پوزخند نگام ميکنه











سروش: سرعت المعلت ستودنيه... چند ساعته تايپ رو تموم کردي که بعد از يک ساعت و نيم که من برگشتم تو با خيال راحت خوابيدي











يه چيزي ته دلم ميگه: بيچاره شدي؟











ميخوام چيزي بگم که خميازه نميذاره... جلوي دهنم رو ميگيرمو خميازه اي ميکشم











سروش خندش ميگيره ولي سعي ميکنه جدي باشه











سروش: چاپشون کردي؟











با ترس و لرز ميگم: راستش خواب موندم











سري تکون ميده و ميگه: اينو که خودم هم فهميدم زود چاپشون کن بايد جايي برم











نميدونم چه جري بهش بگم که خواب موندم و بيشترش رو تايپ نکردم











سروش: با توام... ميگم چاپشون کن ديرم شده... نکنه هنوز خوابي؟











-راستش... چه جوري بگم....











سروش با تعجب نگام ميکنه و ميگه: چيزي شده؟











سري تکون ميدمو ميگم: اره.. يعني نه... يعني هم آره هم نه











با کلافگي ميگه: مثله بچه ي ادم حرف بزن بفهمم چي ميگي؟











دلمو ميزنم به دريا و به سرعت ميگم: راستش خواب موندم نتونستم همه رو تايپ کنم











انگار متوجه ي حرفم نشده چون گنگ نگام ميکنه و با تعجب ميگه: چي؟











-باور کن از قصد نبود... اومدم يه خورده به چشمام استراحت بدم خواب موندم











با داد ميگه: منو مسخره ي خودت کردي؟... خوبه بهت گفتم امروز بايد همه شون رو تموم کني... من فردا صبح زود اين ترجمه ها رو ميخوام... امروز هم وقت ندارم برگردمو ازت بگيرم











-به خدا از روي قصد نبود











سروش: چه سهوي چه عمدي... من الان بايد چيکار کنم؟











-امشب همه رو آماده ميک.....











ميپره وسط حرفمو با داد ميگه: تا کارت تموم نشده حق نداري پات رو از شرکت بيرون بذاري











با ناراحتي نگاش ميکنم که ميگه: چيه؟... نکنه يه چيزي هم بدهکار شدم؟











نگامو ازش ميگيرمو نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت سه و ربعه... اگه بخوام به مطلب برم بايد همين حالا راه بيفتم...











با صدايي گرفته ميگم: باور کن ديرم شده... امشب همه رو آماده ميکنم فردا صب زود بهت تحويل ميدم











سروش: اون وقت ديگه کي وقت ميشه من بهش نگاهي بندازم؟











بهش حق ميدم... اينبار اشتباه از من بود... با ناراحتي برگه ي ترجمه شده رو برميدارمو شروع به تايپ ميکنم... ده دقيقه اي همينجور تايپ ميکنم که با صداي سروش يه خودم ميام











سروش: اين بار رو استثنا ميبخشم... ولي اين رو بدون دفعه ي بعد از اين خبرا نيست











با تعجب بهش زل ميزنم که ميگه: بقيه رو تو خونه انجام بده... يکي از کارتاي شرکت رو بردار و امشب قبل از ساعت 12 به ايميلي که روش نوشته شده برام ايميل کن











باورم نميشه... لبخند کمرنگي رو لبام ميشينه











با ديدن لبخند من ادامه ميده: فقط کافيه ديرتر از 12 بفرستي مطمئن باش اون موقع ديگه بخششي در کار نيست











با لحن شادي ميگم: قول ميدم قبل از 12تمومش کنمو بفرستم











با اخم سري تکون ميده و ميگه: زودتر وسايلاتو جمع کن ديرم شد











يه باشه ي زيرلبي ميگمو سريع دست به کار ميشم... فلش رو از کيفم در ميارمو به کامپيوتر وصل ميکنم... فايل رو تو فلشم کپي ميکنم... بعد از برداشتن فلشم کامپيوتر رو خاموش ميکنمو برگ هاي ترجمه شده رو به همراه فلش داخل کيفم ميذارم... سروش همونجور کنار در دست به جيب به ديوار تکيه داده و نگام ميکنه... از جام بلند ميشمو به سمت ميز سروش حرکت ميکنم











با لحن خشني ميگه: کجا؟











بي توجه به خشونتي که تو صداش موج ميزنه به سمتش برميگردمو ميگم: براي برداشتن کار.....











وسط حرفم ميپره و با لحن آرومتري ميگه: شماره خودت رو هم پشت يکي از کارتا بنويس ممکنه احتياج بشه

















سري تکون ميدمو نگامو ازش ميگيرم... با سرعت خودم رو به ميزش ميرسونمو دو تا کارت برميدارم... يکي رو تو جيب مانتوم ميذارم رو يکيش هم با خودکاري که روي ميزه شمارم رو مينويسم... خودکار رو روي ميز ميذارمو با سرعت به سمت سروش حرکت ميکنم... همينکه ه سروش ميرس کارت رو به طرفش ميگيرم... کارت رو از دستم ميگيره و ناهي به شماره ي من ميندازه بعد با بي تفاوتي اون رو تو جيب کتش ميذاره و ميگه: فردا به موقع تو شرکت باش... خوشم نمياد مسائل شخصي رو مسال کاري تاثير بذاره











سري تکون ميدم... هيچي نميگه.... به سمت در برميگرده و در رو باز ميکنه... بدون اينکه تعارفي کنه که خانما مقدم ترن و از اين حرفا خودش زودتر از اتاق خارج ميشه... من هم پشت سرش از اتاق بيرون ميرمو در رو ميبندم... سروش به سمت منشي ميره و ميگه: خانم سپهري در مورد اون اتاق که بهتون گفته بودم اقدام کردين؟











بدون اينکه توجهي به ادامه ي حرفاشون کنم يه خداحافظ سريع ميگم و به سرعت ازشون دور ميشم... وقتي به آسانسور ميرسم ميبينم روي در آسانسور کاغذي چسبونده شده که در اون نوشته خراب است... به ناچار راه پله رو در پيش ميگيرم... تند تند پله ها پشت سر ميذارمو بالاخره به طبقه ي همکف ميرسم... همونجور که نفس نفس ميزنم از ساختمون خارج ميشمو به سمت ايستگاه حرکت ميکنم... توي راه به يه سوپرمارکت ميرمو يه شيرکاکائوي کوچيک با يه کيک ميخرم تا توي اتوبوس بخورم... بدجور گرسنمه... بالاخره بعد از ده دقيقه به ايستگاه مورد نظر ميرسمو خودم رو از بين اون همه آدم به داخل اتوبوس پرت ميکنم... اکثر صندليها پر شده... بالاخره يه جاي خالي کنار يه پيرزن پيدا ميکنمو يه سلام زير لبي بهش ميگمو کنارش ميشينم











پيرزن: سلام دخترم...











لبخندي ميزنمو چيزي نميگم... شيرکاکائو و کيکم رو در ميارمو ميخوام بخورم که ياد پيرزن ميفتم











-بفرماييد











پيرزن: واي دخترجون اينا چيه ميخوري؟











با تعجب نگاش ميکنم که ميگه: هيچي غذاي خونه نميشه











تازه منظورش رو ميفهمم و با مهربوني ميگم: از اونجايي که سرم شلوغه وقت نميکنم برم خونه چيزي بخورم











پيرزن: درس ميخوني؟











همونجور که ني رو توي پاکت شرکاکائو فرو ميکنم ميگم: نه کار ميکنم











پيرزن: حالا که داري ميخوني اين آشغالا رو بريز دور رسيدي خونه يه چيز بخور











اي خدا چه غلطي کردم يه تعارف زدما











-مادر من حالا حالاها خونه نميرم.. هنوز کارم تموم نشده











پيرزن: پس تو اتوبوس چيکار ميکني؟











سعي ميکنم خونسرديمو حفظ کنم











-مادرجون همه کارا رو که تو شرکت و ادار......











ميپره وسط حرفمو ميگه: جامعه خراب شده دختر... برو خونه... پدر و مادرت برات پول خرج ميکنند تا به يه جايي برسي اونوقت تو اين وقت بعداز ظهر تو خيابونا ول ميچرخي











ترجيح ميدم چيزي نگم... ني شبر کاکائو رو ميارم تو دهنم که با اخم ميگه: امان از دست شما جوونا











يه گاز به کيکم ميزنمو ميگم: مادر من شغل ايجاب ميکنه از اين آشغالا تو شکمم بريزم











يه خورده اخماشو باز ميکنه و ميگه: دخترجون بهتره بري خونه... گول اين پسراي تيتش ماماني رو نخور... از نهارت ميزني.. از پولت ميزني











با دهن باز به پيرزنه نگاه ميکنمو اون همونجور ادامه ميده: از وقتت ميزني... خونوادت رو فريب ميدي... آخرش چي برات ميمونه بي آبرويي











نگاهي به صورتم ميندازه و ميگه: آدم با يه دعواي کوچولو با خونوادش از خونه قهر نميکنه و به حرف پراي غريبه گوش نميده











اي بابا... به خدا اين پيرزنه يه چيزش ميشه ها... چه غلطي کردم يه کيک بهش تعارف کردم











ترجيح ميدم جوابشو ندم با ناراحتي کيک و شيرکاکائوم رو ميخورم و وقتي به ايستگاه بعدي ميرسم يه خداحافظي سرسري با پيرزن ميکنمو پياده ميشم











هر چند موقع پياده شدن بهم گفت: تو هم جاي نوه ام ميموني حرفام رو به دل نگير











هر چند بهش گفتم به دل نگرفتم حق با شماست











اما ته دلم يه خورده بهم برخورد... از قضاوتهاي اشتباه ديگران بدم مياد... بعد از چند بار اتوبوس عوض کردن و يه خورده هم پياده روي بالاخره به مطب ميرسم... به سرعت از پله ها بالا ميرمو خودم رو به طبقه ي موردنظر ميرسونم... وقتي به طبقه ي مورد نظر ميرسم تازه ياد آسانسور ميفتم... اين فکر و خيال دست از سرم برميدارن... از بس تو فکر بودم اصلا متوجه ي آسانسور نشدم... به سرعت خودم رو به در مورد نظر ميرسونمو در رو باز ميکنم... خدا رو شکر به جز منشي کسي تو مطب نيست... در رو ميبندم که باعث ميشه منشي سرش رو بالا بياره... ميخواست چيزي بگه که با ديدن قيافه ي من حرف تو دهنش ميمونه











لبخند غمگيني ميزنمو ميگم: با دکت......











سريع به خودش ميادو ميپره وسط حرفمو ميگه: بله بله... از اونجايي که يه ربع دير کردين فکر کردم نمياين











با اينکه هنوز از ديدن صورت من متعجبه ولي چيزي نميپرسه و همونجور ادامه ميده: دکتر منتظرتونه











با لبخند ميگم:ک شرمنده يه خورده دير شد... با اجازه











سري تکون ميده و هيچي نميگه











به سمت اتاق دکتر حرکت ميکنم... از اول صبح تا حالا فقط دارم بد ميارم... يا دير ميرسم... يا حرف ميشنوم... يا همه از ديدن قيافه ي کتک خوردم دهنشون باز ميمونه... همينکه به اتاق دکتر ميرسم چند ضربه به در ميزنمو بدون اينکه منتظر اجازه اي از طرف دکتر باشم در رو باز ميکنم و وارد اتاق ميشم

















فصل چهاردهم











دکتر که پشت من مشغول تماشاي خيابونا بود به سمت من برميگرده و ميگه: بالاخر...........











با ديدن حرف تو دهنش ميمونه... زمزمه وار ميگم: اينم سومين نفر...











تو دلم ميگم البته اگه اون پيرزن رو در نظر نگيرم











با ناراحتي در رو پشت سرم ميبندمو به سمت دکتر برميگردمو ميگم: سلام آقاي دکتر











سري به نشونه ي سلام تکون ميده و ميگه: چه بلايي سر خودت آوردي؟











همونجور که به سمت مبل حرکت ميکنم ميگم: من نياوردم ديگران آوردن











دکتر با ناراحتي ميگه: واسه همين دير رسيدي؟











همينکه به مبل ميرسم خودم رو روش پرت ميکنمو ميگم: نه بابا... کتکا ماله ديشبه... سر کارم يه خورده معطل شدم











با قدمهايي بلند خودش رو به مبل ميرسونه... رو به روي من ميشينه و ميگه: چي شده؟











-چيز چندان مهمس نيست بعد از مدتها يه نافرماني کوچيک کردم خواستن اينجوري رامم کنند











با حالت گنگي نگام ميکنه و ميگه: چرا يه حرف ساده رو اونقدر ميپيچوني که من دکتر هم چيزي ازش نميفهمم











با صداي بلند ميخندمو ميگم: يعني ميخواين يگين دکترا همه چيز رو ميفهمن











لبخندي ميزنه و ميگه: خارج از شوخي بگو چي شده؟











-چيز چندان مهمي نشده فقط يه مشت و مال حسابي نوش جان کردم











دکتر ميخواد چيزي بگه که ميگم: پدرم گفت آخر هفته ي ديگه برام خواستگار مياد











دکتر سري تکون ميده و ميگه: خب... مشکلش چيه؟











-بابام گفت بايد بله رو به اين خواستگاره بدم وقتي گفتم حاضر به ازدواج با کسي که دوستش ندارم نيستم اون هم اين بلا رو سرم آورد تا بفهمم دنيا دست کيه؟











دکتر بهت زده نگام ميکنه و ميگه: يعني هيچکس تو خونتون پيدا نميشد جلوي بابات رو بگيره











آهي ميکشمو ميگم: تو اين دنيا هم ديگه هيچکس پيدا نميشه که هواي من رو داشته برسه چه برسه به اون خونه











دکتر با ناراحتي به گوشه ي لبم نگاه ميکنه و ميگه: يعني فقط براي يه نه گفتن....











ميپرم وسط حرفشو ميگم: نه آقاي دکتر... فقط بخاطر يه نه گفتن نبود... اتفاقات زيادي تو اين مدت افتاده











دکتر: يه سوال











-بفرماييد











دکتر: ميشه گفت همه ي اتفاقاتي که اين روزا ميفتن به گذشته ي تو مربوط هستن؟











از روي مبل بلند ميشم... دکتر با تعجب نگام ميکنه... لبخندي ميزنمو کيفم رو روي مبل پرت ميکنم











دکتر: اتفاقي افتاده؟











-اتفاق که نه... دوست دارم از پنجره نگاهي به بيرون بندازم... اجازه هست؟











لبخندي ميزنه و ميگه: راحت باش











به سمت پنجره حرکت ميکنم











دکتر: جوابمو ندادي











وقتي به پشت پنجره ميرسم دستامو تو جيب مانتوم فرو ميکنم و آهي ميکشمو به آسمون آبي نگاه ميکنم... آسمون امروز خيلي خوش رنگه... لبخندي رو لبم ميشينه











همونجور که به آسمون خيره شدم ميگم: لحظه لحظه زندگي امروز من از همون روزا الهام ميگيرن... همه چيز مربوط به گذشته ست... درسته يه اتفاقي افتاده شايد خيليا بگن تموم شده ولي من ميگم اون چيزي که ديگران اون رو تموم شده ميدونند به نظر من هيچوقت تمومي نداره... چون توي حال و آينده ي من تاثير داره... مثله يه نفر که توي يه تصادف فلج ميشه... ممکنه اون تصادف تموم شده باشه ولي تاثيرش واسه ي هميشه تو زندگي طرف ميمونه











نگامو از آسمون ميگيرمو به آدماي تو پياده رو زل ميزنم











دکتر: بعضي مواقع حرفات زيادي ساده به نظر ميرسن... بعضي مواقع هم اونقدر پيچيده به نظر ميان که توشون ميمونم... در نهايت نميدونم حرفات ساده ان يا پيچيده فقط ميدونم ساعتها فکرمو مشغول ميکنند... وقتي اينجوري حرف ميزني معني حرفاتو ميفهمم اما درکشون نميکنم... کل ديشب داشتم به زندگي تو فکر ميکردم... نه اينکه بخوام ولي ناخودآگاه فکرم به حرفات کشيده ميشد... من توي محيط خونه حرفي از کار نميزنم ولي براي اولين بار اونقدر توي فکر بودم که برادرم کنجکاو شد و در کمال تعجب براي اولين بار براش از يکي از بيمارام گفتم... از تويي که اينقدر پيچيده و در عين حال ساده به نظر ميرسي...











به سمت دکتر برميگردم... لبخندي ميزنمو ميگم: سادست دکتر











با تعجب ميگه: چي؟











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: حرفام... رفتارام... شخصيتم.... هيچ چيز پيچيده اي در من وجود نداره... حرفاي من پييچيده نيستن اگه درکشون نميکنيد دليل بر اين نيست که قابل درک نيستن دليلش اينه که از گذشته ي من چيز چنداني نميدونيد... تجربه ها باعث ميشن که دنيا رو بهتر از اون چيزي که هست بشناسيم و من اونقدر سختي کشيدم که پشت هر حرف ساده ام دنيايي تجربه پنهان شده... براي درک حرفاهاي ساده ي من يا بايد جاي من باشين يا بايد تجربه هاي من رو داشته باشين... هر چند که آرزو ميکنم نه جاي من باشين نه تجربه هاي تلخم رو تجربه کنيد











دکتر: يعني اينقدر تلخه؟











به طرف مبل قدم برميدارمو











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: چي بگم؟... من از گذشته ها ميگم شما قضاوت کنيد











دکتر: آره بگو... دوست دارم بدونم چه اتفاقي افتاد که به اينجا رسيدي











آهي ميکشمو به ارومي روي يه مبل دو نفره ميشينم و ميگم: تا کجا گفته بودم؟











دکتر: تا ايميل..........











دستمو بالا ميارمو با لبخند ميگم: يادم اومد











دکتر سري تکون ميده منتظر ميشه... وفتي سکوت دکتر رو ميبينم شروع ميکنم











-اون روز اونقدر گريه و زاري کردم که حالم بد شد...











چشمامو ميبندم هنوز هم چهره ي شرمنده ي سياوش رو جلوي خودم ميبينم... تک تک اون لحظه ها تو ذهنم ثبت شده... لحظه اي که سياوش از جاش بلند شد... لحظه اي که با بي حواسي براي چيزي که سفارش ندادي بوديم چند تا اسکناس از جيبش در اوردو روي ميز گذاشت... لحظه اي که به سمت من اومد گوشيش رو از به زور از دستم گرفت... لحظه اي که به بازوم چنگ زدو من رو به زحمت بلند کرد... لحظه اي که زير بغلم رو گرفت تا از بي حالي نيفتم... هنوز هم حرفايي که بين مون رد و بدل شد رو با جزئيات يادمه











سياوش: ترنم تو رو خدا آروم بگير











گريه هاي اون لحظه تا آخر از ذهنم پاک نميشن











-چه جوري سياوش... چه جوري آروم باشم... يکي داره با من بازي ميکنه و من نميدونم کيه











سياوش: آروم باش ترنم... به خدا باور کردم... خودم همه چيز رو درست ميکنم











-اخه چه جوري... اون لحن بيانش هم شبيه منه... آخه کسي رمز ايميلم رو نداره











سياوش: هيس... ساکت باش ترنم... تو رو خدا آروم بگير











-سياوش اگه سروش هم بفمه باورم نميکنه.. مگه نه؟











سياوش: ترنم تمومش کن... من فهميدم اشتباه کردم... سروش هم باورت ميکنه











-نه... نه... همه چيز زيادي واقعيه... اصلا ميدوني چيه؟... تو همين الان هم باورم نداري











چشمامو باز ميکنمو به دکتر نگاهي ميندازم...











دکتر: بعدش چي شد؟











سرمو بين دستام ميگيرمو ميگم: سياوش هر حرفي ميزد من پرت و پلا جوابش رو ميدادم... اصلا دست خودم نبود... يکي ته دلم ميگفت وقتي سياوش باور کرده لابد بقيه هم باور ميکنند... سياوش آخرسر چنان دادي سرم زد که کلا خفه خون گرفتم











دکتر با تعجب ميگه: آخه چرا؟











-خيلي عصبي بود... يه جورايي حدس زده بود من بي گناهم... اما نميدونست کيه که داره دو نفرمون رو به بازي ميده... اگه قرار باشه در يک جمله حرفمو بزنم فقط ميتونم بگم توي اون لحظه احساس من و سياوش يه چيز بود... ترس... آره آقاي دکتر من ترس از دست دادن سروش رو داشتم و سياوش از نداشتن ترانه ميترسيد... من با گريه خودم رو خالي ميکردمو سياوش همه چيز رو تو خودش ميريخت... نميدونم اون طرف کي بود و هدفش چي بود... فقط ميدونم به هدف نهاييش رسيد...











دکتر: فکر ميکني هدف اون طرف چي بود؟











-نابودي چهار نفرمون... کسي که اين بازي رو شروع کرده بود چه هدفي به غير از اين ميتونست داشته باشه











دکتر متفکر ميگه: بعدش چي شد؟











-سياوش من رو به زور از کافي شاپ خارج کرد... اصلا من قدم بر نميداشتم همه سنگينيمو انداخته بودم روي سياوش اون بدبخت هم من رو ميکشيد... نه اينکه بخوام واقعا تحمل اين رو نداشتم که راه بيام... سياوش هم به خاطر اينکه آدماي تو کافي شاپ بهمون زل زده بودن مجبور شده بود از کافي شاپ خارج بشه... هر چند وقتي سرم داد زده بود و ساکت شده بودم ولي باز هم اشک ميريختم و بي قراري ميکردم... سياوش از حرفاش پشيمون شده بود ولي ديگه توي اون لحظه کاري از دستش برنمي اومد... تونسته بود ساکتم کنه ولي تو آروم کردنم مهارت نداشت... فقط سه نفر توي دنيا ميتونستن آرومم کنند... مادرم... برادرم طاهر... سروش...











چند لحظه مکث ميکنمو بعد ادامه ميدم: که امروز هيچکدومشون رو ندارم...











دکتر با دلسوزي نگام ميکنه و من با لحني غمگين ميگم: داشتن که دارم ولي انگار ندارم











دکتر ميخواد چيزي بگه که اجازه نميدمو ميگم: دکتر دلداري رو بذاريد واسه ي آخر داستان... ترجيح ميدم بقيه ماجرا رو بگم











دکتر با ناراحتي سري تکون ميده و ميگه: باشه ادامه بده











-اون روز اونقدر بي قراري کردم که به ماشين نرسيده از حال رفتم...











با صداي چند ضربه اي که به در ميخوره ساکت ميشم











دکتر: يه لحظه...











سري اکون ميدم











که دکتر از جاش بلند ميشه و به سمت در ميره و در رو باز ميکنه و ميگه: چي شده؟











صداي منشي رو ميشنوم که ميگه: آقاي دکتر يه کاري برام پيش اومده مجبورم زودتر برم











دکتر: باشه... فقط کليدا رو بده که در رو قفل کنم











منشي: ميذارم تو کشوي ميزم خودتون برداريد











دکتر: باشه... خداحافظ











منشي: خداحافظ











دکتر در رو ميبنده دوباره به سمت مبلها مياد و روبه روم ميشينه و ميگه: شرمنده، لطفا ادامه بده











لبخندي ميزنمو ميگم: دشمنتون شرمنده...











آره داشتم ميگفتم اون روز از بس بي قراري کردم از حال رفتمو ديگه متوجه ي هيچي نشدم فقط وقتي به هوش اومدم خودم رو روي تخت درمونگاه و سياوش رو هم کنار خودم ديدم











حرفا، عکس العملها، رفتارا و از از همه مهمتر پشيموني سياوش از طرز گفتن ماجرا همه و همه جلوي چشمم به نمايش در ميان











سياوش: ترنم بالاخره به هوش اومدي











-سياوش من اينجا چيکار ميکنم؟











سياوش: فشارت پايين اومد از حال رفتي آوردمت درمونگاه دکتر برات سرم نوشت











-سياو......











سياوش: بهش فکر نکن.... حلش ميکنم











-باور کن کار من نيست











دکتر ميپره وسط حرفمو ميگه: اون روز سياوش باورت کرد؟











-نميدونم... زبوني ميگفت ميدونم ولي ته چشماش هنوز هم شک و ترديد رو ميديدم... حتي وقتي بهش گفتم باور کن کار من نيست فقط سري تکون داد











دکتر: به سروش و ترنم گفتين؟











آهي از سر پشيموني ميکشمو ميگم: نه نگفتيم... يکي ديگه از اشتباهات بزرگ زندگيم همين بود... آقاي دکتر من تو زندگيم اشتباهات زيادي کردم ولي گناهي مرتکب نشدم من يه بار به اصرار ترانه موضوع مسعود رو از سروش مخفي کردم... يه بار هم از ترس عکس العمل بقيه موضوع ايميلا رو به هيچکس نگفتم... سياوش خيلي اصرار کرد که حداقل به سروش و ترنم بگيم ولي من ميترسيدم











دکتر: آخه از چي؟











-وقتي ترديداي سياوش رو ميديدم وقتي ياد عکس العمل قبلش ميفتادم با خودم ميگفتم لابد بقيه هم همين فکرو ميکنند... با خودم ميگفتم خودم اون طرف رو پيدا ميکنم... هر چند سياوش هم ماجرا رو دنبال ميکرد ولي اون معتقد بود بايد به خونواده هامون بگيم تا همه در جريان باشن... ولي من فکر ميکردم اگه به کسي بگيم براي من بد ميشه... چون اون ايميلا فقط من رو آدم بده ميکرد... تحمل نگاه هاي پر از شک و ترديد ديگران رو نداشتم... سياوش رو به جون ترانه قسم دادم... ازش يه هفته فرصت خواستم... بهش گفتم همه ي سعيم رو ميکنم تا اون طرف رو پيدا کنم











دکتر: حماقت کردي











سرمو تکون ميدمو ميگم: ميدونم... هر چند گناهي مرتکب نشدم ولي بعضي جاها خودم به شک و ترديد ديگران دامن زدم... مثلا همين اصرار بيجاي من براي نگفتن باعث شد بعدها خود سياوش هم من رو زير سوال ببره











دکتر: به هيچکس در مورد اين ماجرا نگفتي؟











-چرا... به دو نفر از دوستام گفتم... يکي ماندانا که دوست دوران دانشگاهم بود يکي هم بنفشه که به جز اينکه تو دانشگاه با هم بوديم همبازي دوران کودکيم بود... دوستاي زيادي داشتم اما به جز اين دو نفر با کسي صميمي نبودم... البته با بنفشه خيلي صميمي تر بودم... به ماندانا هم کم و بيش حرفام رو ميزدم ولي نه در حد بنفشه... من و ماندانا و بنفشه تو محيط دانشگاه هميشه با هم بوديم اما اون روزا که اون بلا سرم اومد بنفشه رو کمتر ميديدم

















دکتر: چرا؟











-سال آخر دانشگاه بنفشه تصميم گرفته بود تو شرکت باباش کار کنه... ميگفت ميخوام مستقل بشم دوست ندارم بابام خرجم رو بکشه... بعد از کلاس سريع به شرکت باباش ميرفت... از همون روزاي اول که اومده بود دانشگاه دوست داشت دستش تو جيب خودش بره اما باباش ميگفت اول درس بعدا کار ولي سال آخر تونست باباش رو راضي کنه











دکتر: اگه با ماندانا زياد صميمي نبوديي چرا ماجرا به اين مهمي رو بهش گفتي؟











اول به بنفشه گفتم بدون هيچ شک و ترديدي باورم کرد... باهام اشک ريخت... باهام غصه خورد... من رو در آغوشش گرفت و بهم دلداري داد... ولي از اونجايي که هم درس ميخوند و هم کار ميکرد خيلي روم نميشد بهش زنگ بزنمو باهاش درد و دل کنم... کم کم ماندانا با ديدن حال و روزم مشکوک شد و شروع به کنجکاوي کرد من هم که محتاج يه آغوش پرمهر بودم دلم رو به دريا زدمو ماجراي اصلي رو بهش گفتم از اونجا بود که صميميت من و ماندانا بيشتر ا قبل شد... بنفشه هم در حاشيه بود ولي بيشتر با ماندانا حرف ميزدم نميخواستم بنفشه رو از کار و زندگيش بندازم هر چند بنفشه هم خيلي کارا در حقم کرد ولي از اونجايي که از برخي جزئيات بيخبر بود اون هم در آخر قيدم رو زد... تنها کسي که لحظه به لحظه با من همراه بود ماندانا بود... ماندانا تنها کسيه که با من اون ترسا و استرسها رو تجربه کرده











سري تکون ميده و ميگه: از بقيه ماجرا بگو... اتفاق بعدي چي بود؟











--------------











-يه هفته از ماجراي اون ايميلا ميگذشت و توي اون هفته کار من گريه و زاري شده بود... مامان و ترانه چند بار مچ من رو حين گريه کردن گرفته بودن اما من کار زياد سروش و دلتنگي خودم رو بهونه ميکردم و از جواب دادن طفره ميرفتم... بنفشه و ماندانا هم اصرار ميکردن به خونوادم بگم ولي من قبول نميکردم... شايد اگه اون روز سياوش باهام تا اون حد تند برخورد نکرده بود عکس العمل من هم متفاوت ميشد اما سياوش مثله هميشه عصبي شد و عکس العمل من هم در برابر عصباني شدن سياوش فقط و فقط ترس و استرس بود و بس... من هر صبح و هر شب براي سياوش زنگ ميزدمو ميگفتم خبري نشد؟... و اون هم عصبي تر از قبل ميگفت نه... هر دومون درمونده شده بوديم... من و ماندانا بارها سر مسئله ي ايميلا فکر کرده بوديم ولي نتيجه اي نداشت











دکتر: هيچوقت به کسي شک نکردي؟











-نه... يعني هيچکس برام مشکوک نبود... ولي بنفشه ميگفت هر کسي هست آشناست











دکتر: يعني از دوستات











-نميدونم











سرمو بين دستام ميگيرمو تکرار ميکنم: نميدونم... واقعا نميدونم... يه چيزايي هنوز که هنوزه براي خودم هم گنگه... مثلا زمان ارسال ايميلا... همه ي ايميلا بدون استثنا زماني ارسال شده بود که من خونه نبودم و در عين حال تنها بودم.. يعني هيچکس همراهم نبود که به عنوان شاهد با خودم ببرم به خونوادم نشونش بدم...











دکتر با تعجب ميگه: يعني تا اين حد باهات دشمني داشت که اينقدر برنامه ريزي شده عمل ميکرد؟











-من هم همين رو ميگم... آخه کي ميتونه تا اين حد با من دشمن باشه؟... من يه دختر معمولي با روياها و آرزوهاي دخترونه خودم بودم... عضو هيچ گروه يا فرقه ي خاصي نبودم... اهل هيچ کار خلافي هم نبودم... اشتباهات من توي شيطنتام خلاصه ميشد پس چرا بايد يه نفر اينقدر حساب شده تصميم به خرابي زندگيم ميگرفت؟











دکتر متفکر به رو به رو خيره ميشه و من ادامه ميدم: تو اون يه هفته خيلي با ماندانا حرف زدم ولي نتيجه اي نداشت بعضي شبا هم با بنفشه سر مسئله ي دزد و ارتباطش با ايميلا بحث ميکرديم... بنفشه حرفايي ميزد که به ظاهر منطقي به نظر ميرسيدن ولي هردومون مدرکي براي اثبات حرفامون نداشتيم... بنفشه ميگفت صد در صد کار يکي از آشناهاست... و بيشتر سر دوستام تاکيد داشت











دکتر: کدوم؟











-نميدونست فقط ميگفت هر کسي اينکار رو کرد آشنا بوده چون از همه رفت و آمدات خبر داشت











دکتر سري به نشونه ي مثبت بودن تکون ميده و ميگه: اينکه طرف آشنا بوده روشنه ولي چرا رو دوستات تاکيد داشت











حرفاي بنفشه تو گوشم ميپيچه











بنفشه: ده هزار بار بهت گفتم هر کس و ناکسي رو خونه راه نده











-چه ربطي داره بنفشه... چرا چرت و پرت ميگي











بنفشه: هنوز نفهميدي دختره ي بي عقل؟











-چي رو؟











بنفشه: به نظر من کار يکي از اون دوستاي بيشعورته... هزار بار گفتم هر کسي اومد گفت سلام باهاش دوست نشو... سروش بدتيکه ايه... حتما ميخوان با اينکارا رابطه تون رو بهم بزنند











-بنفشـــــــــه











بنفشه: بنفشه و مرگ... خستم کردي... گوش ميدي يا نه؟











-....











بنفشه: وقتي دوستات رو دعوت ميکني مثل من و ماندانا باهاشون راحتي؟











-يعني چي؟











بنفشه: يعني اجازه ميدي از کامپيوتر و وسايل شخصيت استفاده کنند











-منظورت اينه که........











بنفشه: بله... منظورم اينه که ممکنه اين بي دقتي کار دستت داده باشه











-آخه احمق جون کسي که اين همه حساب شده ايميلا رو ارسال کرده به راحتي ميتونست با داشتن ايميلم پسوردم رو هک کنه... يعني ميخواي بگي اون بدبخت يه هکر پيدا نکرد؟ پيدا کردن که هيچي ممکنه ودش هکر باشه











بنفشه: فعلا که بدبخت تويي نه اون آدم بيشعوري که اين کارو با تو کرده... ولي با همه ي اينا حواست بهتره حواست به همه چيز باشه... خيلي نگرانتم... باز هم ميگم به سروش و خونوادت بگو











-ميترسم بنفشه... ميترسم بهم شک کنند











صداي عصبي بنفشه رو ميشنوم











بنفشه:آخه احمق جون همه که مثل سياوش نيستن... عصبانيت بيمورد سياوش دليل بر اين نيست که بقيه هم مثل اون با اين مسئله برخورد کنند... بهتره به بقيه رو هم در جريان بذاري... صد در صد بزرگترها بهتر ميتونند تصميم گيري کنند











دکتر: بالاخره چي شد...گفتي؟











-نه... يعني چه جوري بگم... حرفاي بنفشه مجابم کرده بود ... اون شب کلي با خودم فکر کرده بودم که چه جوري ماجرا رو به سروش و خونوادم بگم که نسبت به من بدبين نشن... تا صبح بيدار بودمو فکر ميکردم... هر چند به نتيجه اي نرسيدم که چه جوري بايد ماجرا رو تعريف کنم ولي چاره ي ديگه اي هم برام نمونده بود... ميدونستم حق با بنفشه ست اما نميدونستم چه جوري موضوع ايميلا رو مطرح کنم











------------











اون روز صبح کلاس داشتم... زودتر از هميشه از خونه بيرون زدمو به ماندانا هم گفتم اگه ميتونه زودتر خودش رو برسونه... زودتر از ماندانا به دانشگاه رسيدمو توي محوطه ي دانشگاه منتظر ماندانا شدم... ماندانا يه ربع بعد از من رسيدو وقتي من رو ديد سريع پرسيد چي شده... من هم که فقط منتظر همين سوالش بودم شروع به تعريف ماجرا کردم... بهش گفتم که ميخوام همه چيز رو براي خونوادم تعريف کنم حرفاي بنفشه رو هم براش گفتم... هيچي نميگفت فقط به حرفام گوش ميکردو به زمين خيره شده بود... وقتي حرفام تموم شد فقط يه حرف تحويلم داد... «هر کاري که فکر ميکني درسته انجام بده... »... جوابش فقط همين بود...اون روز سر هيچکدوم از کلاسها ننشستم... از اول تا آخر با ماندانا در مورد اتفاقات اخير صحبت کردمو در نهايت هم به سياوش خبر دادم که تصميم گرفتم ماجرا رو به خونواده بگم...











دکتر: عکس العملش چي بود؟











-خيلي خوشحال شد و بهم اس داد که بايد خيلي زودتر از اينا اين کار رو ميکرديم... بعدش هم به سروش زنگ زدمو گفتم با سياوش به خونمون بياد کار مهمي باهاش دارم... هر چند نگران شد و ماجرا رو جويا شد ولي من بهش گفتم نگران نباش مسئله ي چندان مهمي نيست...











دکتر: آخه چرا اين حرف رو زدي؟











-نميخواستم نگرانش کنم... ايکاش همون لحظه همه چيز رو تعريف ميکردم... هر چند حالا که فکر ميکنم ميبينم حتي اگه همون لحظه هم همه چيز رو تعريف ميکردم باز هم هيچي درست نميشد











دکتر: چرا اينطور فکر ميکني؟











-چون کسي که با من دشمني داشت دست بردار نبود تا نابودم نميکرد آروم نمينشست











دکتر: بعدش چي شد؟











-بهش گفتم امروز که ديدمت همه چيز رو برات تعريف ميکنم اون هم قبول کردو گفت تا ظهر خودش رو ميرسونه... بعد از خداحافظي از سروش ماندانا رو به زور فرستادم بره سر کلاس بعديش بشينه خودم هم به سمت خونه حرکت کردم ولي وقتي پامو تو خونه گذاشتم با جيغ و دادهاي ترانه، چشمهاي سرخ شده ي بابا، نفريناي مامان و اخمهاي در هم برادرام مواجه شدم... توي اون لحظه توي دلم با خودم ميگفتم...«خيلي دير تصميم گرفتي ترنم... خيلي»... ميدونستم که بيچاره شدم مطمئن بودم که ماجرا هر چي هست مربوط به خودمه











دکتر: پس بالاخره اقدام بعدي رو کرده بود؟











-آره... عکسهاي من و سياوش رو واسه ترانه فرستاده بود











دکتر: کدوم عکسها؟











-از ترس من در شب دزدي سواستفاده کرده بود... وقتي شب دزدي از ترس به سياوش چسبيده بودمو ول کنش نبودم اون طرف داشت با خيال راحت بر عليه من و سياوش عکس ميگرفت... تو اون عکسا من تو بغل سياوش بودمو داشتم گريه ميکردم... لحظه هاي بدي بود آقاي دکتر... اون هم خيلي بد... ده دقيقه بعد از من سياوش و سروش هم رسيدن... سروش با ديدن عکسها با ناباوري به من و سياوش خيره شده بود...











ميپره وسط حرفمو ميگه: مگه شماها در مورد اون شب به خونوادتون نگفته بودين؟











-چرا به خونوادمون گفته بوديم... ولي ديگه اينقدر با جزئيات هم نگفته بوديم آخه چي ميتونستم بگم ميگفتم از ترس پريدم تو بغل سياوش اون هم براي اينکه آروم بشم هيچي نگفت











دکتر سري تکون ميده و ميگه: احتياجي به توضيح بيشتر نيست خودم گرفتم... بقيه ماجرا رو بگو











-سياوش رنگ به رو نداشت... من هم خيلي ترسيده بودم











يه قطره اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و ياد اون روز باعث ميشه دلم آتيش بگيره... ناله هاي ترانه بدجور دلم رو ميسوزونه











ترانه: سياوش اينا همش فتوشاپه مگه نه؟











سياوش با ترس و لرز حرف ميزد: ترانه فتوشاپ نيست و.........











ترانه: چي ميگي سياوش؟ يعني چي فتوشاپ نيست؟











بابا: ترنم اينجا چه خبره؟











-بابا به خدا اونجور که شماها فکر ميکنيد نيست











هنوز نگاه سرد سروش رو به خاطر دارم هنوز لحن سردش تنم رو ميلرزونه











-سروش به خدا داري اشتباه فکر ميکني؟











سروش: تو از اشتباه درم بيار... تو بگو اين عکسا چي ميگن؟











-به خدا اين عکسا واسه شبه دزديه... من خيلي ترسيده بودم... از ترس اين عکس العمل رو نشون دادم... ميتوني از سياوش بپرسي











ترانه: ترنم.......











-ترانه به خدا من کاري نکردم... يه لحظه خودت رو بذار جاي من... من ترسيده بودم و نميدونستم بايد چيکار کنم شماها نبودين.. سروش هم نبود... تنها کسي که.......











ترانه: اصلا چرا اونشب خونه ي خاله نرفتي؟...











-ترانه.......











ترانه: چيه؟... لابد همه ي اون ادا و اصولاتون هم مسخره بازي بود...











- ترانه اگه من و سياوش با هم صنمي داشتيم که اون عکسا رو واست نميفرستاديم











ترانه:حتما يکي شما دو نفر رو با هم ديگه ديد و عکس گرفت شما هم اون دروغا رو سرهم کردين











-ترانـــه











مامان: ترانه و چي؟... يه جواب قانع کننده تحويلمون بدين... بهم بگو چرا اون روز خونه ي خالت نرفتي؟











-شما که ميدونيد من از خاله خوشم نمياد











دکتر: بعدش چي شد؟











-اون روز خيلي بحث کرديم... همه سعي در متهم کردن من و سياوش داشتن... من و سياوش حتي موضوع ايميلها رو هم گفتيم ولي وضع بدتر شد البته نه براي سياوش براي من... ترانه که اول ميگفت اين هم نمايش شما دو نفره ولي وقتي سياوش باهاش حرف زد نظرش عوض شدو من رو متهم کرد...











لبخند تلخي ميزنم... حرفاي ترانه تو گوشم ميپيچه











ترانه: لابد خونه ي خاله نرفتي تا سياوش رو به خونه بکشوني و به هدفت برسي











تو اون لحظه ها هيچکس طرفدارم نبود... داشتم از سروش هم نااميد ميشدم که با شنيدن حرف آخر ترنم دادش بلند ميشه











سروش: خجالت نکشين... همين جور به زنم تهمت بزنيد... بخاطر احترام به من هم شده يه بار مراعات نکنيدا خيالتون......











بابا: سرو........











سروش: چيه پدرجون... ميگيد ساکت بشينم تا دخترتون هر چي خواست بار زنم کنه... هر چند به خاطر پنهون کاري به خاطر موضوع ايميلها خيلي ازش دلخورم اما اين رو هم خوب ميدونم زن من خائن نيست...











ترانه:اما........











داد سروش توي اون لحظه ترانه رو هم ساکت کرد











سروش:گفتم اين بحث رو همين جا تمومش کنيد... من نميدونم موضوع از چه قراره اما مطمئنم ترنم بيگناهه... به زن من به چشم يه خائن نگاه نکنيد











ترانه: سروش خودت هم.....











سروش: ترانه خانم چطور در عرض پنج دقيقه شوهرت رو تبرئه کردي بعد از من انتظار داري اين مزخرفات رو باور کنم











سياوش: سروش











سروش: سياوش حرف نزن... خودت هم خوب ميدوني ترنم اهل اين کارا نيست... براي خلاصي از اين ماجراها همه تون دنبال گناهکار ميگردين و ساده تر از ترنم هم سراغ ندارين... واقعا براتون متاسفم











بعد از تموم شدن حرفش دست من رو گرفت و به زور دنبال خودش کشيد... من رو از خونه خارج کردو به سمت ماشين خودش هل داد...











دکتر: واقعا باورت داشت يا در حد يه حرف بود











لبخندي ميزنمو ميگم: شايد باورتون نشه ولي صداقت رو ميشد از تک تک کلمه هايي که ميگفت فهميد... همه ي کلماتش سرشار از عشق بود... ... معلوم بود باورم داره... معلوم بود داره حقيقت رو ميگه... چشماش مثله چشماي سياوش پر از شک و ترديد نبود... تنها چيزي که تو چشماش ميشد ديد نگراني بود ... هر چند ظاهرش پر از اخم و خشم بود ولي از تو چشماش ميتونستم احساس واقعيش رو بخونم... ميدونستم خيلي نگرانه منه











---------











دکتر: بعدش سروش چيکار کرد؟











-با جديت بهم گفت تو ماشين بشينمو خودش هم تو ماشين نشست بعد هم ماشين رو روشن کردو به سرعت از خونه دور شد... معلوم بود مقصدي نداره فقط بي هدف تو خيابونا دور ميزد... حدود يک ساعت فقط تو خيابونا چرخيد هيچي نميگفت... نه دادي نه فحشي نه فريادي نه سرزنشي نه کتکي هيچي... تنها عکس العملش سکوت بود با اخم به رو به رو خيره شده بود و ماشين رو ميروند... بعد از يک ساعت بالاخره خسته شد و ماشين رو يه گوشه پارک کرد... ميخواستم باهاش حرف بزنم که با جديت گفت:« الان نه ترنم»... با اين حرفش حرف تو دهنم موند ترجيح دادم حرفي نزنم تا يه خورده آروم بشه... اون هم سرش رو روي فرمون گذاشته بودو هيچي نميگفت... معلوم بود از درون داره خودش رو ميخوره اما از بيرون هيچي معلوم نبود تنها کسي که شناخت کاملي ازش داشت من بودم... شايد اگه کسي توي اون لحظه سروش رو ميديد فکر ميکرد آرومه آرومه ولي مني که پنج سال باهاش بودم ميدونستم از هر زمان ديگه اي ناآرومتره... تو اون لحظه حرفي نميزد تا خشمش رو سر من خالي نکنه... ميدونستم بيشتر از هميشه از دست من دلخوره... نه براي ايميلا... نه براي عکسا... نه براي اينکه تو اون لحظه تو آغوش سياوش رفتم فقط به خاطر يه چيز و اونم بدقولي... من بهش قول داده بودم هيچ چيز رو ازش مخفي نکنم... اما مخفي کردم و سروش رو آزردم... حدوداي يه ربع بيست دقيقه گذشت بالاخره سروش به حرف اومدو ازم خواست همه چيز رو دوباره براش تعريف کنم و من هم همه چيز رو گفتم... آره آقاي دکتر... همه چيز رو گفتم... سروش فقط گوش کردو در آخر گفت... اصلا ازت انتظار نداشتم...











اشک از گوشه ي چشمام سرازير ميشه... چشمامو ميبندمو حضور دکتر رو فراموش ميکنم... خودم رو توي ماشين ميبينم... سروش کنارمه و به اندازه ي همه ي دنيا ازم دلخوره











-سروش به خدا ترسيدم











سروش: من بهت اعتماد کردم ترنم... آزادت گذاشتم تا خودت همه ي مسائل رو بهم بگي











-به خدا............











هنوز دادش تو گوشمه











سروش: خفه شو ترنم... فقط خفه شو... امروز اين توهين هايي که به تو شد در اصل من رو زير سوال برد... ميفهمي؟... با هر حرفي که در موردت ميزدند من ميشکستم... اگه از اول به من ميگفتي اجازه نميدادم هيچ کدوم از اين اتفاقا بيفته











-به خدا ترسيدم











سروش: از چي ترسيدي؟... ها... به من بگو از چي ترسيدي؟... از اينکه کتکت بزنم... که باهات بدرفتاري کنم؟... تا حالا از من رفتار اين چنيني ديده بودي که اينطور برداشت کردي؟











-اين طور برداشت نکردم سروشم











سروش: پس از چي ترسيدي؟











همونجور که اشک ميريختم جواب دادم











-ترس من از فحش و بد و بيراه نبود... ترس من از کتک و سيلي و اين حرفا هم نبود... من از ازدست دادنت ترسيدم... ترسيدم که تو هم مثله سياوش برخورد کني... از عکس العملت ترسيدم











هنوز هم اشکي که از گوشه ي چشم سروش سرازير شد مثلي خنجري قلبم رو تيکه پاره ميکنه











سروش: ترنم آخه چرا بهم اعتماد نکردي؟... من که همه جوره باهات راه اومدم پس چرا باورم نکردي؟... من کي مثله داداشم عمل کردم که اين باره دوم باشه











اون لحظه با هق هق جواب ميدادم.. اصلا نميدونم چه جوري متوجه ي حرفام ميشد... از بس هق هق ميکردم حرفام واضح شنيده نميشد











-شرمندتم سروش... تو رو خدا ببخش











سروش: چند بار ترنم؟... چند بار ببخشم... من بايد اينجوري بفهمم؟











-به خدا امروز ميخواستم بهت بگم











سروش: يه هفته از جريان گذشته و تو تازه ميخواستي امروز بهم بگي... اين بود جواب اعتمادم











-سروش تو رو خدا تو يکي باورم کن... ميدونم اشتباه کردم ولي....











سروش: ميدونم... ولي يادت باشه به اين راحتيا بخشيده نميشي... فعلا ميخوام اون آدم عوضي رو پيدا کنمو بفهمم هدفش از اين کارا چيه؟...











-سرو.......











سروش: هيچي نگو ترنم... اينبار بهت سخت ميگيرم تا واسه ي هميشه يادت بمونه که حق نداري هيچي رو از من مخفي کني... از بس از اشتباهاتت راحت گذاشتم سرخود شدي... اگه از روز اول بهم حقيقت رو ميگفتي کارمون به اينجا نميکشيد...











-ميتر.......











سروش: بله بله.. ميدونم خانم ميترسيدن... اما با يه ترس بيجا باعث شدي امروز بهت تهمت بزنند... ميدوني اون لحظه چه حالي داشتم؟... فکر ميکني واسه خودم ناراحت بودم؟... اگه اينجور فکر ميکني بايد بگم خيلي احمقي... من امروز از خرد شدن تو شکستم... از اشکهاي تو داغون شدم... از نگاه هاي پر از ترديد ديگران عصبي شدم...











-سروش به خدا خيلي شرمنده و پشيمونم











سروش: شرمندگي و پشيمونيت کجاي مشکل امروز رو حل ميکنه؟











اون لحظه هيچ جوابي براي حرفاي منطقي سروش نداشتم... سکوت کردمو سروش هم تا ميتونست از من و رفتاري که در پيش گرفته بودم گله کرد











ياد حرفاي آخرش ميفتم











سروش: از اونجايي که جديدا خيلي بي پروا عمل ميکني تا حل شدن اين مشکلات اخير خودم ميبرمت بيرون و خودم هم برميگردونمت... بدون اجازه ي من حق نداري پات رو از خونه بيرون بذاري











چشمامو باز ميکنمو دکتر رو ميبينم که با نگراني بهم زل زده و هيچي نميگه











لبخندي مينزنمو ادامه ميدم: حقم بود آقاي دکتر... واقعا حقم بود... من بايد به سروش ميگفتم ولي پنهون کاري کردم











دکتر: هر کسي ممکنه يه جاهايي اشتباه کنه











-کار من خيلي بيشتر از يه اشتباه بود... سياوش، بنفشه، ماندانا همه و همه اصرار داشتن که بگم ولي من نگفتم...باز هم نگفتم... لعنت به من











دکتر: تو که ميگي گفتن و نگفتنش فرقي نميکرد











-آره... فرقي نميکرد... چون صد در صد با مدارک بعدي که اون طرف رو ميکرد همه بهم شک ميکردن... حتي اگه اون مدارک هم تاثيري نداشت صد در صد باز هم دست به کار ميشد... اون طرف کمر به نابوديم بسته بود... ولي من يه عاشق بودم... حق نداشتم در بدترين شرايط هم چيزي رو از عشقم مخفي کنم... همه ميگفتن کارت اشتباهه... خودم هم ميدونستم نگفتنم اشتباهه ولي باز ادامه ميدادم... حالا که فکر ميکنم ميبينم کار من اشتباه نبود حماقت محض بود... اشتباه در صورتي اشتباهه که ندوني ولي وقتي دونسته مرتکب اشتباهي ميشي داري حماقت ميکني











دکتر: ولي سروش باورت کرد... بهت شک نکرد.. فقط ازت دلخور شد











- درسته... ولي همين که ناراحتش کردم همين که دلخورش کردم همين که اشکي رو از گوشه ي چشمش سرازير کردم... دلم رو آتيش ميزنه...بعضي مواقع با خودم ميکنم











شايد اگه مخفي کاري نميکردم سروش هيچوفت بهم شک نميکرد هر چند يه حدسه ولي مطمئنم حماقتهاي خودم هم در عکس العمل سروش نقش داشته... خودم هم ديگه نميدونم اگه حماقتهام نبود باز هم زندگيم اين ميشد يا نه... خيلي وقتا با خودم ميگم هدف اصلي من بودم... چون به جز عکسا بقيه مدارک هم بر عليه من بود... اگه قرار بود سياوش هم به همراه من خراب بشه بايد بر عليه اون هم مدرکي ارائه ميشد... سياوش در حاشيه بود قرباني اصلي ماجرا من بودم... واسه همين هم هست که سياوش در دادگاه ديگران تبرئه شد ولي من در ذهن همه يه خائنه گناهکار باقي موندم











----------دکتر: وقتي به خونه برگشتي عکس العمل بقيه چي بود؟











سري تکون ميدمو ميگم: اون روز سروش وقتي من رو به خونه برگردوند به همه گفت که دوست ندارم به زنم تهمت زده بشه اگه بخواين بهش نگاه چپ بندازين مجبور ميشم زودتر از اين خونه ببرمش چون به بيگناهيش ايمان دارم... بعد بدون اينکه منتظر جواب کسي بشه سالن رو ترک کرد بعد از مدتي هم از خونه خارج ميشه... بابا و طاهر بيشتر از بقيه هوام رو داشتن هر چند باهام سرسنگين بودن ولي انگار اونا هم نميتونستن اين تهمت سنگين رو باور کنند... مامان و طاها و ترانه بر عليه من بسيج شده بودن... هر چند مامان هيچي نميگفت اما از توي چشماش دلخوري و عصبانيت موج ميزد... با همه ي اينا همه يه هدف مشترک داشتن و اون هم پيدا کردن اون طرف بود... انگار ته دل همه شون اين اميد وجود داشت که من ميتونم بيگناه باشم... بدبختي اينجا بود که اون طرف هم حساب شده جلو ميومد... از ايميل من استفاده ميکرد... از عکسهاي واقعي استفاده ميکرد... در کل مدرک جعلي اي در کار نبود و من با ترس منتظر اقدام بعديش بودم... کماکان با ماندانا و بنفشه در تماس بودم... ماندانا به حرفام گوش ميکرد راهکار ارائه ميکرد ولي تصميم گيري رو به عهده ي خودم ميذاشت شعارش اين بود که بايد خودت درستي و غلطيش رو تشخيص بدي... ماندانا هيچوقت توي تصميم نهايي بهم فشار نمياورد... راهنماييش رو ميکرد ولي تحت فشار قرارم نميداد اما بنفشه وقتي ميديد به هيچ نتيجه اي نرسيدم مدام غر ميزد... تو اون روزا بنفشه و ماندانا رفتاراشون مخالف هم بود... ماندانا سعي ميکرد مثله يه مشاور عمل کنه ولي بنفشه طوري رفتار ميکرد که انگار اين اتفاق واسه خودش افتاده... نميدونم متوجه ي منظورم ميشين يا نه...











دکتر: ميخواي بگي بنفشه نگرانتر از ماندانا به نظر ميرسيد اما ماندانا رفتاراش عاقلانه تر بود











-اوهوم... ماندانا ميگفت به بقيه کار نداشته باش به خودت و سروش فکر کن و بهترين تصميم رو بگير... مهم نيست من يا بنفشه چه نظري داريم اما بنفشه با اينکه از جزئيات ماجرا زياد باخبر نبود باز هم مدام ميگفت ترنم زودتر يه فکري بکن ميترسم اون طرف يه اقدام ديگه بکنه...











دکتر: خودت رفتار کدوم رو بيشتر قبول داشتي؟











-نميدونم... بنفشه خيلي نگرانم بود و من وقتي رفتاراشو ميديدم به خودم به خاطر داشتن چنين دوستي افتخار ميکردم ولي با همه ي اينا اون همه نگرانيش به من هم استرس وارد ميکرد اما ماندانا سعي ميکرد با آرامش برخورد کنه يه جورايي با حرفاش آرومم ميکرد











دکتر متفکر ميگه: اگه خودت جاي دوستات بودي کدوم روش رو انتخاب ميکردي؟











-من و ماندانا از خيلي جهات بهم شباهت داريم... من رفتار ماندانا رو بيشتر ميپسندم... خونسرد و در عين حال منبع آرامش... شايد باورتون نشه يه بار خيلي اتفاقي ديدم داره در مورد من با بنفشه حرف ميزنه و گريه ميکنه اون روز فهميدم که جلوي من ناراحتيشو بروز نميده تا من رو غمگين تر نکنه... خيلي خيلي بهش مديونم...اگه ماندانا رو اون روزا نداشتم داغون تر از ايني که هستم ميشدم











دکتر: ماجراي بعدي چي بود؟











-ماجراي بعدي و البته ضربه ي آخر دو هفته ي بعد بهم وارد شد... اون روز از صبح زود کلاس داشتم تا ساعت 4 بعدازظهر... يادمه کلاس اولم تموم شده بودو من ميخواستم با يکي از دوستام تماس بگيرمو بهش بگم جزوه اي که بهش دادم رو بهم برگردونه اما هر چي دنبال گوشيم گشتم نبود که نبود... من احمق هم فکر کردم صبح زود که با عجله از خونه خارج شدم لابد گوشي رو توي خونه جا گذاشتم... خيلي بيخيال سر کلاس بعدي نشستم وسطاي کلاس بودم که يه نفر چند ضربه به در زدو به استاد گفت دو نفر با خانم مهرپرور کار دارن... استاد بهم اجازه داد از کلاس خارج بشم همينکه پام رو از کلاس بيرون گذاشتم با سروش و سياوش رو به رو شدم... چشماي سياوش به خون نشسته بود و رگ گردن سروش هم متورم شده بود... اگه بخوام در مورد ترسم حرفي بزنم در يه جمله خلاصش ميکنم من در اون لحظه سکته رو زدم... سياوش با خشم ميخواست به طرف من بياد که سروش نذاشتو خودش با گامهاي بلند به طرف من اومد... به بازوم چنگ زدو من رو با خودش به سمت در خروجي دانشگاه کشيد... هر چي ميپرسيدم چي شده هيچي نميگفت... خودم هم خوب ميدونستم مدرک بعدي رو شده... مدرکي که دروغينه ولي در عين حال واقعي به نظر ميرسه... سياوش هم با عصبانيت پشت سر ما حرکت ميکرد و منتظر يه تلنگر بود تا همه ي خشمش رو سر يه نفر خالي کنه و صد در صد در دسترس تر از من در اون لحظه پيدا نميشد... وقتي به ماشين سياوش رسيديم سروش در رو باز کرد و من رو به داخل ماشين هل داد خودش هم روي صندلي عقب کنارم نشست... سياوش با خشم به سمت در راننده رفت و در رو باز کرد... خودش رو روي صندلي پرت کرد و در رو اونقدر محکم بست که من از ترس دستم رو روي قلبم گذاشتم و چشمامو بستم











دکتر: شرط ميبندم مدرک هر چيزي که بود مربوط به گوشيت بود











خنده ي تلخي ميکنمو سري به نشونه ي تائيد حرفش تکون ميدم و ميگم: درسته...











يه نفر از جانب من به سياوش اس ام اس زده بود که من فهميدم کي عکسا رو فرستاده... باورتون ميشه دکتر من با سياوش توي يه کافي شاپ قرار گذاشته بودم ولي خودم خبر نداشتم... سياوش هم خيلي خوشحال ميخواست بره سر قرار که سروش رو توي شرکت ديدو همه ي ماجرا رو براش تعريف کرد... و اونجا بودش که به من مشکوک شد چون من اگه چيزي فهميده بودم بايد به سروش ميگفتم ولي وقتي سروش اظهار بي اطلاعي کرد هر دو با اعصابي داغون به سمت دانشگاه من ميانو بقيه ماجراهايي که پيش مياد











دکتر: عجيبه... اگه سياوش سروش رو نميديد چي ميشد؟











لحظه اي فکر ميکنمو ميگم: نميدونم











دکتر: دو حالت وجود داره... يا نقشه ي اون طرف چيز ديگه اي بوده يا اون طرف ميدونسته سياوش و سروش با هم برخورد ميکنند











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: نميدونم











دکتر: تو چي کار کردي؟











-حقيقتو گفتم سياوش که اصلا باورم نکرد اما سروش گوشيشو به طرفم گرفت و گفت يه اس ام اس بده بگو دوستات کيفتو بيارن... هر چند از دست سروش يه خورده دلگير شده بودم اما بهش حق ميدادم ميدونستم بعد از اون همه مخفي کاري نبايد انتظار عکس العمل بهتري رو ازش داشته باشم تو اون لحظه براي بنفشه اس دادم که کيفمو برام بياره... بعد از چند دقيقه ماندانا پيداش شد...اون لحظه سرش اجازه داد از ماشين پياده بشم تا کيفم رو از ماندانا بگيرم... ماندانا با ديدن من گفت بنفشه پاي تخته داشت تمرين حل ميکرد من اس ام است رو ديدم و کيفت رو آوردم... از من ماجرا رو پرسيد موضوع اس ام اس رو سريع بهش گفتم تو اون لحظه تو چشماش ترس و نگراني رو نسبت به خودم ميديدم تنها کاري که تونستم بکنم يه لبخند اجباري به همراه يه خداحافظي زوري بود... وقتي به داخل ماشين برگشتم سياوش کيف رو با چنگ از دستم گرفتو زيپش رو سريع باز کرد و محتوياتش رو بيرون ريخت... هر چقدر گشت خبري از گوشي نبود... هردوشون داشتن به حرف من ميرسيدن که سياوش متوجه ي زيپ بغل کيفم شد... به سرعت زيپ رو باز کردو جلوي چشماي بهت زده ي من گوشي رو از کيفم درآورد... آقاي دکتر من حاضرم قسم بخورم يک بار نه بلکه چندين بار تاکيد ميکنم چندين بار اون زيپ رو باز کرده بودم و توش هيچي نبود... من نه اون لحظه تونستم چيزي بفهمم نه الاني که دارم ماجرا رو براتون تعريف ميکنم چيزي از اون اتفاقات سردرميارم











---------











دکتر: هيچوقت به دوستات شک نکردي؟











با شرمندگي سرمو پايين ميندازمو ميگم: چرا دروغ... اون روزا من به خودم هم شک ميکردم چه برسه به دوستام











دکتر: بنفشه يا ماندانا











- ماندانا











دکتر: بعد چي کار کردي؟











-وقتي بارها و بارها اومد دم خونمون و با من خونوادم در مورد بيگناهيم صحبت کرد... وقتي برام کار پيدا کرد... وقتي روزاي زيادي از کار خودش زد و به کارهاي من رسيدگي کرد... وقتي مجبورم کرد ادامه ي تحصيل بدم... وقتي بعد از اون اتفاق همه ترکم کردن ولي اون گفت باورم داره... پيش خودم هزاران هزار بار شرمنده شدم... واي دکتر... اگه بدونيد چه حس بدي بهم دست داده بود... اون لحظه دوست داشتم خودم رو بکشم... عذاب وجدان بدي داشتم... خيلي ناراحت بودم که توي ذهنم به وفادارترين دوستم شک کردم... بالاخره يه روز دلم رو به دريا زدمو موضوع رو بهش گفتم اول با تعجب نگام ميکرد ولي بعدش زير خنده زدو گفت ديوونه از اول بهم ميگفتي... اين همه عذاب وجدان واسه چي بود؟... من هم به جاي تو بودم به همه چيز و همه کس شک ميکردم











دکتر: ناراحت نشد؟











-نميدونم... شايد ناراحت شدو به روي خودش نياورد شايد هم واقعا اون حرف رو از ته دلش زد... بعد از اون ديگه هيچوقت سر اون موضوع صحبت نکرد و من هم ممنونش بودم











دکتر: بنفشه چي؟











- بنفشه از خودم هم براي من نگرانتر بود... بنفشه دوستم نبود خواهرم بود... با هم بزرگ شده بوديم با هم زمين خورده بوديم با هم بلند شده بوديم در بدترين شرايط هم دليلي براي شک نسبت به بنفشه وجود نداشت... بعضي مواقع ماندانا رو متفکر ميديدم اما وقتي ازش ميپرسيدم چي شده لبخند ميزدو ميگفت هيچي... ولي حس ميکردم به بنفشه مشکوک شده... شايد بنفشه هم به ماندانا مشکوک بود... نميدونم آقاي دکتر... نميدونم... ماندانا بارها به من گفته بود خودت تصميم بگير به من و بنفشه کاري نداشته باش... شايد ميخواست به طور غيرمستقيم بهم اشاره کنه به هيچکس اعتماد نکن.... شايد هر کسي هم جاي ماندانا بود و از خودش اطمينان داشت به بنفشه شک ميکرد آخه من به جز اين دو نفر تو اون روزاي اخر با کسي نميگشتم











دکتر: چرا به طور مستقيم بهت چيزي نميگفت؟











-ميترسيد رابطه ام رو باهاش قطع کنم... من روي بنفشه خيلي تعصب داشتم اجازه نميدادم کسي در موردش حرف بزنه... بنفشه هم همين طور بود... دو تا دوست جدا نشدني بوديم











با پوزخند ادامه ميدم: که بعدش از هم جدا شديم... رابطه ي من و بنفشه تعريف نشده بود... تنها دليلي که من رشته ي زبان رو انتخاب کردم بنفشه بود... براي من هنوز که هنوزه جاي سواله چه طور بنفشه حاضر شد قيد دوستيمون رو بزنه؟... چرا اون هم باورم نکرد؟...











دکتر: وقتي بنفشه دوستيش رو با تو بهم زد ماندانا چيزي در مورد شکش به بنفشه نگفت؟











-چرا يه بار بهم گفت:«ترنم تا چه حد به بنفشه اعتماد داشتي؟»











دکتر: تو چي گفتي؟











-با لبخند گفتم: من به اندازه ي همه دوستيهاي دنيا به بنفشه ايمان دارم درسته رابطه اش رو با من قطع کرده ولي مطمئنم هيچوقت عليه من کاري انجام ندادنه و نميده











دکتر: عکس العمل ماندانا در برابر اين حرف چي بود؟











-آهي کشيدو هيچي نگفت











با لحن غمگيني ادامه مبدم: وقتي پدرم باورم نکرد از بنفشه نميشد توقعي داشت











دکتر با تعجب ميگه: پس مادرت چي؟











-شما هنوز ماجراهاي جديد بيخبر هستين... فعلا اجازه بدين ماجراي قبلي رو تموم کنم











سري تکون ميده و هيچي نميگه











با ناراحتي ادامه ميدم: سياوش که گوشي رو از کيفم در آورد چنان نگاهي به من انداخت که از ترس به خودم لرزيدم... اون لحظه ميخواستم حرف بزنم که سروش يه داد بلند سرم زد که من از ترس خفه شدم... بعد هم گوشي رو از دست سياوش چنگ زدو سريع به بخش اس ام اس هاي ارسال شده رفت... خبري از اس ام اس کذايي نبود... سروش هيچي نگفت... فقط گوشي رو به سمت کيفم پرت کردو چشماشو بست اما سياوش شروع به داد و بيداد کردو مدام ميگفت چرا داري زندگي من و ترانه رو خراب ميکني... بعد از يه ساعت داد و فرياد بالاخره سروش گفت.....











تک تک کلماتش رو يادمه











سروش: کافيه سياوش











سياوش:ســــر......











سروش: هنوز هيچي معلوم نيست... خودت هم خوب ميدوني ممکنه يه نفر ديگه اون اس ام اس رو داده باشه











سياوش: سروش خودت رو زدي به خريت... اين حرفت مثله اين ميمونه که بگم الان شبه... آخه احمق جون جلوي چشمات داره بهت خيانت ميکنه بعد.......











داد سروش هنوز هم قلبم رو به لرزه ميندازه











سروش: خفه شو سياوش











ناباوري سياوش رو درک ميکردم ولي طرفداري سروش رو نه... آقاي دکتر سروش واقعا عاشق بود... به خدا عاشقم بود... ميتونم قسم بخورم... هر کسي جاي سروش بود توي اون لحظه بدون فکر توي گوش زنش ميزد... ما فقط اسما نامزد بوديم در اصل زن و شوهر محسوب ميشديم... درسته زن صيغه ايش بودم درسته يه صيغه واسه ي محرميت بود... ولي با همه ي اينا باز هم زنش بودم











دکتر با لبخند سري تکون ميده و ميگه: هيچوقت با هم....











------------











معني حرفش رو فهميدم... با خجالت نگامو ازش ميگيرم... دکتر هم که خجالتمو ميبينه جملش رو ادامه نميده... به زمين خيره ميشم و ميگم: سروش هيچوفت از حد خودش تجاوز نميکرد... تمام اون 5 سال با اينکه به هم محرم بوديم به طرفم نيومد.. هميشه ميگفت دوست دارم وقتي به خونه ي خودم اومدي مال من بشي... فقط حواست رو به درست بده... هنوز سنت واسه ي ازدواج کمه











دکتر: پس ديوونت بود











زير لب ميگم: من هم ديوونش بودم











و با لبخند تلخي آهسته تر از هميشه زمزمه ميکنم: و هستم











دکتر موضوع رو عوض ميکنه و ميگه: چي شد که سروش هم بهت شک کرد؟











نفس عميقي ميکشمو سرمو بالا ميارم که با لبخند دکتر مواجه ميشم... معلومه زمزمه مو شنيده... خجالت زده لبخندي ميزنمو ميگم: همون روز چند تا عکس از سياوش از لاي يکي از کتابام پيدا ميشه











دکتر با تعجب ميگه: چه جوري؟











-سروش ميخواست وسايلامو بريزه تو کيفمو از ماشين سياوش پياده بشه که از لاي يکي از کتابام يه عکس پايين ميفته... اون لحظه سروش بهت زده به عکس سياوش خيره شده بود و بعد از چند لحظه مکث فقط يه کلمه گفت:... چرا؟...











اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و ميگم: آقاي دکتر بارتون ميشه من خودم هم داشت باورم ميشد که ديوونه شدم











دکتر با تعجب ميگه: چرا؟











-با خودم ميگفتم شايد واقعا همه ي اين کارا رو من کردم و خبر ندارم... مثله اين آدماي چند شخصيتي











دکتر با صداي بلند ميخنده و ميگه: ديوونه.. چرا اينجوري فکر ميکردي؟











شونمو بالا ميندازمو ميگم: خوبه خودتون دارين ميگين ديوونه ام ديگه











با صداي بلندتر ميخنده و ميگه: چي شد که فهميدي ديوونه نيستي و همه ي اينا سر يکي ديگه ست











-حرفاي ماندانا... مدام ميگفت... اگه تو اون روز اس ام اس ميزدي من متوجه ميشدم دختره ي خل و چل... من که يه لحظه هم تنهات نذاشتم پس کي ميخواستي همچين غلطي کني... آخه من اين حرفا رو به ماندانا و بنفشه هم گفته بودم... بنفشه که عکس العمل شما رو نشون داد ولي ماندانا کلي باهام حرف زدو قانعم کرد... وگرنه من تا ساعتها بايد به اين فکر ميکردم که ديوونه ام يا اين کارا زير سر يه نفر ديگه هست











دکتر: بعد از تموم شدن ماجرا هيچ پيغامي برات فرستاده نشد؟











-هيچي... واقعا هيچي... حتي يه تهديد کوچولو هم در کار نبود... غريبه اي اومد... ناآشنا وارد زندگيم شد... همه چيزم رو تباه کرد... و بي سر و صدا هم رفت











دکتر: اشتباه نکن... غريبه اي اومد... باهات آشنا شد... وارد زندگيت شد... زندگيت رو تباه کرد و بعد اون بدبختيهاي تو رو تماشا کرد معلوم هم نيست رفته باشه يا نه











-ميخواين بگين هنوز هم تماشاگر اين داستان هست؟











دکتر: اگه آشنا باشه پس هنوز هم ميتونه از زندگيت مطلع بشه











به فکر فرو ميرم











دکتر: بعد از رو شدن عکسا چه اتفاقي افتاد؟











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: ميخواستين چي بشه... زندگي سياه بود سياهتر شد











آهي ميکشمو ادامه ميدم: براي اولين بار شک و ترديد رو تو چشماي سروش ديدم... وقتي گفتم هر کسي موبايلم رو برداشته ميتونسته اين عکسا رو هم تو کيفم بذاره... سياوش پوزخند زدو ماشين رو روشن کرد اما سروش هيچي نگفت... براي اولين بار نگاهشو از من گرفت... براي اولين بار با من غريبه شد... براي اولين بار باورم نکرد... براي اولين بار به اندازه ي فرسنگها از من دور شد... کنارم بود اما انگار فکرش مشغوله مشغول بود انگار کنارم نبود... وقتي به خونه رسيديم صداي جيغ و شيون همراه گريه و زاري از داخل خونه ميومد...بيشتر همسايه ها جلوي در خونمون تجمع کرده بودن ولي در خونه بسته بود.... اون لحظه با دستهاي لرزون دنبال کليد ميگشتم که سروش کيفم رو چنگ زد و خودش کليد رو پيدا کرد... با خشم کيف رو به طرف من پرت کرد و از ماشين پياده شد... سياوش هم با رنگ و رويي پريده از ماشين پياده شد... تو اون لحظه ها و اون ثانيه ها هر سه تامون ميدونستيم که پشت در خونه اي که من ساکن اون هستم اتفاق بدي افتاده فقط نميدونستيم چي شده؟... من احتمال هر چيزي رو ميدادم دکتر... احتمال هر چيزي رو ميدادم... هر چيزي به جز خودکشي خواهرم











دکتر بهت زده ميگه: نــــــــه!!!!











-خيلي سخت بود دکتر وقتي وارد خونه شديم مامانم بدون درنگ به طرفم اومدو يه سيلي نثارم کرد... بابا هم با عصبانيت داشت به طرفم ميومد که سروش من رو پشت خودش مخفي کردو تا کسي روم دست بلند نکنه... باورتون ميشه تو اون لحظه هم هوام رو داشت... سروش جريان رو پرسيدو بابام از خودکشي ترانه حرف زد... از اينکه کلي قرص خورده... از اينکه ديگه زنده نيست... از اينکه آمبولانس تو راهه... ولي نه براي اينکه نجاتش بده بلکه براي بردن جنازش... از اينک....











دکتر: ترنم تو رو خدا آروم باش... اينقدر به خودت فشار نيار











با لحن غمگيني ميگم: همه من رو مسئول مرگ ترانه ميدونند... همه من رو قاتل ترانه ميدونند... همه من رو خائن و گناهکار ميدونند... من خودم زخم خورده ام ولي همه به من به چشم يه جاني نگاه ميکنن... آقاي دکتر چه جوري آروم باشم من خودم از اين همه مقاومتم در تعجبم... واقعا چطور هنوز زنده ام؟











اشک گوشه ي چشمش جمع ميشه سريع از جاش بلند ميشه و از اتاق خارج ميشه











-----------











بعد از چند دقيقه با يه ليوان آب به اتاق برميگرده... به سمت ميزش ميره و از قندون روي ميزش چند تا قند برميداره داخل آب ميريزه و با قاشقي که توي دستشه محتويات داخل ليوان رو هم ميزنه و بعد هم به طرف من مياد... ليوان رو به طرف من ميگيره و ميگه: بخور











با دستهاي لرزون ليوان رو از دستش ميگيرمو زمزمه وار ميگم: ممنون











جلوم ميشينه... معلومه آروم شده... لبخندي ميزنه و ميگه: نياوردم که تشکر کني... آوردم که بخوري











لبخندي ميزنمو سري تکون ميدمو ... چند جرعه اي ميخورم











دکتر: تا تهش بخور











ميخندمو ميگم: من حالم خوبه آقاي دکتر











اون هم ميخنده و ميگه: من دکترم يا تو











همونجور که ميخندم ميگم: شما











دکتر: پس به حرفم گوش کن و تا تهش بخور











سري تکون ميدمو به ناچار آب قند رو جرعه جرعه ميخورم











همونجور که مشغول خوردن آب قند هستم ميگم: اصلا بهتون نمياد اينقدر احساساتي باشين











دکتر: من هر کاري ميکنم تو ميگي بهتون نمياد











ميخندمو بقيه آب قندمو يک نفس سر ميکشم











بعد از تموم شدن آب قند ميگه: اگه خسته اي بقيه رو بذار براي يه روز ديگه











-نه... ترجيح ميدم امروز همه چيز رو تعريف کنم











سري تکون ميده و هيچي نميگه











و من شروع به تعريف بقيه ماجرا ميکنم: سياوش که همونجا از حال ميره... سروش مات و مبهوت سر جاش خشکش ميزنه و اما من.. من با حال و روزي خراب به خونوادم نگاه ميکردم... تو نگاه هيچکدومشون خبري از مهر و محبت سابق نبود... مامان مدام نفرينم ميکرد... بابا از شدت گريه شونه هاش ميلرزيد... طاهر داشت با چشمهاي اشکي به سياوش کمک ميکرد... طاها روي زمين نشسته بودو سرش به ديوار تکيه داده بود... باورم نميشد... باورم نميشد که خواهرم ديگه بين ما نيست و مسئول اين نبودن من هستم...از پشت سروش خارج شدم... توي اون لحظه ديگه هيچي برام مهم نبود... نه کتک خوردن... نه فحش شنيدن... هيچي و هيچي برام مهم نبود تنها چيزي که برام مهم بود خواهرم بود... فقط ميخواستم خواهرم رو زنده ببينم ميخواستم به همه ثابت کنم محاله ترانه خودکشي کنه... با ناباوري به داخل خونه ميرفتمو به نگاه هاي پر از تحقير و سرزنش ديگران توجهي نداشتم... هيچکس هم جلوم رو نميگرفت... حتي سروش هم هيچ کاري نميکرد... همه ي خونه بوي مرگ ميداد... ته دلم عجيب خالي شده بود... خونه اي که عاشقش بودم بوي ماتم و عزا گرفته بود... از خودم اراده اي نداشتم انگار يکي به سمت جلو هلم ميداد و من هم با خواست و اراده ي اون پيش ميرفتم... وقتي به سالن رسيدم چشمم به لپ تاپم ميفته... لپ تاپم روي اپن کنار تلفن بود... گوشي تلفنمون هم که از نوع بيسيم بود روي زمين افتاده بود... هر لحظه که به لپ تاپم نزديک تر ميشدم حال و روزم خراب تر ميشد... توي لپ تاپم پر بود از عکس هاي سياوش... تمام عکسها داخل پوشه اي در درايو c بود و تاريخ ايجادش هم يه ماه قبل بود...











دکتر: کار هر کس بود درايو C رو انتخاب کرده بود چون...











ميپرم وسط حرفشو ميگم: اره درايو C رو انتخاب کرده بود چون ويندوز رو در اين درايو نصب کرده بودم من براي نگهداري عکس محال بود از اين درايو استفاده کنم











دکتر: ولي با همه ي اينا ازت شناخت داشته... حتما مطمئن بود که زياد اين درايو رو باز نميکني که اين درايو رو انتخاب کرده بود











-حتي اگه باز هم ميکردم متوجه نميشدم توي يکي از پوشه هاي برنامه هاي نصب شده روي کامپيوترم ريخته بود... من که بيکار نبودم برم دونه دونه پوشه ها رو باز کنم











دکتر: پس هر کسي بوده به خواهرت اطلاع داده بود... خونوادت با ديدن عکسا چي گفتن؟











-همه... بدون استثنا ميگم همه بهم شک کردن... هيچکس به حرفم توجهي نميکرد...











با ديدن عکسها از حال ميرم... ولي وقتي بهوش ميام به جز گريه و زاري و اظهار بي اطلاعي کاري هيچ کاري از دستم برنميومد... سروش و طاهر که تا قبل از اين ماجرا در به در دنبال مدرکي براي اثبات بيگناهي من ميگشتن با ديدن عکسها به کل از من نااميد ميشن و بعد از اون هم واسه هميشه دور من رو خط ميکشن... سروش فکر ميکرد من عکسا رو اون طور جاسازي کرده بودم تا کسي عکسا رو پيدا نکنه... از يه طرف هم ميگفت اگه اون طرف بهت از جانب تو اس ام اس داده پس چرا اس ام اس گوشي تو رو پاک کرده... اگه اس ام اس تو گوشيت ميموند که بيشتر بر عليه تو ميشد... از يه طرف هم عکس داخل کيفم همه چيز رو خراب کرده بود











دکتر متفکر ميگه: خيلي عجيبه... خيلي











-اوهوم











دکتر: بعد از اون هيچ اقدامي نکردي؟











-بعد از اون خونوادم من رو طرد کردن... سروش هم قيد من رو زد... همه ي فاميل و همسايه و دوستام هم ترکم کردن... باورتون ميشه حتي بنفشه هم تو گوشم سيلي زدو گفت ازت انتظار نداشتم... مادر بنفشه يه بار تو خيابون من رو ديدو گفت: ديگه حق نداري دور و بر دختر من بپلکي... تويي که به خواهرت رحم نکردي به دختر من رحم ميکني... نميدونم آقاي دکتر بنفشه چرا اون برخورد رو کرد... بعد اون بارها و بارها بي توجه به تهديداي مادرش به خونشون زنگ ميزدم تا باهاش حرف بزنم اما مادرش اجازه نميداد... هر چند برخورد همه ي فاميل با من اينجور بود اما بنفشه برام خيلي عزيز بود و من ازش انتظار ديگه اي داشتم











آهي ميکشمو به رو به رو خيره ميشم











دکتر: شايد تحت تاثير حرفاي مادرش دوستي با تو رو کنار گذاشت











-بعدها من هم به همين نتيجه رسيدم... بنفشه عاشق مادرش بود... لابد بخاطر اينکه ناراحتش نکنه تصميم گرفت قيد من و دوستي با من رو بزنه... البته مطمئن نيستم ولي بهترين دليلي که براي کارش پيدا کردم همين بود...











دکتر درنگي ميکنه و ميگه: البته دو امکان ديگه هم وجود داره











با تعجب ميگم: چي؟











دکتر: يا اينکه بنفشه تو اين کار دست داشته باشه











با جديت ميگم: محاله... بنفشه در بدترين شرايط هم کنارم بود











شونه اي بالا ميندازه و ميگه: شايد هم مدرکي عليه تو به دست بنفشه رسيده بود که نشون ميداد تو گناهکاري











با تعجب ميگم: فکر نکنم... يعني نميدونم... جدايي من از بنفشه چه نفعتي براي ديگران ميتونه داشته باشه؟











دکتر: نميدونم... فقط يه احتماله... بقيه ماجرا رو بگو











متفکر ادامه ميدم: تو اون روزاي بد علاوه بر اينکه دنبال کار ميگشتم باز هم تلاشم رو براي اثبات بيگناهيم ميکردم... اولين چيزي که من رو مشکوک ميکرد گوشيه تلفن بود... اون روز گوشي تلفن رو زمين افتاده بود و لپ تاپ هم نزديک تلفن بود... ماندانا مثله هميشه باورم کردو باهام همراه شد... رفتيم مخابرات تا پرينت تلفن رو بگيريم اما گفتن فقط به کسي داده ميشه که تلفن به نامش باشه... اومدم خونه به بابام گفتم اما اون کلي کتکم زدو گفت: ديگه حوصله ي شنيدن اين چرت و پرتا رو نداره... در اتاق ترانه رو هم قفل کرده بودن و اجازه نميدادن به اتاقش برم... دوست داشتم وارد اتاق ترانه بشم تا شايد بتونم چيزي پيدا کنم... تو اتاق خودم هم بارها و بارها گشتم و در کمال ناباوري چند تا عکس از من و سياوش در کافي شاپ و درمونگاه پيدا کردم... اون لحظه بود که فهميدم هر چي بيشتر ميگردم مدارک بيشتري بر عليه خودم پيدا ميکنم... همه چيز رو به ماندانا گفتم اون هم ديگه فکرش کار نميکرد... بعد از يکسال پرس و جو فقط يه چيز فهميدم که اون هم کمک چنداني بهم نکرد











دکتر: چي؟











-ترانه قبل از مرگش يه نفر رو ملاقات کرده بود











دکتر با ناراحتي ميگه: پس چرا چيزي نگفتي؟











-چرا فکر ميکنيد چيزي نگفتم؟... زبونم مو در آورد از بس گفتم ولي کسي باور نکرد











دکتر: چه جوري فهميدي؟











-يازده ماه از مرگ ترانه ميگذشت و من روزاي سختي رو ميگذروندم... هيچ مدرک يا دليل قانع کننده اي نداشتم... سروش هم خطش رو عوض کرده بود... از خونشون هم اسباب کشي کرده بودن و از منطقه اي که توش زندگي ميکردن رفته بودن... تو محل کارش هم جواب تلفنام رو نميداد... حتي چند بار به محل کارش رفتم که اونقدر بد باهام برخورد کرد که از رفتنم پشيمون شدم... خيلي نااميد بودم... کم کم داشتم بيخيال اثبات بيگناهيم شده بودم... که يه روز به صورت اتفاقي با پسربچه اي رو به رو ميشم که به من ميفهمونه ترانه قبل از مرگش با کسي صحبت کرده بود... نميدونم اون فرد يکي از دوستاي ترانه بود يا همون کسي بود که اين بلاها رو سرم آورد فقط ميدونم قبل از مرگ ترانه شخصي توي خونه ي ما بوده که هيچ اثري از خودش به جا نذاشته... هر چند من بيشتر اين حدس رو ميزنم که اون طرف کسي بود که در تمام اين ماجراها نقش داشته











دکتر: چرا؟











-چون اگه يکي از دوستاي ترانه بود لابد بعدها ميومد ميگفت من قبل از مرگ ترانه ديدمش حالش اين طور بود... چه ميدونم ولي حس ميکنم از دوستاش نبود... شايد هم حسم اشتباهه











دکتر متفکر ميگه: اون روز اون پسربچه بهت چي گفت؟











-اون روز صبح زود داشتم از خونه خارج ميشدم که صداي گريه يه پسربچه رو شنيدم... در رو باز کردمو با تعجب به پسر بچه اي که کنار ديوار خونه ي ما نشسته بود نگاه کردم... بعد از چند لحظه به خودم اومدمو دليل گريه اش رو پرسيدم و فهميدم جلوي خونمون زمين خورده و دستش خراشيده شده... از اونجايي که زخمش سطحي بود از توي کيفم دو تا چسب زخم در آوردمو روي دستش زدم











نگاهي به دکتر ميندازمو ميگم: از روي عادت هميشه چند تا چسب زخم توي کيفم ميذارم











لبخندي ميزنه و چيزي نميگه











ادامه ميدم: اونقدر باهاش حرف زدم که کلا زخم و خراشيدگي رو فراموش کرد... بعداز اينکه خيالم از بابت زخمش راحت شد بهش کمک کردم تا از روي زمين بلند بشه و ازش پرسيدم که کجا زندگي ميکنه... امير هم آدرس چند کوچه اون طرف تر رو داد...











دکتر: امير؟











لبخندي ميزنمو ميگم: همون پسر بچه رو ميگم... اسمش امير بود











دکتر آهاني ميگه دوباره منتظر ادامه صحبتم ميشه











-داشتم ميگفتم از اونجايي که مسير خونه ي امير توي راهم بود بهش گفتم تا خونه همراهيش ميکنم امير هم شونه اي بالا انداخت و چيزي نگفت... من هم براي اينکه اون رو به حرف بگيرم تا ياد زخم روي دستش نيفته... يه کيک که براي صبحونه توي کيفم گذاشته بودم رو از کيفم درآوردمو نصفش کردم... نصف رو به امير دادم نصفش رو هم واسه ي خودم برداشتم و همونجور که کيک رو ميخوردم به اون هم گفتم که کيک رو بخوره... اون هم سري تکون دادو شروع به خوردن کيکش کرد











دکتر: اين جور که معلومه رابطه ات با بچه ها خوبه











-سعيمو ميکنم درست ارتباط برقرار کنم... دنياي بچه ها رو دوست دارم زود قهر ميکنند زود آشتي ميکنند زود ميبخشن... همه ي تصميم گيري هاشون ثانيه ايه... اهل کينه و انتقام و اين حرفها هم نيستن











دکتر: درسته... دنياي بچه ها زيادي پاکه











-شايد دليلش اينه که خودشون هم خيلي پاکن











دکتر سري تکون ميده و ميگه: حق با توهه











لبخندي ميزنمو هيچي نميگم











دکتر: شرمنده که توي حرفات پريدم... در برابر اين همه احساساتي که در مورد يه پسربچه ي غريبه نشون دادي متاثر شدم... لطفا ادامه بده











-وقتي خوديها محبتت رو قبول نميکنند مجبور ميشي به غريبه ها محبت کني











نگاهش غمگين ميشه ولي من بي توجه به نگاهش ادامه ميدم: همونجور که کيک ميخورديم با هم ديگه در مورد مسائل مختلف حرف ميزديمو ميخنديديم... تا اينکه حرف به بازي فوتبال و اين حرفا کشيده شد... اينجور که فهميده بودم امير عاشق فوتبال بود و از اونجايي که بچه هاي کوچه ي خودشون خيلي ازش بزرگتر بودن اجازه نميدادن امير باهاشون فوتبال بازي کنه... امير هم اکثرا تو کوچه ي ما پلاس بود و با بچه هاي کوچه ي ما بازي ميکرد... چون تعداد پسربچه هاي هم سن و سال امير تو کوچه اي که ما ميشينيم خيلي زياده مجبور بود به با کلي مکافات خودش رو به کوچه ي ما برسونه... امير همينجور ميناليد که مامانم به سختي اجازه ميده از کوچه مون خارج بشم... خيلي وقتا يواشکي ميام... من هم به حرفاش گوش ميکردمو هيچي نميگفتم تا اينکه ميگه: يه بار که از روي کنجکاوي صداي بلند دو نفر توي کوچه تون دير به خونه رسيدم که باعث شد کلي کتک از مامانم نوش جان کنم











اون لحظه من هم کنجکاو ميشمو ميپرسم: حالا مگه دعوا در مورد چي بود؟











از يادآوري لحن فيلسوفانه ي امير خندم ميگيره











دکتر: چي شد؟ چرا ميخندي؟











-آخه طوري جواب سوالم رو داد که آدم فکر ميکرد مهمترين معماي دنيا رو داره حل ميکنه؟ من يه سوال کوچيک ازش پرسيده بودم ولي امير تمام اتفاقات اون روز رو برام تعريف کرد... هر چند باعث شد خيلي چيزا رو بفهمم











دکتر هم لبخندي ميزنه و ميگه: حالا چي ميگفت؟











حرفاي امير تو گوشم ميپيچه:«مثله هميشه از صبح زود از خونه بيرون زده بودم با کلي التماس و خواهش مامانم رو راضي کرده بودم تو کوچه ي شما بيام تا بتونم با حسن و علي و بقيه ي بچه ها بازي کنم... خونه ي حسن و علي اينا نزديک خونه ي شماست اکثرا نزديکاي خونه ي شما قرار ميذاريمو همون اطراف بازي ميکنيم... صبح زود جلوي خونه ي شما منتظر علي و حسن بودم تا با همديگه به دنبال بچه هاي ديگه بريم... اول صبحي يه پيرمرد اخمالو از خونتون خارج شد که من با ديدنش سکته کردمو پشت يکي از درختاي اطراف قايم شدم بعد از مدتي بالاخره حسن و علي رسيدن... من هم موضوع پيرمرد رو فراموش کردم و با حسن و علي دنبال بچه هاي ديگه رفتيم و تا ظهر کلي با هم فوتبال بازي کرديم... موقع برگشت هيچکس توي کوچه نبود... همه ي بچه ها خونشون نزديک بود و بعد از بازي به خونه هاشون رفته بودن ولي من بايد کلي راه رو برميگشتم... از اونجايي که توي خونه تنهام و خواهر و برادري ندارم از خونه بدم مياد... واسه ي همين هم بيخيال به قوطيه خالي اي که جلوي پام بود لگد ميزدمو آروم آروم به سمت خونمون حرکت ميکردم که با شنيدن صداي دو نفر از حرکت واستادمو نگاهي به اطراف انداختم... کلا قوطيه خالي رو بيخيال شدمو از روي کنجکاوي به سمت اون طرفي رفتم که صدا از اونجا ميومد... و بالاخره فهميدم که اون صدا، صداي صحبت دو تا دختره که جلوي در خونه ي شما داشتن در مورد مسئله اي بحث ميکردن»











با صداي دکتر به خودم ميام: از کجا مطمئني امير از همون روزي حرف ميزد که ترانه خودکشي کرد











-مطمئن نيستم شک دارم











دکتر: دليل اينکه تا حدي اين فکر رو داري که اون چيزي که امير ديده مربوط به همون روز هست... چيه؟











-وقتي فهميدم مشاجره اي که شکل گرفته جلوي در خونه ي ما بوده کنجکاويم بيشتر شد و با مشخصاتي که از امير در مورد دخترا بهم داد مطمئن شدم يکي از اون دخترا ترانه بوده و اگه قبل از ماجراي تهمت و اين حرفا ترانه با کسي مشاجره يا بحث ميکرد صد در صد خونواده رو در جريان ميذاشت در صورتي که من يادم نمياد ترانه هيچ دعوا يا مشاجره اي اون هم جلوي در خونمون داشته باشه











دکتر: ممکنه فقط يه بحث کوچيک بوده باشه... از اين بحثهاي دخترونه که يه دختر با دوستاش ميتونه داشته باشه و ترانه لازم ندونسته اون رو به خونوادش بگه











- ببينيد آقاي دکتر من نميخوام براي تبرئه ي خودم حرفي بزنم اما چند تا دليل خوب دارم که ميگه: ترانه قبل از مرگش با کسي حرف زده و حتي مشاجره هم داشته











دکتر با کنجکاوي ميگه: و اون دليلا چي هستن؟











-امير وقتي مشخصات ترانه رو داشت ميگفت در مورد لباسش هم حرف زد لباس همون لباسي بود که شب گذشته تو تن ترانه ديده بودم... دومين دليلم اينه که ترانه اکثر روزا توي چشمش لنز ميذاشت اما وقتي رنگ چشم ترانه رو از امير پرسيدم بهم گفت قهوه اي بوده يعني ترانه اون روز لنز نذاشته بود... و اون روزاي آخر که ترانه بي حوصله بود حوصله ي آرايشو لنز و اين حرفا رو نداشت... و يکي از دلايل ديگه ي من اين بود امير ميگفت حدود يک سال از اون ماجرا ميگذره... پس به راحتي ميشه نتيجه گرفت تو اين يازده ماه که ترانه زنده نبود امکان افتادن اين اتفاق غييرممکنه اگه اون يه ماه رو...











دکتر حرفمو ادامه ميده و ميگه: در نظر بگيريم امکانش هست که توي همون روز اتفاق افتاده باشه











سري تکون ميدم











دکتر: اما امکانش کمه











-نه با در نظر گرفتن يه چيز ميتونم بگم امکانش زياده











دکتر: چي؟











- اول بايد اينو بهتون بگم که ماهي يه بار يه نفر مياد به باغچه ي کوچولوي پشت خونه مون رسيدگي ميکنه و اون روزي که ترانه خودکشي کرد صبح زودش باغبون صبح زود اومده بود کارش رو انجام داده بود و رفته بود... و اگه به حرفام توجه کرده باشين امير در مورد يه پيرمرد اخمالو حرف ميزد... من که تو اون لحظه اين حرفا رو ميشنيدم حال و روزم خيلي خراب بود... ولي با همه ي اينا با خودم گفتم شايد منظور امير از پيرمرد اخمالو پدرمه... هر چند پدر من اونقدرا هم پير نيست و ما کسي رو تو خونمون ميانسال تر از پدرم نداريم که صبح زود از خونمون خارج بشه... من کيف پولم رو در اوردم و عکس پدرم رو که داخل کيف پولم بود به امير نشون دادم اما امير گفت پدرم اون پيرمرد نبوده و از طرفي چون عکس ترانه هم تو کيفم خودنمايي ميکرد امير با ديدن عکس ترانه سريع عکس العمل نشون داد و گفت مطمئنه اين زن همونيه که جلوي در خونه مون مشغول بحث با دختره ديگه اي بوده و از اونجايي که توي عکس ترانه لنز آبي زده بود امير بهم گفت فقط رنگ چشماش فرق ميکرد

















دکتر متفکر ميگه: ميشه گفت حق با توهه











-با توجه به حرفاي امير و همينطور تاريخ وقوع اتفاقات و مشخصات ظاهري ترانه ميتونم اين احتمال رو بدم که ترانه قبل از مرگش کسي رو ملاقات کرده











دکتر: امير در مورد شکل ظاهري دختر چيزي نگفت؟











-به جز اينکه يه عينک آفتابي بزرگ به چشماش زده بود چيز قابل ملاحظه ي ديگه اي نگفت...











دکتر: به نظرت عجيب نيست يه پسربچه بعد از يک سال مشخصات لباس يه نفر رو به ياد داشته باشه؟











-شونه امو بالا ميندازمو يگم: شايد دليلش اين بود که ترانه هميشه لباسهاي عجق وجق ميپوشيد...سليقه ي من و ترانه زمين تا آسمون با هم متفاوت بود... ترانه هاي رنگهاي تند... مدلهاي عجيب غريب... آرايش جيغ رو به هر چيزي ترجيح ميداد... من هم که اون موقع ها آخر شيطنت بودم مدام اذيتش ميکردم... حتي لباسهاي تو خونش هم متفاوت بود... اما در مورد اون شخص ناشناس، امير به جز عينک آفتابيه اون زن چيز ديگه اي يادش نبود... البته چرا يه چيز ديگه هم يادش بود











دکتر: چي؟











-کفشهاي پاشنه بلند اون زن... چون اون روز امير با مسخره بازي بهم گفته بود اونقدر کفشاي اون زن پاشنه بلند بودن من ميترسيدم بيفته











دکتر: که اينطور











به آرومي سري تکون ميدمو هيچي نميگم











دکتر: اون روز کسي به جز ترانه توي خونه نبود؟











-اگه کسي توي خونه بود که اصلا ترانه نميتونست خودکشي کنه











دکتر: ازش نپرسيدي که ترانه و اون دختر چي ميگفتن؟











-چرا پرسيدم.. چيزي زيادي نميدونست... فقط گفت يکي از دخترا که بعد فهميدم منظورش ترانه هست خيلي عصباني بود و به خانمه ميگفت: محاله... و از يه اسمي به نام سيامک حرف ميزد که فکر کنم منظورش همون سياوش بود... چون يه خورده باهاشون فاصله داشت قشنگ متوجه ي حرفاشون نميشد











دکتر: ترانه اون دختر رو توي خونه هم برد؟











سري به نشونه ي آره تکون ميدمو ميگم: مثله اينکه بعد از مدتي اون شخصي که براي من مچهوله امير رو ديد و به ترانه چيزي گفت... که باعث شد ترانه ساکت بشه و نگاهي به امير و اطراف بندازه و حتي امير ميگفت ترانه به نشونه ي تائيد حرف اون طرف سري تکون داد و اون دختر رو به داخل خونه برد











دکتر: مطمئني حرفاي اون پسربچه درسته؟











-آقاي دکتر اون يه بچه هست ممکنه کلي از ذهن خودش خلق کنه... باز هم ميگم مطمئن نيستم ولي در اين حد ميتونم بگم که امکانش زياده که کليات ماجرا درست باشه











دکتر متفکر ميگه: ترانه قبل از خودکشي نامه اي پيغامي چيزي براتون نذاشته بود؟











-نه... چرا اينو ميپرسين؟











شونه اي بالا ميندازه و ميگه: آخه هر جور که فکر ميکنم دليل خودکشيش رو نميفهمم











-من هم نميفهمم... يعني به خاطر چند تا دونه عکس خشک و خالي خودکشي کرد











دکتر: شايد هم به خاطر حرفايي که اون زن يا دختر يا هرکسي که بود خودکشي کرد











نفس عميقي ميکشه و ميگه: عکس العمل خونوادت در مورد حرفايي که از امير شنيده بودي چي بود؟











-شايد اگه همون روزاي اول ميفهميدم راضي ميشدن ولي بعد از يازده ماه فکر ميکردن اين کارا رو ميکنم تا من رو ببخشن... هر چند حس ميکنم اگه همون روزاي اول هم ميفهميدم باز هم باورم نميکردن











دکتر: سروش چي؟











-اصلا حاضر نبود من رو ببينه... چه برسه به شنيدن حرفام... حالا فرض ميگيريم که حرفام رو ميشنيد به نظرتون يه پسربچه ي هشت نه ساله اعتماد ميکرد؟











دکتر: سروش و سياوش چيکارا ميکردن؟











-سياوش واسه ي يه مدت رفت خارج ولي سروش بعد از مدتي محل کارش رو هم عوض کرد... کسي هم به من در مورد سروش چيزي نميگفت...











دکتر: توي اين چند سال باز هم اتفاق مشکوکي افتاد؟











-نه... بعد از مرگ ترانه و بدبختي من ديگه هيچ اتفاق قابل توجهي نيفتاد... لابد هر کس که اين کار رو کرد به هدفش رسيده بود











دکتر: برام جاي سواله چرا يه بار هم تهديدت نکرد؟











-نميدونم... هر چند جديدا بدجور احساس خطر ميکنم











دکتر با تعجب ميگه: چرا؟ تو که گفتي ديگه خبري از اتفاقات گذشته نيست











لبخند تلخي ميزنمو شروع ميکنم به تعريف کردن اتفاقايي که جديدا برام افتاده... از پارک... از دزدي... از ماشيناي مشکوک... از ترسام... از خطرهايي که اين روزا احساس ميکنم... از تعقيب و گريزهايي که هر لحظه شکل ميگيره و من از اونا بي خبرم... از ملاقات دوباره ام با سروش... از رفتار سروش... از کار کردن تو شرکت سروش... و از رفتاري که باهام توي باغ داشت... از آزاري که به روحم رسوند و تا تجاوزي که اگه طاهر نميرسيد ممکن بود صورت بگيره...











دکتر بهت زده به من نگاه ميکنه و هيچي نميگه ولي من به اندازه ي تمام ناگفته هاي عمرم حرف ميزنم اونقدر حرف ميزنم که خودم هم خسته ميشم.... خسته تر از هميشه... ولي خستگي هم باعث نميشه که سکوت کنم باز هم حرفامو ميزنم... از همه چيز و همه کس ميگم... ازنامادري اي که يه عمر برام حکم مادر رو داشت ولي الان حتي اسمم رو هم به زور به زبون مياره... از پدري که من رو سربار خودش ميدونه... از مادري که در به در دنبالشم ولي هيچ آدرسي ازش ندارم... از برگشت ماندانا که شده تنها اميدم براي تصميماي جديدي که گرفتم.. و در آخر از هدفهاي بزرگي که نميدونم باز هم زير پاهاي ديگران له ميشن يا به وقوع ميپيوندن... بعد ازتموم شدن حرفايي که بايد ميزدم نفس عميقي ميکشم











دکتر دهنش باز مونده... ميدونم باور اين همه اتفاق براش سخته











با لبخند ميگم: تموم شد... بالاخره تموم شد...











دکتر به زحمت ميگه: باورم نميشه











با مهربوني ميگم: ميدونم.... سخت باور حرفايي که براي خودم هم مبهمه...











دکتر: يعني اينبار قصد جونت رو کردن؟











آهي ميکشمو ميگم: نميدونم











دکتر: ممکنه مسعود زنده باشه؟











-فکر نکنم... بهتره از من هيچي نپرسين همه اينا واسه ي خودم هم اي سواله... من دونسته هامو گفتم... از ندونسته ها بي خبرم... دکتر به دو دليل حرفامو زدم يکي که دنبال يه محرم اسرار ميگشتم که غريبه رو به هر آشنايي ترجيح ميدادم











لبخند ميزنه و ميگه: درکت ميکنم











-اگه نميکردين جاي تعجب داشت... دوم اينکه به اميد يه کمک... بدجور درمونده شدم... از يه طرف رفتار پدرم... از يه طرف رفتار سروش... از يه طرف اون تعقيب و گريزها... اين دفعه ديگه نميخوام بيگدار به آب بزنم... اين بار ميخوام حساب شده پيش برم... حداقل يکي بدونه که من بيگناهم... درسته ماندانا ميدونه ولي اون هم زيادي درگير احساسات ميشه... من لبه وجود يکي نياز دارم که با عقل تصميم بگيره











دکتر با آرامش بهم نگاه ميکنه و ميگه: خيالت راحت باشه... ميتوني به عنوان يه مشاور و همينطور يه دوست روي من حساب کني؟











- هر چند گفتن بعضي از مسائل برام سخت بود ولي سعي کردم همه چيز رو با جزئيات بگم تا بتونيد تصميم درستي بگيريد











دکتر: واقعا ممنونتم... خيليا بخاطر آبروداري نيمي از مسائل رو از ما مخفي ميکنند ولي تو سعي کردي اشتباهاتت رو هم بگي و صد در صد اين خودش خيلي تاثير مثبت در روند کاري ما داره...











با لبخند غمگيني ميگم: من که ديگه آب از سرم گذشته آقاي دکتر... ديگه آبرويي برام نمونده که بخوام آبروداري کنم.... از اينجا به بعد فقط منتظر کمک شما هستم... همه ي اميدم به شماست... يه کمک... يه راه حل... يه راهکار... يه چيز که يه شروع دوباره بشه براي اين زندگي من... بدجور داغونم آقاي دکتر...











نفس عميقي ميکشه و با لبخند آرامش بخشي ميگه: هيـــــس... آروم باش... گفتم که کمکت ميکنم... اميدت به خدا باشه











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











فصل پانزدهم











با لحن غمگيني ميگم: آقاي دکتر دنبال خيلي چيزا هستم... خيلي تصميما گرفتم... دوست دارم به همه شون عمل کنم ولي يه چيز درست نيست؟











دکتر: و اون چيه؟











آهي ميکشم و سري تکون ميدم... چند قطره ي ديگه هم از اشکام سرازير ميشن











-اون چيزي که درست نيست لبخندامه... خنده هامه... شيطنتامه... اگه لبخندي بزنم... اگه نده اي بکنم... اگه شيطنتي بکنم... باز هم دلم شاد نميشه... همه ي حرکتامون تظاهره... شايد ديگران نفهمن ولي خودم متوجه ميشم... اصلا آرامش ندارم... بعضي شبا که فقط و فقط کابوس ميبينم... کابوس گذشته ها... کابوس روزايي که همه ترکم کردن... کابوس تنهايي هاي حال و گذشته مو... روزا هم که ديگه تکليفم روشنه... اونقدر از اين و اون بدرفتاري ميبينم که روحيه ام از ايني که هست داغون تر ميشه... شايد خيلي وقتا بگم... نه برام مهم نيست... اما وقتي ديگران از کنارت رد ميشن و با تمسخر نگات ميکنند ته دلت يه جوري ميشه... خيلي داغونم آقاي دکتر... نميدونم چه جوري از احساساتم براتون بگم











دستمال کاغذي روي ميز مقابلمون رو برميداره و برطرفم ميگيره و ميگه: اول از همه اشکاتو پاک کن











يه دونه دستمال کاغذي برميدارم...اشکامو پاک ميکنمو سعي ميکنم گريه نکنم











دکتر: حالا چند تا نفس عميق بکش











چند تا نفس عميق ميکشم... با لبخند نگام ميکنه











دکتر: سعي کن آروم باشي و به اين فکر کني که همه چيز درست ميشه











-آخه چه جوري؟











دکتر: اولين اشتباهت همين جاست... مگه تصميم نگرفتي که به هدفهاي جديدت برسي؟











سري به نشونه ي تائيد تکون ميدم











دکتر: پس بايد باورشون داشته باشي











گنگ نگاش ميکنم











که با لبخند برام توضيح ميده: وقتي ميگم همه چيز درست ميشه بايد اونقدر به همه ي هدفها و تصميماتت اعتقاد داشته باشي که بدون هيچ شک و ترديدي حرفمو تائيد کني... درسته تو الان هدفهاي بزرگي واسه خودت داري... تصميمهاي قشنگي واسه آيندت گرفتي اما وقتي ته دلت نااميد باشي و باورشون نداشته باشي به هيچ جايي نميرسي... از همين اول بايد بدوني که رسيدن به هدفهاي بزرگ اراده و پشتکار بالايي رو ميطلبه... اگه بخواي با حرف ديگران پيش بري بايد از همين حالا قيد خيلي چيزا رو بزني... خيليا سعي ميکنند نااميدت کنند... خيليا سعي ميکنند جلوي پات سنگ بندازن... اما اگه خودت بخواي همه چيز حل ميشه... شايد سخت باشه ولي امکان پذيره











-ولي خيلي سخته











دکتر: ولي غيرممکن نيست











آهي ميکشمو با لحن غمگيني ميگم: حق با شماست... بايد به آرزوهام بها بدم.. بايد باورشون کنم











دکتر: دقيقا همينطوره... خوشم مياد که زود حرفامو ميگيري... اما يادت باشه گفتن آسونه مهم عمل کردنه... مثله ديشب که ميخواستي قرص رو بخوري ولي مقاومت کردي و نخوردي... حالا فکرشو کن ترک کردن يه عادت بد چقدر ميتونه سخت باشه براي رسيدن به هدفهاي بزرگ هم بايد سختي بکشي تا بهشون برسي... چيزي که آسون بدست بياد آسون از دست ميره...











-با حرفاتون کتملا موافقم اما شما يه راهکار به من ارائه بدين که در برابر خونوادم چه جوري رفتار کنم











دکتر: يکي از اشتباهات تو در گذشته اين بود که بعد از يک سال کوتاه اومدي... تو بايد هر طور که شده بود دنبال مدارک بيشتري براي اثبات بيگناهي خودت ميگشتي











با تعجب نگاش ميکنم که ادامه ميده: مطمئن باش اين جور آدما خودشون رو عقل کل و بقيه رو احمق فرض ميکنند و به احتمال زياد يه ردهايي از خودشون باقي ميذارن











-ميخواين بگين اگه به تلاشم ادامه ميدادم ميتونستم گيرش بندازم











دکتر: البته که ميتونستي... تو تونستي بفهمي که ترنم قبل از مرگش با يه نفر ملاقات کرد... همين خودش نکته ي مهمي بود











-يعني ميشه يه روزي اون شخص گير بيفته؟











دکتر: صد در صد... بزرگترين اشتباه اون طرف اين بوده که از يکي از آشناهات استفاده کرده بود... يکي از دوستات يا يکي از فاميلات... در کل يه نفر که خيلي بهت نزديک بوده... چون به لپ تاپت دسترسي داشته... به گوشيت دسترسي داشته... به اتاقت دسترسي داشته... به ايميلت دسترسي کامل داشته... راستي کسي از پسورد ايميلت باخبر بود؟











-نه... به جز سروش کسي نميدونست... تازه به سروش هم خودم گفته بودم











دکتر متفکر ميگه: پس ميشه گفت پسوردت رو هک کرده











-يه چيز ديگه هم هست











دکتر: چي؟











-پسورد ايميلم تاريخ تولد سروش بود... خوب خيليا از علاقه ي من به سروش خبر داشتن... شايد تونسته باشن حدس بزنند... البته اين فقط يه حدسه و اگه بخوام عقلاني فکر کنيم حرف شما عاقلانه تر به نظر ميرسه











دکتر: ترنم بايد خيلي مراقب خودت باشي... اين تعقيب و گريزهايي که ازش حرف ميزني بعد از چهارسال برام جاي سوال داره... فقط يه چيز به ذهنم ميرسه؟











-چي؟











دکتر: چهار سال پيش ميخواستن از سروش جدات کنند... الان هم که ديدن دور و بر سروش ميپلکي ميخوان تو رو ازش دور کنند











-آخه چرا؟... جدايي من با سروش چه نفعي براي اون طرف داره؟... هر چند من که ديگه کاري به کار سروش ندارم؟... اصلا اون طرف کي ميتونه باشه؟











دکتر: کسي که با وجود تو در اطراف سروش احساس خطر ميکنه











-ولي اون ماشين دقيقا از روز بعد از دزدي شروع به تعقيبم کرد؟











دکتر: ميخواستم بگم شايد از قبل تعقيبت ميکردن ولي تو دير متوجه شدي ولي از اونجايي که اين حرف رو ميزني باز هم مسائل پيچيده ي زيادي اين فرضيه رو خراب ميکنه











-دکتر شما ميگين چيکار کنم؟











دکتر: به طاهر نميتوني بگي؟











-ميترسم انگ ديوونگي بهم بزنه











دکتر: بهتره به يه نفر بگي... تا هفته ي ديگه دست نگه دار... ولي خيلي مراقب دور و برت باش... سعي کن تو محيطهاي شلوغ باشي... ولي اگه باز هم مورد مشکوکي ديدي حتما به يه نفر از اعضاي خونوادت بگو که من طاهر رو نسبت به بقيه بيشتر قبول دارم... اين از موضوع تعقيب و گريز... تو اين مورد مشکلي نداري؟











-با اينکه خيلي ميترسم ولي فعلا مشکلي نيست











دکتر: ترنم سعي کن ضعف نشون ندي... اگه اونا متوجه ي ترس يا ضعفت بشن وضع بدتر ميشه... هر چند دوست دارم هر چه زودتر موضوع رو به طاهر بگي ولي به خاطر تو يه هفته صبر ميکنم... اگه به طاهر گفتي و باورت نکرد يه فکر ديگه برات ميکنم











هنوز هم نگرانم.. انگار نگراني رو از حالتها و حرکاتي که انجام ميدم ميفهمه چون لبخند اطمينان بخشي ميزنه و ميگه: نترس... کمکت ميکنم











-همه ي سعيم رو ميکنم











دکتر: آفرين دختر خوب... حالا ميريم سر مسئله ي سروش... ميخواي تو شرکتش کار کني؟











-با اينکه حقوقش خيلي خوبه ولي اصلا دوست ندارم اونجا کار کنم... من دوست دارم در محل کارم آرامش داشته باشم توي خونه به اندازه ي کافي عذابم ميدن دوست ندارم توي محيط کارم هم اذيت بشم... توي شرکت سروش با طعنه هاش داغ دلم رو تازه ميکنه بدجور از لحاظ روحي اذيت ميشم











دکتر: پس اگه شرايطش جور باشه ترجيح ميدي بري جاي ديگه کار کني؟











-اوهوم... ولي چون قرارداد بستم بايد تا يک سال براش کار کنم











دکتر: بالاخره راه هايي براي فسخ قرارداد وجود داره











-آقاي رمضان.......











ميپره وسط حرفمو ميگه: يکي ديگه از اشتباهاتت همينه... اول به خودت فکر کن... آقاي رمضاني از شرايط بد تو خبر نداره دليلي هم نداره که مطلع بشه... درسته کمکت کرد ولي تو هم براش کار کردي... ميدونم خودت رو مديون آقاي رمضاني ميدوني اما يادت باشه با يه تصميم نادرست الانت زندگي آيندت تباه ميشه... هر چند من از رفتاراي سروش برداشت ديگه اي دارم











با تعجب ميگم: چه برداشتي؟... مگه غير از اين ميتونه باشه که از من متنفره











دکتر: من به عنوان يه مرد ميگم آره... غير از اينه... به نظر من سروش هنوز هم دوستت داره











بهت زده بهش نگاه ميکنم











دکتر: چيه؟ چرا اينجوري نگام ميکني؟











کم کم از اون حالت در ميام... اول يه خنده ي کوتاه ميکنم و بعد خنده ام طولاني ميشه











دکتر با نگراني ميگه: چته ترانه؟... خوبي؟











با دست اشاره ميکنم که حالم خوبه... به زحمت اشک گوشه ي چشمم رو پاک ميکنم و ميگم: جوک بامزه اي بود دکتر











دکتر با اخم ميگه: من دارم جدي حرف ميزنم











دوباره خنده ي کوتاهي ميکنمو ميگم: آقاي دکتر من تنفر رو از توي چشماش ميخونم... اون ميخواست بهم تجاوز کنه











دکتر: سروش هم دوستت داره هم ازت متنفره... بين دو تا احساس مختلف داره دست و پا ميزنه











نفسمو با حرص بيرون ميدمو ميگم: اون وقت با چه دليلي و مدرکي اين حرف رو ميزنيد؟











دکتر: اگه دوستت نداشت اين همه دروغ سر هم نميکرد تا تو رو به شرکت خودش برگردونه... قرارداد يه ماهه رو به يکساله تغيير نميداد.. اصلا اون روزي که داشتي تصادف ميکردي اسمت رو به زبون نمياورد... به خاطر اينکه سر کار نرفتي جلوي خونتون حاضر نميشد... کلا دليلاي زيادي وجود داره











آهي ميکشمو ميگم: هر چند که من ميگم دليل اين کاراش دوست داشتن من نيست ولي حتي دوستم هم داشته باشه ديگه کار از کار گذشته... اون نامزد کرده... دو ماه ديگه عروسيشه











دکتر سري تکون ميده و ميگه: اگه واقعا همه چيز رو تموم شده ميدوني و تحمل سروش و شرکتش برات سخته بهت پيشنهاد ميکنم که محيط کارت رو عوض کني











-کجا برم؟... آقاي رمضاني که تا قراردادم تموم نشه قبولم نميکنه











دکتر فکري ميکنه و ميگه: نميتوني از ماندانا کمک بگيري؟











-هوم... نميدونم... ولي مطمئنم اگه براش ماجرا رو تعريف کنم اون هم مخالف صد در صد کار کردن من توي شرکت سروش ميشه











دکتر: پس کمکت ميکنه











-آره، ولي تا پيدا شدن کار بايد اونجا بمونم











دکتر: نگران کارت هم نباش من چند تا دوست و آشنا دارم بهشون ميسپارم ببينم چي ميشه تو هم به ماندانا و شوهرش بگو شايد تونستن کاري برات بکنند











با خجالت نگامو ازش ميگيرمو ميگم: وقتي اين طور برخورد ميکنيد شرمنده ميشم











دکتر: شرمنده واسه ي چي؟











-آخه انتظار نداشتم تا اين حد بهم کمک کنيد











دکتر: من که هنوز کاري برات نکردم











-چرا آقاي دکتر... خيلي کارا برام کردين... هم بهم آرامش دادين هم به آينده اميدوارترم کردين











دکتر: چرا اينقدر تعارفي هستي دختر... اين کارا جز وظايفه منه











سرمو بالا ميارمو با بغضي که تو گلومه ميگم: جز وظايفتون نيست آقاي دکتر... شما ميتونستين به حرفام گوش بدين چند تا راهکار ساده ارائه بدين پولتون رو بگيرين و بعد هم بيخيال من و زندگي من بشين











-------------------











با مهربوني نگام ميکنه و ميگه: باز که اشکات در اومد











با تعجب دستم رو به سمت صورتم ميبرمو در کمال تعجب با صورت خيس از اشکم مواجه ميشم











-اصلا متوجه نشدم











دکتر: ميدونم.. بعضي وقتها اشکها بي اجازه جاري ميشن











-هيچ چيزي نميتونه مثله گريه آرومم کنه... اشکها همدم هميشگي من هستن خيلي روزا بي اجازه ي من جاري ميشن











اخم کوچيکي ميکنه و ميگه: ولي دليل هم نميشه هميشه گريه کني











لبخندي ميزنمو هيچي نميگم... يه دستمال کاغذي ديگه از روي ميز برميدارمو صورتم رو پاک ميکنم











دکتر با ناراحتي ميگه: آثار جرم پدرت کاملا خودش رو نشون داده











با لحن غمگيني ميگم: بعضي روزا فکر ميکنم شايد اين همه مقاومت مسخره به نظر ميرسه... مني که جلوي همه خوار و ذليل شدم... غرورم شکسته... شخصيتم زير سوال رفته... با گريه نکردن جلوي خونوادم يا محکم حرف زدن يا التماس نکردن چه چيزي رو به دست ميارم.. من که خيلي قبلتر از همه ي اينا شکستم











دکتر: اشتباه نکن ترنم... اشتباه نکن... تو هنوز هم غرور و شخصيتت رو داري... تو هيچوقت به گناه نکرده ات اعتراف نکردي... شايد ديگران فکر کنند خوار و ذليل شدي آيا واقعا همينطوره؟... خوار و ذليل به کي ميگن؟... کسي که هيچ گناهي مرتکب نشده ميشه صفت خوار و ذليل رو روش گذاشت؟











فقط نگاش ميکنمو هيچي نميگم... حرفاش من رو به فکر فرو ميبره











به چشمام زل ميزنه و به حرفاش ادامه ميده: شايد پيش ديگران غرورت خرد شده باشه... شايد پيش ديگران شخصيتت زير سوال رفته باشه اما به اين فکر کن آيا پيش خودت هم اين اتفاقا افتاده؟...











با خودم فکر ميکنم واقعا پيش خودم شرمنده ام؟











آيا له شدن غرورت تقصير خودت بود؟...











زمزمه وار ميگم: نه... من هيچوقت کاري نکردم که نشونه ي ضعفم باشه... فقط نتونستم بيگناهيم رو ثابت کنم











دکتر: درسته... تو هيچوقت از ترس کتک و فحش و اين حرفا به کسي التماس نکردي تو هيچوقت از فراز و نشيبهاي زندگيت فرار نکردي... تو هيچوقت براي به دست آوردن محبت دوباره ي خونوادت به دروغ متوسل نشدي... تو هميشه خودت بودي... مقاومه مقاوم... استوار استوار... شايد نتونستي اونجور که بايد و شايد از حقت دفاع کني... شايد خيلي جاها زمين خوردي... شايد نتونستي اعتماد کسي رو جلب کني... شايد بعضي جاها کم آوردي... ...اما هيچوقت نااميد نشدي... هميشه ته دلت يه اميدهايي واسه ي آيندت داشتي که اگه نداشتي امروز جلوي من ننشسته بودي و دنبال راهکار نبودي... نه ترنم تو نشکستي... تو همون ترنمي فقط دلگيري... فقط دلخوري... فقط تنهايي... شخصيت تو همونه... ذات و فطرت پاک تو همونه... شکستن يعني اينکه اجازه بدي خوردت کنند و تو هم هيچ کاري واسه دفاع از خودت نکني... ولي تو تلاشت رو کردي شايد يه جاهايي ميتونستي بيشتر تلاش کني ميتونستي راهکار بهتري ارائه بدي ولي تو هم يه آدمي مثله همه ي آدماي دنيا...دليلي وجود نداره که بخواي هميشه بهترين راه رو انتخاب کني... همين که درس خوندي همين که مستقل شدي همين که از لحاظ مالي دستت رو به طرف کسي دراز نکردي همين که اونقدر استقامت از خودت نشون دادي يعني کارت خيلي درسته... همه ي آدما اشتباه ميکنند... تو هم مثله خيليا اشتباهات کوچيک و بزرگ زيادي مرتکب شدي اما هيچکدوم از اشتباهاتت اونقدر بزرگ نبود که بخواي اينطور مجازات بشي... امروز فقط به خودت فکر کن... به آيندت... به اين فکر کن که تو پيش خودت شرمنده نيستي... که پيش خودت نشکستي... که مرتکب هيچ گناه نابخشودني نشدي... من خودم اگه به جاي تو بودم نميدونم ميتونستم دووم بيارم يا نه...











نگامو از دکتر ميگيرمو به زمين خيره ميشم... حرفاي دکتر آرامش عجيبي رو بهم منتقل کرده... چقدر ممنونشم... چقدر مديونشم... واقعا نميدونم چي بگم؟... تو اين چهار سال هيچوقت هيچکس نتونسته بود اينجوري آرومم کنه











همونجور که نگام به زمينه زير لب زمزمه ميکنم: ممنون که آرومم ميکنيد... خيلي وقت بود دوست داشتم يکي اين حرفا رو بهم بزنه...











دکتر: من حقيقت رو گفتم... خيلي خوشحالم ميتونم با حرفام آرومت کنم











لبخندي ميزنمو چيزي نميگم











دکتر مکثي ميکنه و با تعلل ميگه: در مورد خواستگارت چه تصميمي داري؟











لبخند رو لبام خشک ميشه... با ناراحتي سرمو بالا ميارمو ميگم: نميدونم بايد چيکار کنم... اصلا آمادگي اين مراسماي مسخره رو ندارم... از همين حالا هم جوابم معلومه

















دکتر: دليلت براي جواب منفي چيه؟











-به هزار و يک دليل











دکتر: تو يه دونش رو بگو من قانع ميشم











-مهمترينش ميتونه اين باشه که دختري با شرايط من خواستگار مناسبي نميتونه داشته باشه

















دکتر: ببين ترنم من ميدونم همسايه ها و فاميل ديد مناسبي نسبت به تو ندارن ولي دليل نميشه که همه ي آدما..........











ميپرم وسط حرفشو با کلافگي ميگم: دختري با شرايط من اگه خواستگار خوبي هم داشته باشه بعد از تحقيقاتي که خونواده ي اون پسر از دوست و آشناي بنده به عمل ميارن مطمئن باشين اون خواستگار خوب ميپره











دکتر ساکت ميشه و ميگه: من مجبورت نميکنم ولي ميگم زود قضاوت نکن... مگه خودت نگفتي هيچوقت نبايد زود قضاوت کنيم؟











با لحن غمگيني ميگم: آقاي دکتر من دلايل خودم رو دارم... اون چيزي که گفتم فقط يه دليلش بود... خيلي دليلهاي ديگه اي هم هست... من به سرکوفت خونواده ي اون پسر، به شکهاي گاه و بي گاه اون پسر، به نگاه هاي پر از تمسخر فاميل اون پسر که ممکنه بعد از ازدواج در رفتارشون ديده بشه اشاره نکردم











دکتر: اينا همش حدس و گمان توهه... شايد هم چنين چيزي نشه... من روي اين خواستگار جديدت تاکيدي ندارم ولي ميگم بالاخره که تا آخر عمرت نميتوني مجرد بموني











-آقاي دکتر خوده شما به شخصه اگه از دختري خوشتون بياد اولين کاري که ميکنيد چيه؟











سرشو پايين ميندازه زمزمه وار ميگه: در موردش تحقيق ميکنم











--------------











لبخند تلخي ميزنمو ميگم: درستش هم همينه... حالا اگه پشت سر اون دختر چنين حرفايي زده بشه باز هم حاضرين براي ازدواج پا پيش بذاريد











سرشو بالا مياره... تو چشمام خيره ميشه و ميگه: شايد....











-دکتر با کلمات بازي نکيد... خودتون هم خوب ميدونيد ديگه از نزديکي اون دختر هم رد نميشين... پس اين آقا هر کسي که هست صد در صد از گذشته ي من خبر داره و ميتونم باهاتون شرط ببندم که يه مشکل اساسي هم داره که براي ازدواج با من پا پيش گذاشته... هنوز ذره اي عقل تو سرم هست که از ايني که هستم بدبخت تر نشم... ازدواج من با پسري که نميدونم کيه مثله اين ميمونه که از چاله دربيامو به چاه بيفتم











دکتر نفس عميقي ميکشه و ميگه: اصلا من ميگم باشه تو درست ميگي... حق با توهه... اما چرا يه بار حرفاي اون طرف رو نميشنوي؟... يه بار باهاش حرف نميزني... يه بار دليل انتخابش رو نميپرسي؟











-من اگه رضايتمو به شرکت در مراسم خواستگاري اعلام کنم يعني کلا به اين ازدواج رضايت دادم











دکتر: براي خونوادت شرط بذار... بگو به شرطي در مراسم حاضر ميشم که حرفي از ازدواج زده نشه... فقط ميخوام با طرف مقابلم آشنا بشم











-آقاي دکتر سر و صورتم رو نميبينيد اين کتکا براي شرکت در مراسم خواستگاري نبوده دليليش براي اين بود که بله رو ندادم... اونا جواب بله ي من رو ميخوان وگرنه براي پدرم کاري نداره که مجبورم کنه تو مراسم شرکت کنم... همه از سرکشي من براي نه اي که دادم ميسوزند











دکتر: مطمئني تنها دلايلت براي جواب منفي همون حرفايي بود که به من زدي؟











با تعجب ميپرسم: منظورتون چيه؟











لبخندي ميزنه و ميگه: خودت هم خوب ميدوني منظورم چيه؟











نگامو ازش ميگيرمو ميگم: آقاي دکتر......











دکتر:هيس... نميخواد چيزي بگي... هنوز هم وقتي ازش حرف ميزني ميشه عشق رو از توي تک تک کلماتت از طرز نگاهت از اشکهاي بي امونت خوند











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











دکتر: دختر تو اين همه اشک رو از کجا مياري











نگاهي بهش ميندازمو دستم رو روي قلبم ميذارم











لبخند تلخي ميزنمو ميگم: از اينجا... از قلب تيکه تيکه شده ام











دکتر: هنوز هم دوستش داري؟











-بيشتر از هميشه... ديوونه وار











دکتر: اگه يه روزي برگرده حاضري باهاش بموني؟











-آقاي دکتر ميدونيد مشکل من چيه؟











سرشو به علامت ندونستن تکون ميده











-مشکل من اينه که حتي اگه برگرده هم نميتونم کنارش بمونم











دکتر: آخه چرا؟











-به حرمت روزهاي عاشقانه اي که باهاش داشتم واگذارش ميکنم به عشق جديدش... من با خاطرات گذشته اش خوشم











دکتر: اما.......











-نه آقاي دکتر... هيچ حرفي در مورد اين مسئله نزنيد... من چهار سال منتظرش نشستم... چهار سال تمام همه ي اميدم اين بود که سروش برميگرده... اما بعد از چهار سال چي بهم رسيد... خبر نامزدي عشقم... وقتي تو چشمام خيره شد و گفت خيلي خوشحالم که معني عشق واقعي رو با همسر آينده ام تجربه کردم من صداي شکستن تک تک استخونامو شنيدم... خدا شاهده اون لحظه اونقدر زير رگبار حرفاي بي امون سروش خرد ميشدم که حتي نفس کشيدن هم برام به اندازه ي جا به جايي همه ي کوه هاي دنيا سخت بود











دکتر: نميدونم... واقعا نميدونم چي بگم...











-نميخواد چيزي بگيد... فقط يه راه حلي براي سرنگرفتن اين مراسم بهم نشون بدين











دکتر: يعني تا آخر عمرت ميخواي مجرد بموني؟











-ميخواين بگيد مردي پيدا ميشه که زني رو تحمل کنه که فقط جسمش رو در اختيارش بذاره؟... ولي فکر و ذهن و روحش مختص مردي باشه که کنارش نيست... يعني من هر شب در آغوش همسرم باشم و به عشق بي سرانجامم فکر کنم











دکتر با ناراحتي بهم خيره ميشه











چشمامو ميبندمو بغضي که تو گلوم جمع شده رو قورت ميدم... سعي ميکنم لبخند بزنم هر چند زياد موفق نيستم ولي سعيم رو ميکنم به آرومي چشمامو باز ميکنم و با لحن گرفته اي ميگم: آقاي دکتر تا روزي که قلبم براي سروش ميزنه هيچ مردي رو به عنوان همسر آيندم قبول نميکنم... نه براي خودم... نه براي سروش... فقط و فقط به خاطر همون مرد غريبه... نميخوام يه خائن باشم... نميخوام يه عمر عذاب وجدان داشته باشم... نميخوام دنياي يه نفر رو نابود کنم... من يه مهره ي سوخته ام که براي موندن تلاش ميکنه نميخوام در آينده باعث نابوديه کس ديگه اي بشم... يه روزي يه زماني يه جايي من قلبي داشتم که اون رو به مردي تقديم کردم... مردي که ادعاي عاشقي داشت... ولي بعدها همون مرد فهميد که اون عشق هوسي بيش نبوده... بعدها فهميد که عشقش من نبودم... بعد از 9 سال فهميد که عشق ميتونست بهتر از اون چيزي که من تقديمش کردم باشه... اونقدر مرد نبود که جلوي من از عشق جديدش حرف نزنه... اونقدر مرد نبود که جلوي من قلب اهدايي من رو نشکونه... هر چند خودش صاحب قلبم بود... مهم نيست خوب ازش مراقبت نکرد... مهم نيست شکوندش... مهم نيست مثله يه زباله اون رو به سطل آشغال پرت کرد... مهم نيست که داغونش کرد... تنها چيزي که مهمه اينه که من مثله اون نباشم... درسته يه روزي دنياي من رو از من گرفتن اما دليل نميشه من هم دنياي ديگران رو ازشون بگيرم... من سروش رو حق خودم نميدونم... اون مرد رو هم حق خودم نميدونم... چون هيچدومشون مال من نيستن... سروش مال من نيست چون خودش رو وقف کس ديگه اي کرده... من هم مال اون مرد نيستم چون قلبم رو وقف سروش کردم...











مکثي ميکنم... دلم عجيب گرفته... با اينکه امروز کنارش بودم اما وقتي ازش حرف ميزنم بدجور دلتنگش ميشم... زمرمه وار ميگم:دلتنــــــگ نشــــدي ببيــــــني چـــــگونه خوبتـــــرين خــــاطره هــــــا بي رحــــــم ترينــــــشان مي شــــــود …











دکتر: ميدونم خيلي سخته











-خيلي سخت تر از خيلي سخته... خيلي... بعضي مواقع با خودم ميگم ايکاش تا اين حد دوستش نداشتم... اون موقع زندگي راحت تر بود... خيلي مواقع هم ميگم ديگه دوستش ندارم ولي باز خوب ميدونم دارم خودم رو گول ميزنم...











دکتر: ميخواي با اين احساست چيکار کني؟











-دارم سعي ميکنم باهاش کنار بيام











دکتر: وقتي توي اون چهار سال نتونست...











ميپرم وسط حرفشو ميگم: اون چهار سال منتظرش بودم ولي الان که ميدونم مال من نيست دارم سعي ميکنم عادت کنم... به خيلي چيزا











دکتر: مگه تو اين چهار سال عادت نکردي... به نديدنش... به نبودنش











-نه... هيچوقت عادت نکردم... هميشه چشمامو ميبستمو اونو کنار خودم ميديدم... هر وقت دلتنگش ميشدم يادگاريهاش رو از کمدم بيرون مياوردمو بهشون دست ميکشيدم... نه آقاي دکتر اين چهار سال به هيچ چيز عادت نکردم... نميدونم چرا؟ ولي هميشه فکر ميکردم يه روزي ميرسه که سروش برميگرده











دکتر: فکر ميکني بتوني فراموشش کني؟











-نميتونم... بدون فکر هم ميتونم بگم نميتونم... فقط ميخوام عادت کنم... به اينکه باشه ولي مال من نباشه... به اينکه باشه ولي عشقش مال من نباشه... به اينکه باشه ولي تو دنياي من نباشه... ميخوام به خيلي چيزا عادت کنم











دکتر: فکر ميکني اين کارت درسته؟











-نه... ميدونم اشتباهه... ولي آقاي دکتر اجازه بدين مثله خيلي وقتاي ديگه اشتباه برم... وقتي خبرنامزديش رو شنيدم خواستم همه ي يادگاريهاشو بريزم دور... همه ي يادگاري ها رو از توي کمدم در آوردم... آره... همه رو... مثله همه ي اون روزايي که دلتنگش بودمو خودش نبود... مثله همه ي اون روزايي که اين يادگاريها مرهم دل شکسته ام ميشدن اونا رو از کمد بيرون آوردم... ولي وقتي ميخواستم همه شون رو دور بريزم باز هم خاطراتم برام زنده شد... باز هم گذشته ها جلوي چشمام به نمايش در اومدن... باز هم اشکام جاري شد...باز هم دلم لرزيد... باز هم دستم عاجز موند... نتونستم... نتونستم اتاقم رو خالي کنم... خالي از اون خاطرات... خالي از اون يادگاريها... خالي از عشق سروش... عشق سروش با تک تک سلولهاي بدنم عجين شده... براي فراموشي اين عشق بايد بميرمو دوباره متولد بشم... هر چند من فکر ميکنم اگه هزاران سال ديگه هم به دنيا بيام باز هم ديوونه وار اسم سروش رو به زبون ميارم











دکتر: دوست دارم کلي نصيحتت کنم که اين راهي که در پيش گرفتي اشتباهه ولي ميدونم فايده اي نداره... خيلي بايد روت کار کنم... احساساتي بودن خوبه ولي اگه بيشتر از حد معمول از احساسات مايه بذاري باعث ميشه عاقلانه تصميم نگيري











ميخندم ميگم: ميترسم آخرش شما تسليم بشي











خنده اي ميکنه و ميگه: يادت نره من دکترت هستم پس تسليم شدن تو کار من نيست... کسي که در آخر دستمال سفيد رو تو هوا تکون ميده تويي











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: چي بگم والا... بايد ببينيم و تعريف کنيم











دکتر نگاهي به ساعت ميندازه و ميگه: ديروقته... بهتره بقيه رو بذاريم براي يه روز ديگه... فقط براي مسئله ي اون خواستگار فعلا بحثي با خونوادت نکن... هر چقدر بيشتر سرکشي کني بيشتر به ضررت تموم ميشه از اونجايي که نامادريت روي رفتار پدرت تاثير زيادي ميذاره پس صد در صد ميتونه از عکس العمل تند تو سواستفاده کنه... درسته قبلا مثله مادرت بهت محبت کرده و هيچوقت چيزي برات کم نذاشته ولي الان موضوع فرق ميکنه و اون تو رو يه جورايي قاتل دخترش ميدونه











زمزمه وار ميگم: باشه... فعلا چيزي نميگم











از جاش بلند ميشه و به سمت ميزش ميره.. يه کارت از روي ميزش برميداره و به طرف من مياد... وقتي به من ميرسه کارت رو به طرفم ميگيره و ميگه: هر وقت به مشکلي برخوردي باهام تماس بگير











از جام بلند ميشمو با لبخند کارت رو ازش ميگيرمو ميگم: ممنون... بابت همه چيز











سري تکون ميده و ميگه: دو سه روز ديگه هم يه تماسي باهام بگير تا ببينم چه راهکاري ميتونم واسه ي اون مراسم ارائه بدم که نه پدرت عصباني بشه نه تو از لحاظ روحي و جسمي صدمه اي ببيني











-فقط زودتر يه فکري به حالم کنيد... خيلي نگرانم











دکتر: دليلي براي نگراني وجود نداره











مکثي ميکنه با شيطنت اضافه ميکنه: فعلا به همون چند تا نصيحتام گوش بده تا من راهکاراي جديد ارائه بدم











-----------------











خنده ي کوتاهي ميکنمو هيچي نميگم











دکتر با لبخند ميگه: برو تا بيشتر از اين ديرت نشده











سري تکون ميدمو ميگم: باز هم ممنونم











دکتر: من که هنوز کاري برات نکردم پس دليلي واسه ي اين همه تشکر نميبينم











ميخوام چيزي بگم که اجازه ي حرف زدن به من نميده و خودش ادامه ميده: هر وقت خواستي بياي اول يه نوبت بگير تا معطل نشي... اگه به مشکلي هم برخوردي اصلا تعارف نکن و زنگ بزن











با شرمندگي نگاش ميکنمو ميگم: حتما... پس فعلا خداحافظ











سري تکون ميده و به سمت ميزش حرکت ميکنه











من هم عقب گرد ميکنمو به سمت در ميرم... همين که به در ميرسم دستم رو به سمت دستگيره ي در دراز ميکنم تا در رو باز کنم ولي در لحظه ي آخر منصرف ميشمو به سمت دکتر برميگردم و صداش ميکنم











دکتر که پشت ميزش نشسته با تعجب سرشو بالا مياره و نگام ميکنه











با لبخند ميگم: شايد واسه گفتن اين حرف يه خورده دير باشه ولي ترجيح ميدم بگم... خيلي خوشحالم که به حرفاتون اعتماد کردمو شما رو محرم اسرار خودم دونستم











کم کم رنگ تعجب در نگاهش کمرنگ ميشه و جاش لبخندي رو لباش ميشينه...پشتم رو بهش ميکنمو در اتاق رو باز ميکنم... به آرومي از اتاق خارج ميشمو ميخوام در رو پشت سرم ببندم که در لحظه ي آخر صداش رو ميشنوم که ميگه: خوشحالم که پشيمون نشدي











به سمتش برميگرمو با لبخند دستم رو به نشونه ي خداحافظي بالا ميارم اون هم دستش رو بالا مياره و من در رو ميبندم











چند لحظه اي سرجام وايميستمو نفس عميقي ميکشم و بعد از چند لحظه توقف با اميدي وافر به سمت پله ها حرکت ميکنم... نميدونم چرا اما دوست دارم از پله ها برم دوست دارم اين اميدواري رو با تک تک سلولهاي بدنم احساس کنم... پياده روي رو دوست دارم... دوست دارم ساعتها توي خيابون قدم بزنمو پام به خونه نرسه... ياد حرف دکتر ميفتم که بهم گفته بود تو مسيرهاي شلوغ رفت و آمد کنم... نگاهي به اطراف ميندازم اين منطقه نه تنها شلوغ نيست خلوت هم به نظر ميرسه... قدمهام رو تندتر ميکنم... بايد حواسم رو جمع کنم... به سرعت از اون منطقه دور ميشمو خودم رو به خيابن اصلي ميرسونم... توي مسير راهم يه سر به کتابخونه ميزنمو چند تا رمان ميگيرم... بعد هم به سمت ايستگاه حرکت ميکنم... توي راه به اين فکر ميکنم که امشب کارام خيلي زياده... بايد متنهاي ترجمه شده رو تايپ کنمو براي سروش ايميل کنم و اين خودش کلي وقت از من ميگيره... بعد از رسيدن به ايستگاه و سوار شدن اتوبوس ترجيح ميدم يه خورده به چشمام استراحت بدم... چشمام رو ميبندمو بدون اينکه بفهمم به خواب فرو ميرم....











با صداي يه نفر چشمام رو باز ميکنم... به زحمت جلوي خميازه اي که ميخوام بکشم رو ميگيرمو به اون مرد که آقاي راننده هست نگاه ميکنم











راننده: خانم ايستگاه آخره











سري تون ميدمو از جام بلند ميشم هنوز يه خورده گنگم... ولي خستگي از تنم رخت بسته... از اتوبوس پياده ميشمو بقيه راه رو پياده ميرم... يه خورده راه طولانيه ولي از اونجايي که ديروقته و کلي بايد تو ايستگاه منتظر اتوبوس بمونم پياده روي رو ترجيح ميدم... توي مسير راهم يه ساندويچ همبرگر هم براي شامم ميخرم تا گرسنه نمونم... بعد از نيم ساعت بالاخره به خونه ميرسمو کليد رو از داخل کيفم درميارم... بعد از باز کردن در وارد حياط ميشمو آروم آروم به سمت در ورودي ميرسم... همينکه به در ميرسم صداي طاهر رو ميشنوم











طاهر: مامان شما خودتون هم خوب ميدونيد که چقدر شما و بابا رو دوست دارم ولي اين دليل نميشه که ترنم رو خواهر خودم ندونم... ترنم يه اشتباهاتي کرد اما با همه ي اينا اون هنوز هم دخترتونه











مونا: ترنم دختر من نيست دختر اون اليکاي گور به گور شدست که زندگي من رو نابود کرد











فقط يه اسم تو گوشم ميپيچه... اليکا...پس اسم مادرم اليکاست... اشک تو چشمام جمع ميشه











طاهر: مامان تو رو خدا اين بحث رو تموم کنيد... خودتون هم خوب ميدونيد که اشتباه پدر و مادر رو به پاي فرزند نمينويسن... ترنم مسئول اشتباه پدر و مادرش نيست...











مونا: من هم يه روزايي فکر ميکردم ترنم دختر خودمه... از جون و دلم براش مايه مياشتم... اما اون چيکار ک............











طاهر: مامان ترنم که نميدونست دختر شما نيست اون اگه کاري هم کرده از روي نادونيش بوده











با صداي داد مونا تکوني ميخورم











مونا: طاهر خستم کردي کمتر حرص و جوش اون دختره ي عوضي رو بخور











طاهر: مامان يه چيز بهتون ميگمو اين بحث رو تموم ميکنم... ميدونم آخرش پشيمون ميشين... ديشب وقتي ترنم کتک ميخورد نگراني رو تو چشماي شما هم ديدم... درسته به دنيا نياوردينش ولي هنوز يه ته مايه هايي از محبت ترنم تو دلتون مونده... چون تموم اون سالها مثله دختر خودتو...











مونا با فرياد ميگه: کافيه











صداي پوزخند طاهر رو ميشنوم











طاهر: با نگفتن حقيقت هم چيزي تغيير نميکنه... فقط اينو يادتون باشه اگه ترنم ازدواج کنه و بدبخت بشه شما و طاها مسئولش هستين... چون شماها پدر رو تحريک به اين کار کردين











صدايي از مونا بلند نميشه... طاهر هم ديگه حرفي نميزنه... با همه ي سختيها فکر کنم هنوز هم خدا من رو فراموش نکرده...











زمزمه وار ميگم: خدايا شکرت هنوز هم يکي نگرانم هست











ته دلم خيلي خوشحالم.. خوشحالم که بدون هيچ زحمتي تونستم اسم مادرم رو پيدا کنم... شايد طاهر هم بتونه بهم کمک کنه تا مامانم رو پيدا کنم











اشکام رو پاک ميکنمو چند دقيقه ي ديگه هم بيرون ميمونم تا يه خورده آروم بشم... بعد از چند دقيقه بالاخره در رو باز ميکنم و وارد ميشم... با وارد شدنم به سالن مونا رو ميبينم که پشت به من روي مبل نشسته











آهي ميکشمو زير لب سلامي ميگم... با همه ي بديهايي که در حقم کرده ولي باز هم احترامش واجبه... يه روزي روزگاري جاي مادرم بود... نميدونم دوستم داره يا نه... هر چند که با حرف طاهر در مورد دوست داشته شدت توسط مونا مخالفم اما ترجيح ميدم در مورد چيزي که نميدونم قضاوت نکنم... من به حرمت روزهاي گذشته احترامشو نگه ميدارم











با شنيدن صداي من به طرف من برميگرده و به سرعت از جاش بلند ميشه... چشماش خيسه خيسه...











ميخوام به سمت اتاقم برم که با داد ميگه: اون مادر گور به گور شدت شوهرم رو از من گرفت و تو ترانه ي نازنينم رو... الان هم که داري پسرم رو از من ميگيري...











همينجور که داد ميزنه به طرف من مياد... تو همين موقع در اتاق طاهر به شدت باز ميشه و طاهر از اتاقش بيرون مياد... با ديدن مونا در اون حالت به من ميگه: ترنم برو توي اتاقت











سري تکون ميدمو بي توجه به مونا با قدمهاي بلند به سمت اتاقم حرکت ميکنم... مونا که متوجه ي دور شدن من ميشه قدمهاشو تندتر ميکنه و تقريبا به سمت من هجوم مياره... اما طاهر خودش رو به مونا ميرسونه و مگه: مامان تمومش کن











مونا بي توجه به حرف طاهر ميگه: نميذارم طاهرم رو از من بگيري... زودتر از خونه ي من گم شو بيرون... اگه به اين خواستگاره جواب مثبت ندي خودم از اين خونه بيرونت ميکنم











من همبنجور از مونا و طاهر دور ميشمو مونا همونجور به داد و فرياداش ادامه ميده... طاهر هم جلوي مادرش رو گرفته تا به من نرسه











با خودم فکر ميکنم واقعا اين مونا ميتونه دوستم داشته باشه... به در اتاقم ميرسم در رو به آرومي باز ميکنمو وارد ميشم...











با پوزخندي جواب سوال خودم رو ميدم: معلومه که نه... شايد يه روزي براش عزيز بودم ولي الان نه... مثله سروش که يه روزي عشقش بودم ولي الان نيستم... مثله بابا که يه روزي دردونش بودمو الان نيستم... نه من امروز واسه هيچکدومشون عزيز نيستم... نه سروش... نه مونا... نه بابا... تنها دلخوشيم همين طاهره که اون هم به خاطر مونا و پدر خيلي وقتا مجبوره کوتاه بياد...











در رو قفل ميکنمو به سمت کامپيوترم ميرم... کيفم رو روي ميز ميذارمو کامپيوتر رو روشن ميکنم... دستم رو توي جيب مانتوم ميکنمو دو تا کارتي که از سروش و دکتر گرفتم رو از جيبم خارج ميکنم... کارت دکتر رو روي ميز ميذارم ولي به کارت سروش نگاه دقيقي ميندازم... شماره ي شرکت و شماره ي همراهش روي کارت به همراه ايميل نوشته شده... مثله هميشه شمارش رنده و زود تو حافظه ي طرف ميمونه... با کلافگي کشو رو باز ميکنمو کارت رو به داخل کشو پرت ميکنم... نگاهي به کامپيوتر ميندازم هنوز ويندوزش بالا نيومده تا ويندوز بالا مياد مشغول عوض کردن لباسام ميشم بعد از عوض کردن لباسام گوشي و شارژر رو از کيفم در ميارمو به برق ميزنم... خيالم که از بابت همه چيز راحت ميشه روي صندلي ميشينمو برگه هاي ترجمه شده رو به همراه فلش از کيفم درميارم... هنوز هم صداي فريادهاي مونا رو ميشنوم ولي ترجيح ميدم خودم رو با کارام مشغول کنم... فلش رو به کامپيوتر ميزنمو بعد از مدتي شروع به کار ميکنم... بي توجه به محيط اطراف تايپ ميکنم بدون کوچکترين استراحتي به کارم ادامه ميدم... ديگه از بيرون صدايي نمياد و همين خيالم رو راحت تر ميکنه... محيط آروم رو به هر چيزي ترجيح ميدم... بالاخره کارم تموم ميشه... نگاهي به متن تايپ شده ميندازمو يه دور ديگه ويرايش ميکنم تا غلط تايپي نداشته باشه بعدش هم مودم همراه رو به کامپيوترم نصب ميکنمو به اينترنت ميرم... خيلي وقته ايميل قبليم رو حذف کردم... ميترسيدم باز هم ازش سواستفاده بشه... اصلا دوست نداشتم ايميل جديدي درست کنم ولي از اونجايي که بهش احتياج داشتم از روي ناچاري درست کردم... قبل از اينکه ترجمه ها رو براي سروش بفرستم يه نگاه کلي به ايميلايي که برام فرستاده شدن ميکنم... سي چهل تايي ميشن... البته بيشترشون از اين ايميل تبليغاتي ها هستن... چند تايي هم از مانداناست که لابد عکساي مسخره اي رو واسم فرستاده تا من رو بخندونه... بدون توجه به ايميلهاي خونده نشده کشو رو باز ميکنمو کارت شرکت سروش رو برميدارم...به ايميلي که روي کارت درج شده نگاه ميکنم... بعد هم به همون آدرس متن ترجمه شده رو براي سروش ميفرستم... وقتي خيالم از بابت ترجمه ها راحت شد تازه به سراغ ايميلاي ماندانا ميرمو دونه دونه بازشون ميکنم... طبق معمول چند تا عکس مسخره برام فرستاده... اين همه شادابي و مهربونيش رو دوست دارم... من رو ياد گذشته ي خودم ميندازه











زمزمه وار ميگم: ايکاش آيندش مثله حال و روز الان من نباشه











ايميلاي ماندانا رو حذف ميکنمو ميخوام ايميلاي تبليغاتي رو هم باز کنم که متوجه ي يه ايميل خاص ميشم... موضوعش برام عجيبه... «خانم فداکار بهتره بازش کني»











ته دلم خالي ميشه... حس ميکنم اين ايميل يه شروعه... يه شروع دوباره براي همه ي اون اتفاقايي که در گذشته افتاد... اگه تبليغاتي بود يا از طرف يه فرد ناشناس بود از روي ايميل نميتونست به مرد يا زن بودن من پي ببره... صد در صد من رو ميشناسه که نوشته خانم فداکار...











زير لب ميگم: ترنم بيخيال شو... واسه ي خودت فلسفه نباف











تصميم ميگيرم همه ي ايميلا رو بدون خوندن حذف کنم ولي در لحظه ي آخر پشيمون ميشم... در لحظه ي آخر پشيمون ميشمو سريع روي ايميل موردنظر کليک ميکنم... از اونجايي که سرعت نتم پايينه بعد از کلي حرص دادن من صفحه ي مورد نظر باز ميشه... از ديدن عکسايي که مقابلمه ته دلم خالي ميشه... عکساي من در مراسم نامزدي مهسا... اشک تو چشمام جمع ميشه... همه ي عکسا مربوط به ته باغه...











زير لب ميگم: خدايا... دوباره نه... من تحمل يه بازي جديد رو ندارم











سريع از روي صندلي بلند ميشم به کارت دکتر که روي ميز چنگ ميزنمو و به سمت گوشيم هجوم ميبرم... با دستهايي لرزون گوشي رو برميدارمو با ترس شماره ي دکتر رو برميدارم... بعد از چند بار بوق خوردن دکتر گوشي رو برميداره











دکتر: بله











از اون طرف خط صداي خنده ي چند نفر مياد











با هق هق ميگم: دکـ ـ تـ ـر











دکتر با شنيدن صداي من با نگراني ميگه: ترنم تويي؟











-دکـ ـتـ ـر بدبخـ ـت شدم











دکتر: ترنم آروم باش











فقط گريه ميکنم... دکتر که ميبينه حريفم نميشه چند دقيقه اي مکث ميکنه تا با گريه آروم بشم... بعد از 5 دقيقه ميگه: ترنم... آرومتري؟











-اوهوم











دکتر: حالا بگو چي شده؟











-برام يه ايميل اومده











دکتر با نگراني ميگه: چه ايميلي؟











موضوع ايميلا رو براش تعريف ميکنم... دکتر هيچي نميگه فقط و فقط به حرفام گوش ميده... صداي يه نفر رو ميشنوم که ميگه: بهزاد چي شده؟











دکتر: بهروز ساکت باش... ترنم بهتره اين ايميل رو حذف نکني... اين خودش يه مدرک بر عليه اون طرفه... و از اونجايي که نوشته خانم فداکار صد در صد براي نجات اون بچه ي داخل پارک بوده











-من ميترسم











دکتر: بايد به طاهر بگي... از اونجايي که از موضوع باغ خبر داره خيلي از مشکلاتت حل ميشه... اشتباه دفعه ي قبل رو تکرار نکن











-به نظرتون باورم ميکنه؟











دکتر: مهم نيست باورت کنه يا نه... مهم اينه که تو سعيت رو بکني... همين امشب موضوع رو به طاهر بگو











آهي ميکشمو حرفاي مونا و طاهر رو هم براي دکتر تعريف ميکنم بعد از تموم شدن حرفام ميگه: که اينطور... ترنم همين الان از اتاقت ميري بيرون و در مورد ايميلا براي طاهر حرف ميزني... شنيدي؟











-با اينکه خيلي ميترسم ولي اينبار نميخوام اشتباه کنم... باشه آقاي دکتر











دکتر: همين امشب خبرم کن چي شده... نگرانتم











-حتما











دکتر: خيلي خوشحال شدم که بهم اعتماد کردي و بهم زنگ زدي... همين حالا به اتاق طاهر برو و همه چيز رو يکسره کن











-باشه... پس من برم ببينم چيکار ميتونم کنم











دکتر: منتظرتم... فعلا خداحافظ











-خداحافظ











گوشي رو قطع ميکنمو سرجاش ميذارم... چشمامو ميبندمو دستم رو روي قلبم ميذارم... قلبم تند تند ميزنه... چند تا نفس عميق ميکشمو چشمام رو باز ميکنم... به سمت ميزم ميرمو کارت دکتر رو هم توي کشو کنار کارت سروش ميذارم... کشو رو ميبندم و نگاه آخر رو به عکسها ميندازم











زير لب زمزمه ميکنم: ترسو بودن بسه... تا کي ميخواي حرف بشنوي؟











به سمت در اتاقم حرکت ميکنمو کليد رو توي قفل ميچرخونم... در باز ميشه و من با ترس از اتاقم خارج ميشم... کسي توي سالن نيست... با ترس ولرز به سمت اتاق طاهر ميرم...











---------











.. بعد از رسيدن به در اتاقش چند ضربه به در ميزنمو منتظر اجازه ورودش ميشم... بعد از چند لحظه در اتاق طاهر باز ميشه و طاهر با چهره اي متعجب جلوي در ظاهر ميشه... لابد از اينکه کسي در زده تعجب کرده... تو اين خونه همه بي اجازه وارد اتاق ميشن... در زدن تو کار کسي نيست... با ديدن من اخماش تو هم ميره و با جديت ميگه: چي کار داري؟











با ترس و لرز نگامو ازش ميگيرمو ميگم: داداش يه چيزي شده











طاهر: سرتو بالا بگير











با نگراني نگاش ميکنم که از جلوي در اتاقش کنار ميره و با دست به داخل اتاقش اشاره ميکنه...











همينجور بهش نگاه ميکنم که بازوم رو ميکشه و من رو به داخل اتاق خودش هل ميده... در رو ميبنده و ميگه: سريع بگو... کلي کار سرم ريخته











از برخوردي که باهام داره ته دلم بيشتر خالي ميشه... با اون حرفايي که به مونا زده بود فکر ميکردم به خورده رابطه اش باهام بهتر شده











با صداي دادش به خودم ميام











طاهر: ميگم چه مرگته... حرفت رو بزن و برو











با صداي لرزون شروع به تعريف ماجرا ميکنم... با پوزخند نگام ميکنه و هيچي نميگه... نه دادي نه فريادي... نه سوالي... هيچي نميگه... فقط نگام ميکنه... بعد از تموم شدن حرفام دستاش رو تو جيبش ميکنه و با آرامش عجيبي تو چشمام زل ميزنه











نميدونم چرا؟... ولي من اين آرامش رو دوست ندارم... حس ميکنم آرامش قبل از طوفانه... با خونسردي چند قدم به طرف من برميداره و با پوزخند ميگه: دوباره شروع کردي











همين يه جمله ش کافيه تا بفهم که ترسام بي مورد نبود... همين يه جمله اونقدر ته دلم رو خالي ميکنه که از همه ي حرفايي که زدم پشيمون ميشم...











طاهر بدون توجه به حال من ادامه ميده: نکنه واقعا نقشه ي خودت بود تا سروش رو هوايي کني يه بلايي سرت بياره











اشک تو چشمام جمع ميشه... يه لبخند تلخ به لبم مياد











زمزمه وار ميگم: ميدوني اشتباه من چيه؟











متعجب از حرفم چيزي نميگه











-اشتباه من اينه که اون موقعي که بايد حقيقت روميگفتم ترسيدمو نگفتم ولي امروزي که باورم نداري و من نبايد حرفي از حقيقت ميزدم ترس رو کنار گذاشتمو گفتم











بهت زده نگام ميکنه... پوزخندي ميزنمو پشتم رو بهش ميکنم... به سمت در حرکت ميکنمو در رو باز ميکنم











صداش رو ميشنوم که با خشم ميگه: واستا ببينم











پوزخندم پررنگ تر ميشه... به سرعت از اتاقش خارج ميشمو به سمت اتاق خودم ميرم... صداي قدمهاي بلندش رو پشت سرم ميشنوم ولي قبل از اينکه به من برسه خودم رو توي اتاق پرت ميکنمو در رو از پشت قفل ميکنم











زير لب ميگم: اينم آخرين تلاشم آقاي دکتر... به سمت کامپيوترم ميرم... يه بار ديگه نگاهم به عکسها ميفته











با لبخند تلخي زمزمه ميکنم: آخرش که چي؟... هر غلطي دلت ميخواد بکن... بالاتر از سياهي که براي من رنگي نيست... همين الانش هم همه از من بد ميگن... واسه ي من چيزي تغيير نميکنه











چند ضربه ي آروم به در اتاقم ميخوره.. ميدونم طاهره.. ميدونم نميخواد کسي از موضوع مطلع بشه... لابد فکر ميکنه باز دارم دروغ ميگم واسه همين با خودش ميگه بهتره کسي چيزي نفهمه... چقدر احمق بودم که فکر ميکردم ميتونم روش حساب کنم











طاهر به آرومي ميگه: ترنم در رو باز کن کارت دارم











بي توجه به حرف طاهر کامپيوتر رو خاموش ميکنم و به سمت گوشيم ميرم... براي دکتر اس ام اس ميزنمو موضوع رو بهش ميگم... طاهر پشت در اتاقه ديگه حتي مراعات بقيه رو هم نميکنه با صداي بلند فقط از من ميخواد در رو باز کنم











صداي مونا رو ميشنوم که ميگه: طاهر چي شده؟











طاهر بي توجه به حرف مونا داد ميزنه: لعنتي اين در رو باز کن کاريت ندارم فقط ميخوام باهات حرف بزنم











صداي اس ام اس گوشيم بلند ميشه... نگاهي به گوشيم ميندازم... از طرف دکتره... برام نوشته فردا بهش سر بزنم...برام نوشته مهم نيست که طاهر باورت نکرد تو بايد ميگفتي که گفتي... برام نوشته که داداشش هم روانشناسه و چند تا راهکار خوب براي مشکلاتم داره...











از حرفاي اميدوار کننده ي دکتر ته دلم آروم ميشه... طاهر حدود نيم ساعت پشت در اتاقم ميمونه ولي وقتي ميبينه به حرفش گوش نميدم ميره... ساندويچ و يکي از رمانها رو از کيفم در ميارمو به سمت تختم ميرم... روي تختم ميشينمو شروع به خوردن ساندويچ و خوندن رمان ميکنم... وقتي ساندويچ تموم ميشه روي تخت دراز ميکشمو ادامه ي رمان رو ميخونم... رمان باحالي به نظر ميرسه... واقعا نميدونم چرا اينقدر بيخيال شدم... من با ديدن اون عکسا نگران شده بودم اما برخورد طاهر بهم فهموند که نگرانيم بي مورده... چون حتي اگه خونوادم هم اون عکسا رو ببينند واسه من چيزي تغيير نميکنه من همين حالا هم آدم بده هستم چه دليلي داره بيگناهيم رو براي چنين افرادي ثابت کنم... من بايد اون شخص رو پيدا کنم... به هر قيمتي که شده... اون طرف هر کسي که هست قصدش ترسوندنه منه چون خودش هم خوب ميدونه که وضع من از اين بدتر نميشه... فقط دليل کاراش رو نميفهمم... سرمو تکون ميدمو دوباره خوندن رمان رو از سر ميگيرم... اونقدر ميخونم که چشمام خسته ميشن... خميازه اي ميکشمو کتاب رو گوشه ي تخت ميذارم...











زير لب زمزمه ميکنم: فردا پنج شنبه ست و بالاخره ماندانا رو بعد از مدتها ميبينم... چقدر خوبه که از اين به بعد ديگه تنها نيستم











چشمام رو ميبندمو با اميدي دوباره از حرفاي دکتر، از تصميمهاي خودم و از برگشت ماندانا به خواب ميرم





فصل شانزدهم











نصف شب از شدت تشنگي از خواب بيدار ميشم... نگاهي به ساعت ميندازم.... ساعت سه شبه... با کلافگي از رختخوابم بيرون ميامو به سمت در اتاقم حرکت ميکنم... در رو باز ميکنمو به طرف آشپزخونه ميرم... بدون اينکه برق رو روشن کنم به سمت شير آب ميرمو با دست يه خورده آب ميخورم... همين که برميگردم متوجه ي شخصي ميشم که تو قسمت تاريک آشپزخونه به اپن تکيه داده... از ترس جيغي ميزنم که باعث ميشه اون شخص تکيه شو از اپن بگيره و به طرف من بياد... همينکه به من نزديک تر ميشه ميفهمم اون شخص طاهره که با صداي گرفته اي ميگه: خفه شو... منم











نگام رو ازش ميگيرمو ميخوام از کنارش رد بشم که مچ دستم رو ميگيره و من رو به سمت اتاق خودش ميکشه... در اتاقش رو به سرعت باز ميکنه و من رو به داخل پرت ميکنه... در رو از پشت قفل ميکنه و به سمت ميزش ميره.. پشت ميزش ميشينه و لپتاپش رو روشن ميکنه... بعد از چند دقيقه کانکت ميشه و ميگه: ايميل و پسوردت رو بگو











با ناباوري بهش خيره ميشم که ميگه: کري؟











پوزخندي ميزنمو ميگم: واسه ي تو چه فرقي ميکنه؟... تو که حرفام رو باور نميکني











متقابلا با پوزخند ميگه: با اون گذشته ي درخشاني که جنابعالي داري هر کسي هم جاي من باشه باور نميکنه











-پس لازم نيست به خودت زحمت اضافه بدي...











ميپره وسط حرفمو ميگه: خودت که ميدوني اگه عصباني بشم برام فرقي نداره طرف مقابلم کي باشه... بهتره مثله بچه ي آدم اون چيزي که ازت ميخوام رو بدي..











باصداي بلندتر ادامه ميده: ايميل و پسورد











آهي ميکشمو ايميل و پسوردم رو بهش ميگم... با شنيدن پسوردم نگاه متعجبي به من ميندازه که با لبخند تلخ من مواجه ميشه...يه لحظه تو چشماش تاسف و دلسوزي رو ميبينم... اما سريع نگاهش رو از من ميگيره تا من متوجه ي دلسوزيش نشم... بدون هيچ حرفي وارد ايميلم ميشه... لابد فکر ميکنه از کاراي گذشته ام پشيمونم... شايد هم به خاطر کاراي مونا و بابا دلش برام ميسوزه...











با جديت ميگه: کدومه؟











با قدمهايي بلند خودم رو بهش ميرسونمو ايميل موردنظر رو براش باز ميکنم











با ديدن عکسا اخماش تو هم ميره... صفحه ي مورد نظر رو ميبنده و با جديت ميگه: چيکار کردي که لقب خانم فداکار رو بهت نسبت داد











ماجراي پارک و دزدي و تعقيب و گريز رو براش تعريف ميکنم











با اخم از جاش بلند ميشه و به طرف من مياد و ميگه: پس باز هم خودت رو به دردسر انداختي؟











-من......











سعي ميکنه صداش رو بلند نکنه تا بقيه از خواب بيدار نشن











از بين دندوناي کليد شده ميگه: ترنم فقط کافيه بفهمم اين هم يکي از همون بازيهاي مسخرته اونوقت با دستهاي خودم ميکشمت...اگه اين دفعه هم دروغ باشه ديگه کوتاه نميام











بعد از تموم شدن حرفاش کليد رو به سمت من پرت ميکنه و ميگه: گم شو بيرون











با ناراحتي کليد رو از روي زمين برميدارمو به سمت در اتاقش ميرم... در رو باز ميکنم همونجور که پشتم بهش هست ميگم: طاهر باور کن هيچ چيز اون جوري که شماها فکر ميکنيد نيست... تو رو خدا باورم کن... فقط همين يه بار











بعد هم بدون اينکه منتظر حرفي از جانبش بشم از اتاقش خارج ميشمو به سمت اتاق خودم ميرم... ته دلم يه جورايي خوشحالم که طاهر به حرفام گوش کرد... چقدر مديون دکترم... اگه دکتر نبود محال بود که به طاهر بگم... شايد هم ميگفتم اما خيلي خيلي دير... درست مثله گذشته ها که دير گفتم و خيلي جاها ضرر کردم











به اتاقم ميرسم... در رو ميبندمو به سمت تختم ميرم... خواب از سرم پريده... روي تختم دراز ميکشمو رمان رو از گوشه ي تختم برميدارم... صفحه موردنظر رو باز ميکنمو شروع به خوندن ادامه رمان ميکنم... اونقدر ميخونمو ميخونم که بالاخره تموم ميشه... نميدونم چند ساعت گذشته فقط ميدونم خيلي وقته دارم ميخونم... نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت يه ربع به هفته... باورم نميشه اين همه مدت داشتم رمان ميخوندم...خيلي خوابم مياد... از کاراي مسخره ي خودم خندم ميگيره... به زحمت از جام بلند ميشمو به سمت دستشويي ميرم... بعد از اينکه از دستشويي بيرون ميام لباساي بيرونم رو ميپوشم... آرايش مختصري هم ميکنمو به سمت گوشيم ميرم... گوشيم رو از شارژر جدا ميکنم... ديشب يادم رفت از شارژ درش بيارم... گوشي رو داخل جيب مانتوم ميذارمو به سمت کيفم ميرم... چند تا رماني رو که ديروز از کتابخونه گرفتم از کيفم بيرون ميارمو روي ميز قرارشون ميدم... فلش رو هم تو کيفم پرت ميکنمو نگاهي به اتاقم ميندازم... نميدونم چرا يه لحظه دلم ميگيره... شايد بخاطر اينه که امروز ميخوام با ماندانا در مورد رفتنم از اين خونه حرف بزنم











زيرلب زمزمه ميکنم: همدم تنهايي هام دلم واست تنگ ميشه











خندم ميگيره... انگار امروز دارم ميرما











زيرلب ميگم: دختره ي ديوونه تازه ميخواي باهاش صحبت کني... هنوز هيچي معلوم نيست پس به جاي اين خل و چل بازيا زودتر راهت رو بگير و برو شرکت که باز يه آتوي جديد دست سروش ندي











سري به نشونه ي تاسف واسه خودم تکون ميدمو به سمت در اتاقم حرکت ميکنم... در رو باز ميکنم و وارد سالن ميشم... طبق معمول هيچکس پيداش نيست... يه خورده گرسنمه... دوست دارم به آشپزخونه برمو يه چيز بردارم بخورم اما نميدونم چرا از اون شب که خيلي چيزا رو فهميدم دلم نميخواد غذايي رو بخورم که مال من نيست... از خير صبحونه ميگذرمو به سمت حياط ميرم... ياد اين چهار سال ميفتم که بعضي موقع مونا برام غذا ميذاشت اگه دوستم نداشت پس دليل اين کاراش چي بود؟ نه به رفتار گذشتش نه به رفتار ديشبش واقعا از رفتار مونا در تعجبم... ميدونم ساعتها هم فکر کنم به هيچ نتيجه اي نميرسم... ترجيح ميدم بيخيالي طي کنم... گوشيم رو از جيبم درميارمو نگاهي بهش ميندازم هنوز هفت و ربعه... قدمهام رو تند تر ميکنم تا ديرم نشه... در ورودي رو باز ميکنمو داخل حياط ميشم... باد خنکي ميوزه... يکم احساس سرما ميکنم











زير لب زمزمه وار ميگم: ايکاش لباس گرمتري ميپوشيدم











از اونجايي که اگه برگردم و لباسم رو عوض کنم ديرم ميشه بيخيال سرما ميشم... به سرعت مسير حياط رو طي ميکنمو از خونه خارج ميشم











--------------











در رو پشت سرم ميبندمو به طرف ايستگاه حرکت ميکشم... بدجور خوابم مياد... خميازه اي ميکشمو گام هام رو بلندتر ميکنم.... بعد از يه ربع بالاخره به ايستگاه ميرسمو سوار اتوبوس ميشم... همينجور که توي اتوبوس به ماندانا فکر ميکنم ياد حرف دکتر ميفتم... بهم گفته بود امروز يه سر بهش بزنم ولي فکر نکنم امروز وقت بشه... اگه تا ديروقت شرکت باشمو بعدش هم به خونه ي ماندانا و امير برم ديگه وقتي واسه ي قرارم با دکتر نميمونه... فکر کنم بهتره به منشيش زنگ بزنمو بگم امروز نميتونم بيام... از يه طرف روم نميشه هر لحظه به گوشيش زنگ بزنم از يه طرف هم حس ميکنم شايد درست نباشه به منشيش بگم آخه خودش ديشب بهم گفت بيا من هم گفتم باشه بعد به منشيش بگم نشد... بالاخره دل رو به دريا ميزنمو تصميم ميگيرم موضوع طاهر و نرفتن امروزم رو براش اس ام اس کنم... از اونجايي هم که الان زوده يه خورده ديروقت تر بهش اس ميدم راضي از تصميمم لبخندي رو لبام نمايان ميشه... بعد از مدتي به ايستگاه بعدي ميرسمو از اتوبوس پياده ميشم... بعد از چند بار پياده و سوار شدن به موقع خودم رو به شرکت ميرسونم... مستقيما به سمت آسانسور حرکت ميکنم که متوجه ميشم يه نفر داخل آسانسوره و در داره بسته ميشه... با دو خودم رو به آسانسور ميرسونمو مانع بسته شدن در ميشم... خودم رو به داخل آسانسور پرت ميکنم... همونجور که نفس نفس ميزنم دکمه ي طبقه ي موردنظر رو فشار ميدم با صداي پسر جووني به خودم ميام











پسر: حالتون خوبه؟











لبخندي ميزنمو ميگم: ممنون











پسر: اونطور که شما....











ميپرم وسط حرفشو ميگم: ديرم شده بود











آسانسور وايميسته و پسر با دست اشاره ميکنه و که خارج بشم مثله اينکه خودش ميخواد به طبقه ي ديگه اي بره... تشکر ميکنمو از آسانسور خارج ميشم











پسر: از آشناييتون خوشحال شدم











سري تکون ميدمو به سمت اتاق موردنظر حرکت ميکنم... از اونجايي که در اتاق بازه سريع وارد ميشم... سلامي به منشي ميدمو به سمت اتاق سروش حرکت ميکنم











منشي: خانم مهرپرور آقاي راستين نيستن











با تعجب به عقب برميردمو ميگم: خوب نباشن مگه در جريان نيستين تا آماده شد..........











انگار چيزي يادش اومده باشه ميگه: آه... بله... حق باشماست... فراموش کرده بودم... بفرماييد











سري تکون ميدمو در رو باز ميکنم... توي دلم ميگم چه بهتر که نيست اگه بود مثله اين چند روز بلاي جونم ميشد... در رو پشت سرم ميبندمو به سمت ميزم ميرم... کيفم رو از روي دوشم برميدارمو گوشه ي ميزم ميذارم











کامپبوتر رو روشن ميکنم نگاهي به برگه هاي روي ميزم ميندازم... باز هم تعدادشون زياده... نفسمو با حرص بيرون ميدمو برگه ها رو برميدارمو شروع به ترجمه شون ميکنم... نميدونم چقدر گذشته که در باز ميشه با ديدن سروش سري تکون ميدم... زير لب سلام آرومي ميگم و بعد دوباره مشغول کارم ميشم... سروش هم سلامي رو زمزمه ميکنه و بي حوصله به سمت ميزش ميره... بعد از يکي دو ساعت ترجمه بالاخره به خودم استراحتي ميدمو ميگم: ببخشيد











سروش که سرش تو لپ تاپش بود سرشو بالا مياره و منتظر نگام ميکنه











-اين ترجمه ها رو کي بايد تحويل بدم؟











نگاشو از من ميگيره و دوباره مشغول کارش ميشه... با بي حوصلگي ميگه: امروز











بدجور اعصابم داغون ميشه... اين همه متن رو چه جوري تو يه روز ترجمه کنم ديروز هم به زحمت تموم کردم تازه تموم نکردم بردم خونه تمومش کردم... نگاهي به ساعت ميندازم ساعت يازدهه... گوشي رو از جيبم در ميارمو به دکتر يه اس ام اس ميزنم... هم موضوع طاهر رو ميگم هم موضوع نيومدن امروزم رو براش اس ميکنم... بعدش هم گوشي رو روي ميزم ميذارم تا دوباره مشغول ترجمه بشم











که با صداي سروش نگامو از روي ميز ميگيرمو بهش نگاه ميکنم











سروش: بهتره به جاي اس ام اس بازي به کارات برسي... امروز ديگه بهت آوانس نميدم که بري خونه برام ايميل کني تا تموم نکردي حق نداري پات رو از شرکت بيرون بذاري











بدون اينکه حرفي بزنم نگامو ازش ميگيرمو مشغول کارم ميشم... هنوز چند خط رو بيشتر ترجمه نکردم که گوشيم زنگ ميخوره... نگاهي به شماره ميندازم که متوجه ميشم دکتره... لبخندي رو لبام مياد... دکمه ي برقراري تماس رو ميزنم و ميگم: بله؟











دکتر: سلام خانم خانما... چطوري؟











-مرسي... شما خوب هستين











دکتر: ممنونم... راستي از بابت طاهر خيلي خوشحال شدم











-خودم هم باورم نميشد











دکتر: ديدي گفتم ضرر نميکني











-حق باشماست











سنگيني نگاه سروش رو روي خودم احساس ميکنم ولي توجهي نميکنم











دکتر: اصلا يادم نبود که امروز قراره ماندانا برگرده











-خودم هم يادم رفته بود... تا به خونشون برم و برگردم خيلي دير ميشه











دکتر: کارت هم دير تموم ميشه؟











-آره... فکر کنم حتي دير به خونشون برسم











دکتر: لابد سروش دوباره کلي کار سرت ريخته











خندم ميگيره و ميگم: دقيقا











دکتر: برو به کارت برس... قرارمون باشه شنبه... به منشي ميگم واسه ي ساعت چهار و خورده اي بهت يه نوبت بده











-خيلي خوبه... ممنونم بابت همه چيز











دکتر: خواهش ميکنم... خوشحالم يه دونه از راهکارام جواب داد... برو به کارت برس تا سروش اخراجت نکرد











-من که از خدامه











دکتر:اوه.. اوه... اول کارت رو پيدا کن بعد اين همه دور بردار خانم کوچولو











با خنده ميگم: آقـــــــاي دکتر











دکتر: شوخي کردم... برو به کارت برس... خداحافظ











-خداحافظ











------------------











گوشي رو قطع ميکنمو روي ميز ميذارم... نگاهي به سروش ميندازم که با اخمهايي در هم بهم خيره شده... بي توجه به اخمهاش نگامو ازش ميگيرمو مشغول کارم ميشم... تا ساعت يک ترجمه ها تموم ميشن... همينکه ترجمه ها تموم ميشن سريع شروع به تايپ ميکنم ميدونم اگه توقفي بين کارم ايجاد کنم تنبل ميشمو بيخودي کشش ميدم... تا ساعت سه يکسره به کارم ادامه ميدم... ديگه نايي برام نمونده... هنوز هم چند صفحه اي واسه ي تايپ مونده... سروش بر خلاف ديروز از شرکت خارج نشده... کاراش رو انجام داده و مشغول مطالعه ي کتابي شده... نميدونم چرا نرفته؟... خوابم مياد... خميازه اي ميکشمو چشمامو ميمالم











سروش نگاهش رو از کتاب ميگيره و با پوزخند ميگه: کسي مجبورت نکرده تا نصفه شب با پسراي جورواجور حرف بزني که فرداييش اينطور خواب آلود سر کار حاضر بشي











از صبح هزار بار خميازه کشيدم... هر چند تقصير خودمه ولي دليل نميشه که تهمت بزنه











با خونسردي نگامو ازش ميگيرمو ميگم: شما به مطالعه تون برسيد و تو کاري هم که بهتون مربوط نيست دخالت نکنيد











با لحن خشني ميگه: بدم مياد يکي از جلوي من خميازه بکشه











با مسخرگي ميگم: يادم ميمونه... دفعه ي بعد وقتي خواستم خميازه بکشم حتما اتاق رو ترک ميکنم











نفسش رو با حرص بيرون ميده و ديگه هيچي نميگه... نميدونم چرا از صبح اينقدر کلافه و بي حوصلست... يه لحظه با خودم فکر کردم نکنه واسه ي اون هم ايميلي فرستاده شده ولي زود از اين فکر خندم گرفت چون اگه چنين چيزي اتفاق ميفتاد سروش سريع يقه ي من رو ميگرفتو ميگفت تقصير توهه... اصلا تو اين دنيا هر اتفاقي بيفته اين خاندان من رو مقصر ميدونند... تنبلي کنار ميذارمو مشغول تايپ چند صفحه ي آخر ميشم... دو صفحه بيشتر نمونده که يه نفر چند ضربه به در ميزنه و با اجازه ي سروش در رو باز ميکنه... بعد از چند لحظه يه پيرمرد که قيافه ي مهربوني داره جلوي در نمايان ميشه و ميگه: سلام پسرم











سروش: سلام آقا رحمان... حالتون خوبه؟











آقا رحمان: مرسي پسرم











بعد هم نگاهي به ميندازه و ميگه: سلام خانم











سري تکون ميدمو ميگم: سلام پدرجان... خسته نباشيد











لبخند مهربوني ميزنه و يه چايي و به همراه چند تا دونه شيريني واسه ي سروش ميذاره... همونطور که به طرف من مياد ميگه: درمونده نباشي خانم جان











با خجالت ميگم: اينجوري صدام نکنيد... من هم جاي دخترتون فرض کنيد











لبخندي ميزنه و ميگه: من دختر ندارم











ميخندم و ميگم: پس من چيه ام؟











ميخنده و سري تکون ميده... چند تا شيريني و به همراه يه چايي برام ميذاره











-مرسي بابا رحمان











بامهربوني نگام ميکنه و ميگه: بخور دخترم











بعد هم به سمت سروش برميگرده و ميگه با اجازه آقا سروش











سروش لبخندي ميزنه و سري براش تکون ميده... بعد از اينکه بابا رحمان در رو ميبنده صداي سروش هم بلند ميشه











سروش: ميبينم که هنوز با زبون چرب و نرمت همه رو رام خودت ميکني











بدون اينکه جوابشو بدم شيريني و چاييم رو ميخورمو اون دو صفحه رو هم تايپ ميکنم... بعد از تموم شدن تايپ يه دونه شيريني باقي مونده رو هم نوش جان ميکنمو يه دور ديگه ترجمه هاي تايپ شده رو نگاه ميکنم











-تموم شد











سروش بدون اينکه سرش رو بالا بياره همونجور که نگاش به کتابه ميگه: ميتوني بري











نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت چهار و نيمه... کيفم رو از روي ميز برميدارمو از روي صندلي بلند ميشم











-خداحافظ











سري تکون ميده و هيچي نميگه











به سرعت به سمت در حرکت ميکنمو در رو باز ميکنم... همينجوري هم يه خورده ديرم شده صد در صد تا اونجا برسم ديرتر هم ميشه... سريع از اتاق خارج ميشمو در رو پشت سرم ميبندم... بعد از خداحافظي از منشي خودم رو به آسانسور ميرسونمو چند بار دکمه رو فشار ميدم... با رسيدن آسانسور خودم رو به داخلش پرت ميکنمو دکمه ي طبقه ي همکف رو فشار ميدم











وقتي آسانسور به طبقه ي همکف ميرسه سريع از آسانسور خارج ميشم... با قدمهاي بلند از ساختمون بيرون ميامو به اطراف نگاهي ميندازم... بايد يه چيزي واسه ماندانا بخرم... ولي نميدونم چي... دوست ندارم دست خالي به خونشون برم... پول چنداني هم ندارم











زمزمه وار ميگم: کي ميگه پول مهم نيست.. بعضي مواقع يکي مثله من بخاطر نداشتن پول بايد شرمزده بشه... هم پيش دکتر هم پيش ماندانا هم پيش خيلياي ديگه











همينجور که غرغر ميکنم از شرکت خارج ميشمو به سمت ايستگاه راه ميفتم... از اونجايي که ميخوام زودتر به خونه ي ماني برسم بايد به يه ايستگاه ديگه برم... يه خورده پياده رويم از مسير هميشگيم بيشتره...











با خودم فکر ميکنم وضع من نسبت به بعضيا خيلي بهتره... بعضي مواقع يه مرد به خاطر نداشتن پول چنان پيش زن و بچه اش شرمنده ميشه که آدم از زندگي سير ميشه... من حداقل فقط خودم هستمو خودم.. حداقل مسئوليت بقيه رو دوش من نيست











آهي ميکشمو سرعتمو بيشتر ميکنم... بالاخره بعد از يه پياده روي طولاني به ايستگاه ميرسمو سوار اتوبوس ميشم... همين که روي يکي از صندلي هاي خالي ميشينم دستم رو داخل جيبم فرو ميکنم تا گوشيم رو از جيبم دربيارمو به ساعتش نگاهي بندازم... اما در کمال تعجب ميبينم گوشيم نيست... اخمام تو هم ميرن... زيپ کيفم رو باز ميکنم دنبال گوشيم ميگردم... زيپ وسطي... زيپ کناري... همه و همه رو باز ميکنم اما پيداش نميکنم











آه از نهادم بلند ميشه











زمزمه وار ميگم: ترنم چيکارش کردي؟











از بس اين مدت برام اتفاق بد افتاده با گم شدن گوشيم ته دلم بدجور خالي ميشه... ياد چهار سال پيش ميفتم که گوشيم گم شد... که ترانه همون روز خودکشي کرد... که اون روز بدترين خاطره ي زندگيم شد... سعي ميکنم آروم باشم... چشمام رو ميبندمو يه نفس عميق ميکشم... يه خورده فکر ميکنم.. آخرين بار کي ازش استفاده کردم؟....











زمزمه وار ميگم: آهان... با دکتر حرف زدمو اون رو روي ميز گذاشتم











لبخندي رو لبم ميشينه... پس روي ميز جا گذاشتم... يه لحظه ترسيده بودم نکنه دوباره اتفاقاي گذشته تکرار بشه.. مارگزيده از ريسمون سياه و سفيد هم ميترسه چه برسه به من که بيش از هزار بار تا حالا توسط اين مار گزيده شدم











با خودم ميگم: ترنم بايد حواست رو بيشتر جمع کني.... اينبار تو شرکت جا گذاشتي ولي دفعه ي بعد ممکنه يه جايي جا بذاري که در دسترس همه باشه











با صداي زني به خودم ميام: چيزي گفتين خانم؟











مثله اينکه فکرمو بلند به زبون آوردم شرمزده به زني که کنارم نشسته لبخند ميزنمو ميگم: با خودم بودم











يه جور بهم نگاه ميکنه که انگار يه ديوونه کنارش نشسته... نگامو ازش ميگيرمو به بيرون خيره ميکنم... لبخندم پررنگ تر ميشه... با خودم فکر ميکنم که واقعا ديوونگي رو در خودم به حد اعلا رسوندم... بيخيال اين فکرا ميشمو تصميم ميگيرم قبل از اينکه به خونه برم يه سر به شرکت بزنمو گوشيم رو بردارم... راضي از تصميمي که گرفتم به اين فکر ميکنم که واسه ماني چي بخرم؟... اونقدر با خودم کلنجار ميرم که در نهايت به دو بسته از شکلاتاي مورد علاقه ي اميرارسلان رضايت ميدم... پسر ماندانا و امير رو خيلي دوست دارم... مطمئننا از ديدن اون شکلاتا خيلي ذوق ميکنه... بعد از رسيدن به مقصد موردنظرم از اتوبوس پياده ميشمو به سمت آدرس خونشون حرکت ميکنم... توي راه دو بسته هم شکلات ميخرم که ده هزارتومن برام تموم ميشه











با خودم فکر ميکنم: تا آخر ماه با چهل هزارتومن چه جوري بگذرونم؟











با ديدن خونه ي ماني و امير شونه اي بالا ميندازمو و ميگم: بيخيال... فعلا ماني رو درياب براي حساب و کتاب حالا حالاها وقت داري... با شوق قدمهامو تندتر ميکنمو خودم رو به خونه شون ميرسونم... دستم رو بالا ميارمو زنگ رو فشار ميدم... بعد از مدتي صداي مرد غريبه اي رو ميشنوم... هر چند يه خورده صدا برام آشناهه اما نميدونم طرف مقابلم کيه؟











مرد: بله؟











-من از دوستاي ماندانا هستم











مرد: ترنم خانم شمايين؟











با تعجب ميگم: بل......











هنوز حرفم تموم نشده که در باز ميشه











دوباره صداي مرد رو از پشت آيفون ميشنوم که ميگه: بفرماييد داخل











زودي وارد خونه ميشم و در رو پشت سرم ميبندم...نميدونم کي بود تعجبم از اينه که اون طرف چطور من رو شناخته... همين که چند قدمي تو حياط برميدارم در ورودي خونه با صداي وحشتناکي باز ميشه و بعد هم ماندانا رو ميبينم که به سمت هجوم مياره و با جيغ ميگه: واي ترنم... بالاخره اومدي... دلم برات تنگ شده بود.. خوبي؟











بهت زده سر جام خشک ميشه... بدون اينکه درست و حسابي نگام کنه از گردنم آويزون ميشه و شروع به بوسيدن من ميکنه











به زور از بغلش بيرون ميارمو ميگم: گم شو اونور... تف ماليم کردي... اين چه وضعه مهمون نوازيه... چنان در رو باز کردي که من فکر کردم زلزله اومده... بعد هم که مثله اين آدمخوارا به سمت من هجوم مياري... رفتي اونور آدم نشدي هيچ بدتر هم شدي برگشتي...











ماندانا همونجور مات من شده











صداي خنده ي امير و اون مرد غريبه رو هم ميشنوم... نگاهم بهشون ميفته... با ديدن مرد غريبه تازه متوجه ميشم که اون طرف مهران بوده... با خجالت سري براشون تکون ميدم و بهشون سلام ميکنم











امير و مهران نيز همونطور که ميخندن جوابمو ميدنو آروم آروم به طرف ما حرکت ميکنند











ماندانا با ناراحتي ميگه: ترنم صورتت چي شده؟











حرف تو دهنم ميمونه... اصلا ياد صورتم نبودم... هر چند يه خورده بهتر شده و از دور زياد معلوم نيست ولي از نزديک کاملا پيداست











يه لبخند زورکي ميزنمو ميگم: چيز مهمي نيست











ماندانا: کجاش مهم نيست... ببين چه بلايي سر صورتت اومده











اشک تو چشمش جمع ميشه و دوباره بغلم ميکنه و زمزمه وار ميگه: بعد از اون مهموني چه بلايي سرت آوردن ترنم؟...نکنه قبل از مهموني هم مشکل داشتي بهم نميگفتي؟... آره... الهي بميرم برات...











-آروم باش ماني... داداش و شوهرت دارن بهمون نزديک ميشن











همونجور که تو بغلمه ميگه: به جهنم











-ماني











با بغض ميگه: اه... باشه بابا











با لحن غمگيني ادامه ميده: خيلي دلم برات تنگ شده بود ترنم... خيلي زياد











مهران و امير فاصله ي چنداني با من و ماندانا ندارن... آروم آروم به طرف ما ميان











به آرومي ميگم: منم خيلي دلتنگت بودم گلم... خيلي بيشتر از تو











با لحن تخسي ميگه: نه خير... من بيشتر دلتنگت بودم











مهران و امير حالا دقيقا جلوي من و ماندانا واستادن و با لبخند نگامون ميکنند











ماندانا رو از آغوشم بيرون ميارمو يه بار ديگه با مهران و امير سلام ميکنم... امير با ناراحتي به صورتم نگاهي ميکنه و سعي ميکنه چيزي به روي خودش نياره... اما مهران با تعجب اشکارا به صورت من خيره ميشه... ماندانا که وضع رو اينطور ميبينه ميگه: اميرجان با مهران برو چند کيلو شيريني بخر ميدوني که از فردا اينجا کاروانسرا ميشه











امير که تا ته موضوع رو ميگيره سري تکون ميده و ميگه: مهران جان راه بيفت











مهران با تعجب ميخواد چيزي بگه که امير دستش رو ميکشه و ميگه: با اجازه











سري تکون ميدمو چيزي نميگم











ماندانا با خنده ميگه: ميبيني چه جوري دنبال نخود سياه فرستادمشون











-گناه داشتن طفلکيها











ماندانا اخمي ميکنه و ميگه: اه... دلسوزي رو تمومش کن... اگه به تو باشه واسه ي سوپور محله هم دل ميسوزوني











دستم رو ميکشه و با خودش به داخل خونه ميبره











ماندانا: برو بشين.. برم يه شربت درست کنم











-ماندانا بيخيال شربت شو... هر وقت.........











ماندانا: خودم هم تشنمه... برو بشين زود ميام











سري تکون ميدم... شکلاتا رو به طرفش ميگيرمو ميگم: براي امير ارسلان خريدم... هنوز هم از اين شکلاتا دوست داره؟











ماندانا: ديوونه... اين چه کاري بود؟











شونه اي بالا ميندازمو ميگم: دو بسته شکلات که ديگه اين حرفا رو نداره











شکلاتا رو از ميگيره و نگاهي بهشون ميندازه ميگه: عاشقشونه... حاضره نهار و شام نخوره ولي محاله از اين شکلاتا دست بکشه











همونجور که حرف ميزنه پشتش رو به من ميکنه و به سمت اشپزخونه ميره











ماندانا: نميدونم اين شکلاتا چي دارن که امير ارسلان اين همه از اينا ميخوره... اينقدر که اين شکلاتا رو دوست داره من و باباش رو دوست نداره











به سمت مبل ميرمو يکي رو واسه نشستن انتخاب ميکنم











ازهمونجايي که نشستم داد ميزنم: حالا کجاست؟ نميبينمش











ماندانا: با مامان بزرگش رفته خونشون











-راستي چرا کسي اينجا نيست؟











ماندانا: قرار شد امشب يه جشن خونه ي پدرشوهرم واسه ورود ما بگيرن











با يه سيني شربت از آشپزخونه بيرون ميادو ميگه: تو هم دعوتي











-خودت که ميدوني نميتونم بيام











ماندانا: بيخود... خيلي هم ميتوني











-باور کن شرايط خونه خيلي بده... شايد مجبور بشم ازت کمک بگيرم... باز به مشکل برخوردم











با تعجب نگام ميکنه شربت رو روي ميز ميذاره و مبل مقابل من رو براي نشستن انتخاب ميکنه











ماندانا: نگرانم کردي؟... چي شده ترنم؟











دست دراز ميکنمو شربت رو برميدارم... ماندانا با نگراني بهم زل زده... چند جرعه از شربت رو ميخورمو ميگم: تو اين مدت اتفاقاي زيادي افتاده... بعضي مواقع خيلي ميترسم... خيلي











ماندانا: من که آخرين بار باهات تماس گرفتم همه چيز خوب بود... البته منظورم از خوب اين بود که اتفاق خاصي نيفتاده بود... به جز مهموني و.....











ميپرم وسط حرفشو ميگم: همه چيز از اون مهمونيه لعنتي شروع شد... البته قبلش هم يه چيزايي شده بود ولي فکر نميکردم اونقدر مهم باشه... اما مثله هميشه اشتباه ميکردم











ماندانا: تو که جون به لبم کردي... بگو چي شده؟











سرمو با ناراحتي تکون ميدمو شروع به تعريف ماجرا ميکنم... همه چيز رو واسش تعريف ميکنم... از سروش گرفته تا ماجراي دکتر... ماندانا با دقت به حرفام توجه ميکني... بعد از تموم شدن حرفام شروع به فحش دادن به سروش ميکنه











ماندانا: ترنم به خدا سروش يه آدم روانيه











-ماندانا











ماندانا: چيه... مگه دروغ ميگم؟... پسره ي ديوونه











سرمو بين دستام ميگيرمو ميگم: تمومش کن ماني...











با لحن آرومي ميپرسه: هنوز هم دوستش داري؟











با پوزخند ميگم: چه فرقي ميکنه... بعضي حرفا بهتره هيچوقت گفته نشن











ماندانا: ترنم











با لبخند تلخي ادامه ميدم:بعضي حرفا رو نميشه گفت بايد خورد...ولي بعضي حرفا رو نه ميشه گفت ،نه ميشه خورد ..ميمونه سردلت..ميشه دلتنگي ميشه بغض..ميشه سکوت!!











اشک تو چشماش جمع ميشه











-اين جمله رو خيلي دوست دارم... حرف دله من رو ميزنه











با بغض ميگه: ترنم اين زندگي حق تو نيست... چرا هنوز دوستش داري؟ آخه چرا؟... اگه من بودم محل سگ هم بهش نميذاشتم











آهي ميکشمو هيچي نميگم











آهي ميکشمو هيچي نميگم











بيخيال سروش ميشه و ميگه: از آقاي رمضاني اصلا انتظار نداشتم











-بيخيال... اون بدبخت هم از چيزي خبر نداره وگرنه مجبورم نميکرد











ماندانا: تو اين دوره زمونه هيچکس رو نميشه شناخت... حتما با امير صحبت ميکنم... امير و مهران ميخوان با همديگه يه شرکت تاسيس کنند... از همين حالا خودت رو استخدام شده فرض کن











ميخندمو ميگم: اونوقت جنابعالي چه کاره اي











با افتخار ميگه: مثلا نسبت دو طرفه دارما











- داداشت چرا تو شرکت بابات کار نميکنه











ماندانا: نميدونم والا... تو فکر کن حماقت.. گير دو تا خل و چل افتادم ... هم امير هم مهران بر اين عقيده هستن که نبايد از پدرهاي گرامي کمکي گرفته شود











-يه جور ميگي انگار خودت سالمي











ماندانا: نه تو رو خدا نگو فکر کردي من هم مثله اون دو تا خل و چلم











- فکر کردم مطمئنم... تو خودت از همه خل و چل تري.... اصلا بذار يه جمله بگمو خيالت رو راحت کنم تو سر دسته ي همه ي خل وچلايي... هرچند از توي خل و چل داشتن چنين برادري بعيد نبود











ماندانا: ترنـــم











-چيه؟... مگه دروغ ميگم... همين امير بدبخت هم از همنشيني با تو به اين وضع دچار شده











ماندانا: کافر همه را به کيش خود پندارد











ميخندمو هيچي نميگم











ماندانا: بخند ترنم خانم... بخند ولي يادت باشه نوبت من هم ميشه که بهت بخندم... اصلا ميدوني چيه حق نداري تو شرکت شوهر جونم و داداش جون جوجونيم کار کني... اصلا هم سفارشت رو نميکنم... از پارتي بازي هم خبري نيست











بعد هم زبونش رو برام بيرون مياره... عاشق اين بچه بازياش هستم











-برو بابا... من به امير بگم سه سوته استخدامم ميکنه











ماندانا: من هم به مهران ميگم يه سوته اخراجت کنه











بعد هم با لحن مسخره اي ادامه ميده: دلت بسوزه











ميخندم سرمو به نشونه تاسف براش تکون ميدم











بعد از کلي بگو و بخند و شوخي ماندانا ميگه: خارج از شوخي خيلي خوشحالم بالاخره تصميم گرفتي مستقل بشي... هر چند از لحاظ مالي مستقل بودي ولي باز هم بهتر بود جدا زندگي ميکردي











-ماندانا خودت که بهتر ميدوني توي اين کشور زندگي واسه ي يه دختر مجرد خيلي سخته...کجا به يه دختر مجرد خونه اجاره نميدن؟... در فرض که اجاره دادن با اين حقوق بخور نمير که همين حالا هم به زور تا آخر ماه نگهش ميدارم کجا رو اجاره ميکردم... الان هم اگه تو نبودي باز بايد تو همون خونه ميموندم يا به زور ازواج ميکردم











ماندانا: تقصير خودته... من که بهت گفته بودم کمکت ميکنم











-فکر ميکردم مونا مادرمه... فکر ميکردم دوستم داره... دوست نداشتم با رفتنم بيشتر اذيتش کنم











ماندانا: خيلي ازش بدم اومد











-نبايد اينجور قضاوت کرد... هر چي باشه قبلا برام مادري کرده











ماندانا: اون مادري کردنش تو سرش بخوره











-ماندانا











ماندانا: کوفت... خستم کردي... اون از اون بنفشه ي مارموز که بيخودي هواشو داشتي... اون از سروش که بيخودي طرفش رو ميگيري... اين هم از مونا که بيخودي بهش حق ميدي... همين کارا رو ميکني هر غلطي دوست دارن ميکنند ديگه... نکنه واقعا باورت شده گناهکاري؟... ترنم به خودت بيا هيچکدوم از اين آدما حق ندارن بهت بد و بيراه بگن











- اشتباه نکن ماندانا... من به کسي حق نميدم... از کسي هم طرفداري نميکنم... ولي من يه روزي همه ي اين افراد رو ميپرستيدم... بنفشه... سروش... مونا... اسطوره هاي زندگيم بودن











آهي ميکشه و ميگه: ميفهمم چي ميگي











-نه ماندانا نميفهمي... فکرشو کن مني که صميمي ترين دوستت هستم يه سيلي بهت بزنمو اظهار تاسف بکنم بخاطر تمام لحظه هايي که با تو گذروندم... تو اون لحظه چه حالي بهت دست ميده... از من متنفر ميشي يا به من سيلي ميزني؟...











ماندانا نگاهشو به زمين ميدوزه و هيچي نميگه











-ديدي خودت هم جوابي نداري... بذار من بهت بگم... اون لحظه فقط و فقط ياد تمام خاطرات خوبي که با من داري ميفتي .. ياد روزايي که با من گذروندي و فقط يه سوال تو سرت ميپيچه«چرا؟»...«چرا اينطور شد؟»











ماندانا سرشو بالا مياره و با چشماي خيس از اشک بهم خيره ميشه











بي توجه به اشکاش ميگم: حالا فکر کن اميري که حاضري واسش جونت رو هم بدي يه روزي بياد جلوتو بگه چرا بهم خيانت کردي و تو ناراحت از همه ي بي انصافيا هيچ جوابي براش نداشته باشي... آره ماندانا ... هيچ جوابي... هيچ جوابي که بتونه اون رو قانع کنه... آيا ازش متنفر ميشي؟... آيا حالت ازش بهم ميخوره... حتي اگه سيلي به گوشت بزنه حاضري پا رو دلت بذاري











ماندانا: نگو ترنم... تو رو خدا اينجوري نگو... بدجور دلم ميسوزه











-ماندانا حرف زدن آسونه... مهم عمله... همه ي اونايي که زندگيه من رو از زبون من بشنون شايد مهربوني من رو حماقت بدونند... شايد احساس من رو نسبت به سروش احمقانه فرض کنند... اما من ميگم کاراي من حماقت نيست عشق من احمقانه نيست... دنياي من با همين باورها پابرجاست... من انتظاري ندارم نه از تو نه از هيچکس ديگه چون شماها جاي من نيستين تا من رو درک کنيد... براي اينکه بتوني طرفت رو درک کني... بايد خودت رو جاي طرفت بذاري... ماندانا بايد بشه ترنم... مادر ماندانا بايد بشه مادرترنم... اونوقت ببين چه قدر سخته گذشتن از زني که يه عمر مادرت بود... يه عمر خودت رو از زني ميدونستي که جايي تو زندگيش نداشتي... تو الان جلوي من نشستي و ميگي اگه به جاي من بودي محل سگ هم به سروش نميذاشتي ولي اگه به جاي سروش امير بود باز هم اين حرف رو ميزدي... من اشتباهات سروش رو قبول دارم ولي ازش متنفر نيستم ميدوني چرا؟ چون اون فکر ميکنه من بهش خيانت کردم و ترکم کرد











با لحن غمگيني ميگه: نميتونم غم و غصه ت رو ببينم وقتي ميبينم اينقدر اذيتت ميکنند ناراحت ميشم ولي حق با توهه... من احساسات اونا رو در نظر نميگيرم فقط به احساسات تو فکر ميکنم











آهي ميکشه و با ناراحتي ادامه ميده: اما ترنم حتي اگه احساسات اونا رو هم در نظر بگيرم باز هم ميگم دارن زياده روي ميکنند... مونا مادرت نيست... طاهر و طاها برادرهاي تنيت نيستن.... سروش همسرت نيست ولي پدرت که ديگه پدرت هست... اون که ديگه پدر واقعيته... باز صد مرحمت به طاهر که يه جاهايي هوات رو داره... باز صد مرحمت به سروش که با ديدن صورت تو دلش سوخت ولي پدرت......











-بيخيال ماندانا... بهتره به آينده فکر کنم... به مادرم... ميخوام پيداش کنم











ماندانا: حق با توهه... بهتره به فکر آينده باشي... نگران خونه و کار هم نباش... همه جوره کمکت ميکنم.... راستي حواست رو جمع کن خيلي نگرانتم... به قول دکتر مسيرهاي شلوغ رو واسه رفت و آمد انتخاب کن











با آوردن اسم دکتر ياد گوشيم ميفتمو دادم به هوا ميره











ماندانا با ترس ميگه: چي شد؟











-گوشيم رو توي شرکت سروش جا گذاشتم











با اخم ميگه: همين کارا رو ميکني ديگه... بعد انتظار داري همه چيز خوب پيش بره... دختر شرايط تو فرق ميکنه بايد بيشتر حواست رو جمع کني؟... آخه چرا اينقدر سر به هوايي؟











بي توجه به حرف ماندانا نگاهي به ساعت ميندازم... ساعت پنج و نيمه











به سرعت از جام بلند ميشمو ميگم: ماندانا بايد برم











ماندانا: واستا واسه ي امير زنگ ميزنم تو رو برسونه











-نه شرکت تا ساعت شش تعطيل ميشه











متفکر ميگه: يه لحظه صبر کن











و با گفتن اين حرف سريع از من دور ميشه... دوباره روي مبل ميشينمو به شربت نيم خورده ام نگاهي ميندازم.... بعد از چند دقيقه پيداش ميشه و ميگه: اين سوئيچ رو بگير











-اما.........











ماندانا: ترنم به خدا ميکشمتا... زود برگرد











-آخه











ماندانا: ترنم











نفسمو با حرص بيرون ميدمو ميگم: امان از دست تو... زود برميگردم











ماندانا: حتما اين کار رو کن چون امشب تو هم بايد تو مهموني باشي











-ماندانا دوباره شروع کردي؟











ماندانا:فعلا برو وقتي برگشتي با هم حرف ميزنيم











سرمو تکون ميدمو ميگم: فعلا خداحافظ











دستش رو به نشونه ي خداحافظي بالا مياره و هيچي نميگه... سريع از ساختمون بيرون ميامو وارد حياط ميشم... همون لحظه ي ورودم متوجه ي ماشين شده بودم و پس مشکلي سر اينکه ماشين کجاست ندارم؟... ميخوام به سمت در برم که با صداي ماندانا سرجام وايميستم











ماندانا: من باز ميکنم تو ماشين رو روشن کن











سري تکون ميدمو سوار ماشين ميشم... کيفم رو روي صندلي عقب پرت ميکنمو در رو ميبندم... بعد از چهارسال نميدونم چيزي از رانندگي يادم مونده يا نه؟











با پوزخند ميگم: هر چي باشه از اتوبوس بهتره











ماشين رو روشن ميکنمو به آرومي اون رو به حرکت در ميارم.. يادش بخير هميشه عشق سرعت بودم... آدما چقدر تغيير ميکنند... ماندانا در رو کامل باز کرده... بوقي براش ميزمو از کنارش رد ميشم... مثله خيلي از روزاي ديگه باورم داره... براش مهم نيست بقيه در موردم چي ميگن تنها چيزي که براش مهمه اينه که من آدم بده نيستم... بعضي مواقع که به گذشته ها فکر ميکنم شرمنده ميشم... حتي اگه اون شک يه لحظه بود باز هم برام شرمندگي رو به همراه داره... من حق نداشتم به ماندانا شک کنم











آهي ميکشمو به اين فکر ميکنم که هميشه پياده روي رو به رانندگي ترجيح ميدادم...حتي اون موقع ها با اينکه بابا برام ماشين خريده بود به ندرت ازش استفاده ميکردم... يا سوار نميشدم يا اگه سوار ميشدم با آخرين سرعت به سمت مقصد حرکت ميکردم... يادمه روزايي که بابا گوشي و لپ تاپ و ماشينم رو از من گرفته بود ميفتم با اينکه چيزي از ماندانا نميخواستم ولي اون به زور همه چيزش رو با من شريک ميشد... خيلي جاها بهم کمک کرد... با اينکه روزاي سختي بود ولي باعث شد دوست واقعيم رو بشناسم... به سمت شرکت سروش ميرونم... مسيرهايي رو انتخاب ميکنم که خلوت تر هستن... حوصله ي ترافيک ندارم... بعد از چهارسال هنوز هم رانندگيم خوبه... نميگم عاليه ولي همين که بعد از اين همه سال ميتونم اين ماشين رو برونم خودش خيليه... کم کم سرعتم رو زياد ميکنم... بعد از بيست دقيقه به شرکت ميرسم... ماشين رو طرف ديگه خيابون جلوتر از شرکت پارک ميکنم... کيفم رو داخل ماشين ميذارمو خودم از ماشين پياده ميشم... هوا تقريبا تاريک شده... و از اونجايي که اين منطقه هم کلا جاي پرت و خلوتيه تک و توک يه ماشين يا موتوري از خيابون رد ميشن ترجيح ميدم سريع تر گوشي رو بردارم و فلنگ رو ببندم... با قدمهاي بلند به اون طرف خيابون ميرم و به سمت شرکت حرکت ميکنم... همينکه چند قدم به سمت شرکت برميدارم صداي قدمهاي يه نفر رو از پشت سرم ميشنوم و بعد هم کشيده شدن بازوم رو احساس ميکنم











با تعجب به عقب برميگردمو با ديدن يه مرد غريبه که چاقويي رو مقابلم گرفته خشکم ميزنه... با يه دستش بازوم رو گرفته و با يه دستش چاقو رو روي شکمم گذاشته











ته دلم خالي ميشه... يعن........











مرد غريبه اجازه نميده بيشتر از اين به تجزيه و تحليل موقعيتم بپردازم











مرد: بهتره بي سر و صدا راه بيفتي و گرنه زندت نميذارم











ضربان قلبم بالا ميره...











با صداي لرزوني ميگم: من چيزي ندارم که واسه ي شما ارزش مادي داشته باشه











پوزخندي ميزنه و ميگه: تو خودت کلي مي ارزي... خفه شو و راه بيفت











ياد اون روز توي پارک ميفتم... که پسره تهديدم کرده بود... که ميخواست از من سواستفاده کنه... که ميخواست به زور سوار ماشينم کنه.... با فکر اينکه شايد قصد اين طرف هم همون باشه ترسم بيشتر ميشه











بازوم رو ول ميکنه... به جلو هلم ميده و چاقو رو پشتم ميذاره...











اخمام تو هم ميره... اگه دزد نيست لابد نيت بدي داره... حتي نميتونم فکرش رو هم کنم که بهم دست درازي بشه...











مرد: بهتره فکر فرار به سرت نزنه و گرنه همينجا سوراخ سوراخت ميکنم











نبايد بترسم... نبايد بترسم... نبايد بترسم... نبايد بترسم... ترنم بايد فرار کني... تو ميتوني دختر... تو ميتوني... مدام با خودم اين جمله ها رو تکرار ميکنم...











داره من رو به سمت مخالف شرکت هدايت ميکنه... چند قدم به جلو ميرم... ترنم نهايتش مرگه ديگه... ياد آرزوهام ميفتم... ياد تصميمام... ياد مادرم... دوست ندارم بميرم.... دلم ميخواد مادرم رو ببينم... دوست دارم آغوشش رو با همه ي وجودم احساس کنم... دوست دارم بعد از چهار سال براي يه بار هم که شده زندگي کنم... تازه اميدوار شده بودم











با هر قدمي که از شرکت دورتر ميشيم ته دلم خالي تر ميشه











مرد: تندتر... بجنب











به خودم تشر ميزنم: ترنم خجالت بکش... زنده بودن به چه قيمتي... اگه تسليم خواسته هاي اين مرد بشي معلوم نيست چي ميشه...











بدجور تو دو راهي موندم... به نزديکي يه ماشيني ميرسيم... يه ماشين آشنا... سمند سفيد... دو تا مرد ديگه هم توي ماشين نشستن... ترسم بيشتر ميشه











ترنم بايد فرار کني... قيد زندگي و همه چيز رو ميزنمو با آرنجم ضربه اي به شکم مرد وارد ميکنمو به سمت شرکت سروش ميدوم... اونقدر سريع شروع به دويدن ميکنم که خودم هم باورم نميشه... از اونجايي که مرد فکر نميکرد فرار کنم تعادلش رو از دست داد و با ضربه ي من پخش زمين شد... صداي باز شدن در ماشين رو به همراه داد و فرياد يه مرد ميشنوم... که مدام ميگه...«لعنتي بگيرش... نيما بگيرش»... ولي بي توجه به همه چيز و همه کس فقط ميدوم... به سمت شرکتي که تو اين روزا واسم جهنم بود ولي الان برام حکم بهشت رو داره... صداي پاي يه نفر ديگه رو هم پشت سرم ميشنوم... صداي نفس نفس زدناش باعث ترس بيشتر من ميشه... حس ميکنم اون طرف داره بهم ميرسه... اون رو خيلي نزديک به خودم احساس ميکنم... و در آخر دستي رو ميبينم که به طرفم دراز ميشه... جا خالي ميدم ولي دوباره دستشو دراز ميکنه و به آستين مانتوم چنگ ميندازه... اين کارش باعث ميشه تعادلمو از دست بدمو توي بغلش پرت بشم... تنها چيزي که متوجه ميشم اينه که اين اون مرد قبلي نيست... با خونسردي تمام بدون اينکه بهم اجازه ي عکس العمل يا اعتراضي بده يه دستش رو دور شونم حلقه ميکنه و با دست ديگه اش دستمالي رو جلوي دهنم ميگيره











کم کم چشمام بسته ميشن و ديگه متوجه ي چيزي نميشم











فصل هفدهم











به زحمت چشمام رو باز ميکنم... با گنگي به اطراف نگاه ميکنم... سرم عجيب درد ميکنه.... خودم رو توي يه اتاق خالي ميبينم... تنها چيزي که توي اتاقه يه تيکه موکتيه که روي زمين پهنه











زيرلب زمزمه ميکنم: اينجا کجاست؟











ميخوام از روي زمين بلند شم که تازه متوجه ي دست و پام ميشم... دست و پاهام رو با طناب بسته شدن











کم کم همه چيز رو به خاطر ميارم... ماشين سمند... دزد... چاقو... دستمال و در آخر بيهوشي











از شدت ترس نوک انگشتام يخ زده... ترس رو با بند بند وجودم احساس ميکنم... به سختي روي زمين ميشينم... نميدونم بايد چيکار کنم... اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... دلم يه آغوش امن ميخواد... دستاي بسته ام رو بالا ميارمو اشکايي که از چشمام سرازير شدن رو از روي صورتم پاک ميکنم... سعي ميکنم فکرم رو جمع و جور کنم











ترنم الان وقت ترسيدن نيست.... نفس عميقي ميکشم... ترنم قوي باش تو ميتوني.... دستام ميلرزه... باز هم نفس عميق ديگه اي ميکشم و سعي ميکنم آروم باشم اما خيلي سخته... قبل از هر چيزي بايد بدونم اينا کي هستن؟... چيکارم دارن؟... ميخوان چه بلايي سرم بيارن... به زحمت آب دهنم رو قورت ميدم و با ترس شروع به داد زدن ميکنم... بعد از مدتي در به شدت باز ميشه و يه نفر با اخمهايي در هم جلوي در نمايان ميشه... حس ميکنم همون پسريه که من رو بيهوش کرد











با داد ميگه: چه خبرته











-با من چيکار دارين؟











پوزخندي ميزنه و ميگه: به موقعش ميفهمي اگه زيادي سر و صدا کني مجبور ميشم از راه..........











صداي داد همون مردي که با چاقو تهديدم کرده بود بلند ميشه که ميگه: پرهام بيا... به مشکل برخورديم











با کلافگي ميپرسه: ديگه چه گندي زدين؟











مرد: يه نفر تعقيبمون کرده و وارد خونه شده











پرهام: چــــــــــــي؟ پس شماها داشتين چه غلطي ميکردين؟











با عصبانيت بهم زل ميزنه و ميگه: به نفعته خفه شي











و بعد بي توجه به من در رو محکم ميبنده و با داد به بقيه دستوراتي ميده











پرهام: همين الان پيداش کنيد... يالا ...اگه منصور بفهمه پوست از سرمون ميکنه











ته دلم اميدوار ميشم... يعني ممکنه نجات پيدا کنم... خدايا خودت کمکم کن... اميدوارم هر کسي هست پليس رو هم در جريان گذاشته باشه











پرهام: نيما مطمئني؟











نيما: آره بابا... خودم ديدم يه نفر از ديوار پايينپريد











پرهام: اگه ماموريت خراب بشه خودم ميکشمت... اگه به تو بود دختره هم فرار کرده بود











نيما: پر.......











پرهام: خفه شو... تو هم برو بگرد پيداش کن... اينجا واستادي ور دل من چه غلطي ميکني؟











يعني کي ميتونه باشه











بعد ده دقيقه صداي نيما بلند ميشه











نيما: پرهام گرفتيمش











پرهام: بگو بيارنش... کيه؟











نيما: مدام ميگه ترنم کجاست؟ لابد از آشناهاشه











پرهام: منصور پدرمون رو در مياره











قلبم تند تند ميزنه











با شنيدن صداي آشناي سروش قلبم ميريزيه











زمزمه وار ميگم: نـه











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











سروش با داد ميگه: شماها کي هستين؟ با ترنم چيکار کردين؟











پرهام: آقا پسر مثله اينکه نميدوني فوضولي زياد عواقب خوبي رو به همراه نداره... نکنه دوست پسرشي؟











از شدت ترس همه بدنم ميلرزه











سروش: خفه ش....











حس ميکنم اون بيرون دعوا شده... صداي داد و بيداد چند بلند شده











صداي داد پرهام رو ميشنوم: چه طور جرات ميکني رو من دست بلند کني مطمئن باش اين کارت بي جواب نميمونه











سروش: اگه مرد بودي همون لحظه جواب ميدادي نه اينکه هزار نفر رو بفرستي من رو بگيرن بعد بياي جلوم بگي کارت بي جواب نميمونه











با شنيدن صداي سيلي ته دلم خالي ميشه... دستم رو روي قلبم ميذارم











پرهام: زيادي حرف ميزني... چيکارشي؟؟

















صداي پر از تمسخر سروش رو ميشنوم: به توي کثافت ربطي نداره... چيکارش کردين؟











پرهام با مسخرگي ميگه:هنوز کارش نکرديم ولي به زودي رسم مهمون نوازي رو به جا مياريمو ازش پذيرايي ميکنيم نترس تو هم بي نصيب نميموني











صداي فرياد سروش تو گوشم ميپيچه: لعنتي ميگم با ترنم چيکار کردي؟











دوباره صداي داد و فرياد بلند ميشه











نميدونم سروش چيکار ميکنه که پرهام با داد ميگه: بگيرينش لعنتيا











سروش: اگه بلايي سرش بياد با دستهاي خودم ميکشمت











پرهام بي توجه به داد و فرياد سروش ميگه: جيباي اين بچه سوسول رو خالي کنيد و بعد هم پيش اون يکي بندازينش... اگه سر و صداي اضافه هم کرد دست و پا و دهنش رو ببندين











بعد از چند دقيقه در اتاق باز ميشه و سروش رو به داخل اتاق پرت ميشه











با ترس به سروش نگاه ميکنم











صداي چندش آور نيما رو ميشنوم که با تمسخر رو به من ميگه: از تنهايي در اومدي... فعلا خوش بگذرون که بعدا باهات کار داريم











سروش با خشم به چشمام زل ميزنه... نگاهم رو از سروش ميگيرمو به نيما نگاه ميکنم... با تمسخر به حرکات من و سروش خيره شده... پوزخندي رو لباش خودنمايي ميکنه











پرهام: نيما بيا کارت دارم











نيما: شب خوبي رو براي شما در هتل صفر ستاره آرزومندم... تا ميتونيد هوا ميل کنيد و اصلا هم فکر صورتحسابش نباشيد











پرهام:نيمـــــــــــا کدوم گوري هستي؟











نيما: اومدم بابا... اگه گذاشتي دو کلمه حرف بزنم











بعد با شيطنت ادامه ميده: داشتم ميگ......











پرهام: نيما بلند شم کشتمت











نيما با اخمايي در هم در رو ميبنده و غرغر کنون از در دور ميشه: اه.... بميري پرهام... بميري











با صداي سروش به خودم ميام











سروش: دوباره يه گند ديگه زدي... آره؟... يعني تو نميخواي آدم بشي؟... اين ارازل و اوباش با تو چيکار دارن ترنم؟... باز چيکار داري؟











آهي ميکشمو و هيچي نميگم... تو اين موقعيت هم دست از شک و ترديد بر نميداره... باز مثله هميشه دلم رو ميسوزونه











سروش از روي زمين بلند ميشه... به سرعت خودش رو به من ميرسونه و شروع به باز کردن طنابهايي که دور دست و پاهام بسته شدن ميکنه











بعد از باز کردن طنابها اونها رو گوشه اي پرت ميکنه و جلو ميشينه... تو چشمام زل ميزنه و بهم ميگه: ترنم اينا کي هستن؟... چي از جونت ميخوان؟











با بي تفاوتي نگامو ازش ميگيرمو و ميگم: هر وقت فهميدم خبرت ميکنم











سروش: ترنـــم











-چيه؟ وقتي نميدونم انتظار داري چه جوابي بهت بدم











سروش: انتظار داري باور کنم؟











-من خيلي وقته ديگه از تو يکي هيچ انتظاري ندارم











سروش: ترنم رو اعصاب من راه نرو











-من به اعصاب تو چيکار دارم... اونقدر بيکار نيستم که بخوام رو اعصاب نداشته ي جنابعالي پياده روي کنم











سروش: ترنــــم











-کوفت... هي برام ترنم ترنم ميکنه











سروش: يه کاري نکن بزنم ناقصت کنما











-بيخودي به خودت زحمت نده.... اينجا به اندازه ي کافي آدم پيدا ميشه اين کار رو به عهده بگيره... تو هم بشين ناقص شدنه بنده رو تماشا کن











سروش: دلم ميخواد سرتو بکوبم به ديوار











-من هم دلم ميخواد سرمو بکوبم به ديوار شايد بيفتم بميرم از دست توي زبون نفهم راحت بشم... چرا دست از سرم برنميداري... اصلا کي گفت من رو تعقيب کني؟... مگه تو کار و زندگي نداري؟











سروش: من احمق رو بگو که جون خودم رو واسه ي توي بيشعور به خطر انداختم











-کسي ازت نخواسته بود جون ارزشمندت رو براي من بيشعور به خطر بندازي











سروش: لابد اين حرفا هم جاي تشکرته











با پوزخند ميگم: واسه ي چي ازت تشکر کنم.... يه جور حرف ميزني انگار چيکار کردي... اگه نجاتم داده بودي يه چيزي اما بدبختي اينجاست خودت هم اومدي ور دل من نشستي و چرت و پرت ميگي... فردا اينا يه بلايي سرت بيارن تمام ايل و تبارت ميريزن سر من بدبخت و ميگن تو باعثش بودي... حالا من دنيايي بگم به پير به پيغمبر من اصلا روحم هم خبر نداشت پسرتون اينا رو تعقيب کرده ولي کيه که باور کنه... بهتره از همين حالا خودم رو مرده فرض کنم چون اگه از اينجا هم جون سالم به در بردم محاله خونوادت من رو زنده بذارن











سروش: واقعا که پررويي











-من حقيقت رو ميگم... اگه ميخواستي کمکم کني کافي بود يه زنگ به پليس ميزدي ديگه اين اکشن بازيا چي بود از خودت در آوردي؟











سروش: دفعه ي بعد اگه رو به موت هم باشي محاله کمکت کنم











-خوشحال ميشم به حرفت عمل کني و هيچ دخالتي در کارهاي من نکني... اينجوري ديگه مجبور نيستم نگران جواب پس دادن به اين و اون باشم











سروش با کلافگي ميگه: ترنم الان وقت اين حرفا و لجبازيها نيست... بگو اينا کي هستن شايد تونستم يه غلطي کنم











-تو اون بيرون نتونستي هيچ کار کني بعد توي اين اتاق که هيچ راه فراري نيست ميخواي چيکار کني؟











سروش: ترنم











نفسمو با حرص بيرون ميدمو ميگم: خودم هم دقيقا نميدونم فقط يه حدسايي ميزنم











سروش با حالت گنگي نگام ميکنه











ماجراي پارک و تعقيب خودرو و عکساي ايميل شده رو براش تعريف ميکنم











با تمسخر ميگه: انتظار داري باور کنم؟











-نه بابا... من غلط بکنم همچين انتظارايي از جنابعالي داشته باشم











سروش: مسخرم ميکني؟











-نه ديدم جو زيادي سنگين شده گفتم يه خورده جوک بگم بخنديديم











سروش ميخواد چيزي بگه که با لحن خشني ميگم: من احمق رو بگو که دارم واسه تو حرف ميزم











از روي زمين بلند ميشمو بي توجه به سروش به سمت پنجره ميرم... يه پنجره ي کوچيک که حفاظ داره... ارتفاعش هم از زمين زياد به نظر ميرسه... داخل حياط ديده ميشه... با اينکه دوست ندارم سروش توي دردسر بيفته اما يه جورايي خوشحالم... خوشحال از اينکه کنارمه... اينجا تنهايي خيلي ترسناک به نظر ميرسه











صداي سروش رو ميشنوم











سروش: اين وقت شب نزديکاي شرکت چيکار ميکردي؟











بدون اينکه جوابشو بدم نگاهمو از بيرون ميگيرمو روي زمين ميشينم... به ديوار تکيه ميدمو چشمام رو ميبندم... درسته سروش کنارمه... اما الان نگرانيم دو برابر شده... ميترسم بلايي سرش بيارن... هم خوشحالم هم ناراحتم... خودم هم نميدونم چي ميخوام











سروش: با توام؟











با کلافگي چشمامو باز ميکنمو ميگم: اه... خستم کردي... گوشيم رو جا گذاشته بودم اومدم بردارم











سروش: واقعا نميدوني اينا کي هستن؟











-چرا ميدونم... از دوستاي دوست پسر سابقم هستن اومدن تلافيه خيانتهايي که در حق اون بيچاره کردم رو سرم در بيارن حالا که به جوابت رسيدي برو دنبال راه فرار باش











سروش: ترنم











-چيه؟... مگه دنبال چنين جوابايي نيستي؟... اول و آخر که تو حرف خودت رو ميزني... پس اين سوال پرسيدنات واسه ي چيه؟











متفکر نگام ميکنه











زمزمه وار ميگم: ايکاش به پليس خبر ميدادي











سروش: اون لحظه نميدونستم دارم چيکار ميکنم... دستپاچه شده بودم... ولي فکر نکنم اونقدرا هم موضوع جنايي باشه... تو زيادي موضوع رو گنده کردي











تو چشماش زل ميزنمو اون هم ادامه ميده: من فکر ميکنم قصد اينا اخاذيه... لابد تو رو گروگان گرفتن تا يه پولي از خونوادت بگيرند











لبخند تلخي ميزنم...











زمزمه وار ميگم: ايکاش حق با تو باشه











هر چند خودم ميدونم که اينطور نيست... از چشماش ميخونم که حرفهايي که در مورد عکس و ايميل زدم رو باور نکرده.... شايد هم هيچکدوم از حرفا رو باور نکرده











آهي ميکشمو به زمين خيره ميشم... دلم عجيب گرفته... نميدونم چرا حس ميکنم آخر خطم... شايد دليلش اينه که زيادي ترسيدم











سروش ميخواد چيزي بگه که در باز ميشه و دو تا مرد قوي هيکل وارد ميشن و به طرف من ميان... بدون توجه به سروش به دو تا بازوم چنگ ميزنندو از روي زمين بلندم ميکنند











سروش از جاش بلند ميشه و ميگه: داريد چه غلطي ميکنيد؟











يکيشون ولم ميکنه و به طرف سروش ميره... اون يکي هم من رو با خودش ميکشه











نميدونم چرا نه جيغ ميکشم نه التماس ميکنم... نميدونم چرا... شايد به خاطر اينکه ميدونم هيچ فايده اي نداره.... دوست ندارم جلوي هر کس و ناکسي غرورم خورد بشه... ياد حرف دکتر ميفتم..«تو هيچوقت از ترس کتک و فحش و اين حرفا به کسي التماس نکردي تو هيچوقت از فراز و نشيبهاي زندگيت فرار نکردي... تو هيچوقت براي به دست آوردن محبت دوباره ي خونوادت به دروغ متوسل نشدي... تو هميشه خودت بودي... مقاومه مقاوم... استوار استوار»... بايد خودم باشم... نميخوام واسه زنده بودن التماس کنم... نميخوام بخاطر فرار از مشکلات شخصيتم رو زير سوال ببرم... کتک خوردن نشونه ي خرد شدن غرور نيست... التماس کردن براي کتک نخوردن نشونه ي ضعف و خرد شدن غروره... نميگم نميترسم... ميترسم بيشتر از هميشه... اما دليل نداره ترسم رو جار بزنم... ميخوام مقاوم باشم مثله هميشه... مثله همه ي وقتايي که هيچکس نبود و من تنهاي تنها از پس مشکلاتم برميومدم











مرد من رو به سمت اتاقي ميبره که صداي دادو فرياد زيادي از داخلش شنيده ميشه... واضح تريين صدايي که ميشنوم صداي خشن يه مرده











مرد: احمقاي بيشعور... من بهتون چي گفتم... گفتم خيلي مراقب باشين...











پرهام: آقا.........











مرد: خفه شو











نيما:....











مرد: نيما حرف بزني کشتمت... چند بار خرابکاري ... به من بگو چند بار خرابکاري؟











مردي که بازوم رو گرفته در رو باز ميکنه و من رو با خودش به داخل اتاق ميکشه











با ورود ما همه ساکت ميشن و من مقابل خودم مرد غريبه و در عين حال آشنايي رو ميبينم











زمزمه وار ميگم: مسعود











نيشخندي ميزنه و ميگه: نه خانم خانما منصورم... برادر همون کسي که تو به کشتنش دادي... تو و اون خواهرت که الان سينه ي قبرستون خوابيده











بعد از تموم شدن حرفش به همه به جز پرهام اشاره ميکنه که اتاق رو ترک کنند... با ترس بهش خيره ميشم











پرهام به ديوار تکيه داده و با پوزخند نگام ميکنه... گوشه ي لبش پاره شده... نگامو ازش ميگيرمو به زمين خيره ميشم... وقتي همه اتاق رو ترک ميکنند منصور به سمت در ميره و از پشت قفلش ميکنه... بعد همونجور که به سمت من مياد ميگه: خب خب خب... بالاخره تنها شديم











با ترس نگاش ميکنم... شباهت زيادي به مسعود داره... مخصوصا چشماش... اما چهره اش خيلي خشنه... مسعود خيلي مظلوم به نظر ميرسيد... شايد از لحاظ ظاهري شباهت زيادي به مسعود داشته باشه اما از لحاظ اخلاقي صد و هشتاد درجه متفاوته... اين رو از يه نگاه هم به راحتي ميشه فهميد...











آروم آروم به سمتم ميادو با پوزخند ميگه: مني که توي تمام عمرم بزرگترين خلافکارا حريفم نشدن به خاطر توي نيم وجبي وجبي توي دو تا از بزرگترين ماموريتام شکست خوردم... باعث مرگ برادر کوچيکم شدي... باعث سکته ي مادرم شدي... باعث شکست در کارم شدي











دقيقا جلوم وايميسته و ميگه: مطمئن باش تاوان همه شون رو پس ميدي











بعد دستش رو به سمت صورتم مياره که باعث ميشه من يه قدم به عقب برم











ترس رو از نگام ميخونه به بازوم چنگ ميزنه و من رو به طرف خودش ميکشه...با انگشت اشارش لبامو لمس ميکنه... سرم رو عقب ميکشم ولي لعنتي با يه دستش سرم رو مهار ميکنه و با يه دست هم بازوم رو ميگيره.... سرشو نزديک گوشم مياره و با خونسردي ميگه: تاوان همه ي کارات رو....اون هم به بدترين شکل ممکن











سعي ميکنم به عقب هلش بدم که اصلا موفق نميشم











با صداي لرزوني ميگم: اين حرفا چيه ميزني از بدو تولدت هر چي مشکل برات پيش اومده گردن من بدبخت انداختي











با اين حرف من پرهام پخي زير خنده ميزنه و منصور با چشماي گرد شده نگام ميکنه... بعد از چند ثانيه اخماش تو هم ميره و با داد ميگه: پـــــرهام... خفه ميشي يا خفت کنم











پرهام به زور جلوي خندش رو ميگيره اما هنوز آثاري از خنده تو چهره ش پيدا ميشه











منصور با جديت ادامه ميده: من با تو شوخي دارم؟











سرم رو ول ميکنه و با اون يکي دستش بازوي ديگرم رو ميگيره... سعي ميکنم بازوم رو از دستاي قدرتمندش بيرون بکشم که اجازه نميده... به شدت بازوهامو فشار ميده و بلندتر از قبل ميپرسه: گفتم من با تو شوخي دارم؟











با ترس سرم رو به نشونه ي نه تکون ميدم











منصور: پس يادت باشه ديگه با من شوخي نکني











با پوزخند بازوم رو ول ميکنه... پشتش رو به من ميکنه و به سمت راحتي ميره... همونجور که پشتش به منه با تمسخر ميگه: از اين به بعد حواست به حرفات باشه... من اصلا آدم باجنبه اي نيستم











با همه ي ترسي که دارم ميگم: من يادم نمياد باهاتون شوخي کرده باشم











به سرعت به سمتم ميچرخه و به چشمام زل ميزنه











پرهام با ترس به منصور خيره شده... دليل اين همه ترس پرهام رو نميفهمم











منصور: زيادي زبون درازي











-من زبون دراز نيستم چرا متوجه ي حرف من نميشين؟... من رو دزديدين من هم دليل دزديده شدنم رو ميخوام... حرف از تاوان ميزنيد ولي من هنوز نميدونم تاوان چي رو بايد پس بدم... مسعود حماقت کرد و معتاد شد کجاش تقصير منه... خواهرم نامزد داشت کجاش تقصير منه... مسعود با تزريق بيش از حد مواد مرد کجاش تقصير منه... شما آدم خلافکاري هستين و تو کاراتون شکست ميخوريد کجاش تقصير منه؟











با چشمهاي سرخ شده بهم خيره شده











پرهام با نگراني تکيه شو از ديوار ميگيره و به طرف منصور مياد











پرهام: منصور











منصور: پرهام گمشو بيرون











پرهام: منصو.......











منصور: نشنيدي چي گفتم؟











پرهام: ما زنده مي.......











کليد رو به سمت پرهام پرت ميکنه و با داد ميگه: پرهام گم ميشي بيرون يا پرتت کنم





پرهام با اخمهايي در هم کليد رو تو هوا ميگيره و بدون هيچ حرفي به سمت در حرکت ميکنه... در آخرين لحظه به سمت منصور برميگرده و ميخواد چيزي بگه که منصور با فرياد ميگه: پرهــــــام











پرهام با پوزخند نگاهي به من ميندازه و سري به نشونه ي تاسف برام تکون ميده و بعد هم از اتاق











خارج ميشه... نميدونم چرا ولي از نگاه آخر پرهام هيچ خوشم نيومد... انگار يه هشدار وحشتناک براي من بود... يه هشدار که سالم از اين اتاق بيرون نميرم... نکنه بلايي سرم بياره... با بسته شدن در و چرخيدن کليد در قفل در همون يه ذره ي اميد هم براي نجاتم از بين رفت











منصور با پوزخند خودش رو روي راحتي اتاق پرت ميکنه و ميگه: حيف که پدرم تو رو زنده ميخواد و گرنه زندت نميذاشتم











يا جد سادات اينا جد اندر جد با من دشمني دارن... ديگه کارم تمومه... ترنم بدبخت شدي رفت... همون بهتر تو هم بري مثل ترانه خودت رو بکش........











با صداي منصور از فکر بيرون ميام











منصور: البته در مورد سالم يا ناقص بودنت حرفي نزده... پس ميتونم يه خورده ازت پذيرايي کنم











با نيشخند به صورتم اشاره ميکنه و ادامه ميده: هر چند انگار از قبل پذيرايي شدي ولي ما اينجا يه خورده خشن تر کار ميکنيم











با ترس بهش زل زدمو هيچي نميگم... پاکت سيگاري از جيبش درمياره و يه نخ سيگار از پاکت خارج ميکنه و گوشه ي لبش ميذاره...











منصور: بيا جلوتر











با ترس يه قدم عقب ميرم... با ديدن عکس العمل من لبخندي ميزنه و پاکت سيگار رو روي ميز پرت ميکنه...











ازروي راحتي بلند ميشه و روي ميز خم ميشه... فندک روي ميز رو برميداره و سيگارش رو روشن ميکنه... پشتش رو به من ميکنه و به سمت پنجره ميره











سيگار رو از گوشه ي لبش برميداره و بين انگشتاش ميگيره











همونجور که پشتش به منه شروع به حرف زدن ميکنه











-مسعود باهوش ترين بود... نقشه هاش ايده هاش عکس العملاش حرف نداشت... چهار سال پيش با کلي برنامه ريزي مسعود رو فرستادم توي اون دانشگاه لعنتي... بعد از يک سال برنامه ريزي... ايده پردازي... همه چيز داشت خوب پيش ميرفت











به سرعت به طرفم برميگرده و ميگه تا اينکه خواهر تو سر راه داداشم سبز ميشه... داداش من عوض ميشه... قيد ماموريت رو ميزنه... از من و بابا فراري ميشه... با هزار تا فحش و کتک و تهديد راضيش کرديم ماموريت رو به پايان برسونه بعد هر غلطي که ميخواد بکنه











باورم نميشه... مسعود يه آدم خلافکار بود... اون مسعود مظلومي که وسطاي سال به دانشگاه ما منتقل شده بود يه خلافکار بود











بهت زده به منصور خيره ميشم











با لبخند تلخي ادامه ميده: ولي دقيقا زماني که تو يه قدمي پيروزي بوديم با جواب رد ترانه و پرخاشگري هاي تو مسعود همه ي روحيه اش رو باخت... داغون شد... خرد شد... جلوي چشماي من و بابا گريه ميکرد... برادر ديوونه ي من عاشق خواهر از جنس سنگ تو شد











با صداي لرزوني ميگم: ولي خواهر من خودش نامزد داشت











پوزخندي ميزنه و با تمسخر ميگه: بله... بله... خبر دارم... آقاي سياوش راستين











منصور: تو... سياوش... ترانه بايد تاوان دل شکسته ي برادرم رو پس ميدادين











آروم آروم به سمت من ميادو با لحن مرموزي ميگه: برادر من به خاطر خواهر تو قيد نامزدش رو زد











با دهن باز بهش نگاه ميکنم و اون ادامه ميده: دختري که ديوونه ي مسعود بود اما با همه ي اينا مسعود باز هم ترانه رو ميخواست











با همه ترسي که دارم ميگم: خوبه خودت هم داري ميگي مسعود هم نميتونست به نامزدش ابراز علاقه کنه چون ترانه رو دوست داشته پس چطور چنين انتظاري رو از ترانه داشتي











با چند گام بلند خودش رو به من ميرسونه... مچ دستم رو ميگيره و دستم رو بالا مياره... در برابر چشماي بهت زده ي من سيگارش رو توي کف دست من خاموش ميکنه که از شدت سوزش جيغم به هوا ميره... بعد هم مچ دستم رو ول ميکنه و با شدت به عقب هلم ميده که باعث ميشه تعادلم رو











از دست بدمو روي زمين پرت بشم











با خونسردي ميگه: يه بار ديگه توي حرفم بپري بدتر از اين رو ميبيني... هر چند همين الان هم عاقبت خوبي در انتظارت نيست ولي يه کاري نکن عصبي ترم از ايني که هستم بشم











عجيب احساس تنهايي ميکنم... بغضي تو گلوم ميشينه... با ناراحتي بهش زل ميزنم... کف دستم بدجور ميسوزه... بي توجه به حال من ادامه ميده: اونقدر به خواهرت فکر کرد که غرق دنياي اون لعنتي شد... توي آخرين مامويت که توي گروه رقيب به عنوان جاسوس فرستاده بودمش لو رفت... با تزريق بيش از حد مواد برادرم رو کشتن... هر چند بدجور انتقامم رو از اونا گرفتم اما مقصر اصلي چه راهي بهتر از اينکه همه تون رو به جون هم بندازم...











به طرفم خم ميشه... به يقه ي مانتوم چنگ ميزنه و از روي زمين بلندم ميکنه











با پوزخند ميگه: بودن کسايي که مخالف صد در صد موفقيت تو باشن و من هم سواستفاده کردم... از همه شون... نامزد مسعود هم پا به پاي من بود... همه جا کمکم ميکرد... مرگ خواهرت بهتري خبري بود که توي تمام عمرم شنيدم











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











-خيلي پستي











پوزخندش پررنگ تر ميشه... دستش بالا ميره و چنان سيلي اي به گوشم ميزنه که دهنم پر از خون ميشه











منصور: آره پستم... ولي از تو واون خواهر عوضيت خيلي بهترم... داداش من مرد بخاطر تو... بخاطر خواهرت... روزي که مسعود کتک خورده پاش رو توي خونه گذاشت ديوونه شدم... ميخواستم سياوش رو تا حد مرگ کتک بزنم اما مسعود نذاشت... آره مسعود نذاشت... اون روز مسعود واسه ي هميشه از ترانه گذشته بود... داداش من مدام ميگفت حق با ترنمه... اگه عاشقم بايد بگذرم... من ميتونم... من ميتونم بخاطر عشقم از خودش بگذرم











با شنيدن حرفاي منصور دلم آتيش ميگيره... هميشه ميدونستم مسعود خيلي عاشقه ولي نه تا اين حد...











به شالم چنگ ميزنه و ان رو از سرم ميکشه... دستش رو لاي موهام فرو ميکنه و به شدت موهامو ميکشه با لحن خشني ادامه ميده: تو باعث شدي داداشم با بدترين عذابهاي ممکن بميره... وقتي ترانه مرد ببراي اولين بار بعد از مرگ برادرم لبخند زدم... ميدوني چرا؟... چون ميدونستم تو هم داغ ديده شدي... داغ کسي رو ديدي که به خاطرش غرور برادرم رو خرد کردي... هر چند ميخواستم ترانه زنده بمونه و سياوش بميره











با ناباوري نگاش ميکنم... باورم نميشه که اون جون سياوش رو هدف قرار داده بود











منصور: درسته مرگ ترانه همه ي برنامه هام رو بهم ريخت ولي از خيلي جهات برام بهتر شد... با مرگ سياوش فقط ترانه عذاب ميکشيد اما با مرگ ترانه هم تو و هم سياوش داغون شدين...











همه نفرتم رو توي نگام ميريزمو ميگم: تو يه کثافت به تمام معنايي











من رو به سمت ديوار پرت ميکنه که سرم محکم به ديوار ميخوره











-آخ











روي زمين ميشينم... سرم رو بين دستام ميگيرم و ميمالم











منصور: من کلا آدم مهمون نوازي هستم دلم نمياد بدون پذيرايي تو رو از اين اتاق راهي کنم











با تموم شدن حرفش لگد محکمي به پهلوم ميزنه که از شدت درد چشمام رو ميبندم... ضربه ي بدي بود و بدتر از همه دقيقا به همونجايي زده شد که قبلا بابا زده بود...











بعد از لحظه اي مکث من رو زير مشت و لگد ميگيره و بي توجه به حال زار من همه ي عصبانيتش رو سرم خالي ميکنه... همونجور که کتکم ميزنه از گذشته ها ميگه... از همه ي اون سالهايي که برام جز درد و عذاب هيچي به همراه نداره... اونقدر کتکم ميزنه که من بي حاله بي حال ميشم... همه ي بدنم درد ميکنه... با خونسردي به طرفم خم ميشه و کمک ميکنه بلند شم... از اونجايي که نميتونم روي پام واستم دستش رو دور کمرم حلقم ميکنه و به آرومي کنار گوشم زمزمه ميکنه: اينا تازه مقدمه اي بود براي بلاهايي که قراره در آينده سرت بيارم











به سختي نفس ميکشم... ضربه هاش عجيب محکم و کاري بودن... دستاش رو محکمتر دور کمرم حلقه ميکنه که باعث ميشه از شدت درد ناله کنم











لبخندي ميزنه و ميگه: بعد از 4 سال دوباره جلوم سبز شدي و دوباره يکي از مهمترين ماموريتام رو خراب کردي... ميدوني چقدر براي اون ماموريت زحمت کشيده بودم؟... چند باري هم تا مرز مردن پيش رفتي و دوباره نجات پيدا کردي... اين دفعه از نقشه ي پدرم استفاده کردم گروگانگيري... شکنجه ي کسي که در نابودي مسعود نقش داشت... در شکست من در يکي از ماموريتهام دست داشت...











چشمام کم کم دارن بسته ميشن که تکونم ميده و ميگه: هنوز واسه خوابيدن زوده خانم خانما... اگه دلت دوباره کتک ميخواد چشماتو ببند











ديگه جوني واسه ي کنک خوردن ندارم... به زحمت چشمام رو باز نگه ميدارم که زمزمه مي کنه: آفرين... اگه از اول همينطور حرف گوش کن بودي شايد بيشتر مراعاتت رو ميکردم











به آرومي ادامه ميده: اگه امروز اينجايي فقط به دو دليله... يکيش خراب کردن ماموريت من و اون يکيش هم بخاطر کسي که خيلي کارا واسه مسعود کرده... هر چند مردنت به نفع همه مون بود ولي پدرم تصميم گرفت زنده بموني و ذره ذره مجازات بشي... مطمئن باش تا روزي که زنده اي در چنگال خونواده ي من اسيري... هنوز خيلي مونده که بتوني من و خونوادم رو بشناسي











اونقدر درد دارم که حوصبه ي تجزيه و تحليل حرفاش رو هم ندارم











با داد پرهام رو صدا ميکنه... بعد از چند دقيقه در باز ميشه و پرهام به داخل اتاق مياد... با ديدن من ميگه: منصور چيکارش کردي؟











منصور: بالاخره بايد يه جوري زبونش رو کوتاه ميکردم











پرهام: جواب عمو رو چي ميدي؟











منصور: بابا گفت زنده ميخوامش حرفي از سالم بودنش نزد... فعلا اين رو ببر تا بينم بايد واسه ي اون يکي چه غلطي کنم











پرهام به طرف من مياد و به بازوم چنگ ميزنه که باعث ميشه از شدت درد ناله اي از گلوم خارج بشه... پرهام نگاهي بهم ميندازه و يا ملايمت من رو از منصور ميگيره و ميگه: ممطمئني زنده ميموني











منصور: نترس سگ جونتر از اين حرفاست... با سروش چيکار کنم؟... چرا حواستون رو جمع نميکنيد... ميدوني که بهش قول داده بودم.. چرا نزديکاي شرکت گيرش انداختين











پرهام: به نيما گفتم ولي پسره ي احمق گفت بسپرش به من











منصور نگاهي به ميندازه و ميگه: فعلا اين جنازه رو از جلوي چشمام دور کن بعد بيا کارت دارم











پرهام سري تکون ميده و من رو به دنبال خودش از اتاق بيرون ميکشه











بدون هيچ حرفي من رو به سمت همون اتاق اولي ميبره که توش زنداني بودم... از شدت درد تعادل درست و حسابي ندارم... مجبور ميشه من رو از روي زمين بلند کنه و بقيه راه رو تو بغل خودش بگيره... برام مهم نيست نامحرمه... يا دشمنه... يا يه آمه غريبه ست... تنها چيزي که الان برام مهمه يه جاي گرم و نرمه که ميدونم به جز توي رويا هيچ جاي ديگه اي نميتونم اون رو پيدا کنم











پرهام: نيما..نيــــما











نيما: چته ب.......











نيما با ديدن من تو بغل پرهام حرف تو دهنش ميمونه











پرهام: به جاي اينکه خشکت بزنه برو در رو باز کن











نيما: زد بيچاره رو آش و لاش کرد... حداقل ميذاشت دو روز ميموند











پرهام: نيمـــا











نيما: اه... باشه بابا











نيما جلوتر از ما راه ميفته... پرهام هم پشت سرش حرکت ميکنه











وقتي به جلوي اتاق مورد نظر ميرسيم نيما ميگه: فکر کنم به فکر فروش.......











پرهام: تو کاري که بهت مربوط نيست دخالت نکن... در رو باز کن











نيما: تو هم که همش ضد حال ميزني











پرهام: ميگم اون در رو باز کن دستم شکست











نيما: اون جوجه اصلا وزني داره که بخواد دست توي هيولا رو بشکونه











پرهام ميخواد چيزي بگه که نيما سريع در رو باز ميکنه و ميگه: جان ما پاچه نگير... بيا اينم در...











پرهام اخمي ميکنه و به داخل اتاق قدم ميذاره... سروش با ديدن من توي بغل پرهام به سمت پرهام هجوم مياره...











سروش: چه بلايي سرش آوردين لعنتيا











نيما که کنار پرهام واستاده سريع جلوي سروش رو ميگيره با شيطنت مي گه يه خورده ازش پذيرايي کرديم











پرهام من رو روي زمين ميذاره و با داد خطاب به سروش ميگه: تازه اين اولشه... تو هم حرف بزني آخر و عاقبتت همين ميشه











سروش ديگه طاقت نمياره و ضربه ي محکي به شکم نيما وارد ميکنه که بدبخت کبود ميشه... بعد هم به سمت پرهام مياد و با پرهام درگير ميشه... همونجور که فحشهاي بالاي 18 سال نثار همه شون ميکنه پرهام رو زير مشت و لگد ميگيره...تو همين موفع منصور جلوي در ظاهر ميشه و با ديدن پرهام زير دست و پاي سروش بهت زده به صحنه ي رو به رو نگاه ميکنه... بعد از چند لحظه تازه به خودش ميادو به چند نفر دستور ميده که بيان سروش رو مهار کنند











به سختي نفس ميکشم... با هر نفسي که ميکشم قفسه سينم ميسوزه... درد بدي هم توي پهلوم احساس ميکنم... سوزش کف دست و سردردم به خاطر ضربه اي که به سرم وارد شده همه و همه دست به دست هم دادن که درد طاقت فرسايي رو تحمل کنم... هر چند همه ي بدنم درد ميکنه











بالاخره چند تا مرد قوي هيکل سروش رو از پرهام جدا ميکنند و در آخر پرهام و نيما رو از اتاق خارج ميکنند... منصور نگاه عميقي به سروش ميندازه و بدون اينکه جواب بد و بيراه هاي سروش رو بده در رو ميبنده و از پشت قفل ميکنه... سروش با خشم به سمت من برميگرده تا چيزي بگه که تازه متوجه ي حال و روزم ميشه... بهت زده بهم خيره ميشه... انگار تا الان متوجه ي وخامت حالم نشده بود... همه ي خشمش در يک لحظه از بين ميره و نگاهش پر ميشه از نگراني... مثله قديما چشماش پر از احساس ميشن... بغضي تو گلوم ميشينه











زمزمه وار ميگه: ترنم چيکارت کردن؟











به سختي لبخندي ميزنمو به زحمت ميگم: هـ ـمـ ـه ي آدمـ ـ ـاي دنـ ـيـ ــ ا











نفسم ميگيره... سروش با نگراني خودش رو به ميرسونه و جلوم زانو ميزنه











سروش: ترنم











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و به سختي ميگم: ميـ خـ ـ وان انتـ ـقـ ـام بـدبختيهاشـ ـون رو از من بگيـ ـرن











با صداي بغض آلودي ميگه: ترنم اينجا چه خبره؟... اينا چي از جون تو ميخوان؟











آهي ميکشم که باعث ميشه قفسه ي سينم تير بکشه... نميتونم راحت حرف بزنم... نفس کشيدن هم برام سخته چه برسه به حرف زدن... اگه سروش باورم ميکرد حاضرم بودم همه ي دردها رو تحمل کنمو براش حرف بزنم ولي چه فايده... بعد از هر حرف زدن فقط يه جمله ميشنوم...«انتظار داري باور کنم؟»











خيلي خسته ام... خسته تر از همه ي روزا... خسته تر از هميشه... چشمام رو ميبندم... ميبندم که نبينم... آره چشمام رو ميبندم که خيلي چيزا رو نبينم... نبينم احساس گذشته ي سروش رو... نبينم غم چشماش رو.. نبينم مهربونيه دوبارشو... چه فايده ببينم ولي نتونم احساسش کنم... سروش خيلي آروم دست راستم رو بين دستاش ميگيره... همون دستي که منصور سيگارش رو کف دستم خاموش کرد... هر چند دستم خيلي ميسوزه اما سوزش دلم خيلي خيلي بيشتر از اين سوزشه... دلم از نداشتن سروش عجيب ميسوزه... براي اولين بار آرزو کردم ايکاش قبل از نامزدي سروش همه ي اين اتفاقا ميفتاد... شايد اينجوري سروش مال ديگري نميشد... شايد اينجوري دلم کمتر تيکه تيکه ميشد... شايد اينجوري تحمل همه ي اين دردها آسونتر ميشد... بدون اينکه چشمام رو باز کنم آروم دستم رو از بين دستاش بيرون ميکشم... نميدونم چرا؟... ولي دلم هواي گريه داره.... از بين پلکهاي بسته ام اشکام دونه دونه جاري ميشن... مثله هميشه بي اجازه.. بي اراده... بي اختيار ... چقدر سخته که سروش کنارمه ولي مال من نيست... دوست دارم قيد همه چيز رو بزنم براي يه لحظه هم که شده توي آغوش مهربونش برم... خيلي وقته که دلم آغوشش رو ميخواد... سروش مهربون نشو... تو رو خدا الان مهربون نشو... الان دلم يه تکيه گاه ميخواد... ولي نبايد بهت تکيه کنم.. تو مال من نيستي... نذار يه خائن بشم... ت حق من نيستي











سروش: ترنم تو رو خدا برام حرف بزن...











چشمام رو باز ميکنم... تو چشماش خيره ميشم... لبام از شدت گريه ميلرزه... لب پايينم رو گاز ميگيرم... اشک تو چشمهاي سروش هم جمع ميشه... ياد آهنگ مهسا ميفتم... آهنگ يه غريبه ي مهسا چقدر با حال و روز تمام اين چهار سال من مطابقت داره











با همه ي دردي که دارم شروع ميکنم به زمزمه ي آهنگ مورد علاقم











يه غريبه با من تو اين خونست











سروش جلوم نشسته...











كه به تو خيلي شباهت داره











پاهام رو تو بغلم جمع ميکنم... همينجور با بغض آهنگ مهسا رو ميخونم











پيرهني كه تنشه مال تويه











جاي تو گوشي رو برميداره











همون آهنگي رو كه دوس داشتي











با خودش تو خلوتش ميخونه











ولي با من سرده با اينكه











همه چيزو راجبم ميدونه











اشکها همينجور از چشمام سرازير ميشن











اين نميتونه تو باشي مگه نه











خاليه از تو فقط جسم توئه











هر جا كه هستي منو ميشنوي











بگو اين سايه هم اسم توئه











سروش هم بي مهابا اشک ميريزه











سرش رو بين دستاش ميگيره و با ناله ميگه: لعنتي برام حرف بزن... از اين آدما بگو... دارم دق ميکنم











کاش از چشمام بخوني سروش... مثله گذشته ها... مثله اون روزا که با يه نگاهم تا تهش ميرفتي... من که گفتنيها رو گفتم ولي تو شنيدني ها رو نشنيدي











سرم رو روي پاهام ميذارمو با هق هق شعر رو براي خودم زير لب ميخونم











منو ميبوسه و بي تفاوته











باورم نميشه اينه سهمم











ديگه انگار بين ما چيزي نيست











وقتي لمسم ميكنه ميفهمم











سروش ديگه طاقت نمياره... من رو به طرف خودش ميکشه و آروم تو بغلش ميگيره











----------











درد بدي توي همه ي بدنم ميپيچه اما من اين درد رو دوست دارم... آغوش آشناي عشقم رو دوست دارم... اين همه مهربوني ها رو دوست دارم... من اين سروش رو دوست دارم... خدايا... خدايا... خدايا... چيکار کنم؟... دوست دارم ساعتها تو بغلش باشم... ميدونم باز هم دارم اشتباه ميکنم... شايد بزرگترين اشتباه زندگيم همين باشه... اما دست من نيست که اگه دست من بود بعد از 4 سال ديگه عشقي نبود... ديگه دوست داشتني نبود... سروش سرش رو روي شونه هاي من گذاشته و گريه ميکنه... اين رو از تکون شونه هاش ميفهمم... خدايا چرا؟... چرا نميتونم تو آغوش مردي بمونم که همه ي دنياي منه... خدايا ايکاش اينقدر بي انصاف نبودي؟... آره براي اولين بار ميگم خيلي بي انصافي... که دنياي من رو ازم ميگيري و تقديم يکي ديگه ميکني... نميتونم جلوي اشکام رو بگيرم... باورم نميشه تو آغوش عشقم دارم جون ميدم... امشب چقدر نفس کشيدن سخت شده... سروش متوجه ي حال خراربم نيست چون حال خودش از من هم خرابتره...











آهي ميکشم... آه عميقي که به جز درد چيزي برام به همراه نداره... کي فکرش رو ميکرد يه روز نفس کشيدن هم اينقدر سخت بشه... به زحمت دستم رو بالا ميارمو روي قفسه ي سينه ي سروش ميذارم... چه سخته دل کندن وقتي که دلت راضي نباشه











ولي بايد دل بکنم... به زحمت به عقلب هلش ميدم ولي اون حلقه ي دستاش رو محکمتر ميکنه... دردم بيشتر ميشه به زحمت ميگم: سروش











با بغض ميگه: هيـــس... هيچي نگو ترنم... امشب هيچي نگو... امشب فقط آغوش تو آرومم ميکنه











نکن سروش... تو رو خدا با من اين کارو نکن... نذار يه خائن بشم...











يه خورده احساس سرما ميکنم ولي برام مهم نيست... مهم نيست درد دارم... مهم نيست نفس کشيدن تا حد مرگ برام سخت شده... مهم نيست احساس سرما ميکنم... مهم نيست اسير دست دشمنم... مهم اينه که توي بدترين شرايط زندگيم براي آخرين بار اغوشي رو تجربه ميکنم که برام آرزوي محال شده بود... من به همين قانعم... بيشتر از اين هيچي از زندگي نميخوام











دهنم رو باز ميکنم که چيزي بگم اما اين اشکاي لعنتي اجازه نميدن... چه سخته حرف زدن وفتي که دوست نداري حرف بزني... چه سخته ترک کردن وقتي دلت راضي به رفتن نيست... چه سخته نزديکي وقتي فرسنگها ازش دوري...











با بغض شروع به حرف زدن ميکنم: سروش تو سهم من نيستي











حلقه ي دستاش رو محکمتر ميکنه... خيلي خيلي محکمتر... نالم بلند ميشه ولي اون طوري من رو به خودش فشار ميده که انگار اگه رهام کنه فرار ميکنم











با صدايي خش دار از گريه ميگه: ولي تو سهم مني











با ناله ميگم: سروش











سروش: سهم من از همه ي زندگي تويي











ديگه نميتونم تحمل کنم... بدجور به پهلوم فشار وارد ميشه











-سروش تو رو خدا ولم کنه... بدجور درد دارم











تازه به خودش مياد... بازوهام رو ميگيره و من رو از خودش دور ميکنه











با ديدن چهره ي من رنگش ميپره و ميگه: ترنم چي شده؟ چرا......











حرفش رو ميخوره و با ترس بهم زل ميزنه











به سختي لبخندي ميزنم... هر لحظه که ميگذره بيشتر احساس سرما و رخوت ميکنم











ميخوام بازوهامو از حصار دستاش خارج کنم که به خودش ميادو با نگراني ميگه: ترنم تو رو خدا حرف زن... بگو کجات درد ميکنه؟











با لبخند تلخي ميگم: بپرس کجام درد نميکنه؟











سروش: ترنـم











-همه ي بدنم درد ميکنه سروش... همه ي بدنم... انگار سهم من از همه ي زندگي فقط کتک خوردنه











ميخواد چيزي بگه که اجازه نميدم











-ميدوني سروش خيلي برات خوشحالم... اينو از ته ته دلم ميگم... خيلي خوشحالم که عاشق شدي...











دوباره اشک تو چشماش جمع ميشه











بغضم رو قورت ميدمو ادامه ميدم: عشقت رو با هوس قاطي نکن... بعدها که از اينجا آزاد شديم شرمنده ي عشقت ميشي... بعد نميتوني تو چشماش زل بزني و بگي دوستت دارم











با ناراحتي بهم زل ميزنه











-من رو ببخش سروش... من رو ببخش که بدترين اتفاق زندگيت شدم... من ميخواستم بهترين برات باشم اما شدم بدترين... انگار هر چي بيشتر تلاش کني از هدفت دورتر ميشي











سروش: تر........











ميپرم وسط حرفشو ميگم: ميخوام اينجور به ماجرا نگاه کنم...که سهم ما از همديگه فقط و فقط جدايي بود... هر چند اين جدايي براي من سخت ترين بود ولي خوشحالم براي تو نتيجه ي خوبي رو به همراه داشت...











حالا معني اين جمله رو ميفهمم که ميگن هيچ کاره خدا بي حکمت نيست... جدايي من از تو واسه هيچکس هم نفعي نداشته باشه واسه ي تو سرشار از عشق بود... خيلي خوشحالم که تونستي به عشق واقعيت برسي











با صداي لرزوني ميگه: ترنم تمومش کن











-------------











اشک تو چشمام جمع ميشه و با بغض ميگم: اون شب تو مهموني براي اولين بار به يه نفر حسوديم شد... توي شرکت وقتي گفتي به عشق واقعي رسيدي هنوز هم ته دلم يه اميدهايي بود که شايد براي آزار و اذيت من ميگي











با نگراني بهم خيره ميشه... به راحتي بازوهام رو آزاد ميکنمو به ديوار تکيه ميدم... پاهامو دراز ميکنمو دستم رو روي پهلوم ميارم تا شايد يه خورده دردش کمتر بشه











نفس عميقي ميکشمو در مقابل چشمهاي نگران سروش به زحمت بقيه حرفام رو ميزنم... نميدونم چرا؟... ولي ميترسم بميرمو خيلي چيزا ناگفته بمونه











-اما اون روز وقتي توي مهموني آلاگل رو بوسيدي فهميدم خيلي عاشقي... اون روز فهميدم که چقدر ديوونه ي آلاگلي











از شدت گريه چشماش سرخ شده











-تو هميشه توي جمع مراعات ميکردي ولي اون روز نتونستي جلوي خودت رو بگيري... چرا دروغ؟... ته دلم بدجور سوخت











نفس عميقي ميکشمو دوباره شروع به صحبت ميکنم: اما خوشحال شدم سروش... خيلي هم خوشحال شدم... در عين ناراحتي خوشحال شدم که اگه من خوشبخت نشدم ولي لااقل تو خوشبخت شدي... تو به آرامش رسيدي... اون شب خيلي چيزا رو فهميدم... بعد از چهار سال بالاخره فهميدم شايد يه عشق به جدايي ختم بشه ولي يه جدايي هيچوقت به عشق ختم نميشه... هر چند دير فهميدم... اون هم خيلي دير ولي فهميدم... آره بالاخره فهميدم که شايد بشه با عشق به تنفر رسيد ولي هيچوقت نميشه با تنفر به عشق برسي











سروش دستام رو ميگيره و ميخواد چيزي بگه که حرف تو دهنش ميمونه... وحشت زده بهم زل ميزنه... با صداي لرزوني ميگه: ترنم چرا اينقدر سردي؟











چشمام رو ميبندم و زمزمه ميکنم: يه خورده سردمه











دوست دارم دراز بکشم... اما زمين اونقدر سفت و سخته که درد بدنم رو بيشتر ميکنه











سروش: ترنم چشماتو باز کن











به زحمت چشمامو باز ميکنم و بهش زل ميزنم











سروش: بهم بگو کجات درد ميکنه... تو رو خدا بگو کجات درد ميکنه











با دست به پهلوم اشاره ميکنم











سريع به سمت مانتوم هجوم مياره و دکمه هاي مانتوم رو سريع باز ميکنه











با ترس بهش خيره ميشم... دستمو بالا ميارمو روي دستش ميذارم











-سروش اذ.......











نگاهي بهم ميکنه و با ناراحتي ميگه: کاريت ندارم ترنم... فقط ميخوام ببينم چه بلايي سرت آوردن











بعد بي توجه به نگاه ملتمسم بلوزم رو بالا ميزنه و با دستش پهلوم رو لمس ميکنه











-آخ... دسـ ـت نـ ـزن











ترس رو توي چشماش ميبينم











به سرعت دکمه هام رو ميبنده و از جاش بلند ميشه... به سمت در ميره و شروع به در زدن ميکنه... با مشت و لگد به در ضربه وارد ميکنه و با داد و فرياد افراد بيرون اين اتاق رو صدا ميکنه... بعد از چند دقيقه در به شدت باز ميشه و نيما جلوي در ظاهر ميشه











نيما: چه مرگته اينجا رو روي سرت گذاشتي؟











سروش به من اشاره ميکنه و ميگه: نميبيني حالش وخيمه... بدجور داره درد ميکشه











نيما نگاه بي تفاوتي به من ميندازه و ميگه: بيخودي که اينجا نياورديمش











سروش ميخواد با عصبانيت به سمتش بره که با ادامه ي حرف نيما سر جاش متوقف ميشه











-اگه بيشتر از اين سر و صدا کني مجبور ميشيم از هم جداتون کنيم آقاي به اصطلاح مهربون











بعد از تموم شدن حرفش يه نگاه ديگه به من ميندازه و در رو پشت سرش ميبنده











سروش با کلافگي دستش رو لاي موهاش فرو ميکنه و مشتي به ديوار ميکوبه... با چند تا گام بلند خودش رو به من ميرسونه و ميگه: ترنم تو رو خدا طاقت بيار











نفسم به سختي بالا مياد ولي باز لبخندي به روش ميزنمو چيزي نميگم... همونجور که سرم رو به ديوار تکيه دادم چشمام رو دوباره ميبندم که سروش با داد ميگه: ترنم











با ترس چشمام رو باز ميکنم و بهش خيره ميشم











سروش: چشماتو نبند... نبايد بخوابي











-سروش خيلي خسته ام... بدجور هم احساس سرما ميکنم











کتش رو از تنش در مياره و بهم کمک ميکنه تنم کنم... کنارم ميشينه











سروش: برام حرف بزن











-چي بگم؟











سروش: از اين آدما بگو











-تو که باور نميکني؟











با جديت ميگه: قول ميدم باور کنم... تو فقط نخواب و برام حرف بزن











تو چشماش زل ميزنم... ميخوام حقيقت رو از توي چشماش بخونم... يعني واقعا باورم ميکنه؟











آهي ميکشم و زمزمه وار ميگم: برادر مسعود دستور دزديده شدنم رو داده











اخماش تو هم ميره و ميگه: مسعود کيه؟... لابد دوست پس..........











اشک تو چشمام جمع ميشه... با ديدن اشکام حرف تو دهنش ميمونه... نگاهم رو ازش ميگيرم...











سروش: ترن....











-هيچي نگو سروش... هيچي نگو











بدون اينکه نگاش کنم براي خودم شعري رو زمزمه ميکنم: وسعت درد فقط سهم من است ، باز هم قسمت غم ها شده ام ، دگر آيينه ز من با خبر است ، که اسير شب يلدا شده ام ، من که بي تاب شقايق بودم ، همدم سردي يخ ها شده ام ، کاش چشمان مرا خاک کنيد ، تا نبينم که چه تنها شده ام











ترجبح ميدم به جاي خسته کردن خودم يکم بخوابم... حرف زدن براي کسي که باورم نداره ددقيقا مثل گل لگد کردنه... حداقل يه استراحتي به تن خسته ام بدم











صداش رو ميشنوم











سروش: ترنم ببخشيد











با همون چشمهاي بسته ميگم: سروش تمومش کن... من احتياجي به دلسوزي کسي ندارم... من محبت رو گدايي نميکنم... يکي از دوستام يه روز يه اس ام اس قشنگي برام فرستاده بود...«تحمل تنهايي از گدايي دوست داشتن آسانتر است ، تحمل اندوه از گدايي همه ي شادي هاآسانتر ..........











سروش وسط حرفم ميپره و با خشم ميگه: ترنم نبايد بخوابي... چشمات رو باز کن











به زحمت چشمام رو باز ميکنم که ادامه ميده: تو رو خدا نخواب... برام حرف بزن... قول ميدم تو حرفت نپرم











-خسته ام سروش... خيلي زياد... هم خسته ام هم سردمه... الان فقط دلم يه خواب راحت ميخواد... دلم ميخواد چشمامو ببندمو وقتي باز ميکنم خودم رو توي رختخواب گرم و نرمم ببينم











سروش با کلافگي نگام ميکنه











ميخوام چشمام رو ببندم که داد سروش مانع بسته شدن چشمام ميشه











سروش: ميگم چشمات رو نبند لعنتي.. ميترسم بخوابي و يه بلايي سرت بياد... ميترسم با اين حال و روزت بخوابي و ديگه بيدار نشي











با لبخند تلخي ميگم: خوب اينجوري که به نفع تو ميشه











با اخم بهم زل ميزنه و هيچي نميگه











با همه ي ناتوونيم خنده ي کوتاهي ميکنم و با شيطنت ادامه ميدم: خب بابا... چرا اونجوري نگاه ميکني... آدم ميترسه











سروش: من توي بدترين شرايط هم چنين مجازاتي رو واست نخواستم











-ولي من خيلي شبا مرگ خودم رو از خدا خواستم... شايد خدا داره تنبيم ميکنه











پهلوم عجيب تير ميکشه... از شدت درد چشمام رو ميبندم











سروش: ترنم چي شد؟











-نميدونم چرا پهلوم اينقدر درد ميکنه











سروش: ترنم يه خورده ديگه دووم بيار من مطمئنم پيدامون ميکنند











چشمام رو باز ميکنم و به سختي ميگم: فکر نکنم هيچ کس دنبالم بگرده؟... تو اين روزا نبودن من به نفعه همه هست











سروش: ترنم











-باور کن دارم حقيقت رو ميگم











بعد از چند لحظه از حرف خودم خندم ميگيره.. ببين به کي دارم ميگم حرفمو باور کنه











سروش متفکر بهم زل ميزنه... تو فکره.... نميدونم چرا...











سروش بعد از چند ثانيه سکوت به خودش ميادو ميگه: من مطمئنم نجات پيدا ميکنيم... فقط قول بده تحمل کني... باشه؟











سرم رو به نشونه ي باشه تکون ميدم... حرفاش رو باور ندارم... من کسي رو ندارم تا نگرانم بشه... تا دنبالم بگرده... نميدونم چرا حس ميکنم در آينده روزاي خوبي در انتظارم نيست... حس ميکنم امشب آخرين شب خوب زندگيمه... به زحمت چشمام رو باز نگه ميدارمو به سروش نگاه ميکنم... ميخوام اين آخرين لحظه ها رو تو ذهنم ثبت کنم... هنوز هم دوستش دارم... ديوونه وار ميپرستمش... سروش هم بهم زل زده... هيچکدوممون تو اين دنيا نيستم... هر دومون تو اين اتاقيم اما روحمون رو اينجا احساس نميکنم











-سروش











سروش: هوم؟











-ميشه خوشبخت بشي؟











با تعجب نگام ميکنه











با لبخند تلخي ميگم: خوشبخت شو و زندگي کن... بهم قول بده هر چيزي که شد زندگيت رو بسازي... به گذشته ها به خاطره ها به هيچ چيز فکر نکن... فقط به زندگيه جديدت فکر کن... به آلاگل











سروش رنگش ميپره و ميگه: ترنم... چي داري ميگي؟... چرا اينقدر نااميدي؟











چيزي رو که من الان احساس ميکنم سروش نميفهمه











با لبخند تلخي بدون توجه به حرف سروش ميگم: ميدونستي آلاگل رو از قبل ميشناختم؟











نگاهش رنگ تعجب ميگيره











-وقتي توي مهموني ديدمش شناختمش... دوست بنفشه بود











با تعجب ميگه: محاله... پس چرا به من چيزي نگفت؟











-شايد من رو نشناخت... فقط يه بار ديدمش... شايد فراموشم کرد











با اخمهايي درهم به فکر فرو ميره... نميدونم چقدر گذشته هم من هم سروش ساکت به ديوار تکيه داديم به رو به رو خيره شديم... سروش کلا وجود من رو فراموش کرده و به چيزي فکر ميکنه که من ازش بيخبرم... شايد به گذشته... شايد به آينده.. شايد به عشق جديدش، آلاگل... نميدونم به چي... اونقدر به سروش و افکارش فکر ميکنم که کم کم پلکام احساس سنگيني ميکنند و چشمام بسته ميشن...











-----------











فصل هجدهم











***********************











&& سروش &&











بدجور ذهنم درگير شده... درگير حرفاي ترنم... درگير اشکاش... درگير غصه هاش... درگير ناله هاش... باورم نميشه همه ي قول و قرارام رو زير پا گذاشتمو باز هم مثله گذشته ها در آغوشش گرفتم... تو اون لحظه فقط دلم آغوش گرمش رو ميخواست











خيلي نامردي سروش... خيلي











ياد آلاگل قلبم رو آتيش ميزنه... دختره ي معصوم گير چه آدم پستي افتاده... هنوز هم باورم نميشه اينقدر زود ارادمو از دست دادم و کسي رو که روزي بزرگترين خيانت رو بهم کرد مهمون آغوشم کردم... ايکاش ميشد بي تفاوت يه گوشه بشينمو نابوديه کسي رو ببينم که تمام سالهاي خوب زندگيم رو نابود کرد ولي نميتونم... مثله هميشه نميتونم... مثله هميشه در برابرش بي اراده ام... دلم ميخواد از سنگ بشم... بي احساسه بي احساس اما وقتي اشک چشماش رو ميبينم همه ي قول و قرارام رو فراموش ميکنم... چقدر سخته تحمل عذاب وجدان... دلم براي آلاگل ميسوزه... خدايا چيکار کنم؟.... با اينکه مهربونترين دختر دنيا نامزدمه ولي باز دلم در دستهاي اين دختر گرفتاره... نميدونم چرا ولي باز هم دوست دارم برام حرف بزنه... مدام يک اسم تو ذهنم تکرار ميشه... مسعود... مسعود... مسعود... يعني کي ميتونه باشه.... نميدونم چرا يه حس عجيبي دارم... يه حس آشنايي... حس ميکنم اسمش برام آشناست؟











لعنتي... اگه دو دقيقه زبون به دهن ميگرفتم اينجوري نميشد...











نفسمو با حرص بيرون ميدم...











اشتباه پشت اشتباه... حماقت پشت حماقت...آخه مرد حسابي توي اين چنين موقعيتي چه وقت طعنه زدن بود... به پليس هم خبر ندادم که حداقل الان دلم رو به يه چيز خوش کنم... ميترسم داد و بيداد راه بندازم دوباره ببرنش يه بلايي سرش بيارن... بايد به پليس خبر ميدادم... فکر نميکردم تا اين حد حرفه اي باشن... تو اون لحظه بدجور نگرانش بودم... فکرم کار نميکرد... ميترسيدم دير برسم...











پوزخندي رو لبام ميشينه











حالا که زود رسيدم چه غلطي کردم؟... فقط نشستمو جسم کتک خوردش رو تماشا کردم... مثل خر تو گل گير کردمو نميدونم چه غلطي بايد بکنم...وقتي از پنجره اتاقم ترنم رو ديدم که داره به طرف شرکت ميدوه ته دلم خالي شد.... مغزم از کار افتاد... توي اون لحظه فقط ميخواستم دليل ترسش رو بدونمو کمکش کنم... اصلا فکر نميکردم که موضوع آدم ربايي باشه... نه به پليس خبر دادم... نه گذاشتم ترنم در موردشون حرفي بزنه... هم اينکه در بدترين شرايط به آلاگل خيانت کردم











سرم رو بين دستام ميگيرم











خدايا دارم ديوونه ميشم... چيکار کنم؟











گند زدي سروش... اين بار رو ديگه واقعا گند زدي... براي اولين بار تو زندگيم دارم ترس رو با همه ي وجودم تجربه ميکنم... براي خودم نگران نيستم همه دل نگرانيهام براي ترنمه... لعنتي... تو اين شرايط هم به جاي نگراني واسه خودم واسه ي ترنم نگرانم... نميدونم چرا؟ واقعا نميدونم چرا بايد براي کسي دل بسوزونم که تا اين حد خار و ذليلم کرد... دوست ندارم بيشتر از اين باهاش حرف بزنم ميترسم باز هم اختيارم رو از دست بدم... خدا چرا تا اين حد بي اراده شدم؟... پس کجاست اون سروش سابق... لعنت به من... لعنت... خودم هم باور ندارم کسي پيدامون کنه... فقط براي دلداري ترنم اون حرفا رو زدم... ايکاش زودتر از اينجا خلاص بشيم











ترنم که از همين الان آيه ي ياس ميخونه اگه من هم قافيه رو بازم ديگه کار تمومه... بايد هر جور شده از زير زبونش حرف بکشم... نميتونم انتظار معجزه داشته باشم... بايد خودم يه اقدامي کنم... ترنم هم که توي اين موقعيت روي دنده ي لج افتاده و در مورد اين آدما حرفي نميزنه... مثله هميشه يکدنده و لجباز











لبخندي به خودم ميزنم و تو دلم ميگم: بي انصافي نکن سروش... خيلي وقتا در برابره تو کوتاه ميومد











اخمام تو هم ميره... من چه غلطي دارم ميکنم... قرار نيست که قربون صدقش برم... بايد در مورد اين آدما باهاش حرف بزنم... سروش تو آلاگل رو داري... فراموشش کن... فراموشش کن... تو رو خدا اينبار ديگه فريب رفتار به ظاهر مهربونش رو نخور... فقط کمکش کن...











بايد سروش هميشگي باشم... جدي و مغرور... دلم نميخواد يه بار ديگه در برابر ترنم بشکنم... فقط نميدونم چه جوري از زير زبونش حرف بکشم











نفسمو با حرص بيرون ميدم و با خودم فکر ميکنم چه طور مجبورش کنم حرف بزنه











اگه جنابعالي جلوي اون زبون بي صاحابت رو ميگرفتي حرف ميزد... خاک تو سرت سروش... خاک... که عرضه ي هيچ کاري رو نداري...











سرمو با حرص تکون ميدمو سعي ميکنم اين فکراي منفي رو از ذهنم دور کنم... ميتونم از زير زبونش حرف بکشم مطمئنم











نميدونم چرا ترنم اينقدر ساکته











همونجور که به رو به رو خيره شدم با اخم و جديت ميگم: ترنم











....











پوزخندي رو لبام ميشينه... بفرما خانم قهر کردن... فقط همينم مونده برم منت کشي کنم...











با همون جديت دوباره صداش ميکنم... باز هم جوابم رو نميده... حوصله ي قهر و منت کشي ندارم.. اصلا به من چه ربطي داره بذار بيان زير دست و پاشون له بشه... وقتي نميخواد چيزي بگه نميتونم که به زور مجبورش کنم... با حرص دستم رو لاي موهام فرو ميکنم و سعي ميکنم بي تفاوت باشم اما ته دلم راضي نميشه... از اين همه بي ارادگي حالم بهم ميخوره... بايد هر جور شده مجبورش کنم حرف بزنه... خودم هم نميدونم چي ميخوام











آهي ميکشمو سعي ميکنم به بديهايي که در حقم کرده فکر نکنم











نميتونم ساکت بشينم و کاري نکنم... بايد بفهمم اين آدما کي هستن و چي از جونش ميخوان... حتي اگه ترنم بدترين آدم دنيا هم باشه باز هم نميتونم يه گوشه بشينمو نابود شدنش رو تماشا کنم... لحنم رو يه خورده ملايم تر ميکنم...











-ترنم نميخواي چيزي در مورد اين آدما بگي؟











....











باز هم جوابي بهم نميده... از اين ناز کردنا و جواب ندادنا متنفرم... خوبه خودش هم ميدونه... با اخم به طرفش برميگردم... پاهاشو تو بغلش جمع کرده و سرش رو روي پاهاش گذاشته











ته دلم خالي ميشه... آب دهنم رو قورت ميدم و نگاه دقيقي بهش ميندازم... نکنه خوابيده...











زمزمه وار به خودم جواب ميدم: نه.. بهم قول داده











با ترس دستم رو به سمتش دراز ميکنمو تکونش ميدم











-ترنم... ترنم...











با تکونهاي من تعادلش بهم ميخوره روي زمين ميفته











بهت زده نگاش ميکنم











باز هم بدقولي کرد... لعنتي خوابيد... خدايا چرا نميشه رو هيچکدوم از حرفاش حساب کرد











-ترنم... ترنم... لعنتي مگه نگفتم نخواب











به شدت تکونش ميدم... اما هيچ عکس العملي از خودش نشون نميدم











نخوابيده... خدايا ترنم نخوابيده... بيهوش شده... بيهوشه بيهوش... انگار نفس نميکشه... اشک تو چشام جمع ميشه...











واي سروش تمومش کن... اه... مگه مرد گريه ميکنه... با حرص اشکام رو پاک ميکنم... به آرومي از روي زمين بلندش ميکنم... نگاهي به صورتش ميندازم... آه از نهادم بلند ميشه... رنگ به چهره نداره... لباش تقريبا کبوده... صورتش هم مثله گچ سفيد شده... نکنه تموم ک......... حتي تو ذهنم هم نميتونم تصور کنم... سرمو تکون ميدمو سعي ميکنم اين فکراي آزاردهنده رو از ذهنم دور کنم











با ترس و لرز مچ دستش رو توي دستم ميگيرم... اشک تو چشمام جمع ميشه... نبضش.... نبضش ميزنه











اشکام دوباره به آرومي از گوشه ي چشمم سرازير ميشن... هر چند خيلي ضعيفه ولي ميزنه... لبخندي رو لبم ميشينه... خدايا شکرت که هنوز هست... که هنوز کنارمه... که هنوز نفس ميکشه... هر چند اين نفس کشيدن به سختي پيداست اما باز هم راضيم... فقط بمون ترنم... فقط بمون... نگاه دوباره اي به چهره ي مظلومش ميندازم... زيادي مظلوم به نظر ميرسه... خدايا کي ميتونه باور کنه همين دختر مظلوم همه ي زندگيم رو به باد داده... آره همه زندگيم رو اين دختر به باد داده ولي من نميتونم مرگش رو از خدا بخوام چون باز هم همه وجودم اسم اون رو صدا ميزنه... چقدر متنفرم... از اين عشق... از اين دوست داشتن... از اين احساس... از اين ضعف... از اين بي ارادگي











اشکامو با حرص پاک ميکنم... از اين اشکها.... از اين اشکاي لعنتي هم متنفرم... حس بديه... خيلي حس بديه وقتي بين عشق و نفرت سرگردون بشب و آخرش هم نفهمي چي ميخواي؟











آه عميقي ميکشمو زير لب زمزمه ميکنم: خدايا کمکش کن... خودت هم خوب ميدوني با همه ي بلاهايي که سرم آورده باز هم راضي به مرگش نيستم











چيز زيادي از پزشکي سرم نميشه... نميدونم چه بلايي سرش آوردن... نميدونم بايد چيکار کنم... تنها چيزي که ميدونم اينه که با اينجا نشستن چيزي درست نميشه... دلم رو به دريا ميزنم... ترنم رو به آرومي روي زمين ميذارم... به سرعت از جام بلند ميشم... نميتونم بيکار بشينم... به سمت در ميرمو شروع ميکنم با مشت و لگد به در ضربه زدن











-کسي تو اين خراب شده پيدا نميشه... اين دختر داره ميميره











همينجور که با مشت و لگد به جون در افتادم ادامه ميدم: يکي اين در لعنتي رو باز کنه











بعد از چند دقيقه بالاخره در باز ميشه... ترسوهاي عوضي جرات ندارن نزديک من بشن زورشون رو به يه دختر ميرسونند... مردي جلوي در ظاهر ميشه











مرد: چه مرگته... مثل اينکه حرف حساب سرت نميشه











با خشم بهش خيره ميشم











-مگه آدماي پست و رذلي مثله شماها حرف حساب هم ميزنند











مرد: خفه شو... يه کار نک.......











-اين دختر داره ميميمره











مرد: خب بميره











خيلي دارم سعي ميکنم يه مشت نخوابونم زير چونش... ميترسم جدامون کنند... لعنت به من... لعنت به من که به پليس خبر ندادم











از بين دندوناي کليد شده ميگم: ببين احمق جون يا ميري به اون رئيس احمق تر از خودت ميگي بياد اينجا تا بفهمم حرف حسابش چيه... يا اونقدر داد و بيداد راه ميندا.............











پوزخندي ميزنه و وسط حرفم ميپره











مرد: تا حالا هم زيادي جلوت کوتاه اومديم... فکر کردي اگه کاري نميکنيم دليلش اينه که نميتونيم نه آقاي پاستوريزه دليلش اينه که تا حالا نخواستيم کاري کنيم... دوست دارم بدونم با دست و پاي بسته و يه تن کتک خورده باز هم اين حرفا رو ميزني











ديگه نميتونم خودم رو کنترل کنم... با اعصابي داغون ميخوام به سمتش برم که نگاهش به ترنم ميفته...











با ديدن ترنم که روي زمين افتاده و تقريبا با جنازه فرقي نداره پوزخند از لبش پاک ميشه... رنگش ميپره و دو قدم به عقب ميره.... نگاهي به من و نگاهي به ترنم ميندازه و به سرعت پشتش رو به ميکنه و در رو ميبنده... خدايا چيکار کنم... صداي دور شدن قدمهاش رو ميشنوم مدام کسي رو به نام منصور صدا ميکنه











با اعصابي داغون به سمت ترنم برميگردم و کنارش ميشينم... از اينکه اينجا هستمو نميتونم کاري کنم بدجور عصبيم... از خودم بدم مياد... يکي داره جلوي چشمام پرپر ميشه ولي من آروم بالا سرش نشستم و هيچ کاري نميتونم کنم... ايکاش ترنم نبود... ايکاش اين يکي ترنم نبود... ايکاش هر کسي بود به جز ترنم... با ملايمت سرش رو روي پام ميذارم... تحمل ندارم اينجوري ببينمش...











زيرلب زمزمه ميکنم: ترنم تو رو خدا طاقت بيار... قول ميدم همه چيز درست بشه











خودم هم نميدونم دارم چه غلطي ميکنم... موهاش رو که روي صورتش پخش شدن کنار ميزنم... موهاشو نوازش ميکنم... اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه و روي گونه ي ترنم فرود مياد... دلم عجيب هواي لباشو کرده...











نگاهم به لباش ميفته... ياد آلاگل دلم رو ميسوزونه... ياد نگاه معصومش دلم رو آتيش ميزنه... حق ندارم بيشتر از اين بهش خيانت کنم... نگامو از لباي ترنم ميگيرم...











آهي ميکشمو ميگم: خدايا التماست ميکنم نذار بميره... نذار بره.. نذار تنهام بذاره... اون هنوز سني نداره... خدايا ميبخشمش... آره ميبخشمش... خدايا تو کمک کن زنده بمونه من قول ميدم ديگه دور و برش آفتابي نشم... ديگه اذيتش نميکنم.. خدايا تو فقط کمک کن زنده بمونه











با حسرت به دختري نگاه ميکنم که ميتونست مال من باشه ولي خودش نخواست... سخت ترين لحظه وقتي شکل ميگيره که خودت هم ندوني چي ميخواي؟... چه سخته عاشقشم ولي در عين حال ازش متنفرم... چه سخته که نامزد دارم ولي در عين حال انگار ندارم... چه سخته همه ي دنياي منه ولي در عين حال مال من نيست... چه سخته از همه دنيا فقط اون رو سهم خودت بدوني ولي در عين حال حس کني اون سهم تو نيست...











زيرلب زمزمه ميکنم: کسي که حرف از دلدادگي ميزد خودش دلداده بود اما نه دلداده ي من... دلداده ي برادرم...











به صورتش نگاه ميکنم... با انگشت اشارم گونه اش رو نوازش ميکنم











با بغض ميگم: ترنم تحمل کن... اين دردا رو تحمل کن و زنده بمون... ميبخشمت....مثله همه ي اون روزايي که اشتباه کردي و بخشيدمت... مثله همه اون روزايي که ته دلم رو سوزوندي و بخشيدمت... مثله همه ي اون روزايي که همه راه به راه بهم طعنه ميزدن ولي من باز توي دلم ميگفتم بي خيال سروش خدا خودش تقاص دل شکسته تو ميده و باز هم هيچ اقدامي براي نابوديت نکردم... ترنم امروز هيچي نميخوام... آره هيچي... هيچي نميخوام... حتي ديگه نميخوام خدا هم تقاص کارايي رو که با من و دلم کردي رو اينجوري ازت بگيره... نه ترنم... من مثله تو از سنگ نيستم... من نميخوام نابودي تو ببينم... امروز هم ميخوام ببخشم... امروز هم ميخوام از حقم بگذرم... مهم نيست بعدها چقدر بهم ريشخند ميزني ولي من ميبخشمت به حرمت اون پنج سالي که باهام بودي و بهم محبت کردي... حتي اگه اون محبتها تظاهر بود... ديگه بهت طعنه نميزنم... ديگه اذيتت نميکنم... ديگه براي دروغات سرزنشت نميکنم... ديگه مجبورت نميکنم تو شرکت من کار کني... ديگه کاري به کارت ندارم... فقط بمون... فقط زنده بمون... چه فرقي ميکنه مال من باشي يا مال يه غريبه... تمام اون سالهايي که کنارم بودي با من غريبه بودي... غريبه ي هميشه آشناي من ايکاش بعد از 5 سال حداقل عاشقم ميشدي... ايکاش اين همه تظاهر به خوب بودن نميکردي... با اينکه بخشيدنت خيلي سخته ولي ميبخشمت... نه بخاطر تو... بخاطر خودم... بخاطر دل خودم ميبخشمو ازت ميگذرم...











خدايا خودت که شاهدي تمام اين سالها ديوونه وار عاشقش بودم از من نگيرش... دارم ديوونه











خودم هم نميدونم دارم چي ميگم فقط ميخوام زنده بمونه ترس از دست دادنش داره داغونم ميکنه... هيچ جور نميتونم با مرگش کنار بيارم... تمام اين چهار سال دل خوشيم اين بود که هست که از دور ميبينمش... شايد دارم تاوان دل شکسته ي آلاگل رو ميدم... چقدر عجيبه ترنم دل من رو شکسته ولي من هنوز ديوانه وار دوستش دارم و من دل آلاگل رو هر روز ميشکنمو ولي اون هنوز هم ديوونه وار دوستم داره... چرا دنيا اينجور با من و اطرافيانم بازي ميکنه؟











هيچوقت فکر نميکردم اينجوري بشه... مرگ ترنم در حيطه ي تحمل من نيست... ميترسم بره... ميترسم تنهام بذاره... حتي وقتي ميگفت درد دارم فکر نميکردم تا اين حد دردش جدي باشه... فکر ميکردم داره خودش رو لوس ميکنه تا بيشتر از قبل به طرفش جذب بشم... بايد باهاش حرف ميزدم... نبايد ميذاشتم چشماشو ببنده











دستام بدجور ميلرزن...











زير لب زمزمه ميکنم: ترنم از اين بيشتر در حقم بد نکن... اين دفعه ديگه به قولت عمل کن... اون همه بدقولي و خيانت رو ميتونم ببخشم ولي اگه بري هيچوقت نميبخشمت... تو رو خدا بمون... فقط زير اين آسمون خدا نفس بکش... ديگه هيچي ازت نميخوام... هيچي











نميدونم اين لعنتي کجا رفته... رفته يه آدم رو بياره يا بسازه... خدايا... خدايا... خدايا... برام مهم نيست يکي من رو با اين حال و روز ببينه... تنها چيزي که الان برام مهمه زنده بودن ترنمه... خدايا...











-خدايا چيکار کنم؟











تو همين موقع در اتاق به شدت باز ميشه و چند نفر وارد اتاق ميشن











صداي داد يه نفر که فکر ميکنم رئيسشونه بلند ميشه...











مرد: پرهام دست بجنبون











پرهام: منصور........











منصور: رو حرفم حرف نزن لعنتي... زودتر ببرش بيرون











با شنيدن حرف منصور اخمام تو هم ميره... به آروم سر ترنم رو روي زمين ميذارمو با عصبانيت از جام بلند ميشم... تو دست منصور يه اسلحه ميبينم... ته دلم خالي ميشه... نکنه واقعا قصد جون ترنم رو کردن؟... نکنه ميخوان خلاصش کنند... خدايا اينجا چه خبره؟











- چرا دست از سرش برنميدارين











منصور: اونش به تو ربطي نداره جوجه











پرهام ميخواد به سمت ترنم بياد که جلوش رو ميگيرمو ميگم: دستت بهش بخوره کشتمت











منصور پوزخندي ميزنه و ميگه: ميبينم که هنوز روش غيرت داري... غيرت روي کسي که يه روزي بهت خيانت کرده يه خورده عجيب به نظر ميرسه











اخمام تو هم ميره... اين کيه که همه چيز رو در مورد من و ترنم ميدونه











پرهام رو به شدت به عقب هل ميدمو به سمت منصور ميرم











-تو کي هستي؟











زمزمه وار ميگه: نبايد خودت رو درگير آدم خائني مثله ترنم ميکردي











با فرياد ميگم: خفه شو











پوزخندي ميزنه











-ميگم تو کي هستي... چرا ترنم رو دزديدي... چرا من رو زنداني کردي؟ چي از جون ما ميخواي؟











منصور: از جون تو چيزي نميخواستم خودت با فوضولي بيجا خودت رو به دردسر انداختي و از اونجايي که چهره ي ما رو ديدي نميتونم آزادت کنم و اما در مورد ترنم يه تصفيه حساب شخصيه آقا پسر... بهتره از اين بيشتر رو اعصاب من راه نري











با پوزخند نگاهي بهش ميندازمو ميگم: سه چهار تا مرد ريختين سر يه دختر بي پناه اسم خودتون هم گذاشتين مرد... تصفيه حساب وقتي اسمش تصفيه حسابه که برابر عمل کني... مثلا زور و بازوت رو به رخ يه دختر ميکشي تا نشون بدي خيلي مردي... بذار يه جمله بگمو خلاصت کنم از تو نامردتر تو عمرم نديدم











رگ گردنش متورم ميشه... با چشمهاي سرخ شده بهم زل زده... قيافش عجيبب برام آشناست... ولي هر چي فکر ميکنم يادم نمياد کجا ديدمش











منصور: چون کور بودي و گرنه يه نگاه به دور و برت مينداختي کلي نامرد ميديدي... اوليش هم همون داداش به اصطلاح مردت که داداش من رو توي اون دانشگاه خراب شده زير مشت و لگد گرفت فقط و فقط به جرم عاشق شدن











بهت زده بهش نگاه ميکنم... سياوش... مشت و لگد.. دانشگاه...











زمزمه وار ميگم: مسعود











مسعود... خواستگاري... ترانه... عصبانيت غير کنترل سياوش... دعواهاي ترانه و سياوش... همه و همه تو ذهنم نقش ميبندن...











با پوزخند ادامه ميده: آره... مسعود... همون مسعود بدبخت که شماها به کشتنش دادين... شماها غرور برادرم رو خرد کردين











ياد گذشته ها ميفتم... ياد التماساي ترنم... ياد اشکاش... ياد بي کسيهاش... نکنه همه ي حرفاش حقيقت بود؟











ترنم: سروش... به خدا مسعود خواستگار ترانه بود... من هيچ دخالتي تو اون ماجرا نداشتم... من توي هيچکدوم از اتفاقات پيش اومده دخالتي ندارم سروش.. قسم ميخورم... تو رو خدا باورم کن... خيلي تنهام... از اين تنهاترم نکن... همه ي اميدم به توهه











-خانم مهرپرور دستتون پيش من و خونوادم رو شده











ترنم: سر..........











- بهتره ديگه من رو به اسم صدا نکني... هيچ خوشم نمياد آدم پستي مثله تو اسم من رو به زبون بياره... همه ي مسعود مسعود کردنات هم دروغ بود، آره؟... براي خراب کردن ترانه اون خواستگاري مسخره رو راه انداختي تا بين ترانه و سياوش رو شکرآب کني











منصور: مگه اون روز وقتي برادرم به ترنم و خواهرش التماس ميکرد کسي حرف دل برادرم رو شنيد... کسي به ناله هاش گوش کرد که امروز من به ناله ها و التماسهاي اون دختره ي سنگدل گوش بدم











از شدت عصبانيت دستام ميلرزه... باورم نميشه... من و خونوادم تمام اين سالها فکر ميکرديم مسئله ي مسعود هم جز نمايش ترنم بود... نکنه...... نکنه بقيه ماجراها هم زير سر همين لعنتي بوده باشه...











حرفاي ترنم تو گوشم ميپيچه:« برادر مسعود دستور دزديده شدنم رو داده»











منصور: هر چند قصدم کشتن تو نبود اما مردن تو فوايد زيادي رو براي من به همراه داره... اين جوري سياوش هم طعم بي برادري رو ميکشه... مثله من... مثله من که تمام اين سالها با جنازه ي برادرم درد و دل ميکردم... يه روزي عشق برادرم رو از من گرفت من هم عشقش رو ازش گرفتم











با چشمهاي گرد شده بهش زل ميزنم... خدايا اين داره چي ميگه











منصور: الان هم برادرش رو ازش ميگيرم... همونجور که اون باعث مرگ برادرم شد











هيچي نميشنوم... ديگه هيچي نميشنوم... تنها چيزي که تو ذهنم نقش بسته يه اسمه... ترنم... ترنم... ترنم











خدايا نکنه واقعا بيگناه باشه؟ نکنه همه ي اين سالها به گناه نکرده محکومش کرديم











منصور اسلحه شو بالا مياره











منصور: با اينکه به لعيا قول دادم که کاري به کارت نداشته باشم ولي مجبورم بکشمت... به خاطر همه زجرايي که برادرم کشيد.. خودم کشيدم.. مادر و پدرم کشيدن... خونواده ي تو و ترنم حالا حالاها بايد تاوان مرگ برادرم رو پس بدن











با تعجب نگاش ميکنم... لعيا ديگه کيه؟... ميخوام دهنمو باز کنمو چيزي بگم که با اسلحه اش سينه مو نشونه ميگيره...











منصور: يه خورده زيادي ميدوني بودنت برام دردسر ميشه... همونطور که زنده گذاشتن ترنم در 4 سال پيش اشتباه لود زنده گذاشتن تو هم الان اشتباهه... يه اشتباه رو دوبار تکرار نميکنم











از مرگ ترسي ندارم همه ي نگرانيم بابت ترنمه...











با تموم شدن حرفش فشاري به ماشه ي اسلحه وارد ميکنه و بعد صداي تيراندازي و در آخر سوزشي که توي قفسه ي سينم احساس ميکنم... تعادلم رو از دست ميدمو روي زمين ميفتم... منصور با پوزخند بالاي سرم مياد و اسلحه رو براي دومين بار به سمت من نشونه ميگيره... و دو بار پشت سرم بهم شليک کرد... از شدت درد کم کم بي حال ميشم... دستم رو روي شکم ميذارم... خيسي خون رو کاملا احساس ميکنم... از شدت درد و ضعف کم کم پلکام رو هم ميفتن.... بعد هم همه جا پر از سياهي ميشه و ديگه هيچي نميفهمم











----------------











با احساس درد بدي در ناحيه ي قفسه ي سينم چشمام رو باز ميکنم... با تعجب به اطرافم نگاه ميکنم و خودم رو بين کلي سيم و دستگاه هاي مختلف ميبينم...











کسي رو در اطراف خودم نميبينم... با کلافگي سعي ميکنم کسي رو صدا بزنم که از شدت درد بيشتر به ناله کردن شباهت داره تا صدا زدن... بعد از يکي دو دقيقه در اتاقي باز ميشه و يه دختر به داخل مياد... با ديدن چشمهاي باز من اول با تعجب نگام ميکنه... بعد از چند لحظه مکث با خوشحالي خودش رو به من ميرسونه و زنگ بالاي سرم رو به صدا در مياره











دختر: بالاخره بهوش اومدين... کم کم داشتيم نگرانتون ميشدين











از شدت درد صورتم درهم ميشه... به سختي ميگم: من کجام؟











دختر: بيمارستان











با تعجب نگاش ميکنم.... من بيمارستان چيکار ميکنم؟











زير لب ميگم: من اينجا چيکار ميکنم؟











همونجور که داره يه چيزايي رو چک ميکنه با ناز ميگه: يادتون نمياد... شما گلول.........











هنوز حرفش تموم نشده که در باز ميشه و يه مرد ميانسال با اخم وارد ميشه... با ديدن چشمهاي باز من ميگه: سلام جوون چطوري؟ کم کم داشتي نااميدمون ميکرديا











با تعجب نگاش ميکنم که لبخندي ميزنه و شروع به معاينه ي من ميکنه... به پرستار دستورايي ميده و در آخر ميگه: بعد از اون عمل سخت و در آوردن گلوله ها اميدي به زنده بودنت نداشتيم... خوب مقاومت کردي











گلوله... اينا چي دارن ميگن؟...











دکتر: درد داري؟











سري به نشونه ي تائيد تکون ميدم... دوباره به حرفاشون فکر ميکنم... کم کم همه چيز رو به خاطر ميارم... اسلحه اي که به سمتم نشونه گرفته شده بود... شليک... گلوله... منصور... پوزحندش... ترنم











زير لب زمزمه وار ميگم: ترنم











به سرعت ميخوام سر جام بشينم که دکتر ميگه: چه خبرته پسر... يه مدت ديگه بايد اينجا بموني











با کلافگي ميگم: کي من رو پيدا کرده؟ من اينجا چيکار ميکنم؟











دکتر: آروم باش... من از جزئيات باخبر نيستم... يه راننده تو رو توي يه جداي خلوت پيدات کرده و به بيمارستان رسونده... ما هم به پليس خبر داديم











با بي حوصلگي ميگم: کس ديگه اي رو هم با من به بيمارستان آوردن











دکتر: نه... فقط خودت بودي











خدايا پس ترنم کجاست؟











-خونواد...











مبپره وسط حرفمو ميگه: برادرت تو بيمارستانه ولي از اونجايي که ممنوع الملاقاتي فعلا نميتونم به داخل بفرستمت... بهتره زياد حرف نزني... زنده بودنت خودش معجزه بود











با همه ي دردي که دارم ولي نميتونم آروم بگيرم











-آقاي دکتر بايد چيزي رو به برادرم بگم... خيلي ضروريه











دکتر: پسر تو بايد.....











دلم ميخواد داد بزنم اما حتي جون داد زدن هم ندارم











به سختي ميگم: پاي زندگي يه نفر در ميونه... بايد به پليس خبر بدم











سري تکون ميده و ميگه: فقط چند دقيقه... بعدش بايد استراحت کني











بي حوصله باشه اي ميگمو منتظر ميشم... بدجور حالم خرابه... حتي نميدونم چند ساعت از اون ماجرا ميگذره... ياد حرفاي منصور ميفتم... نکنه واقعا ترنم بي گناه بوده باشه...











دکتر از اتاق خارج ميشه و من با نگراني به در اتاق زل ميزنم











بعد از مدتي سياوش با قيافه ي درب و داغوني وارد اتاق ميشه با ديدن حال و روز من اشک تو چشماش جمع ميشه











با ناله ميگم: سياوش











سياوش با لحن غمگيني زمزمه ميکنه: سروش با خودت چيکار کردي؟











بي توجه به حرفش ميگم: سياوش به کمکت نياز دارم...











خودش رو بهم ميرسونه و ميگه: کي اين بلا رو سرت آورد سروش... فقط بگو کي اين بلا رو سرت آورد











سروش: آروم بگير سياوش











سياوش: چه جوري سروش.. ديگه تحمل يه داغ ديگه رو ندارم... ميدوني چند روزه اينجايي؟











ته دلم خالي ميشه... چند روز.. خدايا من چند روز اين جا هستم اونوقت تر......











با ترس ميپرسم: چند روز











سياوش: سه هفته اي ميشه.... دقيقا 21روزه که بيهوشي...21 روزه که حال و روز همه مون خرابه... آلاگل.....











با بي حوصلگي ميپرم وسط حرفشو ميگم: سياوش از ترنم بگو... ترنم رو......











رنگش ميپره و زير لب زمزمه ميکنه: ترنم











با تعجب نگاش ميکنم... فکر ميکردم الان عصباني ميشه و بيمارستان رو روي سرش ميذاره...











سياوش: مگه ترنم هم با تو بود؟











-آره... آقاي رمضاني ترنم رو واسه ي مترجم شرکت فرستاده بود











اخماش تو هم ميره و دستاش رو مشت ميکنه... اما هيچ چيز نميگه فقط با اخم نگام ميکنه











-چند روزي بود که تو شرکت کار ميکرد.... روز آخر از پشت پنجره ي اتاقم داشتم خيابون و پياده روها رو نگاه ميکردم که متوجه شدم دختري به سرعت داره به سمت شرکت ميدوه و يه پسر هم دنبالشه... با کمي دقت متوجه شدم ترنمه... تا خودم رو به پايين رسوندم اون لعنتيا ترنم رو سوار ماشين کرده بودن











سياوش: لابد ماشين رو تعقيب کردي؟











سري تکون ميدمو بقيه ماجرا رو براش تعريف ميکنم و در آخر ميگم: سياوش ترنم کجاست؟ حالش خوبه؟... دکتر ميگه همراه من کسي رو نياوردن











دوباره رنگش ميپره ولي سعي ميکنه خونسرديش رو حفظ کنه











سياوش: نگران نباش... اون رو هم پيدا کردن... اما تو اين بيمارستان نيست











اخمام تو هم ميره... سياوش هيچوقت دروغگوي ماهري نبود... ميخوام چيزي بگم که دکتر دوباره وارد اتاق ميشه و ميگه: بهتره مريضتون رو تنها بذاريد تا يه خورده استراحت کنه

















-دکتر فقط يه دقيقه











دکتر: اما...











-خواهش ميکنم











دکتر: سريعتر











سري تکون ميدمو ميگم: سياوش الان وقت لجبازي نيست... ممکنه ترنم بيگناه باشه... اگه پيدا نشده بايد به پليس خبر بدم... اونا تا حد مرگ کتکش زدن... ميترسم بلايي سرش بيارن...











سياوش: سروش هنوز اونقدر پست نشدم که بخوام جون کسي رو به خطر بندازم... مطمئن باش ترنم پيدا شده... بهتره استراحت کني وقتي حالت بهتر شد تمام جزئيات رو هم براي پليس تعريف ميکنيم.. باشه؟











-سياوش حالش خوبه؟











تو چشمام خيره ميشه و برعکس هميشه که با اخم بهم ميتوپيد فقط سري تکون ميده











نميدونم چرا دلم گواهي خوبي نميده... نميدونم چرا حس ميکنم يه چيز اين وسط ميلنگه











ميخوام دوباره ازش سوالي بپرسم که سياوش اجازه نميده و ميگه: سروش استراحت کن... باز هم وقت واسه اين حرفا هست... الان فقط استراحت کن











بعد از تموم شدن حرفش به سرعت از اتاق خارج ميشه... ته دلم عجيب خالي شده... همه ي اميدم به حرف سياوشه











پرستار آمپولي رو به داخل سرم ميريزه و بعد با لبخند حال بهم زني از جلوي من رد ميشه و از اتاق خارج ميشه... اصلا حوصله ي خودم رو هم ندارم چه برسه به عشوه هاي اين پرستاراي مزخرف











نفسمو با حرص بيرون ميدم که باعث ميشه قفسه ي سينم تير بکشه... لعنتي... خيلي نگرانم... حرفاي منصور تو گوشم ميپيچه..« داداش به اصطلاح مردت که داداش من رو توي اون دانشگاه خراب شده زير مشت و لگد گرفت فقط و فقط به جرم عاشق شدن ... فقط و فقط به جرم عاشق شدن ...عاشق شدن»











لعنتي... ياد حرفاش بدجور عذابم ميده... نکنه ترنم واقعا بيگناه باشه











زيرلب زمزمه ميکنم: اگه واقعا بيگناه باشه











عرق سردي روي پيشونيم ميشينه











سروش به خودت بيا... اون همه مدرک بر عليه ترنم بود... خودت هم خوب ميدوني جز محالاته... اون عکسا... اون مخفي کاريها... اون ايميلا... اون اس ام اس... مگه ميشه همه دروغ باشن و فقط حرف ترنم راست باشه...











-ولي











سروش... سروش.. سروش.. تو رو خدا تمومش کن... تو الان آلاگل رو داري... ترنم هم که سالمه ديگه چي ميخواي؟... تمومش کن سروش...











« يه روزي عشق برادرم رو از من گرفت من هم عشقش رو ازش گرفتم »











حرفاي منصور بدجور اذيتم ميکنه... نميدونم بايد چه غلطي کنم... شايد بهترين کار حرف زدن با ترنم باشه... آره فکر کنم بهترين راه همين باشه... بايد باهاش حرف بزنم... بايد با ترنم حرف بزنم... چاره اي برام نمونده.. وقتي از اين خراب شده مرخص شدم ميرم باهاش حرف ميزنم... بايد بفهمم موضوع از چه قراره... ديگه نميکشم... ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم... اين بار مجبورش ميکنم همه چيز رو بگه... بايد بگه... بهم مديونه... حالا حالاها بهم بدهکاره... تمام اون 5 سال رو به من مديونه... زندگي از دست رفتمو بهم بدهکاره... بايد برام از اون آدما بگه... هيچکس به اندازه ي ترنم از واقعيت ماجرا خبر نداره... اين بار ديگه کاريش ندارم... فقط ميخوام بدونم... ميدونم که ميدونه











اونقدر فکر ميکنم که خودم هم نميدونم کي چشمام بسته ميشن و به خواب ميرم











با احساس دست کسي که موهام رو نوازش ميکنه چشمام رو باز ميکنم.... با ديدن آلاگل اخمام تو هم ميره... با چشمهاي اشکي به من خيره شده... دلم براش ميسوزه... مثله فرشته ها ميمونه مهربون و عاشق... ايکاش ميشد فکر ترنم نبود... عشق ترنم نبود... حس ترنم نبود... اصلا ترنمي تو زندگيم نبود اونوقت با آلاگل خوشبخت ترين ميشدم











آلاگل: سروشم











ايکاش اينجوري صدام نکنه... ياد ترنم ميفتم... ياد روزايي که بهم ميگفت سروشم عاشقتم...











با اخم ميگم: آلاگل اينجوري صدام نکن... اين براي هزارمين دفعه











وقتي اينجوري صدام ميکنه حس يه آدم خيانتکار رو دارم... چون به جاي آلاگل ترنم رو مقابلم ميبينم... ايکاش يکم مراعات کنه... هر چند اون بدبخت که از دل بيقرار من خبر نداره











با مهربوني ميگه: پس چي بگم عشق من... آخه تو دنياي مني... مال خودمي پس بايد.....











ميپرم وسط حرفش











-آلاگل اگه اومدي چرت و پرت بگي همين حالا برو بيرون... ميخوام استراحت کنم











آهي ميکشه و ميگه: ببخشيد... فقط بذار يه خورده پيشت بمونم... اين روزا عجيب دلتنگت ميشدم











بعد هم خم ميشه و پيشونيم رو ميبوسه











حرفي نميزنم... يعني چيزي ندارم که بگم... اين همه بي رحمي دست خودم نيست... از اول بهش گفتم احساسي بهش ندارم فقط دنبال يه شريک زندگي ام... اون هم موافقت کرد... خيلي وقتا از خودم متنفر ميشم











آلاگل: خيلي ترسيدم که از دستت بدم... اگه بدوني از کي اومدم اما دکتر اجازه نميداد ببينمت... اونقدر التماسش کردم تا بهم گفت فقط چند دقيقه برو











يه لبخند تصنعي ميزنمو ميگم: بهتره بري يه خورده استراحت کني پاي چشمات گود افتاده











دستمو توي دستاي ظريفش ميگيره و ميگه: تو خوب باش همه چيز خوب ميشه... فقط خوب شو











سري تکون ميدمو هيچي نميگم...











با مظلوميت ميگه: ببخش که بيدارت کردم











-مهم نيست











آلاگل: همه نگرانت بوديم... وقتي اون شب خبري ازت نشد سياوش و آيت در به در دنبالت گشتن... آخرسر هم مجبور شدن به پليس خبر بدن











-چه جوري فهميدين توي اين بيمارستان هستم؟











آلاگل: سياوش عکستو به پليس داده بود... مثله اينکه وقتي که اون راننده تو رو به بيمارستان مياره دکتر ميبينه مورد مشکوک.........











ميپرم وسط حرفشو ميگم: فهميدم... نميخواد توضيح بدي











واي دوباره شروع کرد... ايکاش ساکت بشه











آلاگل: خيلي خوشحالم که سالم و سلامتي... اگه بلايي سرت ميومد صد در صد من ه.......











حوصله ي حرفاش رو ندارم فقط دلم ميخواد راجع به ترنم ازش بپرسم... حتي نميدونم چيزي از ماجراي ترنم ميدونه يا نه... اصلا متوجه ي حرفاش نميشم.. اون داره با مظلوميت از دلتنگياش ميگه و من دارم به ترنم فکر ميکنم... ايکاش ميشد در مورد ترنم حرفي از زيرزبونش بکشم ولي حس ميکنم خيلي پررويي باشه بيام از نامزدم در مورد عشق سابقم بپرسم... بيخيال اين موضوع ميشمو سعي ميکنم حواسمو به حرفاش بدم











آلاگل: دکتر گفته به زودي به بخش منتقلت ميکنند... خيلي خوشحالم سروش...











-آلاگل من خيلي خسته ام











آلاگل با لحن غمگيني ميگه: باشه گلم... استراحت کن... خيلي دوستت دارم











سري تکون ميدم... ولي هنوز منتظر نگام ميکنه... دلم براش ميسوزه نميدونم چيکار کنم











-بهتره بري استراحت کني خانمي... معلومه تو هم خسته اي











آهي ميکشه و لبخند تلخي رو لباش ميشينه... دستشو بالا مياره و ميگه: بخواب عشق من











فقط نگاش ميکنم... هيچي نميگم... با شونه هاي افتاده به سمت در ميره...











در آخرين لحظه صداش ميکنم و اون هم با ذوق به سمت من ميچرخه و ميگه: جونم











از اين همه شوق و ذوقش لبخندي رو لبام ميشينه.. همه ي سعيمو ميکنم بگم...بگم دوستت دارم... ولي نميدونم چرا زبونم نميچرخه.... هنوز هم منتظره... منتظر جمله اي که آرزوي سشنيدنش رو داره... با اينکه عقلم بهم نهيب ميزنه بگم اما در آخرين لحظه منصرف ميشمو به زحمت ميگم: مواظب خودت باش خانمي











اشک از گوشه ي چشمش سرازير ميشه و ميگه: تو هم همين طور گلم











بعد از گفتن اين حرف به سرعت از اتاق خارج ميشه... از هم نتونستم... لعنت به من... باز هم دلش رو شکوندم











زير لب زمزمه ميکنم: درسته عاشقش نيستي ولي حق نداري تا اين حد باهاش بي احساس باشي











دلم عجيب گرفته... اين همه محبت... اين همه عشق... اين همه خوبي... همه و همه رو بدون هيچ چشم داشتي تقديم من ميکنه و در برابرش هيچي از طرف من دريافت نميکنه... چرا دوستش ندارم اون که خودش دنيايي از محبته











-ترنم باهام چيکار کردي که جذب هيچ دختري نميشم... باهام چيکار کردي؟











آهي ميکشم... از اول هم اشتباه کردم نبايد آلاگل رو وارد اين بازي ميکردم...











فصل نوزدهم











بالاخره امروز مرخص ميشم... بعد از چند هفته اسير تخت و بيمارستان بودن بالاخره خلاص ميشم... توي اين چند وقته که به بخش منتقل شدم همه ي فک و فاميل به ملاقاتم اومدن و کمپوت بارونم کردن... اين آلاگل هم مثله کنه بهم چسبيده بود و ول کن نبود... اشکان هم که هر بار ميومد به جاي حال و احوال پرسي از من يه کمپوت برميداشت و کوفت ميکرد... هر چي بهش ميگفتم مرد حسابي مگه از قحطي اومدي؟... آقا در جواب حرف من ميگفت همه که مثله جنابعالي خرشانس نيستن بيفتن رو تخت بيمارستان از آسمون براشون کمپوت بباره... وقتي هم ميگفتم بد نيست يه خورده از حال من هم بپرسي اون کمپوتها هيچ جا فرار نميکنند... آقا با اخم و تخم جواب ميداد تو که از من سالم تري ديگه چه احتياجي به حال و احوالپرسيه... گمشو بذار کمپوتم رو بخورم... خدا رو شکر امروز بالاخره از دست همگيشون خلاص ميشم... چه اون آلاگل کنه که هر روز مثله چسب بهم چسبيده بود و ول کن ماجرا نبود... چه اون اشکان خيرنديده که اين روزا برام اعصاب نذاشته بود راه به راه به جاي ملاقات من به ملاقات کمپوتا ميومد و کوفتشون ميکرد... چه اون سياوش که با جواباي سربالا راجع به ترنم اعصاب من رو خرد ميکردو من رو تو سردرگمي ميذاشت... چه اون مامان که با گريه و زاري هاي گاه و بيگاهش دلم رو آتيش ميزد... چه اون پليسا که دقيقا از روزي که له بخش اومدم تا به امروز دست از سرم برنداشتن... هر چند فکر نکنم هيچکدومشون تو خونه هم دست از سرم بردارن... هنوز هم از ترنم خبري ندارم وقتي از اشکان هم در مورد ترنم پرسيدم همون حرفاي سياوش رو برام تکرار کردو گفت خودش هم از سياوش شنيده... نميدونم چرا ولي حس ميکنم همگيشون يه چيز ميدونند و دارن از من مخفي ميکنند... به پليسا راجع به ترنم و اتفاقاتي که چهار سال پيش افتاد هم گفتم و اونا هم گفتن بررسي ميکنند... وقتي بهشون گفتم صد در صد ترنم بيشتر از من در مورد اون افراد ميدونه اگه ميخواين چيز بيشتري بدونيد حتما يه سر به اون هم بزنيد فقط سري تکون دادن و ديگه هيچي نگفتن... حال سياوش هم زياد خوب نيست اين روزا رفتاراش عجيب شده حس ميکنم ياد گذشته افتاده... بالاخره منصور برادر مسعوده و مسعود هم خواستگار ترانه بود... به آلاگل چيز زيادي در مورد ترنم نگفتم تنها چيزي که ميدونه اينه که بخاطر ترنم به اين حال و روز افتادم... وقتي فهميد براي ترنم خودم رو به دردسر انداختم خيلي دلخور شد... مثله خيلي وقتاي ديگه که اسم ترنم ميومد و قهر ميکرد قهر کردو رفت ولي باز فرداييش خودش پاپيش گذاشتو آشتي کرد... اهل منت کشي نيستم کسي که قهر کرده خودش هم بايد برگرده... نميگم حق با منه ولي خوشم نمياد منت اين و اون رو بکشم











همونجور که لباسام رو عوض ميکنم به اين فکر ميکنم که صحبت با ترنم اولين کاريه که بايد در چند روز آينده انجام بدم











با ضربه هايي که به در اتاق وارد ميشه به خودم ميام











-بله؟











در باز ميشه و پرستاري وارد ميشه











-سلام آقاي راستين... به سلامتي امروز مرخص ميشين











لبخندي ميزنم... پرستار بانمکيه... برخلاف اون پرستار اولي که اون روز اول به هوش اومدنم ديدم اين يکي خيلي سنگين و باوقاره











-آره... از امروز ديگه از دست داد و فرياداي من خلاص ميشين











با لبخند ميگه: اين حرفا چيه... اميدوارم هميشه سالم و سلامت باشين











-مرسي











پرستار: راستش اومدم بگم دکتر گفته اگه حالتون زياد خوب نيست ميتونيد از ويلچر استفاده کنيد











-نه... ممنون... حالم کاملا خوبه... اگه دردي هم هست درد بعد از عمله... که اون هم به زودي خوب ميشه











پرستار: خوب خدا رو شکر... پس از خدمتتون مرخص ميشم











سري تکون ميدمو موهاي آشفته ام رو يه خورده مرتب ميکنم... پرستار از اتاق خارج ميشه و من منتظر سياوش ميشم... سياوش بهم گفته تو اتاق بمونم تا کاراي ترخيص رو انجام بده... اشکان هم رفته داروهاي تجويزي دکتر رو بخره











چند دقيقه اي توي اتاق منتظر ميشم ولي باز هم از هيچکدومشون خبري نيست... يه خورده زيادي کاراشون طول کشيده











تو اين چند روز از بس توي اتاق موندم و به ديوارا زل زدم خسته شدم... به آرومي از اتاق خارج ميشم و نگاهي به اطراف ميندازم... هنوز نميتونم به راحتي راه برم... سياوش رو از دور ميبينم... پشتش با منه و داره تلفني حرف ميزنه... آروم آروم بهش نزديک ميشم... صداش رو ميشنوم











سياوش: آخه چه جوري بهش بگم؟











...











سياوش: من ميگم بذاريم واسه ي بعد











...











سياوش: بابا چرا متوجه نيستين سخته... خيلي سخته











...











سياوش: خودتون بهش بگين من نميتونم











اصلا متوجه ي حضور من نميشه... آروم آروم از من دور ميشه... ضربان قلبم عجيب بالا رفته... مطمئنم اتفاق بدي افتاده... ميدونم هر چي هست مربوط به ترنمه











به مسيري که سياوش رفته نگاه ميکنم











زير لب زمزمه ميکنم: يعني چي شده؟











نکنه بلايي سر ترنم اومده هيشکي بهم هيچي نميگه... خدايا دارم ديوونه ميشم











قفسه ي سينم عجيب ميسوزه.. اما بي توجه به سوزش و دردي که کم کم بيشتر ميشه به همون مسيري ميرم که سياوش چند دقيقه پيش از اونجا حرکت کرد...











بي حوصله و کلافه به اطراف نگاه ميکنم خبري از سياوش نيست











-خدايا اين پسره کجا رفته؟











بايد ازش در مورد ترنم بپرسم... ميدونم يه چيز شده که همه سعي دارن از من مخفي ميکنند











دوباره به سمت اتاقي که در اون بستري بودم حرکت ميکنم...











در اتاق نيمه بازه... صداي اشکان و سياوش رو ميشنوم











اشکان: پس تو کجا بودي؟











سياوش: داشتم با بابا حرف ميزدم... بهم ميگه تو بهش در مورد ترنم بگو











اشکان: الان وقتش نيست











سياوش: اگه به من باشه که ميگم هيچوقت بهش نگيم بهتره











اشکان: اون هنوز هم ترنم رو دوست داره











سياوش: اشتباه نکن... دوستش نداره... درسته دليل بعضي از رفتاراش رو نميفهمم ولي به راحتي ميتونم از چشماش نفرت رو ببينم











اشکان: اشتباه ميکني سياوش... اون ديوونه ي ترنمه... همه ي کاراش تظاهره











سياوش: تو سروش رو نميشناسي اون هيچوقت نميتونه از خيانت بگذره











اشکان: اگه دوستش نداشت از جونش مايه نميذاشت











سياوش: اما....











اشکان: غرورش اجازه نميده حرفي بزنه











سياوش: اون الان بهتر از ترنم رو داره











اشکان: عشق اين حرفا سرش نميشه... خود تو بعد از اين همه سال تونستي کسي رو جايگزين ترانه کني؟











....











اشکان: وقتي عاشق ميشي... عشقت رو بهترين ميدوني حتي اگه بهترين نباشه











سياوش: اما اون دختر سروش رو نابود کرد











اشکان: عشق همينه ديگه بعضي موقع آدم رو به عرش ميبره و بعضي موقع هم به قعر... با همه ي اينا باز هم آدما عاشق ميشن











سياوش: پس آلاگل چي؟











اشکان: نميدونم... شايد يه لجبازي با خودش... شايد هم با ترنم...











سياوش:کدوم ترنم... وقتي ديگه ترنمي هم نيست











اشکان: نميدونم چه جوري ميشه بهش گفت











اينا چي دارن ميگن... دستم رو به ديوار ميگيرم تا نيفتم











سياوش: همه فکر ميکردن خودکشي کرده











اشکان: هنوز هم ازش متنفري











سياوش: دست خودم نيست











اشکان: حرفاي سرو....











سياوش: نميدونم... اشکان ديگه هيچي نميدونم... تو خودت با من و سروش بزرگ شدي... هر چند بيشتر از من با سروش صميمي بودي اما در جريان همه ي ماجراها بودي... ترنم همه جوره مقصر شناخته شد











اشکان: الان ميخواي چيکار کني؟











جرات ندارم پامو توي اتاق بذارم... فقط يه جمله تو گوشم ميپيچه... وقتي ديگه ترنمي هم نيست... ترنمي هم نيست











سياوش: نميتونم بهش بگم... نميتونم بگم با ماشين دوستش به ته دره رفته... نميتونم بگم ماشين منفجر شده... نميتونم بگم هيچي ازش نمونده











اشکان: واقعا هم هيچي ازش باقي نمونده بود











به ديوار تکيه ميدم... خدايا اينا که راجع به ترنم حرف نميزنند... مگه نه...











سياوش: همه فکر ميکردن خودکشيه... با پيدا شدن سروش تازه فهميديم کشته شده











اشکان: سياوش نکنه ترنم بي گنا........











سياوش: نگو اشکان... خودم تا حالا صد بار بهش فکر کردم... دارم داغون ميشم











اشکان: فعلا به سروش هيچي نگو











سياوش: قصد خودم هم همينه ولي خيلي کنجکاوي ميکنه... آخه تا کي ميتونم دست به سرش کنم











اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه... از روي ديوار سر ميخورم... باورم نميشه...











اشکان: فعلا چيزي نگو تا ببينيم چيکار ميتونيم بکنيم... اصلا الان کجاست؟











سياوش: نميدونم لابد همين اطرافه... ميشناسيش که آروم و قرار نداره... هيچوقت نميتونه يه جا آروم بگيره











حتي نفس کشيدن هم برام سخت شده...حرفاي سياوش تو گوشم ميپيچه... « نميتونم بهش بگم... نميتونم بگم با ماشين دوستش به ته دره رفته... نميتونم بگم ماشين منفجر شده... نميتونم بگم هيچي ازش نمونده »...











-------------











دلم ميخواد يکي بياد بزنه تو گوشمو بگه سروش کمتر به اين چرنديات فکر کن منظور اشکان و سياوش ترنم نيست... اونا در مورد ترنم حرف نميزنند... اونا در مورد يکي ديگه دارن حرف ميزنند... يکي ديگه که تو نميشناسي... اشکي که از چشمام سرازير شده رو به زحمت پاک ميکنم... دستام عجيب ميلرزن... بدون توجه به اطراف فقط به يه چيز فکر ميکنم... ترنم... آره ترنمي که همه ميگن بهت خيانت کرده الان تنها دليل ناآروميه منه... بغض بدي تو گلوم نشسته...











با صداي پرستاري به خودم ميام











پرستار: آقاي راستين حالتون خوبه؟











با کلافگي سري تکون ميدم... به سختي از روي زمين بلند ميشم











اشکان و سياوش با شنيدن حرف پرستار به سمت در هجوم ميارن و با ديدن حال و روز من همه چيز دستگيرشون ميشه











فقط تو چشماي سياوش زل ميزنم... جرات ندارم... آره جرات ندارم... من، سروش راستين جرات ندارم در مورد ترنم هيچ چيز بپرسم؟... از وقتي به هوش اومدم به همه چيز فکر کردم به جز اين مورد... به اينکه حالش بد باشه... به اين که روي تخت بيمارستان باشه... به اينکه پيش اون لعنتيا باشه ولي مرگ حتي توي ذهنم هم جايي نداشت... تو چشماي سياوش فقط و فقط غم و اندوه موج ميزنه











نگامو از سياوش ميگيرم و به اشکان خيره ميشم











زمزمه وار ميگم: اشتباه ميکنم مگه نه؟











اشکان نگاشو از من ميگيره... نگاهي که تاسف و ترحم توش بيداد ميکنه... چه سخته مرد بودن... چه سخته اشک نريختن... چه سخته بغض تو گلوت بشينه و جلوي خودت رو بگيري و بگي نه الان وقتش نيست... الان وقت گريه نيست











با تحکم و در عين حال بغض ميگم: هيچکدوم نميخواين بگين چي شده؟











سياوش: سرو....











-سياوش فقط يه چيز رو برام روشن کن ديگه هيچي نميخوام... اون حرفايي که من چند دقيقه پيش شنيدم مربوط به ترنم نبود درسته؟











......











-سياوش با توام... من اشتباه ميکنم درسته؟؟ اون چيزي که الان تو ذهنه منه يه اشتباه محضه مگه نه؟











سياوش: سروش بهتره.......











با صداي بلندي ميگم: آره يا نه؟











اشکان با ناراحتي بهم خيره شده











سياوش به طرف من مياد... دستش رو روي شونم ميذاره و زمزمه وار ميگه: سروش تو رو خدا آروم باش











به شدت به عقب هلش ميدمو با داد ميگم: چه طوري آروم باشم لعنتي... من دارم از نگراني ميميرم تو ميگي آروم باش؟











پرستاري با اخم به طرف ما مياد و با جديت ميگه:آقا اينجا بيمارستانه... خواهش ميکنم يه خورده مراعات کنيد











بي حوصله به طرف پرستار برميگردمو ميخوام چيزي بارش کنم که اشکان اجازه نميده و خودش جواب پرستار رو ميده











اشکان: شرمنده... همين الان اينجا رو ترک ميکنيم











پرستار با خشم نگاهي به من ميندازه... بعد هم سري تکون ميده و از ما دور ميشه











اشکان به سرعت طرف من مياد و بازوم رو ميگيره ... بدون اينکه اجازه ي حرف زدن به من بده به زور من رو به سمت در خروجي بيمارستان ميکشه











ميخوام بازوم رو از دستش خارج کنم که ميگه: سروش تو رو خدا آروم بگير... اين همه استرس برات سمه... بفهم











-اشکان جواب سوال من يه کلمه ست... آره يا نه؟











ايکاش درکم ميکرد... ايکاش... از شدت استرس ضربان قلبم به شدت بالا رفته











اشکان: اينجا بيمارستانه... بريم تو ماشين با هم حرف ميزنيم











خدايا من دارم از نگراني پس ميفتم...اين آقا بهم ميگه آروم بگير... به زحمت با کمک اشکان خودم رو به ماشين سياوش ميرسونم... همين که داخل ماشين ميشينم با صدايي که سعي ميکنم محکم باشه ميگم: اشکان منتظرم











تو همين موقع سياوش هم ميرسه... در طرف راننده رو باز ميکنه و داخل ماشين ميشينه











با فرياد ميگم: اشکــــان با توام... من منتظرم











سياوش: سرو...











نگامو از اشکان ميگيرمو به سياوش خيره ميشم











-بگو... تو بگو سياوش... فقط بگو چه بلايي سر ترنم اومده... اون حرفايي که تو اون اتاق ميزدين که در مورد ترنم نبود... درسته؟











سياوش دهنشو باز ميکنه تا چيزي بگه اما دوباره منصرف ميشه











با خشم ميگم: سياوش











نقسشو با حرص بيرون ميده و سري به نشونه ي تاسف تکون ميده











با ناباوري نگاش ميکنم که صداي اشکان بلند ميشه











اشکان: باور کن وقتي پيداش کردن هيچي ازش نمونده بود











نميدونم چه مرگم شده... حتي اشکم هم در نمياد... يه چيزي تو گلوم نشسته که اجازه نميده راحت حرف بزنم











سياوش: مثله اينکه با ماشين دوستش به ته دره ميره... اينجور که شنيدم اين روزاي آخر شرايط زندگيش سخت تر شده بود واسه همين خونوادش فکر ميکردن خودکشي کرده











ياد حرف ترنم ميفتم...«من غرق مشکلاتم از اين غرق ترم نکن... التماست ميکنم»











نميدونم چرا همه چيز زيادي سخت به نظر ميرسه... اينجا نشستن... نفس کشيدن... اين حرفا رو شنيدن... زنده موندن... تحمل کردن... همه و همه زيادي سخت به نظر ميرسن...











سياوش: قبل از اينکه خبري از تو به ما برسه پيداش کردن...











سياوش همينجور از مرگ ترنم حرف ميزنه و من هر لحظه حال و روزم خرابتر ميشه











سياوش: هيچي ازش نمونده بود... اصلا قابل شناسايي نبود... از اونجايي که با ماشين دوستش رفته بود ته دره تونستن شناساييش کنند... مثله اينکه قبل از انفجار ماشين کيفش هم از ماشين به بيرون پرت شده بود











«سروش از اين داغون ترم نکن... نه ميخوام باورم کني نه هيچي فقط ميخوام دور از هياهو باشم»











سياوش: روز تشيع جنازش هم مادرش حاضر نشد تو مراسم شرکت کنه











سياوش همونجور حرف ميزنه و من به ترنم فکر ميکنم... به ترنمي که حتي مادرش هم مادرش نبود...











سياوش: من و بابا مجبور شديم تو مراسم شرکت کنيم... توي فاميلاي نزديک هيچ کس تو مراسم شرکت نکرده بود... فاميلاي دور هم تک و توک اومده بودن... اگه بخوام از خاکسپاريش بگم چيز چنداني واسه گفتن نداره چون زيادي سوت و کور بود... قرار شد ديگه مراسم نگيرند و پول مراسم رو به خيريه بدن











« فکر نکنم هيچ کس دنبالم بگرده؟... تو اين روزا نبودن من به نفعه همه هست »











حالا معني حرف ترنم رو ميفهمم... حق با اون بود... قلبم داره آتيش ميگيره...











روز بعد از خاکسپاريش تازه از حال تو باخبر شديم... وقتي هم که به هوش اومدي و اون حرفا رو زدي تازه همه فهميدن که خودکشي نبوده











صداي اشکان رو ميشنوم که با ترس ميگه: سياوش بسه...











سياوش که تازه متوجه ي حال من شده ساکت ميشه











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











به سختي زير لب زمزمه ميکنم: من رو پيش ترنم ببر











سياوش: اما.......











به سرعت اشکم رو پاک ميکنمو با فرياد ميگم: ميبري يا خودم برم؟











سياوش: سروش تو .............











-سياوش فقط برو... بايد خودم ببينم











چشمام عجيب ميسوزنند... دلم نميخواد جلوي کسي گريه کنم... به زحمت نفس ميکشم... بغضي که تو گلوم نشسته بدجور اذيتم ميکنه... شيشه ماشين رو پايين ميکشم شايد راه گلوم آزاد بشه... شايد اين هواي تازه يه خورده از دردم کم کنه











سياوش هنوز حرکت نکرده... با خشم ميخوام از ماشين پياده شم که اشکان مچ دستم رو ميگيره و اجازه نميده











اشکان: سياوش حرکت کن











سياوش با ناراحتي نگاهي به من و نگاهي به اشکان ميندازه بعد هم با بي ميلي ماشين رو روشن ميکنه و به سمت خونه ي ابدي کسي حرکت ميکنه که هنوز رفتنش رو باور ندارم











نميدونم چرا؟... ولي هنوز هم اميد دارم... اميد به زنده بودنش... اميد به دروغ بودن تموم اين حرفا... اميد به بازي بودن تمام اين ماجراها... براي اولين بار آرزو ميکنم ايکاش اين هم يه بازي باشه... ايکاش اينبار هم بازيچه بشم.. ايکاش اين دفعه هم ترنم خيانت کنه... ايکاش باز هم ترنم بهم دروغ بگه ولي زنده باشه... فقط و فقط زنده باشه... نفس بکشه... زندگي کنه... ايکاش همه ي اشتباهات عالم رو انجام بده ولي فقط باشه... روي اين کره ي خاکي... زير اين سقف آسمون... توي اين شهر دودگرفته... دوست دارم چشمامو ببندمو باز کنمو ببينم که همه چيز يه کابوس تلخ و وحشتناک بود... ميترسم... خيلي زياد











اشکان: سروش حالت خوبه؟











پوزخندي ميزنم











خودش هم ميفهمه چه سوال مسخره اي پرسيده... حرفاي آخر ترنم تو گوشمه و هنوز تو ذهنم تکرار ميشن











« من خيلي شبا مرگ خودم رو از خدا خواستم... شايد خدا داره تنبيم ميکنه »











لرزش دستم رو نميتونم کنترل کنم











با توقف ماشين سياوش يه سرعت با دستاي لرزونم در رو باز ميکنمو پياده ميشم... سياوش و اشکان هم پياده ميشن... سياوش جلوتر از من و اشکان حرکت ميکنه











ترسم هر لحظه بيشتر ميشه... خودم رو بازنده ميبينم... بازنده ي بازنده











اشکان: سروش ميخواي بريم يه روز ديگه برگرديم











بدون اينکه جواب اشکان رو بدم به سنگ قبري خيره ميشم که سياوش کنارش توقف کرده











ميدونم اين قبر ترنم نيست... همه ي اينا يه بازيه... يه بازي براي تنبيه ي من... دوست ندارم از جام تکون بخورم... دوست ندارم نوشته هاي روي سنگ قبر رو بخونم... مطمئنم همه ي اينا يه دروغه... يه دروغ براي تمام اون روزايي که حقيقت رو باور نکردم











سنگيني دست يه نفر رو روي شونه ام احساس ميکنم











سرمو برميگردونمو اشکان رو با چشمهايي به اشک نشسته نگاه ميکنم











-چرا گريه ميکني؟ من مطمئنم ترنم زنده ست... من مطمئنم اين هم يه بازيه











اشکان: سروش











دست اشکان رو پس ميزنمو با قدمهاي آروم به سمت قبري ميرم که سياوش به نوشته هاش خيره شده











نميدونم چرا ولي يه قطره اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











با هر قدمي که به قبر نزديک تر ميشم ته دلم خالي تر ميشه











با ديدن نوشته هاي سنگ قبر بهت زده به سياوش خيره ميشم











با ناباوري به سياوش خيره ميشمو ميگم: دروغه مگه نه؟











با نارحتي سري تکون ميده و از من دور ميشه











نگام رو از عالم و آدم ميگيرمو به گلهاي پرپر شده ي روي قبر خيره ميشم











اشکام آروم آروم روون ميشن بدون اينکه دست من باشه...











«ترنم مهرپرور»











ديگه اختيار اشکام دست خودم نيست...











زانوهام خم ميشن... انگار اين پاها تحمل وزن من رو ندارن











اين گورستان... اي قبر... اين نوشته ها... همه و همه فقط نشون از يه چيز دارن... اون هم رفتن... رفتن ترنم... رفتن عشقم.. رفتن همه ي وجودم











چشمم به شعر روي سنگ قبر ميفته... حرفاي ترنم تو گوشم ميپيچه











«ترنم: سروش











سروش: چيه خانمي؟











ترنم: نظرت در مورد اين شعر چيه؟











سروش: تو که ميدوني من از شعر و شاعري چيزي سرم نميشه











ترنم: تو فقط گوش بده بقيش با من... باشه؟











سروش: بخون ببينم











ترنم:آبي تر از آنم كه بي رنگ بميرم











از شيشه نبودم كه با سنگ بميرم











من آمده بودم كه تا مرز رسيدن











همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميرم











تقصير كسي..........











سروش: ترنم تمومش کن.. اين مزخرفات چيه ميخوني؟











ترنم: ســروش











سروش: هيچ خوشم نمياد از اين شعرا بخوني











ترنم: ولي من اين شعرو ميخوام واسه سنگ قبرم.......











سروش: تــــرنم تمومش ميکني يا نه؟»











با صداي گرفته اي شروع به خوندن شعر روي سنگ قبر ميکنم











آبي تر از آنم كه بي رنگ بميرم











از شيشه نبودم كه با سنگ بميرم











من آمده بودم كه تا مرز رسيدن











همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميرم











تقصير كسي نيست كه اينگونه غريبم











شايد كه خدا خواست كه دلتنگ بميرم











ديگه اختيار هيچ چيز دست خودم نيست... نوشته هاي روي سنگ قبر همه نشون دهنده ي مرگ ترنم هستن











نفسم به سختي بالا مياد.. ايکاش اصلا بالا نياد... اي کاش واسه ي يه روز فقط يه روز اختيار همه ي دنيا با من بود که اگه بود اول اونايي رو که اين بلا رو سر ترنم آوردن نابود ميکردمو بعدش هم خودم رو خلاص ميکردم... آره خودم رو نابود ميکردم تا از اين زندگي نکبتي خلاص بشم ديگه نميکشم... نميدونم چرا دوست ندارم باور کنم... شايد چون سخته... شايد چون تحملش خيلي سخته... نه سخت واژه ي خوبي نيست.... تحمل اين درد از سخت هم سخت تره... ديگه از اشکام خالت نميکشم... ديگه از هيشکي خجالت نميشم... واسه ي چي خجالت بکشم... واسه ي چي اشک نريزم.. واسه ي چي آروم باشم... واسه ي چي غرورم رو حفظ کنم فقط اشک ميريزمو لحظه به لحظه به آرامگاه ابدي عشقم رو بيشتر از قبل باور ميکنم... دستي به روي سنگ قبرش ميکشم... هنوز سنگ قبرش تازه ست...











نگاهم مدام روي نوشته هاي سنگ قبرش ميچرخه... هيچ کدوم از نوشته ها مثله اين دو کلمه ايتم نميکنند... ترنم مهرپرور











زير لب زمزمه ميکنم: ترنم











نگاهم رو همين نوشته ثابت مونده











ديگه مطمئنم ترنم بيگناه بود... ديگه مطمئنم بي گناه کشته شد... ديگه مطمئنم همه ي اينا زير سر اون منصوره...











-ترنم...











...











-خانمي....











...











-جوابمو بده گلم... تو رو خدا فقط همين يه بار... به خدا اين بار باورت ميکنم... اين دفعه به حرفات گوش ميدم... اين دفعه تنهات نميذارم











سياوش: سرو.....











با داد ميگم: چيه؟... حماقت من ديدن داره... روزي هزار بار گفت بي گناهم به حرفاش توجهي نکردم... الان که افتاده سينه ي قبرستون تازه دارم به حرفاش ميرسم











اشک تو چشماي سياوش هم جمع ميشه











-آره... گريه کن... حالا حالاها همه باسد گريه کنيم... تا عمر دارم خودم رو نميبخشم











اشکام از گونم سر ميخوره روي سنگ قبر ميريزه











-روز آخر هم نذاشتم حرف بزنه... روز آخر داشت همه چيز ر ميگفت ولي باز هم نذاشتم بگه











اشکان: سروش بهتره بريم











بي توجه به حرف اشکان ادامه ميدم: نگاهش حرف از رفتن داشت ولي اون لحظه درکش نميکردم... مثله خيلي از روزا که درکش نکردم... که تنهاش گذاشتم... که تسليم حرف شماها شدم...











«تمام اين چهار سال منتظرت بودم که برگردي»











به سنگ قبر خيره ميشمو با بغض ادامه ميدم











-ببخش که تمام اين چهارسال منتظرم موندي و من برنگشتم... ببخش ترنمم... ببخش خانمم... ديگه برام مهم نيست بقيه چي ميگن... مهم نيست همه تو رو گناهکار بدونند... اين سنگ قبر نشونه ي پاکيه توهه... نشونه بيگناهيت... اين دفعه ساکت نميشينم... تا پاي جونم براي اثبات بيگناهيت تلاش ميکنم... همونطور که تو تا پاي جونت ر رفت واستادي من هم ميمونم











سياوش با چشمهاي سرخ شده ميگه: سروش تو حالت خوب نيست تو رو..........











-سياوش هيچي نگو... فقط تنهام بذار...











سياوش: سر.....











-خستم کردي لعنتي... چيه؟... چي از جونم ميخواي؟... الان ديگه هيچي آرومم نميکنه











با بغض ادامه ميدم: هيچي...











اشکان دستش رو روي شونه ي سياوش ميذاره و با سر بهش اشاره ميکنه ساکت بشه... سياوش با چشماي هميشه غمگينش بهم زل ميزنه و ديگه هيچي نميگه











نگامو از سياوش ميگيرم... به سنگ قبر خيره ميشمو با لحن غمگيني ميگم: خانمي عجيب دلتنگتم... دلتنگ همه ي وجودت... دلتنگ شعرات... دلتنگ چشمات... دلتنگ چشمهاي غمگينت... دلتنگ خنديدنات... هر چند سالهاست که ديگه خندت رو نديدم... ايکاش شب آخر بيشتر نگات ميکردم... بيشتر بغلت ميکردم... بيشتر باهات حرف ميزدم... بيشتر باهات ميموندم... ايکاش اين روزاي آخر اينقدر اذيتت نميکردم... چه سخته که خودت رفتي و من رو اينجور ماتم زده توي اين دنياي خاکي بر جاي گذاشتي... خيلي سخته ترنم... خيلي











چه زود رفتي خانمي... چه زود پرپر شدي... چه زود دنيامون از هم پاشيد... هر چند 4 ساله که دنيامون از هم پاشيده











«خسته ام سروش... خيلي زياد... هم خسته ام هم سردمه... الان فقط دلم يه خواب راحت ميخواد... »











بي توجه به اطرافم روي زمين خاکي نشستم... يادآوري حرفاي ترنم بدجور عذابم ميده... ايکاش کمکش ميکردم... ايکاش همون چهار سال پيش که اومد دم شرکتو گفت سروش هيشکي باورم نميکنه باورش ميکردم... ايکاش به اشکاش بها ميدادم...











-الان راحتي خانمي... جات خوبه... ديگه سردت نيست... تنهايي نميترسي؟











با لبخند تلخي ادامه ميدم: هر چند خيلي وقته تنها بودي... تنهاي تنها... حق با طاهر بود تو خيلي تنهاتر بودي من حداقل خونوادم رو داشتم ولي تو هيشکي رو نداشتي...











اشکان بغلم ميشينه و دستش رو روي شونم ميذاره











اشکان: سروش اينقدر بي قراري نکن











صورتم رو که از اشکهام خيسه خيس شده با دست پاک ميکنمو ميگم: نگو اشکان... اين رو نگو... اين بي قراري ها دست من نيست... ديگه هيچي دست من نيست... نه اختيار اشکام با منه نه اختيار دل شکسته ام... دلم هواي رفتن داره... روز آخر فقط تو چشمام زل زده بودو بهم نگاه ميکرد... حالا ميفهمم که فهميده بود... حالا ميفهمم که فهميده بود رفتنيه... انگار داشت يه دل سير نگام ميکرد... عشق تو چشماش بيداد ميکرد ولي من باز هم باورش نکردم... باز هم با زخم زبون دلش رو شکستم... اشکان يه چيزي بهم ميگه اون بيگناهه... اين دفعه ديگه کوتاه نميام... اين دفعه ميخوام همه ي اون کوتاهي ها رو جبران کنم... نه به خاطر خودم... نه به خاطر خونوادم فق و فقط به خاطر ترنم... ترنمي که رفت که تنهام گذاشت که بدترين مجازات رو برام انتخاب کرد











تو ذهنم حرفاي شب آخرش تکرار ميشه











«ميخوام اينجور به ماجرا نگاه کنم...که سهم ما از همديگه فقط و فقط جدايي بود... هر چند اين جدايي براي من سخت ترين بود ولي خوشحالم براي تو نتيجه ي خوبي رو به همراه داشت»











اشکم با شدت بيشتري از چشمام سرازير ميشه











«حالا معني اين جمله رو ميفهمم که ميگن هيچ کاره خدا بي حکمت نيست... جدايي من از تو واسه هيچکس هم نفعي نداشته باشه واسه ي تو سرشار از عشق بود... خيلي خوشحالم که تونستي به عشق واقعيت برسي»











-ببخش ترنم... من رو ببخش... بخاطر همه دروغايي که اون روز توي شرکت بهت گفتم... شرمندتم خانمي











حق با تو بود... چشماي تو عاشق بود... نميدونم حقيقت ماجرا چي بود... نميدونم دليل انتخابت از اول چي بود ولي از يه چيز مطمئنم به هر دليلي که انتخابم کردي عاشق شدي... عاشق من... عاشق منه خودخواه.. مني که در بدترين شرايط ترکت کردم... تنهات گذاشتم... اشکات رو در آوردم... حتي بعد از 4 سال هم عاشق بودي... باز هم عاشق من... آره عاشق من موندي و عذاب کشيدي ولي من باز هم ازت گذشتم... به بخاطر خودم... به خاطر غرورم... به خاطر خونوادم... به خاطر ترانه... چه خودخواه شده بودم... چه خودخواه شده بودم که فکر ميکردم همه ي اين عذابها حقته... حالا که فکر ميکنم ميبينم حق تو اين نبود... حتي اگه اشتباهي هم کرده بودي باز هم حقت اين نبود... ايکاش درکت ميکردم تا امروز درکم کني خانمي... تا امروز با ناله هاي من دلت به رحم بياد و از خواب آرومت بيدار بشي... بيدار بشي و بگي سروش تموم شد... همه ي اين کابوسا تموم شد











يه قطره بارون روي گونه ام ميريزه... به آسمون نگاه ميکنم...











زمزمه وار ميگم: اين هم همدم هميشگيت... دوست روزهاي تنهاييت... تو اين روز هم تنهات نذاشت











قطره هاي بارون آروم آروم سنگ قبر رو خيس ميکنند











اشکان: سروش بهتره بريم











با لبخند تلخي ميگم: کجا؟... ديگه کجا رو دارم برم؟... از امروز به بعد هيچ جايي تو اين دنيا آرومم نميکنه... هيچ جا











آهي ميکشمو سرم رو به سمت سنگ قبر ميبرم... آروم بوسه اي به سنگ سرد ميزنمو سرم رو روي سنگ ميذارم











زير لب زمزمه ميکنم: آروم بخواب عشقم... آرومه آروم بخواب... ديگه راحت شدي... ديگه هيچکس بهت کاري نداره... ديگه زور هيچکس بهت نميرسه... نه من... نه طاها... نه طاهر... نه پدرت... نه به اون به اصطلاح مادرت... از دست همگيمون خلاص شدي











ياد سوالش ميپرسم... سوالي که الان ته دلم رو آتيش ميزنه... اشکهاي من با بارن ترکيب ميشنو خاطرات ترنم رو برام زنده ميکنند...« ميشه خوشبخت بشي؟»











-نه ترنم نميشه... حالا ميفهمم که بدون تو نميشه؟... چه دير فهميدم... ايکاش همون شب... توي همون اتاق... در همون لحظه هاي دلتنگيت اشکات رو پاک ميکردمو جوابت رو ميدادم











چقدر سخته دير فهميدن... دير پشيمون شدن... دير حرف زدن... چه سخته همه ي دنيات رو از دست بدي بعد بفهمي نميتوني بدون اون زندگي کني











-چه دير فهميدم... چه دير پشيمون شدم... چه دير حرفايه دلم رو زدم.... ترنم چرا همه چيز اينقدر سخت شده؟... چرا حرفات اينقدر عذابم ميدن... چرا ترنم... چرا يادآوريشون تا اين حد داغونم ميکنند











« خوشبخت شو و زندگي کن»











-نميتونم ترنم... ديگه نميتونم خوشبخت بشم... ايکاش همون شب بهت ميگفتم که بدون تو هيچوقت خوشبخت نبودم... که بدون تو هيچوقت خوشبخت نميشم... اصلا خوشبختي بدون تو برام معنايي نداره... خوشبختي ميخوام چيکار وقتي تو نيستي... قتي زير اين خروارها خاک خوابيدي و من رو از ياد بردي... من خوشبختي نميخوام... من هيچي نميخوام... من از اين دنيا هيچي نميخوام... فقط ميخوام بيام پيشه تو... پيشه تويي که همه ي بهونه ي بودنم بودي ولي الان کنارم نيستي... حتي دور هم نيستي... اصلا ديگه کلا روي اين زمين خاکي نيستي











« بهم قول بده هر چيزي که شد زندگيت رو بسازي... به گذشته ها به خاطره ها به هيچ چيز فکر نکن»











-ميدونستي ميخوان بلايي سرت بيارن آره؟... ايکاش بارت ميکردم... ايکاش ترس تو چشمات رو ميخندم ترنم... ايکاش من هم اونا رو جدي ميگرفتم مثله تو... تويي که در جواب حرفاي من لبخند تلخي زدي و گفتي... ايکاش حق با تو باشه... ايکاش نميگفتم موضوع اخاذي و تو زيادي بزرگش کردي... حالا ميفهمم حق با تو بود... بايد ميترسيدم... بايد از ترس تو ميترسيدم... از نگرانيهات... از کلافگيهات... از بي تابيهات... بايد ميترسيدم... چه بد که مثله هميشه باورت نکردم... حق با تو بود هيچوقت بارت نکردم هيچوقت











سرم رو از روي سنگ قبرش برميدارم... صداش هنوز تو گوشمه...« فقط به زندگيه جديدت فکر کن... به آلاگل »











خدايا ايکاش اينقدر صداش تو گوشم نپيچه... تو ذهنم تکرار نشه... ايکاش اينقدر قلب شکسته ام ر شکسته تر نکنه... انگار کنارمه... انگار دوباره داره باهام حرف ميزنه... انگار دوباره ميخواد تنهام بذاره... انگار براي آخرين بار اومده باهام اتمام حجت کنه... نه ترنم بهت قول نميدم... هيچوقت بهت قول نميدم.. من فقط تو رو ميخوام... بدون تو ديگه هيچي رو نميخوام











با داد ميگم: ميفهمي ترنم من بدون تو اين زندگي رو نميخوام











اشکان با چشمهايي که از شدت گريه قرمز شده بهم خيره ميشه و ميگه سروش آروم باش











پوزخندي ميزنم بدون توجه به حرف اشکان زمزمه وار ادامه ميدم: اگه قراره اين زندگي بدون تو ساخته بشه همون بهتر که اصلا قدمي براي ساختش بر ندارم... نه ترنم بهت قول نميدم.. نميخوام قول بدم... بذار اين دفعه هم به حرفت گوش ندم ترنم... براي آخرين بار... فقط همين يه بار...











به سياوش نگاه ميکنم... ميدونم درکم ميکنه... روز مرگ ترانه رو به خاطر دارم... چه تلخه داستان زندگيه من و برادرم... دو برادر که عاشق دو خواهر ميشن ولي هيچکدوم به عشقشون نميرسن











با لبخند تلخي خطاب به سياوش ميگم: دوتاشون خيلي بي معرفت بودن... هر وتاشون تنهامون گذاشتن... ميبيني؟... ترنم هم مثله ترانه رفت... واسه ي هميشه... هميشه ي هميشه











بارون لحظه به لحظه بيشتر ميشه... اشکام تمومي ندارن... هر چند زير قطره هاي بارون اشکام پنهون شده ولي بغضي که تو گلوم نشسته لوم ميده











سياوش پشتش رو به من ميکنه... ميدونم اشکهاي اون هم جاريه... ميدونم اون هم به زور روي پاش واستاده... ميدونم اون هم مثله من اشک مهمونه چشماشه











آره اشک مهمون چشمام شده... تا زنده ام ديگه اين اشکا همدم هميشگيه من هستن... مني که از اشک ريختن فراري بودم از اين به بعد هر روز بايد براي نبود عشقم اشک بريزم... گريه کنم... آه بکشمو داغون بشم... چه دلتنگم... چه دلتنگ... دلتنگ اون روزاي خب... ايکاش ميشد برگردم به 4 سال پيش و از اول شروع کنم... اياش ميشد... حالا که فکر ميکنم ميبينم حق با اون بود من يه آدم عوضي بودم... يه آدم پست عوضي که فقط به خودم فکر ميکردم... حتي اگه گناهکارترين بود باز هم حقش نبود... انتقام عشقم رو از اون پست فطرتا ميگيرم... ميدونم که اونا بي ارتباط با اتفاق چهارسال قبل نيستن











از روي زمين بلند ميشم... لباسام بدجور کثيف شده ولي برام مهم نيست... اشکام رو پاک ميکنم











زمزمه وار ميگم: باز ميام عشق من... باز ميام... اين دفعه ديگه تنهات نميذارم... اين دفعه ميخوام باورت کنم ترنم... اين دفعه ميخوام همه ي اون حرفايي رو که بهم زدي باور کنم... مهم نيست يه دنيا مدرک عليه تو وجود داره مطمئنم بيگناهي تو ثابت ميشه... چون بيگناهي... چون تو لحظه هاي آخر از چشمات معصوميت فرياد ميزد... براي اثبات بيگناهيت اول از همه خودم بايد باورت داشته باشم... بدون مدرک باورت ميکنم ترنم... اين دفعه همه چيز فرق داره در بدترين شرابط هم پا پس نميکشم... همه شون تاوان پس ميدن... تاوان مرگ عشقم رو همه شون پس ميدن











بعد از تموم شدن حرفام بدون توجه به اشکان و سياوش به سمت ماشين حرکت ميکنم... ديگه هيچي برام مهم نيست... تنها چيزي که الان برام مهمه فهميدن حقيقته... حقيقتي که ترنم بارها و بارها ازش حرف زدو من نشنيدم...











توي دلم زمزمه ميکنم: به اميد ديدار خانومم...به اميد روزي که دوباره ببينمت نفس ميکشم عشق من... تا اون روز خدانگهدار











-----------











شکسته تر از هميشه از عشقم دور ميشم... احساس ضعف و ناتووني ميکنم... صداي قدمهاي اشکان و سياوش رو پشت سر خودم حس ميکنم اما حتي حوصله ي واستادن و منتظر شدن رو هم ندارم... تعادل درست و حسابي ندارم...سياوش و اشکان بالاخره به من ميرسن و بدون هيچ حرفي در طرفينم حرکت ميکنند... هردوشون به رو به رو خيره شدن











سرجام وايميستم











اشکان و سياوش با تعجب نگام ميکنند... به سمت عقب ميچرخم و نگاه ديگه اي به سنگ قبر ميندازم... نميدونم چرا دل کندن از اين گورستان اينقدر سخت شده











سياوش: سروش بايد بريم











سياوش که ميبينه جوابش رو نميدم با کمک اشکان من رو به سمت ماشين ميکشه... مقاومت نميکنم... حتي ناي مقاومت کردن هم ندارم وقتي به ماشين ميرسيم با کمک اشکان تن خسته ي خودم رو روي صندلي عقب پرت ميکنم... اشکان هم کنار من روي صندلي عقب ميشينه... سياوش به آرومي در جلو رو باز ميکنه و داخل ميشه











بدجور دلم گرفته...سرم رو به شيشه ماشين ميچسبونمو نگاهم رو به بيرون ميدوزم... سياوش بدون هيچ حرفي ماشين رو روشن ميکنه و اون رو به حرکت در مياره











دوباره قطر اشکي مهمون چشمام ميشه... حس خيلي بدي دارم... باور نبودنش از باور خيانتش هم سخت تره











با صداي تقريبا بلندي ميگم: ميخوام پيداش کنم











اشکان با تعجب ميگه: کي رو؟











-منصور رو... به هر قيمتي شده بايد پيداش کنم











سياوش: پليس خيلي وقته دنبالشه











-بارها و بارها به من گفته بود بيگناهه ايکاش باور ميکردم











-سياوش: سروش هنوز هيچي معلوم نيست... شايد مرگش دليل.........











با داد ميگم: خفه شو سياوش... هر چي ميکشم از دست حرفاي توهه... يادته ميگفتم اگه ترنم تو رو ميخواست اون عکسا رو نميفرستاد تا خودش رو خراب بشه اما باز حرف خودت رو ميزدي... هميشه ميگفتي براي خراب کردن رابطه ي من و ترانه اينکار رو کرده.....











وسط حرفم ميپره











سياوش: سروش باز که داري احساسي تصميم ميگيري











با پوزخند ميگم: واقعا برات متاسفم سياوش... حالا بهتر معني حرفاي ترنم رو درک ميکنم... وقتي هيچکس حرفاش باور نداشت براي کي بايد حرف ميزد؟... مني که ميگم منصور از 4 سال پيش حرف زد... از انتقام حرف زد... از مرگ ترانه حرف زد ولي تو باز حرف خودت رو ميزني.....











سياوش با ناراحتي ميگه: باشه سروش... باشه... اصلا هر چي تو بگي... بگو من چيکار کنم؟... وجود آلاگل رو فراموش کردي؟... يادت نيست چند ماهه ديگه عروسيته... اون رو ميخواي چيکار کني؟ اصلا ترنم بيگناه... فرشته... بهترين موجود توي دنيا... ولي الان نيست... الان ترنم نيست... الان اون زير خاک خوابيده... براي هميشه رفته... نميگم هيچ اقدامي نکن... بهت حق ميدم... مثله هميشه کمکت ميکنم... پا به پات ميام... اما با آلاگل ميخواي چيکار کني؟... با عرو............











فرياد ميزنم: تمومش کن سياوش... تمومش کن... عشق من تو سينه ي قبرستون خوابيده من برم دو ماه ديگه عروسي کنم... يعني تا اين حد پست شدم؟











سياوش: سروش اون عشقي که تو ازش حرف ميزني فقط ترحمه... خودت بارها و بارها بهم گفتي هيچ علاقه اي به ترنم نداري... خودت گفتي ازش متنفري... تنها دليل اين رفتاراي امروز تو دلسوزي و ترجمه... چون قبل از مرگش اون رو شکنجه کرده بودن الان.....











دستام رو مشت ميکنم... خيلي دارم سعي ميکنم خودم رو کنترل کنم... حرفاي سياوش بدجور اذيتم ميکنه











اشکان: سياوش











با اينکه مشکل از سياوش نيست... وقتي تمام اين 4 سال به همه گفتم از ترنم متنفرم نميتونم انتظار داشته باشم که درکم کنند... ولي دست خدم نيست تحمل اين حرفا رو ندارم با فرياد ميگم: نميبيني دارم تاوان همه ي اون حرفا رو پس ميدم... بگم غلط کردم خلاص ميشي... آقا من --زيادي خوردم اينجوري راحت ميشي... تمام اون سالها به غرورم فکر ميکردم الان پشيمونم... الان غرور نميخوام... بابا من فقط عشقم رو ميخوام











سرمو بين دستام ميگيرمو با ناله ميگم: سياوش من ترنم رو ميخوام











سياوش متعجب از اين همه رک گويي من از آينه بهم خيره ميشه











اشکان: سياوش حواست کجاست؟ به رو به روت نگاه کن حالا به کشتنمون ميدي











سياوش با حرص سرعت ماشين رو بيشتر ميکنه و به سمت خونه ميرونه...











-ايکاش من هم زنده نميموندم











اشکان و سياوش هر دو تا با داد ميگن: سروش











-بدترين مجازات براي من زنده موندنه... دلم ميخواد پيش ترنم برم...











اشکان: سروش اينجوري نگو... به مادرت فکر کن... به پدرت











-پس خودم چي؟











جوابي واسه ي سوالم نداره











با ناراحتي ادامه ميدم: اشکان نفس کشيدن توي شهري که ترنم توش نفس نميکشه خيلي سخته











سياوش: سروش تو آلاگل رو داري











متنفرم از اينکه سياوش راه و بيراه اسم اين دختره رو وسط مياره...











با خشم ميخوام چيزي بگم که اشکان دستش رو روي شونه ام ميذاره و ميگه: سروش به خدا ترنم به اين همه بي قراري راضي نيست... اينجوري بيشتر روحش رو آزار ميدي











با شنيدن حرف اشکان حالم بدتر ميشه... نميتونم مرگش رو باور کنم... نميتونم تحمل کنم که از نبودش حرف بزنند... نميتونم











-چه جوري باور کنم ديگه نيست... چه جوري











سرم رو به صندلي ماشين تکيه ميدم... چشمام رو ميبندم... حتي با چشمهاي بسته هم ترنم رو ميبينم











سياوش: اشکان کجا ميخواستي پياده بشي؟











اشکان: بيخيال... ترجيح ميدم تو اين شرايط پيش سروش بمون











چشمهام رو باز ميکنمو با لحن سردي ميگم: برو به کارات برس... من خوبم











اشکان: سروش











-با بودن تو هم چيزي تغيير نميکنه... الان فقط يه چيز آرومم ميکنه... ترنم... که اون هم جز آرزوهاي محاله











دلم تنهايي ميخواد...











-سياوش به سمت آپارتمان من برو











سياوش و اشکان بهت زده به من نگاه ميکنند











اشکان: سروش تو حالت خوبه؟ تو تنهايي ميخواي تو اون آپارتمان چه غلطي کني؟











-احتياج به تنهايي دارم











سياوش: سروش همه تو خونه منتظر تو هستن











با صداي بلندي ميگم: منتظر کي هستن؟... منتظر من... منتظر منه مرده.. بهشون بگو سروش مرد... بگو هيچي ازش باقي نمونده... بگو روحش مرده و جسمش محکوم به موندنه











اشکان از حرفاي من متاثر ميشه و من رو تو آغوشش ميگيره











اشکان: سروش مطمئن باش هيچ کار خدا بي حکمت نيست











-توي مرگ ترنم من چه حکمتيه؟... ان همه عذاب بسش نبود؟... آخرش بايد اونجور ميمرد؟... نه اشکان من نميتونم حکمت خدا رو بفهمم... دلم هم نميخواد بفهمم... اين همه سختي... اين همه ظلم... اين همه شکنجه... و در آخر هم سخت ترين نوع مردن... چه حکمتي ميتونه تو اين سختيها باشه











باز هم اشکان هيچ جوابي براي حرفام نداره...











-ترنم من مظلوم و بي گناه کشته شد نميتونم آروم بگيرم... نميتونم











اشکان: سروش











خودم رو از آغوشش بيرون ميکشم











-اشکان بهتره بري به کارات برسي هيچ چيزي الان نميتونه آرومم کنه... پس سعي نکن با حرفات بيشتر از اين دلم رو بسوزوني











اشکان آهي ميکشه و ميگه: سياوش من رو همينجاها پياده کن











سياوش: امشب بيا خونه ي ما... پدر و مادرت هم خونه ي ما هستن











اشکان: چند تا کار عقب افتاده دارم انجامشون ميدم بعد ميام











سياوش سري تکون ميده و ماشين رو نگه ميداره... حوصله ي حرف زدن با هيچکدومشون رو ندارم... حتي اشکان که از سياوش هم بهم نزديک تره











اشکان: سروش











با کلافگي بهش چشم ميدوزم و هيچي نميگم











اشکان: همه چي درست ميشه











زهرخندي ميزنمو نگاهم رو ازش ميگيرم











با جديت ميگه: سروش مثله هميشه رو کمک من حساب کن











ميدونم ميتونم رو کمکش حساب کنم... ميدونم تنهام نميذاره...تنها کسيه که به خوبي درکم ميکنه... تمام اين چهار سال تنها کسي بود که بارها و بارها بهم گفت از تو چشمات هنوز هم عشق رو ميخونم... تنها کسي بود که با نامزدي من با آلاگل مخالف کرد... تنها کسي بود که ميگفت اگه هنوز ترنم رو دوست داري بخشش رو انتخاب کن... هميشه ي هميشه اشکان کنارم بود و بهتر از خودم درکم ميکرد... با اينکه برادرم نبود اما از برادرم هم بهم نزديک تر بود











با ناراحتي سري تکون ميدمو هيچي نميگم...











اون هم با لحن غمگيني خداحافظي ميکنه و از ماشين پياده ميشه





سياوش دستش رو به نشونه ي خداحافظي براي اشکان بالا مياره و بعد هم بدون هيچ حرفي به سرعت از کنارش ميگذره....











هيچ حرفي نميزنم همه ي فکر و ذهنم از ترنم پر شده... تازه متوجه ي مسير خونه ي مون ميشم











با داد ميگم: سياوش مگه نميگم برو آپارتمان خودم











سياوش: امشب نه سروش... امشب نميتونم تنهات بذارم











-سياوش من حوصله ي اون خونه رو ندارم... دلم تنهايي ميخواد... ميخوام برم جايي که بهم آرامش بده











سياوش: قول ميدم کسي دور و اطرافت نپلکه... اصلا برو توي اتافت در رو هم قفل کن... ولي تنها توي اون آپارتمان درندشت نرو











سرم درد ميکنه... حوصله ي جر و بحث با سياوش رو ندارم... ميدونم حريفش نميشم ترجيح ميدم چشمامو ببندمو به هيچ چيز فکر نکنم... هر چند با بستن چشمام بيشتر ياد غصه هام ميفتم











بعد از يه ربع بيست دقيقه بالاخره به جلوي خونه ميرسيم











سياوش: سروش تو رو خدا امشب يه خورده مراعات کن... ميدونم سخته ولي يه خورده خودت رو کنترل کن... چيزي در مورد سر خاک رفتن ترنم نگو آلاگل و خونوادش هم.........











چنان با خشم نگاش ميکنم که ادامه ي حرفش رو ميخوره و آه عميقي ميکشه











با حال و روز خرابم از ماشين پياده ميشمو سعي ميکنم به سمت در خونه برم... سياوش هم از ماشين پياده ميشه و با سرعت خودش رو به من ميرسونه... زير بغلم رو ميگيره با خشم ميگه: با اين حال و روزت ميخواستي تنها تو اون آپارتمان چه غلطي کني؟











-اينجا بيام چه غلطي کنم











با تاسف سري برام تکون ميده و با کليدي که در دست داره در رو باز ميکنه... همين که وارد خونه ميشم متوجه ي غير عادي بودن فضاي خونه ميشم... سر و صداي زيادي از داخل خونه شنيده ميشه











سياوش شونه اي بالا ميندازه و ميگه: خودت که مامان رو ميشناسي... به مناسبت سلامتي تو اکثر فک و فاميل رو دعوت کرده











با اخمهايي در هم ميگم: سياوش، سياوش، سياوش من از دست تو چي ميکشم... يعني اينقدر عرضه نداشتي اين مراسم رو بهم بزني... واقعا حال و روز من رو نميبيني... من ميگم حوصله ي خودم رو ندارم بعد تو ميگي کل فاميل تو خونمون جمع شدن











سياوش: يه بهانه برات جور ميکنم تو اتاقت بري... باشه











دارم ديوونه ميشم... خدايا... من اينجا چه غلطي ميکنم؟... من تنها چيزي که الان ميخوام يه قبر کنار قبر عشقمه... يه خواب اروم کنار عشقي که واسه هميشه رفته و تنهام گذاشته...











در ورودي خونه باز ميشه و آيت متفکر از خونه بيرون مياد... با ديدن آيت حالم بد ميشه... تحمل آيت و آلاگل رو ندارم... با ديدن من لبخندي ميزنه ولي بعد از مدتي لبخند رو لباش خشک ميشه... با سرعت خودش رو به من ميرسونه و با ناراحتي ميگه: سروش اين چه سر و وضعيه؟











نگاهي به لباسم ميندازم و ميخوام جوابش رو بدم که سياوش اجازه نميده و خودش جواب ميده: نگران نباش چيز مهمي نيست











آيت: اما.......











سياوش با کلافگي ميگه:آلاگل کجاست؟











آيت که متوجه ميشه سياوش نميخواد حرفي در اين مورد بزنه و ميگه: اين خواهر خل و چل بنده کچلم کرد از بس گفت چرا نيومدن چرا نيومدن... الان هم زانوي غم بغل گرفته و بغل بقيه.......











هنوز حرف آيت تموم نشده که صداي شاد آلاگل رو ميشنوم که ميگه: سروش بالاخره اومدي؟











آيت: مثلا داشتم حرف ميزدما











آلاگل: برو بابا











آيت: بي.........











آلاگل وسط حرف آيت ميپره و با مهربوني خطاب به من ميگه: سلام عزيزم











سري تکون ميدمو ميخوام از کنارش بگذرم











آلاگل: خيلي نگرانت شدم











آيت: مثلا داشتم حرف ميزدما











آلاگل بي تفاوت به حرف آيت خودش رو به من ميرسونه و از گردنم اويزون ميشه و ميگه: ديگه اينجوري نگرانم نکن... من تحملش رو ندارم سروشم











با خشونت دستاش رو از دور گردنم جدا ميکنم و ميخوام بگم تمومش کن که باز اين سياوش با تک سرفه اي که ميکنه اجازه حرف زدن رو به من نميده











تک سرفه ي مصلحتيش باعث ميشه آلاگل به خودش بياد و يه خورده خجالت زده بشه











نفسم رو با حرص بيرون ميدم... واقعا نميدونم چيکار کنم... بارها و بارها بهش تذکر دادم خوشم نمياد در جمع اينکارا رو بکنه... هر چند تو خلوتم دلم نميخواد اينجوري باشه











آلاگل زمزمه وار مبگه: سلام آقا سياوش... ببخشبد متوجه نشدم











سياوش: سلام خانم خانما











آيت: تو مگه به جز سروش چشمات کس ديگه اي رو هم ميبينه











بي توجه به حرفاي بي سر و ته شون به سمت داخل ساختمون ميرم











صداي آلاگل رو ميشنوم که ميگه: آيــــــت











صداي خنده ي آيت و سياوش بلند ميشه











بغض بدي تو گلوم ميشينه... ترنم من زير خروارها خاک خوابيده و همه خبر دارن ولي هيچکس براش دل نميسوزونه... ايکاش درکم ميکردن











دستاي يه نفر به دور بازوم حلقه ميشن... سرمو برميگردونمو با ديدن آلاگل اخمام تو هم ميره











-آلا فعلا حوصله ندارم











آلاگل: سروش چرا اينجوري ميکني؟... من نگرانتم...











با کلافگي بازوم رو از حلقه ي دستاش خلاص ميکنمو ميگم: بيخود نگراني











آلاگل: من خيلي دوستت دارم سروش











بي حوصله ميگم: بهتره دور و بر من نپلکي... امشب حوصله ي هيچکس رو ندارم











آلاگل: تو خيلي بي احساسي... خيلي











-کسي مجبورت نکرده تحملم کني











بعد از تموم شدن حرفم بي توجه به آلاگل با گامهاي بلند خودم رو به داخل ساختمون ميرسونم... نميدونم چرا اينقدر بي رحم شدم... نميدونم چرا دلم براش نسوخت... شايد به خاطر حرفاي ترنم که پر از غم و نااميدي بود... حرفاش تو ذهنم تکرار ميشن











«اون شب تو مهموني براي اولين بار به يه نفر حسوديم شد»











با يادآوري حرفش دلم آتيش ميگيره











زمزمه وار ميگم: غلط کردم خانمي... غلط کردم... ايکاش با خودت و خودم اين کار رو نميکردم... ايکاش ميبخشيدم











«توي شرکت وقتي گفتي به عشق واقعي رسيدي هنوز هم ته دلم يه اميدهايي بود که شايد براي آزار و اذيت من ميگي... اما اون روز وقتي توي مهموني آلاگل رو بوسيدي فهميدم خيلي عاشقي»











-آره عاشقم... عاشقه عاشق... اما عاشق تو... نه عاشق اون کسي که تو فکر ميکني... آخ ترنم... ايکاش الان کنارم بودي تا بهت ميگفتم مهم نيست گذشته چي بود من ميبخشم حتي اگه گناهکارترين باشي...ايکاش بود تا ميگفتم قبولت کنم عشق من.. تا باورت کنم... کنارت ميمونم مثله اون پنج سال که هميشه کنارت بودم











«اون روز فهميدم که چقدر ديوونه ي آلاگلي»











از شدت عصبانيت دستام مشت ميشه... عصبانيت از دست خودم... از دست خودم که همه چيز رو خراب کردم... که باعث شدم با زجر و اميدي زندگي کنه... ميخواستم نشون بدم خوشبختم... که بدون تو ميتونم زندگي کنم ولي الان ميفهمم که بدون اون زندگي مرگ تدريجي ميشه











آه عميقي ميکشم











ايکاش اون روز ديوونگي نميکردم ايکاش اون شب با سکوتم آزارت نميدادم.. ايکاش ميگفتم اينا فقط خيالات خام توهه... چقدر از اين ايکاش ها بدم مياد











هر چقدر که به سالن نزديک تر ميشم سر و صداي مهمونها رو هم بيشتر ميشنوم











همينکه وارد سالن ميشم سها رو ميبينم... سها با ديدن من با داد ميگه:مامان سروش اومد











بعد از تموم شدن حرفش با دو به طرف من ميادو خودش رو توي بغلم پرت ميکنه











لبخند تلخي رو لبام ميشينه











آره اومدم... اما داغونتر از هميشه... ايکاش نميومدم... ايکاش











تو سالن همه ساکت ميشن و با لبخند نگامون ميکنند











اشک تو چشماي مامان جمع شده











سها با بغض ميگه: سروش خيلي بدي... ميدوني چقدر ترسيدم











با لحن غمگيني ميگم: ببخش جوجو کوچولوي خودم... ببخش











سها: فکر کردم واسه هميشه از دستت دادم... داداشي من بدون تو ميميرم











اونو محکم به خودم فشار ميدم... در تمام مدت زندگيم فقط دو تا دختر رو به اندازه ي جونم دوست داشتم... يکي سها که خواهرمه... يکي ترنم که همه عشقم بود و هست...











با يادآوري ترنم دوباره ته دلم ميگيره











سها با گريه ميگه: داداشي ديگه تنهام نذار











اون رو به زور از آغوش خودم بيرون ميارم... نگاهي بهش ميندازم... زير چشماش گود رفته... خيلي لاغر شده











آهي ميکشمو فقط سري تکون ميدم











چرا دروغ... دلم ميخواد تنهاش بذارم... دلم ميخواد همه رو تنها بذارم و برم... برم پيشه عشقم... همه ي آدماي اين خونه کسي رو دارن... اما عشق من زير اون خاک غريبه... غريبه غريب... دوست دارم پيشه عشقم برم و از تنهايي درش بيارم











محکم تو بغلم فشارش ميدم... با ورجه وورجه از بغلم مياد بيرونو با لحن بانمکي ميگه: قول ميدي ديگه من رو نترسوني؟











لحن حرف زدنش منو ياد ترنم ميندازه











با بغض سرمو تکون ميدمو ميگم:قول ميدم











سها: قول مردونه؟











نه... دلم نميخواد قول مردونه بدم... دلم نميخواد اصلا قول بدم...











تو چشماي خوشگلش انتظار رو ميبينم











بي اراده ميگم: قول مردونه











به زحمت بغضم رو قورت ميدم... به زحمت جلوي اشکم رو ميگيرم تا از گوشه ي چشمم سرازير نشه...











سها: خوبي داداش؟











دلم ميخواد داد بزنم بگم نه... خوب نيستم.. عشقم رو کشتن... دلم ميخواد من هم بميرم... اما تنها کاري که ميکنم اينه که بهش خيره ميشمو زمزمه وار ميگم











-خوبم... نگران نباش











با اينکه واسه خودش خانمي شده ولي براي من هميشه همون خواهر کوچولوهه











سها که تازه متوجه ي لباسهاي خاکي من شده با جيغ ميگه: داداش لباست چي شده؟











انگار هيچکس متوجه ي سر و وضع آشفته ي من نشده بود... چون با جيغ سها تازه سوالهاي بقيه هم شروع ميشه











آهي ميکشمو با دردي که ناشي از مرگ عشقمه ميگم: رفته بودم پيش يکي که خيلي تنها بود... باغچه ي خونش اين بلا ر سر لباسام آورد











سها با تعجب ميگه: داداش چه عجله اي بود... اين همه آدم منتظرت بودن اونوقت تو پيش دوستت رفتي











-آخه خيلي تنها بود... خيلي وقت بود که منتظرم بود











سها: خوب دعوتش ميکردي اون هم بياد











با افسوس ميگم: اگه ميشد ميکردم... اما خيلي دير شده بود... خيلي











سها با اخم ميگه: من به مامان گفتم زودتر خبرت کنيم... اما گفت ميخوام سروش رو سورپرايز کنم... اگه زودتر ميفهميدي ميتونستي دوستت رو هم دعوت نکني











لبخند غمگيني ميزنم... سها چه ميفهمه از درد من.. از غصه من... از دلتنگي من... اصلا آدماي اين خونه چي از حرف دل من ميفهمن











با صداي بابا از فکر بيرون ميام











بابا: شما دو نفر باز بهم رسيدين از بقيه غافل شدين؟











همه از اين حرف بابا به خنده ميفتن











حوصله ي اين جمع رو ندارم... سها رو يه خورده از خودم دور ميکنمو ميگم: جوجو کوچولو من ميرم يه خورده استراحت کنم... خيلي خسته ام











سها: اما....











ميپرم وسط حرفشو با ناراحتي ميگم: خواهش ميکنم سها... واسه امروز کافيه











با لحني غمگين ميگه: باشه داداش... هر چي تو بگي











- ممنون که درکم ميکني











بابا: سروش بابا حالت خوبه؟











لبخند تلخي ميزنمو ميگم: خوبم بابا... فقط يه خورده خسته ام











مامان با چشمهاي اشکيش به سمتم مياد... من رو تو بغلش ميگيره و ميگه: همه مون رو بدجور ترسوندي سروش











بوسه اي به سرش ميزنمو ميگم: شرمنده مامان... نميخواستم اينجوري بشه











صداي عمه شهره بلند ميشه: خدا باعث و بانيش رو نابود کنه











هر کسي يه چيزي ميگه











خاله زهره: اونجور که بابات ميگفت خلافکار بودن... خاله آخه چرا خودت رو به دردسر ميندازي؟ مامان و بابات از ترس از دست دادنت تو اين مدت آب شدن











مامان آهسته کنار گوشم ميگه: سروش جان فقط يه خورده بشين... بعد برو استراحت کن... همه ي فاميل براي ديدن تو امدن زشته همين طور سرت رو پايين بندازي و تو اتاقت بري











ميخوام چيزي بگم که صداي پر از طعنه ي زن عمو ميشنوم: سروش جان مامانت ميگفت باز هم بخاطر ترنم خودت رو به دردسر انداختي؟











با اين حرف سکوت بدي تو سالن حکم فرما ميشه











چشمم به آلاگل ميفته که اشک گوشه ي چشمش جمع شده











با بي حوصلگي نگام رو ازش ميگيرم... حتي حوصله ي يه دلسوزي ساده رو هم براش ندارم... انگار با رفتن ترنم همه ي احساسات من هم ازبين رفتن











دهنمو باز ميکنم تا چيزي بگم که خاله زهره اجازه نميده و مشغول ماست مالي کردن ماجرا ميشه











خاله زهره: فرشته جان چه حرفا ميزنيا... خودت که ديگه تا الان سروش رو شناختي... هر کس ديگه هم به جاي ترنم بود باز هم عکس العمل سروش همين بود











پوزخندي رو لبم ميشينه











عمه شهره: آره بابا... اين سروش از بچگي همين طور بود... وقتي دلسوزيش گل ميکنه دوست و دشمن نميشناسه











مامان رو از بغلم بيرون ميارمو بي توجه به حرفاشون با بي احساس ترين لحن ممکن ميگم: من ميرم يه خورده استراحت کنم











بعد از تموم شدن حرفم دستام رو داخل جيب شلوارم ميذارمو نگاهم رو با بي تفاوتي از اين جمع کثير ميگيرم... چقدر از دلسوزيهاي مسخره شون متنفرم...











خاله زهره: برو خاله... برو استراحت کن











همونجور که به طرف اتاقم ميرم به اين فکر ميکنم که چه بي رحم هستن... چرا هيشکي بخاطر مرگ ترنم متاسف نيست؟... چرا همه ميگن و ميخندن... حتي پدر و مادرم... مگه اينا نميدونند ترنم کشته شده... مگه اين خودش نشونه ي بيگناهي ترنم نيست... پس چرا هيچکس ناراحت نيست... چرا هيچکس متاسف نيست











صداي زن عمو رو ميشنوم که خطاب به مادرم ميگه: ساراجان بالاخره اون دختره هم تاوان بلاهايي که سرتون آورد رو داد











سر جام خشکم ميزنه











هر کسي يه چيزي ميگه











دايي: بالاخره خدا جاي حق نشسته











خاله زهره: ولي اينجور که معلومه کشته شده











زن عمو: چي ميگي زهره جون معلوم نيست اين بار چه نقشه اي کشيده بود که اين بلا سرش اومد











با خشم راه رفته رو برميگردم... هيچکس حواسش به من نيست











عمه شهره: الله و اعلم











عمو: هر چند خيلي به اين خونواده ظلم کرد ولي خدا خودش به بدترين شکل ممکن مجازاتش کرد











زن عمو: از اين حرصم ميگيره که تا لحظه ي مرگش هم دست بردار نبود











مامان: فرشته جون خدا رو شکر سروشم بهتر از اون گيرش اومد... بهتره حرف از گذشته ها نزنيم











مامان رو ميبينم که به سمت آلاگل ميره و به آرومي بغلش ميکنه











زن عمو با حرص ميگه: بله... اما اينجور که معلومه سروش علاقه چنداني هم به آلاگل نداره... نکنه هنوز ترنم رو دوست داره











چقدر از اين زن متنفرم...











با خشم ميگم: اونش به جنابعالي ربطي نداره











تازه همه متجوه ي من ميشن











بابا: سروش











با داد ميگم: ادامه بدين... تعارف نکنيد... همينجور پشا سر مرده حرف بزنيد











زن عمو: چته سروش... مثلا من بزرگترت هستما... بخاطر اون د.......











با فرياد ميگم: شما حق ندارين به ترنم توهين کنيد











پوزخندي ميزنه و ميگه: چشم و دل آلاگل روشن











مامان: سروش مادر اين حرفا چيه که ميزني؟











با پوزخند ميگم: اين منم که بايد بپرسم اين بازي مسخره چيه که راه انداختين... ترنم بيگناه کشته شده... با حرفايي که من اونجا شنيدم ميتونم به جرات بگم ترنم اصلا گناهي مرتکب نشده... اونوقت شماها دور هم جمع شدين و از کسي بد ميگين که حتي بين تون نيست تا از خودش دفاع کنه











خاله زهره: خاله جان... فرشته جون قصد بدي نداشت











- بله کاملا پيداست











با جديت ادامه ميدم: خوشم نمياد کسي در مورد زندگي خصوصي من نظر بده... من احتياجي به دلسوزي شماها ندارم... بهتره حد خودتون رو بدونيد











عمو با اخمهايي در هم ميگه: سروش زن عموت منظور بدي نداشت... اون از روي خيرخواهي اين حرفا رو زد











زهرخندي تحويلش ميدم











-من از شماها خير نميخوام فقط به من شر نرسونيد همين برام کافيه











بابا: سروش اين چه طرز حرف زدن با عمو و زن عموته











ميخوام چيزي بگم که سياوش اجازه نميده و ميگه: سروش هنوز حالش کاملا خوب نشده... يه خورده عصبيه











بعد هم بدون اينکه اجازه ي حرف زدن بهم بده بازوم رو ميگيره و من رو از سالن دور ميکنه











--------------











بعد از اينکه کاملا از سالن دور شديم به آرومي ميگه: سروش ميدونم وضع روحي و جسميت خوب نيست ولي دليل نميشه که به بقيه توهين کني











بغض بدي تو گلوم ميشينه... خودم رو بين خونواده ي خودم غريب احساس ميکنم... همه شون بي تفاوتند... بي تفاوت به مرگ کسي که روزي جزي از اين خونواده بود











-جالبه... واقعا جالبه... اونا دارن به عشقم توهين ميکنند و انتظار داري من هيچي نگم











سياوش: سروش خودت هم ميدوني که هيچکس از ترنم خوب نميگه











-اون براي زماني بود که فکر ميکردم ترنم گناهکاره... الان همه چيز فرق ميکنه... الان که تا حدي يقين دارم ترنم بيگناهه نميتونم اجازه بدم ازش بد بگن... تمام اين سالها سکوت کردم چون فکر ميکردم گناهکاره











سياوش: سروش چرا نميخواي باور کني... ترنمي ديگه وجود نداره... ترنم رفته... واسه هميشه ي هميشه رفته.. سعي کن اين رو بفهمي... چه بي گناه... چه گناهکار... الان ديگه چه فرقي ميکنه؟











با ناباوري بهش خيره ميشم











باورم نميشه... باورم نميشه سياوش جلوم واسته و اين حرفا رو بهم بزنه











با صدايي که لرزش در ان کاملا پيداست ميگم: به چه قيمتي؟











با تعجب نگام ميکنه











-ميگم به چه قيمتي جونش رو از دست داد؟











...











سکوتش برام تلخ ترين از هر جوابيه











-هان؟... چيه؟... نميدوني؟... حق هم داري ندوني؟... ولي بذار من بهت بگم ترنم من به خاطر پاکيش مرد... به خاطر بيگناهيش... به خاطر وفاداريش... به خاطر مهربونيش











اشکي از گوشه ي چشمم سرازير ميشه

















سياوش: سروش باور کن درکت ميکنم











زهرخندي ميزنم











-حرفاي مسخره نزن سياوش... تو اگه درکم ميکردي من رو با اين حال و روز توي اين جهنم نمياوردي... من و ترنم هيچوقت برات مهم نبوديم... تو فقط و فقط به ترانه فکر ميکردي... به ترانه و خودت... به آينده تون... حتي بعد از مرگ ترانه هم فقط به خودتون فکر ميکردي











سياوش: اين حرفا چيه ميزني؟ ديوونه شدي؟... همونقدر که ترانه براي من عزيز بود تو هم برام عزيز بودي... تو داداشم بودي... من تمام اين سالها نگرانت بودم... هنوز هم نگرانت هستم... باور کن من بيشتر از همه درکت ميکنم...











اشک تو چشمام جمع ميشن











-نه سياوش تو درکم نميکني... هيچ کدومتون درکم نميکنيد... ميدوني اون روز منصور بهم چي گفت... جمله اش دقيق يادمه... جمله اي که من رو از خواب سنگيني که بهش دچار بودم بيدار کرد... منصور بهم گفت:مگه اون روز وقتي برادرم به ترنم و خواهرش التماس ميکرد کسي حرف دل برادرم روشنيد... ميدوني اين يعني چي؟... يعني اينکه ترنم هميشه طرف تو بوده... يعني اينکه اون نميخواست رابطه تون رو بهم بزنه... يعني اينکه همه ي اون مدارکا ميتونه دروغ باشه... يعني اينکه منه احمق تمام اون چهار سال به حرفايي دل بستم که همه شون دروغ محض بودن... تو چطوري ميتوني درکم کني در صورتي که حتي به بيگناهي ترنم هم ايمان نداري.. براي ددرک من بايد ترنم رو درک کني ولي تو هيچوقت به ترنم فکر نکردي











سياوش: سروش باور کن من هيچوقت هيچ پدرکشتگي اي با ترنم نداشتم من اون رو مثل سها دوست داشتم











-نه سياوش... اگه اون رو مثله سها دوست داشتي اونقدر زود بهش شک نميکردي... فرق من و تو اينه که من حداقل اشتباهات خودم رو قبول دارم ولي تو همين الان هم نميخواي باور کني که اشتباه کردي











سياوش: آخ....











با اخم وسط حرفش ميپرمو ميگم: ازت انتظاري ندارم... ميدوني سياوش دونه دونه دارم به حرفاي ترنم ميرسم... حالا معني خيلي چيزا رو ميفهمم... حالا ميفهمم باور نکردن يعني چي... انتظار نداشتن يعني چي... اشک ريختن و سيلي خوردن يعني چي... من همين امروز بريدم ولي اون دختر 4 سال تموم حرف شنيد و باز هم زندگي کرد... حالا منظورش رو از اين جمله که من خيلي شبا مرگ خودم رو از خدا خواستم ميفهمم











سياوش با چشمهايي که غم توشون موج ميزنه ميگه: سروش من نميخواستم ناراحتت کنم











-برام مهم نيست چي ميخواستي خوشم نمياد ديگران در مورد زندگي خصوصي من بحث کنن...قبلا هم بهشون تذکر داده بودم











سياوش: همه ي خونواده صلاحت رو ميخوان... باور کن همه مون دوستت داريم

















-خودت هم خوب ميدوني زن عمو هميشه از ترنم متنفر بود چون من ترنم رو به اون دختر لوس و ننرش ترجيح دادم... بعد از ترنم هم هر کاري کرد باز هم به سمت دخترش جذب نشدم واسه ي همين حالا سعي ميکنه از ترنم بد بگه و آلاگل رو هم به جون من بندازه











سياوش: بالاخره اونا مهمون ما هستن... ما حق نداريم يه اونا توهين کنيم











-مهمون هستن که هستن دليل نميشه به عشق من توهين کنند











سياوش: سروش ايکاش براي يه بار هم که شده به آلاگل فکر ميکردي... به جاي اينکه به فکر احساسات آلاگل باشي از اين ناراحتي که آلاگل به جونت بيفته... براي توهيني که به ترنم ميشه دعوا راه ميندازي ولي براي دفاع از آلاگل هيچي نميگي... م











با عصبانيت به يقه ي لباسش چنگ ميزنمو ميگم: سياوش کاري نکن عصباني بشم... بعد از اين همه حرف زدن دوباره چرت و پرت تحويل من نده... ترنم براي من واسه ي هميشه زنده هست... من نسبت به آلاگل هيچ احساسي ندارم از اول هم بهش گفتم... خودش قبول کرد پس بايد پاي همه چيز واسته











سياوش آهي ميکشه... بعد هم خيلي آروم يقه ي لباسش رو از چنگ من خارج ميکنه و ميگه: خيلي خودخواه شدي سروش... خيلي











بي حوصله ميگم: ميخوام برم استراحت کنم... فقط نذار اين دختره دور و بر من پيداش بشه











سياوش:ســـــروش











-هان..











سياوش: اين مسخره بازيا چيه در مياري؟... من در مورد ترنم قضاوت نميکنم اما حالا آلاگل نامزدته... خودت که ميدوني مامان و بابا چقدر آلاگل رو دوست دارن؟











- با اون همه قضاوتي که من و تو و بقيه کرديم ديگه قضاوت ديگه اي هم مونده که بخواي بکني











سياوش: آلا.......











با داد ميگم: سياوش چرا درکم نميکني... تو که خودت داغديده اي... تو که برادرمي... تو که هميشه کنارم بودي... پس چرا الان درکم نميکني... درسته ازت انتظار چنداني ندارم... ولي به عنوان کسي که روزي عشقش رو جلوي چشماش از دست داده درکم کن... همه ي احساسم بهم ميگه ترنم بيگناهه... دلم داره آتيش ميگيره... اونوقت اون زن عموي خيرخواه بنده مياد ميگه ترنم بالاخره تاوانش رو پس داده... جلوي من به عشقم توهين ميکنه اونوقت جنابعالي هم از آلاگل جانبداري ميکني... اونوقت اون آلاگل هم ثانيه به ثانيه رو اعصابم پياده روي ميکنه و خودش رو آويزون من ميکنه... من الان به آرامش نياز دارم... من دلم تنهايي ميخواد... ميخوام برم يه گوشه بشينمو ببينم چه خاکي بايد رو سرم بريزم؟... من هنوز هم مرگ ترنم رو نتونستم باور کنم











سياوش: اونا فقط يه چيز کلي در مورد ترنم ميدونند... بهشون حق بده











-نميتونم سياوش... نميتونم... ديگه نميتونم به کسي حق بدم... خوده تو که از جزئيات ماجرا خبر داري چه کاري برام کردي؟... الان که فکر ميکنم ميبينم ترنم خيلي صبور بود... حرف ميخورد و دم نميزد... اشک ميريخت و لبخند ميزد... کتک ميخورد و با چشماش بيگناهي رو فرياد ميزد... من نميتونم سياوش... من نميتونم مثل ترنم باشم... نميتونم... امروز که همه ي وجودم بيگناهي ترنم رو فرياد ميزنه ديگه نميتونم ساکت بشينم











سياوش آهي ميکشه و هيچي نميگه











-آخ سياوش.. ايکاش درکم ميکردي... ايکاش ميفهميدي چي ميگم... من مطمئنم الان اون منصور نکبت يه جايي توي اين اين کشور زير اين آسمون واستاده من رو به تمسخر گرفته... من نميتونم ساده بگذرم... من ميخوام به همه ي آدمايي که الان توي اون سالن نشستن ثابت کنم عشقم بيگناه بوده... بفهم سياوش... واسه يه بار هم که شده بفهم











سياوش: سروش











سرم بدجور درد ميکنه بي توجه به سياوش از کنارش ميگذرمو ازش دور ميشمو ميگم: امشب براي شام بيدارم نکن... حوصله ي اين جمع و اون دختره ي کنه رو ندارم











بدون اينکه منتظر جوابي از جانب سياوش باشم به سمت اتاقم حرکت ميکنم... با عصبانيت در رو باز ميکنمو وارد اتاق ميشم... در رو محکم ميبندمو به سمت تختم ميرم... حتي حوصله ي عوض کردن لباساي کثيفم رو هم ندارم... خودم رو روي تخت پرت ميکنمو با ناراحتي به سقف اتاقم خيره ميزنم











خسته ام... خيلي زياد... حوصله ي هيچکس رو ندارم... سر و صداي مهمونا اذيتم ميکنه... دوست دارم همه شون رو خفه کنم... نبايد اينجا ميومدم بايد به آپارتمان خودم ميرفتم











بعد از جدايي از ترنم يه آپارتمان نقلي خريدمو از خونوادم جدا شدم... بعضي مواقع بهشون سر ميزنم يا پيششون ميمونم اما براي زندگي حوصله ي جمع و شلوغي رو ندارم... مادرم هميشه ترنم نفرين ميکرد... هميشه ميگفت ترنم باعث شده يکي از پسرام اسير ديار غربت بشه و اون يکي هم دل از خونوادش بکنه و تنها زندگي کنه... بهش حق ميدم به آلاگل وابسته بشه... چون با اينکه من زياد اينجا نميام اما آلاگل اکثرا اينجاست... ولي بهش حق نميدم الان که بيگناهي ترنم تا حد زيادي برام ثابت شده ست در برابر توهين بقيه نسبت به ترنم بي تفاوت باشه... ناسلامتي يه روز اون رو مثل دخترش ميدونست











پوزخندي رو لبم ميشينه











زمزمه وار ميگم: مادرجون هم ترنم رو دختر خودش ميدونست... وقتي مادرجون بعد از اون همه سال قيد ترنم رو زد تو انتظار داري مادر تو براي ترنم دل بسوزونه











از سردرد کلافه ام... با حرص روي تخت ميشينمو سرمو بين دستام ميگيرم... نميدونم چقدر توي اون حالت نشسته بودم که با صداي در به خودم ميام











-لعنتي خوبه به سياوش گفتم امشب حوصله ي هيچکس رو ندارم.. اين ديگه کيه؟











روي تختم دراز ميکشمو جوابي نميدم











دوباره چند ضربه به در ميخوره... بعد از چند لحظه صداي آلاگل بلند ميشه











آلاگل: عزيزم خوابيدي؟











با حرص مشتي به تخت ميزنم... جوابش رو نميدم تا خودش خسته بشه و بره... باز خوبه ياد گرفته در بزنه... قبلا که همونجور بدون در زدن وارد اتاق ميشد... اصلا هم براش مهم نبود شايد طرف تو اتاقش لخت باشه... مثله اينکه دعواي آخرم کارساز بود... از بعضي از رفتاراش متنفرم.. وقتي به وسايلام دست ميزنه... وقتي مياد شرکتو بدون هماهنگي با منشي تو اتاقم مياد... وقتي قهر ميکنه و انتظار داره برم نازش رو بکشم... من در تمام مدتي که با ترنم بودم از اين کارا نکردم بعد اين خانم انتظار داره براش از اين غلطا کنم...











با يادآوري ترنم آهي ميکشم











شايد انتظارام بالا رفته... هميشه رفتاراي آلاگل رو با ترنم مقايسه ميکنم و ازش انتظار دارم مثله ترنم رفتار کنه... سياوش هميشه ميگه آلاگل قراره زنت بشه مسئله اي نيست به وسايلات دست بزنه يا بدون اجازه تو اتاقت بياد ولي من تو کتم نميره... شايد چون ترنم هيچوقت از اين کارا نميکرد...











با صداي باز شدن در از فکر بيرون ميام











زير لب زمزمه ميکنم: نه مثله اينکه اين دختره نميخواد ادم بشه











آروم سرش رو داخل مياره و با ديدن چشمهاي باز من با خجالت ميگه: در زدم ولي جواب ندادي وا.......











چنان با خشم نگاش ميکنم که حرف تو دهنش ميمونه











با عصبانيت از روي تخت بلند ميشم... آلاگل با يه ليوان اب پرتغال با ناراحتي وارد اتاق ميشه و در رو به آرومي پشت سرش ميبنده











با حرص ميگم: وقتي جواب نميدم يعني حوصله ندارم











با لحن غمگيني ميگه: مامان سارا گفت برات آب پرتغال بيارم











پوزخندي ميزنم











-حالا که آوردي بذار رو ميز شرت رو کم کن











دوباره اشکاش روون ميشن











با داد ميگم: آلاگل گم شو بيرون... من الان حوصله ي خودم رو ندارم تو باز اومدي گريه و زاري براي من راه انداختي











با غصه به سمت ميزم ميره و آب پرتغال رو روي ميز مياره











بعد با چشمهاي غمگينش بهم خيره ميشه و با بغض ميگه: خيلي بدي سروش











نميدونم چرا اينقدر از سنگ شدم... حس ميکنم با وارد کردن آلاگل به زندگيم بدجور ترنمم رو عذاب دادم... دلم ميخواد همه ي حرصم رو سر يه نفر خالي کنم و چه کسي بهتر از آلاگل











-مجبور نيستي تحمل کني... از اول هم بهت گفتم من همين هستم... خودت قبول کردي... بهت گفتم فقط و فقط به اصرار خونوادم اومدم











آلاگل: ولي قرار نبود شخصيتم رو زير سوال ببري... تو روزي هزار بار من خرد ميکني... جلوي خونوادت يه طرفداري از من نکردي... زن عموت ميگه سروش علاقه چنداني به آلاگل نداره اونوقت تو به جاي اينکه حرفش رو تکذيب کني از ترنم طرفداري ميکني... از کسي که يه روزي بهت خيانت کرد و الان هم مرده و زير.......











با خشم به طرفش ميرمو چنان سيلي محکمي بهش ميزنم که حرف زدن از يادش ميره











بهت زده بهم خيره ميشه











-يادت باشه بهت حق نميدم در مورد ترنم بد بگي











با چشماي اشکيش تو چشمام زل ميزنه... خدايا ايکاش زودتر گورش رو گم کنه... ميترسم يه بلايي سرش بيارم... با حرص چنگي به موهام ميزنمو سعي ميکنم يه خورده ملايمتر حرف بزنم... نميخواستم بهش سيلي بزنم... قتي در مورد ترنم بد گفت کنترام رو از دست دادم











- آلاگل بهتره بري... الان شراي........











وسط حرفم ميپره و با داد ميگه: ازت متنفرم... خيلي خيلي خودخواهي... حيف من که همه ي عشقم رو به پاي تو ميريزم فکر کردي نفهميدم رفتي سر خاک ترنم... يعني تا اين حد من رو احمق فرض کردي... حالم ازت بهم ميخ........











با عصبانيت ليوان آب پرتغال رو از روي ميز برميدارمو به سمت ديوار پرت ميکنم... ليوان هزار تيکه ميشه و آلاگل هم حرف زدن رو از ياد ميبره











بلندتر از اون فرياد ميزنم: به جهنم... به جهنم که ازم متنفري... فقط از اين اتاق گمشو بيرون











بعد از هر دعوا خانم ميگه از من متنفره ولي بعد از يه مدت دوباره برميگرده و عذابم ميده











تو همين موقع در اتاق به شدت باز ميشه.. اشکان و سياوش و بابا با نگراني وارد اتاق ميشن و با ديدن اثر انگشتهاي من روي صورت آلاگل و ليوان خرد شکسته شده همه چيز دستگيرشون ميشه











بابا با عصبانيت ميگه: سروش هيچ معلوم...........











منتظر ادامه ي حرفاش نميشم... به سوئيچ ماشينم که روي ميزمه چنگ ميزنمو بدون توجه به مهمونهايي که جلوي در اتاق جمع شدن از اتاق خارج ميشم...











شانس آوردم آخرين باري که اومدم اينجا ماشينم رو اينجا گذاشتم وگرنه معلوم نبود الان بايد چيکار بکنم... اون يکي ماشين هم که کلا گم و گور شد...











صداي گريه هاي سها و مامان بدجور رو اعصابمه... فريادهاي بابا هم اعصابم رو تحريک کرده... با قدمهاي بلند خودم رو به ماشين ميرسونمو پشت فرمون ميشينم... در رو با ريموت باز ميکنم و بدون توجه به اشکان و سياوش که به سمت من ميان ماشين رو روشن ميکنم... بعد از مکثي چند ثانيه اي ماشين رو به حرکت در ميارمو به سرعت از خونه خارج ميشم











برام مهم نيست کجا ميرم... چرا ميرم... فقط دلم ميخواد از اين خونه و از آدماش دور بشم... بعد از ده دقيقه چرخيدن بي هدف توي خيابونا ماشينم رو يه گوشه پارک ميکنمو سرم رو روي فرمون ميذارم... چشمام رو ميبندمو سعي ميکنم آروم باشم











ترنم: سروش











-هوم؟











ترنم: سروش











-چيه؟











ترنم: شد يه بار من صدات کنم بگي جونم خانمي؟ بگو قربونت برم











-کمتر واسه ي خودت نوشابه باز کن... حرفت رو بزن











ترنم: اه... اه... مرد هم اينقدر بي احساس











-برو بابا











ترنم: حيف که دوستت دارم وگرنه.........











-وگرنه چي؟











ترنم: وگرنه تا ده دقيقه باهات حرف نميزدم











-واقعا؟











ترنم: اوهوم











-جان من دوستم نداشته باش











ترنم: ســـــروش











-مگه دروغ ميگم... سرم رو خوردي... از وقتي تو ماشين نشستيم يکسره داري حرف ميزني... به گوشاي من استراحت نميدي لااقل به اون فک خودت يه استراحتي بده











ترنم: ســــــروش











-باشه بابا بنده غلط کردم شما به ادامه ي فک زدنتون بپردازين











ترنم: ساکت... اگه نميگفتي هم خودم ميدونستم











-اونوقت چي رو؟











ترنم: که غلط کردي











-تــرنم











ترنم: چيه بابا... خوبه خودت هم قبول داري











-باز من بهت رو دادم پررو شدي











سرم رو از روي فرمون برميدارمو چشمام رو به آرومي باز ميکنم











-خانمي خيلي دلتنگتم... هنوز هم باورم نميشه واسه ي هميشه رفته باشي











4 سال با نبودنش انس گرفتم... اما دلتنگيهام رو با ديدارهاي دورادور برطرف ميکردم











زمزمه وار ميگم: الان چه جوري دلتنگيهام رو برطرف کنم... با ديدن سنگ قبري که بيشتر داغ دلم رو تازه ميکنه؟ يا با خاطرات گذشته که بيشتر از هميشه دلتنگم ميکنه؟











نگاهم رو به بيرون ميدوزم... بارون به شدت ميباره











لبخند تلخي رو لبام ميشينه











ترنم: سروش ميشه بريم قدم بزنيم؟











-نه











ترنم: سروشي











-راه نداره... پس اصرار بيخود نکن











ترنم: موش موشيه من











-ترنم هزار بار گفتم اينجوري صدام نکن











ترنم: چرا موش موشي؟











-ترنــــــم











ترنم: جونم اقا موشه... زياد شيطوني نکن ميگم پيشي بياد تو رو بخوره ها











-از دست تو











ترنم: آقايي يه چيز بگم؟











-مثلا داري اجازه ميگيري؟











ترنم: اوهوم











-من که چه اجازه بدم چه اجازه ندم بالاخره کار خودت رو ميکني بگو ببينم چي ميخواي بگي











ترنم: ميخوام بگم بريم زير بارون قدم بزنيم











-ترنـــــــــم











ترنم:جــــونم











-واي واي واي... امان از دست تو... ميگم نه... سرما ميخوري... آخرين بار يادت نيست چي شد؟











ترنم: نه مگه چي شد؟











-ترنم يه کاري نکن عصباني بشما











ترنم: آقايي











-خر نميشم... اصرار بيخود نکن











با ضربه هايي که به شيشه ي ماشين ميخوره به خودم ميام











با ديدن مامور شيشه رو پايين ميکشم











-سلام اقا... مشکلي پيش اومده











مامور:سلام... اينجا پارک ممنوعه... حرکت کنيد











با کلافگي سري تکون ميدمو زير لب باشه اي رو زمزمه ميکنم











ماشين رو روشن ميکنمو اون رو به حرکت در ميارم... نميدونم کجا برم.. چيکار کنم... حوصله ي هيچکس رو ندارم... حتي حوصله ي آپارتمان خودم رو هم ندارم... ميدونم همينکه پام به آپارتمان برسه همه ي خونوادم به اونجا هجوم ميارن











پام رو روي پدال گاز ميذارمو با بيشترين سرعت مسير خارج از شهر رو در پيش ميگيرم











ميخوام دور بشم... از اين شهر... از اين آدما... از اين خاطره ها... از همه چيز و از همه کس.... فقط ميخوام دور بشم











فصل بيستم











يه هفته از اون روز که بدترين خبر عمرم رو شنيدم ميگذره... ثانيه ثانيه ي اين هفته به اندازه ي قرني براي من گذشت... ميخواستم تنها باشم تا آرومتر بشم اما اين تنهايي هم هيچ بهبودي در حال و روز خرابم نداشته... دارم برميگردم...خير سرم بعد از اينکه خودم رو با کلي داد و فرياد خالي کردم به شمال رفتم تا آروم بشم اما نه تنها آروم نشدم بلکه بيشتر خاطره هاي گذشته تو ذهنم زنده شدن... انگار بدون ترنم ديگه آرامشي هم وجود نداره... تو اين هفته نه با خونوادم تماسي گرفتم نه بهشون اطلاع دادم کجا هستم... حوصله ي دلسوزي و نصيحت رو نداشتم...











دلتنگم... فقط دلم ترنم رو ميخواد... چقدر عجيبه که بعد از گذشت دو هفته هيچ چيز درست نشده... به اي اينکه يه خورده آروم بشم حالم بدتر هم شده











نميدونم برگشتم چچقدر طول کشيد... فقط وقتي به خودم اومدم دوباره خودم رو تو اين شهر ديدم... تو اين شهر دودگرفته که پر شده از خاطرات کسي که ديگه نيست... ترجيح ميدم به آپارتمان خودم برم











تازه ياد کليد ميفتم... اخمام تو هم ميره











يکي از کليدهاي آپارتمان تو جيبم بود که اون عوضيا جيبم رو خالي کردن يکي هم تو خونه ي پدريم....











لبخندي رو لبم ميشينه











-نه... تو خونه ي پدريم نبود... تو شرکت بود... روز آخر که کليد رو تو خونه جا گذاشته بودم مجبور شدم برم خونه ي پدريم بعد هم چون حوصله ي رانندگي نداشتم کليد خونه رو برداشتم و سياوش من رو به خونه رسوند... هم ماشين تو خونه ي بابا موند هم کليد تو دست من موند که من هم اون رو توي شرکت گذاشتم... با ياد آوري شرکت و اتفاقي که در نزديکي شرکت براي ترنم افتاد لبخند رو لبم خشک ميشه... دوباره ته دلم پر از غصه ميشه... با ناراحتي ماشين رو به سمت شرکت ميرونم و بي توجه يه اطراف به خاطرات گذشته فکر ميکنم











----------------











بعد از نيم ساعت با همون حال و روز خراب به شرکت ميرسم... ماشين رو يه گوشه پارک ميکنمو از ماشين پياده ميشم... با دلي پر از حسرت و افسوس به سمت شرکتي حرکت ميکنم که يه روز ترنم رو مجبور به کار کردن در اون کردم... گذشته اي که فقط و فقط آزارم ميده...











آهي ميکشمو نگاهي به اطراف ميندازم...اين خيابون، اين پياده رو، اين شرکت، همه و همه من رو ياد ترنم ميندازن... ترنمي که ميخوام باور کنم نيست ولي هنوز ته دلم ميگم شايد باشه... شايد دروغ باشه... شايد اون قبر ترنم نباشه











چقدر سخته واقعيت رو با چشمات ببيني ولي باز انکارش کني و سخت تر از انکار اينه که ته دلت بدوني همه چيز واقعيته... بدوني انکار فايده نداره... بدوني عشقت رفته... بدوني همه چيز تموم شده... بدوني همه ي دنيات به آخر رسيده... آخ که چه سخته بودن در عين نبودن... ايکاش بود... حداقل ايکاش بود تا من در به در دنبالش ميگشتم... در اون صورت حداقل اميد به زنده بودنش داشتم اما الان چي؟..... الان هيچ اميدي ندارم... هيچي... تا عمر دارم بايد با خاطره هاش سر کنم... با خاطره هايي که بعد از 4 سال هنوز کمرنگ نشدن











با رسيدن به آسانسور با کاغذي که روي آسانسور چسبيده شده مواجه ميشم...«خراب است»











-لعنتي... اين آسانسور لعنتي هم که هميشه خرابه











با حرص لگدي به در آسانسور ميزنمو راه پله ها رو در پيش ميگيرم











با رسيدن به طبقه ي موردنظر به سمت اتاق منشي حرکت ميکنم... حوصله ي اين شرکت و خاطراتش رو ندارم... فقط ميخوام کليد رو بردارمو برم... با اينکه موندگاري ترنم در اين شرکت فقط دو روز بود ولي تحمل اين شرکت رو بدون ترنم ندارم... با چند گام بلند خودم رو به اتاق ميرسونمو به شدت در رو باز ميکنم...











منشي بيچاره با ترس سرش رو بالا مياره و با ديدن من بهت زده بهم خيره ميشه... هر چند بدبخت حق داره... کي فکرش رو ميکرد من، سروش راستين يه روز با اين ريخت و قيافه تو شرکت خودم راه برم... با لباسهايي که توي يه هفته عوض نشده... با صورتي اصلاح نشده... با موهايي بهم ريخته... واقعا کي فکرش رو ميکرد که يه روز به اين فلاکت بيفتمو اصلا هم برام مهم نباشه که ديگران در مورد من چه فکري کنند...











با اعصابي داغون ميگم: چيه آدم نديدي؟











ميدونم از لحن حرف زدنم متعجبه











تازه به خود ميادو از جاش بلند ميشه.. خبر داره نبايد عصبيم بکنه... در حالت عادي که عصباني بشم کسي حريفم نميشه چه برسه به الان که ديگه هيچي حاليم نيست











با ترس ميگه: ببخشيد آقاي راستين فکر نميکردم امروز به شرکت سر بزنيد











همونجور که با بي حوصلگي نگاهي به ساعت شرکت ميندازم ميگم: نکنه بايد براي اومدن به شرکت خودم هم از جنابعالي اجازه بگيرم











... ساعت شش و نيمه...











نگام رو از ساعت ميگيرم... بيچاره از اين همه بدخلقي من کپ کرده











منشي:نه... نه آقاي راستين من قصد جسارت نداشتم راستش آقاي سعادت گفته بودن يه ماهي بايد استراحت کنيد











اخمام تو هم ميره











با ديدن اخم من حرف تو دهنش ميمونه











- اشکان کي اينجا اومد؟











منشي: اين روزا که شما نبودين با آقا سياوش ميومدن و به کاراي عقب افتاده رسيدگي ميکردن...البته يه هفته اي هست که پيداشون نيست هم اومدن شب آخر آقا سياوش تماس گرفتن که مشکلي پيش اومده واسه ي همين زودتر از هميشه برگشتن... چند تا از کاراي نيمه تمم رو هم دادن من انجام ب..........











پس اشکان به کاراي شرکت ميرسيد... سري تکون ميدمو بي حوصله ميپرم وسط حرفش











-ميتوني بري... هميشه راس ساعت 6 کار رو تعطيل کن... خوشم نمياد بيشتر از 6 کسي تو شرکت باشه











منشي: چشم











نگامو ازش ميگيرمو به سمت اتاقم ميرم











منشي: ببخشيد آقاي راستين؟











با حرص به طرفش ميچرخمو منتظر نگاش ميکنم











منشي: آقايي براتون يه جعبه آورده بودن











متعجب نگاش ميکنم و ميگم: کي؟











منشي: نميدونم... هر چي پرسيدم جواب ندادن... گفتن خودتون ميدونيد جعبه از طرف کيه؟











-جعبه کجاست؟











منشي: روي ميزتون گذاشتم











سري تکون ميدمو با سرعت خودم رو به در اتاقم ميرسونم











يعني کار کي ميتونه باشه











در رو باز ميکنمو وارد اتاقم ميشم... با ديدن يه جعبه ي بزرگ روي ميزم بيشتر تو فکر ميرم... اصلا فراموش کردم واسه ي چي به شرکت اومدم... در رو پشت سرم ميبندمو از داخل قفلش ميکنم











خودم رو به ميز ميرسونم با ديدن نوشته ي روي جعبه سرجام خشکم ميزنه











-ترنم











ديدي آنرا که تو خواندي به جهان يار ترين، سيـ ـنه را ساختي از عشقش سر شارترين، آنکه مي گفت منم بهر تو غمخوار ترين، چه دل آزار شد آخر،چه دل آزار ترين . . .











دستام مشت ميشه... خط ترنمه... شک ندارم... گوشه ي جعبه با خط ريزي نوشته شده











اين روزها ساکت که بماني، مي رود به حساب جواب نداشتنت، عمرا اگر بفهمند داري جان ميکني، تا احترامشان را نگه داري …..











بغض بدي تو گلوم ميشينه.... دستاي لرزونم رو به سمت جعبه ميبرمو سرش رو باز ميکنم... با ديدن محتويات داخل جعبه آه از نهادم بلند ميشه











------------------------------











باورم نميشه... تمام اون هديه ها... تمام اون خاطرات... تمام اون يادگاريها داخل جعبه باشن...











حالم افتضاحه... دستم رو به ميز ميگيرم تا پخش زمين نشم... تا نيفتم... تا از اين بيشتر خرد نشم... تک تک اون لحظه ها جلوي چشمام جون ميگيرن











هديه دادنها... هديه گرفتنها... قرارهاي روزانه... حرف زدنهاي شبانه... دعواهاي هفتگي... آشتي هاي ثانيه اي...











مني که ادعاي عاشقي ميکردم همه ي يادگاريهاي مربوط به ترنم رو دور ريخته بودم ولي ترنمي که از نظر همه خائن بود تمام يادگاريهاي من رو حفظ کرده بود... خاطرات اون روزا رو تا آخرين لحظه براي خودش زنده نگه داشت... به سختي جعبه رو برميدارم... اون رو روي زمين ميذارم خودم هم روي زمين ميشينمو به ميز تکيه ميدم... به تک تک يادگاريها زل ميزنم و صداي شکستن قلبم رو بيشتر و بيشتر ميشنوم











چقدر هواي اين اتاق سنگين به نظر ميرسه











چشمم به آخرين يادگاري ميفته... آخرين چيزي که براش خريده بودم... دفترچه ي کوچولويي که گوشه ي جعبه افتاده دلم رو به درد مياره ... اون روزاي دور چقدر نزديک به نظر ميرسن...











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه











ترنم: سروش... سروش... سروش... اونجا رو نگاه کن











سروش: ديگه چي ميخواي خانم خانما؟... اومدي خريد عيد کني يا کل بازار رو جمع کني و با خودت به خونه ببري











ترنم: آقايي اين يکي ديگه آخرشه











-تو اگه بياي تو خونه زندگيه من، دو روزه ورشکست ميشم











ترنم:چشمم روشن... خونه ي تو کجا بود.. بايد بگي خونه ي ما











سروش: باشه بابا... چرا چشمات رو اونجوري ميکني خونه ي ما... خوبه؟...











ترنم: اوهوم











-تا يه چيز ديگه هم بهت بدهکار نشدم بگو ديگه چي ميخواي؟











ترنم: سروشي ساکت باش و مثله يه شوهر خوب برو اون دفترچه کوچولو رو که کنار اون مدادرنگيه برام بخر











سروش: ترنم... مگه بچه اي؟











ترنم: ســــروش











دستم رو به سمت دفترچه دراز ميکنم... به آرومي دفترچه رو برميدارمو به جلدش خيره ميشم











با ديدن نوشته ها لبخند تلخي رو لبم ميشينه











ترنم: سروش











-هوم











ترنم: بيا از اين به بعد يه کار قشنگ انجام بديم











-واي ترنم بيخيال من شو... من نيستم











ترنم: من که هنوز نگفتم











-ميشناسمت ديگه... باز هم ميخواي يکي از اون کاراي مسخره رو شروع کني من بدبخت رو هم مجبور کني باهات همکاري کنم











ترنم: سروش باز شروع کردي؟ يه کار نکن باهات قهر کنم تا ده دقيقه هم باهات حرف نزنم











-ديوونه











ترنم: نه مثله اينکه خوشت اومد حالا که اينطور ش........











-بابا من بگم غلط کردم تو راضي ميشي؟











ترنم: بذار يه خورده فکر کنم؟











-ترنــم











ترنم: چيه؟ وقتي داري اذيتم ميکني بايد فکر اينجاهاش هم باشي











-خيلي پررويي ترنم... خيلي











ترنم: به پاي شما که نميرسم











-حرفتو ميگي يا برم؟











ترنم: از بس حرف زدي يادم رفت











-خوب خدا رو شکر... مثل اينکه قسمت نبود امروز گرفتار......











ترنم: ســــروش











-چته بچه؟ سکته کردم











ترنم: يادم اومد











-شانس ندارم که... بگو ببينم باز چه خوابي برام ديدي؟











ترنم: ببين سروش....











-دارم ميبينم











ترنم: سروش











-هوم؟











ترنم: نپر وسط حرفم











-انگار داره چي ميگه ها... زودتر بگو ديرم شد











ترنم: بي ذوق... اصلا بهت نميگم











-اي بابا.. ترنم بگو خودمو خودت رو خلاص کن ديگه











ترنم:باشه حالا که زياد اصرار ميکني دلت رو نميشکنمو ميگم ميخواستم بگم از اين به بعد اس ام اساي قشنگي که بهمون ميرسه و تو اين دفترچه يادداشت کنيم ولي از اونجايي که اذيتم کردي تصميم گرفتم خودم تنهايي اين کار رو انجام بدم











-چه بهتر... من هم ميرم به کار و زندگيم ميرسم











ترنم: ســــروش خيلي بدي... الان بايد منت کشي کني











-مگه ديوونه ام... تازه اينجوري به نفع من هم هست











دفترچه رو باز ميکنمو به صفحه ي اولش خيره ميشم...











قطره هاي خشک شده اشک بر روي صفحه نشون از گريه هاي ترنم داره...











با بغض شروع به خوندن ميکنم:











« سکوت و خلوت و بغض شبانه











چه دلگير است بي تو حجم خانه











تو رفتي و دلي دارم که هر دم











براي گريه مي گيرد بهانه»











دفترچه رو ميبندم... تحمل خوندن ندارم... عجيب دلتنگشم... به ميز ترنم خيره ميشم... به ياد آخرين روز ميفتم... آخرين روزي که ترنم اينجا بود... آخرين روزي که تا حد مرگ روي سرش کار ريختم... ولي نه براي تنبيه... نه براي مجازات... نه براي اذيت... براي بيشتر بودنش... براي بيشتر ديدنش... کي فکرش رو ميکرد اون روز آخرين روز بودنش باشه...











ياد اون شب ميفتم ياد شبي که هر دو اسير دست اون عوضيا بوديم... شبي که بعد از مدتها در آغوشم بود











به سختي از روي زمين بلند ميشمو به سمت ميزي ميرم که ترنم دو روز پشت اون نشست و به ترجمه کردن متوني که براي دو هفته ي بعد بود پرداخت











زير لب زمزمه ميکنم: چقدر اذيتت کردم خانمي... چقدر اذيتت کردم











هنوز هم اون خستگي ها... اون خميازه ها... اون صورت کتک خورده رو به ياد دارم











به آرومي دستي به ميز مرتبش ميکشم... همه چي سر جاي خودشه











يعني توي خونه هم کتکش ميزدن... اون روز که براي امضاي قرارداد اومده بود چقدر داغون بود... بعد از مدتها دلم براش آتيش گرفته بود... اما با جوابي که بهم داد باعث شد باز هم به غرورم فکر کنم











-ايکاش غرورش رو نميشکستم











هر چقدر هم که مقصر بود مطمئنم در اون حدي نبود که بنظر ميرسيد... مطمئنم ترنم گناهکار نيست... شايد چند تا اشتباهات کوچيک کرده باشه ولي مطمئنم لحظه اي که داشت از من جدا ميشد عاشقم بود... مطمئنم











آهي ميکشمو نگاهي به کاغذهاي مرتب شده ي ميزش ميندازم... چشمم به يه گوشي در گوشه ي ميز ميفته











با بي تفاوتي نگاهم رو از گوشيه روي ميز ميگيرم... چقدر دير به اين اطمينان رسيدم... شايد اگه اون چهار سال بهش فرصت ميدادم همون روزا همه چيز بهم ثابت ميشد... بعد از 4 سال با ديدنش با برخوردش با رفتاراش فقط و فقط به عشق ميرسيدم











چند قدمي از ميز ترنم دور ميشم که يهو سرجام متوقف ميشم











« گوشيم رو جا گذاشته بودم.... گوشيم رو جا گذاشته بودم... گوشيم رو جا گذاشته بودم اومدم بردارم »











حرف ترنم تو ذهنم تکرار ميشه... باورم نميشه











با سرعت به سمت ميز هجوم ميبرمو به گوشي چنگ ميزنم...











اصلا يادم نبود ترنم گوشيش رو تو شرکت جا گذاشته بود... نگاهي به گوشي ميندازم... خاموشه... نميدونم چيکار کنم... شارژر خودم هم به اين گوشي نميخوره...











متفکر به گوشي خيره ميشم... بعد از چند لحظه فکر تازه ياد منشيم ميفتم... شارژر گوشي اون بايد به گوشي ترنم بخوره











با قدمهاي بلند به سمت در ميرمو کليد رو توي قفل ميچرخونم... در رو باز ميکنمو توي دلم دعا ميکنم مثله هميشه شارژرش رو توي شرکت گاشته باشه... اکثر اوقات شارژرش رو تو شرکت مياره... از اونجايي که گوشيش زود باتري تموم ميکنه و هميشه هم شرکته شارژرش بيست و چهار ساعته به برق وصله











با ديدن شارژر که همينور به پريز وصله لبخندي رو لبام ميشينه... طبق معمول يادش رفت از پريز در بياره... شارژر رو به گوشي وصل ميکنمو گوشي رو روشن ميکنم...











با روشن شدن صفحه ي گوشي لبخند رو لبام خشک ميشه... لعنتي رمز ميخواد











با ناراحتي نگاهي به گوشي و نگاهي به اطراف ميندازم... نميدونم بايد چيکار کنم... بدجور کلافه ام... براي کمک به ترنم بايد از همه چيز اطلاع داشته باشم











صداي کسي رو در درونم ميشنوم که ميگه: مطمئني براي کمک به ترنمه؟











واقعا نميدونم چي ميخوام... نميدونم چرا دلم ميخواد توي گذشته ها سرک بکشمو به همه ي اون چيزهايي که ترنم ميدونست برسم... حس ميکنم خيلي جاها کم گذاشتم... حس ميکنم حتي اگه ترنم گناهکارترين هم بود بايد بيشتر از اين تلاش ميکردم... حرفاي منصور نشون از بيگناهي ترنم ميداد...











« مگه اون روز وقتي برادرم به ترنم و خواهرش التماس ميکرد کسي حرف دل برادرم رو شنيد»











اما تا چه حد؟... واقعا ترنم تا چه حد بيگناه بود؟ براي فهميدنش بايد از خوده ترنم شروع کنم و چه سخته بخوام از کسي شروع کنم که نيست و سخت تر از همه اينه که اون کسي که نيست با نبودنش بدجور ته دلت رو خالي کنه











با صداي زنگ تلفن از فکر بيرون ميام... بدون اينکه توجهي به تلفن داشته باشم شارژر رو از پريز جدا ميکنم... بايد شارژر رو خونه ببرم تا بتونم گوشي رو شارژ کنم... شايد تونستم رمز رو پيدا کنم... به اتاقم برميگردمو به سمت جعبه ميرم... جعبه رو از روي زمين برميدارمو روي ميز ميذارم.. شارژر رو روي جعبه ميارمو وشي رو تو جيب شلوارم فرو ميکنم... صداي زنگ تلفن قطع ميشه...











زير لب زمزمه ميکنم: يعني کار کي ميتونه باشه؟











حرف منشي رو به ياد ميارم











« يه آقايي براتون يه جعبه آورده بودن»











با اون حرفايي که اون روز جلوي در خونه ي پدري ترنم در مورد ازدواج و همچنين مادر ترنم شنيدم و همينطور با توجه به حرفايي که در مورد خاکسپاري ترنم توسط سياوش گفته شده فقط دو نفر ميتونستن اين جعبه رو برام بفرستن... يا پدر ترنم يا طاهر











زمزمه وار ميگم: يعني کار کدومشونه؟











واقعا نميفهمم هدفشون از اين کار چي بوده؟... شايد هم کار هر دو تاشونه... از اين همه بلاتکليفي و سردرگمي بيزارم... متنفرم از اينکه يه جا بشينمو به اين فکر کنم چرا کاري رو که ميتونستم در گشته به راحتي انجام بدم الان بايد با چنين مصيبتي به سرانام برسونم... حالم از خودمو غرورم بهم ميخوره.. با خشم مشتي به ميز ميکوبمو با فرياد ميگم: لعنت به من











ترنم مرده و قاتلش با خيال راحت داره تو خيابونا ميچرخه اونوقت من تازه ميخوام بفهمم ماجراي 4 سال پيش چي بود؟.. تازه ميخوام از احساس ترنم سر در بيارم... بدبخت تر از من هم تو اين دنيا پيدا ميشه؟











هر لحظه به جاي اينکه به جواب سوالام برسم بيشتر به بن بست بر ميخورم... ثانيه به ثانيه که ميگذره يه سوال جديد به سوالا و ابهامات ذهني من اضافه ميشه











با خشم به پشت ميز ميرمو روي صندلي ميشينم... دوباره صداي زنگ تلفن بلند ميشه... با خشم.. گوشي رو برميدارمو دوباره ميذارم... حوصله ي هيچکس رو ندارم...











بايد براي يکيشون زنگ بزنم... بايد بفهمم چرا اين جعبه رو برام فرستادن... اما کدومشون... طاهر يا پدر ترنم؟











اصلا اگه کار هيچکدومشون نباشه چي؟... اگه کار طاهر و پدر ترنم نيست پس کار کي ميتونه باشه؟











-نميدونم... واقعا نميدونم... واقعا نميدونم چيکار بايد کنم؟











براي فهميدن گذشته هم که شده بايد با خونواده ي ترنم حرف بزنم و تنها کسايي که الان ميتونم رو کمکشون حساب کنم طاهر و پدر ترنم هستن











با يادآوري ماجراي نامزدي دختر خاله ي ترنم صورتم سرخ ميشه... روم نميشه با طاهر حرف بزنم تنها کسي که ميتونم رو کمکش حساب کنم پدرجونه











-بهترين فکر همينه











کشوي ميز رو باز ميکنمو دنبال دفترچه ي تلفنم ميگردم... بعد از يه خورده گشتن لا به لاي برگه ها پيداش ميکنم... سريع قسمت م رو باز ميکنمو دنبال مهرپرور ميگردم...











مهدي پور... مهرآريا... مهرپرور











دستم به سمت گوشي ميره... ولي باز شک و ترديد به دلم ميفته... نکنه طاهر حرفي از اون شب زده باشه











چشمامو ميبندمو با حرص نفسمو بيرون ميدم... بالاخره تو يه تصميم آني دلم رو به دريا ميزنمو گوشي رو برميدارم... شماره ي پدر ترنم رو ميگيرم... بعد از چند لحظه صداي زني رو ميشنوم که ميگه: «دستگاه مشترک موردنظر خاموش ميباشد»











با نااميدي گوشي رو محکم روي تلفن ميکوبم و با ناراحتي به اسم طاهر و طاها که در پايين اسم پدرجون نوشته شده خيره ميشم











سرمو ين دستام ميگيرمو با نااميدي مينالم











-خدايا چيکار کنم...











يه نگاه به شماره ي طاهر و يه نگاه به گوشي تلفن ميندازم... چاره اي برام نمونده... احساس پسربچه هاي 18 ساله اي رو دارم که از ترس اشتباهشون جرات مقابله با پدرشون رو ندارن











بعد از کلي فکر کردن به ناچار گوشي رو برميدارمو با دستهايي لرزون شماره ي طاهر رو ميرم











با اولين بوقي که ميخوره پشيمون ميشم ميخوام تماس رو قطع کنم که با شنيدن صداي خسته ي طاهر پشيمون ميشم











طاهر: بله











با صدايي که به زور شنيده ميشه ميگم: طاهر











بعد از چند لحظه مکث صداي پوزخندش رو ميشنوم











طاهر: پس بالاخره اون يادگاريها به دستت رسيد؟











پس کار طاهر بود











بدون اينکه منتظر جوابي از جانب من باشه ادامه ميده: وقتي اون يادگاريها رو تو اتاقش ديدم ميخواستم همه رو دور بريزم... اما اخرين لحظه پشيمون شدم... اگه قرار بود دور ريخته بشن خودش اونا رو ميريخت... تصميم گرفتم به صاحبش برگردونم... هر چند.......











وسط حرفش ميپرم: طاهر بايد ببينمت











طاهر: من علاقه اي ندارم کسي رو ببينم که يه روزي ميخواست به خواهرم تجاوز کنه











نميدونم چي بايد بگم...











به زحمت دهنمو باز ميکنم و ميگم: طاهر هر کسي ممکنه اشتباه کنه











صداش پر از تمسخر ميشه











طاهر: بله... کاملا درسته... ولي اشتباه تو باعث شد خواهر من روزاي آخر عمرش رو به سختي بگذرونه... هيچ ميدونستي که کلي عکس از اتفاق ته باغ براي ترنم ايميل شده بود











بهت زده به ميز ترنم خيره شدمو به حرفاي طاهر گوش ميدم











با صدايي که به زور شنيده ميشه ميگم: چي؟











طاهر: نميدونستي؟











ياد اون شب ميفتم که ترنم داشت برام از موضوع عکسا و ايميلا حرف ميزد ولي من با تمسخر بهش گفتم که انتظار داري حرفات رو باور کنم











-عکسا رو ديدي؟











آهي ميکشه و ميگه: آره











-به کسي هم گفتي؟











انگار فراموش کرده من سروشم... همون سروشي که اون شب داشت به خواهرش تجاوز ميکرد... با لحن غمگيني که بيشتر شبيه درد و دل ميمونه ميگه مگه کسي هم باور ميکرد؟... من خودم هم درست و حسابي باورش نداشتم











آهي ميکشمو حق رو به طاهر ميدم... چون خودم هم اون لحظه به ترنم اجازه ندادم درست و حسابي ماجرا رو تعريف کنه... تازه اون چيزايي رو هم که تعريف کرده بود به تمسخر گرفتم











-طاهر ميدونم ترنم بيگناهه... يا حداقل اونجوري که به نظر ميرسه گناهکار نيست











طاهر: فهميدم... تا روزي که تو به هوش بياي هيچکدوم نميدونستيم بين مرگ ترنم و بيهوشي تو رابطه اي وجود داره... ولي با به هوش اومدن تو تازه فهميديم ترنم خودکشي نکرده و کشته شده











-بدجور داغونم طاهر... مدام با خودم فکر ميکنم يعني ترنم واقعا دوستم داشت؟











طاهر: ديگه چه فرقي به حالت ميکنه... تو که تا چند ماهه ديگه ازدواج ميکني... ترنم رفت لااقل تو زندگي کن











لحنش اونقدر غمگينه که دلم رو آتيش ميزنه.... باورم نميشه که اين همون طاهره که اون روز ته باغ اونجور خشن با ترنم برخورد کرد











-طاهر اينجوري نگو... وقتي اين حرفا رو ميزني بيشتر دلم ميگيره











طاهر: سروش فراموشش کن... ترنم رو فراموش کن و به زندگيت برس... از اين بيشتر خودت رو درگير ترنم نکن... ميدوني چرا اون شب زير دست و پام لهت نکردم چون هنوز عشق رو تو چشمات ميديدم... خيلي برام سخت بود مثل چوب خشک اونجا واستمو کتکت نزنم... اما نزدم به حرمت گذشته ها... به حرمت عشقي که تو چشمات ميديدم.. به حرمت غرور شکسته ات... ولي نميدونم چرا يه چيزي ته دلم رو بدجور سوزوند... اون هم اشکهاي ترنم بود... نميدونم چرا هميشه با همه ي گناهکار بودنش باز هم بيگناه به نظر ميرسيد... شب آخر از من خواست باورش کنم... هيچوقت فکرش رو نميکردم که اين طور غريب از دست بره... سروش اين بار ميخوام باورش کنم... تنهاي تنها ميخوام دنبال اثبات بيگناهي ترنم برم... ترنمي که يه روز التماسم ميکرد تا باهام حرف بزنه... تا باهام از اون مدارکي که پيدا کرده بگه... يه چيزي مثله خوره داره از درون من رو ميخوره... اون هم اينه که نکنه ترنم بيگناه باشه... نکنه گناهش به اون بزرگي که به نظر ميرسه نباشه











-طاه........











وسط حرفم ميپره و ميگه: سروش رو حرف من حرف نزن... برو سراغ زندگيت... ديگه ترنمي نيست که بخواي براي بخشيدنش تلاش بکني... تمام اون سالها حق رو به تو دادم تمام اون سالها... حتي اون شبي که ميخواستي به ترنم تجاوز کني با تموم خشمم باز هم حق رو به تو دادم... اما امشب حق رو به تو نميدم... ديگه به خواهرم فکر نکن... دوست ندارم لعن و نفريني پشت سر خواهرم باشه... تعريف نامزدت رو زياد شنيدم بهتره به زندگيت برسي











ته دلم بدجور ميسوزه











با ناله ميگم: طاهر اين طور نگو... به خدا بريدم... ديگه نميتونم... من پشيمونم... اين قدر حماقتم رو به رخم نکش











طاهر متعجب ميگه: سروش حالت خوبه؟... چي داري ميگي؟











-نه طاهر خوب نيستم... پشيمونم... آره طاهر پشيمونه پشيمون... پشيمونم از اينکه اين بازي رو شروع کردم... پشيمونم که چرا به ترنم فرصت ندادم...دارم ميگم ديگه نميکشم... دوس دارم خودم رو از اين زندگي خلاص کنم... الان دلم فقط و فقط ترنم رو ميخواد... حتي اگه خائن باشه... حتي اگه گناهکار باشه... به خدا الان ديگه برام مهم نيست گذشته ي ترنم چي بود؟... تنها چيزي که برام مهمه ترنمه... ترنمي که پيشم نيست.... ترنمي که هر کار کنم پيشم برنميگرده... ترنمي که زير خروارها خاک خوابيده... طاهر از من نخواه فراموشش کنم... مني که توي 4 سال نتونستم فراموشش کنم تو اين موقعيت از من چه انتظاري داري











طاهر: اما......











-ميدونم اشتباه کردم ولي طاهر اين فرصت رو از من نگير... از اين داغون ترم نکن... ميخوام بفهمم موضوع چي بود؟... مطمئنم از خيلي چيزا بي خبرم











با حسرت ميگه: ايکاش اين حرفا رو يه خورده زودتر ميگفتي... ايکاش... تو روزاي آخر خيلي عذاب کشيد... بابا ميخواست مجبورش کنه ازدواج کنه











آه عميقي ميکشمو هيچي نميگم... نميگم که ميدونم... نميگم که همه ي حرفات رو شنيدم... نميگم که خودت هم زود کوتاه اومدي... هيچي نميگم چون خودم هم خيلي روزا زود کوتاه اومدم... مثله طاهر... مثله پدر ترنم... مثله همه اون کسايي که ترنم رو از خودشون طرد کردن











طاهر: براي يه نه گفتن کلي از پدرم کتک خورد... من احمق به خاطر پدر و مادرم حتي بهش يه سر نزدم... آره سروش مني که الان دارم باهات حرف ميزنم با اينکه نگرانش بودم بخاطر دل مادرم بهش يه سر نزدم که ببينم زنده ست يا مرده؟... نگاه منتظرش رو احساس ميکردم ولي باز پا رو دل خودم گذاشتم...











دلم از اين همه مظلوميت ترنم به درد مياد











طاهر: سروش ميخوام جبران کنم... جبران همه ي گذشته ها رو... به خدا اگه روزي بفهمم ترنم بيگناه بود و همه ي اون مدارک نقشه اي بيش نبوده... اون طرف رو پيدا ميکنمو با دستاي خودم خفش ميکم...











- از چي ميخواي شروع کني











طاهر: از اتاقش شروع کردم ولي به هيچ چيز نرسيدم











سري به نشونه ي تاسف تکون ميدم











- اوضاع خونه تون چه جوريه؟











طاهر: نپرس... خرابه خراب... اول که فکر ميکرديم ترنم خودکشي کرده اوضاع بهتر بود اما با خبر کشته شدن ترنم بابا از حال رفت و راهي بيمارستان شد مامان هم که از اون روز تا الان بهت زده به يه جا خيره شده و هيچ حرفي نميزنه... طاها مامان رو به خونه ي پدريش برده... تمام خونه بوي مرگ ميده... من و طاها يه پامون بيمارستانه يه پامون خونه ي پدريه مادرم











- حال پدرت چطوره؟ بهتر شده؟











طاهر: نه بابا... بدتر شده که بهتر نشده... فکر همه رو يه چيز مشغول کرده... اون هم اينه که نکنه ترنم بيگناه باشه... مادرم هم حالش خيلي خرابه... موندم يه خورده حال پدر و مادرم بهتر بشه تا بتونم به دنبال مدرک درست و حسابي بگردم











ته دلم اميدوار ميشم...











- طاهر يادته چهار سال قبل هم دقيقا همين وضع بود











مکثي ميکنه و بعد از چند ثانيه ميگه: آره... ولي با مرگ ترانه همه چيز خراب شد











- شايد هم اشتباه من و تو بود نبايد زود کوتاه ميومديم











آهي ميکشه











طاهر: شايد











فکري به ذهنم ميرسه











-طاهر ميتونم يه بار اتاق ترنم رو بينم... شايد تونستم يه چيز بدرد بخور پيدا کنم











طاهر: اما........











-خواهش ميکنم طاهر... ميدونم چيز زيادي ازت ميخوام











وسط حرفم ميپره











طاهر: سروش من بخاطر خودت ميگم... من نميخوام زندگيت دوباره بهم بريزه... ترنم که از دست رفت لااقل به اين نامزدت فکر کن











با لحن غمگيني ميگه: نذار اين يکي هم از دست بره











-طاهر تو يکي درکم کن... خواهش ميکنم تو يکي درکم کن... بيشتر از اين ازت انتظار ندارم











طاهر: اين روزا عجيب احساس تنهايي ميکنم... بابام بيمارستان بستريه... مادرم هم کلمه اي حرف نميزنه... طاها هم اسير پدر و مادرمونه... با رفتن ترنم انگار آرامش هم از اين خونه پرکشيد... باورت ميشه الان تو اتاق ترنم روي تختش دراز کشيدم...











تو دلم بهش غبطه ميخورم...











طاهر: طاها پيش مامانه... بابا هم که بيمارستان بستريه... حوصله ي هيچ کس رو ندارم... تا الان هزار بار اين اتاق رو زير و رو کردم ولي هيچ چيز در مورد گذشته پيدا نکردم... تنها چيزي که از 4 سال پيش تو اتاقش بود همون يادگاريها بود











آهي ميکشه و ادامه ميده: باورم نميشد تمام يادگاريهاي تو رو نگه داره... نميدونم کار درستي کردم يا نه... ته دلم راضي نميشد اينجا بمونند و خاک بخورن... گفتم حداقل به کسي بدم که صاحب حقيقيه اوناست... اگه دوست داشتي بري.........











وسط حرفش ميپرمو ميگم: ممنون که بهم برگردوندي... هيچي از ترنم نداشتم... هيچي... حتي يه دونه عکس











طاهر: چقدر دنياي آدما عجيب شده.... توي که اين همه حرف از عا.........











-نگو طاهر... خودم هم بهش فکر کردم











طاهر: سروش واقعا ميخواي براي اثبات بيگناهي ترنم اقدام کني؟











- شک نکن











طاهر: جواب خونواده ت رو چي ميدي؟ از همه مهمتر جواب نامز.....











با بي حوصلگي ميگم: طاهر تو رو خدا تمومش کن... الان تنها چيزي که برام مهمه فهميدن حقيقت











طاهر: مثله هميشه کله شقي











-مثله خودت











طاهر: ترنم هميشه ميگفت تو و سروش خيلي شبيه هم هستين











لبخند غمگيني رو لبام ميشينه











-آره... به من هم زياد ميگفت ولي من ميگفتم آخه من کجا و اون داداش گردن کلفتت کجا؟











طاهر: حالا که فکر ميکنم ميبينم حق داشت











با افسوس ميگم: شايد خيلي جاها حق داشت و ما حقش رو ازش گرفتيم











طاهر: شايد آره شايد هم نه... هيچي نميدونم... فردا صبح يه سر به خونمون بزن... هيچکس تو اين خونه پيداش نميشه... بيا همينجا و تو هم نگاهي به اين اتاق بنداز... من که چيزي پيدا نکردم شايد تو به چيزي رسيدي...











-ممنون طاهر











طاهر: من ازت ممنونم... با اين همه تنهايي و بي کسي وقتي يه نفر حرفت رو درک ميکنه با خيال راحت تري ميتوني تصميم بگيري و اقدام کني... با همه ي اين حرفا باز هم ميگم اگه فکر ميکني نامزد........











-طاهــر











طاهر: باشه... ديگه چيزي نميگم... مطمئننا تصميمت رو گرفتي... فردا راس ساعت 7 شرکت باش











-باشه... حتما











طاهر:فعلا کاري نداري رفيق؟











ياد گذشته ميفتم... هميشه همينطور صدام ميزد











-نه داداش... خداحافظ











طاهر: خداحافظ











لبخندي رو لبام ميشينه... با شنيدن صداي بوق به خودم ميام... گوشي رو سر جاش ميذارم











چه حس خوبيه وقتي خودت رو تنهاي تنها حس ميکني يه نفر پيدا بشه که دقيقا همون احساس تو رو داشته باشه...











صداي زنگ تلفن باعث ميشه از فکر بيرون بيام











بدون توجه به زنگ تلفن از جام بلند ميشمو کليد آپارتمانم رو از کشوي ميز برميدارم... نگاهي به جعبه ي يادگاريها ميندازم... دستي روش ميکشمو شارژر رو برميدارم... به سمت در اتاقم حرکت ميکنم... ولي نميدونم چرا دلم طاقت نمياره... چند قدم رفته رو برميگردمو شارژر رو توي جعبه پرت ميکنمو جعبه رو هم از روي ميز بلند ميکنم... بعد از چند لحظه مکث بالاخره از اتاق خارج ميشم... از اونجايي که آسانسور خرابه مجبورم از پله ها برم و با داشتن جعبه کارم سخت تر ميشه... همينطور که زير لب غرغر ميکنم به طبقه ي همکف ميرسم











آروم آروم به سمت ماشينم ميرمو در عقبش رو باز ميکنم... جعبه رو روي صندلي عقب ميذارمو خودم هم به سمت در راننده ميرم... در رو باز ميکنمو پشت فرمون ميشينم... حس ميکنم حف زدن با طاهر يه خورده آرومم کرده... هر چند فکر کردن به اينکه ميتونم اتاق ترنم رو ببينم بيقرارم ميکنه... چقدر مديون طاهرم که بر خلاف بقيه درکم ميکنه











با لبخند ماشين رو روشن ميکنمو به سمت آپارتمان خودم ميرونم





بي توجه به اطراف فقط ماشين رو ميرونمو به ترنم فکر ميکنم... به اينکه چه طوري بايد بي ترنم سر کنم... اونقدر به ترنم فکر ميکنم که خودم هم نميفهمم کي به خونه ميرسم... فقط وقتي که ماشين آلاگل رو جلوي آپارتمانم ميبينم متوجه ميشم که به کل بيچاره شدم











امان از دست اين سياوش که مجبورم کرد کليد خونمو به اين دختره بدم... همون يه خورده آرامشي رو که با حرف زدن با طاهر به دست آورده بودم رو از دست دادم... پنج سال با ترنم نامزد بودم يه بار بي اجازه وارد اتاقم نشد چند ماه با اين دختره نامزد کردم هر روز تو خونه و زندگيم پلاسه... کلافه سرم رو روي فرمون ميذارمو از ته دل ميگم: خدايا خودت خلاصم کن











نميدونم چيکار بايد کنم... حوصله ي ناز و عشوه هاش رو ندارم... حوصله ي مهربوني و دوستت دارمهاش رو ندارم... حوصله ي يه عاب وجدان دوباره رو ندارم... ميدونم اگه الان ببينمش باز هم کنترلم رو از دست ميدمو به جونش ميفتم... با کلافگي ماشين رو روشن ميکنم و اون رو به حرکت در ميارم...











کلافه ي کلافه ام... حتي نميدونم کجا بايد برم











با بيحوصلگي پخش ماشين رو روشن ميکنم... صداي خواننده تو ماشين ميپيچه و دل بي تاب من رو بي تاب تر از هميشه ميکنه... اين چند روز فقط و فقط همين آهنگ رو گوش ميدم...











تو به اين معصومي تشنه لب ارومي











« من چيکار ميتونم کنم وقتي باورم نداري ؟»











غرق عطر گلبرگ تو چقد خانومي











کودکانه غمگين بي بهانه شادي !











از سکوتت پيداست که پر از فريــــــــــــــادي











« سروش يه وقتايي هر روز سر راهت سبز ميشدم تا بيگناهيمو بهت اثبات کنم اما الان ديگه آب از سرم گذاشته...»











همه هر روز اينجا از گلات رد ميشن











آدماي خوبم اين روزا بد ميـــــــشن











« ايکاش اين حرفا رو يه خورده زودتر ميگفتي... ايکاش... تو روزاي آخر خيلي عذاب کشيد... بابا ميخواست مجبورش کنه ازدواج کنه »











توي اين دنيايي که برات زندونه











جاي تو اينجا نيست جات توي گلدونه











« بعضي مواقع آرزو ميکنم ايکاش تو به جاي ترانه ميرفتي »











خانمي دروغ گفتم...











با دستم فرمون ماشين رو فشار ميدم











زمزمه وار ميگم: ببخش خانمي... من رو ببخش... من هيچوقت آرزوي رفتنت رو نکردم











غرورم و ببخش حضـــــورم و ببخش











منم يه عــــــابرم عبورم و ببخش











« طوري حرف ميزني که انگار بيگناهکارترين آدم روي کره ي زميني... اگه نميشناختمت صد در صد گول رفتار مظلومانت رو ميخورم »











تويي که اشک تو شبيه شبنمه











هميشه تو نگات يه حــــــس مبهمه











« هنوز هم منو نميشناسي... ايکاش هيچوقت هم نشناسي »











همين لحظه همين ساعت همين امشب











که تاريکي همه شهر و به خود بـــــــرده











يه سايه تو تن ديوار اين کوچس











تويي و يک سبد گلهاي پژمــــــــرده











« اگه از شکستنم لذت ميبري پس بهت ميگم آره شکستم خيلي وقتا... لحظه به لحظه... ثانيه به ثانيه من رو شکوندنو باورم نکردن.. مثله تويي که امروز هم باورم نداري... امروزي که جلوي تو واستادم دستام خاليه خاليه... امروز هيچ چيز ديگه اي ندارم که بخواي از من بگيري »











همه دنيا به چشم تو همين کوچس











هواي هر شبت يلدايي و ســــــرده











کجاست اون ناجي افسانه ي ديروز؟











جوانمرد محله ما چه نــــــــامرده











«دنياي بدي شده مردا مردونگي رو تو زور و بازو ميبينن ولي ايکاش ميدونستن که مردونگي تو اين چيزا نيست... بعضي موقع يه بچه ي 5 ساله با بخشيدنه يه شکلات به دوستش مردونگي ميکنه و بعضي موقع يه مرد با زدن يه سيلي ناحق به گوش يه زن نامردي... چه قدر برام جالبه که بعضي موقع يه بچه ي 5 ساله از خيلي از مردايي که ادعاي مردي دارن مردتره»











چـــــــــه نامرده . . . !











ته دلم خيلي ميسوزه اون هم از حرفايي که يه روزي شنيدمو از کنارشون بي تفاوت گذشتم... ايکاش بيشتر فکر ميکردم... ايکاش... پخش رو خاموش ميکنم... نگاهي به اطراف ميندازم... خودم رو نزديک پارکي ميبينم که خيلي روزا با ترنم به اينجا ميومديمو قدم ميزديم











فصل بيست و يکم











ماشين رو گوشه اي پارک ميکنم و از ماشين پياده ميشم











احساس سرما ميکنم... دستم رو تو جيب شلوارم فرو ميکنمو به داخل پارک ميرم... دختر پسراي جوون رو ميبينم که کنار هم آروم آروم قدم ميزنند و با لبخند با هم حرف ميزنند... به سمت نيمکتها ميرمو روي يکي شون ميشينم... گوشي ترنم رو از جيبم در ميارم و بهش خيره ميشم... هيچي شارژ نداره فقط به خاطر همون چند دقيقه اي که به برق زدم روشن مونده... مطمئنم کمتر به 5 دقيقه نرسيده خاموش ميشه











-يعني رمزش چي ميتونه باشه؟











تاريخ تولدش...











سريع شماره ها رو وارد ميکنم...











-لعنتي اشتباهه











شماره شناسنامه اش











شماره رو به سرعت وارد ميکنم باز هم ميگه اشتباهه











با نااميدي سري تکون ميدم











سرمو بين دستام ميگيرم











-خدايا يعني چي ميتونه باشه؟











فکرم به گذشته ها پر ميکشه... به چندين سال قبل...











ترنم: سروش زودتر برو تو ايميلم ببين مقاله رو برام فرستاده











سروش: يه لحظه صبر کن بذار به کار........











ترنم:ســـروش











سروش: ترنم چند بار بگم داد نزن... خوشم نمياد











ترنم: سروش من امروز بعد از ظهر مقاله رو........











سروش: اه... نمياري که... يه لحظه صبر کن











ترنم: تموم نشد











...











ترنم: سروش











....











ترنم:سر....











سروش:پسوردت رو بگو











ترنم: تاريخ تولد خودت رو دوبار پشت سر هم بار وارد کن











...











ترنم: چرا اينجوري نگام ميکني؟











سروش: چند بار بهت بگم وقتي ميخواي پسورد بذاري يه چيز درست و حسابي انتخاب کن











ترنم: ميخواي بگي تو درست و حسا......











سروش: ترنــم











ترنم: سروشي چيکار کنم که برام عزيزي... هر وقت ميخوام رو يه چيز رمز بذارم از تو مايه ميذارم... چون تنها کسي هستي که هيچوقت از يادم نميره











سروش: امان از دست تو











با دستهايي لرزون تاريخ تولد خودم رو وارد ميکنم











لبخند تلخي رو لبام ميشينه











زير لب زمزمه ميکنم: اي کاش اين بار هم به نصيحتم گوش نميکردي











شماره شناسنامه ي خودم رو وارد ميکنم باز هم ميگه اشتباهه... تاريخ تولدم رو دوبار پشت سر هم وارد ميکنم باز ميگه اشتباهه











-لعنتي











بعد از چند بار اخطار براي نداشتن شارژ بالاخره گوشي خاموش ميشه و من با ناراحتي به گوشيه خاموش شده ي توي دستم خيره ميشم











با صداي دختري به خودم ميام











دختر: قالت گذاشته؟











نگامو از گوشي ميگيرمو با اخمهايي درهم به دختري نگاه ميکنم که کنار من روي نيمکت نشسته











با جديت ميگم: يادم نمياد بهت اجازه داده باشم اينجا بشيني











دختر: اوه... اوه... برو بابا... مگه نيمکت رو خريدي











-جنابعالي فکر کن آره











دختر: سندش رو رو کن ببينم











با پوزخند نگاهي بهش ميندازمو گوشي رو داخل جيب شلوارم ميذارم... با بي تفاوتي مسير نگامو عوض ميکنمو جوابش رو نميدم











از ريخت و قيافش ميخوره از اين دختر خيابوني ها باشه











دختر: قهر کردي کوچولو











-خفه ميشي يا خفت کنم











دختر: اينجور معلومه خيلي کفري هستي











-پس گورت رو گم کن تا کفري تر نشم











دختر: بابا... بيخيال... امشبو بچسب... مطمئن باش فردا برميگرده











آهي ميکشمو زمزمه وار ميگم: ايکاش ميشد











دختر: پس حدسم درسته... تيريپ تيريپه عاشقيه... بابا به خودم ميگفتي دو سوته راهکار برات ارائه ميکردم توپ... من تو اين زمينه











با بي حوصلگي ميگم: احتياجي به راهکار جنابعالي نيست من خودم ميدونم دارم چيکار ميکنم؟











دختر: هر جور ميلته ولي اگه کمک خواستي تعارف نکن











-اگه ميخواي کمک کني گورتو گم کن که اين خودش بهترين کمکه











دختر: هي من هيچي نميگ.........











با کلافگي از روي نيمکت بلند ميشم... اين روزا حتي اگه به کسي کار هم نداشته باشي باز هم اين مردم دست از سرت برنميدارن











با اعصابي داغون مسير ماشين رو در پيش ميگيرم











دختر: هوي... کجا؟... مثلا داشتم حرف ميزدما











صداي قدمهاش رو پشت سرم ميشنوم











دختر: بابا يه خورده ادب بد نيستا











صداي جيغ جيغوش بدجور رو اعصابمه... نگاهي به اطراف ميندازم... اين قسمت پارک خلوته... دوست دارم برگردم يه حال اساسي از اين دختره بگيرم... ولي ميبينم ارزشش رو نداره











دختر: بابا يه شب رو خوش بگذرون











از پارک خارج ميشم... باورم نميشه يه دختر تا اين حد کنه باشه











دختر: بهت بد نميگذره... مطمئن باش... خدا رو چي ديدي شايد مشتري شدي











دختره هاي اين چنيني زياد ديدم ولي تو عمرم مثله اين دختر نديده بودم... وقتي ميبيني آدم حسابت نميکنم ديگه چرا مياي دنبالم... صد مرحمت به الاگل... يه لحظه از مقايسه ي آلاگل با اين دختره ي کنه عذاب وجدان ميگيرم... آلاگل کجا و اين هرزه ي خيابوني کجا؟... درسته دوستش ندارم ولي حق ندارم اون رو با اين دختره ي هرزه مقايسه کنم











به سمت ماشينم ميرم











دختر: نه بابا... پس بگو چرا تحويل نميگيري... کلاس ملاست بالاست











با تمسخر نگاش ميکنمو در ماشين رو باز ميکنم... با خونسردي پشت فرمون ميشينمو بي توجه به دختره ي مردم آزار ماشين رو روشن ميکنمو به سرعت از کنارش رد ميشم











-الان کجا برم؟











سردرگرم تو خيابونا ميچرخم... حوصله ي آلاگل رو ندارم... دوست ندارم الان باهاش رو به رو بشم...











مسير خونه ي اشکان رو در پيش ميگيرم... بعد از يه ربع به جلوي خونه اش ميرسم... ماشين رو گوشه اي پارک ميکنمو به سمت در خونه ميرم











-فقط اميدوارم نامزدش نباشه... حوصله ي حرفاي رمانتيک و نگاه هاي عاشقونه ي اين دو نفر رو ندارم











دستم رو روي زنگ ميارمو يکسره فشار ميدم











بعد از چند ثانيه صداي اشکان رو از پشت آيفون ميشنوم











اشکان:چته باب.........











وسط حرفش ميپرمو ميگم: باز کن منم











چند لحظه اي مکث ميکنه و ميگه: سروش خودتي











با بي حوصلگي ميگم: باز ميکني يا برم











در رو باز ميکنه و من هم به سرعت وارد خونه ميشمو با اعصابي داغون در رو پشت سرم ميبندم











دست به جيب به سمت ساختمون خونش پيش ميرم











يهو در ورودي باز ميشه و اشکان با اخمايي درهم به طرف من مياد











همين که به من ميرسه با داد ميگه: هيچ معلومه کدوم گوري هستي؟











با بي حوصلگي از کنارش ميگذرمو داخل خونه ميشم











اشکان: با توام... هوي... هي... کر شدي... سروش











-اشکان الان نه... تو رو خدا الان نه... ظرفيتم الان پره بار براي چند ساعت ديگه











نفسشو با حرص بيرون ميده و با عصبانيت از کنارم رد ميشه... موقع رد شدن تنه ي محکمي هم بهم ميزنه و ميگه: واقعا که ديوونه اي











جلوتر از من وارد سالن ميشه من هم پشت سرش وارد ميشمو خودم رو روي يکي از مبلها ميندازم











اشکان به سمت تلفن ميره و گوشي رو برميداره











-به کسي خبر نده











اشکان: همه نگرانتن ديوونه











-اشکان تمومش کن... مگه بچه ام که نگرانم باشن











اشکان: مادرت حال و روزش خرابه... چرا اينقدر اذيتشون ميکني











با حرص ميگم: فقط بگو باهات تماس گرفتم در مورد اينکه اينجا هستم چيزي نگو











اشکان: سرو..........











از جام بلند ميشمو با کلافگي ميگم:اشکان اگه ميخواي همينطور به سروش سروش گفتنت ادامه بدي من برم











با خشم جوابمو ميده: لازم نکرده... بتمرگ سر جات... نه براي خودت اعصاب گذاشتي نه واسه ي بقيه











روي مبل لم ميدمو اشکان هم مشغول شماره گرفتن ميشه











بعد از چند دقيقه به حرف مياد











اشکان: سلام سيا











...











اشکان: براي من همين الان زنگ زد











....











چشم غره اي به من ميره و ادامه ميده: نه نگفت کجاست











....











اشکان: فقط خبر سلامتيش رو داد











...











اشکان: حرف زيادي نزد











....











اشکان: باشه خيالت راحت... خبري شد خبرت ميکنم











...











اشکان: باشه











...











اشکان: خداحافظ











بعد از تموم شدن حرفش گوشي رو با حرص روي تلفن ميکوبه و ميگه: سروش هيچ معلومه داري چه غلطي ميکني؟











-خير سرم رفتم شمال يه خورده حال و روزم بهتر شه اما بدتر شدم که بهتر نشدم











با تاسف سري تکون ميده و ميگه: حداقل برو يه دوش بگير و يه سر و ساموني به سر و صورتت بده











-بيخيال... من حوصله ي نفس کشيدن هم ندارم چه برسه به دوش گرفتن











اشکان: آخه چه مرگته؟











-ميخواي بگي نميدوني؟











اشکان: چرا ميدونم ولي درکت نميکنم











-حق داري چون جاي من نيستي











با ناراحتي ميگه: چي شد حاضر شدي قيد اون آپارتمان رو بزني و به اينجا بياي؟











-------------











با اخمهايي درهم ميگم: دوباره اين دختره ي کنه بي اجازه وارد آپارتمان من شده











اشکان: سروش اين چه طرزه حرف زدنه... مثلا داري در مورد نامزدت حرف ميزنيا... چرا نميخواي بفهمي که آلاگل نامزدته











-هست که هست دليل نميشه که بي اجازه وارد خونه ي من بشه











اشکان: سروش من رو خر فرض نکن... هر کي ندونه من يکي خوب ميدونم اگه ترنم جاي آلاگل بود هيچکدوم از اين بهونه ها رو نميگرفتي... مگه آدم با نامزدش از اين حرفا داره؟











با داد ميگم: اصلا ميدوني چيه؟... حرف تو کاملا درسته...من از اين دختره متنفرم... راحت شدي؟؟











لبخندي گوشه ي لبش ميشينه و ميگه: اين که از همون اول هم معلوم بود











-پس چرا اينقدر حرصم ميدي... تو که ميدوني ماجرا از چه قراره پس بيشتر از اين آزارم نده











اشکان: آخرش ميخواي چيکار کني؟











-نميدونم... تنها چيزي که ميدونم اينه که ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم ميخوام تکليف آلاگل رو زودتر مشخص کنم











با ناباوري ميگه: يعني چي؟











-دوستش ندارم











اشکان: سروش تو حالت خوبه؟











-آره بيشتر از هميشه... حالا ميفهمم که تنها دليل قبول اين نامزدي ترنم بود... ميخواستم به ترنم ثابت کنم که بدون اون هم ميتونم... حالا ميفهمم همه ي حرفات حقيقت محض بود... حق با تو بود من تمام اون روزا ترنم رو دوست داشتم ولي خودم رو گول ميزدم... حالا خيلي چيزا رو ميفهمم











اشکان: سروش حالا خيلي ديره... شما نيمي از خريدهاي عروسيتون.........











- نميتونم اشکان... باور کن همه ي سعيم رو کردم











اشکان: سروش حالا که ترنم نيس......











-با نبود ترنم بود که به حقيقت ماجرا پي بردم... با نبود ترنم فهميدم نميتونم هيچ کس ديگه رو جايگزينش کنم











اشکان: آلاگل خيلي معصومه... درسته راه درستي رو واسه ي بدست آوردن تو انتخاب نکرده ولي ديوونه وار عاشقته... هيچ کس نميتونه مثله اون خوشبختت کنه











-به اين هم فکر کن که من هم نميتونم اون رو خوشبخت کنم... هنوز اونقدر خودخواه نشدم که آينده ي يه نفر ديگه رو هم خراب کنم... اون هم آينده ي دختري مثله آلاگل رو که توي مهربوني همتا نداره











اشکان: خوبه خانومي و مهربونيش رو قبول داري و باز هم حرف از.....











وسط حرفش ميپرم











-درسته خانومي و مهربونيش رو قبول دارم اما بدبختي اينجاست قلبي ندارم تقديمش کنم... زيباييش به چشمم نمياد... عشقش رو نميبينم... وقتي بهم ميچسبه نفسم ميگيره... وقتي دستشو دور دستام حلقه ميکنه حالم بد ميشه... دست خودم نيست











اشکان آهي ميکشه متفکر به رو به رو خيره ميشه











-ديگه نميتونم اشکان... ديگه نميتونم











اشکان: چه جوري ميخواي بهش بگي؟ اصلا چه جوري ميخواي به خونوادت بگي؟











-نميدونم











اشکان: ايکاش از اول به حرفام گوش ميکردي











-از اول همه ي کارام اشتباه بود... حتي نقشه ي انتقام











اشکان: تو که خيلي زود پشيمون شدي











با لحن غمگيني ميگم: تموم اون سالهايي که با ترنم نامزد بودم و تو خارج بودي از عشقم واست تعريف ميکردم











اشکان: وقتي برگشتم باورم نميشد... باورم نميشد اون همه عشق اونطور به گند کشيده شده باشه... اون روزا تو و طاهر در به در دنبال مدرکي براي اثبات بيگناهي ترنم ميگشتين











-ايکاش به کارمون ادامه ميداديم... امروز به طاهر زنگ زدم اون هم حال و روز من رو داشت











اشکان: خيلي حالش خراب بود؟











-خراب براي يه لحظه شه...از خراب هم خرابتر بود... داغونه داغون











اشکان: وضعه خودت هم خوب نيست











-خسته ام اشکان... حالا که به گشته فکر ميکنم ميبينم خيلي جاها حماقت کردم











اشکان: تمام مدتي که باهاش کار ميکردم يه غم عجيبي رو تو چشماش ميديدم... فقط و فقط به خاطر تو قبول کردم که اونجا کار کنم... نميدونم چرا تمام مدت فکر ميکردم بيگناهه











-ايکاش اون روزا به حرفات گوش ميدادم... هزار بار بهم گفتي بهش نميخوره اهل اين کارا باشه ولي من باز هم به انتقام فکر ميکردم











اشکان: بيخيال رفيق... مهم اينه که آخرين لحظه پشيمون شدي

















-ولي الان دارم عذاب ميکشم











اشکان: بعضي وقتا که مظلوميتش رو ميديدم از تصميم اوليه اي که براش کشيده بوديم شرمنده ميشدم











-ببخش اشکان... خيلي شرمندتم











اشکان: دشمنت شرمنده... تو بهترين دوستم بودي و هستي











آهي ميکشمو ميگم: تو هم همينطور











اشکان: من نفس رو مديون تو هستم











-نفس دختر خوبيه











اشکان: خيلي دوستش دارم











-لازم به گفتن نيست از همه ي رفتارات معلومه... مرد هم اينقدر زن ذليل... باز خوبه با اون همه دردسري که برات درست کردم حداقل آخرش خوب شد











اشکان: آخرسر مجبور شدم همه چيز رو براي نفس تعريف کنم











-باز خوب شد نفس زود کوتاه اومد... وقتي از موقعيت اجتماعيت باخبر شد ميترسيدم ترکت کنه











اشکان: من رو دست کم گرفتي؟... حتي اگه منصرف نميشدي قضيه انتقام هم تا آخرش پايه بودم... هر چند ته دلم راضي نبود ولي تو برام مثله داداشم بودي... حاضر بودم برات هر کاري کنم











- تو هم برام مثله سياوش عزيزي... خودت که خوب ميدوني با تو بيشتر از سياش راحتم... اون روزا هم ديوونه شده بودم... الان ميفهمم که از اول هم داشتم تو و خودم و بقيه رو گول ميزدم... بعدش هم که پشيمون شدم ولي تو ديگه از اون شرکت دل نميکندي











اشکان: آخه اين نفس خيلي شيطون بود... از همون اول تو دل من جا باز کرده بود











-------------











-دل تو که درش به روي همه باز بود











اشکان: سروش











-مگه دروغ ميگم











اشکان: مهم اينه که حالا سر به راه شدم











-سر به راه نشدي نفس سر به راهت کرد











اشکان: چه فرقي ميکنه... مهم عمل سر به راه شدنه که صورت گرفته











-برو بابا...











اشکان: کجا؟











با پوزخند ميگم: خونه ي آقاي شجاع











اشکان: ميبينم که راه افتادي











بدون توجه به حرف اشکان ميگم: اشکان؟











اشکان: هوم؟











-تمام سالهايي که با ترنم کار ميکردي هيچوقت نديدي با کسي تو محل کار گرم بگيره











متفکر ميگه: نه... هميشه زودتر از همه ميومد ديرتر از همه ميرفت... فقط و فقط سرش به کار خودش گرم بود











-تا اونجايي که من يادمه همه طردش کردن... به نظر تو ترنم دوستي داشته که باهاش درد و دل کنه؟... که بتونه به من و طاهر کمک کنه











اشکان: صد در صد طاهر بيشتر از من و تو از اين چيزا خبر داره... ولي اگه بخوام بهت در مورد داشتن دوست حرف بزنم بايد بگم صد در صد چند تايي دوست داشت











با تعجب نگاش ميکنم











اشکان هم که تعجبم رو ميبينه ميگه: سياوش ميگه پليس گفته با ماشين دوست........











سري روي مبل ميشينمو ميگم: آره... حق با توهه











اشکان: چته ترسيدم











-بايد از همين دختر شروع کنم... بايد بفهمم اون ماشين مال کي بوده؟











اشکان هم سري تکون ميده و ميگه: برو تو اتاقم يه خورده بخواب











-با اينکه خسته ام ولي اصلا دلم نميخواد بخوابم تا چشمام رو ميبندم چشمهاي اشکي ترنم رو جلوي خودم ميبينم











اشکان ميخواد چيزي بگه که گوشيش زنگ ميخوره... با ديدن شماره اخماش تو هم ميره











اشکان: براي بار هزارمه داره بهم زنگ ميزنه











با بي حوصلگي ميگم: کي؟











اشکان: آلاگل











-اش.......











اشکان: بله بله... ميدونم... من بايد گندکاريهاي جنابعالي رو درست کنم...











بعد هم با حرص دکمه برقراري تماس رو فشار ميده... دوباره روي مبل لم ميدمو به مکالمه ي اشکان با آلاگل گوش ميدم











اشکان: سلام آلاگل











....











اشکان: آره برام زنگ زد











....











با تاسف نگام ميکنه و با دست اشاره ميکنه خاک تو سرت











بي حوصله نگامو ازش ميگيرم











اشکان: نه بابا... حالش خوب بود











...











اشکان: دختر خوب آخه چرا گريه ميکني؟











...











اشکان: واقعا نميدونم چي بگم؟











...











اشکان: ميدونم تو هم حق داري











...











چپ چپ نگاش ميکنم که باعث ميشه اخماش تو هم بره











اشکان: آلا يه خورده سروش رو درک کن... خودت که ميدوني اين روزا حالش خوب نيست











همونطور که به حرفاي آلاگل گوش ميده به طرف من ميادو رو به روي من ميشينه... گوشي رو ميذاره رو بلندگو و با سر اشاره ميکنه که به حرفاي آلاگل گوش بدم











آلاگل: اشکان من دارم همه ي سعيم رو ميکنم که درکش کنم اما چرا هيچکس به فکر من نيست؟... چرا هيچکس من رو درک نميکنه؟... کسي که قراره تا چند ماه ديگه شوهر من بشه اصلا من رو آدم حساب نميکنه... جلوي چشم اون همه آدم من رو تنها گذاشت... قبل از رفتن يه سيلي خوابوند تو گوشم... خودت که اون شب ديدي همه ي فاميلهاي سروش يا با ترحم يا با تمسخر نگام ميکردن... تقصير من چيه ترنم مرده؟











اشکان نگاهي به ميندازه و ميگه: ميدونم چي ميگي آلا اما روزي که داشتي سروش رو انتخاب ميکردي بايد به آخر و عاقبتش هم فکر ميکردي... سروش از اول.........











آلاگل: آره آره آره... ميدونم بايد از همون اول به همه چيز فکر ميکردم... اما من دوستش داشتم نميتونستم ازش دل بکنم با اينکه ميگفت از ترنم متنفره ولي من عشق رو تو چشماش ميديدم ولي با همه ي اينا ميخواستم با محبت و مهربوني عشق خودم رو جايگزين عشق ترنم کنم











صداي هق هقش تو فضاي سالن ميپيچه











اشکان: آلاگل











آلاگل: اشکان دلم براش تنگ شده... به جاي اينکه الان ازش متنفر باشم تو خونش نشستمو منتظرش هستم... نميدونم چيکار بايد کنم؟











اشکان آهي ميکشه و هيچي نميگه











آلاگل: اشکان واقعا چرا دنيا اينجوري شده؟... چرا با اينکه ترنم به سروش خيانت کرده باز هم سروش بهش وفاداره؟... مگه چيه من از اون دختره ي خائن کمتره











دستمو مشت ميکنم... اشکان با ترس نگام ميکنه











آلاگل همونجور با لحني غمگين ادامه ميده: هيچکس دختره رو آدم حساب نميکرد... حتي خونوادش هم قبولش نداشتن... بعد سروش توي جمع خونواده به جاي اينکه از مني که قراره همسر آينده ش بشم دفاع کنه از اون دختره دفاع ميکنه











اشکان با ترس گوشي رو از روي بلندگو برميداره... نميدونم تو چهره ي من چي ميبينه که از من دور ميشه و با آلاگل يه حرفايي ميزنه... اصلا نميشنوم به آلاگل چي ميگه فقط ميفهمم سريع خداحافظي ميکنه و به طرف من مياد











اشکان: سروش











-هيچي نگو اشکان... هيچي نگو











اشکان: قبول کن براي اون هم سخته











با داد ميگم: سخته که سخت باشه... به من چه ربطي داره











ميپره وسط حرفمو ميگه: هيچکس نميتونه عشقش رو اين طور ببينه











-اشکان براي من مثله پدربزرگا حرف نزن همين فردا تکليفش رو روشن ميکنم... مرگ يه بار شيون هم يه بار... ديگه خسته شدم... دست از مرده ي ترنم هم بر نميدارن











اشکان: سروش با عجله تصميم نگير











-من يه بار با عجله تصميم گرفتم الان هم مثل چي پشيمونم مطمئن باش خيلي وقته که از آلاگل بريدم رفتن ترنم بهونه ست از اول هم ميدونستم هيچکس جايگزين ترنم نميشه... فقط ميخواستم به خودم و ترنم ثابت کنم بدون عشق هم ميشه که فهميدم نميشه











اشکان: فردا نه... سروش اينجوري آلاگل ميشکنه











-نکنه انتظار داري سر سفره ي عقد نه بگم











اشکان: به آلاگل هم فکر کن











-چرا همه تون اين همه سنگ آلاگل رو به سينه ميزنين











اشکان: اون موقع گفتم نکن... با خودت اين کار رو نکن... با ترنم با آلاگل با خونوادت اين کارو نکن... هزار بار بهت گفتم... گفتم من هر روز ترنم رو ميبينم... گفتم ترنم حتي اگه اشتباهي هم در گذشته کرده الان پشيمونه... گفتم ترنم پاک به نظر ميرسه ولي جنابعالي پات رو تو يه کفش کردي که نه ميخوام با آلاگل نامزد کنم... گفتم اگه ترنم کاري هم کرده مربوط به گشته هست گفتي برام مهم نيست من ترنم رو فراموش کردم... تنها حسي که به ترنم دارم فقط و فقط تنفره... تا ميخواستم حرف بزنم ميگفتي چرا اين همه سنگ ترنم رو به سينه ميزني... الان هم داري همون کار رو با آلاگل ميکني... خيلي خودخواه شدي سروش... خيلي... واقعا برات متاسفم











با تموم شدن حرفش بدون اينکه به من اجازه ي صحبت بده از روي مبل بلند ميشه و به سمت آشپزخونه ميره











-------------











با حرص از روي مبل بلند ميشمو به سمت اتاقش ميرم... حتي بهترين دوست دوران کودکيم هم درکم نميکنه... وقتي اشکان اين طور برخورد ميکنه از بقيه چه انتظاري ميتونم داشته باشم











آهي ميکشمو خودم رو به در اتاق ميرسونم... در رو به شدت باز ميکنمو وارد اتاق ميشم











زير لب زمزمه وار ميگم: تقصير خودمه... همه ي اينا تقصير خودمه حالا بايد تاوانشو پس بدم... حق با اشکانه خودم مقصرم... حالا هم دارم تاوان اشتباهات گشته ام رو پس ميدم











در رو با پا ميبندمو به ديوار تکيه ميدم... همونجور که تکيه گاهم ديواره روي زمين ميشينم و به روبه رو خيره ميشم











ناآروم و کلافه ام... دوست دارم زمين و زمان رو بهم بريزم... تنها آرزوم ترنمه... دوست ندارم به آلاگل فکر کنم... دوست ندارم به خونوادم فکر کنم... دوست ندارم به هيچکس و هيچ چيز فکر کنم... دلم فقط و فقط ترنم رو ميخواد... چشمام رو ميبندمو به شب آخر فکر ميکنم... به آغوش گرمش... بعد از مدتها چه دلپذير بود











-ايکاش بيشتر تو آغوشم ميموندي











صداي ترنم تو گوشش ميپيچه:











«اشکاتو پاک کن همسفر











گاهي بايد بازي رو باخت











اما يادت باشه که باز











ميشه زندگي رو دوباره ساخت»











-نميشه ترنم... نميشه... به خدا نميشه











«فقط به زندگيه جديدت فکر کن... به آلاگل»











-نميتونم ترنم... نميتونم... از اول هم نميخواستم... از اول هم تو رو ميخواستم... ببخش که دروغ گفتم... هم به تو هم به خودم هم به همه... ببخش











« اون شب تو مهموني براي اولين بار به يه نفر حسوديم شد... توي شرکت وقتي گفتي به عشق واقعي رسيدي هنوز هم ته دلم يه اميدهايي بود که شايد براي آزار و اذيت من ميگي »











سرمو بين دستام ميگيرم... دارم ديوونه ميشم... اين حرفاش هر روز و هر شب تو ذهنم تکرار ميشن











«ميشه خوشبخت بشي؟»











به سختي از روي زمين بلند ميشم و با مشت به ديوار ميکوبم











با فرياد ميگم: نه... نه... نه.. نه ترنم... ديگه هيچوقت نميتونم... هيچوقت











زمزمه وار ادامه ميدم: با رفتن تو واژه ي خوشبختي هم از زندگي من پرکشيد و رفت... خوشبختي ديگه براي من وجود نداره











تو همين موقع در اتاق به شدت باز ميشه اشکان با نگراني وارد ميشه... با ديدن حال و روز من ميگه: سروش چي شده؟... چه خبرته











بغض بدي تو گلوم نشسته











به سختي ميگم: اشکان ديگه نميتونم...











با ناراحتي خودش رو به من ميرسونه و ميگه: مرد چته؟ آروم باش











-نميتونم اشکان... هر لحظه حرفاش تو هنم تکرار ميشن











به طرفم ميادو بهم کمک ميکنه که گوشه ي تخت بشينم











سرمو بين دستام ميگيرم











-از وقتي رفته هر روز و هر شي تو خواب و بيداري صداش رو ميشنوم... چشماش رو ميبينم... چشماي غمگينش آتيشم ميزنه...











اشکان: سروش











-بعضي وقتها آرزو ميکنم که ايکاش بيگناه نباشه











اشکان: سروش يه خورده آروم باش ترنم راضي به عذاب کشيدن تو نيست











« با همه ي اذيت و آزاري که بهم رسوندي از خدا ميخوام هيچوقت اون روز نرسه که به حال و روز من دچار بشي»











اشکان: با اين کارا باعث ميشي روحش عذاب بکشه











« صد در صد وضع تو خيلي خيلي بدتر از من ميشه چون تو گناهکاري و من بي گناه... تاوان تو سخت تر از منه... خيلي خيلي سخت تر از من»











اشکان: سروش حواست به منه











با چشمهايي بي روح بهش زل ميزنمو ميگم: خيلي وقته که ديگه حواسم به هيچکس و هيچ چيز نيست... همون رو که فهميدم ترنم رفته هوش و حواس من هم باهاش پرکشيد و رفت... اشکان خيلي سخته... خيلي سخته بعد از رفتنش بفهمي پشيموني... بعد از رفتنش بفهمي حتي اگه گناهکارترين هم باشه باز نميتوني ازش دل بکني... خيلي سخته دل کندن از کسي که تمام سالهاي گذشته همه فکر ميکردن ازش دل کندي











اشکان: سروش نکن... با خودت اين کار رو نکن... اينجوري از پا در مياي











پوزخند ميزنمو ميگم: کجاي کاري مرد... من همون روز سر قبر ترنم از پا در اومدم... همون روز شکستم... همون روز نابود شدم... همون روز پشيمون شدم... همون روز فهميدم که تمام سالهاي گذشته رو با عشقش اون زندگي کردم... همون روز من همه چيز رو فهميدم











دستش رو روي شونم ميذاره و کنارم ميشينه











با ناله ادامه ميدم: حتي اون لحظه هاي آخر هم داشتم به اين فکر ميکردم به آلاگل خيانت نکنم... ترنم داشت از درد جون ميداد و من داشتم با عاب وجدان دست و پنجه نرم ميکردم











اشکان با داد ميگه: سروش تمومش کن... اينقدر خودت رو عذاب نده











از روي تخت بلند ميشمو فرياد ميکشم: چه جوري تمومش کنم... به من بگو چه جوري با خودم کنار بيام... جرات ندارم حتي به دنبال اثبات بيگناهي ترنم برم... ميترسم همه ي اون حرفاش درست باشه... تو که از دل من خبر نداري... تو که نميدوني اون روزاي آخر چيکار باهاش کردم











با تعجب بهم خيره ميشه و بهت زده ميگه: منظورت چيه سروش؟











زانوهام خم ميشه... روي زمين ميشينمو با بغض ميگم: من داشتم بهش تجاوز ميکردم... اون شب... ته اون باغ... بدون توجه به التماساش... من داشتم بهش تجاوز ميکردم...











با ناباوري ميگه: چي ميگي سروش؟... حالت خوبه؟











-نه... حالم خوب نيست... حالم اصلا خوب نيست... نه اشکان به خدا حالم خوب نيست... دارم از درد ميميرم ولي مجبورم نفس بکشم... دارم از عذاب وجدان ميميرم... هنوز صداي خائن نيستم گفتناش تو گوشم ميپيچه... هنوز صداي التماساش تو گوشمه... هنوز صداي باورم کناش رو ميشنوم...











اشکان: تو چيکار کردي سروش؟











-نپرس اشکان... نپرس... داغونه داغونم... مجبورم زندگي کنم... مجبورم توي اين کره ي خاکي دنبال قاتلهاي عشقم بگردم... مجبورم براي اثبات بيگناهي ترنم اون چهار سال رو کنکاش کنم... دلم عجيب گرفته... دلم ميخواد چشمامو ببندمو واسه ي هميشه به خواب برم...











اشکان از روي تخت بلند ميشه و به طرف من مياد... کنار من روي زمين ميشينه و ميگه: سروش تو به ترنم تجاوز کردي؟











آه عميقي ميکشمو با بغض ميگم: نميدونم اگه اون شب طاهر نميومد بهش تجاوز ميکردم يا نه.... هر چند در آخرين لحظه .........











اشکان با ناباوري ميپپره وسط حرفمو ميگه: پس چرا هيچي بهم نگفتي؟











زهرخندي ميزنم











-از چي برات ميگفتم؟... از حماقتم؟











اشکان: سروش











-هيچي نگو اشکان... هيچي نگو... فقط يه چيز ازت ميخوام... اين دفعه هم مرد باش و کمکم کن... ديگه نميخوام اينجوري ادامه بدم... حتي اگه واسه ي کمک به من هم نشده به خاطر آلاگل کمک کن... ديگه نميخوام... حتي اگه بخوام هم ديگه نميتونم... ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم... ميخوام از آلاگل جدا شم











آهي ميکشه و زمزمه وار ميگه: امان از دست تو...











-خسته ام اشکان... از اين خسته ترم نکن... از اين نااميدترم نکن... اين روزا ديگه هيچي آرومم نميکنه











اشکان: ام.......











-نصيحت نکن... خودم ميدونم خيلي جاها اشتباه کردم... هر روز صداي ناله هاي ترنم رو ميشنوم... تا چشمام و روي هم ميذارم... ترنم رو جلوي خودم ميبينم...











با نااميدي ميگه: چيکارت کنم سروش... آخه چيکارت کنم... تا وقتي ترنم بود ميگفتي آلاگل رو ميخواي... حالا که ترنم رفت.....











-اش..........











اشکان: کمکت ميکنم... براي آخرين بار کمکت ميکنم... ولي اگه اين دفعه هم پشيمون شدي ديگه روي کمک من يه نفر حساب باز...











با لحن غمگيني ميگم: اين دفعه فرق ميکنه... مطمئن باش











------------











با تاسف ميگه: گفتم که کمکت ميکنم











همونجور که بازوم رو گرفته و کمکم ميکنه بلند شم ادامه ميده: فقط موندم چه جوري ميخواي به خونوادت بگي... ميدوني که در اصل چند روز ديگه عروسيت بود براي اتفاقي که برات افتاد تاريخ عروسي رو تغيير دادن











-تنها حسني که اين اتفاق داشت همين بهم خوردن عروسي بود وگرنه از روي لجبازي صد در صد با آلاگل ازدواج ميکردم











اشکان من رو به سمت تخت ميبره و به زور مجبورم ميکنه دراز بکشم











اشکان: باز خوبه به خودت اومدي... هر چند دير











زير لب زمزمه ميکنم: حاضر بودم هزار بار با آلاگل ازدواج کنم ولي ترنم زنده ميشد











آهي ميکشمو ادامه ميدم: بهم خوردن عروسي بعد از مرگ ترنم چه فايده اي داره











اشکان سري تکون ميده و ميگه: يه خورده استراحت کن من هم برم يه چيز بيارم کوفت کني











گوشي ترنم رو از جيبم در ميارم











-چيزي نميخورم... فقط اگه يه شارژر داري که به اين گوشي بخوره برام بيار











گوشي رو از دستم ميگيره و با تعجب ميگه: از کي تا حالا از اين گوشي هاي....











بي حوصله وسط حرفش ميپرم











-مال من نيست... مال ترنمه... روز آخر توي شرکت جا گذاشته بود











سري تکون ميده و ميگه: که اينطور











-داري؟











با بي حواسي ميگه: چي رو؟











-اشکان











اشکان: آهان... نه ندارم... فردا يه شارژر ميخريم











-لازم نيست... برو پايين يه شارژر تو ماشينم هست











اشکان: پس فکر همه جاش رو کردي











-مال منشيمه... طبق معمول تو شرکت جا گذاشته بود











اشکان: آهان











-اشکان زودتر برو اون شارژر رو بيار ببينم چه خاکي ميتونم تو سرم بريزم











اشکان: باشه... فقط تو رو خدا داد و فرياد راه نندازي... ميترسم من برم يه بلايي سر خودت بياري











نفسم رو با حرص بيرون ميدم











-اشکان











اشکان: آخه نگرانتم











-من خوبم فقط برو اون شارژر کوفتي رو بيار ببينم ميتونم اين گوشي رو روشن کنم











اشکان: حرفا ميزنيا... شارژر بيارم روشن ميشه ديگه











-بله آقاي فيلسوف ميدونم روشن ميشه ولي از اونجايي که رمز ميخواد نميدونم چيکار کنم











اشکان: فقط همينو کم داشتي... گوشي رو بگير تا برم شارژر رو بيارم











گوشي رو به طرف من ميگيره و سري تکون ميدم











بعد از رفتن اشکان به گذشته ها فکر ميکنم... به روزايي که فکر ميکردم از ترنم متنفرم.... به روزايي که اشکان رو فرستادم توي شرکت آقاي رمضاني تا همون بلايي رو سر ترنم بياره که ترنم سر من آورد... صداي اشکان تو گوشم ميپيچه











اشکان: سروش هيچ معلومه چي داري ميگي؟... ديوونه شدي؟











-آره ديوونه شدم... من ديوونه شدم... ميخوام انتقام خودم و خونوادم رو ازش بگيرم.. اگه تو قبول نکني به يکي ديگه ميگم اصلا هم برام مهم نيست آخرش چي ميشه











اشکان: پسره ي خل و چل اگه تو هم اين کار رو کني که با ترنم فرقي نداري











-اسم اون عوضي رو جلوي من نيار











اشکان: سروش











-اشکان کمکم ميکني يا نه؟











اشکان: آخرسر از دست تو سر به بيابون ميذارم











-چيز زيادي ازت نميخوام فقط ميخوام به خودت وابستش کني بعد از يه مدت هم ترکش کني











اشکان: آره آره... کاملا معلومه چيز زيادي نيست











-اشکـــان











با صداي اشکان از فکر گذشته ها بيرون ميام











اشکان: بگير











شارژر رو به طرفم پرت ميکنه و با لپ تاپش به سمت راحتي اتاقش ميره











اشکان: مطمئني فعلا گرسنه نيستي؟











-اصلا اشتها ندارم... هر وقت گرسنه بودم خودم ميرم يه چيز از يخچال برميدارمو ميخورم











همونجور که دراز کشيدم... شارژر رو به پريز نزديک تخت ميزنمو شارژر رو به گوشي وصل ميکنم











اشکان: پس من يه سر به ايميلم ميزنم











«هيچ ميدونستي که کلي عکس از اتفاق ته باغ براي ترنم ايميل شده بود»











به سرعت رو تت ميشينمو زمزمه وار ميگم:اشکان











...











با داد ميگم: اشکان











اشکان: چته ديوونه؟











-گوشيتو بده











اشکان: چي؟











با صداي بلندتري ادامه ميدم: ميگم اون گوشيه بي صاحابت رو بده











اشکان: سروش چي شده؟











با بي حوصلگي نگاهي بهش ميندازم که باعث ميشه از جاش بلند بشه و به طرف من بياد... گوشي رو از جيبش در مياره











---------











و به طرف من ميگيره











گوشي رو از دستش چنگ ميزنم و شماره طاهر رو ميگيرم... رقم آخر خوب يادم نيست... بين دو و يک شک دارم... شماره ي دو رو انتخاب ميکنمو منتظر ميشم











اشکان: سروش نميخواي بگي چي شده؟











-گفتي ايميل ياد يه چيزي گفتم











اشکان ميخواد چيزي بگه با شنيدن صداي طاهر لبخند رو لبم ميشينه











طاهر: بله؟











-الو... طاهر ... منم سروش











طاهر: سرووش تويي.. چي شده؟











-اتفاقي نيفتاده... شرمنده که مزاحمت شدم... ازت يه خواهشي داشتم











آهي ميکشه و ميگه: ترسيدم... اين روزا با هر تماسي ترس به دلم ميشينه... نميدونم چرا فقط منتظر براي بد هستم











با لحن غمگيني ميگم: شرمنده که........











وسط حرفم ميپره و ميگه: تقصير تو نيست... تو حرفت رو بزن











اشکان با کنجکاوي نگام ميکنه











-طاهر تو گفتي از من و ترانه عکسهايي گرفته شده بود... از ته باغ... درسته؟











طاهر: آره











-مگه اون شب به جز فاميل کس ديگه اي هم توي جمع بود











طاهر چند لحظه اي مکث ميکنه











طاهر: ميخواي بگي هر کسي اين کارا رو با ما کرده آشنا بوده











-هر جور فکر ميکنم با نگهبانايي که پدربزرگ شماها تو حياط مياره هيچ کس غريبه اي نميتونست وارد جمع بشه











طاهر: ولي آخه کي؟











آهي ميکشمو ميگم نميدونم











طاهر: اونشب خيليا با خودشون دوربين آورده بودن











-طاهر ميتوني ايميل و پسورد ترنم رو داري؟











طاهر: آره... چطور؟











- ميخوام برم عکسا رو ببينم











طاهر: به نظر من بهتره نبيني... ميترسم اذيت بشي











-بيخيال طاهر... ديگه چيزي واسه اذيت شدن وجود نداره... حال و روز من ديگه از اين وضعي که الان دارم بدتر نميشه











طاهر: سروش بهت ميگم فقط فکرت رو زياد مشغول نکن











لبخند تلخي رو لبام ميشينه... فکر من خيلي وقته مشغول شده... خيلي وقته ديگه خيلي چيزا دست من نيست... وقتي جوابي از جانب من نميشنوه ايميل و بعد از چند لحظه مکث پسورد رو ميگه











با شنيدن پسورد گوشي از دستم ميفته... باورم نميشه؟... بعد از 4 سال هنوز هم از اسم من براي پسورد استفاده ميکرد... اسم من بعلاوه ي تاريخ تولد ميلادي من شده پسورد ترنمي که فکر ميکردم هيچوقت من رو نميخواست











اشکان: سروش چي شده؟











وقتي ميبينه جوابش رو نميدم با تعجب گوشي رو برميداره و با طاهر حرف ميزنه... نميدونم طاهر بهش چي ميگه که نگاهش رنگ ترحم ميگيره... بعد از چند کلمه حرف گوشي رو قطع ميکنه











اشکان: سروش حالت خوبه؟











همونجور که به رو به رو خيره شدم ميگم: چقدر احمق بودم... بعد از 4 سال فراموشم نکرده بود... اون واقعا فراموشم نکرده بود... حالا ميفهمم که راست ميگفت تمام اين چهار سال منتظر من بود تا برگردم... تا ببخشم... تا باورش کنم











اشکان: س..........











بدون توجه به حرف اشکان ميگم: لپ تاپت رو بيار... ميخوام عکساي ته باغ رو که از من و ترنم گرفته شده ببينم











-----------------











اشکان: مطمئني ميخواي عکسا رو ببيني؟











-هيچوقت تا اين حد مطمئن نبودم











سري تکون ميده و لپ تاپش رو برام مياره











لپ تاپش رو روي پام ميذارمو سريع وارد ايميل ترنم ميشم











اشکان هم کنارم ميشينه و هيچي نميگه











يه نگاه کلي به ايميلا ميندازم... از بين ايميلا به راحتي ميشه تشخيص داد دنبال کدومشون هستم... ايميلي که همينجور که باز نشده بوي تهديد ميده... «خانم فداکار بهتره بازش کني»... با دست لرزون انتخابش ميکنم... صفحه مورد نظر خيلي زود باز ميشه











باورم نميشه... عکسا اينقدر واضح باشن











همينجور به عکسا نگاه ميکنمو ياد التماساي ترنم ميفتم











« سروش تو رو خدا بس کن»











صداش تو گوشم ميپيچه











« سروش نکن... تو رو خدا اين کارو نکن»











جيغاش... زورگويي هام... التماساش جلوي چشمم به نمايش در ميان











«سروش التماست ميکنم... تو رو به هر کسي که ميپرستي تمومش کن... به خدا من تحمل اين يکي رو ديگه ندارم»











همينجور به عکسا نگاه ميکنمو به اون شب فکر ميکنم











«تو رو خدا تمومش کن»











نه يه عکس.. نه دو تا عکس... نه سه تاعکس... عکس پشت عکس از اون شب کذايي تو اين ايميل وجود داره











با ديدن عکسا دستام مشت ميشه...











با صداي اشکان به خودم ميام











اشکان: دوربينش معمولي نبود... عکسا خيلي واضح افتادن











صفحه رو ميبندمو هيچي نميگم... اصلا حواسم به اشکان نبود... دوست ندارم عکساي ترنم رو اينجور ببينه... توي بعضي از عکسا لباس ترنم خيلي افتضاح بود











-اگه گيرش بيارم خودم ميکشمش











دستش رو روي شونم مياره ميگه:مطمئني اون شب هيچ غريبه اي بين تون نبود











-نميدونم... تا اونجايي که من ميدونم پدربزرگ ترنم خيلي سخت گيره... تو اين جور مراسما فقط فاميل رو دعوت ميکنه... حتي فاميلاي دور رو هم دعوت نميکنه ولي از اونجايي که پدربزرگ من با پدربزرگ ترنم دوست صميمي بودن ما هم توي همه ي مهموني ها حضور داريم وگرنه نسبت فاميليه نزديکي نداريم











اشکان: ممکنه شايد خودش رو بين مهمونا جا کردو به داخل اومد











-شايد... هر چند تا اونجايي که من يادمه اکثرا خونوادگي اومده بودن











اشکان: توي اون جمع که نميشه تشخيص داد کي تنهاست کي با خونواده اومده











- آره اين هم حرفيه











اشکان: حالا ميخواي چيکار کني؟











متفکر ميگم: اشکان يه جاي کار ميلنگه... تا اونجايي که من ميدونم اون شب وقتي پشت سر ترنم راه افتادم و از دور تعقيبش کردم خبري از کسي نبود... اصلا اطراف باغ کسي نبود ولي شبش که ميام خونه سياوش از گروهي از دخترا حرف ميزد... اون ميگفت چند تا دختر ترنم رو ديدن که به طرف باغ ميرفت بعد از مدتي هم من رو ديدن که پشت سر ترنم به باغ رفتم











اشکان متفکر ميگه: خود سياوش اون دخترا رو ديده بود؟











-فکر نکنم ديده باشه... اون هم شنيده بود





اشکان: از کي؟











-نميدونم... شايد از آلاگل











اشکان: خوب از آلاگل بخواه اون دخترا رو شناسايي کنه











با پوزخند ميگم: اون شب سياوش کلي دروغ تحويل آلاگل داد که من مسموم شدم و حرفاي اون دخترا دروغ بوده... حالا برم به آلاگل چي بگم... نميگه بعد از اين همه مدت تازه يادت اومده اونا رو پيدا کني؟











سري تکون ميده و متفکر به رو به رو خيره ميشه











بعد از چند لحظه مکث ميگه: من ميگم از سياوش در مورد اون قضيه بپرس صد در صد اون روز از آلاگل در مورد اون دخترا چيزي پرسيده... اگه آلاگل اين حرف رو از خوده دخترا شنيده باشه پس اين امکان وجود داره که دخترا اون کسي رو که از تو و ترنم عکس گرفته ديده باشن











-يا شايد هم يکي از همونا از من و ترنم عکس گرفته باشه











سري تکون ميده و ميگه: اما اگه آلاگل اون دخترا رو نديده باشه ميتونم بگم ممکنه پاي هيچ گروهي در ميون نباشه











با تعجب نگاش ميکنم











اشکان وقتي نگاه متعجبم رو ميينه ميگه: ممکنه يه نفر اين حرف رو بين مهمونا پخش کرده باشه











بعد با لحن مرموزي ادامه ميده و چه کسي بهتر از اون شخصي که از شماها عکس گرفته











با ناباوري نگاش ميکنم











-يعني ميخواي بگي همه چيز از قبل برنامه ريزي شده بود











سري تکون ميده











اشکان: اين جور که معلومه منتظر يه فرصت بود يا شايد هم بودن... اگه يه گروه از دخترا شماها رو ديده باشن همون لحظه ميرفتن همه جا پخش ميکردن ولي اين حرف زماني بين مهمونا پخش شد که کار از کار گذشته بود... خودت بگو چقدر تو و ترنم توي باغ موندين؟











زمزمه وار ميگم: نميدونم ولي اين رو ميدونم که کم نبود











اشکان: پس نتيجه ميگيريم طرف ميخواسته تو به هدفت برسي











-اشکان باورم نميشه تا اين حد از موضوع غافل بودم... ترنم بارها و بارها بهم هشدار داده بود اما من باور نميکردم... الان که به ماجرا نگاه ميکنم ميبينم اين عکسا شباهت عجيبي به عکساي چهار سال پيش داره











اشکان: منظورت چيه؟











-کيفيت و وضوح عکسا خيلي خوبه... فکر کن يه نفر اومده از من و ترنم از فاصله نه چندان نزديک اون هم توي اون تاريکي عکس گرفته و هيچکدوم ما متوجه نشديم... حالا برگرد به چهار سال پيش توي يه شب تاريک از سياوش و ترنم از فاصله ي نه چندان نزديک عکساي واضحي گرفته شده بود... حتي عکسا تار نبودن که بخواي شک بکني











اشکان: ميخواي بگي هر دو بار کار يه نفر بودن؟











-نمبگم کار يه نفره ولي ميدونم بي ارتباط هم نيستن... وضوح و کيفيت اين عکسا شباهت زيادي به همون قبليا دارن... ولي سوال اينجاست اون طرف که نميدونست من ميخوام چيکار کنم پس چطور از قبل با تجهيزات اومده بود؟











اشکان: شايد يه نقشه ي ديگه اي داشتن که با ورود تو همه چيز خراب شد و اونا به فکر نقشه ي جديد افتادن











به اون شب فکر ميکنم... به اون پسر... اون پسر کي بود؟











-اشکان اون شب يه پسر دنبال سر ترنم به ته باغ اومده بود و من هم به خاطر شکي که به ترنم داشتم دنبالش راه افتادم











اشکان: ميخواي بگي ممکنه اون پسر جز نقشه شون بوده باشه؟











سري به نشونه ي مثبت تکون ميدم











-ولي چرا؟... ترنم که ديگه چيزي واسه از دست دادن نداشت











اشکان: ترنم اون پسر رو ميشناخت











-نه.... خودش ميگفت نميشناسه ولي من باور نميکردم ولي الان که فکر ميکنم ميبينم ترنم اون لحظه هم تمايلي براي حرف زدن به اون پسره نشون نداد... بماند که چقدر حرف بارش کردم ولي فکر کنم اون پسر هم بي ارتباط با اون عکسا نبود











اشکان: چرا اين عکسا رو واسه ي ترنم فرستادن؟ اگه ميخواستن خرابکاري کنند بايد اون رو واسه ي خونوادش ميفرستادن











-اشکان اگه توجه کني عکسايي فرستاده شده که به ضرر ترنمه... اون طرف عکسايي رو انتخاب کرده که نشون از تجاوز نداشته باشه... هر کسي بود ميخواست ترنم رو خرابتر از گذشته کنه ولي حق باتوهه چرا براي خود ترنم فرستاده شده بود











اشکان: شايد ترنم از چيزي باخبر بود که نبايد ميدونست اونا هم ميخواستن با اين کار تهديدش کنند











اشکان: مگه نميگي منصور باهاش دشمني داشته لابد يکي از افراد منصور اين کار رو کرده











-ولي توسط کي؟... من ميگم ممکنه يه آشنا هم با اونا همدست باشه؟... آخه مهموني خانوادگي بود پس کي ميتونست عکس بگيره











اشکان: شايد هم همون پسره عکس گرفته باشه











-ولي دوربيني همراهش نبود











اشکان: با گوشي...











وسط حرفش ميپرمو ميگم وضوح و کيفيت عکسا رو فراموش نکن











اشکان: شايد همدستايي داشته... شايد هم رفت و دوباره با دوربين برگشت











-نه اشکان صد در صد همدست داشته... اگه قرار بود ترنم توسط اون پسره اذيت بشه پس يه نفر بايد ازشون عکس ميگرفت











سري تکون ميده و ديگه چيزي نميگه... متفکر به رو به رو خيره ميشم... فقط يه سوال تو ذهنم ميچرخه... يعني کار کي ميتونه باشه؟











------------











خسته از فکراي بي نتيجه نگاهي به اشکان ميندازم... اون هم ساکت روي تخت کنارم نشسته و به ديوار رو به رو زل زده











زير لب زمزمه ميکنم: اشکان











...











-اشکان











...











با تعجب نگاهي بهش ميندازم... با دست تکونش ميدم و با صداي بلندتري ميگم: اشکان با توام... کجايي؟











تازه به خودش مياد و ميگه: ها... چيزي گفتي؟











-ساعت خواب... يه ساعته دارم صدات ميکنم هيچ معلومه کجايي؟











اشکان: داشتم فکر ميکردم











-اين که معلومه اما به چي؟











اشکان: به اين ماجراهاي اخير... همه چي زيادي مرموز به نظر ميرسه











با کلافگي نگاهي به اطراف ميندازم











-بايد همه شون رو.......











با ديدن گوشي ترنم حرف تو دهنم ميمونه











اشکان با تعجب ميگه: چي شد؟











يعني ممکنه پسورد ايميلش با رمزي که واسه گوشيش تعيين کرده يکي باشه











اشکان: سروش حالت خوبه؟











نگاهي به اشکان ميندازم... لبخندي رو لبم ميشينه... نگامو از اشکان ميگيرمو از روي تخت بلند ميشم...











اشکان: سروش کجا ميري؟











بدون اينکه جوابه اشکان رو بدم با قدمهاي بلند خودم رو به گوشي ميرسونم...











اشکان متعجب نگام ميکنه... به سرعت ميخوام رمز رو وارد ميکنم... اما گوشيه ترنم اونقدر پيشرفته نيست که بشه با حروف روش رمز گذاشت











با نااميدي نگاهي به گوش ميندازم... اما ياد تاريخ تولد خودم ميفتم... اون رو به ميلادي وارد ميکنم











چشمام رو ميبندمو بعد از چند لحظه مکث تائيدش ميکنم.. بالاخره چشمامو باز ميکنم... اشکان رو مقابل خودم ميبينم... نگاهي به صفحه ي گوشي ميندازم... قفل باز شد... باورم نميشه...











زير لب زمزمه ميکنم: باورم نميشه...











اشکان گوشي رو از من ميگيره و نگاهي بهش ميندازه... با ديدن صفحه نمايش لبخندي رو لبش ميشينه و ميگه: پس بالاخره تونستي رمزش رو پيدا کني؟











بي توجه به حرف اشکان ادامه ميدم: واقعا باورم نميشه... بعد از گذشت اين همه سال هنوز هم من تو تموم لحظه هاي زندگيش بودم











اشکان با نگراني نگام ميکنه و ميخواد چيزي بگه که اجازه نميدم... گوشي رو ازش ميگيرم و همونطور که به سمت تخت برميگردم به بيست تماسهاش يه نگاه کلي ميندازم











صداي اشکان رو ميشنوم: از کجا فهميدي؟











نگامو از گوشي ميگيرمو ميگم: حدس زدنش زياد سخت نبود... طبق معمول تاريخ تولد خودم بود اما اين دفعه به ميلادي ذخيره کرده بود











چيزي نميگه... به سمت صندلي پشت ميزش ميره... صندلي رو برميگردونه... روش ميشينه و بهم نگاه ميکنه











نگامو ازش ميگيرمو دوباره ليست تماساش رو نگاه ميکنم... اکثر شماره ها به اسم ذخيره شدن فقط چند تا شماره هست که به اسم ذخيره نشده.... کلي تماس بي پاسخ وجود داره... 40 تا تماس بي پاسخ از شماره اي که به اسم بابا ذخيره شده... 60 تا تماس بي پاسخ از طاهر... 10 تا از طاها...











اخمام تو هم ميره











30 تا از ماني











با اخمهايي در هم زمزمه ميکنم: ماني کيه؟











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه











« سلام ماني »











اونشب توي اون مهموني هم تلفني داشت با شخصي به نام ماني صحبت ميکرد











-----------











با صداي اشکان به خودم ميام: برو تو اس ام اس ها... شايد يه چيز بدرد بخور پيدا کردي











چيزي به اشکان نميگم... با همون حال خراب سري تکون ميدمو توي اس ام اسا ميرم... دوباره با کلي اس ام اس خونده نشده رو به رو ميشم... بدون توجه به اس ام اسهاي طاهر و پدرش دنبال اسم خاصي ميگردم...











بعد از کمي زير و رو کردن اس ام اسا بالاخره پيدا ميکنم... ماني... ماني.. ماني











يکي از اس ام اسا رو باز ميکنم











«ماني به قربونت بره خانم خانما... کجايي عزيز دلم... زودتر بيا که ديگه دلم طاقت دوريتو نداره... توي راه از اون شوکولا بخر همه رو تنهايي خوردم واسه امير ارسلان هيچي نذاشتم»











خدايا اين کيه؟... چي داره ميگه... يعني ترنم واقعا با پسري دوست بود؟











با ناراحتي سراغ اس ام اس بعدي ميرم











«خسيس خان شوکول نخواستيم زودتر بيا ما همينجوري هم عاشقتيم... از بس خسيس شدي براي نخريدن شوکول جواب اس ام اسم رو نميدي... خسيـــــس»











.....











«خانم خانما کجايي؟... زودتر بيا ميترسم دير برسيم »











ته دلم خالي ميشه











ميرم سراغ اس ام اس بعدي











«ترنمي رفتي گوشي رو بياري يا بسازي؟»











اس ام اس بعدي











«ترنم اگه دستم بهت برسه ميکشمت.... خيرسرمون امشب ميخواستيم خوش بگذرونيم ببين چه جوري داري حرصم ميدي»











دستم ميلرزه... ميرم سراغ اس ام اس بعدي











«ترنم مرده شورت رو ببرن ببين چه جوري داري حرصم ميدي... يه کار نکن باهات قهر کنم تا پنج شش سال هم حال و احوالت رو نپرسما »











...











«اگه جوابمو ندي ديگه دوستت ندارم... حالا ديگه خودت ميدوني»











حالم اصلا خوب نيست... معني اين اس ام اسا رو نميفهمم











...











«خاک بر سرم شد...نکنه اين سروش خاک برسر يه بلايي سرت آورده»











اين کيه که حتي من رو هم ميشناسه











«ترنم ديگه دارم نگرانت ميشما... هر وقت اس ام اسا رو ديدي يه تماس باهام بگير»











اشکان: سروش چي شده؟











بي توجه به حرف سروش ميرم سراغ اس ام اس بعدي











«ترنم با مهران و امير داريم ميايم دنبالت... خيلي نگرانتم... تو رو خدا اگه اين اس ام اسا رو ديدي برام زنگ بزن»











...











«ترنم آخه کجايي؟... چرا خبري ازت نيست... شرکت هم که تعطيله پس کجايي؟... خير سرمون امشب ميخواستيم خوش بگذرونيم»











با عصبانيت از رو تخت بلند ميشمو گوشي رو به سمت ديوار پرت ميکنم... گوشي هزار تيکه ميشه











اشکان با ترس از جاش بلند ميشه و به طرف من مياد











اشکان: سروش چي شده؟











همه ي حرفا تو سرم ميپيچه











ما همينجوري هم عاشقتيم... اگه جوابمو ندي ديگه دوستت ندارم... خير سرمون امشب ميخواستيم خوش بگذرونيم











از شدت عصبانيت دستم ميلرزه... به موهام چنگ ميزنه











خدايا اينجا چه خبره... رابطه ي ترنم با اين همه پسر چي ميتونه باشه











اشکان: سروش يه چيزي بگو تو که من رو کشتي











مهران... امير... امير ارسلان... ماني











مهموني... اون وقت شب... با اون همه پسر... خوشگذروني.. اينا چه معني اي ميتونند داشته باشند... خديا داري با من چي کار ميکني؟...











حالم بدجور خرابه











با داد ميگم: اشکان برو بيرون











اشکان: ول....











با خشونت لگدي به تخت ميزنمو با داد ميگم: لعنتي اين همه پسر تو زندگي تو چيکار ميکنند؟











حالم بدجور بده.... هضم اين همه اتفاق براي من راحت نيست... تحملش رو ندارم... نه من تحمل اين يکي رو ندارم.....تحمل اين رو ندارم که اين همه پسر رو تو زندگي ترنم ببينم











همونجور با فرياد ادامه ميدم: خدايا اينجا چه خبره؟











اشکان خودش رو به من ميرسونه و با خشونت ميگه: سروش ميگم چه مرگت شده؟











زانوهام خم ميشن...











با حالي زار ميگم: اشکان دارم کم ميارم... دارم براي ادامه ي اين زندگي کم ميارم











اشکان کمکم ميکنه رو تخت بشينم











اشکان: سروش آروم باش و بگو چي شده











با داد ميگم: آروم باشم؟... واقعا ميخواي آروم باشم؟











با همون فرياد از ماني ميگم... از مهران ميگم.. از امير ميگم.. از اميرارسلان ميگم... از اون اس ام اس هاي کذايي ميگم... رفته رفته آرومتر ميشم... صدام پايين تر مياد... با نااميدي از تلفني که اون شب تو مهموني براي ترنم زده شد ميگم...











اشکان هيچي نميگه فقط سرشو پايين انداخته و به حرفاي من گوش ميده...











نميدونم چقدر گذشته.. فقط اين رو ميدونم از بس که حرف زدم ديگه نايي براي داد و فرياد زدن ندارم... بعد از تموم شدن حرفام اشکان آهي ميکشه و ميگه: سروش اين دفعه ديگه عجولانه تصميم نگير











-اما.........











صداش جدي ميشه و با اخم ميگه: اگه ميخواي کمکت کنم بايد تحملت رو بالا ببري... من نميگم ترنم بيگناهه ولي تموم سالهايي که تو اون اتاق باهاش کار ميکردم يه بار هم نديدم که تلفني با پسري حرف بزنه











- تحمل اين رو ندارم ک............











وسط حرفم ميپره: هنوز چيزي مشخص نشده که ميگي تحملش رو ندارم... پس چي شد اون سروشي که تو اون روزا در به در دنبال مدرکي براي اثبات بيگناهي ترنم ميگشت... با همين چند تا اس ام اس جا زدي











با ناراحتي مينالم: جا نزدم اشکان... جا نزدم ولي........











اشکان: پس ولي و اما و آخه نداره











آهي ميکشمو سرمو بين دستام ميگيرم... دستام ميلرزن... حالم خوب نيست... نميدونم بايد چيکار کنم... واقعا بايد چيکار کنم؟











اشکان: سروش حالت خوبه؟











چشمامو ميبندم... ميخوام سعي کنم آروم باشم... از شدت عصبانيت به نفس نفس افتادم...











اشکان: سرو........











صورت مظلوم ترنم جلوي چشمام جون ميگيره











اشکان باهام حرف ميزنه ولي من هيچي از حرفاش نميفهمم...











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه: من چيکار ميتونم کنم وقتي باورم نداري ؟.... وقتي باورم نداري... وقتي باورم نداري











با تکونهاي دستي به خودش مياد











چشمامو باز ميکنم











اشکان با نگراني ميگه: سروش حالت..........











وسط حرفش ميپرم: سرم درد ميکنه... يه مسکن برام مياري؟











اشکان با ناراحتي سري تکون ميده و از اتاق خارج ميشه











از روي تخت بلند ميشمو با همون حال خرابم به سمت گوشي ميرم... تيکه تيکه هاش هر کدوم يه طرف پخش و پلا شدن... روي زمين خم ميشمو با دستهاي لرزون تيکه هاي شکسته شده ي گوشي رو جمع ميکنم











حالم هر لحظه بدتر ميشه... حس ميکنم حتي نفس کشيدن هم برام سخت شده...











باورم نداري.... باورم نداري... باورم نداري











صداي ترنم مدام تو گوشم ميپيچه و اذيتم ميکنه











زير لب زمزمه ميکنم: مرد باش سروش... مرد باش و تا آخرش برو











آره اين دفعه تا همه چيز رو نفهمم تسليم نميشم...روي زمين ميشينمو به تيکه هاي گوشي نگاه ميکنم... اين بار هم همه چيز رو خراب کردم... با حسرت به گوشي که چيزي ازش نمونده نگاه ميکنم...











---------











اشکان: چيکار ميکني؟











از لا به لاي تيکه تيکه هاي گوشي دنبال سيم کارت ميگردم اما خبري ازش نيست











-دنبال سيم کارت ميگردم











اشکان: تو اين قرص رو کوفت کن من پيدا ميکنم











-ولي؟











اشکان: سروش يه کاري نکن همين امشب از خونه پرتت کنم بيرون... امشب به اندازه ي کافي اعصابم رو خورد کردي











-فقط پيداش کن اشکان











اشکان: تو همين اتاقه ديگه، فرار که نميکنه











با تموم شدن حرفش بهم کمک ميکنه از روي زمين بلند شمو من رو به سمت تخت ميکشونه…. يه بسته قرص رو با يه ليوان آب به سمتم ميگيره











بسته ي قرص رو از دستش ميگيرمو به جاي يه دونه دو تا با هم ميخورم











اشکان: ديوونه اين قرصا قو….











بدون توجه به ادامه ي حرفش ليوان آب رو سرميکشمو ليوان خالي رو به طرفش ميگيرم











با اخم ليوان رو از دستم ميگيره و زير لب زمزمه ميکنه: ديوونه اي به خدا











روي تخت دراز ميکشم و به اشکان نگاه ميکنم که دنبال سيم کارت ميگرده











بعد از چند دقيقه نگام رو از اشکان ميگيرمو به سقف خيره ميشم....کم کم پلکام بسته ميشن و به خواب ميرم











چشمامو به زحمت باز ميکنم… نگاهي به ساعت ميندازم… ساعت يازدهه











زير لب زمزمه ميکنم: يازده











دادم ميره هوا











اشکان که روي کاناپه خوابيده بود با داد من به پايين پرت ميشه و با ترس به من نگاه ميکنه











به سرعت از رو تخت بلند ميشم…











اشکان: چته ديوونه سکته کردم











-چرا بيدارم نکردي… با طاهر قرار داشتم











اشکان: کور بودي؟... نديدي خودم هم خواب بودم











نفسمو با حرص بيرون ميدم











-سيم کارت رو پيدا کردي؟











اشکان:هم سيم کارت هم مموري روي ميزه











-دست درد نکنه











به سرعت به سمت ميز ميرمو به سيم کارت و مموري رو برميدارم و تو جيم ميذارم











اشکان: واستا من آماده بشم با هم بريم











-نميخواد... امشب آپارتمان خودم ميرم











اشکان: ميخواي شرکت هم بري؟











-نه... همونجور که دستي به لباساي چروک شده ام ميکشم ادامه ميدم: امروز ميخوام با آلاگل صحبت کنم...











اشکان: اوه... اوه... پس تصميمتو گرفتي... برات آرزوي موفقيت ميکنم رفيق











با بي حوصلگي سري تکون ميدمو از اتاق خارج ميشم... اون هم دنبال سرم راه ميفته











اشکان: سروش ميموندي يه چيز ميخوردي











با حرص ميگم: من ميگم ديرم شده تو ميگي بشين يه چيز بخور











اشکان: شب بيا همينجا











-نه... ميخوام يه سر به آپارتمانم بزنم...











با گفتن يه خداحافظي زير لبي به سرعت ازش دور ميشم... بعد از خارج شدن از خونه به سمت ماشينم ميرمو سوار ميشم... ماشين رو روشن ميکنمو به سمت خونه ي پدري ترنم حرکت ميکنم... يعد از نيم ساعت بالاخره به مقصد ميرسم... ماشين رو گوشه اي پارک ميکنم و از ماشين پياده ميشم... ياد آخرين باري ميفتم که به اينجا اومدم... ياد ترنم... ياد ترسيدنش... ياد عصبانيتش... ياد حرفاش... ياد حرفاي مادرجون... ياد حرفاي طاهر و طاها... دلم ميگيره











فصل بيست و دوم











آهي ميکشمو به سمت در خونه ميرم... دستم رو دراز ميکنمو زنگ رو به صدا در ميارم... بعد از چند لحظه در باز ميشه و صداي گرفته ي طاهر از پشت آيفون شنيده ميشه











طاهر: سروش بيا بالا











-اومدموارد خونه ميشمو در رو پشت سرم ميبندم... بدون توجه به اطراف به سمت در ورودي ميرم... همينکه دستم رو دراز ميکنم در رو باز کنم در باز ميشه و طاهر با حال و روزي آشفته تر از من جلوي در ظاهر ميشه











طاهر: دير کردي... با خودم گفتم حتما نظرت عوض شده











لبخند تلخي ميزنم و ميگم: محاله از تصميمم برگردم











طاهر: بيا داخل











با گفتن اين حرف کنار ميره و راه رو برام باز ميکنه... وارد خونه ميشم... وارد خونه اي که يه روز عاشقم کرد و يه روز عشقم رو ازم گرفت.... نگاهي به اطراف ميندازم و روي يکي از مبلا ميشينم... طاهر هم رو به روم ميشينه











طاهر: چه خبر؟











-از دنيا بي خبرم... اگه از حال و روز من ميخواي بدوني با يه نگاه هم ميشه همه چيز رو فهميد











آهي ميکشه و ميگه: خونوادت چيکار ميکنند.. خوب هستن؟











----------











-ازشون بيخبرم... دو هفته اي رو شمال بودم... ديشب هم خونه ي دوستم خوابيدم... تو چيکار ميکني؟











طاهر: هيچي... يه پام بيمارستانه... يه پام خونه ي پدري مادرمه.... يه پام هم اينجا... با اين همه خستگي باز هم شبا خوابم نميبره...











سرمو بين دستام ميگيرمو ميگم: من هم همينطور هستم... ديشب هم به زور دو تا قرص خوابيدم همون دو تا قرص هم باعث شد خواب بمونم











طاهر: باز وضعه تو خوبه... من حال و روزم خيلي بدتره... کسي که جنازه ي ترنم رو شناسايي کرد من بودم











با ناباوري نگاهش ميکنم... چشمم به دستاش ميفته... دستاش ميلرزن











طاهر: هيچي از اون همه خوشگلي باقي نمونده بود... صورتش سياهه سياه شده بود...براي اطمينان به وسايلايي که همراهش بود نگاه کردم تا مطمئن بشم ترنمه... هر چند از روي مشخصات جنازه هم ميشد فهميد اون فرد سوخته شده کسي نيست به جز ترنم ولي خب کيفش که از ماشين به بيرون پرت شده بود و اون دستبندي که من چندين سال پيش بهش هديه دادم مدرکي بود براي اطمينان از مرگ خواهرم











باورم نميشه ترنم با اون همه درد و رنج رفته باشه











طاهر: تا چشمام رو ميبندم چهره ي سوخته شدش جلوي چشمام جون ميگيرن











به زحمت ميپرسم:ماشين مال کي بود؟











طاهر: مال دوست صميميش بود











-بنفشه؟











طاهر: نه بابا... بنفشه همون چهار سال قبل رابطه اش رو با ترنم قطع کرد











با تعجب نگاش ميکنم











طاهر پوزخندي ميزنه و ادامه ميده: ماها قبولش نداشتيم انتظار داشتي بنفشه باورش کنه... بعد از اون اتفاقا خونواده ي بنفشه به شدت با رابطه ي اين دو نفر مخالف بودن... حتي مادر بنفشه چند بار مامان رو ديدو بهش گفت به ترنم بگين دور و بر دختر من آفتابي نشه











-به همين راحتي اون همه دوستي به باد فنا رفت؟











طاهر: از اين هم راحت تر... اين روزا دوست کجا بود... من و تو که از نزديکانش بوديم براش چيکار کرديم که دوستاش بکنند











- تا اونجايي که يادمه ترنم دوست صميميه ديگه اي نداشت











طاهر: درسته با هيچکس به اندازه ي بنفشه صميمي نبود ولي توي دانشگاه با يه نفر ديگه هم زياد رفت و آمد ميکرد











متفکر به زمين خيره ميشم... به چهار سال قبل فکر ميکنم... ترنم دوستاي زيادي داشت اما تنها دوست صميميش تا اونجايي که من يادمه بنفشه بود











-ترنم بعد از اون اتفاق بيشتر با ماني صميمي شد











به سرعت سرمو بالا ميارمو ميگم: با کي؟











طاهر متعجب ميگه: ماني... قبلنا ماندانا صداش ميکرد ولي وقتي صميميتشون بيشتر شد بهش ماني ميگفت











بهت زده بهش خيره ميشم... باورم نميشه... يعني ماني دختره











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه











ترنم: سروش فردا شب نامزدي دوستمه... ميذاري با بنفشه برم؟











-کدوم دوستت؟











ترنم: تو نميشناسي؟











-پس اجازه بي اجازه











ترنم: سروش











-ترنم اصرار نکن











ترنم: سروش ازت اجازه گرفتم که بدوني يه کاري نکن بدون خبر برما











-شما بيجا ميکني که بدون خبر جايي بري











ترنم: ســـروش











-ترنم هيچ جا نميري











ترنم: سروش چرا حرف زور ميزني؟











-نکنه از من انتظاري داري تنهايي بفرستمت؟











ترنم: ميگم بنفشه هم با منه











-اون هم يه دختره... اگه بلايي سرتون بياد کي ميخواد مراقبتون باشه











ترنم: خب تو هم بيا... تازه امير نامزد ماندانا بهم گفته خيلي دوست داره تو ببينه











-خودت که ميدوني اين روزا چقدر سرم شلوغه











ترنم: سروش











-ترنم اصرار بيخود نکن











ترنم: سروش باور کن ماندانا دختر خوبيه











-عزيزم من که نميگم دوستتت دختر بديه... فقط ميگم چون مهموني شبه و من هم شناختي از خونواده ي دوستت ندارم نميتونم دو تا دختر رو تک و تنها اون وقت شب به مهموني بفرستم











به زحمت دهنمو باز و ميکنمو ميگم: دوست ترنم ازدواج هم کرده؟











طاهر: آره.. يه پسر بچه هم به اسم امير ارسلان داره











آه از نهادم بلند ميشه... ماني... امير ارسلان... امير... مطمئننا مهران هم نسبتي با ماندانا داره... دوباره بهش شک کردم... دوباره عجله کردم











با صداي طاهر به خودم ميام











طاهر: از اونجايي که ماشين مال ماندانا بود اولين کسي هم که باخبر شد خودش بود... ماندانا به ما خبر داد... ماندانا همون روز به پليسا گفت که ترنم روزاي آخر احساس خطر ميکرد... ماندانا مدام با گريه ميگفت ترنم خودکشي نکرده اون رو کشتن ولي ما طبق معمول باور نکرديم... شايد باورت نشه ماندانا به ما التماس ميکرد که اين دفعه پيگيري کنيم ولي باز هيچکس به حرفاي ماندانا گوش نکرد... دقيقا مثل چهار سال پيش که اومده بود دمه خونه و با التماس ميگفت ترنم بيگناهه.... پليس هم بعد از کمي بررسي وقتي ديد به نتيجه اي نرسيد اقدامي نکرد اما با پيدا شدن تو همه چيز تغيير کرد...











-با ماندانا صحبت کردي؟











هزار بار رفتم جلوي خونشون ولي حتي حاضر نشد من رو ببينه.... از اونجايي که مثله چهار سال پيش که بارها و بارها بيگناهي ترنم رو فرياد زد و ما باور نکرديم الان حاضر نيست ماها رو ببينه... اونجور که فهميدم همه چيز رو به پليس گفته.... چند بار جلوي برادرش مهران رو گرفتم... چند بار با شوهرش امير حرف زدم ولي نتيجه اي نداد... آخرين بار که جلوي در خونشون رفتم فقط و فقط فحش نثارم کرد... مدام ميگفت شماها به کشتنش دادين... شماهايي که باورش نکردين قاتل ترنم هستين... شماهايي که حتي بعد از مرگش هم باورش نکردين قاتل ترنم و احساس پاکش هستيد...اون روز اونقدر داد و بيداد کرد که حالش بد شد... شوهرش بهم گفت ديگه اون طرفا آفتابي نشم... مثله اينکه ماندانا دوباره بارداره دکتر به شوهرش گفته که اين فشارهاي عصبي براش مضره











-پليسا چيزي پيدا نکردن؟











طاهر: هيچ چيز... به اون آدرسي هم که داده بودي رفتن خونه خاليه خالي بود











پوزخندي ميزنمو ميگم: همون روز هم که من و ترنم اونجا بوديم چيز چنداني تو اون نبود











طاهر: پليسا از قبل دنبالشون بودن ولي تا الان نتونستن به چيزي برسن











آهي ميکشمو نگاهي به اطراف ميندازم... خونه خيلي خيلي دلگيره











طاهر: درسته که ترنم روزاي آخر تو شرکت شماها کار ميکرد











سري تکون ميدمو چيزي نميگم











طاهر: چه جوري راضي شد؟











-مجبور شد... آقاي رمضاني مجبورش کرد











روم نشد بگم با قلدري خودم مجبورش کردم











-مثله اينکه به پولش احتياج داشت وگرنه قبول نميکرد











با شرمندگي نگاهش رو از من ميگيره و ميگه: مادرم قسمم داده بود کمکش نکنم











نميپرسم چرا... چون خودم همه چيز رو ميدونم... هيچ چيز رو به روش نميارم... درکش ميکنم خودم هم به اندازه ي همه ي دنيا شرمنده ام... شرمنده ي ماجراي ته باغ... شرمنده ي تهمتهايي که ديشب به ترنم زدم... شرمنده ي آلاگل که اون رو بازيچه ي دست خودم کردم... من خودم شرمنده ي همه ي عالم هستم... پس چي ميتونم بگم











با همه ي اينا زمزمه وار ميگم:طاهر خودت رو اذيت نکن... الان بايد به فکر اثبات بيگناهي ترنم باشيم











طاهر: خيلي سخته سروش... خيلي سخته... وقتي به گذشته فکر ميکنم تازه ميفهمم چقدر کوتاهي کردم... طاها که هيچوقت به ترنم روي خوش نشون نميداد و هميشه بخاطر ترانه با ترنم درگير ميشد الان هيچي نميگه.. باورت ميشه سروش طاهاي کينه اي حتي يه کلمه هم از ترنم بد نميگه... اون دفعه خودم ديدم که ته باغ بابابزرگ نشسته بود و گريه ميکرد.... باورم نميشد... خيلي جلوي خودم رو گرفتم که به سمتش نرم... خونوادم بدجور از هم پاشيده











-شايد دليلش اينه که خيلي زود کنار کشيديم... ما بعد از مرگ ترانه، ترنم رو فراموش کرديم











طاهر: سروش ولي قبول کن من و تو دنبال هر چيزي که ميرفتيم به بن بست ميخورديم... يادت نيست بعد از مرگ ترانه دور از چشم همه حتي ترنم باز هم در به در دنبال کاراي ترنم بوديم











به اون روزا که فکر ميکنم حالم خراب ميشه... همه ي اون روزا يادمه... من و طاهر با هم قرار گذاشته بوديم دور از چشم خونواده ها دنبال مدرک بگرديم اما با پيدا شدن اون فيلم من و طاهر هم نااميد شديم...











طاهر: اگه ترنم بيگناهه پس اون حرفايي که تو اون فيلم زده بود چي بود











-نميدونم.. شايد مربوطبه گذشته ها بود.... طاهر چرا هيچوقت به اين فکر نکردم که ممکنه ترنم عاشق من شده باشه و سياوش رو فراموش کرده باشه











متفکر ميگه: چه اون فيلم... چه اون عکسا... چه اون ايميلا... چه اون اس ام اسا... همه نشون دهنده ي اين بود يه نفر از همه چيز ترنم خبر داشت... حتي علاقه اي که ترنم در اون اوايل به سياوش داشت











-تنها کسي که از همه چيز خبر داره کسيه که اون فيلم رو گرفته











طاهر: من فکر ميکنم که برادر مسعود ميخواست تلافي کنه واسه ي همين........وس حرفش ميپرمو ميگم: تو اينکه منصور يه طرف قضيه هست شکي نيست مهم اينه که طرف ديگه ي قضيه کيه؟











طاهر: به قول تو... شايد يه آشنا











-شايد نه... دارم مطمئن ميشم حتما يه آشنا بوده... طاهر ما از اول اشتباه کرديم ما اون موقع به جاي دنبال کردن اثبات بيگناهي ترنم، بايد دنبال اون فردي ميگشتيم که طرف ديگه ي ماجرا بود... صد در صد اگه اون طرف رو پيدا ميکرديم همه چيز حل ميشد











سري تکون ميده و ميگه: حق با توهه... بايد دنبال اون فرد ميگشتيم...











-هر چند الان خيلي ديره ولي ميخوام سر از همه چيز در بيارم... به نظر من بايد از کسايي شروع کنيم که در چهار سال پيش هميشه همراه ترنم بودن











طاهر: بنفشه و ماندانا هميشه ي هميشه با ترنم بودن ولي انگيزه اي وجو...........











-طاهر مهم نيست انگيزه اي براي کار اونا پيدا کنيم يا نه... ما بايد از نزديک ترينها شروع کنيم... چون اون فرد اونقدر به ترنم نزديک بود که همه چيز رو درباره ي اون بدونه... حتما ترنم اونقدر به اون فرد اعتماد داشته که در مورد علاقه اش به سياوش هم به اون گفته باشه











طاهر: يعني کي ميتونه باشه؟











-نميدونم... فقط اين رو ميدونم که غريبه نيست... بايد از نزديک ترينها شروع کنيم











------------











طاهر: ماندانا که حاضر نيست باهامون حرف بزنه











اخمام تو هم ميره











-بايد حرف بزنه... همين که اين همه سال با ترنم دوستيشو بهم نزد به نظرت مشکوک نيست... وقتي ما که خونواده ي ترنم بوديم باورش نکردم... وقتي بنفشه که دوست صميميش بود باورش نکرد... ماندانا که يه دوست دانشگاهي بود چه جوري باورش کرد؟











طاهر: واقعا نميدونم... تا حالا به ماجرا اينجوري نگاه نکرده بودم











-اون فيلمي که تو اتاق ترانه پيدا کرده بودي رو چيکار کردي؟











طاهر: هنوز همونجاست... به کسي چيزي نگفتم... همه تا حد مرگ از ترنم متنفر بودن اگه اون فيلم رو ميديدن وضع از اوني که بود بدتر ميشد... حتي به خود ترنم هم چيزي نگفتم چه فايده اي داشت نشون دادن فيلمي که باز ميخواست انکارش کنه











-نبايد تنهات ميذاشتم











طاهر: حق داشتي... خودم هم بعد از پيدا شدن اون فيلم ديگه انگيزه اي براي دنبال کردن بيگناهي ترنم نداشتم











-نه طاهر حق نداشتم... من اون لحظه فقط به غرور شکسته شده ي خودم فکر ميکردم











طاهر: سروش خودت هم ميدوني که هرکس به جاي تو بود خيلي زودتر از اينا جا خالي ميکرد











حرفو عوض ميکنم











-ميشه لپ تاپ ترنم رو بياري؟... شايد يه چيز بدرد بخوري توش باشه











با لحن غمگيني ميگه: بابا همه چيز رو ازش گرفته بود... لپ تاپ نداشت











-يعني چي؟ پس چه جوري به کاراي ترجمه ميرسيد











طاهر: يه کامپيوتر قديمي تو اتاقش بود که با همون به کاراش سر و سامون ميداد











بغضي تو گلوم ميشينه... چشمامو ميبندمو به زحمت دهنمو باز ميکنمو ميگم: طاهر اون شب ته باغ يه حرفايي در مورد ترنم زدي ميخوام بدونم...........











طاهر: همه اش حقيقت بود سروش... شک نکن... اين همه عذاب فقط و فقط براي مرگ ترنم نيست... بيشتر از مرگ ترنم ترس از بيگناهي ترنم داريم... من، مامان، بابا حتي طاها همه ترسيديم...











هنوز ته دلم اميدوار بودم درست نباشه... ولي انگار خيلي از دنيا عقب بودم... چه خوش خيال بودم تموم اون سالها فکر ميکردم ترنم من رو بدبخت کرد ولي خودش در کمال آرامش داره زندگي ميکنه











بي مقدمه ميگم: آدرس خونه ي دوست ترنم رو بنويس... ميخوام ببينمش











بايد اون فرد رو پيدا کنم... بايد بفهمم موضوع از چه قراره... براي تموم اون رنج هايي که من و ترنم کشيديم... براي اون اشکهايي که برادرم براي از دست دادن عشقش ريخت... براي غمي که به دل ترانه نشست و از زندگي دست شست... بايد اون طرف رو پيدا کنم اون فرد هر کسي بود قصدش نابود کردن همه ي ما بود چون همه رو به بازي داد... همه رو...











طاهر: سروش اون حامله هست ميترسم حالش بد بشه











-به جهنم... من بايد بفهمم اون فرد کي بوده؟











طاهر: ولي اين فقط يه حدسه... ممکنه ماندانا هم در حد خودمون بدونه











-من کاري ندارم حدسمون درسته يا نه ولي حتي اگه حدسمون غلط هم باشه باز ماندانا بزرگترين کمکه... چون تمام اين سالها با ترنم بوده











طاهر: پس لااقل بذار باهم بريم











-تو سرت شلوغه.........











طاهر: نه سروش... بذار من هم باشم... بذار اين دفعه تا آخرش ادامه بدم











آهي ميکشمو ميگم: باشه











لبخندي ميزنه و زير لب زمزمه ميکنه: ممنون











سري تکون ميدمو نگامو به زمين ميدوزم... حرفي براي گفتن ندارم... دلم ميخواد زودتر از همه چيز سر دربيارم











بعد از چند لحظه مکث ميگه: هنوز هم ميخواي اتاق ترنم رو ببيني؟











چنان با سرعت نگامو از زمين ميگيرمو بهش زل ميزنم که خندش ميگيره... بلند ميشه و با لبخند تلخي ادامه ميده: خودت که ميدوني اتاقش کجاست برو يه سر به اتاقش بزن... من هم برم ببينم تو آشپزخونه چيزي واسه خوردن پيدا ميشه











ته دلم يه جوري ميشه... بعد از مدتها ميخوام برم توي اتاقي که ترنم توش نفس ميکشيد... به زحمت از روي مبل بلند ميشمو بي توجه به طاهر راه اتاق ترنم رو در پيش ميگيرم











هر لحظه که به اتاق نزديک تر ميشم ضربان قلبم بالاتر ميره... بالاخره به در اتاق ميرسم... دلم ميخواد راه اومده رو برگردم... دستم ميلرزه... چشمامو ميبندمو در رو باز ميکنم... چه سخته بعد از سالها تو اتاقي قدم بذاري که برات سرشار از خاطرات تلخ و شيرينه... نفس عميقي ميکشمو چشمامو باز ميکنم... به آرومي وارد اتاق ميشم... نميدونم چرا تحمل اين اتاق اينقدر سخته... تحمل اين اتاق بدون ترنم، بدون حرفاش، بدون خنده هاش خيلي سخته...











«سروشي»











بغض تو گلوم ميشينه و نفس کشيدن رو برام سخت ميکنه











«دوست دارم موش موشي من»











در رو پشت سرم ميبندم... همه چيز تميز و مرتبه به جز رختخوابش که اون هم بايد کار طاهر باشه... بر خلاف گذشته ها که هميشه اتاقش بهم ريخته بود الان همه چيز سر جاي خودشه











«سروش... »











صداش مدام تو گوشم ميپيچه و داغ دلم رو تازه ميکنه... به زحمت خودم رو به صندلي پشت ميز ميرسونم... حتي جون ندارم رو پام واستم... صندلي رو از پشت ميز کنار ميکشمو روش ميشينم... نفس نفس ميزنم... انگار يه مسافت طولاني رو دوييدم... سرم رو بين دستام ميگيرمو سعي ميکنم آروم باشم... ولي صداي سروش سروش گفتناي ترنم تو گوشمه... حواسم به کامپيوترش ميره... ناخودآگاه دکمه ي پاورش رو ميزنمو منتظر ميشم تا روشن بشه... چند تا کتاب روي ميز افتاده...











هيچ چيز خاصي روي ميز پيدا نيست.... چشمم به کشوي نيمه باز ميز ميفته... کشو رو کاملا باز ميکنم... چند تا خودکار، يه سر رسيد، چند تا کارت ويزيت و يه خورده خرت و پرت ديگه توش پيدا ميشه... سررسيد رو بيرون ميارمو روي ميز ميذارم... يه خورده ديگه وسايل کشو رو زير و رو ميکنم... هيچ چيز بدرد بخوري توش پيدا نميشه... نگاهي به چند تا دونه کارت ويزيت ميندازم... يکي مال شرکت خودمه... يکي مال شرکت آقاي رمضانيه... اما سومي ناآشناست











-روانشناس.... بهزاد نکويش











اخمام تو هم ميره... ياد روز آخر ميفتم ترنم تو شرکت با يه دکتري داشت حرف ميزد... نگاهي به شماره ميندازم











با ديدن شماره لبخندي رو لبم ميشينه... شمار برام آشناست.. ديشب که داشتم به ليست تماسها نگاه ميکردم چشمم به چنين شماره اي برخورد کرد ولي چون همه ي حواسم به شماره ي ماني بود دقت نکردم... دقيقا نميدونم همين بود يا نه... ولي حس ميکنم شبيه همين بود... کارت رو برميدارم و روي سررسيد ميذارم... کشو رو ميبندمو حواسمو به کامپيوتر ميدم... با دقت به همه جا سر ميزنم ولي دريغ از يه چيز که حرفي براي گفتن داشته باشه... هيچ چيزي تو اين کامپيوتر پيدا نميشه که نميشه... به جز چند تا آهنگ و چند تا ورد که ترجمه ي متون انگليسيه... با غصه ميخوام کامپيوتر رو خاموش کنم که چشمم به يه فايل صوتي ميفته... با کنجکاوي روش دابل کليک ميکنمو منتظر ميشم تا آهنگ پخش بشه











بعد از چند لحظه صداي غمگين علي لهراسبي تو اتاق ميپيچه











با اينکه مي دونم دلت با من يکي نيست











با اينکه مي بينم به رفتن مبتلايي











لبخند تلخي رو لبام ميشينه... سررسيد رو برميدارمو نگاهي به داخلش ميندازم... سفيده سفيده... هيچي توش نوشته نشده... از روي صندلي بلند ميشمو با ناراحتي سررسيد رو روي ميز پرت ميکنم











چشمامو مي بندم که بموني کنارم











با اينکه ميدونم کنار من کجايي











يه تيکه کاغذ از داخل سررسيد بيرون ميفته... با کنجکاوي کاغذ رو برميدارم... از وسط پاره شده... سررسيد رو دوباره برميدارمو نگاهي بين برگه هاش ميندازم... تيکه ي ديگه ي کاغذ هم پيدا ميشه... همونجور که به سمت تخت ترنم ميرم چشمم به نوشته هاي روي کاغذ ميفته











چشمامو مي بندم که روياتوببينم

















«با سرانگشتان لرزان مينويسم نامه اي











تا بخواني قصه ي پرغصه ي ديوانه اي











جاي پاي اشکها بر هر سطور نامه ام











با جوابت چلچراغان ميشود ويرانه اي»











رو لبه ي تخت ميشينم... همه نوشته ها درهم برهمه... وسطاش کلي خط خوردگي داره...معلومه اون زماني که داشت مينوشت حال و روز خوبي نداشت... هنوز هم به راحتي ميشه اشکهايي که روي کاغذ ريخته شده رو ديد... چشمم به تاريخ نوشته ها ميفته... مال شبي هست که ميخواستم بهش تعرض کنم... ته دلم يه جوري ميشه











چشمامو مي بندم تو رو يادم بيارم











حرف هاي من روياييه مي دونم اما











کاغذا رو کنار هم قرار ميدم... چشمم به نوشته هاي وسط کاغذ ميفته











«نه تو امشب سروش من نبودي... سروش من مهربونتر از اين حرفاست که بخواد اشک من رو ببينه و به جاي دلداري پوزخند بيرحمانه اي تحويلم بده»











چشمم بين سطور ميچرخه











«امشب آغوشت گرم نبود... امشب جواب ترسهاي من نوازشهاي عاشقانه ات نبود... امشب بوسه هايت از عشق نبود... امشب هيچ چيز مثله گذشته نبود... امشب اصلا يک شب نبود... امشب فقط و فقط يه کابوس بود... يه کابوس تلخ»











من ازتمـــــــــــــــــــــــ ـــــــام تو همين رويا رو دارم











«تمام اين چهار سال بودم... تمام اين چهار سال چشم به راه بودم... تمام اين چهار سال عاشق و دل خسته بودم... تمام اين چهار سال محکوم به خيانت بودم... تمام اين چهار سال ديوونه وار دوستدار تو بودم... تمام اين چهار سال منتظر تو بودم... تمام اين چهار سال با همه ي نبودنم بودم... آره سروش به خدا تمام اين چهار سال من زنده بودم و چشم انتظار...اما تمام اين چهار سال نبودي... نه چشم به راهم... نه عاشقم.... نه دوستدارم... هيچي نبودي... حداقل براي من هيچي نبودي»











از تو نمي رنجم تو حق داري نموني











«سروش به خدا جواب اين همه سال انتظار من اين نبود... من دوستت داشتم ديوونه... من دوستت داشتم...»











با بغض زمزمه ميکنم: داشتي؟... نگو روزاي آخر از من متنفر شدي ترنمم... نگو











جلوي چشمام تار ميشن ولي باز به خوندن ادامه ميدم











شايد توهم مثل خودم مجبور باشي











« هر چند حق داري... اشتباه ميکردم که ازت انتظار محبت داشتم وقتي پدر و مادرم باورم نکردن چور بايد از تو انتظار باور ميداشتم؟... نه تو همون چهار سال پيش جوابم رو دادي...ولي من دير به حرفت رسيدم.... امشب باور کردم که واقعا از من متنفري... امشب باور کردم»











-نيستم ترنم... به خدا نيستم











«حالا معني اين جمله رو ميفهمم... عشق يعني اختيار بدي که نابودت کنند ولي “اعتماد” کني که اين کار را نميکنند... اي کاش زودتر از اينا ميفهميدم... شايد حالا وضعم اين نبود»











همه ي نوشته ها پر از گلايه هست ... پر از ناراحتي... پر از فرياد... پر از دلتنگي











باور کن اين ثانيه ها دست خودم نيست











«حالا ميفهمم که دور بودن در عين نزديکي خيلي بهتر از نزديک بودن در عين دوريه هميشه بودم ولي هيچوقت نبودي»











نوشته هاش با غم عجين شده... همه ي جمله هاش بوي عشق ميدن...











من پشت رد تو به يه بن بست مي رم











«با همه ي فاصله ها باز هم عشقم ديدني بود.... نگاهم قلبم دستم جونم همه ي وجودم...همه و همه تو رو طلب ميکردن...... تويي که تنفر تک تک سلول هاي بدنت رو پر کرده... هميشه بودمو هيچوقت نبودي... چه سخت بود نبودنت هرچند اين روزا سخت تر از نبودنت بودنته... ميدوني چرا چون تو اين چهار سال نبودي ولي اميد بودنت بود ولي اين روزا هستي ولي اميد بودنت نيست... ايکاش هنوز هم مال من بودي... چه روياي تلخيه بودنت در عين نبودنت»











هيچ حرفي در جواب درداي ترنم ندارم... اون زجر ميکشيد و من هر روز بيشتر از روز قبل آزارش ميدادم











حس ميکنم اين لحظه رو صدبار ديدم











«ميخوام بگم ازت متنفرم... دوست دارم روزي هزار بار اين جمله رو تکرار کنم ولي نميتونم... واقعا نميتونم... لعنتي هنوز دوستت دارم... هنوز ديوونه وار دوستت دارم... هنوز دلتنگ آغوش گرمتم... هنوز ميخوامت... سروش به خدا هنوز ميخوامت... چرا رفتي سروش؟ چرا رفتي؟... چرا همه ي اميدم رو نااميد کردي... فکر ميکردم برميگردي... فکر ميکردم برميگردي»











زير لب با بغض زمزمه ميکنم: برگشتم خانمي... تو رو خدا حالا تو برگرد... من برگشتم











من روبروي چشم تو از دست مي رم











«امشب تصميم گرفتم فراموشت کنم... سخته... خيلي خيلي بيشتر از سخت ولي من ميتونم... مگه تو نتونستي؟... پس من هم ميتونم... مگه اين همه آدم نتونستن؟... پس من هم ميتونم... وقتي همه دنيا ميتونند چرا من نتونم»











نفسم بالا نمياد... چشمام هر لحظه بيشتر سياهي ميره...











«امشب من رو شکوندي اما من تو رو نميشکونم به حرمت عشقي که ازت در دل دارم ولي يه چيز رو خوب ميدونم ديگه هيچي مثله سابق نميشه... امشب با همه ي بد بودنش به من درس بزرگي داد.... تعرض تو... شکوندن حرمت عاشقانه ات امشب بهم فهموند ديگه هيچي مثله اون روزا نميشه... آره اين درس بزرگيه... حيف که من همه ي فهميدني ها رو دير فهميدم.... دوره ي عشق ما سررسيده عشق من... آره سروشم... تو ديگه سروش من نيستي... عشق ما اشتباه بود... از همون اوله اول... که اگه درست بود هيچوقت بين مون جدايي نميفتاد.... خداحافظ عشق من... خداحافظ... برو با عشق جديدت سر کن... من ازت گذشتم به حرمت همه روزايي که بهم عشق هديه کردي... من اين روزا دارم قيمت عشقت رو ميپردازم... قيمت عاشق شدنم اشکهامه... هر چيزي تاواني داره تاوان عشق من هم حال و روز الانمه... فقط آرزو ميکنم قدر عشق جديدت رو بدوني... ببخش که بزرگترين اشتباه زندگيت بودم»











حرفايي که يه روزي به ترنم تحويل دادم تو گوشم ميپيچه











«تو بزرگترين اشتباه زندگي مني... بهترين تصميمي که گرفتم جدايي از تو بود»











قلبم عجيب ميسوزه... فقط ميدونم تا مرز جنون فاصله اي ندارم... اون حرفا... اون شب... اون التماسا... همه و همه جلوي چشمام به نمايش در ميان











چشمم به شعر پايين صفحه ميفته











من روبروي چشم تو...........از دست ميرم











«اين ديگه بار آخره دارم باهات حرف ميزنم











خداحافظ نامهربون ميخوام ازت دل بكنم











سخته ولي من ميتونم سخته ولي من ميتونم











اين جمله رو اينقد ميگم تا كه فراموشت كنم »











آخرين جمله اي که زير شعر نوشته شده باعث ميشه تا حد مرگ از خودم متنفر بشم











«تو دنيا هيچ چيز غير قابل توضيح تر از اين اتفاق نيست که آنکه من بزرگش کردم ، کوچکم کرد!»











تنفر همه ي وجودم رو پر ميکنه.... آره لبريز از تنفرم... تنفر از خودم... از خودخواهيم... از حرفام... از غرورم... آخکه چقدر از خودم متنفرم... اون شب توي اون باغ... من نبايد باهاش اون کار روميکردم... نبايد... حتي اگه ترنم دنياي من رو تباه کرد باز هم نبايد باهاش اون کار رو ميکردم... اون عشقم بود... حتي توي اين سال با همه ي تنفر باز هم دوستش داشتم... من نبايد اون کار رو ميکردم... نبايد... لعنت به من











--------------











به زحمت از روي تخت بلند ميشم ... کاغذ از بين انگشتهام به زمين ميفته... تو همين موقع در اتاق باز ميشه و طاهر وارد اتاق ميشه.... دلم ميخواد با همه ي وجودم فرياد بزنم اما حتي قدرت همين رو هم ندارم... اصلا قدرت هچي رو ندارم... حتي نفس کشيدن











طاهر: سر...........











طاهر با ديدن من حرف تو دهنش ميمونه... نوشته هاي ترنم جلوي چشمم به نمايش در ميان











«ببخش که بزرگترين اشتباه زندگيت بودم»











طاهر با نگراني ميپرسه: سروش چي شده؟











« تو دنيا هيچ چيز غير قابل توضيح تر از اين اتفاق نيست که آنکه من بزرگش کردم ، کوچکم کرد !»











زانوهام خم ميشن... طاهر با سرعت خودش رو به من ميرسونه











طاهر: سروش با خودت چيکار کردي؟











زير لب زمزمه ميکنم: من نابودش کردم طاهر... من اونشب نابودش کردم











طاهر: سروش چي ميگي؟











-دوستم داشت... هنوز دوستم داشت... من نابودش کردم طاهر... من نابودش کردم











« لعنتي هنوز دوستت دارم »











همه دنيا جلوي چشمام تار ميشه











« هنوز ديوونه وار دوستت دارم... هنوز ديوونه وار دوستت دارم.... هنوز ديوونه وار دوستت دارم »











طاهر زير بغلم رو ميگيره و بعدش ديگه هيچي نميفهمم











چشمام رو باز ميکنم... نگاهي به دور و برم ميندازم... هنوز توي اتاق ترنم هستم... روي تخت ترنم... طاهر هم صندلي رو کنار تخت گذاشته و روي صندلي نشسته... سرش رو بين دستاش گرفته











به زحمت اسمش رو زمزمه ميکنم











سرش رو بالا مياره... چشماش سرخه سرخه...











با صدايي گرفته ميگه: بالاخره به هوش اومدي؟











سري تکون ميدمو ميگم: چي شد؟











نوشته هاي ترنم رو بالا ميگيره و با صداي گرفته اي ميگه: فکرکنم به خاطر اينا از حال رفتي











نگاهي بهش ميندازم کم کم همه چيز رو به ياد ميارم... قلبم عجيب ميسوزه











چشمم به طاهر ميفته... يه قطره اشک از گوشه ي چشمش سرازير ميشه... با ناباوري نگاش ميکنم... باورم نميشه طاهر اشک بريزه... طاهر با اون همه غرور که در بدترين شرايط حتي در زمان مرگ ترانه شکسته نشد امروز جلوي چشماي من داره اشک ميريزه











دهنشو باز ميکنه تا يه چيز بگه.. رگ گردنش متورم شده... انگار بين گفتن و نگفتن يه چيز مردده











نگامو از طاهر ميگيرم... به زحمت روي تخت ميشينم











بالاخره شروع ميکنه: نوشته هاش خيلي دلمو سوزوند... خيلي











هيچي واسه ي گفتن ندارم... فقط صداي تند نفسهام سکوت اتاق رو بهم ميزنه











بعد از چند لحظه مکث به سختي ادامه ميده: اون شب ته باغ ترنم مرد... روحش... عشقش... اميدش... همه ي دليل بودنش نابود شد فقط جسمش مونده بود... فقط و فقط يه تيکه گوشت











اي کاش ادامه نده... تحمل شنيدن اين حرفا رو ندارم











طاهر همونجور که دستاشو مشت کرده و صداش ميلرزه زير لب زمزمه ميکنه: اونشب وقتي کبودي رو گردنش رو ديدم من هم شکستم چه برسه به ترنمي که...........











با داد ميگم: طاهر نگو... تو رو خدا ادامه نده... من تحملش رو ندارم











نگاش به من ميفته... انگار تازه متوجه ي حالم خرابم شده... سري به نشونه ي تاسف تکون ميده و آه عميقي ميکشه... آهي که دل من رو ميسوزونه... اونقدر ميسوزه که با همه ي وجود سوختنش رو احساس ميکنم











نگاش رو از من ميگيره و به پنجره ي اتاق زل ميزنه











طاهر: نميدونم چرا همه جا احساسش ميکنم... نگاه آخرش رو نميتونم از ياد ببرم











بعد از تموم شدن حرفش شعري رو زمزمه ميکنه که داغ دلم رو تازه ميکنه... هر چند داغ دلم کهنه نشده بود که بخواد تازه بشه











دارم آتيش ميگيرم... واقعا دارم آتيش ميگيرم... قلبم بدجور ميسوزه











طاهر با بغض شعري رو که روي سنگ قبر ترنم نوشته شده رو زمزمه ميکنه











آبي تر از آنم كه بي رنگ بميرم











از شيشه نبودم كه با سنگ بميرم











به سختي از روي تخت بلند ميشم... تعادل درست و حسابي ندارم... خودم رو به پنجره ي اتاق ترنم ميرسونم











من آمده بودم كه تا مرز رسيدن











همراه تو فرسنگ به فرسنگ بميرم











بغضي که تو گلوم نشسته رو به زحمت قورت ميدم











تقصير كسي نيست كه اينگونه غريبم











شايد كه خدا خواست كه دلتنگ بميرم





با همه ي مقاومتي که ميکنم يه قطره اشک از گوشه ي چشمم سرازير ميشه











با همون بغض ميگه: صفحه ي اول دفتري بود که شعراي مورد علاقش رو توش مينوشت... از اونجا برداشتم... خيلي دلتنگشم











دستاي لرزونم رو مشت ميکنم و با خشم به ديوار ميکوبم











طاهر با نگراني ميگه: سروش چيکار ميکني؟











با خشونت به عقب برميگردمو با صداي بلندي ميگم: حق ترنم اين نبود











به ديوار تکيه ميدمو با صداي آرومتري ادامه ميدم: انتقام مرگ ناحقش رو ميگيرم











طاهر از روي صندلي بلند ميشه... همونجور که از روي ديوار سر ميخورم و روي زمين ميشينم زير لب زمزمه ميکنم: انتقامش رو ميگيرم به هر قيمتي که شده انتقامش رو ميگيرم











طاهر خودش رو به سرعت به من ميرسونه و ميگه: سروش خوبي؟











-طاهر بايد باعث و بانيش رو پيدا کنيم











طاهر: سرو......











-نميخوام اون طرف راست راست تو خيابون بچرخه











طاهر به شدت تکونم ميده و با تحکم ميگه: پيداش ميکنيم











چشمامو ميبندمو سرمو به ديوار تکيه ميدم











طاهر: سروش حالت خوبه؟











با همون چشمهاي بسته سرم رو تکون ميدم... بعد از چند دقيقه سکوت يه خورده حالم بهتر ميشه... از بس محکم دستم رو به ديوار کوبيدم احساس درد ميکنم اما اين دردا برام چيزي نيست چون درد من عميق تر از اين حرفاست... درد من درديه که تو قلبم ميپيچه و يه لحظه هم رهام نميکنه











چشمام رو باز ميکنم... طاهر رو مقابل خودم ميبينم که روي زمين رو به روي من نشسته و با نگراني بهم زل زده... لبخند غمگيني تحويلش ميدمو از جام بلند ميشم... انگار تا الان باور نکرده بود چقدر حالم وخيمه ديگه هيچي از ترنم نميگه... شايد ميترسه دوباره حالم بد بشه ولي نميدونه با مرگ ترنم اين حال و روزه هميشگيم شده... به سمت کمد اتاق ميرم... همه چيز رو زير و و ميکنم... کمد ها، کشوها، زير تخت حتي لابه لاي کتابها رو هم نگاه ميکنم اما هيچ چيز درست و حسابي ديگه اي به جز اون کارت ويزيت که اول ديدم پيدا نميکنم











همونجور که متفکر دور تا دور اتاق رو زيرنظر گرفتم تا شايد چشمم به يه چيز بيفته که کمکم کنه به اين فکر ميکنم که چقدر اتاق ساده تر از گذشته شده











با صداي طاهر به خودم ميام











طاهر: هزار بار گشتم هيچ چيزي که بتونه کمکمون کنه پيدا نميشه











با صداي گرفته اي ميگم: يه چيز پيدا کردم











طاهر با هيجان از روي زمين بلند ميشه و ميگه: چي؟











-يه کارت ويزيت











طاهر:چــــي؟











-يه کارت ويزيت که مربوط به دکتر بهزاد نکويشه... ميشناسيش؟











يه خورده فکر ميکنه و با اخمايي در هم ميگه: نه... يادم نمياد











-روز آخر ترنم توي شرکت داشت با يه دکتر حرف ميزد... واسه همين فکر کنم اين دکتر ترنم رو ميشناسه











به سمت ميز ترنم ميرمو کارت رو برميدارم... نگاهي به شماره ي روش ميندازم... طاهر به سمتم مياد... کارت رو از دستم ميگيره و نگاهي بهش ميندازه











زيرلب زمزمه ميکنه: روانشناس بهزاد نکويش











بعد از چند لحظه متفکر دست به جيبش ميکنه... گوشيش رو از جيب شلوارش در مياره و مشغول گرفتن شماره ي روي کارت ميشه











منتظر نگاش ميکنمو هيچي نميگم











بعد از چند لحظه نااميد بهم خيره ميشه و ميگه: خاموشه











با حرص نفسمو بيرون ميدم











-شماره ي مطب رو بگير











سري تکون ميده و شماره ي مطب رو ميگيره











بعد از چند لحظه ميگه: سلام خانم... مطب آقاي نکويش











...











طاهر: بله... بله











...











-بنده يه نوبت ميخواستم











...











طاهر: دو هفته ي ديگه خيلي ديره











با شنيدن دو هفته اخمام تو هم ميره











...











طاهر: اما...











...











طاهر: کار من خيلي ضروريه











...











طاهر: باشه، مثله اينکه چاره اي نيست











...











طاهر: بله، ممنون... خداحافظ











تماس رو قطع ميکنه











-چي شد؟











طاهر: دکتر مسافرت رفته و يه هفته اي نيست... وقتش هم واسه ي هفته ي بعدش پره... بهم گفت دو هفته ي ديگ......











-بيخيال... اين يه هفته رو منتظر ميمونيم تا بياد... بعد بدون نوبت ميريم ميبينيمش











فکري ميکنه و ميگه: بد هم نميگي... همين کار رو ميکنيم











طاهر کارت ويزيت رو روي ميز ميذاره... يه نگاه ديگه به کارت ميندازم... چشمم به آدرسش ميفته... يه ربع بيست دقيقه فقط با شرکت فاصله داره... ياد ترنم ميفتم که ماشين نداشت معلوم نيست اين راه يه ربع بيست دقيقه اي رو چند ساعت تو راه بود











طاهر: بيا بريم يه چيز بخور











با بي ميلي سري تکون ميدم











-بايد برم... خيلي کار دارم











طاهر: يه چيز ميخوري بعد ميري ديگه











آهي ميکشم... خوردن بخوره تو سرم... غذا ميخوام چيکار؟... وقتي ترنم رو ندارم نفس کشيدن هم برام حرومه چه برسه به غذا خوردن











-نه طاهر... بايد برم يه سر و ساموني به خودم بدم...











طاهر نگاهي به قيافم ميندازه و لبخند کمرنگي رو لبش ميشينه... هر چند لبخندش از هر گريه اي تلخ تره











با لحن غمگيني زمزمه ميکنه: وضعت خيلي داغونه... شنيدم مستقل زندگي ميکني؟











سري تکون ميدم











طاهر: بهتره زياد تنها نموني... اينجور که معلومه حال و روزت زياد خوب نيست











لبخندي رو لباي من هم ميشينه











-ديگ به ديگ ميگه روت سياه











طاهر: من هر جا برم همه حال و روز من رو دارن تغيير مکان اثر مثبتي تو روحيه ي من نداره چون خونوادم همه حال و روزشون همينه ولي وضعه تو فرق داره











دلم براش ميسوزه... دستم رو روي شونش ميذارمو ميگم: هر وقت کمک خواستي ميتوني رو کمک من حساب کني











آهي ميکشه و هيچي نميگه











طاهر: سروش اگه ميخواي بيگناهي ترنم رو ثابت کني ثابت کن اما زندگيتو خراب نکن











فقط نگاش ميکنم... هيچي نميگم... زندگيم رو خراب نکنم؟... چطوري؟... پوزخندي رو لبام ميشينه... زندگيه من که خيلي وقته خراب شده... همون 4 سال پيش... همين چند روز پيش... با ترک ترنم... با مرگ ترنم











طاهر: سروش شنيدي چي گفتم؟











بدون اينکه جوابشو بدم به اين فکر ميکنم که آيا واقعا با مرگ ترنم زندگي من خراب نشد؟











طاهر: سروش با توام؟











نه با مرگ ترنم زندگيه من خراب نشد... زندگي من همون چهار سال پيش داغون شد. با مرگ ترنم فقط وضعم بدتراز گذشته شد... من تصميمم رو گرفتم... امروز ميخوام همه چيز رو تموم کنم... ميخوام با آلاگل حرف بزنم... حوصله ي نصيحت ندارم











فقط سري به نشونه ي باشه تکون ميدم











طاهر نامطمئن نگام ميکنه... برام مهم نيست











-پس باهات تماس ميگيرم و خبرت ميکنم که کي به ديدن دوست ترنم بريم؟











طاهر: سروش مطمئن باشم.........











با خشم وسط حرفش ميپرم











-طاهر تمومش کن... من ديگه ميرم تو هم يه خورده به سر و وضعت برس اگه بدتر از من نباشي بهتر از من هم نيستي











سري به نشونه ي تاسف تکون ميده و ميگه: بهتره با اين حال و روزت رانندگي نکني بذار يه ماشي...........











با بي حوصلگي ميگم: با همين حال و روزم تا شمال رفتمو زنده برگشتم اين چند قدم راه که ديگه چيزي نيست











طاهر: ميترسم خودت رو به کشتن بدي











-نترس.. بادمجون بم آفت نداره... کار نداري؟











طاهر: برو به سلامت











نگاه ديگه اي به اتاق ميندازمو زير لب کلمه خداحافظ رو زمزمه ميکنم... پشتم رو بهش ميکنمو به سرعت از اتاق و بعدش هم از خونه خارج ميشم











---------------











فصل بيست و سوم











توي ماشينم ميشينمو به سرعت به سمت آپارتمانم ميرونم... دلم عجيب گرفته... حرفاي طاهر مدام تو سرم ميپيچه











زيرلب زمزمه ميکنم: بيچاره طاهر











از يه طرف مرگ ترانه... از يه طرف مرگ ترنم... از يه طرف هم پدرش که روي تخت بيمارستان افتاده... از يه طرف مادرش که حال و روز خوبي نداره... از يه طرف هم غصه هاي مخفيانه ي طاها... واقعا زندگي براش جهنم شده











سري به نشونه ي تاسف تکون ميدمو متفکر ميگم: هر چند زندگي براي من هم جهنم شده











بالاخره بعد از بيست دقيقه خودم رو جلوي آپارتمانم ميبينم... ماشين رو گوشه اي پارک ميکنم و پياده ميشم... چشمم به ماشين آلاگل ميفته... پوزخندي رو لبام ميشينه... هنوز زنم نشده ولي رسما صاحب خونه و زندگيم شده... انتظار نداشتم هنوز اينجا ببينمش... اومده بودم يه سرو ساموني به خودم بدمو بعدش به خونه شون برم تا با خودش و خونوادش حرف بزنم... ميخواستم قبل از حرف زن با خونواده ي خودم به آلاگل و خونوادش همه چيز رو بگم فقط اينجوري ميتونم خونوادم رو راضي کنم.. حوصله ي سر و کله زدن باهاشون رو ندارم بهترين راه اينه که تو عمل انجام شده قرارشون بدم











شونه اي بالا ميندازمو زير لب زمزمه ميکنم: چه بهتر... همين الان تکليفشو روشن ميکنم











کار من رو آسونتر کرد... ديگه مجبور نيستم بيخودي اين همه مسير رو تا خونه شون رانندگي کنم... جعبه ي يادگاري هاي ترنم رو از داخل ماشين برميدارمو به سمت آپارتمانم ميرم... بعد از چند دقيقه انتظار براي آسانسور بالاخره ميرسه و من هم به داخل ميرم... دکمه ي طبقه ي موردنظر رو ميزنم و نگاهي به پسر توي آينه ميندازم... بعد از يه هفته حموم نرفتن و عوض نکردن لباس واقعا ظاهرم غيرقابل تحمل شده... هر چند ديگه چه فرقي ميکنه











زيرلب زمزمه ميکنم: سروش نبايد بشکني... حداقل در برابر ديگران بايد همون سروش مغرور و محکم باشي











سري تکون ميدمو منتظر ميشم آسانسور به طبقه ي مورد نظر برسه... بعد از خارج شدن از آسانسور با قدمهاي محکم به سمت در مورد نظر حرکت ميکنم... همونطور که جعبه رو با يه دست گرفتم با اون يکي دستم دنبال کليد ميگردم.... بعد از چند ثانيه بالاخره کليد رو پيدا ميکنم... همينکه ميخوام در رو باز کنم در باز ميشه و آلاگل جلوي در ظاهر ميشه... لباس بيرون تنشه... اينجور که معلومه ميخواست بيرون بره... با ديدن من بهت زده بهم خيره ميشه











بعد از چند لحظه وقتي ميبينم که از جلوي در کنار نميره با بي حوصلگي ميگم: برو کنار











آلاگل: هان؟











با کلافگي با دست به عقب هلش ميدمو وارد ميشم











آلاگل تازه به خودش ميادو با صدايي که از خشم ميلرزه ميگه: هيچ معلومه تو اين مدت کدوم گوري بودي؟ اون از رفتار اون شبت... اون هم از غيب زدنت... اين هم از بي تفاوتي الانت... داري چيکار ميکني سروش؟











بدون اينکه جوابشو بدم از کنارش رد ميشم.... در رو ميبنده و پشت سرم مياد











آلاگل: با توام؟ چرا جواب نميدي؟... من به جهنم حداقل به پدر و مادرت فکر ميکردي؟... يه دختره ي......











به عقب برميگردمو چنان نگاهي بهش ميندازم که حرف تو دهنش ميمونه











-اگه ميخواي زنده از اين خونه بيرون بري بهتره مواظب حرف زدنت باشي











بعد از تموم شدن حرفم به سمت اتاقم ميرم...











آلاگل: بعد از اين همه مدت با هم بودن باز هم اونو به من ترجيح ميدي؟











بي تفاوت به حرفاي آلا با آرنج در اتاقم باز ميکنمو وارد ميشم... آلاگل هم وارد اتاق ميشه و ميگه: دارم باهات حرف ميزنما











-برو بيرون











آلاگل:داري بيرونم ميکني؟











پوزخندي رو لبام جا خشک ميکنه... انگار اگه من بيرونش کنم خانم واقعا واسه ي هميشه گورشونو گم ميکنه











با حرص ميگم: آلا از اتاقم برو بيرون... الان من هم ميام











با خشم به سمت تخت بهم ريخته ي من ميره... معلومه اين چند روز که من نبودم خودش رو مهمون اتاق من کرده











آلاگل: دوست دارم تو اتاق نامزدم بمونم حرفيه؟











با تموم شدن حرفش روي تختم ميشينه











هر چي من ميخوام با آرامش برخورد کنم خودش نميذاره... با عصبانيت نگام رو ازش ميگيرمو جعبه رو گوشه ي اتاق ميذارم











آلاگل: اون جعبه چيه؟











بيخيال عوض کردن لباس ميشم... دوست ندارم اين روز آخري با جنگ و دعوا ازش جدا شم











به سمت آلاگل ميرمو با خونسردي ظاهري به بازوش چنگ ميزنم.... به زور بلندش ميکنمو بدون اينکه جوابشو بدم اون رو با خودم به سمت سالن ميکشم











آلاگل: سروش چيکار ميکني؟











اون رو به سمت مبل هدايت ميکنمو در آخر بازوش رو ول ميکنم... خودم روي يکي از مبلا ميشينمو با اخم و در عين حال تحکم ميگم: بشين... کارِت دارم











با خشم رو به روم ميشينه و ميگه: هنوز جوابمو ندادي











-لابد دليلي نديدم که بخوام بهت جواب پس بدم











با عصبانيت ميخواد چيزي بگه که با داد من خفه ميشه











-گفتم بتمرگ کارت دارم











بهت زده بهم خيره ميشه... ترس رو توي چشماش ميبينم











دليل تعجبش رو ميفهمم تا الان باهاش اينطوري حرف نزده بودم ولي دست خودم نيست... حال و روز الانم خيلي خرابه... دوست دارم يکي درکم کنه... يکي آرومم کنه.... ولي کسي رو ندارم... دوست ندارم هيچ کس به پر و پام بپيچه اما آلاگل مدام آزارم ميده... شايد خواسته ش اين نباشه ولي وجودش اذيتم ميکنه... مني که الان از اتاق نامزد سابقم اومدم... مني که لحظاتي قبل نوشته هاي عشقم رو خوندم... مني که پرپر شدن ترنم رو با چشمام ديدم... الان حوصله ي دلسوزي براي کسي مثله آلاگل رو ندارم... تا همين الان هم خيلي تحمل کردم که از خونه بيرونش نکردم











خيلي دارم سعي ميکنم آروم باشم... با ناراحتي چنگي به موهام ميزنمو سعي ميکنم لحنمو ملايمتر کنم











-بشين کارت دارم











تازه به خودش مياد











اشک تو چشماش جمع ميشه... با حرص اشکاش رو پاک ميکنه و با جيغ ميگه: تو...تو... تو يه احمقي... واقعا براي خودم متاسفم که عاشق آدم احمقي مثله تو شدم











بعد هم با حرص نگاشو از من ميگيره و به سمت در خونه حرکت ميکنه











ديگه صبرم لبريز ميشه... با خشم از جام بلند ميشمو با چند قدم بلند خودم رو بهش ميرسونم... بازوي آلاگل رو با خشم چنگ ميزنمو با داد ميگم: که من احمقم... آره؟











آلاگل با حرص ميخواد بازوش رو از بين دستهاي من خارج کنه... با پوزخند نگاش ميکنم... با شدت به سمت ديوار هلش ميدم و خودم رو به در ورودي ميرسونم... کليده آلاگل روي دره... در رو قفل ميکنم و کليد رو از روي در برميدارم... همونجور که کليد رو توي جيبم ميذارم با جديت ميگم: بهتره زياد با اعصاب من بازي نکني... امروز حوصله ي هي.......











با چشمهاي اشکي و لحن غمگيني ميگه: بله... بله ميدونم آقا طبق معمول حوصله ي هيچکس رو ندارن و از قضا کسي که جز اون هيچکسه فقط و فقط من هستم











نه مثله اينکه ميخواد امروز عصبانيم کنه... سرم رو با حرص تکون ميدم











-آلاگل داري اون روي منو بالا مياريا... برو مثله ي بچه ي آدم بشين ميخوام باهات حرف بزنم











آلاگل: وقتي جوابي واسه ي سوالاي من نداري چه دليلي داره که به حرفات گوش کنم











به سمتش ميرمو بدون اينکه جوابشو بدم مچ دستشو ميگيرمو به سمت مبل هدايتش ميکنم... با جيغ و داد ميخواد خودش رو از دست من خلاص کنه... توجهي به جيغ و دادش نميکنم... وقتي به مبل ميرسيم رو مبل پرتش ميکنمو با يه دستم فکش رو ميگيرم... با عصبانيت چنان فکش رو فشار ميدم که از شدت درد صورتش جمع ميشه از بين دندوناي کليد شده ميگم: خفه ميشي يا خفت کنم؟











چنان با تحکم و جديت جمله مو ميگم که از شدت ترس چشماشو ميبنده... وقتي مطمئن ميشم که خفه خون گرفته ولش ميکنمو روي مبل مقابلش ميشينم











از شدت ترس گريه اش بند اومده... قيافش خيلي مظلوم شده ولي نميدونم چرا هيچ احساسي بهش ندارم... نميدونم چه جوري بهش بگم











با چشمايي که از شدت گريه متورم شده نگام ميکنه











دهنمو باز ميکنم تا در مورد بهم خوردن نامزدي بگم











تو چشماش ترس و عشق رو باهم ميبينم











کلافه از گم کردن کلمات دهنمو ميبندمو با حرص دستم رو بين موهام فرو ميکنم











هنوز هم منتظر نگام ميکنه











بالاخره دل رو به دريا ميزنمو ميگم: آلاگل ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم











متعجب نگام ميکنه و هيچي نميگه











انگار متوجه ي منظورم نشده











نگامو ازش ميگيرمو به زمين خيره ميشم











زير لب زمزمه ميکنم: ميخوام نامزدي رو بهم بزنم











از بس آروم گفتم نميدونم شنيده يا نه؟... هيچ صدايي ازش بلند نميشه.. فقط صداي نفساي عميقش رو ميشنوم











همونجور که نگام به زمينه با صداي بلندتري ادامه ميدم: آلاگل تو دختر خوبي هستي ولي من و تو براي هم ساخته نشديم... تو هم بايد زندگي کني با کسي که دوستت داره با کسي که دوستش داري... با کسي که عاشقته با کسي که عاشقشي... عشق يه طرفه فقط و فقط عذابت ميده... باور کن همه ي سعيم رو کردم ولي نشد...من خيلي وقت پيش دلمو به کسي باختم ديگه دلي ندارم که تقديمت کنم... برو سراغ زندگيت... تو در کنار من آينده اي نداري











با تموم شدن حرفم لبخندي رو لبم ميشينه... باورم نميشه که بعد از مدتها تونستم حرف دلم رو بزنم.... آره بالاخره تونستم بگم...











سرمو بالا ميارم... چشمم به آلاگل ميفته که با ناباوري بهم خيره شده... هيچي نميگم... بالاخره خودش بعد از چند دقيقه به حرف مياد و با لکنت ميگه: سـ ـروش اصـ ـلـ ـا شـ ـوخـ ـي قـ ـشـ ـنگي نبـ ـود











اخمام تو هم ميره











-آلاگل من کاملا جديم... من ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم











نميدونم چرا اينقدر از سنگ شدم... دستاش ميلرزه... يه قطره اشک از گوشه ي چشمش سرازير ميشه











- سروشم داري شوخي ميکني مگه نه؟... چون باز بي اجازه اومدم خونت داري اينجوري........











بعد از مدتها دلم بدجور براش سوخت... لحنمو ملايمتر ميکنمو با مهربوني ميگم: آلاگل ميتوني هميشه روي کمک من حساب کني... هر جا به هر مشکلي برخوردي کمکت ميکنم اما باور کن تو اين يه مورد کاري ازم برنمياد... من همه ي سعيم رو کردم ولي ديگه نميتونم خودم رو گول بزنم... ديگه نميتونم با دلم کنار بيام











---------------











با هق هق ميگه: سروش من دوستت دارم... برام مهم نيست دوستم نداشته باشي... همينکه من دوستت دارم برام کافيه.... فقط بذار کنارت بمونم... من به همين هم راضي هستم











با کلافگي سرمو تکون ميدمو ميگم: آلاگل چرا نميفهمي؟











عصباني از جاش بلند ميشه و با چشماي اشکيش بهم زل ميزنه و با داد ميگه: اوني که نميفهمه تويي... بعد از اين همه مدت الان تازه يادت اومده من رو نميخواي











-آلا من واقعا متاسفم ولي ميگي چيکار کنم... آره اشتباه کردم











آلاگل: مگه تاسف تو بدرد منه بيچاره ميخوره؟











...











وقتي از جانب من جوابي نميشنوه با داد ميگه: هان؟... تاسف تو کجاي مشکلم رو حل ميکنه؟











از رو مبل بلند ميشم ميگم: ميگي چيکار کنم؟... ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم... بفهم آلاگل.. تويي که ادعاي عاشقي ميکني دل عاشق من رو هم درک کن











آلاگل: نميفهمت سروش... نميخوام هم بفهممت... ميدوني چرا؟... چون تو عاشق يه عوضي شدي... يه عوضي که بعد از مرگ.........











نميدونم چي شد... اصلا نفهميدم کي دستم بالا رفت... کي به روي صورتش فرود اومد... کي يه طرف صورتش سرخ شد... کي اثر انگشتم موندگار شد... اصلا نفهميدم.... هيچي نفهميدم











تنها چيزي که به ياد ميارم خشمي بود که به خاطر توهين به ترنم در وجودم زبانه کشيد و در يک لحظه همه ي اون اتفاقا رو شکل داد











با نگاهي شماتت بار بهم خيره شده و دستش رو روي صورتش گذاشته











با بغض ميگه: ممنون به خاطر اين همه لطفي که بهم داري











با فرياد ميگم: چي از جونم ميخواي؟... چرا واسه هميشه نميري؟... خستم کردي... از اول هم بهت گفتم هيچ علاقه اي بهت ندارم... از اول هم بهت گفتم از من انتظار هيچي رو نداشته باش... از اول هم بهت گفتم حتي اگه زن من هم شدي نميتونم مرد کاملي برات باش... از اول هم بهت گفتم به اصرار خونوادم قبول کردم... از اول همه چيزو بهت گفتم... گفتم اگه بخواي تو خاطراتم پا بذاري باهات مقابله ميکنم... گفتم دوست ندارم بهم بچسبي... گفتم نميخوام بي اجازه وارد حريم من بشي... گفتم فقط يه زن زندگي ميخوام نه چيزي بيشتر از اون اما جنابعالي همه جا و همه جا دقيقا اون رفتارايي رو انجام دادي که من ازش متنفر بودم... هزار بار اومدي شرکتو خودت رو نامزد من معرفي کردي... توي هر مهموني آيزون من شدي... تو کوچه و خيابون بهم چسبيدي... بي اجازه تو وسايلاي شخصيم سرک کشيدي... تمام مدت کارايي رو کردي که من دوست نداشتم... مگه از قبل نگفتم عاشقت نيستم پس چرا هر وقت که دعوامون شد به ترنم توهين کردي؟... مگه نگفتم هيچوقت حق نداري اسمش رو به زبون بياري؟











با داد ميگم: گفتم يا نه؟











با هق هق ميگه: هر چي تو بگي سروش ولي ترکم نکن.... ديگه هيچکدوم از اين کارا رو نميکنم











-خسته ام آلاگل... خسته ام... بريدم... چند بار بهم قول دادي... به خدا شدي مايه ي عذابم... خودت بگو چند بار بهم قول دادي و عمل نکردي؟











جوابمو نميده











-چيه؟... ساکت شدي... آره من آدم بدي هستم... دوستت ندارم... عاشقت نيستم... ديوونه ي عشقي هستم که حالا زير خروارها خاک خوابيده











با ناباوري سري تکون ميده و ميگه: دروغه... داري بهم دروغ ميگي... تو فقط دلت براش ميسوزه... سروش اين عشق نيست... اون بهت خيانت کرده تو نميتوني هنوز عاشقش............











با داد ميگم: نه خانم خانما... دروغ نيست... حقيقته... ميخواي بدوني الان از کجا دارم ميام... از خونه اي که عشقم ساکنش بود... از اتاقي که يه روزي عشق من توش نفس ميکشيد... از مکاني که يه روزي ميعادگاه عشقم بود











حس ميکنم شکست.... شکستنش رو با همه ي وجود حس ميکنم... اما با بي رحمي تمام ادامه ميدم











-آره... من هنوز دوستش دارم... حتي حالا که نيست... امروز بيشتر از هميشه دلتنگشم











صورتش از اشک خيسه... ايکاش از من متنفر بشه... ايکاش واسه هميشه بره... وقتي ملايمت جواب نميده... وقتي خشونت جواب نميده... وقتي هيچي جواب نميده... شايد حقيقت جواب بده... شايد حرف دل من جواب بده











بدون توجه به حضورش بهش پشت ميکنمو به سمت اتاقم ميرم... صداي قدمهاشو ميشنوم که بهم نزديک ميشه











-----------











آلاگل: سروش به خدا ميخواستم تو رو براي خودم نگه دارم... از اين به بعد هر جور تو بگي رفتار ميکنم.. هموني ميشم که تو ميخواي











ميخوام به سمتش برگردمو يه چيزي بهش بگم که از پشت دستاشو دور کمرم حلقه ميکنه و ميگه: سروش تو رو خدا ترکم نکن... من دوستت دارم... ببين به خاطر تو چقدر غرورم رو شکستم... چطور راضي ميشي اينجور من رو بشکني











زمزمه وار ميگم: من نميخوام بشکنمت آلاگل... باور کن دست خودم نيست من هنوز هم دوستش دارم... برو آلاگل... ديگه نميتونم تحملت کنم... ديگه نميتونم هيچ دختري رو تحمل کنم... زندگي من توي ترنم خلاصه ميشه... حتي اگه خائن باشه... حتي اگه دوستم نداشته باشه... حتي اگه زنده نباشه... تو رو به خدا برو











دستاشو محکمتر دورم حلقه ميکنه و ميگه: سروش تو رو خدا حرف از رفتن نزن











خدايا متنفرم از دخترايي که به زور خودشون رو به آدم تحميل ميکنند... چيکار کنم؟... خدايا چيکار کنم؟











آلاگل: سروش قول........











با خشم خودم رو از بين دستاش آزاد ميکنمو با صداي بلندي ميگم: آلاگل چرا نميفهمي نميخوامت... آخه به چه زبوني بهت بگم... بابا تو خوب... تو فرشته... تو بهترين... ولي ميگي چيکار کنم دلم برات نميتپه











عقب عقب به سمت در ميره











با صداي خشداري ميگه: خيلي پستي سروش... خيلي











-آره من پست... فقط از زندگيم برو بيرون... همه ي تقصيرا رو خودم به گردن ميگيرم... خودم با خونواده ها صحبت ميکنم... ف.........











با داد وسط حرفم ميپره: اين جوابه محبتهاي من نبود











ديگه حوصله ي جر و بحث کردن رو ندارم... کليد رو از جيبم در ميارمو به سمتش پرت ميکنم











بدون توجه به حرفش ميگم: فقط گم شو بيرون... ميخوام تنها باشم











شايد بهتر باشه پست به نظر برسم... آره نميخوام آينده ي آلاگل هم مثل خودم خراب بشه... بي رحم بودن رو تو اين موقعيت به هر چيزي ترجيح ميدم... اينجوري واسه هردومون بهتره... بذار فکر کنه پستم... ولي من ميگم اينجوري براي آينده ي هردومون بهتره... آره اينجوري واسه هردومون بهتره











نگاه غمگينشو از من ميگيره و روي زمين خم ميشه... کليد رو بر ميداره و با پشت دستش اشکاشو پاک ميکنه.... با حسرت بهم نگاه ميکنه و چند قدم عقب عقب ميره... بعد از چند لحظه مکث نگاشو از من ميگيره و با سرعت به سمت در ميره...در رو باز ميکنه و در آخرين لحظه به سمتم برميگرده و با بغض ميگه: سروش هنوز هم دوستت دارم مثله هميشه... نه نه... بيشتر از هميشه... آره من هنوز هم دوستت دارم حتي بيشتر از قبل... نميدونم چرا فقط ميدونم دوستت دارم











ته دلم خالي ميشه... نه از دوست داشتنش... از غم صداش... از بغض کلامش... منو ياد خودم ميندازه.... ياد روزايي که با همه ي بدي هايي که راجع به ترنم ميشنيدم باز ديوونه وار دوستش داشتم.... مثله همين الان که هيچکس باورش نداره ولي من هنوز عاشقشم











بعد از تموم شدن حرفش منتظر نگام ميکنه... شايد منتظره که بگم بمون... که بگم ببخش... که بگم باهات ميمونم... اما نميگم... چون دلم با همه ي وجود ترنم رو صدا ميزنه... چون نميتونم زن ديگه اي رو در آغوش بگيرمو به ترنم فکر کنم... آره من ديگه نميخوام اشتباه گذشته رو مرتکب بشم











با صداي بسته شدن در به خودم ميام... وسط سالن روي زمين ميشينمو سرم رو بين دستام ميگيرم...











آهي ميکشمو زير لب زمزمه ميکنم: ايکاش تو رو وارد اين بازي نميکردم... ايکاش... هم خودم عذاب کشيدم... هم عشقم رو عذاب دادم... هم باعث عذاب تو شدم











بعضي مواقع چقدر براي پشيموني ديره... ببخش آلاگل... منو ببخش.. بخاطر همه ي خاطره هاي بدي که بهت هديه کردم











-------------











نميدونم چقدر گذشته... اختيار مکان و زمان رو از دست دادم... به زحمت از روي زمين بلند ميشم... مموري و سيم کارت ترنم رو از جيبم در ميارم... حس ميکنم دارم از درون آتيش ميگيرم... دارم ميسوزم... دارم نابود ميشم... اما هيچ کار نميتونم کنم... هيچ چيز نميتونه آرومم کنه... راه اتاقم رو در پپش ميگيرم... وقتي به اتاقم ميرسم چشمم به جعبه ي يادگاريها ميفته











آهي ميکشمو سيم کارت و مموري رو روي جعبه ميذارم... به سمت حموم حرکت ميکنم... همينکه وارد ميشم آب سرد رو باز ميکنم... حتي حوصله ندارم لباسم رو از تنم در بيارم... با همون لباسم زير آب سرد ميرم... چشمام رو ميبندم و سعي ميکنم آتيش وجودم رو با لمس سرماي قطره قطره هاي آب از بين ببرم...











«امشب تصميم گرفتم فراموشت کنم»











باز آلاگل فراموش ميشه... باز خونواده فراموش ميشن... باز همه ي دنيا رو از ياد ميبرم... باز زندگي رو غير قابل تحمل ميبينم











« سخته... خيلي خيلي بيشتر از سخت ولي من ميتونم»











باز غرق ميشم... غرق عشق... غرق ترنم... غرق گذشته ها











« مگه تو نتونستي؟»











باز ميبينم... باز ميشنوم... خودش رو... حرفاش رو... نوشته هاش رو... باز همه چيز جلوي چشمام به نمايش در ميان











«پس من هم ميتونم»











چشمام رو باز ميکنمو با ناله ميگم: تو نميتوني ترنم... تو نميتوني











«مگه اين همه آدم نتونستن؟»











با داد ادامه ميدم تو نميتوني ترنم.. تو هيچوقت نميتوني











«پس من هم ميتونم... وقتي همه دنيا ميتونند چرا من نتونم»











قطره اشکي از گوشه ي چشمم خارج ميشه و با قطره هاي آب ترکيب ميشه











با حالي خراب ميگم: تو مثله من نيستي ترنم... تو مثل هيچکس نيستي.... تو نميتوني من رو از ياد ببري











از بس زار ميزنم... از بس داد ميزنم.. از بس با فرياد ترنم رو صدا ميکنم که خودم هم خسته ميشم











بالاخره از حموم دل ميکنم... حس ميکنم آرومتر شدم... حس ميکنم آتيش وجودم کمتر شده.. حس ميکنم قلبم کمتر ميسوزه











از حموم خارج ميشمو لباسام رو از تنم خارج ميکنم... بر خلاف گذشته که ساعتها وقت صرف انتخاب لباس ميکردم اولين لباسي که به دستم مياد رو برميدارمو به تن ميکنم... با بي حوصلگي به سر و صورتم ميرسم و بعد دنبال سوئيچ ماشين ميگردم











زير لب زمزمه ميکنم: بايد قضيه بهم خوردن نامزدي رو علني کنم... اينجوري نميتونم ادامه بدم











سري تکون ميدمو بعد از چند دقيقه گشتن بالاخره سوئيچ رو پيدا ميکنم











بعد از برداشتن عابر بانک و مقداري پول نقد از خونه بيرون ميزنم... آلاگل کليد خونه رو روي در گذاشته... اميدوارم به فکر برگشت نباشه... دوست دارم بي دردسر ازش جدا شم... از روي بي حواسي به جاي اينکه از آسانسور برم راه پله ها رو در پيش ميگيرم... از اونجايي که حوصله ي برگشت ندارم با سرعت راه پله ها رو طي ميکنمو خودم رو به ماشين ميرسونم... بعد از سوار شدن ماشين، اون رو روشن ميکنمو راه خونه ي پدريم رو در پيش ميگيرم











بعد از رسيدن به خونه پدريم ماشين رو گوشه اي پارک ميکنم و از ماشين پياده ميشم...











نفس عميقي ميکشمو خودم رو براي يه جنگ درست و حسابي آماده ميکنم... مطمئنم کار سختي رو در پيش دارم.... پدر... مادر... سياوش... حتي سها... همه و همه آلاگل رو دوست دارن و اين به ضرر منه











چشمام ميبندم و زير بل زمزمه ميکنم: تو سروشي... هر کاري رو که بخواي ميتوني به سرانجام برسوني











سري تکون ميدم و چشمم رو باز ميکنم... با قدمهاي محکم و استوار به سمت در خونه حرکت ميکنم از اونجايي که کليد خونه ي پدريم رو نياوردم به اجبار زنگ خونه رو به صدا در ميارمو منتظر ميشم











-----------------











صداي جيغ سها رو از پشت آيفون ميشنوم











سها: داداش خودتي؟











لبخند محوي رو لبم ميشينه











با حفظ لبخندم ميگم: باز کن آجي کوچولو... خودمم











سها: مامان داداش اومد











انگار نه انگار که بزرگ شده











-سها اول اين در رو باز کن











سها: آخ ببخشيد داداشي يادم رفت











در رو باز ميکنه... سري به نشونه ي تاسف تکون ميدمو وارد خونه ميشم











همينکه چند قدم توي حياط پيش ميرم در ورودي به شدت باز ميشه و مامان با سرعت وارد حياط ميشه











با سر وضعي آشفته به سمتم هجوم مياره... همينه خودش رو به من ميرسونه صورتمو بين دستاش ميگيره... انگار ميخواد مطمئن بشه سالم هستم











مامان: سروش خودتي؟











-م........











يه قطره اشک از گوشه ي چشمش سرازير ميشه











مامان: فکر کردم دوباره از دستت دادم











با لحن ملايمي ميگم: مامان خانم من خوبم











مامان: سروش باور کنم خودتي؟











فقط خدا ميدونه که چقدر از خودم متنفر ميشم وقتي خونوادمو اين طور ميبينم











تو بغلم ميگيرمشو آهي ميکشم











- خوبم مامان... خوبم











همين که تو بغلم ميگيرمش با صداي بلند زير گريه ميزنه











مامان: سروش چرا با ما اين کار رو ميکني... ميدوني چه بلايي سر ما آوردي؟











با ناراحتي از بغلم بيرون ميادو ميگه: فکر کرديم دوباره بلايي سرت اومده











لبخند تلخي رو لبم ميشينه











چه بلايي بدتر از اينکه عشقم مرده











آه عميقي ميکشمو ميگم: مامان من خوبم... من دنبال آرامش بودم و اون رو توي جمع شلوغ شماها که پر از قضاوت هاي الکي و بيجا بود پيدا نميکردم... اون شب بايد ميرفتم











مامان: س......











با کلافگي ميگم: خانم من عزيز من مادر من تو رو خدا اين حرفا رو تمومش کن











سري به نشونه ي تاسف تکون ميده و با خشم هلم ميده











مامان:تو آدم نميشي... بيچاره آلاگل... دلم براش ميسوزه اون شب سنگ رو يخش کردي











خدايا خدايا خدايا باز دلسوزي مادر من عود کرد











-از اول هم نبايد ميومدم... اصلا ميدونيد چيه؟ من اشتباه کردم... خداحافظ











با خشم ميخوام راه اومده رو برگردم که مامان با ترس به بازوم چنگ ميزنه و ميگه: سروش به خدا اگه اين دفعه هم بري بايد سينه ي قبرستون به ديدنم بياي











با حرص نفسمو بيرون ميدمو ميگم: مامان اين حرفا چيه؟











دوباره اشکاش جاري ميشن











مامان: سروش نرو... ديگه تحمل ناپديد شدنت رو ندارم











با حرص نفسمو بيرون ميدمو ميگم: ميخوام برم خونه ي خودم... نميخوام که برم گم و گور بشم











مامان: نرو











چشمامو ميبندمو سعي ميکنم آروم باشم











نميدونم چيکار کنم... خير سرم اومدم نامزدي رو بهم بزنم











سري تکون ميدمو ميگم بريم داخل حرف بزنيم











همونجور به بازوم چنگ زده و بازوم رو ول نميکنه و سريع ميگه: بريم











خندم ميگيره انگار يه پسربچه شيطون هستم که ممکنه هر لحظه فرار کنم











با لبخند ميگم: مامان باور کن بنده فرار نميکنم











مامان: از تو هيچ چيز بعيد نيست











سري تکون ميدمو با مامان به سمت سالن حرکت ميکنم











همينکه پام به سالن ميرسه دوباره بازخواستهاش شروع ميشه











مامان: سروش نگفتي اين مدت کجا بودي؟











-شما اين بازوي منو ول کنيد يه زنگ هم به بابا و سياوش بزنيد کارشون دارم بعد بهتون ميگم











بازوم رو ول ميکنه











به سمت مبل ميرمو خودم رو روي اولين مبل ميندازم











مشکوک نگام ميکنه و ميگه: چيکارشون داري؟











رو به روي من ميشينه و منتظر نگام ميکنه











خندم ميگيره...











ولي خندمو قورت ميدمو با جديت ميگم: مامان خواهش ميکنم خبرشون کنيد کارم خيلي مهمه... موضوع حياتيه











چپ چپ نگام ميکنه











مامان: سروش باز چه نقشه اي داري











-------------------











مادر من اين همه راه اومدم تا باهاتون در مورد موضوع مهمي حرف بزنم... نقشه چيه؟... اين حرفا رو تموم کنيد











مامان: داري نگرانم ميکني... بابات خيلي از دستت عصبانيه تو رو خدا دوباره يه دعواي ديگه راه ننداز... اول بايد يه خورده آرومش کنم بعد حرف از اومدنت بزنم... اون از رفتاره بدي که با آلاگل داشتي... اون از يه دفعه اي غيب شدنت... اين هم از بي خبر اومدنت حالا هم که ميگي بابات رو خبر ک......











-مامان











چنان با جديت صداش ميگم که حرف تو دهنش ميمونه











به ناچار از جاش بلند ميشه با غرغر به سمت تلفن ميره... سها که تا اين لحظه که ساکت بود به سمت من ميادو به آرومي کنارم ميشينه











سها: داداش کجا رفته بودي؟











با مهربوني نگاش ميکنمو ميگم يه مدت رفته بودم شمال به تنهايي احتياج داشتم











سها ميخواد چيزي بگه که مامان اجازه نميده











مامان: سياوش و بابات هم دارن ميان حالا بگو اين مدت کجا بودي











-شمال











مامان: چـــــي؟











-گفتم رفته بودم شمال... حوصله ي شلوغي و سرو صدا رو نداشتم به آرامش احتياج داشتم











مامان: خب آلاگل رو هم با خودت ميبردي











همونجور که داره رو به روم ميشينه ادامه ميده: طفلکي از نگراني هزار بار مرد و زنده شد











اخمام تو هم ميره... يکي از دلايل رفتنم آلاگل بود... بعد مادر گرامي ميگن آلاگل رو هم با خودت ميبردي











مامان: به فکر من و پدرت نيستي مهم نيست ولي اون دختر با هزار تا اميد و آرزو پا به خونت گذاشت.......











وسط حرفش ميپرمو ميگم: مادر من هنوز پا به خونم نذاشته











با خشم ميگه: تو آدم بشو نيستي











-حالا که ميدونيد اينقدر اصرار به آدم کردنم نکنيد











با حرص ميگه: از امروز تا زماني که ازدواج نکردي تو همين خونه زندگي ميکني











لبخندي رو لبم ميشينه... خانم خانما ميخواد سواستفاده کنه و من رو به اين خونه برگردونه... هيچوقت راضي نبود تنها زندگي کنم











با مهربوني ميگم: مامان ميدوني که راضي نميشم











نگراني رو از ياد ميبره و ميگه: جنابعالي خيلي غلط ميکني











- ما قبلا هم در مورد اين مسئله بحث کرديم پس اصار بيخودي نکنيد











با نااميدي بهم خيره ميشه و ميگه: سروش چرا اينقدر حرصم ميدي؟... به خدا تا حالا هزار بار تا مرز سکته رفتمو برگشتم... تا کي ميخواي با لجبازي پيش بري ...گفتي ميخواي تو کار مستقل بشي حرفي نزديم با اون همه سختي تونستي رو پاي خودت واستي نميگم ناراحتم نه اصلا.... حتي بهت افتخار هم ميکنم اما اين همه مال و ثروت آخرش مال شماهاست چرا انقدر به خودت سخت ميگيري... اصلا از لحاظ مالي از ما جدا باش مسئله اي نيست خدا رو شکر از همين حالا ميدونم اونقدر داري که هيچ چشمداشتي به مال و اموال پدرت هم نداشته باشي... توي اين چهار سال اونقدر موفقيت کسب کردي که همه مون بهت افتخار ميکنيم اما اين جدا زندگي کردنت ديگه چيه؟... چند ماه ديگه خدا رو شکر ازدواج ميکني و ميري سر خونه زندگيت... اگر اون اتفاق نميفتاد تا حالا عروسيتون هم گرفته شده بود... تاريخ عروسي مهسا هم به خاطر اتفاقات اخير عوض شد... از اونجايي که همگيتون دوست داشتين تو يه روز عروسي بگيريد تصميم بر سه ماه ديگه شد











ياد اون روزا ميفتم که براي در آوردن حرص ترنم اصرار ميکردم عروسي چهارنفرمون تو يه روز باشه... از اونجايي که آلاگل هم تو مهموني ها با مهسا صميمي شده بود قبول کد... هميشه ميدونستم ترنم تا چه حد از مهسا متنفره ميخواستم اينجوري خوردش کنم اما خودم خورد شدم.. خودم داغون شدم... خودم پشيمون شدم... چه سخته وقتي بفهمي پشيموني ولي هيچ راهي پيش روت نباشه... هيچ راهي











با صداي مامان به خودم ميام











مامان: سروش











-هان











مامان: هان و کوفت... سروش حواست کجاست؟











-همينجا











مامان: کاملا معلومه... مبگم برگرد همين جا... اين چند ماه رو با خودمون زندگي کن... من موندم تو اون آپارتمان دلت نميگيره؟.... آخه تنهايي اونجا چه غلطي ميکني؟











-براي بار هزارم ميگم من تنها راحت ترم... ناسلامتي سي سالمه... بچه که نيستم يکي تر و خشکم کنه











مامان: مگه سياوش بچه ست











-نه ولي من نميتونم مثله سياوش باشم











مامان: مثله هميشه کله شقي............











نگاهي به مادرم ميندازم... هنوز خيلي جوونه... از اونجايي که از بچگي ديوونه ي پسرعموش بود در سن کم با بابام که همون پسرعموش بود ازدواج کرد... اخلاق و رفتار سها فتوکپي مامانمه... بابا و سياوش من رو دوست دارن ولي مامان و سها بدجور بهم وابسته هستن... هر چند مامان به همه ي بچه هاش وابسته هست تحمل دوريه سياوش و سها رو هم نداره اما رابطه ي من و سها از بچگي همين طور شکل گرفته











با داد مامان به خودم ميام











---------------------











مامان: ســـروش











-چي شده مامان؟... چرا داد ميزنيد











مامان: من يک ساعته دارم باهات حرف ميزنم اونوقت جنابعالي تو هپروت سير ميکني











سها: مامان چقدر به جون داداشم غر ميزني











لبخندي رو لبم ميشينه











سها: گناه داره طفلکي











با صداي بلند ميخندمو ميگم: بله سارا خانمي من گناه دارم اينقدر به جونم غر نزن











مامان با دهن باز نگام ميکنه و من و سها ميخنديم... سها رو بغل ميکنمو موهاش رو بهم ميريزم











تو همين موقع صداي ماشين شنيده ميشه و باعث ميشه مامان به خودش بياد











از جاش بلند ميشه با غرغر ميگه:به جاي اينکه طرف من رو بگيره ميگه گناه داره طفلکي











به سمت در ورودي ادامه ميده: اگه اون خرس گنده طفلکيه پس تو چي هستي











من و سها ريز ريز ميخنديم











-ممنون جوجوي خودم











سها: قابلي نداشت داداشي... ميزنم به حسابت











-اينطوريه... فکر کردم مجاني بود











اخم قشنگي ميکنه و ميگه: از اين خبرا نيست... بايد برام يه چيز خوشگل بخري











-که اينطور











سها با مظلوميت نگام ميکنه











-باشه بابا چرا اونجوري نگاه ميکني... باذر فکر کنم يه چيز خوب برات ميخرم











سها: خودم انتخاب کردم











يا چشماي گشاد شده نگاش ميکنمو ميگم: سها... اين همه سرعت عمل رو از کجا آوردي؟











سها: داداشي











-احتياجي نيست هندونه زير بغلم بذاري بگو چي ميخواي؟











سها: يه سرويسه طلاي سفيد











-سهـــا تو که اون همه طلا داري











سها: داداشي جونم











چشمامو ريز ميکنمو ميگم: چرا به بابا نميگي











مظلومانه با انگشتاش بازي ميکنه و ميگه: گفتم قبول نکرد











-حق هم داره بيچاره











سها: داداشي من ازت طرفداري کردم











-اون که وظيفت بود











سها: داداش











اخمامو تو هم ميکنمو ميگم: ديگه نبينم از من طرفداري کنيا











با خنده ميگه: چشم فقط همين يه دفعه برام بخر











سري تکون ميدمو ميگم: امان از دست تو... بيچاره شوهرت











سها: بايد از خداش هم باشه چنين زني داشته باشه











-بچه پررو... يه خورده شرم و حيا و خجالت هم بد نيستا











سرشو ميندازه پايينو اداي دختراي خجالتي رو درمياره با شيطنت با گوشه ي چشم نگام ميکنه











از بغلم بيرون پرتش ميکنم











-گم شو اونور... تو آدم نميشي











سها: به خودت رفتم داداشي... دسته چکت رو در بيار... خودم زحمت خريدشو ميکشم











-بگو از قبل برات نقشه کشيده بودم که تار و مارت کنم











سها: يه بيست ميليون که اين حرفا رو نداره... ببين داداشاي ديگه چيکارا که واسه آجي هاشون نميکنند











-برو به سياوش بگو از اون کارا برات کنه











سها: داداشـــي











نفسي از روي حرص ميکشم و ميگم: حالا دست چک همرام نيست بعد بيا ازم بگير











جيغي از خوشحالي ميکشه و ميگه: حقا که داداش خودمي... عاشقتم داداشي











بعد هم کلي منو تف مالي ميکنه و به سمت اتاقش ميره











با لبخند نگاش ميکنم... وقتي سها بغلم باشه همه ي غصه هاي عالم رو از ياد ميبرم... مثله ترنمه... شاد و سرحال... شيطون و مهربون











از يادآوري گذشته ها دلم ميگيره و خاطره هاي گذشته باعث ميشن دوباره ياد ترنم بيفتم











بالاخره بابا و مامان وارد سالن ميشن... بابا با اخمايي در هم و مامان با لبخند به سمت من ميان... ميدونم مامان با بابا صحبت کرده و آرومش کرده... سياوش هم پشت سر مامان و بابا وارد ميشه و به سمت من مياد... نميدونم چه جوري بايد بهشون بگم اما اين رو خوب ميدونم که چاره اي ندارم











از جام بلند ميشم... ميدونم ميتونم... مثله هميشه بايد حرفم رو به کرسي بنشونم... چاره اي ندارم... بايد بشه... بايد بشه... بايد بشه











بابا: سلام











لبخند کمرنگي ميزنمو ميگم: سلام











سياوش دلخور نگام ميکنه و با طعنه ميگه: چه عجب بالاخره اومدي؟











مامان: سياوش











سياوش هيچي نميگه و روي يکي از مبلا ميشينه











مامان و بابا هم مقابلم ميشينند... بابا باهام سرسنگينه... سياوش از دستم دلخوره... مامان هم نگرانه...











با صداي بابا به خودم ميام











بابا: منتظرم... مادرت ميگه حرفاي زيادي براي گفتن داري





به چشماي پدرم زل ميزنم ياد حرفاي اون شبش ميفتم... شب خواستگاري... شبي که ميخواستيم به خواستگاري آلاگل بريم











بابا: سروش مطمئني؟











-بيشتر از هميشه











بابا: سروش اگه نامزد کنيد کار تمومه ها.... بيشتر فکر کن











-من خيلي وقته دارم فکر ميکنم الان ميخوام عمل کنم











بابا: وقتي دوستش ندا...........











-تو زندگي علاقه و دوست داشتن به وجود مياد











بابا: اون چيزي که تو ازش نام ميبري دوست داشتن نيست... به اون ميگن عادت











-من تصميمم رو گرفتم ميخوام اين دفعه با انتخاب مادرم ازدواج کنم











صداي بابا باعث ميشه به زمان حال برگردم











بابا: پس چي شد؟











آهي ميکشمو ميگم: ميخوام در مورد آلاگل حرف بزنم











پوزخندي رو لباي بابام ميشينه











همه به چشماي من زل ميزنندو منتظر نگام ميکنند











-من....











لعنتي چقدر گفتنش سخته











سياوش: تو چي؟











نفسمو با حرص بيرون ميدمو ميگم: من ديگه نميتونم آلاگل رو تحمل کنم











مامان و سياوش با چشماي گرد شده بهم خيره ميشن











پوزخند بابام پررنگ تر ميشه











مامان: تو... تو چـ ـي گفتي؟











سعي ميکنم خونسرد باشم











-گفتم ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم











مامان: تـ ـو... تـ ـو ديـ ـوونه شـدي











- مامان ديگه نميخوام اينجوري ادامه بدم من هيچ علاقه اي به آلاگل ندارم











سياوش: سروش هيچ معلومه چي داري ميگي؟











-باز هم بايد تکرار کنم؟... من آلاگل رو نميخوام... دوستش ندارم... هيچکدوم از رفتاراش رو نميپسندم... تو قلبم هيچ عشقي نسبت به اون احساس نميکنم











مامان ميخواد چيزي بگه که بابا دستشو بالا مياره و ميگه: خب که چي؟











با تعجب بهش خيره ميشم











بابا: مگه خودت نگفتي عشق و علاقه تو زندگي به وجود مياد؟











نگام رو ازش ميگيرم











سخته اعتراف... آره خيلي سخته اعتراف کني همه ي حرفاي اون روزات فقط براي حفظ غرورت بود...











زمزمه وار ميگم: اشتباه ميکردم











صداي پوزخندش رو ميشنوم











با لحن خشني ميگه: پس بايد تحملش کني... وقتي داشتي يه دختر بي گناه رو وارد بازيه کثيفت ميکردي بايد به اينجاش هم فکر ميکردي











هيچ حرفي واسه گفتن ندارم... جوابي واسه ي حرفايي که حقيقته محضه ندارم











مامان: شماها چي دارين ميگين؟











بابا: بهتره از عزيزدردونت بپرسي که براي اينکه ثابت کنه ميتونه بدونه ترنم هم زندگي کنه آلاگل رو قبول کرد











سياوش و مامان با ناباوري بهم خيره ميشن











با اعصابي داغون به بابام خيره ميشم... پس ميدونست... از همون روز اول... از همون روز اول که پيشنهاد خواستگاريه مامان رو قبول کردم... از همون روز همه چيز رو ميدونست... واسه همين هم بود که بر خلاف مامان اصراري نميکرد... از اول هم ميدونست هنوز ترنم رو دوست دارم











بابا: چيه؟... باورت نميشه؟... تعجب نکن تقصير تو نبود... از بس تو گذشته ها غرق بودي متوجه ي اطراف نميشدي فکر ميکردي بقيه هم مثله خودت هستن... مرگ ترنم باعث شد همه ي حساب کتابات بهم بخور........











با عصبانيت از جام بلند ميشمو ميگم: بابا تمومش کنيد...











بابا: چرا تمومش کنم... تا الان هم که ميبيني لالموني گرفتم فکر ميکردم اونقدر مرد هستي که پاي حرفت بموني و آلاگل رو خوشبخت کني











مامان از جاش بلند ميشه و به طرف من مياد











مامان: دروغه مگه نه؟











....











مامان: با توام سروش... يه چيزي بگو... بگو که همه ي اين حرفا دروغه... من چنين پسري رو بزرگ نکردم... بچه هاي من هيچوقت بخاطر خودشون بقيه رو بازي نميدن... مگه نه؟











....











دقيقا رو به روم وايميسته











با مشت ميکوبه تو سينمو ميگه: لعنتي يه حرفي بزن











با فرياد ادامه ميده: چرا هيچي نميگي؟.. ميگم حرفاي بابات دروغه... مگه نه؟











چي ميتونم بگم











زير زمزمه ميکنم: نه











-----------











با ناباوري بهم نگاه ميکنه و قدمي به عقب ميره... دستش رو جلوي دهنش ميگيره











سياوش با خشم به طرف من مياد و به يقه ي لباسم چنگ ميزنه











سياوش: تو چه غلطي کردي سروش؟ توي اين مدت همه مون رو به بازي دادي











....











وقتي ميبينه جوابش رو نميدم به شدت هلم ميده و با داد ميگه: غرور لعنتيت اونقدر ارزش داشت که زندگي يه نفر رو تباه کني











تو همين موقع در اتاق سها باز ميشه و سها بيرون مياد... با ديدن اوضاع درهم برهم سالن ميگه: اينجا چه خبره؟











مامان به زحمت خودش رو به مبل ميرسونه و ميگه: سها بيا اينجا مادر.. بيا اينجا که بدبخت شديم... داداشت تمام مدت داشت همه مون رو به بازي ميداد











سها با تعجب به ما نگاه ميکنه











مامان: آقا ميخواد نامزديش رو بهم بزنه











بابا از روي مبل بلند ميشه و به طرف مامان ميره و کنارش ميشينه











بابا: سارا تو خودت رو ناراحت نکن... من اجازه نميدم چنين اتفاقي بيفته











با خشم خودم رو از چنگ سياوش آزاد ميکنمو ميگم: چي واسه خودتون ميگيد... آره من احمق... من خودخواه.. اصلا من آدم نيستم ولي ديگه نميتونم اينجوري ادامه بدم











مامان: سروش اگه نامزدي رو بهم بزني هيچوقت ازت نميگذرم











سها هاج و واج اون وسط مونده و با دهن باز به ما خيره شده











با خشم به موهام چنگ ميزنمو ميگم: نکنه دلتون ميخواد با آلاگل ازدواج کنم و دو فرداي ديگه به دليل عدم تفاهم ازش جدا بشم... اونجوري ديگه نامرد نيستم











سياوش: آخه احمق بايد از اول فکر اينا رو ميکردي











-من درسته از لج و لجبازي قبول کردم ولي قصدم ازدواج بود











سياوش: پس الان چه مرگته؟











-آلاگل اوني نيست که من ميخوام... رفتاراش.. حرکاتش... محبتاش همه و همه براي من خسته کننده هستن











بابا: تو از آلاگل انتظار داري مثله ترنم رفتار کنه... سروش چرا نميفهمي آلاگل نامزدته... اين رفتاراش عاديه... رفتاراي دو نفر شبيه به هم نيست.... اون ترنم بود... اين دختر آلاگله











-من نميگم رفتاراي آلاگل بده... من ميگم من نميتونم با رفتاراش کنار بيام











مامان: سروش تا قبل از مرگ ترنم که همه چيز خوب بود تو که توي اون روزا با رفتار آلاگل مشکلي نداشتي... الان چرا داري همه چيز رو خراب ميکني











-مادر من هيچ چيز خوب نبود... من فقط داشتم تحمل ميکردم... به خاطر شماها... به خاطر خودم... به خاطر غرورم











مادر: پس الان هم تحمل کن... به خدا آلاگل عاشقته... ديوونته... خوشگل و مهربونه... مطمئنم عاشقش ميشي











با داد ميگم: مامان چي دارين ميگين؟











بابا: صداتو بيار پايين











با حرص دستي به صورتم ميکشم











يه چيزي بدجور تو قلبم سنگيني ميکنه... حالم بدجور خرابه











مامان: سروش مثله بچه ي آدم چند ماه ديگه سر سفره ي عقد ميشيني و بعد هم ميري سر خونه و زندگيت وگرنه نه من نه تو











با حرص ميگم: باشه... شما عروسي بگيريد ولي اگه داماد اون شب حضور نداشت از من گله نکنيد











مامان با ناله ميگه: سروش











-چيه؟... مگه شماها به فکر من هستيد... عشق من مرده... اونوقت شماها در کمال خودخواهي به فکر جشن و عروسي هستيد... من ميگم به احتمال 90 درصد ترنم بيگناه بوده اما شماها حتي اظهار دلسوزي هم نميکنيد... شماها در کمال خودخواهي به خودتون و خوشيتون فکر ميکنيد











مامان: چي ميگي پسر... آخه چي ميگي؟... چرا بيشتر ته دلمون رو ميسوزوني... چرا داغ دل همه مون رو تازه ميکني.... خودت هم خوب ميدوني ترنم هر چي که نباشه کم کمش خائن ه.........











با داد ميگم: تمومش کنيد... از اين حرفاي تکراري خسته نشدين... شما مادر من هستيد درست... احترامتون رو بايد نگه دارم درست... ديوونه وار دوستتون دارم درست... اما تمام اين سالها ترنم از مني که الان ادعاي عاشقي دارم عاشق تر بود... شايد يه روزي من رو دوست نداشت ولي مطمئنم روزاي آخر عاشقم بود.... امروز صبح تو اتاقش بودم... همه ي اتاقش بوي غم ميداد... توي دلنوشته هاش پر بود از گله و شکايت... گلايه توي تک تک نوشته هاش بيداد ميکرد... ترنم عاشق بود... عاشق من.... من همه خاطراتم رو سوزوندم ولي اون همه ي خاطراتش رو نگه داشت... تک تک هديه هاش رو نگه داشته بود... اون لحظه لحظه هاي با من بودن رو توي قلبش حک کرده بود











بابا: سروش











-چيه بابا... باز ميخواين بگيد با آلاگل بمونم نه من نميتونم... اصلا من پست ترين موجوده دنيا ولي ديگه نميخوام اينجوري زندگي کنم











سها: داداش











-چيه سها... تو که نبودي حال و روزش رو ببيني... ترنم رو اون آدما نکشتن من کشتم... شماها کشتين... خونوادش کشتن... آره ترنم من خيلي وقته مرده بود











اشک تو چشماي سها جمع ميشه











ولي من نگام رو ازش ميگيرم.... به چشماي بابام زل ميزنمو ميگم: وقتي من باورش نکردم مرد... وقتي زير دست و پاي پدرش کتک خورد مرد... وقتي توي همه مهموني ها همه با تمسخر نگاش کردن مرد.... وقتي همه اون رو مثله يه جزامي از خودشون دور کردن مرد... آره بابا ماها قاتل ترنم هستيم... من دوستش داشتم اون هم عاشقم بود ولي من به خاطر غرورم پسش زدم... اون حتي اگه به خاطر سياوش هم با من نامزد شده بود با وجود من سياوش رو از ياد برد... اين رو بفهميد











---------------------











سياوش: سروش تو رو خدا........











دستام ميلرزه... دستام رو مشت ميکنمو ميگم: هيچي نگو سياوش... هيچي نگو... من بيشتر از همه مقصرم... من ضربه ي نهايي رو بهش وارد کردم... من بيشتر از همه داغونش کردم... با ترک کردنم... با طعنه هام... با رفتارام... با قضاوتهام











مامان: ترنم چه خوب چه بد ديگه نيست... چرا نميخواي اين رو قبول کني











پوزخندي رو لبم ميشينه











-اين بود اون همه ادعاي دست داشتن... يادتونه هميشه ميگفتين ترنم رو مثله سها دوست دارين اگه همين بلاها سر سه..........











مامان: سروش خفه شو... سها رو با ترنم مقايسه نکن











دارم ديوونه ميشم... واقعا دارم ديوونه ميشم... چرا درکم نميکنند... من ساعتها هم در مورد ترنم بگم باز همه حرف خودشون رو ميزنند











-خوبه... خيلي خوبه... با زبون بي زبوني دارين ميگين ترنم يه........











با خشم از جاش بلند ميشه و با داد ميگه: آره ميگم يه هرزه ست... ميگم يه خائنه... ميگم يه زندگي خراب کنه که به خواهرش هم رحم نکرده... اين رو هم ميگم که تو يه احمقي که هنوز هم چنين دختري رو دوست داري... تو لياقت آلاگل رو نداري... لياقت تو ترنم و امثال اونه











بابا بازوي مامان رو ميگيره و دوباره اون رو کنار خودش مينشونه











بابا با ملايمت ميگه: سارا آروم باش











دستاي مشت شدم رو به شدت فشار ميدم... از شدت خشم دارم منفجر ميشم... خوب ميدونم از شدت عصبانيت رگ گردنم متورم شده... خوب ميدونم چشمام قرمزه قرمزه











جلوي چشم من عزيزترين کسم داره به عشقم توهين ميکنه... مادرم.... کسي که به اندازه ي همه ي دنيا دوستش دارم داره به عشقم توهين ميکنه و منه احمق هيچ غلطي نميتونم کنم











با خشم ميگم: تا تونستين توهين کردين... تا تونستين حرف بار ترنم کردين... فقط اميدوارم يه روز به حال و روز من دچار نشين... آره مادر من هم يه روز مثله شما خيلي ادعام ميشد... با غرور جلوي ترنم راه ميرفتمو همه ي اين حرفا رو بارش ميکردم اما اون در برابر همه ي توهينام سکوت ميکرد... چون ميدونست باورش ندارم... چون ميدونست باورش نميکنم... چون ميدونست باورش نخواهم کرد... اما الان به اندازه ي همه دنيا شرمنده ام... دوست دارم فقط يکي از اون روزا برگرده تا جبران کنم... تا جبران همه ي اون بدرفتاريهام رو کنم... تا جبران همه ي اون بي تفاوتي هام رو بکنم... تا جبران همه ي اون بي محبتيهام رو بکنم...











سکوت تلخي توي سالن حکم فرماست











بابا با لحن ملايمي ميگه: سروش ميدونم خسته اي... ميدونم نااميدي... ميدونم شکست خورده اي اما با اين بيقراري ها هيچي درست نميشه... ترنم رفته











-ولي يادش هست











بابا: اون زير خروارها خاکه











دستم رو روي قلبم ميذارمو ادامه ميدم

















-اما عشقش براي هميشه ي هميشه اينجا موندگاره











مامان: سروش











-مامان نميخوام ديگه به اين بحث ادامه بدم فقط موضوع بهم خوردن نامزدي رو به اطلاع خونواده ي آلاگل برسوننيد











مامان با بي حالي ميگه: سروش اين کارو با اون دختر معصوم نکن











-فقط بخاطر خودم نيست... مطمئن باشين اينجوري به نفع هردومونه











اشک تو چشماش جمع ميشه











بابا: سروش براي .........











-بابا با همه ي احترامي که براتون قائلم ولي دوست ندارم کسي تو زندگيم دخالت کنه... من فقط ميخواستم شماها رو مطلع کنم... اگه شماها به خونواده ي آلاگل نميگيد پس مجبور ميشم خودم بگم











مامان: اگه اين کار رو کني حلالت نميکنم











-ديگه آب از سر من گذشته فقط ميخوام از اين مخمصه خلاص بشم











سياوش: سروش آلاگل بدونه تو دووم نمياره... باهاش اين کار رو نکن











مامان: حق با سياوشه.. سروش چرا اينکار رو با ما ميکني؟... آلاگل اگه بفهمه........











وسط حرفش ميپرمو ميگم: من خودم به آلاگل همه چيز رو گفتم شماها فقط به خونوادش خبر بدين











همه با داد ميگن: چــــــي؟











-----------------











-ميگم آلاگل ميدونه.....











بابا: تو چه غلطي کردي؟... رفتي به اون دختره ي بيچاره چي گفتي؟











-همين چيزي که به شماها گفتم











مامان بيحال تر از قبل ميشه و زيرلب زمزمه ميکنه: بيچاره آلاگل











نگاهي بهشون ميندازم.... انگار باورشون نميشه که خود آلاگل همه چيز رو ميدونه...











-مادر من اگه از روي دلسوزي باهاش بمونم اون موقع آلاگل خوشبخت ميشه؟











...











وقتي ميبينم جواب نميدن ادامه ميدم: نه به خدا اون موقع هم به جز بدبختي چيزي نصيبش نميشه... پس بذارين آزادش کنم











مامان: از اول هم اشتباه کردم برات خواستگاري رفتم











بابا: من که بارها و بارها بهت گفته بودم ولي جنابعالي گوشت بدهکار نبود











مامان: منه احمق فکر ميکردم آقا واقعا از آلاگل خوشش اومده نگو داشت همه مون رو به بازي ميداد











بابا فقط سري به نشونه ي تاسف تکون ميده و مامان ادامه ميده: سروش ميري از آلاگل عذرخواهي ميکني و ميگي اشتباه کردي وگرنه شيرم رو حلالت نميکنم











سرم به شدت درد ميکنه... عجيب خسته ام... از اين همه کلنجار بيجا عجيب خسته ام











-مامان يه کاري نکنيد واسه هميشه قيد خونه و زندگي و ايران رو بزنم و ترکتون کنم... وقتي ميگم نميتونم تحملش کنم چه جوري برم بگم اشتباه کردم











بابا: واقعا برات متاسفم سروش... واقعا... برو هر غلطي دلت ميخواد بکن ولي از ما انتظار هيچ کمکي نداشته باش











سياوش: بابا











بابا: هان؟... چه انتظاري از من داري؟... يک ساعته داريم سعي ميکنيم منصرفش کنيم آقا تازه ميگه من همه چيز رو گفتم تو که نامزدي رو بهم زدي اجازه گرفتنت ديگه چيه؟











سياوش: اما........











بابا نگاه تندي بهم ميندازه و ادامه ميده: نميبيني مرغ آقا يه پا داره... تا حرف ميزنيم ما رو از رفتنش ميترسونه











با داد سها همگي به خودمون ميايم











سها: مـــامـــــان











همگي به طرف مامان هجوم ميبريم... مامان از حال رفته











بابا: سها برو يه ليوان آب بيار











سياوش: خيلي بيشعوري سروش... ببينم ميتوني مامان رو به کشتن بدي











بابا نگاه تندي بهم ميندازه که با اومدن سها نگاش رو با خشم از من ميگيره











سها: بابا آب رو چيکار کنم











بابا ليوان رو با خشم از دست سها ميگيره و چند قطره آب به صورت مامان ميپاشه











مامان به زحمت چشماش رو باز ميکنه و با بغض نگام ميکنه











دلم براش ميسوزه











اشک تو چشماي خوشگلش جمع ميشه











زمزمه وار ميگه: سروش چرا اين همه اذيتم ميکني؟... تو که ميدوني چقدر برام عزيزي











به آرومي تو بغلم ميگيرمش و من هم با بغض ميگم











-ببخش مامان... ببخش... من رو با همه ي خودخواهيهام ببخش











هيچکس هيچي نميگه











مامان: اخه....











-مامان باور کن آلاگل با من خوشبخت نميشه











آهي ميکشه... يه آه عميق... يه آه پر از حسرت... پر از افسوس... پر از غصه











دلم ميگيره.... دلم از اين همه خودخواهيه خودم ميگيره











--------------











مامان: خيلي دوستش دارم... از همون اول که ديدمش مهرش به دلم نشست... هميشه دوست داشتم عروسم بشه... توي اين دو سالي که اينجا رفت و آمد ميکرد هميشه خانم و مهربون بود











ميدونم نااميد شده... همه ميدونند وقتي يه چيز ميگم تا اون رو انجام ندم ساکت نميشينم... خوب ميدونم توي اين جمع هيچکس اميدي به درست شدن ماجرا نداره... خودشون هم خوب ميدونند حريف من نميشن... شايد تقصير خودشون بوده از کوچيکي هر چي خواستم در اختيارم گذاشتن از همون اول تخس و لجباز از آب در اومدم... در برابر تنها کسي که آروم بودم ترنم بود.... با تنها کسي که لجبازي نميکردم ترنم بود... توي اون پنج سالي که باهاش نامزد بودم يه بار هم باهاش لجبازي نکردم











-ببخش که نميتونم تو رو به آرزوت برسونم











مامان: آلاگل خيلي خوبه











لبخند غمگيني ميزنمو ميگم: ميدونم











مامان: عاشقته











-ميدونم











مامان: حتي جونش رو هم برات ميده











-ميدونم











مامان: پس چه مرگته؟











-عاشقش نيستم











مامان: شايد عاشقش شدي











-نميشم... باور کن نميشم... مطمئنم که نميشم











ميدونم همه شون آخر تسليم ميشن... پدر و مادرم هيچوقت بهم زور نگفتن.. توي تمام عمرم حتي يه بار هم از بابام سيلي نخوردم... اون يه آدم کاملا منطقي و صدالبته کاملا احساسيه... تمام زندگيمون با عشق و محبت گذشته تحمل اين همه مصيبت براي ماهايي که هميشه در آرامش زندگي کرديم خيلي سخته











تمام صورت مامان از اشک خيس شده











مامان: چيکارت کنم سروش... آخه من چيکارت کنم... از يه طرف تو که پاره ي جيگرمي... از يه طرف آلاگل که به جز عشق و محبت هيچي ازش نديدم... نميتونم ببينم در حقش چنين ظلمي بشه











آهي ميکشه و ادامه ميده: واقعا نميدونم چيکار بايد کنم











بابا: سارا اينقدر حرص نخور.. اين پسرت که هر کار خواست کرد... خونواده ي آلاگل هم حتما تا الان با خبر شدن











سياوش هم با ناراحتي سري تکون ميده و ميگه: بابا درست ميگه











مامان رو به آرومي از بغلم بيرون ميارم











تو چشمام زل ميزنه و ميگه: خيلي خودخواهي سروش... خيلي











-ميدونم











مامان: چيکار کنم که جگرگوشمي... هر کاري هم کني باز برام عزيزي... باز پسرمي... باز نيمي از وجودمي











آهي ميکشه و با نارارحتي بهم زل ميزنه











بابا: واسه همين کاراي تو اينقدر سرخود شده ديگه وگرنه حداقل قبل از بهم زدن نامزدي به ماها يه خبر ميداد











مامان بي توجه به حرف بابا تو چشمام زل ميزنه و زيرلب زمزمه ميکنه: ديگه حرف از رفتن نزن











سري تکون ميدم و با شرمندگي ميگم:ببخشيد... اون لحظه عصباني بودم يه چيز گفتم











مامان: ديگه نگو... تحملش رو ندارم











سري تکون ميدم و زير لب ميگم: باشه











بعد از چند ثانيه سکوت سياوش به حرف مياد











سياوش: بابا بهتر نيست يه زنگي به خونواده ي آلاگل بزنيد











بابا با خشم نگام ميکنه و ميگه: مگه اين شازده چاره ي ديگه اي هم برام گذاشته... تنها کاري که ميتونم بکنم اينه که يه زنگ بزنم و عذرخواهي کنم











مامان: شايد آلاگل هنوز به خونوادش نگفته باشه











بابا: چه گفته باشه چه نگفته باشه اونا بالاخره ميفهمن... مطمئن باش اگه الان هم چيزي نفهمن اين پسره خودش بلند ميشه و ميره به خونواده ي آلاگل همه چيز رو ميگه











خوشم مياد... از اين همه تيزي بابا خوشم مياد... قصدم همين بود











مامان با تاسف نگاهي به من ميندازه و ميگه: فقط اميدوارم پشيمون نشي











-نميشم











هيچکس حرفي نميزنه... همگي روي مبل ميشينيمو در سکوت به همديگه زل ميزنيم... نميدونم بقيه به چي فکر ميکنند ولي من به آينده ي مبهمم فکر ميکنم... اينکه بدون ترنم چه طوري ميتونم ادامه بدم











نميدونم چقدر گذشته که با صداي بابا به خودم ميام











بابا: سروش مطمئني بعدا پشيمون نميشي











-ميدنم بهم اعتماد ندارين... هر چند تقصير خودمه ولي باور کنيد اين به نفعه خوده آلاگل هم هست... اون با من حروم ميشه هر چند من هم نميتونم باهاش سر کنم... زندگي با آلاگل خيلي خيلي سخته











مامان آهي ميکشه و هيچي نميگه











بابا هم با ناراحتي سري تکون ميده و از روي مبل بلند ميشه... به سمت تلفن ميره و گوشي رو برميداره... يه نگاه ديگه هم به من ميندازه انگار ميخواد مطمئن بشه که بعدا پشيمون نميشم... بعد از چند لحظه مکث نگاشو از من ميگيره و شروع به شماره گيري ميکنه











بعد از چند دقيقه ميگه: چرا کسي جواب نميده؟











مامان: يه بار ديگه تماس بگير











سري تکون ميده و دوباره تماس ميگيره











بابا: اصلا نميدونم چه جوري بايد بهشون بگم











مامان: از همين الان خجالت ميکشم چشم تو چشم مهلا بشم











بابا بعد از چند بار تماس گرفتن ميگه: فکر کنم خونه نيستن











مامان: مهلا امروز کلاس داشت











بابا: يعني تا الان آرش خونه نرسيده











مامان: به گوشيش زنگ بزن











بابا: فکر خوبيه











بابا دوباره مشغول شماره گرفتن ميشه











بعد از مدتي انگار پدر آلاگل جواب ميده











بابا: سلام آرش جان











...











بابا: ممنون... بد نيستم... تو چطوري؟











....











بابا: خدا رو شکر











....











بابا: سروش.... آره برگشت....











....











بابا: همين امروز برگشته











....











بابا: آره.... راستش يه کار مهم باهات داشتم











...











بابا: در همين مورد هم ميخواستم باهات حرف بزنم











....











بابا: نه بايد ببينمت... حضوري بهتره











...











بابا: آخه الان چه وقت مسافرت رفتنه











...











بابا: که اينطور... چه ساعتي ميرسه؟











...











بابا: نه بابا...











...











بابا: آره ديگه.... در مورد آلاگل و سروشه











...











بابا: آخه اينجوري خيلي بده











...











بابا نگاه درمونده اي به ما ميکنه و بعد سري به نشونه ي تاسف تکون ميده











بابا: مثل اينکه چاره اي نيست











...











همونجور که گوشيه بيسيم تو دستشه از ما دور ميشه











بابا: راستش سروش يه حرفا.......











با دور شدن بابا صداش اونقدر ضعيف ميشه که ديگه نميشنوم چي به آقاي تقوي ميگه











---------------











مامان به آرومي زمزمه ميکنه: دلم بدجور شور ميزنه... خيلي نگرانم











سها: اه.. مامان ته دلمون رو خالي نکن











بابا که با فاصله ي زيادي اون طرف سالن با لحن آرومي صحبت ميکنه با خشم چنگي به موهاش ميزنه و با ناراحتي يه چيزايي ميگه











مامان: چه طور تا الان آلاگل چيزي بهشون نگفته؟











سياوش: لابد هنوز پدر و مادرش به خونه نرسيدن











مامان: آخه خودش هم تلفن خونه رو جواب نداد











سها: مامان... چرا اينقدر بهمون استرس وارد ميکني











-همينو بگو والله... آخه مادر من وقتي مهلا خانم دانشگاهه... وقتي آرش خان بيمارستانه... اونوقت انتظار داري از همه چي باخبر بشن... آلاگل شايد صداي زنگ تلفن رو نشنيده شايد هنوز خونه نرفته











مامان: آخه........











سياوش: بابا داره مياد











همه مون به بابا زل ميزنيم که با ناراحتي گوشي رو سر جاش ميذاره و به سمت ما مياد











مامان: فرزاد چي شد؟











بابا آهي ميکشه و کنار مامان ميشينه











بابا: ميخواستي چي بشه؟... خيلي جلوي خودش رو گرفت که يه چيزي بارم نکنه











مامان: ايکاش حضوري ميگفتي











بابا: نميخواستم تلفني بگم ولي مثله اينکه ميخواست فرودگاه بره... از اونجايي که دخترخاله ي آلاگل داره از مالزي برميگرده و هيچکدوم از اعضاي خونوادش هم ايران نيستن آرش مجبور بود خودش دنبالش بره... من هم که ديدم آرش چيزي از بهم خوردن نامزدي نميدونه ترجيح دادم از زبون خودم بشنوه... اگه از زبون آلاگل ميشنيد خيلي بد ميشد











مامان: وقتي در مورد بهم خوردن نامزدي گفتي چه عکس العملي نشون داد؟











بابا: خيلي بهش برخورد مطمئنم اگه دستش به سروش ميرسيد کم کمش يه کتک مفصل حواله ش ميکرد











مامان: حق داشت... هيچي نگفت؟











-چي ميتونست بگه فقط گفت ما که آقا سروش رو مجبور نکرده بوديم بياد آلاگل رو بگيره ولي از جانب من به پسرت بگو اصلا کارش درست نبوده ... معلوم بود داره همه ي سعيش رو ميکنه که بهم توهين نکنه... حتي اگه چيزي هم ميگفت حق داشت











مامان: خونواده ي محترمي بودن











بابا: آره... من خودم رو واسه خيلي چيزا آماده کرده بودم











حوصله ي شنيدن اين حرفا رو ندارم... از جام بلند ميشمو ميگم: من ديگه ميرم..........











مامان با اخم بهم نگاه ميکنه و ميگه: کجا؟... حداقل بعد از اين همه خرابکاري بيا همين جا.............











با بي حوصلگي وسط حرفش ميپرم: مامان











بابا: پسرت رو نميشناسي حرف آدميزاد تو گوشش نميره











مامان: تو اين جور مواقع ميشه پسر من؟











بابا با کلافگي ميگه: چه پسر من چه پسر تو مهم اينه که حرف تو گوشش نميره











خوبه جلوشون واستادم اگه جلوشون نبودم چيا در موردم ميگفتن... لبخند محوي رو لبم ميشينه











مامان که لبخندم رو ميبينه با خشم ميگه: بايد هم بخندي ديگه برامون آبرو نذاشتي... ميدوني از فردا مردم در موردمون چقد بد ميگن











-حرف مردم برام مهم نيست... خوشم نمياد کسي براي من تصميم بگيره











مامان: اصلا ما به جهنم ولي آلاگل دختره... فردا هزار تا حرف براش در ميارن...











-مادر من اين افکار ديگه قديمي شده... دوران نامزدي براي آشنايي طرفينه... من يه مدت با آلاگل بودم ديدم آلاگل اون دختري نيست که ميخوام حالا هم ازش جدا شدم... در طول دوران نامزدي هم پامو از گليمم درازتر نکردم... همه مرزايي هم که براي خودم تعيين کرده بودم رعايت کردم... پس مشکل چيه؟











مامان: مشکل نفهميه توهه که هنوز نميدوني اين حرف توهه نه بقيه











-مام........











مامان: مامان و کوفت... هر حرفي ميزنم هزار تا برام دليل و برهان مياره... من که از هيچ جهتي حريف تو نميشم حداقل يه امشب رو اينجا بمون... اين يکي رو که ديگه ميتوني











به ناچار سري تکون ميدمو دوباره سر جام ميشينم











مامان و بابا مشغول حرف زدن ميشن... سها به اتاقش ميره... من هم نگاهي به سياوش ميندازم و ميگم: سياوش اون يکي گوشيت رو هنوز داري











با سردي جوابمو ميده: برو تو اتاقم بردار











---------------------











سري تکون ميدم... بي تفاوت به لحن سردش از جام بلند ميشمو به سمت اتاقش ميرم... همينکه وارد اتاقش ميشم پام روي يه چيزي ميره... نگاهي به زير پام ميندازم و با شلوار مچاله شدش رو به رو ميشم











لبخندي رو لبم ميشينه...زير لب زمزمه ميکنم











-از اين بشر شلخته تر تو عمرم نديدم











برعکس من و سها هميشه اتاقش درهم برهمه... در اتاقش رو ميبندمو نگاهي به اطراف ميندازم... هنوز هم عکسهاي ترانه روي ديوار خودنمايي ميکنند... اتاقش از عکسهاي ترانه در ژستهاي مختلف پر شده... هيچوقت اجازه نميده هيچ غريبه اي وارد اتاقش بشه... رو به روي تختش يه عکس بزرگ از ترانه که با لبخند کنار خودش واستاده چسبونده... دلم ميگيره











يعني سياوش از من عاشق تره؟... درسته در دوران نامزدي سياوش بعضي مواقع از دست ترانه عصبي ميشد و با هم دعواي سختي ميگرفتن اما هيچوقت به فکر بهم زدن نامزديش نيفتاد در صورتي که من و ترنم توي اون دوران هميشه مراعات ميکرديم و در برابر همديگه کوتاه ميومديم ولي آخرش نامزديمون بهم خورد... سياوش در دوره ي نامزدي دو بار به ترانه سيلي زد ولي من توي اون دوران هيچوقت روي ترنم دست بلند نکردم... پس چرا آخرش اينجوري شد؟... مني که هميشه سعي ميکردم با عشقم بهترين رفتار رو داشته باشم و سياوش رو هم نصيحت ميکردم دست از تعصباي بيجاش برداره چرا عاقبتم اين شد؟... اگه سياوش توي اون روزا جاي من بود چيکار ميکرد؟... آيا اون هم ترانه رو ترک ميکرد؟











با صداي باز شدن در به خودم ميام











سياوش وارد اتاق ميشه و نگاهي به من ميندازه











سياوش: چي شد؟... پيدا نکردي؟











با حواسپرتي ميپرسم: چي رو؟











سياوش: گوشي رو ميگم... حواست کجاست؟











تازه يادم مياد براي چي به اتاق سياوش اومدم











-حواسم پرت شد اصلا يادم رفت براي چي اومده بودم... خودت بده











در رو ميبنده و وارد اتاق ميشه











به سمت تختش ميرمو کت اسپرتش رو که روي تخت افتاده برميدارمو گوشه اي مذارم بعد هم به آرومي روي تختش دراز ميکشم











-بد نيست به اتاقت يه سر و ساموني بدي... حتما بايد زهرا خانم برات تميز کنه؟











سياوش: چقدر هم که تو اجازه ميدي... اين چند روز در به در دنبال تو بوديم... از اين بيمارستان به اون بيمارستان... از اين سردخونه به اون سردخونه.. از اين کلانتري به اون کلانتري... تو که اين چيزا حاليت نيست فقط سرتو ميندازي پايينو گم و گور ميشي











-تحمل مرگش برام سخت بود











آهي ميکشه و به سمت کشوي ميزش ميره











به عکس ترانه و سياوش خيره ميشم... هيچ عکسي از ترنم ندارم... هيچي... همه رو توي اون روزا سوزوندم... چقدر احمق بودم... الان محتاج يکي از همون عکسام











با صداي سياوش به خودم ميام











سياوش: بگير











گوشي رو به طرفم گرفته و منتظر نگام ميکنه... گوشي رو ازش ميگيرم











سياوش: سيم کارت داري؟











-نه... موقع برگشت ميخرم











سياوش: مگه امشب نيستي؟











-فردا که دارم برميگردم ميخرم











سري تکون ميده و لبه ي تخت ميشينه











سياوش: سروش











-هوم؟











سياوش: مطمئني؟











آه عميقي ميکشم











-بيشتر از هميشه... شک نکن











سياوش: دلم براش ميسوزه











-خودم هم پشيمونم که اون رو وارد اين بازي کردم











سياوش: آخه چرا؟











-چي چرا؟











سياوش: چرا اين کار رو کردي؟











-فکر ميکردم ميتونم... فکر ميکردم ميتونم با وارد کردن آلاگل به زندگيم ترنم رو فراموش کنم











سياوش: يعني هيچ تغييري حاصل نشد؟











-هيچي











سياوش: تمام اين سالها فکر ميکردم ازش متنفري











-تمام اين سالها از دور ميديدمش











با داد ميگه: چــــي؟











-دست خودم نبود... هر بار به خودم قول ميدادم که امروز آخرين باره و دفعه ي بعدي در کار نيست ولي بعد از چند روز دوباره طافت نمي ياوردم و دوباره به ديدنش ميرفتم











سياوش: پس اون حرفا اون تنفرا اون دوستت ندارما اونا چي بود؟











-به خاطر غرورم... نميتونستم تحمل کنم توسط يه دختر بچه ي هفده هجده ساله بازي خوردم و پنج سال هم احمق فرض شدم











سياوش: دلم ميخواد تا ميتونم کتکت بزنم... بدجور از دستت حرصي ام











-ميدونم... ولي اگه خودت جاي من بودي چيکار ميکردي؟











سياوش: من حتي اگه جاي تو هم بودم باز اين غلطاي اضافه اي که تو کردي رو نميکردم... تو اگه ميدونستي ترنم رو دوست داري نبايد آلاگل رو وارد ماجرا ميکردي











-حماقت کردم... هم ترنم رو واسه ي هميشه از دست دادم هم نتونستم با آلاگل دووم بيارم... شايد ترنم اشتباه کرد اما اشتباهش اونقدرا هم بزرگ نبود.. به احتمال زياد اشتباهش مال گذشته ها بود که يه نفر فهميدو باعث تمام اون چيزا شد











سياوش: يعني واقعا برات مهم نيست به چه دليل باهات نامزد شد











-مهم که هست ولي مهمتر از اون اين بود که عاشقم شد











سياوش: ديگه واسه ي اين حرفا خيلي ديره











-ترنم اون روزا بارها و بارها به ديدنم مي اومد و ميگفت عاشقمه... هميشه ميگفت باورم کن... مدام تکرار ميکرد فقط من عشق زندگيش بودم...تو اگه جاي من بودي چيکار ميکردي؟... يه طرف عشقت بود که ميگفت بيگناهه يه طرف يه دنيا که عشقت رو گناهکارترين ميدونستن











سياوش: نميدونم... اگه احساس تو رو داشتم حتي اگه گناهکارترين هم بود باهاش ميموندم هر چند مثله گذشته رفتار نميکردم ولي باز تحمل نبودنش رو نداشتم











-غرورم اجازه نميداد











سياوش: پس چرا الان داري اعتراف ميکني؟











با آه ميگم: نميدونم... شايد چون ديگه نيست... شايد چون حالا ميدونم که وقتي همه ي عشقت زير خاکه ديگه غرور معنايي نداره











سياوش: حتي براي يه لحظه هم فکر نميکردم عاشق مونده باشي... وقتي عکساشو سوزوندي.. وفتي همه چيزش رو دور ريختي... وقتي قيد کار تو شرکت بابا رو زدي... وقتي از اين خونه رفتي.... وقتي قلبتو از سنگ کردي... فکر کردم به معناي واقعي ازش متنفر شدي











-فقط داشتم خودم رو گول ميزدم... تمام اين سالها خودم هم ميدونستم دوستش دارم ولي باز خودم رو گول ميزدم... قبول کن سخت بود... يه طرف خونوادت باشن يه طرف عشقت... همه ي اعضاي خونوادت ازش متنفر باشن خودت هم اون رو گناهکار بدوني سخته بخواي بري و براي هميشه باهاش بموني











سياوش: آره سخته.... خيلي زياد... ولي يادت باشه وقتي دلت شکست حق نداري دل بقيه رو هم بشکني











-باور کن نميخواستم آلاگل رو بشکنم











سياوش: ولي شکوندي... هم خودش رو هم دلش رو.... بدجور خوردش کردي











-نميخواستم اينجوري بشه... خودت رو بذار جاي من بعد از اين همه سال هنوز به ترانه وفاداري











سياوش: خودت داري ميگي هنوز به ترانه وفادارم... يعني کسي رو وارد زندگيم نکردم چون ميدونم در کنار من خوشبخت نميشه اما تو آلاگل رو وارد زندگيت کردي و بعد با بي رحمي تمام پسش زدي











-ميدونم کارم اشتباهه











سياوش: دونستنش چه فايده اي داره؟











زيرلب زمزمه ميکنم: هيچي











آهي ميکشه و زمزمه وار ميگه: واقعا هيچي











بعد از چند لحظه مکث تو چشمام زل ميزنه و به آرومي ادامه ميده: سروش ماجراي آلاگل که تموم شد ولي با کس ديگه اين کار رو نکن... هيچوقت اين کار رو با هيچکس ديگه نکن... تاوان دل شکسته شده خيلي سنگينه











هنوز حرف سياوش تموم نشده که در اتاق به شدت باز ميشه و سها با قيافه اي نگران وارد اتاق ميشه











سياوش با اخم ميگه: چه خبرته سها











سها بي توجه به حرف سياوش همونطور که نفس نفس ميزنه ميگه: آل....آلـ ـاگـ.... آلـ ـاگـ ـل











به سرعت روي تخت ميشينم











سياوش با داد ميگه: آلاگل چي؟











سها يهو زير گريه ميزنه











من و سياوش نگاهي بهم ميندازيم و سياوش با ترس از جاش بلند ميشه و به سمت سها ميره











با ترس به سها خيره ميشم











خدايا ديگه تحمل يه ماجراي جديد رو ندارم











سياوش لحنش رو ملايمتر ميکنه و ميگه: سها بهمون بگو چي شده











سها با هق هق ميگه: آلـ ـاگـ ـل تـ ـصـ ـادف کـ رده











يه لحظه حس ميکنم قلبم از حرکت وايميسته











سياوش با داد ميگه: چي؟











سها گريه اش شدت ميگيره... من مات و مبهوت به دو نفرشون خيره شدم و هيچي نميگم... سياوش کلافه دستش رو لاي موهاش فرو ميکنه و چند قدم فاصله اي که با سها داره رو طي ميکنه... بعد با لحن مهربوني ميگه: خواهري من مطمئنم همه چيز خوب ميشه... پس اشک نريزو سعي کن آروم باشي











سها سعي ميکنه آروم بشه











سياوش: چند تا نفس عميق بکش و دوباره بگو چي شده؟











سها به آرومي تو بغل سياوش ميره و چند تا نفس عميق ميکشه











اين دفعه آرومتر از قبل ميگه: همين الان آيت زنگ زده و به بابا گفت آلاگل تصادف کرده... اون بابا رو تهديد کرده که اگه بلايي سر آلاگل بياد داداش سروش رو زنده نميذاره











سياوش با نگراني به من زل ميزنه











به زحمت از روي تخت بلند ميشمو گوشي رو توي جيبم ميذارم











سياوش به آرومي سها رو از بغلش خارج ميکنه و به طرف من مياد











سياوش: سرو........











دستمو بالا ميارم و ميگم: هيچي نگو سياوش... خودم بايد اين مشکل رو حل کنم











به سرعت از اتاق خارج ميشمو به سمت سالن حرکت ميکنم... صداي قدمهاي سياوش و سها رو ميشنوم که پشت سر من ميان ... مامان و بابا که در حال صحبت کردن بودن با ديدن من ساکت ميشن











بدون مقدمه چيني سريع سر اصل مطلب ميرم و ميپرسم: بابا چي شده؟











بابا سعي ميکنه خودش رو آروم نشون بده











بابا: مگه قراره ........











-سها همه چيز رو گفت پس الکي چيزي رو از من مخفي ميکنيد











مامان چشم غره اي به سها که الان دقيقا کنار من واستاده ميره و با اخم ميگه: دو دقيقه نتونستي جلوي دهنتو بگيري











سها به بازوم چنگ ميزنه











با اخم ميگم: مامان چيکار به سها داريد ميگم چي شده؟











مامان: سروش تا همين جا هم به اندازه ي کافي خرابکاري کردي بهتره بيشتر از اين سرخود کاري انجام ندي











-مــامــان











بابا با حرص نفسش رو بيرون ميده و ميگه: وقتي داشتي نامزديت رو بهم ميزدي بايد به اينجاش هم فکر ميکردم











با عصبانيت ميگم: تصادف آلاگل چه ربطي به من داره











بابا:مثله اينکه جنابعالي مثل هميشه بي توجه به احساسات آلاگل با بدترين شکل ممکن باهاش حرف زدي حرف زدي و همين باعث شد آلاگل با حالي خراب سوار ماشينش بشه و به سمت خونه برونه... توي راه هم واسه ي آيت زنگ زد و شروع به تعريف ماجرا کرد... ازيه طرف خرابکاريه جنابعالي از يه طرف حواسپرتيه خودش ازيه طرف هم صحبت با آيت و گريه و زاريهاش باعث شد که با کاميوني که از رو به رو داشت ميومد تصادف کنه... اين طور که آيت ميگفت مقصر هم خود آلاگل بوده... الان هم توي اتاق عمله











آه از نهادم بلند ميشه... بازوم رو از بين دستاي ظريف سها خارج ميکنمو خودم رو به سختي به مبل ميرسونم... سرم رو بين دستام ميگيرمو با ناراحتي به زمين خيره ميشم











بابا: سروش اين چه کاري بود که کردي؟











همينجور که نگام به زمينه ميگم











-نميخواستم باهاش اون طور حرف بزنم خودش باعث شد











بابا: تو حق نداشتي از خونه بيرونش کني











-هر چقدر ميگفت نميتونم اين رابطه رو ادامه بدم قبول نميکرد











بابا: انتظار داشتي با اون همه علاقه به همين راحتي قبول کنه











جوابي براي حرفش ندارم











بابا: فکر کنم بهتر باشه يه سر به بيمارستان بزنيم











سها: بابا آيت تهدي.........











حرف تو دهن سها ميمونه... نگام رو از زمين ميگيرمو به بابا خيره ميشم











اخمي ميکنه و با لحن محکمي ميگه: آيت عصباني بود يه چيزي گفت... بهتره شماها خونه بمونيد من و مادرتون يه سر به بيمارستان ميزنيم ببينيم اوضاع از چه قراره











به سرعت از روي مبل بلند ميشمو ميگم: من هم ميام











بابا: حرفشم نزن











-درسته آلاگل رو به عنوان نامزدم قبول ندارم ولي راضي به اين حال و روزش هم نيستم











مامان: سروش خونواده ي آلاگل بدجور از دستت شاکي هستن بهتره فعلا دور و برشون آفتابي نشي











-مادر من چرا اينقدر شلوغش ميکنيد... من کاري نکردم که بخوام قايم بشم











بابا: آيت همه چيز رو در مورد رفتارت با ميدونه حالا با چه رويي ميخواي به بيمارستان بياي











مستاصل نگاشون ميکنم











بابا که سکوتم رو ميبينه ادامه ميده: حالا که قيد آلاگل رو زدي بهتره به قول مادرت زياد دور و بر خونواده ي آلاگل پيدات نشه... يه خورده صبر کن تا ببينيم بعد چي ميشه... مطمئننا الان هيچ کس از ديدن تو خوشحال نميشه











آهي ميکشمو دوباره روي مبل ميشينم











بابا با سر به مامان اشاره اي ميکنه مامان هم سري تکون ميده از جاش بلند ميشه و به سمت اتاقشون حرکت ميکنه











حس بدي دارم... درسته عاشقش نبودم... درسته دوستش نداشتم.. درسته رفتاراش رو نميپسنديدم اما هرگز دلم نميخواست اين اتفاق براش بيفته











سياوش کنارم ميشينه و دستاش رو دور شونه هام حلقه ميکنه











تو چشماش زل ميزنمو ميگم: من نميخواستم اينجوري بشه











لبخند مهربوني ميزنه و به آرومي ميگه: ميدونم... من مطمئنم هيچي نميشه











اه عميقي ميکشمو دوباره به بابا خيره ميشم.. متفکر به رو به رو نگاه ميکنه... بعد از چند لحظه مامان وارد ميشه... بابا با ديدن مامان ميگه: حاضر شدي؟











مامان سري تکون ميده و ميگه: بريم











بابا تو چشمام خيره ميشه و به آرومي زمزمه ميکنه: نگران نباش همه چيز درست ميشه











-خبرم کنيد، خيلي نگرانم











بابا: هر چي شد خبرتون ميکنم











-منتظرم











سياوش: حالا ميدونيد کدوم بيمارست.......











بابا همونطور که داره از روي مبل بلند ميشه وسط حرف سياوش ميپره











بابا: به زور از زير زبون آيت کشيدم... بيمارستان--











سياوش: فقط بي خبرمون نذاريد











بابا: باشه











بعد از کلي سفارش بالاخره بابا و مامان ميرن و من رو با يه دنيا نگراني توي خونه موندگار ميکنند











------------------











از جام بلند ميشم











سياوش: کجا؟











-ميرم يه خورده استراحت کنم سردرد بدي دارم











سياوش: اول يه چيز بخور بعد برو











-بيخيال بابا... تو اين موقعيت غذا ميخوام چيکار











بعد از تموم شدن حرفام منتظر جوابي از جانب سياوش نميشم... به سمت اتاق سابقم ميرمو بعد از رسيدن در رو باز ميکنم... همينکه وارد اتاق ميشم در رو پشت سرم ميبندمو بدون اينکه لامپ رو روشن کنم به سمت تختم ميرم... حتي نميدونم ساعت چنده... فقط ميدونم هوا يه خورده تاريک شده...











حس ميکنم ظرفيتم تکميله تکميله... سرم بدجور درد ميکنه... خودم رو روي تخت پرت ميکنمو سعي ميکنم به هيچي فکر نکنم ولي هر کار ميکنم نميشه... ذهنم از اتفاقات اخير پر شده... چشمام رو ميبندم... چشماي اشکي ترنم جلوي چشمام نقش ميبندن.. سريع چشمام رو باز ميکنم











حتي توي اين موقعيت هم به جاي اينکه نگران آلاگل باشم به ترنم فکر ميکنم... ياد ترنم باعث ميشه همه چيز و همه کس رو از ياد برم











از بس فکر و خيال ميکنم پلکام خسته ميشن و رو هم ميفتن... بعد از مدتي هم به آرومي به خواب ميرم











با شنيدن سر و صدايي که از سالن مياد چشمام رو باز ميکنم... اتاق تاريکه تاريکه... نگاه گنگي به اطراف ميندازمو تازه همه ي اتفاقات رو به ياد ميارم... نميدونم چقدر خوابيدم ولي سر و صدايي که از بيرون مياد نشون از برگشتن پدر و مادرم داره











از جام بلند ميشمو به سمت در ميرم... در رو باز ميکنم صداي مامان رو که ميشنوم از برگشتنشون مطمئن ميشم











زير لب زمزمه ميکنم: پس برگشتن











مامان: عجب دختره ي مزخرف..........











بابا: ســــارا











مامان: مگه دروغ ميگم... انگار اومده بود عروسي... با اون عينک آفتابيه مسخرش... همه عينک رو به چشماشون ميزنند اين خانم به موهاش زده بود.... هر چي حرف بود بارمون کرد











بابا: انتظار نداشتي که از ما تشکر و قدرداني کنند











مامان: اگه مهلا يا آرش چيزي ميگفتن اين همه دلم نميسوخت











به آرومي در رو ميبندم











سياوش: حالا مگه چي گفت؟











بابا: چيز خاص............











مامان: هر چي فحش و بد و بيراه بود نصيب خودمون جد و آبادمون کرد... آيت که خودش از دست سروش شاکي بود به خاطر بزرگتر کوچيکتري به ما توهين نکرد اما اون دختره ي بيشعور هر چي لايق خودش بود رو نثار.........











بابا: ســــارا











مامان: تو هم که قرص سارا سارا خوردي











بابا: سروش هم بي تقصير نبود... حالا من و تو پدر و مادرش هستيم ولي دليل نميشه که اشتباهش رو قبول نداشته باشيم











مامان: من نميگم کار سروش درست بوده ولي اين حق رو به يه دختر غريبه نميدم که بهم توهين کنه من فقط به احترام مهلا و آرش چيزي بهش نگفتم











سياوش: وضع آلاگل چطور بود؟











بابا: خدا رو شکر عملش موفقيت آميز بود











مامان: آره... خدا رو شکر همه چيز خوب پيش رفت











سها: مثلا قرار بود خبرمون کنيد من و سياوش از نگراني مرديم











بابا: همين که فهميديم همه چيز خوبه راه افتاديم











مامان با صداي تقريبا بلندي ميگه











مامان: پس سروشم کجاست؟











لبخندي رو لبم مبشينه











سها و سياوش با هم ديگه ميگن: مامان











با لبخند به طرفشون ميرم... مامان پشتش به منه... سياوش و سها با ديدن من لبخند ميزنند ولي عکس العملي نشون نميدن











مامان: اينقدر عرضه نداشتين دو ساعت نگهش دارين... دلم براش تنگ شده... طفل معصو....











از پشت بغلش ميکنم که باعث ميشه حرف تو دهنش بمونه











-قربون مامان خانم خودم برم... من همينجام











مامان که روي مبل نشسته سرش رو ميچرخونه و نگاهي به من ميندازه... بعد برميگرده به سمت سها و سياوش











مامان: پس چرا نميگين هنوز نرفته











سها: اصلا شما اجازه ميدين ما حرف بزنيم











خم ميشم و سر مامانمو به آرومي ميبوسم











از جاش بلند ميشه و خودش رو از بغلم بيرون ميکشه











مامان: گم شو اونور که خيلي از دستت کفري ام











با لبخند نگاش ميکنمو ميگم: اگه مزاحمم برم؟











مامان: ســــروش











بابا: سروش بشين اينقدر مادرت رو حرص نده











با لبخند رو به روي بابا ميشينم











بابا: شنيدي چي شد يا دوباره بگم؟











-شنيدم











بابا: يه عذرخواهي به آلاگل و خونوادش بدهکاري











به زمين خيره ميشمو چيزي نميگم











مامان حرف بابا رو ادامه ميده: من و پدرت امروز از جانب خودمون از خونواده ي آلاگل عذرخواهي کرديم... هر چند باهامون سرسنگين بودن ولي حق داشتن... بهتره تو هم براي معذرت خواهي پيش قدم بشي.... هم به خاطر بهم زدن نامزدي هم بخاطر رفتاراي بدي که با آلاگل داشتي











بابا: البته نه الان که همه به خونت تشنه هستن... مخصوصا آيت و دخترخاله ي آلاگل که اگه دستشون به تو برسه زندت نميذارن











-شما دارين زيادي شلوغش ميکنيد











مامان: اونجا نبودي رفتار دخترخاله ي آلاگل رو ببيني











-رابطه ي من با آلاگل ربطي به دخترخالش نداره











سها وسط حرفم ميپره و ميگه: کدوم دختر خالش؟











مادر: اسمش رو يادم نيست... مهلا هم چيز زيادي در موردشون نگفته بود فقط خيلي وقت پيش بهم گفته بود آلاگل و دختر خالش خيلي با هم صميمي بودن ولي چند سال پيش مهديه خواهر مهلا با شوهر و بچه هاش زندگيشون رو ميفروشند و براي هميشه از ايران ميرن... اينجوري بين آلاگل و دخترخالش هم جدايي ميفته... اصلا از دختره خوشم نيومد برعکس آلاگل اصلا آداب معاشرت بلد نيست











بابا: توقعت خيلي بالاست ساراجان... بالاخره دختر خاله ي آلاگله... خودت که شنيدي آرش آخرش چي گفت... گفت مثله دو تا خواهر براي همديگه عزيز هستن پس نبايد انتظار برخورد بهتري رو ميداشتيم











مامان: بيچاره مهلا... چقدر از کار آخرش خجالت کشيدم بخاطر رفتار اون دختر از ما عذرخواهي کرد... با اينکه از دست ما ناراحت بود ولي باز اظهار شرمندگي کرد











بابا آهي ميکشه و با لحن گرفته اي ميگه: من هم واقعا از رفتارش شرمنده شدم... آرش و مهلا خيلي بزرگواري کردن که هيچي بهمون نگفتن... حتي آرش بابت رفتار آيت هم از من عذرخواهي کردو گفت باز جاي شکرش باقيه که آقا سروش قبل از ازدواج به بي علاقگي خودش نسبت به آلاگل پي برد











سکوت بدي تو سالن حکم فرما ميشه











بعد از چند لحظه سکوت مامان چند تا سرفه ي مصلحتي ميکنه و زهراخانم رو براي چيدن ميز شام صدا ميکنه











بابا هم که قيافه ي ماتم زده ي من رو ميبينه حرف رو عوض ميکنه











بابا: سروش نميخواي کارت رو از سر بگيري؟











با بي حوصلگي جواب ميدم











-فعلا حوصله ي شرکت و کار و اين حرفا رو ندارم











بابا: اينجوري هم که نميشه











بي مقدمه ميپرسم: از منصور و دار و دسته اش خبري نشده؟











بابا به نشونه ي نه سري تکون ميده











-معلوم نيست اين پليسا دارن چه غلطي ميکنند











مامان: سروش دوباره خودت رو تو دردسرنندازي... من ديگه تحمل يه ضربه ي ديگه رو ندارما











سري تکون ميدمو هيچي نميگم











بعد از چند دقيقه با صدايزهرا خانم همگي به خودمون ميايم











زهرا: خانم شام آماده ست











مامان: ميتوني بري











زهرا: بله خانم











مامان: بلند شين بريم يه چيز بخوريم... با اينجا نشستن و ماتم گرفتن که مشکلي حل نميشه











دلم عجيب گرفته.... قاتلين ترنم راست راست دارن تو خيابون ميگرن و اونوقت من توي رختخواب گرم و نرمم دراز کشيدم و غذاهاي رنگا ورنگ ميخورم











آهي ميکشمو از جام بلند ميشم... باز خدا رو شکر که آلاگل سالمه تحمل يه مصيبت ديگه رو نداشتم











بقيه هم بلند ميشن و همگي به سمت آشپزخونه ميريم... پشت ميز روي يکي از صندلي ها ميشينمو يه خورده غذا براي خودم ميکشم... مامان طبق معمول به زهرا خانم سفارش کرده که غذاي مورد علاقه ي من رو درست کنه... خورشت کرفس.... ولي من هيچ اشتهايي ندارم... ده دقيقه اي ميگذره ولي من به زور چند قاشق رو ميخورم... مامان و بابا نگاهي به هم ميندازن











مامان: سروش مگه خورشت کرفس دوست نداري؟











چون جدا از خونوادم زندگي ميکنم هر بار که نهار يا شام ميمونم مامان سفارش غذاهايي رو به زهرا خانم ميده که من دوست دارم











- چرا











همونجور که با غذام بازي ميکنم ادامه ميدم: خوبه











مامان: پس چرا نميخوري؟











-ممنون ميل ندارم... سيرم











با تموم شدن حرفم از پشت ميز بلند ميشمو در برابر چشمهاي بهت زده ي خونوادم راهيه اتاق ميشم... همين که وارد اتاق ميشم خودم رو به تخت ميرسونمو طاق باز روي تخت دراز ميکشم











زير لب زمزمه ميکنم: ميبيني آخرين آرزوي من چه کم حرف است...«تو»











آهي ميکشم... آخرين اس ام اسي بود که ترنم 4 سال پيش برام فرستاد... لبخند تلخي رو لبام ميشينه... چشمام رو ميبندمو به اين فکر ميکنم چه دير فهميدم که آرزوهامون مشترک بود











فصل بيست و چهارم











با تکون هاي دستي چشمام رو به زحمت باز ميکنم











اشکان: سروش بيدار شو مگه با طاهر قرار نداري؟... ديرت شدا از من گفتن بود بعد نگي چرا بيدارم نکردي











به سرعت روي تخت ميشينم و به ساعت نگاه ميکنم... ساعت هنوز هشته.. با خشم بالش رو برميدارمو به طرفش پرت ميکنم که بالش رو روي هوا ميگيره











-بميري اشکان... هنوز دو ساعت تا قرار مونده











اشکان: گفتم زودتر بيدار بشي تا خودت رو براي فحش شنيدن و کتک خوردن آماده کني











-چه غلطي کردم گفتم تو هم باهام بياي











اشکان: اتفاقا تنها کار درستي که تو اين چند وقته انجام دادي همين بود











دوباره رو تخت دراز ميکشم و به سقف خيره ميشم











يه هفته از اون روزا ميگذره... يه هفته که به اندازه ي يه قرن برام گذشته... تو اين هفته هيچ اتفاق خاصي نيفتاده فقط آلاگل از بيمارستان مرخص شد و اينجور که از زبون بابا شنيدم حالش خوبه... هنوز بهش سر نزدم... چرا دروغ... ميترسم... واقعا ميترسم برم يهش سر بزنم دوباره کنه بازي دربياره...











با پرت شدن يه چيزي روي صورتم به خودم ميام... باز اين پسره مسخره بازياش رو شروع کرد... باليش رو که اشکان روي صورتم پرت کرد برميدارمو زير سرم ميذارم











-اشکان خواهشا يه امروز رو آدم باش باور کن الان حوصله ي خودم رو ندارم











اشکان: آخه کار سختيه... آدم باشم اون هم نه يه ثانيه نه دو ثانيه بلکه يــــــک روز... حرفشم نزن که راه نداره











-اشـــکان











صداش رو نازک ميکنه و با لحن بامزه اي ميگه:واه... واه... چرا صداتو برام بلند ميکني... مظلوم گير آوردي











-اشکان گم ميشي بيرون يا بيرونت کنم











ميخواد چيزي بگه که روي تخت نيم خيز ميشمو اشکان هم با خنده پا به فرار ميذاره و در رو پشت سرش ميبنده... دوباره خودم رو روي تخت پرت ميکنمو به اين هفته فکر ميکنم... بابا که هر چقدر اصرار کرد نتونست راضيم کنه به شرکت برگردم... حتي حوصله ي دستور دادن و حرف زدن ندارم











چه برسه بخوام به کاراي شرکت سر و سامون بدم... سيم کارت ترنم رو هم به گوشيه سياوش زدم... حدسم درست بود يکي از شماره هاي سيو نشده براي دکتر بود... بقيه ي شماره ها يا به اسم خيره شده بودن يا مربوط به تماسهاي کاريه ترنم بودن.... با ماندانا هم بارها و بارها تماس گرفتم ولي وقتي ميفهميد من هستم اول همه ي عقده هاش رو سر من خالي ميکرد و کلي فحش نثارم ميکرد بعد هم بدون توجه به حرفام تماس رو قطع ميکرد واقعا نميدونم چه پدرکشتگي با من داره طوري با من حرف ميزد انگار مرتکب قتل شدم... با طاهر قرار گذاشتم که امروز به خونه ي ماندانا بريم بايد تکليفم رو با اين دختره ي زبون دراز روشن کنم... اشکان هم که از کل ماجرا باخبره از ديشب اومده تو خونه ي من بدبخت بسط نشسته و قراره باهام بياد











زير لب زمزمه ميکنم: ايکاش حداقل يه راهي برام باز بشه... بعد از يک هفته به هيچي نرسيدم.. با همه ي شماره هاي غريبه ي گوشيش تماس گرفتم هيچي دستگيرم نشد... ماندانا هم که کمکم نکرد... خونواده ي بنفشه هم که کلا خونشون رو عوض کردن... طاهر هم از اونا بيخبره... دکتر هم که مسافرت بود... از همه طرف بدشانسي آوردم...











صداي اشکان رو ميشنوم که با داد ميگه: سروش بيا يه چيزي کوفت کن تا براي کتک خوردن جون داشته باشي











خندم ميگيره... اين پسره هم پاک خل و چل شده











روي تخت ميشينم و خميازه اي ميکشم...











اشکان: پسر کجايي بيا صبحونمون يخ کرد











-پسره ي ديوونه











کش و قوسي به بدنم ميدمو ا روي تخت بلند ميشم... به سمت دستشويي ميرم و بعد از شستن صورتم از دستشويي خارج ميشم... بعد از عوض کردن لباسام گوشيم رو از عسلي کنار تخت برميدارمو داخل جيبم ميذارم... چند روز پيش يه سيم کارت خريدمو شماره اش رو به اشکان و طاهر و خونوادم دادم از اين لحاظ هم خيالم راحته... بعد از برداشتن سوئيچ ماشين از اتاقم خارج ميشمو به سمت آشپزخونه ميزم











با ديدن اشکان که تند تند داره صبحونه ميخوره چشمام گرد ميشن











-خفه نشي











با شنيدن صداي من دست پاچه ميشه لقمه تو گلوش ميپره











با تاسف سري تکون ميدمو چند بار محکم به پشتش ميکوبم... همونجور که سرفه ميکنه دستش رو بالا مياره به معنيه اين که بسه ولي من به تلافي ايت و آزاراش چند بار ديگه محکم به پشتش ميکوبمو بعد پشت ميز ميشينم... چند جرعه چايي ميخوره و چپ چپ نگام ميکنه











اشکان: قاتل... جاني.... اين چه کاري بود که کردي؟... نزديک بود به کشتنم بدي











اون همونجور حرف ميزنه و من با کمال خونسردي چند لقمه ي گوچيک ميخورم











اشکان: اگه ميمردم تو جوابه عشق منو ميدادي











...











اشکان: نفسم خودش نفست رو ميگرفت آدم کش











...











اشکان: هي...











...











اشکان: هوي... با تواما











-من صبحونم رو بخورم ميرم... حالا اگه ميخواي با من بياي بهتره بري آماده بشي











با لبخند خبيثانه اي ميگم: ولي اگه ميخواي بموني خونه و به پخت و پزت برسي............











با خشم ميگه: نه دادا... اشتباه گرفتي...











ميخندمو ميگم: ولي خونه داري عجيب بهت مياد











اشکان: اين شغل شريف شايسته ي خودته











-ولي اين صبحونه که يه چيز ديگه نشون ميده











اشکان: بچه پررو











-آفرين اشکان... عجب صبحونه ايه... راستي نهار هم بلدي درست کني؟











اشکان: ســـروش











-باشه بابا... چه مرگته... حقوق هم بهت ميدم











اشکان: تو اول حقوق همين صبحونه رو بده











-صبحونه که اشانتيون محسوب ميشه... اگه همينجور به کارت ادامه بدي آيندت تضمين شده ست...











همونجور که از پشت ميز بلند ميشه ميگه:لازم نکرده جنابعالي نگران آينده ي من باشي شما نگران کتکايي باش که فراره از ماندانا خانم نوش جان کني











اخمام در هم ميره











-من عمرا از زن جماعت کتک بخورم... گم شو برو لباست رو عوض کن بايد بريم











اشکان: خواهيم ديد داداش... خواهيم ديد











با تموم شدن حرفش از آشپزخونه خارج ميشه... سري به نشونه ي تاسف تکون ميدمو مشغول خوردن ادامه ي صبحونم ميشم... چون ميل زيادي به غذا ندارم يه ليوان آب پرتقال رو لاجرعه سر ميکشمو همون جا پشت ميز منتظر اشکان ميشم











روي ميز اشکال متفاوت ميکشمو به دوست ترنم فکر ميکنم... طاهر ميگفت چند بار براش زنگ زده جواب نداده آخرين بار هم که براش زنگ زد يه نفر گفت اين خط واگذار شده...











با تکون هاي دستي به خودم ميام... سرمو برميگردونم و اشکان رو ميبينم که با شدت تکونم ميده











-چه مرگته؟... چيکار داري ميکني؟











دست از تکون دادنم بر ميداره و نفسي از سر آسودگي ميکشه











با تعجب نگاش ميکنم











وقتي تعجبمو ميبينه ميگه: طبق معمول تو هپروت سير ميکردي... نميشه دو دقيقه تنهات گذاشت











با حرص از پشت ميز بلند ميشم











-حرف اضافه نزن... راه بيفت











اشکان: باشه بابا... چرا ميزني؟











بي توجه به حرف اشکان ازخونه خارج ميشمو راه پارکينگ رو در پيش ميگيرم... اشکان هم خودش رو به من ميرسونه و ديگه حرفي نميزنه..











وقتي به ماشين ميرسم سريع سوار ميشمو ماشين رو روشن ميکنم.. با سوار شدن اشکان به سرعت ماشين رو از پارکينگ خارج ميکنمو به سمت مقصد ميرونم











اشکان: آرومتر... اينجور که تو ميروني زنده به مقصد نميرسيم











بي توجه به حرفش ميگم: اشکان اونجا حرف اضافه نميزنيا











اشکان: چرا مثله پدربزرگا نصيحت ميکني











-نصيحت نميکنم دارم بهت هشدار ميدم که اگه از اون خزعبلاتي که تحويل من ميدي تحويل بقيه هم بدي با دستاي خودم ميکشمت











اشکان: اوه... اوه... چه خشن











-اشکان باهات شوخي ندارما... دارم جدي ميگم اگه بخواي حرف بيخود بزني حسابت رو ميرسم











اشکان: برو بابا... من کي حرف بيخو.............











-اشـــکان











اشکان: جان اشکان











نفسمو با حرص بيرون ميدمو تا رسيدن به مقصد باهاش حرف نميزنم











نزديکاي خونه ي ماندانا با طاهر قرار گذاشتم با ديدن ماشين طاهر سريع ترمز ميکنم از اونجايي که اشکان کمربند نبسته سرش محکم به شيشه برخورد ميکنه و دادش بلند ميشه











اشکان: مرتيکه اين چه وضع رانندگيه











بدون اينکه جوابشو بدم ماشينو خاموش ميکنم و از ماشين پياده ميشم... طاهر هم با ديدن من از ماشين پياده ميشه و به طرفم مياد











طاهر:بالاخره اومدي؟











سري تکون ميدم











-آره... خيلي وقته رسيدي؟











طاهر: نه بابا... ده دقيقه اي ميشه











-خوبه











اشکان هم تو همين لحظه از ماشين پياده ميشه











طاهر با ديدن اشکان متعجب نگام ميکنه











-مثله کنه بهم چسبيد مجبور شدم بيارمش... مثله سياوش برام عزيزه... بهترين دوستمه از همه چيز خبر داره











اشکان با لبخند ميگه: حالا بده باديگاردت شدم











طاهر: اما.....











اشکان نگاهي به طاهر ميندازه و ميگه: اشکانم... قبلنا چند باري باهات حرف زده بودم يادت نيست











طاهر متفکر به اشکان نگاه ميکنه











اشکان: همون که سه چهار بار تلفني در مورد هک ايميلا از من پرسيده بودي











لبخندي رو لباي طاهر ميشينه... سرشو به آرومي تکون ميده











طاهر: آها... يادم اومد











دستش رو جلو مياره و ميگه: از آشنايي باهات خيلي خيلي خوشبختم











اشکان: منم همينطور











طاهر: با همه ي اينا دليلي نداشت خودت رو به زحمت بندازي











اشکان: سروش داداشمه... براي داداشم هر کاي ميکنم... تو اين شرايط ت و سروش زيادي احساساتي برخورد ميکنيد فکر کنم وجود من به عنوان يه غريبه کمک بزرگي براتون باشه











طاهر سري تکون ميده و هيچي نميگه











-طاهر کدوم خونه هست؟











طاهر: اون آپارتمانه











-بريم ببينيم چي ميشه











طاهر: سروش زياد تند برخورد نکن... بارداره... ميترسم مشکلي براش پيش بياد











بي حوصله سرمو تکون ميدمو ديگه اجازه ي صحبت به هيچکدومشون رو نميدم... به سرعت به سمت آپارتماني که طاهر اشاره کرد ميرم... همينکه به جلوي آپارتمان ميرسم دستمو بي اراده بالا ميارم تا زنگ رو فشار بدم... اما دو تا زنگ وجود داره... نگاهي به طاهر ميندازم











-کدوم زنگو فشار بدم











طاهر: اولي براي آپارتمان امير و مانداناست دومي براي آپارتمانه مهرانه











دستمو ميوام به سمت زنگ اولي ببرم که اشکان اجازه نميده و با خونسردي زنگ دومي رو فشار ميده











-اشکان چيکار ميکني؟











اشکان: کاري که شماها بايد از اول انجام ميدادين











-اشکان











صداي مرد غريبه اي رو از پشت آيفون ميشنوم











مرد: بله











اشکان :بدون توجه به من و طاهر ميگه: آقا اگه ميشه چند لحظه بياين جلوي در کار واجبي باهاتون دارم











مرد: شما؟











اشکان: آشنا ميشين











مرد: چند لحظه صبر کنيد











طاهر: آقا اشکان چيکار دارين ميکنيد؟











اشکان: اولا آقا رو فاکتور بگير و با من راحت باش... همون اشکان صدام کن... دوما مگه نميبيني ماندانا اضي نيست شماها رو ببينه پس بايد اول اطرافيانش رو قانع کنيد تا اونا بتونند راضيش کنند











طاهر: اما....











اشکان دستش رو روي شونه ي طاهر ميذاره و به آرومي ميگه: طاهر به من اطمينان کن











طاهر لبخندي ميزنه... توي همين لحظه در باز ميشه و پسري جلوي در ظاهر ميشه











پسر ميخواد چيزي بگه که با ديدن طاهر حرف تو دهنش ميمونه











اشکان: ببخش...











پسر بي توجه به اشکان ميگه: باز هم اين طرفا پيدات شد











طاهر: آقا مهران باور کنيد اگه مجبور نبودم نميومدم











مهران: نميخوام باور کنم آقا... نميخوام... داشتين بچه ي خواهرم رو به کشتن ميدادين... دکتر گفته اگه يه بار ديگه شک عصبي بهش وارد بشه ممکنه بچه اش رو از دست بده











اشکان: آقا ما اومدم حرف.....











مهران وسط حرف اشکان ميپره: ولي من حرفي با شماها ندارم











اخمام تو هم ميره تا همين الان هم زيادي ساکت موندم... ميخوام چيزي بگم که اشکان ميفهمه و بهم اشاره ميکنه ساکت باشم... با اخمايي در هم به زحمت خودم رو کنترل ميکنم... اشکان به سمت مهران ميره و اون رو با خودش به گوشه اي ميکشه... شروع به حرف زدن ميکنه.. مهران اولش با اخم و سردي يه چيزايي ميگه ولي بعد از چند لحظه مکث با تاسف به من و طاهر نگاه ميکنه و سري تکون ميده











طاهر: دوستت چي داره به مهران ميگه











-نميدونم ولي حس ميکنم حرفاش هر چي که هست داره روي مهران اثر مياره











طاهر: آره











بعد از چند دقيقه مهران و اشکان شونه به شونه ي هم به طرف ما ميان... صداي مهران رو ميشنوم که ميگه: از همين حالا ميگم هيچ قولي نميدم فقط سعيم رو ميکنم











اشکان: همين هم براي شروع خوبه... فقط باهاش حرف بزن شايد راضي شد











مهران: هر چند چشمم آب نميخوره ماندانا کله شقتر از اين حرفاست ولي باهاش حرف ميزنم... چند دقيقه اي منتظر بمونيد ببينم چيکار ميتونم کنم اول بايد با امير حرف بزنم











اشکان سري تکون ميده و به سمت من و طاهر مياد مهران هم بي توجه به ما به داخل ميره











-چي بهش گفتي؟











اشکان: در مورد ترنم.. اينجور که فهميدم ماندانا همه چيز رو در مورد زندگيه ترنم بهش گفته بود من هم بهش گفتم ما فهميديم که ترنم بيگناهه و ميخوايم ثابت کنيم... يادتون باشه در حضور ماندانا حرفي از اون فيلمي که پيدا کردين نزنيد خيلي روي ترنم تعصب داره... ميترسم يه چيزي بگيد بعد بگه شماها هنوز باورش ندارين











طاهر آهي ميکشه و با لبخند تلخي ميگه: خجالت آوره... يه غريبه اين همه روي خواهرم تعصب داره اونوقت منه بي غيرت تمام اين سالها هيچ کاري براش نکردم... حالا که افتاده گوشه ي قبرستون در به در دنبال اثبات بيگناهيش هستم











دلم عجيب از اين حرف طاهر ميسوزه... بهش حق ميدم... من هم به ماندانا غبطه ميخورم... مگه ميشه تمام اين سالها يه لحظه هم به ترنم شک نکرده باشه... من که عشقش بودم باورش نکردم بعد ماندانا يه دوست معمولي چطور ميتونه اين همه به ترنم وفادار بمونه... حتي بعد از مرگ ترنم هم براي ترنم دل بسوزونه











اشکان: طاهر همه چيز درست ميشه











طاهر: نه اشکان جان... ديگه هيچي درست نميشه..











به سمت ديوار ميرمو به ديوار تکيه ميدم











طاهر: حتي اگه بيگناهي ترنم هم ثابت بشه باز ترنم زنده نميشه... تو اين هفته خيلي رو حرفاي سروش فکر کردم... به نظر من هم يکي از نزديک ترينها اين کار رو کرده ميتونم قسم بخورم 4 سال پيش وقتي که ترانه مرد ترنم عاشق بود.. ولي نه عاشق سياوش بلکه عاشقه سروش... فقط ميتونم بگم يکي از علاقه ي اوليه ي ترنم نسبت به سياوش خبر داشت و اين طور با زندگيه همه ي ما بازي کرد











زيرلب زمزمه ميکنم: ايکاش ميبخشيدمش.. ايکاش بهش فرصت حرف زدن ميدادم











حق با طاهره.. حتي اگه بيگناهي ترنم رو هم ثابت کنيم باز هم ترنم زنده نميشه... عشق من رفت.. براي هميشه...











تو همين موقع يه مرد ديگه که حدس ميزنم اميره جلوي در ظاهر ميشه و با ديدن طاهر ميگه: انتظار ديدن دوبارت رو داشتم











طاهر: امير بذار باهاش حرف بزنم











امير: حالش زياد خوب نيست ولي خوب ميشناسمش بخاطر ترنم حاضره جونش رو هم بده











واقعا چرا... چرا حاضره از جونش مايه بذاره











-چرا؟











تازه متوجه ي من و اشکان ميشه











لبخند تلخي رو لباش ميشينه











امير: بايد سروش باشي











فقط نگاش ميکنم چيزي نميگم











امير: نديده هم ميشناختمت... ترنم زياد ازت ميگفت ولي با همه ي اينا خيلي دوست داشتم از نزديک ببينمت











بهت زده بهش خيره ميشم و هيچي نميگم... نه اينکه نخوام نگم... نه... اصلا زبونم نميچرخه... نميدونم چرا؟... واقعا نميدونم چرا











-----------------











امير: تعجب نکن... همه زندگيش بودي... هر وقت که براي ماندانا زنگ ميزد از هر ده تا کلمه نه تاش سروش بود...











آهي ميکشه و ادامه ميده: در مورد علاقه ي ماندانا هم به ترنم بايد بگم ترنم فوق العاده بود واقعا يه دوست واقعي براي من و ماندانا بود... اين همه علاقه براي يه دوست اونقدرا هم تعجب آور نيست... ما اون رو دوستمون نميدونستيم ترنم براي من و ماندانا يه خواهر بود....بارها و بارها اصرار کرديم که با ما بياد











طاهر با تعجب ميگه: کجا؟











امير: کاندانا











-چـــي؟











پوزخندي ميزنه











امير:گفتم کاندانا... آره گفتم بارها و بارها بهش اصرار کرديم با ما به کانادا بياد اما قبول نکرد... به خاطر خونوادش... به خاطر عشقش... ميگفت اگه بيام ممکنه همين پيوند هم ازبين بره











باورم نميشه











امير: تا لحظه ي آخر هم منتظر سروش بود











به من نگاه ميکنه و تو چشمام زل ميزنه











امير: منتظرت بود... هميشه ي هميشه... حتي اون روز آخر هم که ديدمش عشق تو چشماش بيداد ميکرد... هر چند اون روز خيلي چيزا رو ميشد از تو چشماش خوند... عشق... سرخوردگي... حقارت... شکستگي... چشماش پر بودن... پر از غم... پر از درد... عجب دلي داشت ترنم....











سري تکون ميده و ميگه: عجب دلي داشت اون دختر بيچاره... واقعا مثله خواهرم برام عزيز بود... وقتي ماندانا ماجراي زندگيش رو برام گفت براي اولين بار توي زندگيم پرپر شدن احساس يه نفر رو با تمام وجودم لمس کردم... لمس احساس ترنم خيلي آسون بود... چون رفته رفته شادابيش رو ازش گرفتين.. شيطنت کلامش خيلي زود از بين رفت... نگاهش خيلي زودتر از اونچه که فکر ميکردم رنگ باخت... وقتي براي ماندانا زنگ ميزد و با عشق از سروش و خونوادش حرف ميزد من و ماندانا اشک تو چشمامون جمع ميشد... واقعا برامون جاي تعجب داشت با اون همه بي محلي با اون هم بدرفتاري چطور هنوز هم با عشق حرف ميزنه.... از علاقه ي ماندانا تعجب نکنيد ترنم مظهر عشق و محبت بود به دوستاش به خونوادش به غريبه به آشنا محبت ميکردو انتظار هيچ چيزي رو در قبال محبتش نداشت... همين مهربوني و سادگيش هم بود که توجه ي من و ماندانا رو جلب کرد... ماندانا دوستاي زيادي داشت ولي ترنم يه چيز ديگه بود... من اجازه نميدم ماندانا با هر کسي دوست بشه ولي براي ترنم احترام زيادي قائل بودم... مطمئن بودم دروغه.. همه ي اون حرفا در مورد ترنم دروغ بود











به طاهر نگاه ميکنه و ميگه: بارها خودم همراه ماندانا جلوي در خونه تون اومديم يادته؟... يادته طاهر؟... اما شماها چيکار کردين حتي به حرفاي ما هم گوش ندادين... من تا قبل از اينکه اين اتفاقات براي ترنم بيفته آشنايي زيادي با ترنم نداشتم فقط به آشنايي جزئي که نشون دهنده ي اين بود که ترنم دوست خوبي براي مانداناست اما وقتي اين اتفاقات افتاد و من از زبون ماندانا اون حرفا رو شنيدم تو رفتار ترنم دقيق شدم... بارها و بارها تو چشماش زل زدم تا حرف نگاش رو بخونم ولي هيچ چيز تو چشماش نديدم به جز حقيقت... حرف نگاش با حرف زبونش يکي بود... وقتي با ترس و استرس از از دست دادن سروش حرف ميزد ميشد بيگناهيش رو از توي چشماش خوند... من به راحتي همه ي اينا رو تشخيص ميدادمولي حيف که هيچکدومتون نخواستين بشنوين











به سختي تکيه مو از ديوار ميگيرم... بغض بدي تو گلوم ميشينه... نگام به طاهر ميفته... چشماش سرخه سرخه... معلومه خيلي داره جلوي خودش رو ميگيره که اشک نريزه... که بغض نکنه... که نشکنه... که از اين داغون تر نشه... مثله من که دارم همه ي سعيم رو ميکنم که از بيشتر خورد نشم











دستاي اشکان رو روي شونم احساس ميکنم











به آرومي زمزمه ميکنه:هيس... سروش آروم باش











خيلي سخته آروم بودن... ولي من ميتونم... بايد بتونم... بغضم رو قورت ميدم... به سختي دست اشکان رو کنار ميزنمو ميگم: آرومم











امير که انگار تازه متوجه ي حال خراب من و طاهر ميشه











سري با تاسف تکون ميده و از جلوي در کنار ميره... راه رو براي ما باز ميکنه و ميگه: بياين داخل... تو اين هفته خيلي روي ماندانا کار کردم... نه به خاطر شماها... فقط و فقط به خاطر ترنم... بايد به همه ثابت بشه که اون دختر تمام اين سالها بيگناه متهم شده بود... ماندانا هم زودتر از اين منتظر شما بود... فقط يادتون باشه رفتار تندي نشون ندين... ماندانا از مرگ ترنم خيلي ناراحته ممکنه يه چيزي بگه که باب ميلتون نباشه... همين الان هم که قبول کرده باهاتون حرف بزنه فقط به خاطر ترنمه... پس خواهشا برخورد تندي باهاش نداشته باشين... اين روزا به خاطر شرايط روحي و جسميش خيلي عصبي ميشه که همه ي اين عصبانيتا براش مثل سم ميمونه











طاهر سري تکون ميده و وارد ميشه... من هم و اشکان هم بعد از طاهر وارد خونه ميشيم... دلم بدجور گرفته... حرفاي امير بدجور داغونم کرد... نميدونم چرا هر لحظه که ميگره حال و روزم بدتر ميشه











اشکان پشت سرش در رو ميبنده و بعد هم همگي پشت سر امير راه ميفتيمو به داخل خونه ميريم... همين که داخل ساختمون ميشم صداي گريه ي دختري رو ميشنوم که حدس ميزنم ماندانا بايد باشه











دختر: مهران اونا باعث مرگ ترنم شدن











مهران: خواهري آروم باش... مگه نميخواي بيگناهي ترنم ثابت بشه











با کلمه ي خواهر که مهران براي اون دختر به کار ميبره مطمئن ميشم که صدايي که شنيدم صداي ماندانا بود... قبلا چند باري ديده بودمش ولي الان چيز زيادي ازش يادم نيست... با صداي ماندانا به خودم ميام











ماندانا: مهران تو چه ساده اي... من که ميدونم باز اين احمقا هيچ غلطي نم...........











با وارد شدن ما به سالن حرف تو دهن ماندانا ميمونه











طاهر و اشکان سلام ميکنند... من هم بعد از مکثي نسبتا طولاني يه سلام زير لبي ميکنم... بهم خيره شده.... نگاهش پر از کينه و نفرته... نميدونم چرا؟... حس ميکنم دوست داره با دستاي خودش خفه ام کنه.... حتي نگاهش به طاهر هم اين همه کينه رو به همراه نداره











امير: ماندانا، عزيزم يادته که بهم چه قولي دادي؟











ماندانا پوزخندي ميزنه و ميگه: نگران نباش... نگران نباش امير... آرومم... قولم هنوز يادم نرفته... نبايد اين آدما رو از خونه ام بيرون کنم











تمام مدتي که حرف ميزد نگاهش به من بود... يه نگاه پر از خشم... پر از کينه... پر از دشمني... پر از نفرت











بي توجه به نگاه و لحن تلخش به سمت مبلا حرکت ميکنم... يه مبل يه نفره رو واسه نشستن انتخاب ميکنمو به آرومي ميشينم











اشکان و طاهر هم به سمت مبلا ميان و کنار هم ميشينند...امير هم در برابر جواب ماندانا چيزي نميگه و به سمت آشپزخونه ميره











بعد از چند دقيقه سکوت بالاخره ماندانا همونطور که پوزخندش رو حفظ ميکنه با لحني بي نهايت سرد ميگه: چي ميخواين بدونيد











بدون لحظه اي مکث ميگم: همه چيز رو











پوزخندش پررنگ تر ميشه











ماندانا: جالبه... واقعا جالبه... آقاي سروش راستين جلوي من نشسته و ميخواد همه چيز رو در مورد ترنم بدونه











اخمام تو هم ميره











ماندانا: راستي از نامزدتون چه خبر؟











دستام مشت ميشه....











ماندانا: ترنم ميگفت قراره چند ماه ديگه عروسي کنيد فکر نميکنيد الان بايد مشغول خريد عروسيتون باشين











مهران: مانـــدانا











رگ گردنم متورم ميشه و با اخم ميگم: فکر نميکنم زندگي خصوصي من به شما ربطي داشته باشه











ماندانا: من هم فکر نميکنم مسائل مربوط به ترنم به شما ربطي داشته باشه











-ترنم در گذشته نامزد من بود











ماندانا: خوبه خودتون هم داريد ميگيد بود











خيلي دارم خودم رو کنترل ميکنم که يه چيزي بهش نگم











-من اينجا نيومدم که با شما بحث کنم











ماندانا: من هم علاقه ي چنداني براي بحث با شما نميبينم











از شدت خشم به نفس نفس افتادم











-پس بهتره زودتر در مورد ترنم بگي تا بيشتر از اين مجبور به تحمل همديگه نباشيم











ماندانا: من موندم ترنم عاشق چيه تو شده بود که بعد از 4 سال هم نتونست فراموشت کنه... تو يه موجود نفرت انگيزي که حتي لايق بخشيدن هم نيستي.. هيچوقت به خاطر بلايي که سر ترنم آوردي نميبخشمت











نميدونم در مورد چي حرف ميزنه... لعنتي بدجور داره عصبانيم ميکنه











با صداي تقريبا بلندي ميگم











-من به بخشش جنابعالي احتياجي ندارم











تو همين موقع امير وارد سالن ميشه و جلوي هر کدوم ما يه ليوان شربت ميذاره... بعد از تموم شدن کارش کنار ماندانا ميشينه و به آرومي زيرگوشش چيزي زمزمه ميکنه











اشکي از گوشه ي چشم ماندانا سرازير ميشه











ماندانا با بغض ميگه: خيلي سخته امير... خيلي...











امير به آرومي ماندانا رو بغل ميکنه و نوازشش ميکنه و ميگه: اينجوري داغون ميشي خانمي... نکن با خودت... ترنم هم به اين همه ناراحتيه تو راضي نيست











ماندانا: امير دلم براش يه ذره شده... دلم ميخواد الان کنارم باشه











تو تک تک کلماتش محبت و علاقه نسبت به ترنم موج ميزنه... دستش رو روي شکمش ميذاره و به آرومي ميگه: عاشق بچه ها بود... شاي چون خودش هم مثله بچه ها پاک بود... معصوم و مهربون... دلتنگ مهربونياش هستم

















امير: خانمي پس کمکش کن... نذار بعد از مرگش هم همه اون رو يه گناهکار بدونند











ماندانا: امير تو که ميدوني اين آقاي به اصطلاح عاشق پيشه چه بلايي ميخواست سر ترنم بياره... يادته گفتي اگه اون لحظه اونجا بودي خودت گردنشو ميشکستي... خودت دستشو خورد ميکردي به خاطر کاري که با ترنم کرد و بخاطر کارايي که ميخواست بکنه... کاري که برادراي ترنم بايد ميکردن و نکردن











-----------------











بعد با دست به طاهر اشاره ميکنه و ميگه: اين آقا اون شب اونجا بود و هيچ غلطي نکرد... امير ميفهمي؟... هيچ غلطي نکرد... من اگه جاي ترنم بودم به خاطر داشتن چنين خونواده اي خودم رو حلق آويز ميکردم











امير: هــيس... خانمي... آروم باش











نميدونم از چي حرف ميزنه... با تعجب نگاش ميکنم... طاهر هم متعجب به ماندانا نگاه ميکنه... هر چند از عصبانيت رگ گردنش متورم شده... ميدونم اون هم مثله من خودخوري ميکنه











ماندانا: چه جوري امير... ترنم مرده و قبل از مرگش کلي عذاب کشيده











طاهر ديگه طاقت نمياره و با لحن خشني ميگه: ما اينجا هستيم تا بتونيم کسايي رو که مايه ي عذاب ترنم شدن گير بندازيم اما جنابعالي.........











ماندنا با خشم از بغل امير بيرون ميادو با خشونت ميگه: واقعا ميخواين گيرشون بندازين











طاهر با ناراحتي سري تکون ميده و صداي گرفته اي ادامه ميده: مطمئن باش











پوزخند ماندانا بدجور رو اعصابمه... با دست به من اشاره ميکنه و ميگه: اين مرد مايه ي عذاب ترنم شده بود











بهت زده بهش خيره ميشم











ماندانا بي توجه به نگاه خيره ي من ادامه ميده:اون ميخواست اون شب ته اون باغ لعنتي به ترنم تجاوز کنه خب تو چيکار کردي؟











نوک انگشتام يخ زده... باورم نميشه ترنم همه ي اون ماجراها رو براي ماندانا تعريف کرده... نگاهم به امير و مهران ميفته تو چشماشون تاسف رو ميبينم











ماندانا با نفرت نگام ميکنه و ميگه: اومدي تو خونه ي من نشستي و ميخواي در مورد گذشته ي کي بدوني











از جاش بلند ميشه و با داد ميگه: هان؟... در مورد کي؟... مگه نميگفتي ترنم خائنه؟











نفسم به سختي بالا مياد











امير بازوشو ميگيره و اون رو مجبور ميکنه بشينه











ماندانا:آقاي مهرپرور در برابر کار سروش چيکار کردي... هان؟











طاهر هيچي نميگه











ماندانا با نيشخند ميگه: لازم به گفتن نيست خودم ميگم هيچ غلطب نکردي... فقط ترنم رو مقصر دونستي...











مهران:م........











نميذاره مهران حرف بزنه خودش ادامه ميده: دليلش هم روشنه چون ديواري کوتاه تر از ترنم پيدا نکردي... همه ي دق و دليت رو سر ترنم بدبخت خالي کردي... اون شب ترنم پر از ترس بود... تنهاي تنها... بعد از اون همه ترسو لرز به خاطرتجاوز اين آقا











با دست به من اشاره ميکنه و بعد هم با تاسف سري تکون ميده











ماندانا: از عکس العمل تو و خونوادت ميترسيد... پس تو هم مايه ي عذابش بودي... تو اون مادرت که ترنم تا آخرين لحظه بهش بي حرمتي نکرد... مادري که حق مادري رو به جا نياورد...











همونجور که صورتش از اشکاي بي امونش خيس شده ادامه ميده: حالا اومدين اينجا که چي بشه... که کيا رو پيدا کنيد؟... دنبال قاتل ميگردين؟... دنبال عامل نابوديه ترنم ميگردين؟... دنبال دليل مرگ ترنم ميگردين؟... اين همه راه لازم نبود... توي خونه ي خودتون هم آينه پيدا ميشد... کافي بود ميرفتين جلوش مينشستين و به خودتون زل ميزدين... شماهايي که هر لحظه هر ثانيه هر دقيقه مهر هرزگي رو به پيشونيش چسبوندين شماها قاتلين...دليل مرگش شماها هستين... شماهايي که باورش نکردين... روياشو ازش گرفتين... آرزوهاشو زير پاهاتون له کردين











امير: ماندانا تو رو خدا آروم بگير











ماندانا با صداي بلند زير گريه ميزنه و ميگه: ميخوام ولي نميتونم... تک تک جمله هاي ترنم تو ذهنم تکرار ميشن... امير نميدوني چه سخته... نميدوني... وقتي با حسرت از عشقش ميگفت... از التماساش... از اون شب... از اون برادراي بي غيرتش که به جاي اينکه سروش رو شماتت کنند اون رو خار و ذليل کردن... از نامادريش که براش حکم مادر رو داشت











نگاهي به طاهر ميندازم...از شدت ناراحتي سرخ شده... هيچي نميگه... معلومه فشار زيادي روشه...











ولي ماندانا بي توجه به حال من و طاهر ادامه ميده: نه امير... تو نميفهمي ترنم چه جوري از تيکه تيکه شدن قلبش حرف ميزد... کسايي که ترنم رو کشتن اون دزدا نبودن قاتلاي اصلي الان رو به روي من نشستن و تازه دنبال اثبات بيگناهي ترنم ميگردن... اون بدبخت تا زنده بود محتاج کمک بود حالا که رفت ديگه چه فايده اي داره











نگاي پراز نفرتشو به من و طاهر ميدوزه و ميگه: همين آقاي برادر که جلوي در خونه ي من براي شنيدن گذشته ي ترنم بسط نشسته نخواست حرفاي ترنم رو بشنوه... آره امير نخواست و بدبختي اينجاست ترنم بارها و بارها التماس کرد که بشنويد که به حرف من گوش کنيد... اما هيچکس نشنيد هيچکس گوش نکرد... مگه من چي ميخوام بگم...











با داد رو به طاهر ميگه: آخه لعنتي حرفاي من همون حرفاي ترنمه... تو حرفه من غريبه رو باور داري بعد حرف ترنم که از گوشت و خون خودت بود رو باور نداشتي











سرم داره منفجر ميشه... حرفاي ماندانا... دلسوزي امير... التماساي ترنم... نگاه هاي مهران بدجور داغونم ميکنند











ماندانا همينجور ميگه و ميگه... در هم و برهم از گذشته از حال... از 4 سال پيش... از همه ي اتفاقاتي که ما در عين دونستن نميدونستيم... از ترساي ترنم... از سختي هاي ترنم... از اشک هاي ترنم... از غصه هاي ترنم... از تلاش ترنم براي اثبات بي گناهيش.... از همه چيز ميگه با همه ي درد و نجي که براي خودش داره دست از گفتن نميکشه و من شکستن طاهر رو لحظه به بحظه با چشم هاي خودم ميبينم و خورد شدن خودم رو با تک تک سلولهاي بدنم احساس ميکنم... ماندانا با بي رحمانه ترين کلمات خودخواهي ما رو به رخمون ميکشه و ما رو داغون تر از گذشته ميکنه... نگراني رو تو چشماي اشکان، امير و حتي مهران ميبينم... ولي ماندانا مراعات نميکنه اصلا براش مهم نيست با همه ي اشتباهات گذشته مون ما هم داغداريم...











صداش رو ميشنوم که با هق هق ميگه: حق با ترنم بود جمله ي قشنگي رو که وصف حال و روزش بود روز آخر به خورد من داد و رفت ... اون روز نفهميدم چي گفت... اون روز درکش نميکردم... مثله خيلي از روزا... درسته خيلي وقتا سعي ميکردم درکش کنم ولي بيشتر وقتا موفق نميشدم... به قول ترنم بعضي حرفا رو نميشه گفت بايد خورد...ولي بعضي حرفا رو نه ميشه گفت ،نه ميشه خورد ..ميمونه سردلت..ميشه دلتنگي ميشه بغض..ميشه سکوت!!











وضع ترنم همين بود... تک تک لحظه هاش همين طور گذشت... چه سخت بود پر از حرف باشي و هيچکس حرفات رو نشنوه...











جمله ي آخر ماندانا بدجور دلم رو ميسوزونه











ماندانا: ترنم توي اين دنيا فقط و فقط عذاب کشيد... شايد مرگ بهترين راه نجاتش بود











ديگه تحملش رو ندارم... با حالي خراب از جام بلند ميشمو بدون توجه به اشکان که صدام ميکنه با سرعت از سالن و بعد از خونه خارج ميشم... سريع خودم رو به ماشينم ميرسونم ميشم... دستام عجيب ميلرزن... قلبم تند ميزنه... سرم از شدت درد داره منفجر ميشه با حالي داغون سوار ماشين ميشمو اون رو روشن ميکنم... اشکان تو همين لحظه از خونه خارج ميشه ولي من به سرعت از کنارش رد ميشم و به سمت مقصد نامعلومي که خودم هم ازش بي خبرم ميرونم











وقتي به خودم ميام که کنار قبر ترنم نشستم و به سنگ قبرش زل زدم نميدونم چقدر طول کشيد... چه قدر زمان گذشت.... چه قدر بي وقفه رانندگي کردم... چه جوري خودم رو به اينجا رسوندم... فقط ميدونم با حرفاي تلخ ماندانا هزار بار شکستم و بعد از شکستن دنبال يه مرهم گشتم و هيچ مرهمي رو هم بهتر از ترنم پيدا نکردم... نميدونم چه جوري خودم رو به اين گور سرد رسوندم تا با گرمي وجود عشقي که وجودش رو از من دريغ کرده دلگرم بشم....فقط وقتي اسم ترنم رو ديدم فهميدم کجام... جايي که ترنم براي هميشه ي هميشه موندگار شده











با دستهاي لرزون سنگ قبر ترنم رو لمس ميکنم











لبخند تلخي رو لبم ميشينه











به ترنم پناه آوردم...مثله هميشه... آره مثله هميشه که وقتي لبريز از غم بودم به ترنم پناه ميبردم... حتي توي اون چهار سال که وقتي داشتم از غم نبودش منفجر ميشدم ساعتها نزديک محل کارش منتظر ميشدم تا از دور ببينمش... تا از دور ببينمش و درد نبودش رو تحمل کنم... الان هم لبريز از غمم... لبريز از دلتنگي... لبريز از غصه... لبريز از هزاران احساس ناگفته... دلم ترنم رو ميخواد... دلم آغوشش رو ميخواد... دلم بغلش رو ميخواد... دلم بوسه هاي عاشقانه اش رو ميخواد.... دلم ميخواد سرمو بين موهاش فرو کنم و عطر تنش رو با همه ي وجودم استشمام کنم... ديگه برام مهم نيست من رو براي چي انتخاب کرده...الان فقط و فقط دلم لحظه هاي با ترنم بودن رو ميخواد











يه چيزي توي قلبم بدجور سنگيني ميکنه...











همونجور که دستام ميلرزه و سنگ قبر ترنم رو لمس ميکنه زمزمه وار ميگم: سلام خانمي











...











-نميخواي جواب بدي ترنمي؟











بغض بدي تو گلوم ميشينه











-باهام قهري خانومم؟ تو که اهل قهر نبودي... تو که هميشه در بدترين شرايط ميبخشيدي اين بار هم ببخش و جواب بده... آره خانمي جوابمو بده... يه اين دفعه رو هم خانمي کن ... من هم ميبخشمت... آره گلم ميبخشمت که به خاطر داداشم باهام نامزد شدي... ميبخشمت که با حرفات دلم رو شکوندي... ميبخشمت که دنيام رو خراب کردي... ميدوني چرا؟... چون فهميدم بعدها تو هم عاشقم شدي... آره خانمي تو هم عاشق شدي اما نه عاشق داداشم عاشقه من.... تو هم ببخش خانمي... تو هم ببخش که باورت نکردم...











...











- آره گلم ببخش که باورت نکردم... طاهر راست ميگفت عزيزم... طاهر راست ميگفت... تو يه بار اشتباه کردي ولي من بارها و بارها مجازاتت کردم...











صدام ميلرزه و سرم از شدت درد تير ميکشه ولي من بي تفاوت به دردم ادامه ميدم











-ميدوني دارم از کجا ميام؟











...











-از پيش صميمي ترين دوستت... از خونه ي ماندانا











...











-کلي حرف بارم کرد... آره ترنم کلي حرف بارم کرد.. به جاي دل شکسته ي تو کلي حرف نثارم کرد... همه ي اون حرفايي که قرار بود تو بهم بگي رو اون بهم گفت











نفسم به سختي بالا مياد











- اون ميگفت هيچوقت به سياوش علاقه اي نداشتي











اشک تو چشمام جمع ميشن... سرم رو روي سنگ قبرش ميذارم











زيرلب زمزمه ميکنم: اما اون که نميدونه من چي ديدم... اون که نميدونه من چي شنيدم.... آره خانمي اون که نميدونه يه روز تو با همه ي مهربونيات دل من رو چه جوري شکستي











سعي ميکنم نفس بکشم... ولي اين روزا ساده ترين کارا هم سخت به نظر ميرسن











ياد اون روز نحس ميفتم... اون روز که طاهر به شرکت اومد و اون فيلم رو برام آورد... سرم رو از سنگ قبر جدا ميکنم و به خاک روي زمين رو توي مشتم ميگيرم











-خانمي تو اگه جاي من بودي چيکار ميکردي؟











...











-تو اگه اون حرفا رو از جانب من ميشنيدي باز هم باورم ميکردي؟











...











چشمام رو ميبندم و با بغض ادامه ميدم











-وقتي صدات رو شنيدم باورم نميشد... آره ترنم باورم نميشد اين تويي که با اون همه نفرت داري از من بد ميگي... صدات برام غريبه بود... با همه شباهتت انگار خودت نبودي... انگار ترنم من نبودي ولي اون حرفا اون تيکه کلاما اون دونستنا همه ي نشونه ي ترنم بودنت بود











....











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه











«هدف من سياوشه... از اول هم هدفم سياوش بود»











-فکر کردم تمام اون 5 سال من رو به بازي دادي... فکر کردم هميشه برات يه بازيچه بودم











«من ديوونه ي سياوشم محاله ازش بگذرم به هر قيمتي شده بدستش ميارم»











-اون لحظه شکستم ترنم...آره خانمي اون لحظه شکستم... بخاطر حرفاي تو... تويي که همه وجودم بودي من رو شکوندي











«سروش براي من فقط يه مهره ست... يه مهره براي رسيدن به عشقم»











-هيچوقت بهت نگفتم که چرا از سنگ شدم... چرا در عين عاشق بودن ازت متنفر شدم... هيچوقت دليل اصليه جداييم رو بهت نگفتم











...











چشمام رو باز ميکنمو به سنگ قبر زل ميزنم











-ميدوني چرا؟... چون نميخواستم بيشتر از اينا بشکنم











...











-بهم حق بده خانمي... بهم حق بده











..











عجيب احساس سرما ميکنم... آهي ميکشمو همينطور به سنگ قبر خيره ميشم.... دلم عجيب گرفته... تازه متوجه ي گلبرگهاي پرپر شده ي سر قبر ميشم... يه دونه از گلبرگا رو برميدارم... هنوز تازه ست... اخمام در هم ميره











پدر و مادر ترنم که نميتونند بيان











ياد حرف ماندانا ميفتم











«مادري که حق مادري رو به جا نياورد»











پوزخندي رو لبام ميشينه... مادر ترنم حتي اگه ميتونست هم نمي يومد... ماندانا و طاهر هم که با خودم بودن.... طاها هم که مراقب پدر و مادرش بود... ترنم که کس ديگه اي رو نداره؟











با گيجي نگاهي به اطراف ميندازم











زمزمه وار ميگم: قبل از من کي ميتونسته اينجا باشه











به حرفاي ماندانا فکر ميکنم... حرفي از دوست ديگه اي نزد... از تمام اتفاقاتي که اين 4 سال افتاده براي من و طاهر گفت... باورم نميشد ترنم اين همه تنهايي رو تحمل کرده باشه... در مورد اون دکتر هم گفت... در مورد دکتري که کارتش رو توي اتاق ترنم پيدا کردم... در مورد تلاش بي وقفه ي ترنم براي اثبات بيگناهيش گفت... باورم نميشد تا يکسال ترنم در به در دنبال مدرکي ميگشت تا بيگناهيش رو ثابت کنه ماندانا ميگفت ترنم حتي يه چيزايي هم پيدا کرده بود اما از بس نااميد شده بود بهش نگفت











حرفاي ماندانا تو گوشم ميپيچه











ماندانا: حماقت شماها باعث شد که ترنم دست بکشه... آره حماقت شماها باعث شد... ترنم يه شب برام زنگ زدو گفت ماندانا من دارم به يه نتايجي ميرسم فقط برام دعا کن... اون شب خيلي ازش پرسيدم چي شده اما اون ميگفت بايد مطمئن بشم ماندانا... بايد مطمئن بشم











طاهر: بعد چي شد؟











صداي پوزخند ماندانا هنوز تو گوشمه و بعد فريادش که دنيا رو سر من و طاهر خراب کرد











ماندانا: توي احمق با باور نکردنش باعث شدي از تلاشش دست برداره... بهم گفت طاهر باورم نکرد ماني... هيچکس باورم نکرد... سروش هم که اصلا نيست... يعني هست ولي پيش من نيست... هر چي ازش ميپرسيدم حداقل به من بگو چي شده... فقط با نااميدي ميگفت... ماندانا باورم ندارن حتي اگه کسي که اين بلا رو سر من آورد بياد جلوي اينا قسم بخوره که همش يه نمايش بود باز هم باورم نميکنند... بيخيال ماني... من ديگه بريدم... فراموش کن... من حتي نميتونم حرفامو ثابت کنم چه برسه بخوام حرف از اين موضوع هم بزنم... من ميخوام فراموش کنم کي بودم چي شدم... تو هم فراموش کن ماندانا... تلاش براي ترنم موندن بي فايدست... همه ميخوان ترنم رو بکشن... خبر ندارن که ترنم خودش داره لحظه به لحظه جون ميده











مشت محکمي به زمين ميکوبم و با داد ميگم: ترنم دارم ديوونه ميشم... ميفهمي؟... ديوونه











چند نفري که اطراف من هستند نگاهي بهم ميندازن و سرشون رو به نشونه ي تاسف تکون ميدن... تو نگاهشون ترحم موج ميزنه ولي براي من مهم نيست... ديگه نگاه پر از ترحم و دلسوزي ديگران برام مهم نيست.. حالا ميفهمم که تحمل نگاه هاي پر ازتمسخر خيلي سخت تر از تحمل نگاه اي پر از ترحمه... ببخش که هميشه با تمسخر نگات کردم... ببخش خانمي











آه عميقي ميکشم











اومدم اينجا که آروم بشم ولي بيشتر داغون شدم... يه معماي ديگه به معماهاي داستان زندگيم اضافه شد... يعني کس ديگه اي هم هست که تو اين روزاي آخر با ترنم در ارتباط بوده باشه... نگاه خيره ام به گلبرگا به اين نشونه هست که چنين کسي وجود داره











با همه دلبستگيم بايد برم... بايد برم تا بتونم ثابت کنم... آره بايد ثابت کنم که ترنم عاشقم شد... که ترنم پشيمون شد... که ترنم اونقدرا هم گناهکار نبود... اون اس ام اسا اون ايميلا اون عکسا کار عشق من نبود... بايد برم تا بتونم ثابت کنم ترنم من فقط يه بار اشتباه کرد اون همه اول راه بود... به آرومي روي سنگ قبر دست ميکشمو زمزمه وار ميگم: باز ميام خانمي... خيلي زود برميگردم... خيلي زود











به سختي دل ميکنم... به سختي از روي زمين بلند ميشم.. به سختي نگامو از سنگ قبرش ميگيرم و به سختي از همه ي وجودم فاصله ميگيرم











همونجور که از عشقم دور ميشم به اين فکر ميکنم که چقدر بده دير بخشيدن و دير بخشيده شدن... ايکاش آدما ميفهميدن که هميشه فرصت جبران ندارن... امثال من تو اين دنيا زيادن ايکاش ازشون درس ميگرفتيم و من زود ميبخشيدم... فرصت ترنم رو ازش گرفتم و الان فرصت با ترنم بودن رو از دست دادم... چه تلخه نبودن عشقي که همه ي سالها ميدونستي عاشقشي ولي تکذيبش کردي











همين که به ماشين ميرسم سريع سوارش ميشم... نگام به آينه ميفته... چشمام رو که ميبينم خودم هم متعجب ميشم... چقدر بي روح و شيشه اي شده... انگار هيچي از اون سروش مغرور باقي نمونده... نه ظاهرم برام مهمه نه لباسم... ديگه برام مهم نيست بهترين مارکا رو تنم کنم و تو شرکت حاضر بشم











نگام رو از آينه ميگيرمو ماشين رو روشن ميکنم... وقتي ترنم نيست غرور رو ميخوام... لباس و ظاهر رو ميخوام چيکار... وقتي ترنم نيست کار و شرکت به چه دردم ميخوره؟... حالا ميفهمم که تمام اين سالها ترنم رو بخشيده بودم ولي فقط و فقط داشتم لج و لجبازي ميکردم... با خودم، با عشقم، با همه... آره با همه ي دنيا لج کرده بودم... اما بدجور تاوان پس دادم تاوان حماقتي که خودم باعثش بودم رو بدجور پس دادم











دستم به سمت پخش ميره... پخش رو روشن ميکنمو ماشين رو به حرکت در ميارم... صداي خواننده توي ماشين ميپيچه و باعث ميشه دلم بيشتر بگيره...











آهي ميکشمو همونجور که آهنگ رو گوش ميدم به سمت خونه حرکت ميکنم... براي امروز ديگه بسه... امروز ديگه ظرفيت اين رو ندارم که حرف بشنوم... واقعا ديگه نميکشم...











من از اين حس دلتنگي کنارت سخت دلگيرم











«سروشم تو رو خدا جواب بده... به خدا همش دروغه... تو رو خدا جواب بده سروش... خيلي دلتنگتم»











صداي هق هق گريه هاش هنوز تو گوشمه











ميدونم بي تو و چشمات يه روز اين گوشه مي ميرم











«-خانم مهرپرور ديگه با من تماس نگيريد من هيچ علاقه اي به ادامه ي اين رابطه ي ندارم











ترنم: سروش تو رو خدا اينجوري حرف نزن... باهام اين همه غريبه نباش...











-شما براي من از هر غريبه اي غريبه ترين











ترنم: سروش به خدا دروغه











-خانم محترم ديگه مزاحم من نشين... من نه علاقه اي به شما نه علاقه اي به گذشته تون دارم











ترنم: سروش من ميميرم... من بدون تو ميميرم... اين کار رو باهام نکن... همه ترکم کردن تو اين کار رو باهام نکن... التماست ميکنم سروش... تو تنها دليل بودنمي... اين کار رو باهام نکن»











ياد اون روزا داغونم ميکنه هنوز يادمه بدون توجه به التماساي ترنم گوشي رو خاموش کردمو بعد از اون هم خطمو عوض کردم... چقدر شکوندمش... چقدر اذيتش کردم... چقدر بهش طعنه زدم











سکوتي روي لبهامه يه روزي بغض من ميشه











صداي ترنم تو گوشم ميپيچه











« وقتي بريدم ترجيح دادم سکوت کنم تا شايد سکوتم شما رو به اين باور برسونه که شايد ترنم بيگناه باشه »











مي بيني مثل اين بارون مي شينه رو دل شيشه











چقدر بهم التماس کرد و ناديده گرفتمش... ايکاش ميبخشيدمش... شايد اگه باهاش ميموندم الان ترنم زنده بود











قفسه سينم ميسوزه... عجيب هم ميسوزه











صدام کن تا که بسپارم خودم رو توي آغوشت











چند روز پيش آهنگهايي که رو مموري گوشيه ترنم بود رو سي دي زدم... دلم ميخواست توي ماشين آهنگهايي رو گوش بدم که يه روزي ترنم گوش ميداد











قدم با قلب من بردار بذارم سر روي دوشت











همه ي آهنگها لبريز از دلتنگي و غصه هستن و همين باعث ميشه دلم بيشتر بگيره نه از صداي خواننده











بگير دل خستگي هام و از احساسي که ميدوني











دليل اصلي من ترنمه... وقتي فکر ميکنم ترنم با ياد من اين آهنگا رو گوش ميداد با همه ي وجودم آتيش ميگيرم











يه بار آرامش من باش به جاي چتر باروني











چقدر از حرفام دلگيرم... فکر کنم خدا داره مجازاتم ميکنه واسه ي حرفايي که يه روز به ترنم زدم و دل شيشه ايش رو شکوندم... ياد حرفاي بي رحمانه ام ميفتم...« موندن تو واسه ي همه مون عذابه... ترنم ايکاش هيچوقت نميديدمت »











کجا قاب نگاهت رفت که با عشق تو مي خوابم











که حتي توي اين رويا واست بي تاب بي تابم











«نگو سروش... اينجور نگو... من اگه هزار بار هم به دنيا بيام تنها آرزوم اينه که توي اون هزار بار همزادم تو باشي.... همراهم تو باشي... همسفرم تو باشي... همه دنيام تو باشي... خوشحالم که ديدمت خوشحالم که عاشقت شدم»











ميگم شايد نمي فهمي چقدر دل تنگ تو ميشم











با تو خوشبختي مي ارزه بايد برگردي تو پيشم











ببخش خانمي... ببخش... من هم خوشحالم که ديدمت... من هم خوشحالم که عاشقت شدم... تموم لحظه ها رو فراموش کن ترنم... همه دروغ بودن











با بغض زمزمه ميکنم: به خدا همه دروغ بودن











آه عميقي ميکشم... ايکاش ميشد به گذشته فکر نکرد.... دلم عجيب گرفته... بين اين همه سردرگمي کخ دنبال يه نقطه ي اميدم هيچ مدرک درست و حسابي هم در دست ندارم... تنها چيزي که ميدونم اينه که ترنم يه چيز فهميده بود... يه چيز که ميتونست بهم کمک کنه ولي بخاطر اينکه کسي باورش نکرد اونو تو دلش نگه داشت...











زمزمه وار ميگم: يعني به هيچکس نگفته











«اون روزا بنفشه در به در دنبال کاراش بود ترنم بعضي وقتها باهاش درد و دل ميکرد بنفشه هم دورا دور جوياي حال ترنم بود اما از همه ي جزئيات باخبر نبود»











-پس نميتونه به بنفشه گفته باشه











«بعد از اينکه خونواده ي ترنم اون رو از خودشون طرد کردن بنفشه هم براي هميشه قيد دوستي با ترنم رو زد... نميدونم چرا؟... واقعا نميدونم چرا؟»











-محاله بنفشه چيزي در مورد ترنم در سالهاي اخير بدونه











ياد حرفاي ماندانا ميفتم











«اون روز ترنم کلي دنبال گوشيش گشت اما خبري از گوشي نبود من و بنفشه هم خيلي دنبال گوشيه ترنم گشتيم اما نبود که نبود ولي روزهاي بعدش من و بنفشه متوجه شديم که ترانه خودکشي کرده و ترنم باز هم گناهکار شناخته شده و چيزي که باعث تعجب من و بنفشه شد حرف ترنم بود که ميگفت اون روز توي ماشين گوشي توي زيپ کناريه کيفش پيدا شده و من خودم به شخصه ميتونم بگم از جز محالاته... چون من خودم شاهد بودم که ترنم بارها و بارها به اون قسمت کيف هم نگاه کرده بود»











اگه ماندانا اين همه نگرانه ترنمه و گناهکار نيست پس کار کي ميتونه باشه؟











...











زيرلب زمزمه ميکنم: بنفشه











تنها کسي که اون روزا به لپ تاپ و گوشيه ترنم دسترسي داشت بنفشه بود... ماندانا هم بود... البته دوستاي ديگه ي ترنم هم بودن ولي کسي که از جزئيات زندگي ترنم با خبر بود بنفشه بود











زماني که من با ترنم نامزد شدم ترنم هنوز با ماندانا دوست نشده بود پس اگه ترم قرار بود با کسي درد و دل کنه اون کس کسي نميتونست باشه به جز بنفشه











-ولي چرا؟











....











-اصلا بنفشه الان کجاست؟











پيدا کردنش کار سختي نيست... ميتونم به اشکان بسپرم شرکت پدرش رو برام پيدا کنه... سه سوته ترتيبش رو ميده ولي چيزي که برام قابل هضم نيست اينه که مگه ميشه بنفشه با اون هم صفا و صميميت و مهربوني با بهترين دوستش اين کار رو کرده باشه؟











باز هم سردرگمي... باز هم بي جوابي... باز هم سوال پشت سوال... معما پشت معما و مثل هميشه دريغ از يه جواب... يه حواب درست و حسابي که منو قانع کنه... که ديگران رو قانع کنه... تو اين موقعيت که خبري از بنفشه نيست فعلا همه ي اميدم به دکتره... ماندانا ميگفت ترنم روزاي آخر حال و روزش خيلي خراب بود براي همين به يه روانشناس مراجعه کرد و روانشناس هم بهش کمک کرد که خاطراتش رو مرور کنه... تنها اميدم اينه که اون روانشناس چيز بيشتري بدونه... چيزي بيشتر از ماندانا... بيشتر از من.. بيشتر از طاهر











تو اين يه هفته يا گوشيه روانشناس در دسترس نبود يا کلا خاموش بود... از اونجايي که امروز جمعه هست قرار شده من و طاهر فردا يه سر به مطب بزنيم... هر چند با اين حال خرابي که من از طاهر ديدم بعيد ميدونم بتونه بياد ولي من به هر قيمتي که شده خودم رو ميرسونم... ميدونم اشکان هم تنهام نميذاره...











نميدونم چيکار بايد کنم؟... واقعا نميدونم؟... تنها چيزي که ميدونم اينه که اين بار نبايد کوتاه بيام











اونقدر تو فکر بودم اصلا نفهميدم چه جوري به خونه رسيدم... اين روزا هوش و حواس درست و حسابي برام نمونده... فقط موندم با اين همه بي حواسي چه جوري تا حالا خودم رو به کشتن ندادم... همينطور ميشينم پشت فرمون و رانندگي ميکنم در صورتي که هيچ تسللطي به رانندگي ندارم تا همين الان هم که زنده موندم خيليه... بي ترنم زنده بودن سخت ترين کار دنياست... ماشين رو گوشه اي پارک ميکنمو پياده ميشم... همينکه از ماشين پياده ميشم چشمم به اشکان ميفته که با اخم جلوي در خونه واستاده و به ديوار تکيه داده... حواسش به اطراف نيست داره شماره اي رو ميگيره و زير لب براي خودش چيزي رو زمزمه ميکنه











با تعجب به سمت اشکان ميرم











صداش رو ميشنوم











اشکان: لعنتي کجايي؟











...











اشکان: به خدا اگه دستم بهت برسه ميکشمت











ميخوام چيزي بگم که با نزديک شدن من سرش رو بالا ميگيره... وقتي چشمش به من ميفته اخماش بيشتر ميشه











از بين دندوناي کليد شده ميگه: هيچ معلومه کدوم گوري هستي؟











بهت زده ميگم: اشکان تو اينجا چيکار ميکني؟











با حرص تکيه شو از ديوار ميگيره و ميگه: واقعا نميدوني؟... اومدم جلوي در خونت گدايي ميکنم... از اونجايي که کار و کاسبي خرابه تغيير شغل دادم











سرم رو با بي حوصلگي تکون ميدمو ميگم: اشکـــان











اشکان: مرگ











همونجور که داره فاصله ي کمي که بينمون هست رو طي ميکنه ميگه: سروسش وافعا با خودت چي فکر کردي؟... ميوني چند بار بهت زنگ زدم











-اشکان مگه بچه ام... تحمل اون فضا رو نداشتم... براي آروم شدن به تنهايي نياز داشتم











صداشو بلند ميکنه











اشکان: به جهنم که تحملش رو نداشتي... دليل نميشه که همه رو نگران خودت کني... حتي طاهر بيچاره هم با اون حال و روزش نگرانه تو بود











سرم درد ميکنه











-مگه بچه ام که دم به دم نگران من ميشين... اشکان حرفاي ماندانا خيلي برام سنگين بود... خودت رو جاي من بذار... براي يه بار هم شده بهم حق بده... خداييش يه بار اون گوشي رو از جيبت دربيار و يه نگاه بهش بنداز











با کلافگي گوشي رو از جيبم در ميارمو نگاهي بهش ميندازم... دهنم از تعجب باز ميمونه... 40 مرتبه اشکان برام زنگ زده و 15 بار هم طاهر باهام تماس گرفته... کم کم بيست تا هم اس ام اس از طرف دو تاشون برام فرستاده شدن ولي از اونجايي که گوشي رو سايلنت بود من اصلا متوجه ي تماسا و اس ام اساشون نشدم











نگام رو صفحه ي گوشي ميگيرمو ميخوام چيزي بگم که با صداي دختري که از پشت سرم ميشنوم حرف تو دهنم ميمونه











دختر: آقاي راستين؟











به عقب برميگردمو با تعجب ميگم: بله... خودم هستم... شما؟











دختر: دخترخاله ي آلاگل هستم











اخمام تو هم ميره











-فرمايش؟











عينک آفتابيش رو با يه حرکت سريع برميداره و ميگه: ميخواستم در مورد آلا باهاتون حرف بزنم











-فکر کنم حرفاي زدني قبلا در اين مورد زدم











با اخمايي درهم و با لحني عصباني ميگه: ولي فکر نکنم آلا هم حرفتون رو قبول کرده باشه











گوشيم رو تو جيب شلوارم ميذارم و پوزخندي ميزنم











-من حرفام رو هم به آلاگل هم به خونواده ها گفتم... خونواده ي آلاگل هم با اين مسئله کنار اومدن بهتره تو کاري که بهت مربوط نيست دخالت نکني











صداش رو بلند ميکنه و با لحن بدي جواب ميده: هر غلطي دلت خواست کردي حالا که وقت عروسي شده پا پس کشيدي











بعد از اين همه شوک که امروز از طريق ماندانا بهم وارد شد فقط اين دختره ي مزخرف با حرفاي مسخرش رو کم داشتم











با حرص ميگم: ببين دختر خانم من نه حوصله ي تو رو دارم نه حوصله ي اون دختر خاله ي سيريشت رو.... من از اول هم بهش گفته بودم هيچ علاقه اي بهش ندارم يه حرفي زدم و پس از مدتي هم پسش گرفتم... هيچ خوشم نمياد راه به راه يا خودش يا فک و فاميلش برام مزاحمت ايجاد کنند بهتره مثله بچه ي آدم راهتو بگيري و بري











با داد ميگه: خفه ش.........











با فريادي بلندتر از خودش ميگم صداتو براي من بلند نکن











نگاه چند نفري از رهگذرا به طرف ما جلب ميشه











اشکان به طرف من ميادو ميگه: سروش آروم باش











ميخوام چيزي بگم که اشکان به طرف دخترخاله ي آلاگل برميگرده و ميگه: خانم بهتره از اينجا بريد پدر و مادر آلاگل هم با اين موضوع کنار اومدن من فکر نکنم خود آلاگل هم دوست باشه خودشو به سروش تحميل کنه











دخترخاله آلاگل: شمايي که اينجا واستادين دارين براي من سخنراني ميکنيد هيچ خبر دارين که آلاگل تا مرز مردن فاصله اي نداشت... حالا هم که به هوش اومده يه چشمش اشکه يه چشمش خونه... حتي غذاي درست و حسابي نميخوره... اين آقا حتي به خودش زحمت نداده يه سر به دخترخاله ي بيچاره ي من بزنه











اشکان: من درکتون ميکنم اما وقتي سروش علاقه اي به آلاگل نداره به نظرتون ادامه ي اين رابطه درسته؟... سروش هرچقدر بيشتر دور و بر آلاگل بچرخه وابستگي آلاگل هم نسبت بهش بيشتر ميشه











دختر خاله ي آلاگل: شماها فقط به فکر خودتون هستين.... تو اين موقعيت که آلاگل يه تيکه پوست و استخون شده بجاي اينکه به بهبودش کمک کنيد ميگيد ممکنه وابستگيش بيشتر بشه











با اعصابي داغون به گفتگوي اين دو نفر گوش ميدم











دخترخاله آلاگل همينطو ادامه ميده: روز اولي که داشت ميومد خواستگاري نميدونست ممکنه آلا بهش وابسته بشه... اون موقع که از اين حرفا نميزدين الان که کار از کار گذشته شما تازه به فکر وابستگي افتادين... نه آقا الان خيلي خيلي براي فکر به اين موضوع ديره... من اجازه نميدم به خاطر يه دختره ي مرده که معلوم نيست چه غلطي در گذشته کرده با زندگيه کسي که برام حکم خواهرم رو داره بازي کنيد











رگ گردنم متورم ميشه... حالم از آلاگل بهم مبخوره که اونقدر فهم و شعور نداشت که در مورد نامزد سابق من با يه دخت غريبه حرف بزنه











با صداي تقريبا بلندي ميگم: اگه جرات داري يه بار ديگه حرفت رو تکرار کن تا خودم دهنت رو گل بگيرم











دستام رو مشت ميکنمو ميخوام به طرفش برم که اشکان دستش رو روي شونه ام ميذاره و اجازه نميده











اشکان: سروش تو رو............











بي توجه به حرف اشکان دستش رو باعصبانيت پس ميزنم ولي اشکان اين دفعه محکم به بازوم چنگ ميزنه... ميدونه وقتي عصباني بشم دتر و پسر حاليم نيست











دخترخاله ي آلاگل که حتي اسم نحسش رو هم نميدونم با پوزخند نگام ميکنه و با تمسخر ميگه: چيه بهت برخورده؟... حقيقت تلخه آقا... فکر کردي من هم مثله آلاگل آروم ميشينمو اجازه ميدم هر کار دلت خواست بکني... نه آقا اشتباه گرفتي من آلاگل نيستم که اجازه بدم هر کسي تو سرم بزنه و من بشينمو با گريه نگاش کنم











با خشم نگاش ميکنم.. ميخوام بازوم رو از دست اشکان خارج کنم که محکمتر ميگيره و به آرومي ميگه: سروش براي خودت دردسر درست نکن... همين الان هم کلي دردسر داريم











اصلا حرفاي اشکان رو درک نميکنم همه ي توجهم به دختريه که جلوم واستاده...











-بببين دختره ي احمق اين رو بهت ميگم برو به اون آلا هم بگو... هر چي بين ما بوده تموم شده... بهش بگو با فرستادن اين و اون نظر من عوض نميشه... اگه بخواي باز هم اينجا بموني و براي من بلبل زبوني کني زنگ ميزنم پليس به جرم مزاحمت بياد از اينجا جمعت کنه











پوزخندش از روي لباش جمع ميشه از شدت عصبانيت سرخ شده... دستاش رو مشت ميکنه و با چشمايي که ازشون آتيش ميباره به طرف من مياد











دخترخاله ي آلاگل: تو... تو... يه آدم پست و احمقي که هيچ چيز به جز خودت برات مهم نيست











با تمسخر نگاش ميکنم











-پس بهتره دنبال يه شوهر ديگه براي دخترخالت بگردي... فکر نکنم يه آدم پست و احمقي مثله من مناسب آلاگل باشه











همينجور که به طرف من مياد ميگه: مطمئن باش حتي اگه آلاگل رو به موت هم باشه محاله اجازه بدم توي احمق شوهرش بشي











-جه بهتر... حالا گورت رو گم کن... ديگه هم دوست ندارم اين طرفا ببينمت... نه تو رو نه واسطه هاي ديگه اي که آلاگل ممکنه برام بفرسته











دخترخاله ي آلاگل: تو يه احمق به تمام معنايي











-فکر ميکنم اين رو قبلا گفته بودي.. به سلامت











بي توجه به حرف من ميگه: فکر کردي آلاگل خواستگار نديدست... نه آقا... بهتر از تو براش سر و دست ميشکنند... ولي دختره ي احمق فقط تو رو دوست داره... اون حتي روحش هم خبر نداره که من اينجا اومدم... من چون تحمل درد کشيدنش رو نداشتم اين همه راه اومدم تا باهات صحبت کنم











-حرفاتو زدي جواباتم شنيدي... خيرپيش











دخترخاله ي آلاگل: تو يه زبون نفهمي که لياقت عشق آلا رو نداري











کلافه ام... با اين حرفاش کلافه تر ميشم.. بازوم رو به شدت از دست اشکان بيرون ميکشمو به سمت آپارتمانم ميرم











دخترخاله ي آلاگل: چيه؟ داري فرار ميکني؟ داري از حرفاي من که همه و همه حقيقت محضه فرار ميکني











با خشم به عقب برميگردمو با داد ميگم: بابا من احمق، بيشعور، خائن، زبون نفهم... ولي اين آدم احمق و زبون نفهم نميخواد با دختري که دوستش نداره زير يه سقف بره... زوره؟... آره يه غلطي کردم اومدم با آلاگل نامزد شدم ولي الان پشيمونم... من نميتونم بي عشق زندگي کنم ترجيح ميدم اصلا ازدواج نکنم











فاصله ي اندکي که بين من و خودش هست رو طي ميکنه و خودش رو به من ميرسونه











دخترخاله ي آلاگل: جنابعالي خيلي بيجا ميکني که وقتي از خودت مطمئن نيستي دختر مردم و علاف خودت و عشق مزخرفت ميکني











-کسي دخترخاله ي جنابعالي رو مجبور نکرده بود که من رو قبول کنه... از اول همه چيز رو ديد... ترديدم رو... عشقم رو... بي توجه اي هام رو... همه و همه رو ديد و با چشم باز انتخاب کرد پس حقي براي اعتراض نداره... جنابعالي هم بهتره زودتر گورتو گم کني تا باهات يه جور ديگه برخورد نکردم











همونجور که صداش از شدت عصبانيت ميلرزه دستش رو بالا مياره و ميگه: خيلي پررويي... تو عمرم آدمي به بي احساسي و خودخواهي تو نديدم... تو يه ديوونه اي عوضي هستي











ميخواد يه سيلي بهم بزنه که با يه حرکت سريع دستش رو تو هوا ميگيرم و به شدت فشار ميدم











از شدت درد رنگش کبود ميشه











-حالا که ديدي پس بهتره حواست رو جمع کني که اين ديوونه ي عوضي يه بلايي سرت نياره.... بهتره حواست به رفتارات باشه.. من هميشه اينقدر خوب برخورد نميکنم











اشکان خودش رو به من ميرسونه و مجبورم ميکنه که مچ دستش رو ول کنم











چند نفري اطرافمون جمع شدن... بي توجه به آدماي فوضولي که به جز سرک کشيدن تو زندگي ديگران کار ديگه اي ندارن به سمت خونه ميرم... صداي داد و فريادش رو ميشنوم ولي توجهي نميکنمو سريع وارد آپارتمان ميشم... صداي اشکان رو ميشنوم که دخترخاله ي آلاگل رو آروم و آدمايي که اطراف جمع شدن رو متفرق ميکنه ولي من با بي حوصلگي به سمت آسانسور ميرمو سعي ميکنم به هيچ چيز فکر نکنم











دکمه ي آسانسور رو ميزنمو منتظر ميشم... بعد از چند دقيقه صداي قدمهاي آشناي اشکان رو ميشنوم... آسانسور هم تو همين لحظه ميرسه... ميخوام وارد آسانسور بشم که با صداي اشکان سرجام متوقف ميشم











اشکان: سروش











بدون اينکه به عقب برگردم ميگم: فعلا ميخوام تنها باشم











اشکان: اما....











-نترس خودم رو به کشتن نميدم... فردا ساعت ده بيا به همون آدرسي که بهت دادم











اشکان: سروش قول ميدم حرف نزنم بذار پيشت بمونم











-خوشم نمياد يه حرف رو دو بار تکرار کنم... فقط برو... فعلا به تنها چيزي که احتياج دارم تنهايي و آرامشه











آهي ميکشه و هيچي نميگه











بدون توجه به اشکان وارد آسانسور ميشم... در آخرين لحظه چشمم به اشکان ميفته که با نگاه غمگيني بهم زل زده... دکمه ي طبقه ي مورد نظر رو ميزنم و در آسانسور بسته ميشه











دستم رو تو جيبم فرو ميکنم و ربان آشنايي رو از جيبم خارج ميکنم... دلم عجيب گرفته... ربان رو بالا ميارمو بوسه اي بهش ميزنم... دلم هواي ترنم رو کرده... تو همين لحظه آسانسور از حرکت وايميسته... از آسانسور خارج ميشم بعد از مدتي وارد خونه ميشم... دلم بدجور ضعف ميره ولي حوصله ي هيچي رو ندارم با بيحالي به سمت يخچال ميرم... بعد از کلي زير و رو کردن يخچال دو تا شيريني برميدارمو به زور ميخورم و در آخر بعد از خوردن چند جرعه آب شير به اتاقم ميرم و باز هم طبق معمول اين چند روز دو تا قرص آرام بخش ميخورمو بدون عوض کردن لباسم خودم رو روي تخت پرت ميکنم... خستگي رو با تک تک سلولهاي بدنم احساس ميکنم ولي اين خستگي جسمي نيست اين خستگي از چيزاي ديگه نشات ميگيره... چيزايي مثله نااميدي... دلمردگي... نبود ترنم... حرفاي ديگران... ترحمهاي هزاران غريبه...











خميازه اي ميکشم و چشمام رو ميبندم... انگار باز اين قرصا دارن اثر ميکنند... بعد از مدتي خودم هم نميفهمم کي به خواب ميرم











فصل بيست و پنجم











چشمام رو باز ميکنم و نگاه گنگي به اطراف ميندازم... سرم بدجور درد ميکنه... روي تخت ميشينم... چشمم به ساعت ميفته... ساعت ده و نيمه... اما هوا روشنه روشنه











با تعجب از روي تخت بلند ميشمو به سمت پنجره ميرم و نگاهي به آسمون ميندازم... تا اونجايي که يادم مياد ديروز ساعت چهار و نيم پنج خوابيدم











زير لب زمزمه ميکنم يعني ساعت ده و نيم صبحه











باورم نميشه اين همه خوابيده باشم... ياد قرارم با اشکان ميفتم... قرار بود ساعت ده به مطب اون روانشناس بريم











به سرعت گوشي رو از جيبم برميدارمو نگاهي به گوشي ميندازم باز هم کلي تماس بي پاسخ از طرف اشکان دارم... سريع شماره ي اشکان رو ميگيرمو منتظر ميشم تا گوشي رو برداره... بعد از چند تا بوق بالاخره اشکان با داد و فرياد گوشي رو برميداره











اشکان: هيچ معلومه کدوم گوري هستي؟











-اشکان خواب موندم... الان ميام











اشکان: با اون قرصايي که تو ميخور.........











-اشکان گفتم که حرکت ميکنم











اشکان: زحمت ميکشي











-اشکان











صداي نفساي عصبيش رو ميشنوم











اشکان: زودتر بيا... من و طاهر تو مطب نشستيم











-باشه











يکم آرومتر از قبل ادامه ميده: با منشي صحبت کردمو گفتم کار زيادي با دکتر نداريم... گفتم فقط چند تا سوال از دکتر داريم... قرار شد اگه يکي از بيمارا نيومد ما رو بفرسته داخل... پس سريع خودت رو برسون











بعد از چند تا سوال و جواب در مورد طاهر از اشکان خداحافظي ميکنم و ميرم تا لباسام رو عوض کنم











نميدونم چرا حس خوبي ندارم... ميترسم... خيلي زياد ميترسم... شايد دليلش اينه که آخرين سرنخ زنده اي که سراغ دارم همين دکتره... آخرين کسيه که ترنم تمام زندگيه ترنم رو ميدونه... اون طور که ماندانا ميگفت دکتر بايد از همه چيز خبر داشته باشه... ترسم از اينه که دکتر هم همون حرفاي ماندانا رو تحويلم بده











آهي ميکشمو با ناراحتي از خونه بيرون ميزنم... سوار ماشين ميشمو به سرعت به سمت مطب ميرونم... بعد از نيم ساعتي که توي ترافيک بودم بالاخره به مطب ميرسم... ماشين رو گوشه اي پارک ميکنمو به سرعت خودم رو به طبقه ي موردنظر ميرسونم... بعد از چند لحظه مکث و تازه کردن نفس نگاهي به اطراف ميندازمو بالاخره در مورد نظر رو پيدا ميکنم... نفس عميقي ميکشمو به سمت در حرکت ميکنم وقتي وارد مطب ميشم طاهر و اشکان رو نميبينم











با تعجب نگاه دقيقي به کسايي ميندازم که روي صندلي نشستن ولي باز هم خبري از اشکان و طاهر نيست... با صداي دختري به خودم ميام











دختر: ببخشيد آقاي راستين؟











با تعجب سري تکون ميدم











-بله











دختر: دکتر گفتن به محض اينکه رسيدين بفرستمتون داخل











لبخندي رو لبام ميشينه... سري تکون ميدمو زير لبي تشکر ميکنم











با دست به در اتاقي اشاره ميکنه... با سرعت خودم رو به در ميرسونمو بعد از اينکه چند ضربه به در ميزنم وارد اتاق ميشم











---------------











اولين کسي که به چشمم مياد به پسر هم سن و سال خودمه که پشت ميز نشسته.... بعد از چند لحظه که با نگاه عميقش حالتهاي من رو کنکاش ميکنه با لبخند تلخي از پشت ميز بلند ميشه و ميگه:سلام... بايد سروش باشي؟











طاهر و اشکان هم از جاشون بلند ميشن... چشمهاي طاهر خيسه... ته دلم يه جوري ميشه











با سر جواب سوال اون پسر جوون رو که به راحتي ميشه گفت همون روانشناسه ميدم











در رو پشت سرم ميبندمو زير لب سلامي رو زمزمه ميکنم











با دست به مبل اشاره ميکنه و ميگه: بشين.. راحت باش











سري تکون ميدمو نزديک ترين مبل رو براي نشستن انتخاب ميکنم... بعد از نشستن من بقيه هم به آرومي ميشينند











اشکان: آقاي دکتر داشتين ميگفتين؟











دکتر: آره... هنوز باورم نميشه که دليل غيبت ترنم مرگ اون بوده باشه











بعد نگاهش رو به طاهر ميدوزه و ميگه: فکر کردم به زور مجبور به ازدواجش کردن











طاهر نگاهش رو از دکتر ميگيره و به زمين زل ميزنه... دکتر هم ديگه بحث رو ادامه نميده و مسي صحبت رو عوض ميکنه











دکتر: هر چند ترنم روز آخري که اينجا اومده بود در مورد ماشيناي مشکوکي که تعقيبش ميکردن صحبت ميکرد... من بهش گفته بودم راجع به اين موضوع به خونوادت بگو ولي مثله اينکه اجل مهلتش نداد











طاهر به سختي ميگه: نه... در موردش با من حرف زده بود ولي من جدي نگرفتم... نبايد ميذاشتم تنها به شرکت بره... شب قبلش همه چيز رو بهم گفته بود... اون لعنتيا چند تا عکس برا....











دکتر: خودت رو اذيت نکن... ميدونم... ولي فکر ميکردم در مورد تعقيب و گريز چيزي بهت نگفته











طاهر آهي ميکشه و ميگه: نه اون شب همه چيز رو بهم گفت... ايکاش موضوع رو جدي ميگرفتم... ايکاش











اشکان: دکتر در مورد گذشته ها ترنم چيزي بهتون نگفت











دکتر: ترنم به يکي احتياج داشت تا باهاش حرف بزنه و من هم اين فرصت رو در اختيارش گذاشتم تا بدون ترس و نگراني از قضاوت اطرافيان خودش رو سبک کنه... تا اونجايي که من ميدونم ترنم همه چيز رو در مورد گذشته ها برام تعريف کرده











به سرعت ميگم: در مورد مدرک يا چيزي که نشونه ي بيگناهيش باشه حرفي نزده... دوستش ماندانا ميگفت ترنم به يه نتايجي رسيده بود ولي چون کسي باورش نکرد سکوت رو به حرف زدن ترجيح داد











دکتر: ترنم خيلي جاها اشتباه کرد و يکي از بزرگترين اشتباهاتش سکوتش بود











-سکوت در برابر چي؟











دکتر: اون نميخواست سکوت کنه ولي وقتي کسي باورش نکرد قيد همه چيز رو زد











-ترنم بهتون در مورد گذشته ها چي گفته











دکتر: خيلي چيزا











با کنجکاوي به دهن دکتر زل ميزنمو اون هم در مورد حرفاي ترنم ميگه... با هر حرف دکتر بيشتر تو فکر ميرم... دکتر از همه چيز ميگه... دقيقا حرفاي ترنمه... شک ندارم... همه ي حرفاي دکتر برام آشناست... دقيقا همون حرفاي گذشته ها... فقط فرق الان و گذشته در اينه که تو اون روزا بي تفاوت از کنار اين حرفا ميگذشتمو الان حاضرم همه ي زندگيمو بدم تا بيشتر از اون روزا بدونم... با تموم شدن حرف دکتر دهن من و طاهر باز ميمونه... باورم نميشه که ترنم به چنين چيز مهمي رسيده بود ولي باز هم کسي به حرفش ترتيب اثر نشون نداده بود











اشکان: يعني ميخواين بگين ترانه قبل از مرگش کسي رو ملاقات کرده؟











يه دختر... که هيچي ازش نميدونيم











دکتر: من فقط دارم حرفايي رو ميزنم که يه روزي ترنم به من زد... يه روزي ترنم اين حرفا رو به من زد و من هم الان دارم به شماها ميگم... البته دلايلش منطقي بود ولي مثله هميشه مدرکي نداشت تا حرفاش رو ثابت کنه











يعني اون دختر کي ميتونست باشه؟











طاهر سرشو بين دستاش ميگيره و ميگه: ترنم اون روزا يه چيزايي ميگفت ولي من هم بيخيالش شده بودم... با پيدا شدن اون فيلم من به کل از ترنم نااميد شده بودم... فکر ميکردم يه بازيه جديده











دکتر متعجب ميگه: کدوم فيلم؟











از فک اون دخت بيرون ميامو با لحن تلخي ميگم: فيلمي که از اتاق ترانه پيدا شد... ترنم توي اون فيلم داشت با يه نفر در مورد عشقش صخبت ميکرد... در مورد عشقش به سياوش...











دستامو مشت ميکنمو همونطور که از شدت عصبانيت صدام ميلرزه ادامه ميدم: ترنم توي اون فيلم خيلي چيزا گفت... از تنفرش به من... از عشقش به سياوش... از اينکه به هر قيمتي حاضره به سياوش برسه... اونجا بود که تصميم گرفتم براي هميشه قيدش رو بزنم... اونجا بود که همه ي باورهام رو نسبت به ترنم از دست دادم... اونجا بود که همه ي غرور و شخصيتم رو خورد شده ديدم











دکتر با ناباوري ميگه: ولي اين غيرممکنه... ترنم تا لحظه ي آخر فقط و فقط از عشق تو حرف ميزد... وقتي اسم تو ميومد اشک تو چشماش جمع ميشد











اشکان: ما فکر ميکنيم ترنم به خاطر سياوش با سروش نامزد شد ولي بعد از مدتي به سروش علاقه مند شد ولي يه نفر که از خيلي چيزا باخبر بوده همه چيز رو خراب ميکنه... هر چند نميدونيم به خاطر چي؟... ولي با اين کارش باعث نابوديه زندگيه خيليا ميشه... ترنم... ترانه... سروش.. سياوش...











طاهر: همين طور زندگي من و خونوادم











دکتر سري به نشونه ي نه تکون ميده و ميگه: محاله... من ميتونم به جرات بگم ترنم چنين آدمي نبود... نميدونم اون فيلم چي بود ولي ميدونم ترنم هيچوقت هيچ علاقه اي به سياوش نداشته... من شغلم طوريه که با يه نگاه با يه حرف با يه اشاره ميتونم طرف مقابلم رو بشناسم... ترنم ديوونه ي سروش بود... وقتي ترنم از سياوش حرف ميزد لحنش کاملا عاديه عادي بود ولي وقتي از سروش ميخواست چيزي بگه صداش ميلرزيد... اشک تو چشماش جمع ميشد... وسط حرفاش از شعر استفاده ميکرد... بغض ميکرد... عشق از تک تک حرکاتش پيدا بود











--------











فصل بيست و پنجم











چشمام رو ميبندم... هر چند در مورد سياوش حرفاي دکتر رو قبول ندارم اما به عشق ترنم که بعدها به وجود اومد کاملا ايمان دارم... اون شب توي اون اتاق بسته که اسير دستهاي اون دزدا بوديم بين اشکاش عشق رو ديدم... اون شب عشق تو چشماش بيداد ميکرد... اون شب بعد از مدتها نتونستم جلوي خودم رو بگيرمو با همه ي وجودم عشق اون رو احساس کردم... اونقدر عشقش برام واثعي و ملموس بود که من هم اختيارم رو ازدست دادمو اون رو مهمون آغوش خودم کردم











طاهر: آقاي دکتر شما چيزي نميدونيد... اون فيلم همه ي راه هاي بيگناهي ترنم رو بست...











دکتر: از کجا مطمئنيد اون شخص ترنم بوده؟











طاهر: يعني ميخواين بگيد من خواهرم رو نميشناسم؟











دکتر: نه ولي ميخوام بگم افرادي که تا اونقدر حرفه اي بودن که تونستن تا اين حد پيش برن صد در صد به راحتي ميتونستن يه فيلم هم تهيه کنند نميدونم چطوري ولي امکانش زياده











يه لحظه با فکر به اينکه اون فيلم هم واقعي نباشه لرزشي رو توي بدنم احساس ميکنم... به سرعت چشمام رو باز ميکنم











دکتر: من نميخوام قضاوتي کنم من هيچوقت توي داستان زندگي شماها نقش نداشتم ولي از يه چيز مطمئنم ترنم چيزي رو از من مخفي نکرد... معلوم بود صاف و صادقه... اون اومده بود زندگيش رو بسازه نه اينکه از خودش پيش من يه فرشته بسازه... همونطور که از بيگناهيهاش ميگفت اشتباهاتش رو هم قبول داشت... حتي اگه خودش هم ميخواست چشماش اجازه نميدادن چيزي رو مخفي کنه











نگاهم به طاهر ميفته.. اون هم بهم خيره ميشه... ترسي رو تو چشماش ميبينم که توي وجود خودم هم زبانه ميکشه... محاله... ميدونم محاله که اون فيلم دروغي بوده باشه... طاهر اون فيلم رو به يکي از دوستاش نشون داده بود همه چيز درست بود... اون فرد هم که داشت حرف ميزد خود ترنم بود... حتي صداش هم صداي ترنم بود... محاله که اشتباه کرده باشم











اشکان که ميبينه من و طاهر تو فکريم ميگه: آقاي دکتر در مورد اون دختر يا اون پسري که ترمن ازش حرف ميزد چيزي نميدونيد











دکتر: متاسفانه چيز زيادي نميدونم... همونطور که بهتون گفتم اسمش امير بود











طاهر: آخه با گذشت چند سال چه جوري ميشه پيداش کرد











-حتي اگه پيداش هم کنيم مطمن نيستم چيزي از اون روزا يادش باشه











اشکان: در مورد اون دختر به جز عينک آفتابي و کفشش چيز ديگه اي نميدونيد











دکتر: نه... خود ترنم هم نميدونست











طاهر: باز هم به بن بست رسيديم... هزاران هزار نفر عينک آفتابي ميزنند و کفشاي پاشنه بلند ميپوشند چه جوري ميش.......











دکتر: درسته اما شما بايد توي اطرافيانتون جستجو کنيد... اگه همه ي اينا به قول شما کار منصور بوده باشه پس صد در صد منصور از اطرافيانتون کمک گرفته... يه نفر که خيلي خيلي به ترنم نزديک بوده... کسي که هيچکس بهش شک نکرده











-آخه کي؟











دکتر: کسي که نه تنها چهار سال پيش تو زندگي ترنم بوده بلکه تو روزاي آخر هم دست از سر ترنم برنداشته











-ترنم دشمن آنچناني نداشت که بخواد اين طور زندگيش رو به گند بکشه











دکتر: شايد هم منصور و دار و دسته اش از يکي از نزديکترينهاي ترنم سواستفاده کردن











سري تکون ميدمو ميگم: نميدونم... واقعا نميدونم











گفتني ها رو شنيديم... شنيدني ها رو هم گفتيم ولي باز هم به نتيجه اي نرسيديم... بدجور اعصابن داغونه... بدجور











دکتر: فقط يه چيز خيلي عجيب به نظر ميرسه











اشکان: چي؟











دکتر: که چرا ترنم رو کشتن؟... اگه ميخواستن ترنم کشته بشه با يه تصادف ساختگي که کار بي دردسرتر بود











براي چند لحظه سکوت بدي توي اتاق حکم فرما ميشه











دکتر: شايد اون جنازه جنازه ي ترنم نبود... وقتي ميگي چيزي ازش باقي نمونده بود











طاهر لبخند تلخي ميزنه... اشکي از گوسه ي چشمش سرازير ميشه











طاهر: آقاي دکتر صورتش سوخته بود ولي جزئياتش معلوم بود... خال روي گردنش... حالت صورتش... موهاش... همه چيزش مال ترنم بود... وزن... قد... هيکل... درسته اگه نشونه هايي که بايد ميبود نبود به شک ميفتادم ولي يادتون باشه من خواهرم رو ميشناسم... کوچکترين شکي ندارم که خودش بود











همونجور که دستاش ميلرزه ادامه ميده... اون شبي که ماندانا خبرمون کرد و با گريه گفت جنازه ي ترنم پيدا شده طاها با من بود... من تحمل رو به رو شدن با جنازه رو نداشتم اول طاها رفت وقتي بيرون اومد حالش خيلي بد بود بلافاصله گفت خودشه ولي من باورم نميشد... خودم هم رفتم داخل چيزي از پوست صاف و سفيدش باقي نمونده بود صورتش سياهه سياه بود... اما معلوم بود خودشه... ولي باز هم با خودم گفتم شايد نباشه.. مدام با خودم تکرار ميکردم اين هم يه بازيه... ولي با ديدن نشونه ها مطمئن شدم... مطمئن شدم که اون شخصي که با چشماي خودم جنازش رو ديدم ترنمه











بغض بدي تو گلوم ميشينه... تحمل شنيدن اين حرفا رو ندارم... چشمامو ميبندمو سعي ميکنم آروم باشم











اشکان: آقاي دکتر ببخشيد که مزاحمتون شديم... ممنون بابت همه چيز











دکتر با لحن غمگيني ميگه: از صميم قلب آرزو ميکنم که بتونيد بيگناهي ترنم رو ثابت کنيد... هيچوقت فکر نميکردم پايان زندگيش اينقدر تلخ باشه... چندين بار براش زنگ زدم ولي وقتي با شماره ي خاموشش رو به رو شدم فکر کردم خونوادش بهش سخت گرفتن ولي امروز بعد از اين همه مدت ميشنوم که هيچ چيز اون طوري که فکر ميکردم نيست... حتي يه درصد هم احتمال نميدادم کار تا اين حد بيخ پيدا کنه که اونا ترنم رو بدزدن و آخر هم اون بلا رو سرش بيارن...











با لحن متاسفي ميگه: شايد من هم اونقدر ماجرا رو جدي نگرفته بودم وگرنه الا.......











طاهر وسط حرف دکتر ميپره و ميگه: دکتر بيخود خودتون رو اذيت نکنيد مقصر اصلي من و خونوادم هستيم که باورش نکرديم و حالا هم داريم تاوانش رو پس بديم











دکتر: من نميخوام نصيحتتون کنم ولي برادرانه هم به تو هم به سروش ميگم سعي کنيد جبران کنيد











-مگه با جبران ما ترنم زنده ميشه











دکتر: نه... ولي حداقل همه به اون به چشم يه گناهکار نگاه نميکنند











بعد از ده دقيقه حرف زدن همگي از دکتر خداحافظي ميکنيم و از مطب خارج ميشيم











-------------------











طاهر با لحن غمگيني ميگه: باز هم به نتيجه اي نرسيديم











سري به نشونه ي تائيد حرفش تکون ميدم و بانااميدي به ديوار تکيه ميدم











اشکان: چرا باز ماتم گرفتين؟... باز يه قدم جلو افتاديم











-کدوم يه قدم... باز همه چيز برامون گنگ و پر از ابهامه











اشکان: نکنه انتظار داشتين لقمه رو آماده کنند و تو دهنتون بذارن... از اول هم ميدونستين که کار سختي رو شروع کردين و ممکنه خيلي طول بکشه تا بتونيد بيگناهي ترنم رو ثابت کنيد... همين که فهميدين يکي قبل از مرگ ترانه باهاش حرف زده خودش خيليه... حداقلش الان همه ي چيزايي که ترنم ميدونست رو ميدونيد حالا بايد قدمهاي بعدي رو بردارين يعني چيزايي که ترنم هم نميدونست مثله پيدا کردن اون دختر











-ولي چه جوري؟











اشکان: دنبال امير بگردين











پوزخندي رو لبام ميشينه











-حالت خوبه؟... بعد از اين همه سال اون پسربچه رو از کجا پيدا کنيم؟... اصلا فرض ميگيريم پيدا کرديم ولي چه جوري ممکنه بعد از چند سال جزئيات يادش بمونه











طاهر: بماند که دکتر گفت اون پسر بچه چيزي از ظاهر اون طرف يادش نبود... اون موقع که نزديک يه سال گذشته بود چيزي به خاطر نمياورد الان که اين همه سال گذشته چه انتظاري ميتونيم داشته باشيم











اشکان: نکنه ميخواين برين تو خونه هاتون بشينيد و باز هم ماتم بگيريد











جوابي واسه ي حرفش ندارم











طاهر بعد از چند لحظه مکث ميگه: هر چند اميد چنداني ندارم ولي سعي ميکنم امير رو پيدا کنم











اشکان: خوبه











-بهتر نيست يه فکري هم براي بنفشه کنيم؟











طاهر: خيلي وقته ازشون بي خبرم











اشکان: مشخصات پدرش رو بدين سه سوته پيداش ميکنم











طاهر کاغذي از جيبش در مياره و يه چيزايي روش مينويسه... در آخر نگاهي به کاغذ ميندازه و اون رو به دست اشکان ميده











اشکان: پيداش ميکنم











طاهر سري تکون ميده











-من که چشمم از بنفشه هم آب نميخوره











اشکان: کمتر آيه ي ياس بخون











طاهر: من بايد زودتر برم امروز بالاخره پدرم از بيمارستان مرخص ميشه











-حالش چطوره؟... بهتر شده











طاهر: زياد تعريفي نيست... اين روزا همه روزه ي سکوت گرفتن... مادرم که هنوز هيچ حرفي نميزنه... نميدونم بايد چيکار کنم... حتما تا الان فهميدي که مادرم مادر واقعي ترنم نبوده











هر چند از قبل ميدونستم ولي چيزي در مورد گذشته ها بروز نميدم











چشمام رو ميبندمو فقط سرم رو تکون ميدم











از اونجايي که هم دکتر هم ماندانا در مورد مادر ترنم حرف زدن... طاهر فکر ميکنه که من تازه همه چيز رو فهميدم











طاهر: حس ميکنم مادرم بابت رفتاراي اخيرش پشيمونه











دلم ميگيره... من هم پشيمونم ولي مگه پشيموني فايده اي داره











-چيزي در مورد مادر ترنم ميدوني؟











طاهر: نه... چيز زيادي نميدونم... حتي مادرم هم چيز زيادي نميدونه... فقط و فقط پدرم خبر داره و بس











آهي ميکشمو چيزي نميگم











طاهر: من ديگه بايد برم... ديرم شد











اشکان: برو داداش... اگه خبري شد خبرمون کن











طاهر: شماها هم بي خبرم نذارين











-نگران نباش... برو به سلامت











طاهر باهامون دست ميده... بعد از خداحافظي هم به سرعت سوار ماشينش ميشه و از ما دور ميشه











اشکان: ميخواي چيکار کني؟











-ميرم خونه











اشکان: حداقل برو به اون شرکت خراب شده ات يه سر بزن











-حوصله خودم رو ندارم... چه برسه به شرکت











اشکان: سروش اينجوري از پا در مياي











-خسته ام اشکان.... نميدونم بايد چيکار کنم؟... هيچ انگيزه اي واسه ي ادامه ي اين زندگي در خودم نميبينم... حس ميکنم خاليه خاليم... خالي از هر احساسي...تنها چيزي که الان منو به ادامه ي زندگي وادار ميکنه دونستن حقيقته











نفسشو با حرص بيرون ميده و ميگه: امان از دست تو... پدر و مادرت رو هم اسير خودت کردي... هيچ ميدونستي لعيا ديروز رفت جلوي در خونه تون دعوا راه انداخت؟











اخمام تو هم ميره











-لعيا ديگه کيه؟











اسمش برام آشناست











-دختر خاله ي آلاگل











حس ميکنم يه جا اين اسم رو شنيدم











اشکان: يه آبروريزي راه انداخت بيا و ببين... سياوش خبرم کرد











لعيا... لعيا... خدايا چقدر اين اسم برام آشناست











اشکان: آخرش هم پدرت مجبور شد به پدر آلاگل زنگ بزنه











...











لعيا... اين اسم رو کجا شنيدم؟











اشکان: هوي... با توام











سرمو بالا ميارمو با حالتي گنگ ميگم: هان؟











اشکان: چه مرگته؟... حواست کجاست؟











- اشکان... حس ميکنم اين اسم رو قبلا يه جا شنيدم











اشکان: کدوم اسم؟











-لعيا... نميدونم چرا فکر ميکنم زيادي برام آشناست...











اشکان: حرفا ميزنيا... مگه فقط اسم دختر خاله ي آلاگل لعياهه











چيزي نميگم اما همه ي فکر و ذکرم مشغوله همين اسم ميشه











اشکان: برو يه خورده استراحت کن... اين جور که معلومه حال و روزت بدجور خرابه











محاله اشتباه کنم... ميدونم تو اين روزاي اخير اين اسم رو يه جا شنيدم











-اشکان من مطمئنم اين اسم رو جديدا از زبون يه نفر شنيدم











اشکان: شايد از زبون پدر و مادرت شنيدي... شايد خود آلاگل گفته











-نميدونم...











آهي ميکشمو در ادامه ي حرفم ميگم: شايد











هر چند تا اونجايي که من به ياد دارم از زبون پدر و مادرم و آلاگل چنين اسمي رو نشنيدم











با کلافگي سرم رو تکون ميدم... هر چي... اسم اون دختره ي احمق به چه کار من مياد؟... چه شنيده باشم... چه نشنيده باشم... الان تنها چيزي که برام مهمه روشن شدن قضيه ي ترنمه











اشکان: حالا چيکار ميکني؟











با بي حوصلگي جواب ميدم











-ميرم خونه... تو هم ببين ميتوني ردي از بنفشه بزني











اشکان: باشه











-اشکان؟











اشکان: هوم؟











-فکر ميکني موفق ميشيم؟











لبخند برادرانه اي به روم ميزنه و دستش رو روي شونه ام ميذاره











اشکان: شک نکن











-تنها دليلي که باعث ميشه هنوز نفس بکشم اينه که گذشته رو جبران کنم... درسته ترنم اشتباه کرد ولي من هم اشتباهات زيادي مرتکب شدم... تنها دلخوشيم اينه که به همه نشون بدم ترنم بعد از نامزدي بهم خيانت نکرده











اشکان: مطمئنم موفق ميشي











آهي ميکشمو ميگم: اميدوارم











------------











&&ترنم&&











با ترس به اطراف نگاه ميکنه











زير لب زمزمه ميکنه: نکنه برسن











مرد: نترس حالا حالاها نميان











ترنم: دست خودم نيست











به زحمت جلوي اشکاي خودش رو ميگيره که مثله هميشه زير گريه نزنه











زمزمه وار ميگه: خدايا همين يه دفعه... فقط همين يه دفعه کمکم کن











مرد: ترنم نترس... مطمئن باش حالاها حالاها نميرسن... تا يه ساعت وقت داريم











-وقتي ببينند نيستيم دنبالمون ميگردن بيکار که نميشينند... توي اين يه ساعت مگه چقدر ميتونيم از اينجا دور بشيم











مرد: نگران نباش... همه چيز رو به من و دوست شفيقم بسپر











با استرس پاشو تکون ميده و ميگه: پس چرا نمياد؟











مرد:اه... اه... دختر هم اينقدر غرغرو... حالمو بد کردي... گمشو اونور... گمشو اونور ميترسم مرضت به من هم سرايت کنه











دهنشو باز ميکنه که جواب مرد رو بده اما با صداي روشن شدن ماشين حرف تو دهنش ميمونه











مرد: ايول... بفرما ماشين رو روشن کرد... الان ميرسه... من که گفتم اين کار راسته ي کار داداشه گلمه... بالاخره اين کوه يخ هم يه جا بدرد ما خورد











-تا ديروز که ميگفتي داداشه خلت حالا شد گل











مرد: نه ميبينم زبون درآوردي... ضعيفه يه کاري نکن اون زبونت رو از حلقت بکشم بيرون بعد دور گردنت بپيچم











- تو رو خدا يه لحظه زبون به دهن بگير... خيلي نگرانم











مرد: اين که کار هميشگيه توهه... فکرشو کن بعد از اينکه زبونت رو دو گردنت پيچيدم عکست رو بذارم تو فيسبوک











از حرفاي مرد خندش ميگيره











-امان از دست تو











مرد: مگه چمه؟











-چيزيت نيست فقط يه خورده خل و چل ميزني











مرد: دختله ي بيشعوله بي تلبيت... اگه به داداچم نگفتم دعوات کنه











بي توجه به حرف مرد ميگه: باورم نميشه دارم خلاص ميشم











مرد: حالا ديگه بايد باور کني خانم کوچولو











- من کجام کوچولوهه... سن مامان بزرگت رو دارم باز بهم ميگي کوچولو











مرد غش غش زير خنده ميزنه و ميگه: دمت گرم... اين تيکه رو باحال اومدي











مشتي به بازوي مرد ميکوبه و ميگه: ديوونه... الان چه وقت شوخيه؟... من دارم از استرس ميميرم اونوقت جنابعالي فقط مسخره بازي در مياري











مرد: برو بابا... استرس کيلويي چنده؟











- خيلي نگرانم... خيلي... تنها دل خوشيم اينه که سروش تونست فرار کنه











مرد به زحمت لبخندي ميزنه و ميگه: اينقدر حرص و جوش نخور











- مطمئني سروش زخمي نشده؟











مرد: براي هزارمين بار با اجازه ي بزرگترا بله











- عجيب دلم براش تنگ شده... ايکاش صحيح و سالم باشه











مرد: بابا سالمه... نگران نباش











تو چشماي مرد زل ميزنه و ميگه: مطمئن باشم؟











بغضي تو گلوي مرد ميشينه











مرد: آره خواهر کوچولو











-يعني ممکنه همه ي اين ماجراها تموم بشه؟











مرد: خيالت راحته راحت... تضمين ميکنم











-بعد از چهار سال باورم نميشه همه چيز رو فهميدم... هر چند خيلي تلخ بود...











دست مرد دور شونه هاي ترنم حلقه ميشه











مرد: همه چيز داره تموم ميشه گلم... خيالت راحته راحت باشه











-تنها حسني که اين سختيها داشت فهميدن حقايق بود











مرد: بايد به آيندت فکر کني











-خيلي سخته... حس ميکنم هيچکس و هيچ چيز برام نمونده... چه زود دنياي من رو داغون کردن اون هم کسايي که ازشون انتظار نداشتم











مرد: مگه من مردم؟... خودم کمکت ميکنم... تازه اين دوست خل و چلم هم هست











بغض بدي تو گلوش ميشينه... هنوز هم باورش نميشه.... باور حرفايي که از پدر مسعود شنيد به سختيه سالها عذاب کشيدنه...











-خيلي خوبي داداشي











------------------











مرد: ميدونم خانم خانما... از من خوب تر کجا سراغ داري؟











-باز من ازت تعريف کردم پررو شدي











مرد: اين روزا يکي هم که حرف راست ميزنه اينجوري تو ذوقش ميزنند











-برو بابا... تو کدوم حرفت راسته که اين دوميش باشه











مرد: واه واه.. دختر هم اينقدر بي ادب... دختر هم دختراي قديم...











با استرس نگاش رو از مرد ميگيره و ميگه: نميدونم چرا دلم اينقدر شور ميزنه











مرد: تو هم که هر دو ثانيه به دو ثانيه مثله نوار ضبط شده اين جمله رو تکرار ميکني











-مگه دسته منه؟











مرد: نه بابا از بس توش نمک ريختي واسه همين شور شده هي شور ميزنه











با شنيدن صداي تيراندازي هر دو ساکت ميشن











با ترس به بازوي مرد چنگ ميزنه و با بغض نگاش ميکنه











با صدايي که ميلرزه ميگه: صداي چي بود؟... مگه نگفتي به جز شما دو نفر کس ديگه اي نيست











مرد مضطرب نگاهي به اطراف ميکنه و ميگه: نميدونم... يه لحظه اينجا واستا تا من برم ببينم چي شده











اشک تو چشماش جمع ميشه











دستاش رو محکمتر دور بازوي مرد حلقه ميکنه











-نه... من... من ميترسم... منو تنها نذار... تو رو خدا من رو تنها نذار.... من خيلي ميترسم











مرد مستاصل نگاهي به ترنم ميندازه.... دوباره صداي تيراندازي شنيده ميشه











مرد: باشه... باشه... گريه نکن....پس با من بيا... بايد ببينم چي شده؟











با چشماي اشکي سرش رو به نشونه ي باشه تکون ميده... همونجور که به بازوي مرد چنگ زده قدم به قدم به سمتي که صداي تيراندازي از اونجا بلند شد نزديک ميشن











مرد: فکر کنم توي انباري تيراندازي شد











- اوهوم











مرد: ترنم يه لحظه اينجا بمون... ميترسم اون تو خطرناک باشه











- نه... من هم ميام











مرد با جديت نگاهي به ترنم ميندازه و ميگه: ترنم مگه بهم اعتماد نداري؟











با هق هق سري تکون ميده و ميگه:دارم ولي ميترسم... ميترسم بلايي سرت بياد











مرد: نترس دختر گل... قول ميدم هيچي نميشه











با درموندگي به مرد نگاه ميکنه











مرد: قول ميدم











به ناچار بازوي مرد رو ول ميکنه











-تو رو خدا زود بيا











مرد لبخند اطمينان بخشي ميزنه











مرد: خيالت راحت











بعد هم اصلحه اش رو از پشتش در مياره و به سمت انباري ميره











به ديوار تکيه ميده و با ترس به مرد خيره ميشه... مرد لحظه به لحظه ازش دورتر ميشه و همين ترسش رو بيشتر ميکنه











زير لب زمزمه ميکنه: خدايا خودت حفظشون کن... در بدترين شرايط کنارم بودن... بيشتر از داداشام مراقبم بودن و باورم کردن











با صداي داد مرد به خودش مياد











مرد: ترنم بيا... چيزي نيست... يه خرمگس بود که اين خل و چل دخلشو آورد











با ذوق به سمت انباري ميره ولي با ديدن بازوي خونيه دومين مرد دوباره اشک تو چشماش جمع ميشه











-داداش چي شده؟











مرد: دختر چته... اينکه چيزيش نشده يه خوده سوراخ سوراخ شده که خودم درستش ميکنم











مرد دومي: به جاي چرت و پرت گفتن برو سوار ماشين شو... ترنم تو هم زودتر سوار شو... همه چيز رو برداشتم... بيخودي آبغوره نگير چيزيم نشده... يه زخم سطحيه











-داره ازت خون ميره بعد ميگي زخم سطحي











مرد: ترنم اون جعبه ي کمکهاي اوليه رو بردار تو ماشين زخمش رو تميز کن











با بغض سرجاش واستاده و هيچي نميگه











فرياد مرد دومي بلند ميشه: تـــرنم











با داد مرد دومي ميترسه و يه قدم به عقب ميره











مرد: چه مرگته؟... ترسيد.... خانم خوشکله نترس... اين يارو يه خورده هار تشريف داره











مرد دومي: ممکنه برسن... اونوقت يکيتون چرت و پرت ميگه يکيتون بيخودي زار ميزنه.... اگه برسن دخل هر سه مون رو ميارن











مرد: خو بالا... حالا چرا مثله دخترا جيغ جيغ ميکني

















بعد برميگرده سمت ترنم و ادامه ميده: دختر باز که واستادي











مرد دومي با کلافگي خودش رو به ترنم ميرسونه و به بازوش چنگ ميزنه... همونطور که اون رو به طرف ماشين ميبره رو به مرد ميگه: خودت جعبه ي کمکهاي اوليه رو بيار











مرد: باشه











- مطمئني خوبي؟











مرد دومي لحنش رو ملايمتر ميکنه و ميگه: خوبم... اين همه حرص نخر











همگي سوار ماشين ميشن











مرد دومي: تا ميتوني از اينجا دور شو... بدون هيچ توقفي











مرد: خيالت تخت رفيق











مرد دومي: وقتي کاري رو به تو مسپرم به جز خرابکاري هيچي نصيبم نميشه











مرد جعبه ي کمکهاي اوليه رو به عقب ماشين پرت ميکنه و ماشين رو به حرکت در مياره











مرد: اينه دستمزد همه ي زحمتهاي من... هي هي روزگار











مرد دومي: به جاي مزخرف گفتن سرعت رو بيشتر کن...











بعد از تموم شدن حرفش نگاهي به ترنم ميندازه و با سر به بازوش اشاره ميکنه











مرد دومي: زخمم رو تميز کن











-ولي من بلد نيستم











مرد: عيبي نداره آجي... داداش محترمه الان آموزشات لازم رو بهت ميده











مرد دومي: خفه بمير... تو هم جعبه رو باز کن تا بهت بگم چيکار کني











با دستهاي لرزون جعبه رو باز ميکنه و با دقت به حرفاي مرد دومي گوش ميده تا کارش رو به بهترين شکل ممکن انجام بده











********











اشکان: پليس ردشون رو زده











دو هفته از اون روزي که با دکتر ملاقات کرديم ميگذره... تو اين دو هفته به جز اينکه نيمي از افراد منصور دستگير شدن اتفاق خاص ديگه اي نيفتاد ولي لعنتيا هيچکدوم حرف درست و حسابي نميزنند











همونجور که متفکر به سمت قبر ترنم پيش ميرم به حرفاي اشکان هم گوش ميکنم











طبق معمول اين روزا که هر وقت دلم ميگيره پيش ترنم ميام و باهاش درد و دل ميکنم امروز صبح هم تصميم گرفتم به خونه ي ابدي عشقم سر بزنم... اين اشکان هم که هفت روز هفته رو هشت روز تو خونه ي من پلاسه دنبال سر من راه افتاد











اشکان: مطمئننا به زودي گير ميفتن











-اونايي که دستگير کردن چيز جديدي نگفتن؟











اشکان: نه مثله اينکه کاره اي نبودن... اصل کاره ها فرار کردن... تنها چيزي که فهميدن اينه که هنوز از کشور خارج نشدن











-حداقل خيالم از اين بابت راحت شد











اشکان: سرگرد ميگفت دستگيريشون حتميه... ممکنه راحت نباشه ولي آخرش تو چنگال قانون اسير ميشن











-با همه ي اينا دوست دارم زودتر اون منصور و دارو دسته ي عوضيش گير بيفتن... من از هر چيزي بگذرم از مرگ ترنم به هيچ عنوان نميتونم... واقعا نميتونم از مرگ عشقم بگذرم











اشکان: وقتي در مورد زندگي ترنم حرف زدم سرگرد خيلي متاثر شد











آهي ميکشمو چيزي نميگم











اشکان: سرگرد ميگفت منصور و خونوادش خيلي آدماي بانفوذي هستن ولي اين دفعه کارشون ساخته ست... چون مدارک خوبي عليه شون بدست آوردن... ميگفت خيلي وقت بود که اونا رو زير نظر داشتن ولي نميتونستن ثابت کنند... ميدونستن کار اوناست اما بدبختي اينجا بود از بس کارشون رو تميز انجام ميدادن پليس به هيچ چيز نميرسيد

















-پس چه جوري تونستن به اون مدارک برسن











اشکان: بالاخره اونا هم آدماي خودشون رو دارن











-که اينطور.... از طريق همون آدما نميتونند به منصور برسن











اشکان: متاسفانه خبري از اونا نيست... ممکنه شهيد شده باشن











-نــــه











اشکان: البته ممکنه زنده باشن... چون اونجايي که منصور و افرادش اقامت داشتن هيچ وسيله ي ارتباطي اي نداشته











-يعني ممکنه فرار کرده باشن؟











اشکان: اوهوم... ولي سوال اينجاست چرا هيچ خبري ازشون نيست











-شايد دليلش منصوره... ممکنه منصور هم دنبال اونا باشه و اونا نتونند خبر زنده بودنشون رو بدن











اشکان: سرگرد هم همينو ميگفت....اونجور که من شنيدم اگه زنده باشن و فرار کرده باشن صد در صد منصور دنبالشون ميکنه... يا به طور مستقيم يا غير مستقيم... سرگرد بهم گفت منصور يه آدم خشن و در عين حال کينه اي هست که هيچوقت خيانت رو نميبخشه











-در کينه اي بودنش که شکي نيست... با بلاهايي که سر ما آورد دقيقا ميشه به اين صفتش پي برد











-پس هنوز اميدي هست؟











اشکان: آره... ممکنه زنده باشن ولي جاشون امن نباشه... اينجور که من فهميدم بعد از اينکه اون بلا رو سر تو و ترنم آوردن فرار رو بر قرار ترجيح دادن











-نکنه انتظار داشتي بمونند تا پليس ازشون پذيرايي ويژه اي به عمل بياره











-ميدوني از چي در تعجبم؟











اشکان با تعجب سري تکون ميده و ميگه: چي؟











-که چطور من زنده موندم؟... چطور منصور که اونقدر حرفه اي عمل ميکنه من رو زنده گذاشت











اشکان: سرگرد حدس ميزنه که کار نفوذي هاي خودشون باشه.... اونا نميتونستن اونجا ازتون حمايت کنند اما فکر کنم تو رو جايي رها کردن که امکان رد شدن ماشيني از اونجا باشه











-يعني زنده بودن من شانسي نبود؟











اشکان: بعيد ميدونم... از آدمي مثله منصور بعيده











----------------











-سرگرد چيزي در مورد چگونگي مرگ ترنم نگفت؟











اشکان: نفوذي ها فقط اطلاعات و مدارک رو يه جور به دست پليس ميرسوندن... حتي در مورد شرايط خودشون هم سرگرد چيزي نميدونه











-اصلا باورم نميشه که مسعود توي چنين خونواده اي بزرگ شده باشه... وقتي ترنم نامه ي مسعود رو بهم داد و اون رو خوندم دلم براش سوخت... من نميگم مسعود آدم خوبي بود ولي در مورد بد بودنش هم قضاوت نميکنم... وقتي نوشته هاي توي نامه اش رو خوندم ته دلم يه جوري شد...











ياد اون نوشته ها ميفتم











«از اول هم به عاشق شدنت اميدي نداشتم ولي فکر ميکردم عاشق بودنم کافيه... ولي حالا ميفهمم عاشق بودنم در عين عاشق نبودنت خودخواهيه... آه خوداهيه... خودخواهيه محض»











دلم عجيب ميگيره











اشکان: مگه چي نوشته بود؟











-بيخيال... فراموشش کن... حتي فکر کردن به اون نامه هم عذابم ميده











اشکان: مسعود هم يه قرباني بود











-اون هم مثله خونوادش بود ولي بخاطر ترانه عوض شد











اشکان: همين هم خونوادش رو عذاب ميداد











نوشته هاي نامه رو جلوي چشمم ميبينم











«من لايقت نيستم گلم... با اين همه عاشق بودن با اين همه دوست داشتن با اين همه از دور مراقب بودن باز هم لايقت نيستم ترانه ي من... ترانه ي زندگي من... ايکاش ميدونستي چقدر دوستت دارم ولي از تمام اعترافام پشيمونم خانمي... چون من در دنيايي متولد شدم که نبايد ميشدم... دنياي من پر از سياهيه حالا ميفهمم حق با ترنمه... من خيلي خودخواه بودم که ميخواستم تو رو هم وارد اين سياهي ها بکنم»











-خودش هم ميدونست که خونواده ي خوبي نداره











اشکان: بعد از دستگيري کمه کمش حکم اعدام رو شاخشونه











-اول بذار دستگيرشون کنند بعد حرف از حکم بزن











اشکان: لعنتيا خونوادگي خلافکار هستن











-ميبيني اشکان؟.... ميبيني چه جوري عشق يه نفر زندگيه همگيمون رو به تباهي کشوند؟











اشکان: مسعود رو ميگي؟











سري به نشونه ي مثبت تکون ميدم











-هم خودش رو به کشتن داد هم ترانه رو











با بغض ادامه ميدم: هم ترنم رو... هر چند مرگ ترنم من مثله 4 سال زندگيه آخرش با عذاب همراه بود... حداقل ترانه و مسعود با عذاب نمردن ولي عشق من 4 سال زخم زبون شنيد... آخرش هم با درد و رنج مرد و منه احمق حتي لحظه هاي آخر هم باورش نکردم











اشکان: کي فکرشو ميکرد يه خونواده اينجوري نابود بشه











-اشتباه نکن اشکان... به جز خونواده ي مهرپرور، خونواده ي راستين هم نابود شد... من، سياوش، بابا و مامان همه و همه داغون شديم... مگه من چند سالمه اشکان؟... تو بگو... مگه من چند سالمه؟.... چهارساله مثله يه دستگاه پولساز فقط و فقط کار کردم و پول در آوردم تا عشقي رو فراموش کنم که الان زير خاکه... الان از نظر اجتماعي فرهنگي مالي در سطح بالايي هستم ولي با همه ي اين داشتنها باز هم راضي نيستم.... من تمام اين سالها به اميد فراموش کردن ترنم دنيام رو ساختمو الان ميبينم اين دنياي ساخته شده لحظه لحظه هاش با ياد ترنم بنا شده... ترنمي که بود ولي در عين حال نبود... ترنمي که نيست











دستم رو سرقلبم ميذارمو ادامه ميدم: ولي در عين حال هست.... اشکان تو بگو.... اينه اون زندگي اي که من ميخواستم؟











اشکان سري به نشونه ي تاسف تکون ميده و چيزي نميگه











-اشکان؟











اشکان: هوم؟











-ممکنه منصور و دار و دسته اش فرار کرده باشن ولي پليس..........











اشکان: اينقدر آيه ياس نخون... سرگرد ميگفت اونا هم ادماي خودشون رو دارن











-باز نگرانم... ميترسم اين دفعه هم لعنتيا قِصِر در برن











اشکان: آدم رو مجبور ميکني همه چيز رو بهت بگه... نميخواستم بهت بگم تا حرص نخوري ولي چند روز پيش منصور و دار و دسته اش رو نزديکاي مرز ديده بودن











-چـــي؟











اشکان: نترس بابا... موفق نشدن فرار کنند... ميخواستن قاچاقي برن اما نتونستن











-پس چرا چيزي نگفتي....نکنه تا ح..........











اشکان: اه... سروش چرا مثله پسربچه ها رفتار ميکني؟... واسه ي همين بهت نميگفتم ديگه... چون همش از جنبه ي منفي به ماجرا نگاه ميکني











-جاي من نيستي تا درکم کني... تنها مقصري که فعلا ميشناسم منصوره... اگه اون هم فرار کنه تا عمر دارم عذاب ميکشم...











اشکان: درکت ميکنم سروش... باور کن











-بيخيال رفيق... فقط شانس آورديم با اين سرگرده آشنا در اومدي











اشکان: ما اينيم ديگه داداش... جنابعالي ما رو دست کم گرفتي











-برو بابا











اشکان: کجا؟











-اشکان شوخي نکن حوصله ندارما











اشکان:اوه... اوه... باز آقا برزخي شد











با ديدن دختري سر قبر ترنم سر جام خشکم ميزنه... ماندانا نيست... مطمئنم که ماندانا نيست...





اشکان: چي شد؟... چرا واستادي؟











-اشکان اونجا رو نگاه کن











اشکان: کجا رو ميگي؟











-کنار قبر ترنم رو يه نگاهي بنداز











اشکان نگاهي به قبر ترنم ميندازه و بعد با کلافگي نگاشو از قبر ميگيره











سري تکون ميده و به طرف من برميگرده











اشکان: خب... که چي؟











-اشکان با دقت نگاه کن... اون دختره که کنار قبر ترنم نشسته رو ميگم











اشکان يه با ديگه نگاهي به قبر ميندازه











-ماندانا که نيست











اشکان: شايد يکي ديگه از دوستاش باشه











-کدوم دوست؟... ترنم که ديگه دوست صميمي اي نداشت











اشکان: بالاخره بي کس و کارم نبود











پوزخندي رو لبم ميشينه











اشکان: به جاي اينکه پوزخند تحويل من بدي بهتره راه بيفتي بريم ببينيم اون دختره کيه











سري به نشونه ي مثبت تکون ميدمو با سرعت به سمت قبر ترنم قدم برميدارم... اشکان هم پشت سرم حرکت ميکنه... هر چقدر به قبر ترنم نزديک تر ميشم تعجبم بيشتر ميشه... چون دختره چنان گريه ميکنه که انگار خواهرش رو از دست داده... صداي گريه هاش خيلي ترحم انگيزه ولي آخه ترنم کسي رو نداشت که اينقدر براش دلسوز باشه... که اگه چنين کسي تو زندگي ترنم بود دکتر يا ماندانا بهمون ميگفتن











صداي دختر رو در بين هق هق گريه هاش ميشنوم











همونطور که گلهاي رز رو پرپر ميکنه با لحن غمگيني ميگه











...











دختر: ترنم شرمندتم











...











همه ي فاصله ي من با دختر فقط و فقط چند قدمه











دختر: ترنم به خدا نميخواستم اينجوري بشه











سر جام خشکم ميزنه... منظورش چيه نميخواست اينجوري بشه... مگه چيکار کرد؟











دختر: من راضي به مرگت نبودم ترنم.... به خدا راضي به مرگت نبودم











صداش برام عجيب آشناست... اخمام درهم ميره











دختر: عذاب وجدان داره داغونم ميکنه











با صداي اشکان به خودم ميام











اشکان: چرا واستادي؟











دختر با صداي اشکان سريع سرش رو به عقب ميچرخونه و با چشماي اشکي به ما زل ميزنه











دهنم از ديدن چهره ي دختر باز ميمونه











...











باورم نميشه دختري که من و اشکان در به در دنبالش ميگشتيم و پيداش نميکرديم با پاهاي خودش به اينجا اومده باشه











با ناباوري زمزمه ميکنم: بنفشه











با ديدن من رنگش به شدت ميپره











به سرعت اشکاش رو پاک ميکنه و از روي زمين بلند ميشه... يه قدم به سمتش برميدارم که باعث ميشه با ترس قدمي به عقب ميره











وجود بنفشه بعد از اين همه سال کنار قبر ترنم اون هم با اين حال پريشون برام جاي تعجب داره... بيشتر از حالت پريشونش ترس و دستپاچگيش برام عجيبه... اگه دوستيش رو بهم زده پس اينجا چيکار ميکنه؟... چرا طلب بخشش ميکنه











بنفشه به زحمت زيرلب زمزمه ميکنه: سـ ـلـ ام











اخمام توهم ميره











اشکان: سلام











اشکان که از زمزمه ي من به ماهيت به نفشه پي برده ميگه: شما دوست ترنم هستين... درسته؟











يکم دستپاچه ميشه ولي با اينحال لبخند تلخي رو لباش ميشينه











بنفشه: بودم











با جديت ميپرسم: اينجا چيکار ميکني؟











ياد روزايي ميفتم که با سها و ترنم ميگشت... دوست صميميه عشقم بود ولي در بدترين شرايط تنهاش گذاشت... از ماندانا شنيدم که يه روزي همين دوست به اصطلاح صميمي يه سيلي مهمون ترنم کردو بهش گفت واقعا براي خودم متاسفم به خاطر اينکه اين همه سال با تو دوست بودم... اون لحظه دوست داشتم بنفشه جلوم بود تا جواب اون سيليه ناحقي که نثار ترنم کرد رو بهش بدم... اگه به کسي خيانت شد اون من بودم اگه کسي مرد اون ترانه بود بنفشه حق نداشت روي ترنم دست بلند کنه











بنفشه: اومده بودم يه سر به ترنم بزنم











-اونوقت به چه دليل؟











با من من ميگه: بالاخره ترنم يه روزايي دوست من بود











-خوبه داري ميگي بود بعد از 4 سال تازه يادت اومد دوستت بود











اخماش تو هم ميره











بنفشه: فکر نکنم اينجا اومدن من به شما ربطي داشته باشه











-نه به من ربطي نداره ولي برام جالبه بدونم کسي که 4 سال پيش دوستش رو ول کرد چرا هر هفته بايد به دوستش سر بزنه











رنگ نگاهش عوض ميشه.... نميتونم حرفي که توي نگاهش داره بيداد ميکنه رو بخونم











ميگه: چي واسه خودتون سرهم ميکنيد.... من اولين بارمه که اينجا اومدم











پوزخندي ميزنم به گلبرگهاي پرپر شده ي روي قبر خيره ميشم











-ولي من اين طور فکر نميکنم











رنگش ميپره... همونجور که صداش ميلرزه ميگه: آقا سروش من اصلا معنيه حرفاتون رو درک نميکنم











به سنگ قبر اشاره اي ميکنم و ميگم: يه خورده فکر کني يادت مياد











ياد حرفاي طاهر ميفتم











«بعد از اون اتفاقا خونواده ي بنفشه به شدت با رابطه ي اين دو نفر مخالف بودن... حتي مادر بنفشه چند بار مامان رو ديدو بهش گفت به ترنم بگين دور و بر دختر من آفتابي نشه»











با دستپاچگي ميگه: مگه فقط من گل پرپر ميکنم... ممکنه کس ديگه ا.......











پوزخندم پررنگ تر ميشه











وسط حرفش کيپرم:يادم نمياد حرفي از پرپر کردن گلبرگا زده باشم











خودش، خودش رو لو داد











ديگه کاملا خودش رو باخته... کيفش رو بين دستاش گرفته و به شدت فشار ميده











بنفشه: من ديرم شده بايد برم











اين حرف رو ميزنه و به سرعت به طرف من مياد تا از کنارم رد بشه ...جلوي راهش رو سد ميکنم











-کجا خانم؟... من هنوز حرفم تموم نشده











بنفشه: سروش خان من ديرم شده











-نترس زياد وقتت رو نميگيرم











بنفشه: ولي....











با تحکم ميگم: فقط ده دقيقه











به ناچار سري تکون ميده











-بگو اينجا چيکار ميکني؟











بنفشه: باور کنيد اومده بودم به سر بزنم











-اونوقت از حرفاي خونواده و مادرت نميترسيدي؟.... اونجور که شنيدم خيلي حرفا بار ترنم کردي و کردن











بنفشه: توي اون روزا همه ترنم رو مقصر ميدونستن و من هم مثل..........











با بي حوصلگي ميگم: پس الان اينجا چيکار ميکني؟ مگه بيگناهي ترنم ثابت شده











بنفشه:نـ ـ ه... ولي...











يهو انگار ياد چيزي افتاده باشه اعتماد به نفس از دست رفته شو به دست مياره و با خشم ميگه: اصلا چه دليلي داره من براي شما چيزي رو توضيح بدم... خود شما بعد از چهار سال اينجا چيکار ميکنيد؟











بعد از چند لحظه مکث با تمسخر نگام ميکنه و ميگه: تا اونجايي که يادمه شما هم نامزد کرده بودين











لعنتي... داره من رو ياد حماقتم ميندازه











دستم مشت ميشه











چيزي تو ذهنم جرقه ميزنه











«ميدونستي آلاگل رو از قبل ميشناختم؟»











بنفشه همونجور ادامه ميده: مگه بيگناهي ترنم ثابت شده که شما الان اينجا هستين؟











«وقتي توي مهموني ديدمش شناختمش»











در کمال ناباوري براي اولين بار به بنفشه شک ميکنم... يعني ممکنه؟....











بنفشه: پس ميبينيد حتما نبايد بيگناهي ترنم ثابت بشه... درسته در مورد گذشته ي ترنم خيلي متاسفم ولي حتي اگه ترنم گناهکارترين هم بود من نبايد اونطور ازش جدا ميشدم... بالاخره من دوستش بودم بايد راه درست و غلط رو بهش نشون ميدادم











به ماندانا شک کرده بودم ولي به بنفشه نه... چون بنفشه صميمي ترين دوست ترنم بود... اصلا اونا دوست نبودن مثله دو تا خواهر بودن... ترنم به بنفشه بيشتر از ترانه اعتماد داشت....











بنفشه همونجور دليل و منطق برام مياره ولي من به چهار سال پيش فکر ميکنم











کسي که قبل از نامزدي من و ترنم با ترنم دوست بود... کسي که ميتونست از علاقه ي ترنم نسبت به سياوش باخبر باشه....











هيچي از حرفاي بنفشه نميفهمم











فقط و فقط اون ايميلا، اون اس ام اسا، اون مدرکا جلوي چشمام ظاهر ميشن... کي ميتونست بيشتر از بنفشه به ترنم نزديک باشه؟











------------











خسته از حرفاي بي سر و ته بنفشه سعي ميکنم تمرکز کنم... فقط جيغ جيغاشو ميشنوم ولي همه ي حواسم به گذشته هاست... دوست دارم يه لحظه زمان واسته و من همه ي اين چيزايي که تو اين چند روز به دست آوردم رو کنار هم بذارم











ياد چند دقيقه قبل ميفتم که بنفشه قبل از اينکه من و اشکان رو ببينه داشت حرفايي رو تحويل ترنم ميداد











«ترنم شرمندتم»











اخمام تو هم ميره











«ترنم به خدا نميخواستم اينجوري بشه»











چرا شرمنده ي ترنمه؟... مگه چه غلطي کرده که نميخواست آخر و عاقبت ترنم اين بشه؟











«من راضي به مرگت نبودم ترنم.... به خدا راضي به مرگت نبودم»











حرفاي بنفشه سر قبر ترنم... ترسش نسبت به من... استدلالهاش و يادآوري نامزدي من... همه و همه به من نشون ميدن که اون يه چيزايي رو ميدونه... شايد هم بيشتر از يه چيزايي ميدونه











اصلا دلم نميخواد به حرف عقلم گوش بدم که اگه اون چيزي باشه که من فکر ميکنم يعني همه چيز زير سر اين دختره ي نکبت بود... فقط يه سوال باقي ميمونه آلاگل چه جوري سر از زندگي من در آورد؟... آيا اون هم يه نقشه بود؟... يه نقشه براي عذاب دادن ترنم؟... ولي چرا؟











«عذاب وجدان داره داغونم ميکنه»











چرا بنفشه بايد عذاب وجدان داشته باشه؟... اون هم بعد از 4 سال... تنها دليلي که ميتونم براش پيدا کنم اينه که يه غلطي کرده











دستام مشت ميکنم... خيلي دارم جلوي خودمو ميگيرم تا يه مشت نکوبم تو دهن اين دختره... با عصبانيت نفسامو بيرون ميدم











اشکان دستاشو رو شونم ميذاره... نگاهي بهش ميندازم با تعجب بهم نگاه ميکنه.... نميدونم قيافه ام چطوري شده که حتي حرف تو دهن بنفشه هم ميمونه











بنفشه: پس همون............











نگام رو از اشکان ميگيرم... دستش رو کنار ميزنم و يه قدم به بنفشه نزديک ميشم... ترس رو تو چشماش ميبينم











از بين دندوناي کليد شده ميگم: چرا شرمنده ي ترنمي؟











با دهن باز بهم زل ميزنه











با دستاي مشت شده و با حرص ميگم: چه غلطي کردي که الان شرمنده ي ترنمي؟











بنفشه: چـ ـ ـي؟











-ببين خانم خانما بهتره طفره نري... خودم با گوشاي خودم حرفات رو شنيدم... گفتي شرمندشي... گفتي عذاب وجدان داري؟... گفتي نميخواستي اينجوري بشه











رنگش ميپره











بنفشه: چي داري واسه خود..........











با صداي تقريبا بلندي ميگم: خودت رو به نفهمي نزن... بگو چه غلطي کردي که الان ترنم تو سينه ي قبرستون خوابيده











چند نفري که دور و اطراف ما هستن نگاهي بهمون ميندازن











اشکان: سروش آروم باش











بي توجه به حرف اشکان ميگم: ببين بنفشه هم من هم خودت خوب ميدونيم که ترنم فقط و فقط با تو صميمي بود... تنها کسي که به همه ي وسايلاي شخصي ترنم دسترسي داشت تو ........











وسط حرفم ميپره... صداش ميلرزه... معلومه داره سعي ميکنه که اين لرزش رو از بين ببره اما زياد هم موفق نيست....با همه ي زحمتي که براي پنهون کردن ترسش ميکشه باز هم چشماش لوش ميدن











بنفشه: دست نگه دار آقا... اين چرت و پرتا چي واسه ي خودتون سر و هم ميکنيد؟











دست و پاشو گم کرده... از تک تک جمله هاش معلومه ترسيده... يه جا من رو شما خطاب ميکنه و يه جا من رو يه نفر حساب ميکنه











بنفشه: هر چي هيچي نميگم بدتر ميکنيد... اصلا از اول هم موندنم اشتباه بود











پوزخندي رو لبم ميشينه











احمق ترين آدم هم با يه نگاه ميتونه همه چيز رو بفهمه... فقط موندم چرا تا الان هيچي نفهميدم... چرا تمام اين سالها هيچي نفهميدم... حتما بايد ترنم ميرفت تا به فکر بيفتم... لعنت به من... لعنت











با تموم شدن حرفش با سرعت از کنارم رد ميشه











با اين حرکتش مطمئنم ميکنه که بي خبر از گذشته ها نيست











نگاهي به اشکان ميندازم... خودش رو به من ميرسونه











اشکان: سروش چرا اينکار و کردي؟.... شايد اون طور که فکر ميکني نباشه... حداقل ميذاشتي از گذشته ها بگه











با لحن مطمئني ميگم:اشکان خودشه... شک نکن... گناهکار اصلي بنفشه هست











اشکان: اما....











-اين روزا از بس فکرم مشغول بود يه چيز مهم رو فراموش کرده بودم











اشکان: چي رو؟











-حرف ترنم رو... ترنم بهم گفته بود آلاگل دوست بنفشه بود











اشکان: چـــي؟











-من هم وقتي اون لحظه اين حرف رو شنيدم بدجور شوکه شدم











اشکان: ميخواي بگي آلاگل ه...........











-نميدونم اشکان... نميدونم... فقط دعا کن که اين طور نباشه... فقط يه چيز رو نميفهمم بنفشه چه پدرکشتگي با ترنم داشت که اين کار رو باهاش کرد؟











اشکان: ميخواي چيکار کني؟... بنفشه که داره ميره











نيشخندي ميزنم











-منو دست کم گرفتي... تو برو ماشين رو روشن کن... من هنوز با اين خانم کارا دارم











اشکان: سروش ميخواي چيکار کني؟











-ميفهمي... فقط برو ماشين رو روشن کن و منتظر باش











اشکان: سروش شر به پا ن....











با چنان اخمي نگاش ميکنم که حرف تو دهنش ميمونه











با حرص نگاش رو از من ميگيره











اشکان: از دست تو











تنه ي محکمي بهم ميزنه و از کنارم رد ميشه











نفس لرزوني ميکشم... نگاهي به سنگ قبر ترنم ميندازم











دلم عجيب ميگيره











زير لب زمزمه ميکنم: ميبيني خانمي... من که باورم نميشه... مطمئنم اگه زنده بودي و به چنين چيزي که من الان رسيدم ميرسيدي هزار بار آرزوي مرگ ميکردي... هر کي ندونه من که ميدونم چقدر بنفشه رو دوست داشتي











نگام رو از سنگ قبر ميگيرمو به مسيري نگاه ميکنم که بنفشه از اون عبور کرده... تقريبا از من دور شده ولي هنوز هم ميبينمش... بنفشه چه ارتباطي ميتونست با منصور داشته باشه؟... چرا بنفشه بايد به منصور کمک کنه؟... واقعا چرا؟... اصلا همه ي اينا به کنار... آلاگل رو کجاي دلم بذارم؟... يعني بنفشه، آلاگل رو وارد زندگي من کرد؟ ولي آخه چرا؟... واقعا چرا؟











هنوز هم تو ديدمه...











چه احمقه که فکر ميکنه از چنگم خلاصي داره... اگه اين اطراف کسي نبود همين جا همه چيز رو از زير زبونش بيرون ميکشيدم اما الان نميخوام بيگدار به آب بزنم... با کوچيکترين حرکتم ميتونست داد و بيداد راه بندازه و بعد هم بزنه به چاک...











نگاه آخر رو به سنگ قبر ميندازمو ميگم: دارم ميرم ترنم... دارم ميرم که اين دفعه تکليف همه چيز رو روشن کنم....











با تموم شدن حرفم دستام رو تو جيبم ميذارم و همه ي خشمم رو پشت چهره ي به ظاهر خونسردم مخفي ميکنم... با قدمهاي بلند به سمت مسيري حرکت ميکنم که دقايقي پيش بنفشه اون مسير رو براي فرارش انتخاب کرده...











---------------











بالاخره به فاصله ي چند قدميش ميرسم... اونقدر تو خودشه که متوجه ي حضوره من نميشه... انگار خيالش از بابت من راحت شده چون با سرعت قدمهاش رو کم کرده اما حواسش به اطراف نيست... بعد از چند دقيقه به اونجايي که ميخوام ميرسيم... يه جاي خلوته خلوته... پرنده پر نميزنه... لبخندي رو لبم ميشينه... سرعت قدمامو تندتر ميکنمو به بازوش چنگ ميزنم











با تعجب به عقب برميگرده و با ديدن من اخماش تو هم ميره











بنفشه: آقا به ظاهر محترم چرا دست از سر من برنميداري؟... ولم کن... بگم غلط کردم اومدم راضي ميشي











-تنها چيزي که من رو ارضا ميکنه دونستن حقيقته... انتخاب با خودته يامثله بچه ي آدم بهم ميگي يا به زور مجبورت ميکنم که بگي











با ترس نگام ميکنه و سعي ميکنه بازوش رو از چنگم بيرون بياره











-زور بيخود نزن... تا من نخوام جنابعالي هيچ جا نميري











بنفشه: بازوم رو ول کن لعنتي... يه کاري نکن جيغ و داد راه بندازم











-واسه ي کي؟.... واسه ي مرده ها











نگاهي به اطراف ميندازه و ترسش بيشتر ميشه... شروع به تقلا ميکنه











-ببين خانم خانما خودت هم خوب ميدوني تا من نخوام هيچ جا نميتوني بري











بنفشه: چي از جونم ميخواي؟











-من از جون جنابعالي هيچي نميخوام فقط ميخوام بدونم چرا سر قبر ترنم حرف از پشيموني و عذاب وجدان زدي؟











بعد از کمي من من ميگه: براي اينکه نبايد تو اون روزا تنهاش ميذاشتم











پوزخندي رو لبام مياد











-نه بابا... راست ميگي؟











بنفشه: اي بابا... وقتي باور نميکني چرا ميپرسي؟











-يعني فکر کردي اينقدر احمقم که بخوام دلايله مسخره و بچه گونه ات رو باور کنم











بعد با لحن خشن تري ادامه ميدم: من رو احمق فرض نکن... من اين دلايل مسخره رو باور نميکنم














برای دریافت نسخه کامل این رمان در  4592  صفحه به لینک زیر مراجعه فرمائید


برای خرید روی عکس زیر کلیک کنید





https://zarinp.al/533547








 	








این رمان رمان اختصاصی سایت رمانکده میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانکده محفوظ میباشد .


برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمانکده مراجعه کنین .


www.romankade.com


  پیج های ما در شبکه های اجتماعی را دنبال کنید


( برای عضویت روی ایکون های زیر کلیک کنید)
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